نام کتابی: حلیقت ساده 

نوپسننده : جقپره برادرآن ( م . رفا ] 
نامر : لشتر لهما 

تار بخ : ۷۳۷۹ - ۲۰۰۰ 

چاپ : سوم 


معل : آلمان فدر ال , اسسن 
کال و93 ۱5۳ 


نتریه () 


جها۳ ۷۰ دصوط۳1 


۲ 0-6 ۳5۵ 7 5 75-4 ۱۱۵۵۶0۸۵۱۱66 
201-0869 (0) 0049 :۳2۸ -201-20868 (0) ۱۲۶۱:۵۵49 
۵ 69۳۷ ۱۱۱۳۱۵۵۵0۵ م۱۲۱۵( اب۱۸ 











اینگ فرصتی بیش آمده است تا کتایای سه گانه «حفیفت ساده». که در فاصلة سالم‌ای 
۷۰ ۱۳ تا ۱۳۷۴ نوشته شعه است. در بکجلد کرداوری شود. در چاپ جدید باره‌ای تصحیسات 
و تفییرات آینها و انجا انجاء گرفته. و جلد اول از نو ویراستاری شده است. از سبر و یاری 
دوست قدیسی و همتدم در زندان زمان شاه, که ویراستاری مه لد کتاب را سدیرن او هستم, 
تپ از دوست آدییی که به ایرادهای ارزنده‌ای در شیوه نگارش من اشارمهایی داشته است. 
صمیمانه سپاسگزازم. 

چاپ و انتشار این کتاب را از جلد ایل تا کنرن سیرن تلاش و هستاری دوستان تشئل 
مستفل و دسرثراتیک زنان ایرانی . هانوور» هستم, سپاس فراوان از دوستان بیشماری دارم که 
درسراآسردنیا بی فیچ دریفی در نوزیم کتاب به ما بازری رسانده‌اند, بی‌شگ بدون پاری این 
دوستان اآمتان نوژیع نسبتا کسترده‌ی کتابپ ثراهم نی اسف , 

متیره پراذران (م . رها ) 


اسفتد ۱۳۷۵ 


بیشگفتار (ذفتر اول ) 

در شپریوز سال ۱۳۶۷ اولین نمایشگاه پین العللی نپران پس از بایان جنش بر تراز 
شه. ژندان اوین با محل تمایشفاه فاصله زیادی ندارد. با از لابلای نرده هاي اهین. بر چمپا ‏ 
آارم کشررهلی مختلف جپان را که با بالنپای ثبليفاتي در آسمان شمال تپران در پرواژ بودئد: 
می دیدیم و شبپا از ۰ شبر بازي - که نزدیک سعل نمایشگاه قرار داشت . هياهوی شادمانه 
به نا رای شتیدین. 

ابا آين سوی دیوار خفاش مرگ سایه کسئردد بود. ما در نوبت شلاق و مرگ بسر ی 
بردیم. روزانه دهپا پا شاید صسها زنداتی را به جوخه اعدام می بردند. در انروژها آرزو می 


گردم که يا یکی از آن بالشپا به پرواژ درایم و سر گذشت مان را به فریاد با گویم. 


زمانی که دیگر پشت دیرار نبودم. با دوستی در غروبی بپاری در خیاباتبای شلرغ 


تبران قدم می زدیم , پرده غلیظا دود کاژونیل مانم حس بمپار نبود. او پیشنبپاد گرد انچه را 





که در ژندان گذشته. ثبت کلم و از بسن خواست که این کار را جدي سکیرم. من بپانه ها اوردم. 
تیدیرفت. گعنم بازگو کردن انجه در زندان بر ما گذشته. کار اسان نیست. سنا و 
شتا و خیانتبا هم داشته. آنبا را چجد شنم ۲ کشفت: دقیقا همانیا نیز باید به شست رسد تا 
پایداریپا زیساتر جلوه کنند و چپره انسائی شان را با یابشد. بازیب‌انه اوردم : فلسم تعرین 
ندارد . ستدی است. گفت : قلم زا بدست بیر : بزودی دوستت خواهد شد. 

لسظه‌ای که تصمیم گرفتم پیشنم‌ادش را پیدیرم: دست همدیظر را قشردیم. شب شده بوذ و 
خیایانپا خلوت مي‌شدند. از فم جدا شدیم. 

انچه می‌خوانید تنپا سه سال از ثه سال زندگی زندان است. هنوز فرست بازنریسی 

خاطرات تمامی دوران زندان را تیافت‌ام. انیدوار. در آپنده در اتجام این سیم بوقق شوم. 

شکی نیست که نوشته حاضر مي‌تواند بازتاب همه حوادث ژندان باشند. چه س تنپا بد 


نوشتن آنچه که خود دیدتام و آنجه که در خاطرم بوده. اکتفا کرده‌ام. بسلما ابن تنپا گوشه‌هانی 


است. از آئچه که در زندائپای جسپوزی اسلامی گفشته است. 


اسامی زندانیان را بغیر از نام تیرباران شده‌کان تغییر داده‌ام. فروردین ۱۳۷۱ 


پیشگفتان (دلنی دوم ) 
زندگی جنگ بود. برق شمشیر دشمن وسرسه برمی‌انگیخت: وسوسه تسلیم. تنش با خود. جنکی 
دردناک: تسلیم و حقارت و با مقارمتي در برایر انسان. چه بسا که حاصل نبرد سلیم بود. 
رذالت برد. پا ایستادن و استواری با أقت و خیزها. کمتر درختی در برایر طوفان بی لرزش و 
خمی مي‌ایستد . و من از این درختپای رسای انساني هم دیدمام و از انیا یاد کرده ام . 
درختبای دیگر اگرچه در برابر طرفان خم می‌شوند به اینسر و آنسو؛ ابا چه بسیار که بر 
ای مپ سافتد. 

زندان از این لرزش‌ها ر خمیدن‌ها داشته است و حتی چه بسیار افتادن‌ها. شاید آسان‌تر 
می‌بود این همه به مسکوث برگذار می‌شد و خواننده اگر منزه طلب هم باشد, اینگونه را ببتر 
بی‌پستدد اسا اين هم خرد جنگی است دز برایر منفعت‌طلبی‌ها. یکجانبه‌گری‌ها و وافع عنه» 
بیعی‌ها. 


تیر ماه ۱۳۷۳ 


پیشگفتار ادفتی آخر ) 

با بایان پافتن, دلثر سوم خاطرات زند کی نه ساله‌ام در ژندان و باژنگری به ان؛ نوضسیح 
باره‌اي تکات را به خرانندگان این دفترها مدیرتم. روزی که نوشتن خاطراتم را شروع گردم. نه 
از دشواری کار تصویری روشن داشنم و نه از توانائی‌ها و نائوانی‌های خودم. قصبد داشتم 
یکساله کار این سه دفثر دا به پایالن برم. تنپا در روند کار تواتفرسای چپارساله بود که آن 


4 


9 


تصمیم را نه یک بلندپرواژی. که یک خام‌نگری یافتم. برای بازآفرینی گذشته نیازمند به زمان 
و آمادگی بیشتری بودم. مقدم بر هر چیز نیازمند به قرست کلنجار رفتن با خودم. تا بتوانم 
از تجربه‌های نپان ام سخن بگريم. گر زمان لام بود تا دست و قلم لرژانم. اعنماد به خود و 
جرات بباید و از داوزیپا نپراسد. حتی فاتق آیدن بر اين هراس هم کافی نبوث؛ برای پرداختن 
به مسائل و احساس‌های شخصی‌ام و به ویژه برای نوشتن دربارة دیگران همراره در هراس و 
تردید بودیام و هنوز هم هستم. 

جزنی کوچک از تاریخ روزهای سیاهی را نوشنهام که دور نیست. همین دپروز است یا 
دیشب. و هنوز پایان یافته. اینست که هر خواننده ای تجربه‌ها و خاطره‌های خود را در آن 
می‌جوید. خواننده این دقترها تنپا خوانندهای ناظر نیست: خرد و گداشته‌اش را در پیوندی 
تنگ با ان سی‌بیند. در روند کار مترجه شدم که خاطره نگاری کاری است نه تنپا دشوار . که 
بیش از حد تصورم پر مسخولیت. می‌باید واقعیت‌ها را درست به همانسان که برده چون 
سسمازی» دو باره از پائین به بالا روی هم بچینم و بنابی را بمینه بازسازی کنم. ایا از پس این 
ره و 

اما واثعیت کدام ابیت ایا بیرداشت من از رویشاد‌ها با بوداشت دیگری از همان زویدادها 
یکسان است؟ آیا مي‌توان در توصیف حادثه‌ای, داوری‌های شخصي را بکلی کتار نپاد» تا 
خواننده خود داور باشد؟ آیا قلم من از خطی یکجانبه‌نگری به دور بوده است: 

بار این تردید‌ها و دل تگراني‌ها تا به اسروز: و در پایان کار بیش از گدشنه هم‌چنان بر 

بسیازی از سن برسیدهاند چکونه این هبه خاط‌مها را در ذهن حفظ کرده‌ام؟ آیا 
یادداشت‌هایی از آن سال‌ها دازم؟ چگونه توانسته‌ام ترتیب زعانی و پیوند حوادث را از یاد نبرم 
و تداوم آنپا را در خاطر نکه دارم؟ 

زندگی در زندان تنگ» حوادث بر‌چسته و روزها سخت یکنراخت هستند. به طوری که 
معا و فرست دپنن. تاسل و دقت فراوان است. حواندث بیراسونی» آذم‌ها: متاسیات ادسی: 
احساس‌ها و تجربه‌ها در آن دنیای بسته و محنود در ذهن و حافظظه سخت سای می‌گیرند و 
شت می‌شوند. مگر این‌که بار تلغ و گزنده آن چنان سنگین و دردالود باشد که برای ادامه 
حیات. در ناگزیری» به عمد یا غیر عمد. پس زده شرند و گاه حنی به فرأموشی سپرده شرند. 


در سفر به آن سال‌ها و تبرکز روی آن خاطرات بود که گرشه‌های بیشتری از آن ژندگی را 


ك 


روشن‌تر دیدم و بیاد آوردم. آن تصویر‌ها دز زمان و مکان مشخص و به ترئیپ در ذهن من 
فقش بسته بودند. بی‌شک بدرن تمرگز درباره و بازافرینی آن سال‌هاء این گرشه‌هاي نپفته در 
یات برای هیشه در صندوق‌خانه دهنم محیوس مي‌باند و شاید هم به قراموشی سیرده می‌شد. 

صه انسرس. که نه تتپا یادداشتی از آن روزها در دست نبارم: که حتی نامه‌ای هم از 
تامه‌هايي که در آن"سال‌ها برای خالرادهمام نرشته بودم. یاز نافتم. بارها از غردم پ‌سیدمام تیا 
این من امروز در اروپا می‌ثوانم احساس و تجرية ان روژهايم, تجربه آن ژندانی را که آینده 
برایش یک علامت ستوال بزرگ بود؛ باز آفرینی گنم و در المیشه و احساس اوه دخلوتصرف 
نکنم؟ به یقین اگی آن پادداشت‌ها پا نامه‌هایی را که در زندان در دوری‌ها ور جدایی‌ها از 
دوستان به صف تفییر یم مي‌زسانديم, در اختیار داشتم, حضور اوه در این دفترها ملموس‌تر 
عپی شسد. 

تعاسی ان گدشنه: يا زویدادهایش و یا ادم‌هابش در نوشتة من ثبت نیستند. انپایی را که 
شکاشته ام صد البته تارسا و نا گانی هستنه. مبتای انتخایم چه بود ؟ گزینشی اکاهانه در کار 
نبود. آن بخش از حوادث. آدم‌ها و احساس‌های بی‌جسته‌تر و نمایان‌تر در حافظه‌ام. آن دیگری‌ها 
را به پس می‌راند و آن جنب‌هایی که ذهن روشنتری در باره‌شان داشتم و برای بیان سلسوس‌تر 
پودند» به قلم امده‌اند. شاید اگر پنا می‌بود با بردباری و وسواسی بيشتر . در زمانی طولانی‌تر 
و در سفري عمیچ‌تر به ان سالپ بازمی کستم. برای حرادث, اخساس‌ها و آدم‌های به ظاهر کم 
ننایان‌تر و در سایه هم. فرصت و تراتایی بیان می‌پافنم. چرا چنین وسواسی و دقتی به خرح 
تاد ع ‏ 

در گیری با کفشته و کلتجار با ان. تنبا به لحظه‌هایی که قلم به‌دست می‌گرفتم. محدود 
معی‌شد. گذشته خود . حال و لحظه می‌شد و من دز تکایوی ژنه‌تی ال و در تضادی تلخ با 
ان سر‌گردان بي‌ماندم. اگر. می‌توانستم تضبا چند ساعتی از شیانه‌روژ یا چند روزی از هفته را 
پرای نوشتن و سیر در گدشته اختصاص دهم و بافی را به سال و اسروز واگذارم. شاید خر آن 
صورت فادر می‌بودم میزان دقت و موشتافيی نوشت‌ام را بالا بسرم. چنین نقسيسي برای من. اما 
تا ممتگن بود. چه بسا ماهپا در کیر با گنشته و در کشاکش سخت با خودم سیری شد . بی آن 
که پتوانم کلمه‌ای روی کاغد بیاورم. و چه بسا در پی اين بحران‌های روحی و مراحل دشوار. قلم 
را که به دست می‌گرفتم وسیله زبان و بیان لازم را برای نکارش انا نمی‌يافتم. بیش می‌آمد که 


از ادا توشتن دلسرد مي‌شنم و خود را سخت ناتران می‌دیفم. به خود می‌کفتم موظیفه‌ای در 


1 
کار ئیست» اما به, سی‌دانستم در آن صورت باید برای هميشه سر گردان بمانم. رهايیام در 


شتاب‌زده‌تی نباید مانعی بر بایان و نیز نشر ان دفتی‌ها می‌شد. 


ای این وراه از راهنباني‌هاي از رندت دوسی دسر سل ۳1 سس( و نان مان شاد که س ال 
تجربه‌های غنی از دوران اسارنش داراست و ویراستاری ها را سمیون او هستم سپاسکز ازم. 


آذر ۱۳۷۴ 


عشرت اباد 

یخی از شیپای باییز سال ۱۳۴۰ بود حوالی ساعت ۱۲ شب. من تاژه به رختخواب زفته بودم که 
نگ در خشانه به بدا دزامی, خواشرع آپقون را برداشت. از انطرف سای برد غريبه‌اي 
شیپده شد که می گفت: « من از دوستان پرادرتان هستم « خواهرم گفت :۰ ابا پرفدرم اینجا 
نیست ۰ غریبه آمراله دسنور داد عقورا عر را باز کنید ! » 

بیشک شکارچیان ادسپا بودند که ان روزژها غبه جا حضرر داشتند. در خیابانپا جلری مردم 
را می‌گرقنند بازرسی می‌گردند؛: درون کیف ها را می‌کشتند و با کوچکترین سومظنی افراد را 
دستگیر می‌کردند. شبپابه متازل هجوم می بردند و طعمه شان بویژه دانشجویان و دانش 


اموزا 


ان موش . 

خیوآهس م در را با کگرد. در یگ چشم سپم زد مردان مسلم فانه را اشفا کردند و 
در جواپ سئوال خواهرم که «شما کی هستید؛ و پچه مجوزی اسده اید؛» برگه ای زا نشبان 
تادند. 
فنوز فرست نئرده بردم لباس خوابم زا عرضي کنم که عسرذ له بيي سیم بدست. که بنظر 
فررسیت. مر قشته: باشت دم اسلا طلم نت سرا بان هید ظروی تفاس له مستررز فاد فش 
پرشیده اماده شرم چون بازداشت هستم. و در جواب سترال «برای چی +با خشونت باسخ داد: 
یعیبا معلوم هی مرت .هد 

در فاصله کوثاهی که مشترل پرشیدن لباس بردم آنپا تمام اثاثیه غانه رأبپم ربختند. 

چیزی نیافتند. اما بپر حال باید سدارکی جور می خردند. مقداری از شتايباي کنایشانه را 
برداشته اژخواهرم کیسه ای خواستند که در آن بریزند. خراهرم در حالی که سعی ی گرد 
خونصردی خود را حمظ کند, گفت: لا که اختیار اسباپ و انائیه را شما دازید. هر چه سی 
خواهید بر دازید.» ِ از ِ کیسه زیاله ای ِ گرده آورد, از زا در آن ریختند. در 


خواهرم را زیر نظر داشت. 
کلید باشین خراهرم راهم گرفتند و آثرا بازرسی گردند. یکی از انپا در حالیکه 
نواری در دست داشت و اسم شوان با پفلط تلفظ می‌کرده پرسید این نوار چیست؟. خواضرم 
گفت: سخودت زوی خبط امتحاتش کنء اما او زحمت این کار را بخود نماد و آن را نیز بپراه 
چند نواز دیگر در کیسه زیشت . 
بعف. از حنود یک ساعت خارشان تسام شه و من زئداني شان بودم. خواهرم را تنگ در 
آغوش گرفتم و در گرشش گفتم: ۰ خودت را برای هر چیزی آماده کن,» او در حالیکه بشدت 
متاثر بود. بمن سفارش گردکه در هبه حال شراقت خود را حفظ کنم. اين سخن با ارزش او را 
همواره و سالپ در خود تکرار کردم. وارد کرچه که شدم بر‌کشتم تا بکبار دیگر و شاید برای 
آخرین بار خاثه دا ببیتم. خواهرم هنوژ در استاثه در بود. درنگاهش اندرهی تومی نایفیر 
بود و اشت یی زریخت. 
از کوچه گدشتيم در خیابان ماشین لنعروزی در انتظار ج بود . سردسته تیم در ماشین وا 
باژ کرد و پرسید که آیا سرنشینان آن را می شناسم. لسظه ای گوسی بررق مرا گرفت. بر‌آدرم: 
تیان کی یکین ترآ فریت ای کرت متا کی شرف مایم گنت عافت: ۱ 
چشمان بسته نشسته بودند و پاسباری در حالیکه اسلحه اش را بطرف زئدانیان گرفته بود: 
درصنیلی جلو کنار زاننده نشسته بود. انگشنش روی ماشه قراز داشت. با خود اندیشیدم چه 
بلایی سر برادرم خواهند اررد. مثوال شکارچی مرا بخرد اورد:» اتمبا را می‌شناسی؟ » گفتم: » 
مگ بازجویی ام از همین چا شروع شده *« ضربه مشتی را بر سرم احساس کردم. یمین داشتم 
انپا را با شناخت نام و هویتشان دستکیر شده آند. لذا جواب دادم: » مگر سسکن است براذرم 
و زنش وا نشناسم.» 
چشمان مرا نیز بستند و در کنار آنپا نشاندند. ماشین براه افتاد. ماشین در 
خیابانپای خلرت شب. با سرعت پیش سی رفت و سن به انچه که در انتظارمان بود 
می‌آنديشيدم. می دالستم ثر گس چقدر نکران است. دستم از ژیر چادر دست او را می‌جست. 
دست سردش را فشردم. 
بعد از عدتی نه چندان طرلاتی ماشین ایستاد. ما را پياده گردند. ساختمان کپنه‌ای 
زا که درتقابل مان قرار داشت. از زیر چشم بند دیدم, بعدها فپیدم انجا کمیته عشرت ایاد 
بود. از لحظات کوتاهی که با هم بردیم. استفاده گرده, بوضوعی را که بنظرم سپم می امد به 


" 


آنپا گفتم. سپس من وثرگس را از سردها چدا کرده از یک حباط قدیمی و چند محوطه 
سستو سآنتشد کد آندند. جلری دری متوقف شنیم. ژنگ زدند. نخان ژني در را باژ کرد و نا 
را به داخل برد. یسد از بازرسی بدنی چند عدد بتوی سربازی کینه در اختیاربان گذاشت و 
دستوز داد همانجا بخراپيم. سن و نر کس چشم بندمان زا بالا زدیم و به همدپگر نگاه گرديم. 
درنگاهش انسوه و ایپام بود. گفت: «خوپ است که لاقل با هم هستیم» با سر تائید گردم. 
نگپان گفت ۰ باهم حرف نن‌نهد» دراز کنیدیم و در سترت ضصسدیگی دا نگاه گردیم. 
طوابمان ثمی آسد. سنکینی حادثئه قدرت اندیشیدن را از من کرفثه برد. این شبی دیگر بود: 
غیر از همه شببای زندگی ام . تشپا سین وا احساس می گردم. 

بید از میتی خوايم سرد. سم روز بحد با سفبای نخبسان از خراب بیدار شسم. چشمان 
نر کس باز بود. او تیام شب پیدار مانده بود. نکپبان ما را به اتاق عقبی فرستاد. انجا زندائیان 
دیگری نیز بودند حدود ۱۵ نفی. از دیدن آنپا کمی سیک شدم. 

اتاق تازیک و نموز. با دیوازهای سیسانی و سکرئی سیمانی که زندانیان روی آن نشسته 
پودند : سرا بیاد حماسبای قدیمی زان بچگی مس انداخت. زندانی دیگری که متوجه نگاه حیرث 
زده من به در و دیوار بود, گفت :۰ زندان کم آورده اند حمامیپا زا هم به کار گرفته اند 
روی سکو نشتتم و این بار چپره ها را نگاه کردم. اکنرشان دختران بسیار جوانی بودند‌که 
بزودی لپمیدم دانش اموژ هستند. سه تفی‌شان از یک دبیرستان بودندکه موقم اسم نویسی در 
مدربیه دستگیرشده بودند. پکی دیظر , اکرم دختر ۱۶ ساله اي برد که در تظاهرات مسلمانه ۵ 
معپر با توکتل مولوثف دستگیر شده برد. گر چه هیچ استفاده ای از آن نکرده بود, اما می 
گفت. که به استمال زیاد اعدام خواهد شد. یک بافتنی دستش بود. با تعحب پرسیدم که آن را 
از کحجا اور ده‌است. گفت: » مال یکی از نگپبانان است. خوب. سرگرمی است. سعیی هم می 
گتم یب بافم. - ان زا نشائم داد. با ناشیگری بافته شده برد. 

یک دختر دانشحر هم در بین آنپا بود. گفت که بدلیل فعالیت دانشجویی دستگیرشده 
لست. تعجب کردم چرن سدت یکسال و نیم بود که دانشگاهپا تعطیل بود. گفت: - بدلیل همان 
فعالیت بکسال و نیم پیش دستگیی شده ام.- زن دیگری هم بود که موی رنگ کرده اش توجسیم 
ز! جلب کرد. اثرم به دو نفری آشاره کرد و کت انبپا خواهر هستتد و این زن آنمپا را 
لوداده, هر سه آنپا ساکت در گرشه ای نشسته بردنه و تعایل ژیادی به سحبت تخاشتنت, 


اکرم گفت: اینجا زندانیان را بعطور موئت نگه مي دارند و بسد از تحقیقات و یل 
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پرونده و بازجویی اولیه ژندانی دا می فرسننه اوین. و به ندرت اتفاق می افتد که کسی را از 
فصن عا آزاد نت 

نگپبان اطلام داد که صیحانه آساده است. خو نتفر داوطلب رفتنه و سیحانه زا آوزدند. 
نان و پنیس و یک ثتری چای بود. یخی از بچه ها پنیر را به تعدادسان تقسیم گرده داخل تکه 
نانی گداشت و بدستمان داد. زندانی دیگری چای را در لیوانب‌ای بلاستیتی ریخت. تعداد 
لیوانمبا شم بوذ و به نوبت چای خورنيم. بعد اطلام دآدند که برای رفتن به دستشوئی آناده 
شویم. دستشوتی دز حائی دیگر بود. براي رفتن باید چادر و چشم بند می کداشتيم. تر کس و 
یکی دو نفر دیگر چادر نداشتند. ردیت شدیم هر کسی چادر پا لباس نفر جلرتی را از پشت 
گرفت و زاهی دستشوئی شدیم. سر داه بان یگ محوطه نسبتا بزرگ و گردی شبیه حوض واقع 
برد. ظاهرا در قدیم از ان بصوان خزینه حمام استفاده میشب. مرذدی را آنصا شلاق می زدند 
سصحبت اسلحه در میان بوذ. دیرتا دور خزینه. اتافپای کوچئی ثرار داشت که برای بازجویی 
استفاده مي شد- صتاهای بلند و خشن بازجوها از هبه جا شنیده ميشد. 

دیگر به دستشوئی رسیده بودیم. چند توالت در انجا برد و یگ روشوئی. از گف زمین 
آب بالا زده بود. چادرم راجمم کردم. چه قانتی ! 
زندانیان قدیي تر گفنند روزانه سه توبتی که به دستشونی می دویم. خودش سیرو سیاحت 
است و هم مبی توانیم یفپمیم در بازجویی ها چه خیر است. موق بر گشت بار دیگر از مقابل 
خرزینه رد شنیم: هنوز صدای شلاق بود و فریاد مرد. 

په اتاق رسید: بودیم که سرا برای باز‌جوني صدا زدند. تنم لرزید. یاد سردی که ذر 
غزینه شلای می خورد. افتادم. مرا بیکی از همان اتالبای سشرف به خزینه مردند. بعد از 
پررسیدن اولین, مشخصات وهویتم از علت زندانی شنم در زمان شاه سنوال گردند و بعد در 
باره یکی از اشنايانم که در زیان شاه توسط ساواک گشته شده برد. پرسیدند. گفتم: بدست 
ساواک کشنه شده. بازجو گفت : ۰ اما نه. او خردکشی کرده. « گفتم : این قطعی نیست 
بعلاوه اگر هم چتین باشد. اين عمل ژیر شکنجه بوده» اما او اصراز می کرد که ته؛ اوخودش. 
خودش را کشته. گفتم : » آخرش چی, می خراهید ساواک را تبرئه کنید؟ - بازجو که گویی 
عصبانی شده بود. گفت : : فعلا برو ء بعد دوبازه صدایت مس کنم. سر خودکاری را بدستم 
داد و ته آن را خودش نله داشت. واین طوری مرا نا در اتاق برد. 


ناهار . پرنج و خورش قیمه برد که سرا بیاد غدای ماشورا انداخت» آن را در یک سینی 
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زیخته پودند و ما که بشقاب نداشتيم همگی از سینی خوردیم. 

بعد از ظبر: در باز کشت از دستشونی, بازجو مرا کنار کشید و در حالیکه تکرار می 
گر د: دروفکو! » سرا په اناق بازجرنی برد. آنجا بار دیگر از من آخرین مدرک تحصیلم را 
پرسید. گفتم طیپلمه گفت: همین را بنویس و انضاه کن!» بعد که نوشتم. گفت: دروغگو! 
مسگر تو دانشجوی فلان دانشکده نیودی *- قپعیتم از دانشگاه گزارش داده اند. جواب دادم : » 
بودم ۰ گفت: ۰ علت دروغ » گفتم: » ثرس » گفت : » همین را بنویس » یمد اضافه کرد: ‏ 
بخاطر اين اولین درو , ۶۰ ضریه شلاق به گف دست داری. » از ثصور ضربه به کف دست . 
یاد تنیپات دوران کودئی و سدرسه افتادم. گفت ۰« دستت را بیاور جلو! » با اولین شلات 
احساس کردم دستم آتش گرلت و با ضربه دوم بی اختبار دستم را عقب کشیدم. زن نگپبانی 
را صبا کرد که دستم را نگب‌دارد. ده ضربه که زد گفت بقیه را می بشم. بنظرم شگنحه 
بضحتی امد. دستم زا نگاه کردم. کبود و بزم گرده برد. بصد به زن نگپیانی دستوز داد که 
ان شب مرا در سیاهچال نگپدارند. بحالت ایستاده تا سبح و غنا هم ندهند. 

تگپبان عرا به سلولی به ابعاد ۱ درا برد. وقتی دز را بشت سم ستد. مطلقا تاریک 
شد.. دستور داشتم ننشینم. ساعاتی را به حالت اپستاده کفراندم . هر چند وقت بکیار نگپیانی 
برای سر کشي مي آید. بعد تصمیم گرفتم بلشیلم. حالم الا خوب نبود. وقتی نگپیان آسد و 
مرا پحال نشسته دید. دستور داد بلند شوم. گفتم که حالم خرب نیست. او هم اصراری نگرد. 
حتی پتوئی هم آورد. می خواست غذا هم بیاورد. گفتم میل ندازم. پاهایم را کاملا جمع کردم و 
توانستم اندکی بخوابم. 

بست از ظپر ان رو پاز مرا بردند. باژجو جازو جنجال راه اتداخته بود که بالاغره 
جا سازی ها کشف شد. چنین و چنان می کنیم. معلوم شد همان روز در بازژرسی مجند از 
منز برادزم: تعدادی تشریه بیدا کرده اند. بعد عکسی را تشانم داد و با تعسخر برسیه: 
عکیست ؟ ۰ عکس ۴ در ۴ خودم بود. گفت: ۰ می دانی از کجا بیدا شده؛ از جاسازی منزل 
براذرت» می دانستم تروغ سی گوید. عکس در آلبوم خانواد کی برادرم بود. باژجو تبدید سی 
۳ 

بعد مرا فمراه تر کس سوار پیثاتی گرده و به جای دیگری که خیلی هم دور تبوده 

بردند. بعبها نپعیسم ذر همان محوطه به زندان بادگان عشرت آیاد منتشل شده ایم. زندان 
آنجا. شامل یک راهرو می شد و حدود ۳۰ سلول. سلرلپا نسبتا بزرگ برد. بعده که اين زندان 
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چندین برابی شد. مرا در سلولی یگ نفره انداختند. بقیه را نیز در سلولپای دیگر. 
روب نود . شر و۴ کردم به قدم زدن. سای بایی در زاهرو شنیده نمی شد. سرود 
اتترناسپونال دا زمربه بي گردم. هبچنان صبایی از زاهر شنیده نمی شد. صدایم را بلندتر 
گرد م. فگرم پریشان تو3 , دلم خی عضو است باز شم بخوانم, + ايشت در سي شوری دارم ... » آنا 
گریه مجالم نداد تا ان را به اخر برسانم. اين ترانه مرا بیاد زیباترین و لطیف ترین احساسم 
اتباخت. در آن لحظه. سرنوشت تاری را که در انتظارم برد. باوز کردم و به تلخی گر‌پستم. 
شت. هام شام به نگپیان گفتم که با یک نکپبان زن کار دارم. منظورم را فپعید. 
رفت و مقداری پنبه آوزد. روز سومی که آنجا بودم برای بازجویی صفایم گردند. برخلاف انچه 
اننظار داشتم. بازجو بی‌خوردی رسمی و تاحدودی محترمانه داشت. از من سي خواست که 
اعتراف خنم. او از حقانیث جمپوزی اسلاسی و جنش یا عراق. گفت و من اننقادات خودم وا 
گشتم: فد پابان تبنید: کرده ناگر اعتراف نکتی به فرین لرسنادم بفواهن. شف> 
فردای ان روژ. سلولم را تفییر دادند و این بار نزد زندانی دیگری بردند. از دیدن هم 
خیلی خوشحال شدیم. او گفت روز ۶ سبی تصادفی به ساختمان جنگ زدگان, که آن روز 
محاهدین خر ان سنطر گرفته بودند. برای کاری رفته و دستگیر شده است. 
آدم سومنی یود.. بعد از شام یگ ساعتی قرآن می خواند. در حین خواندن آن و در 
وعبه های نبا حالتی روحانی پیدا می گرد و هیچ مترجه اطرافش نبود. عن در ابن فرستپا 
ورزش سی گر دم. 
به زودی صمیمیت و اعمادی بین سان برفرار گردید و سر گذشت واتعي اش دا برایم 
تمریف کرد. او با اسم دیکری خود را معرفی گرده برد و می‌گفت ممکن است اعنماد بازجو را 
جلب کرده باشد و آزاد شرد. از واداران مجاهدین بود. من از او به اسم منیژه نام می برم. در 
مدرسه خوارزسی دانش آمرز سال آخر بود. با هوش و شجاغ و زیرک بنظر می‌رسید و نیز 
سپریان. زویپعرفته دوستش داشتم و تحسین اش می کردم. در باره مسائل سیاسی با هم بحث 
بی کردیم. او با شوری فراوان سرنگرنی جمپوری اسلابی را انتظاز می‌کشید. می گفت: » 
مهرم نزدیگ است مطمشن هستم همانطور که مراسم غزادازی سال 8۷ به قیاسی غلیه شاه تفیل 
شد: بحرم اسسال نیز مردم سائت نخواهند. نشست. در مقابل خونپایی ثه به زسین ريخته می 
شود , مردم قپام خواهند کرد.» 


حرفس‌ايش, بدل عي, نشست و آدم دوست. ذاشت باوزشان کند. ایا برایم غیت از مود که این 
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نوعی ساده نگری در اسر سیاست است و خطرنات. من نیز نظرات خودم را به او می‌گفتم. 
برایم تصریف کرد که روز ۵ سپ : خود شاهد کشنه شدن همه انپایی بود شه در ان ساختتان 
سنگر گرفته و ميي جنگیدند. می گفت تحلیل سازمان این بودکه با شروم جتگ از طرف ما: 
مردم پیاً خراهند پیوست. لذا ما دسنور داشتیم تا آخر مقاوست کنیم و در هیچ حالتی عشب 
نتشينيم. از اين جنگ نابرابر. که یک طرف آن قربانی شد. خیلی متاثر ی شدم. 
روزها؛ از بیرون سلرل صسدای بناتی شنیده می شد. حدس می زدیم که زندان دیگری 
ی سازند. برای من این دردناک برد. می گفتم » پعني آ نپا اینسیمه برنامه های دراز مدت 
دارند + سنیرّه به خنده مپی گفت: »«به زودی زندان سازند کانش خواهد شد. ‏ 
یک شب. بیرون سلول مان دز رافرو. صفای آزار و شکنجه یک زندانی بگوش می‌رسید. 
نعلوم نبود علت چیست اما هر چه بود: مربوط به بازجوئی آش نمي‌شد. احشمالا در سلول 
کاري کرده بود که ظاهرا خلاف مقررات بوده پا .. ؟ نشپیان آنچنان با خشونت وی دا ی 
زد که به هن هن افتاده بود. صبدای کرییده شدن کله زندانی را به دیوار می‌شنيديم و سلوك می 
لرژید. صدای چیز سنگینی که به زمین می افتاد و باز سدای مشت و لگد. صداها زا حنود 
یک ربم ساعت پا شایه بیشتر می شنیديم. چه دردناگ بود که نمی توانستيم کازی بکنيم. حنی 
اعتراضی. 
پس از آن نوت دستشوني رفتن بود. برخلاف هميشه؛ که موقم عبور از زاهرو 
دب‌ايی‌هایمان را روی زمین می کشیدیم و اگر می تراتستیم به بپانه‌یی آسم یخدیگر راصدا می 
زدیم تا دیگران بشتوند؛ این بار در سکرت به دستشونی رفتیم و وقتی به سلول بر کشتيم: منیژه 
دز سلول را به شدت کوبید. نییان که از اين کار خشمگین شده برد. توضیح خواست. سلیژه 
گفت: طستم پر بود. با با ذر دا بستم. بلتفت نشیم نتگپان فحشی ار کرد و در را به 
شدت پست. در حقیقت با این عمل, اعتراض مان را نسبت به نکپبان بیان کرده بودیم و از 
اپتخه او هم متوجه این اسر شده برد : راضیی بودیم. 
بی انصبافی خراهد برد. در کنار ابن بر‌خورد وحشیانه, از رفتار انسانی نکببان دیگری 
سخن نگريم. او را حسن آقا صدا می کردند. هر سبح با یک کاری چپار چرخه که کتری 
چای روی ان قرار داشت, وازد ی شد. باحرکت خاری» کتری سای دلنشینی داشت و موی 
چای خوش بود. او به خواسته های زندانیان توجه می‌کرد. قند بیتشر مي داد و سخفیانه برای 


زندانیان سیکار می آورذکه البته تنبا درنوبت او پعنی صبحبا باید سی کگشیدند. با یک بار 
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ناخن گیر و شانه خواستیم. فردای ان روز آورد. آنپا را از منزلش آورده بود. به نظافت سلولمپا 
علالند بود. براي این کار:. جارو در اختیار زندانی قرار می‌داد. ما در سلام دادن به او 
پیشدستی مي‌گرديم. او لباس فرم پاسداری یه تن نمی کرد و بنطی می رسید مستخدم ژندان 
است نه باسدار . 

از درز بازیک در سلرل می شد زاهرو را دید. در مواقمی که زندانیان را به دستشرتی 
سی پردنه, به نوبت چشمانمان را به روژن در سی چسبانديم. من میئوانستم برادرم زا ببیشم. 
سلول او در انتمپای راهرو فرار داشت و از جلو سلول ما زد عی شد. در دستشرنی صدایش زا 
می شنیدم که باسره صدادست وصورتش را مي شست. هميشه حوله ای هم بر شانه داشت. 
دلم مي خواست بنانم ان را از کصا اورده است. مي دانستم که سلرلش کحاست و متسد 
فرسنی بودم تا پیامی به او بر‌سانم. یوی زرورق سیکاری که زیر پتوی سلرل پیدا کرده بودم. با 
ستجاق سرم نامه اي کوتاه برایش نوشتم. در نامه. محلی را در دستشوئی تعیین گردم که می 
شد آنجا برای بکدیگر پیغام بگذاريم. یک بار در توپت دستشونی ما که نگپبان راهرو را ترک 
خرده بود. از فرصت استفاده شرده و بسرعت نابه را به داخل سلول برادزم انداختم. در ثویت 
دستشوئی بعدی در همان جایی که قرار گناشنه مودم کاغد زرورق را بافتم. نامه براذرم برد. 
نوشنه برد سفرکی از ما ندارند. ابا وضع من مشخ است. تو و ترکسی سمی کنید وضع تان 
را امن چدا کنیب. سمکن است تو ازاد شوی ***- خواسته برد در این صورت وصیتش زا در 
بازه ماشین انجام دهم. ضینا خراسته برد طریق تماس اش دا با ثر کسن نیز فراهم سازم. 

نامه را چند زوز نزد خود حقظ کردم. دلم می خواست برای هميشه آن را نکه دارم اما 
مي دانستم این کار خطرناک است و باید آن را از بين برد. با نرکس نیز بپعان طریق ماس 
گرفتم و محل قرار را به اطلاخ اونیز رساندم. اما قبل از اينثه فرحني برای تصاس بین انب 
پیش آید. ما منتقل شدیم. گر چه بعدها نرکس برایم تعریف کرد که حسن اقا یک بار امغان 
بلاقات برآدرم را با تر‌کس فراهم کرده بيد و خواسته برد که انپا بوضوع را به کسی نگویند. 
نرکس نیز از اين بوضو جز پا من با کسی سخنّ نگفت. 

بعد از ده روز یک روز صبع مرا از سلرل بیرون آوردند و گفتند انتقالی هستی. از 
منیژه خداحانظی کردم, به امید دیدازری دیگر ۱ اما ای خاش چنین امیديی نمی داشتم. سه 
سال بمت. باژ او را در زنمان دیمم. اما اين بار از کسی دیگر برد و رضایتش در آزار دیگر 


زندانیان. او یک تواب جاسوس شده بود.) یعث از انگشت نخاری و گرفتن عکس. مرا سرار 
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ماشین خردند که پشتش یک اتافک ثرار داشت. در اتاتک چند زندانی مرد و دو زنسانی ذن 
دیگر با چشم و دستان بسته نشسته بودند. در بین نپا برادزم و نرگس را تشخیص دادم. اما 
خویشاوند دیگرم نبود. پس او آژاد می‌شد. از این موضوع خیالم آسوده شد. دستبای مرا نیز 
پستند. در نگپیان در دو طرف اتاقف: سلسل شان را بطرف ما تشانه رفته بردند. هنرز در 
ىاشپن بسنه نشده برد و صدای حسن اقا از بیرون ماشین شنیده می شد « چر! ایستاده اید 
تاد ییا هی ام هی ی یم تشن ید معام برد با یفن با دهع ان ریاد بادگان 
کنعکاو شده بودند. ماشین پس از پیمردن مسپر نسبتا ژیادی متوقف شد. ما زا پیاده کردند و 
گفتند بشت هم را بگيريم. من از فرست استفاده کرده. پشت برادزم ایستادم و بولیرزش زا 
گرفتم. بولیور سبز پشمی اش برایم اشتا بود. در مسیر کوتاه تا داخل ساختمان چند کلمه اي 
با هم حرف زدیم. او گفت اینسا خیلی بلوف می زننه باید مواظب بود و فرپیشان را نخورد. 
گفته اش را تائید کردم. قعر کردم بقینا این آخرین باری است که صدایش دا می شنوم. 
پس دلم خواست که احساس همیشگی ام را برايش بگویهمتو ارلین بعلم من بوده ای و برای 


سه تقدم خواهی نود . » 
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آوین - چهنم واقعی - 
به داخل ساختمان رسيدیم. از پله ها بالا رفتیم و ظاهرا به طبقه دوم رسيدیم. 

صبای فریاد و شلاق و گاه ضجه در ساختمان بیچیده بوذ. ما زرا جلری ینی از اتاقپای 
بازحونی نشاندند. کمی سرم را بالا گرفتم. در گوشه راهرو, پسر جوان لاغری کف مین افتاده 
بوذ . زنگ به چمپره ند اشت. سرش, را با بار چه ای بسته بوذتد که خونین بود. به باهایش نفاه 
گردم. باندییچی شده و خون از آن بیرون زده بود ساق باها کبرد. سرم بدست داشت. هراز گاه 
ثاله ای می گرد وسرش دا بالا سی آورد. بی تپ بود. 

در اتاق رویروتی صدای ممند شلاق زیژه کشان فضا را بی شالت و با فریاد مردی 
پاسخ داده می شد و گریه و ناله مد دیگری که می گفت » بس است. دیگر نمی توائم ... » اما 
شلای همجسنان بکار بود. در اتاق جشی. که خیال می گردم خالی است. تاگپان داي زنی را 
شنیدم که بلتسانه می گفت : «دستمپايم زا با کنید تشنه ام.. » 

راهرو شلرغٌ بود . مرداتی که همگی کضشسای ورزشی بپا داشتند. بسرعت در رفت و آمد 
بودند. صدای پایشان را نمی‌شد شنید. اما از زیر چشم بند ساپه شان را مي دینم و گاه با 
خودکار و پا مشت به سرم سي زدند و رد بي شدند. از اتاق دیگری که کسی دورتر از سن 
قرار داشت. ناپان صدای فریادی را شنیدم که سی کشت: « این که نوشته ای چرت و پرت 
است خیال گرده اي کسا هستی؟ ۰« و ناگپان گرومب ... در اتاقپای طرف دیخر راهرو صسداي 
شلاق و فریاد بازجوها و کفتغر های بلتدشان و گاه صدای ناله دز هم بیچیده بوذ. 

کاسلا مبپرت مانده بودم. قبلا شنیده بودم که در اوین شکنجه هست انا. چنین جپنمی 
زا تمور نمی گردم. سای اذان بیادم آورد که طبر است. در اتاق روسرویی سرد زير شلای 
به صبا در آمد: دیگر نزنید؛ می گویم. همه چیز را می کویم » حصداي شلاق قطع شد. 
ژندانی بریده بریده ادرس را می داد. خیابان رودکی .. کوچه ... بازجو حریصانه می 

تکیده در خود و چساتمه زده سر را ری زانرانم قرار دادم . دیگر چیزی نمی 


شنیهم. خانه ي خسایان زود گی در دهتم بجسم شد. به زودی در رل بصدا در می ید و 
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ناکپان همه چیز زژبرو رو می شود. نمی دائم چه مست به این حال گذشت که یکباره منوجه 
لکد آهسته اي به بپلويم شدم. سرم را بلنه گردم. چرشپای کاری را قابل خود دیدم و بوي 
قفا ... صداي سرد پیری می گفتِ ملند شو بیا!ه سرا از راهرو عبور داد. از زیر چشم بتد 
سی دیدم که زندانیان با چشیان بسته در کنار راهرو نشسته الب و بشقاب غذا در دستشان. 
سرا به اتافی در همان نزدیکی ها برد و گفت تاهار را اینجا بخرراه چشم بندم را بالا کشیدم. 
انا بر بود از زنان زنداتی که سه چپار نهره دور خاسه ای جسم شده با هم غدا سس 
خوزدند. دو دختر جوان: که بنظر می رسیه خود نیز زندانی هستند. نزدیگ در نشسته 
بودند. بسن گفتنت نار یخی از کاسه ها بتشینم. اشنم‌ابی نداشتم. گرشه ای بتماشا نشسنم. 
نزدیک در زنی دود ۳۰ ساله توجیم را جلب کرد. رنگ چپره اش به کبودی می زدهاو 
نیز غدا نمی خررد. بی تأب بود. سلوم بود درد دارد. گاه لبش را کاز می‌گرفت و بخود فشار 
می آورد. بعد آهسته خعا را دا بی گرد و چیزی زیر لب بی گفت. پاهایش را نگاه گردم. 
تا ژائو باند بیچی شده: برد. بعتها با هم دوست شهیم. ناسش سمیده بود. 

نگاهم را رري چپره های دیگر چرخاندم . نرکس را ندیدم. پیشترشان دختران بسیار 
چرانی بودند زنگ بریده و در نگاهشان ترس و نکرانی مرج بی زد. پس از چند دقیقه یخی 
اي آن دو دختری که کار در نشسته بودند. امرانه اصلام گرد: « وقت غفا تمام شده. کاسه ها 
زا بدهید و چشم بندها زا ببندید.- چشم بندها را پائین کشيدیم. ائاقی ساخت شد. گاه صدای 
مچ پچی می امد و پلافاصله فریاد ۰ خفه شوه آن دو بلند ی شد. هر چند وقت یک باز هم. 
باز‌جوئی دم در مسی اند و اسمي را - اللته نپا اسم کوچگ ‏ را صدا می کرد. در این مواقع 
سرم را بالا می کردم که چپره زندانی را ببینم. در رئتن تردید داشتند. 

عصر ان روز اساسی تعدادی را برای رفتن به بند خوانسند. اسم هر کسي که خوانده می 
شب خوشحال از چا بلند مي شد و آهسته از بقیه خدا حافظی سی کرد. قیافه یک نفر در 
مين انپا بتظرم اشنا آبد. تایش زا صدا زدم. او هم مرا شناخت. هشت سال قبل از آن ؛ پشت 
میز مدرسه کنار هم ی نشستیم. لبخندی بپم زدیم. دلم می خراست سن هم جرو آشپا بودم. 
ابا می دانستم تا بازجویی نشوم. از بند خبری نیست. بازجویی ؟ ! این تمام دهنم را بخرد 
عشفول گرده بود. 

آنبپا رفتند. از دختری که نردیتم نشسته بود. سئوال گردم که آیا اینجا همه را شکنجه 
می کند ؟ طوطی وار جواپ داد: » اینجا کسی را شکنجه نمی کتند. بگو تعزیر. همه زا هم نه. 
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کسانی را که درو سی کویند» برسیدم » ترا چی * « جوایم زا نداد 

فرمانب‌ای » ساگت »و یا . چشم بندت زا بکش پانین »هر چند وفت یک يار نحراز 
سی شد. این اتاق کنار اتافپای بازجویی قرار داشت. صدای شلات و فریاد قطع نمی‌شد. ساعتی 
بسد. یکی از آن دو دختر تواب اعلام گرد که وقت دسنشرنی است. بلند شده بشت سر هم 
زذیف شنه خر راهرو راه افناديم. چنف نفری. از جمله سییده ثمي‌توانستند ووی با بایستند و 
خود را روی زسین سی کشیدند. دستشوتی در گوشه دیگر زاهرو قرار داشت. چند توالت و سه 
کابین حمام و چند شیر آب . حمام تنپا پرای استفاده کسانی بود که سی کفتنه غسل داریم. 
آنجا چشم بندها را بالا زدیم. در اتظار خالی شمن ترالت بردم که چشمم به اینه بالای روشرئی 
افتاد. از دیبن خودم يخه خوردم. چشم‌ايم کود افتاده و مرهایم زوليده. یخی از ترالشبا خالی 
شف. سپیفه که روی زمین نشسته بود , نگاهی بسن کرد. کمک می خواست. زیر بغلش را گرفتم 
و او کشان کشان خود دا به توالت رساند. انجا دو دستش را در دو طرف ترالت قرار داده 
پدتش را پلند گرد. بسن لباسش را پاتین کشیدم و بیرون اسدم. چند دقیقه بعد. مجدد ۱ 
صدايم کرد. در را باز کردم و کیکش کردم نتشگر کرد و گفت: ده روز است وضمم چنین 
است. سل سک نجسن شده ام.» آپ ریختم که دستپایش را بشوید. وضو گرفت. سرتب نام خدا 
ت گرا ونی کرک و کدی الم کقیر دیا پاک 6 

سوقع بر گشتن از دستشرنی؛ راهرو زا از زیر چشم پند نگاه کردم. زنان و مردان زندانی 
در کنار دیوار نشسثه بودند. سرم را اندگی بلند گردم. از ثر کی خبری نبود. به اتای که 
نزدیک شدیم. صدای گنتگرتی کنشگاويم را بر انگیخت. سرم را بلند کردم. کنار دیرار زني 
ایستاده بود. کايشني زرد رنگ بتن داشت و یک زوسری گرم رنگ به سر. روبرویش جوان 
ریشویی ایستاده بود و بی گفت : » .. يعنی تو قبول نداری انسان را خدا آفریده » زن در 
حالیکه یک دستش را حلر آورده و به مرد نشان ی داد با لحنی محئم گفت : این دستپا. 
انسان دا آفریده دستپای ابزار سبان.» 

تدیخر داخل اتاق شده بردیم. صدایشان دا تا مدتی بعد نیز ی شنیدم ابا کفنه ها 
تانفپرم بود. مرقم خوردن شام در زنبان شام را حوالی ساعت ۶ می دهند . وقتی چشم بند 
را یال" زدم. متوجه شدم هم کاسه اي ام همان دختر زرد برش است. با لبخند به او سلام گردم 
و خودم رانسرفی کردم. او هم خود را سوزان[ ۱) معرفی کرد. دختر دیگری هم که قبرل کرده 
بود که در اینجا شکنجه نیست. هم کاسه ای با بود. گریه سی گرد و نامش را بماً نگشت. 


۱! 


سوژان از سن پرسید: « امروز دستگین شده اي ؟ سجواپ دادم: خه, اما اسروز به اوین اسده اع.» 
سوزان پا خنده کفت: » برای همین است که رنکت بریده .اما زود بسبه چیز عادت سی کنی» 
بسد رو به دیگری کرد گفت : مچرا گریه می کنی ؟ در زندان که حلرا پخش نمی کنند. 
کسی که خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.» روحیه قوی و صراحث لپجه اش. سخت 
سرا تحت تاثیر قرار داد. بمسها در مدت کوتاه حیاتش, از دوستان هم بردیم. برايم توضیح داد 
که پرستار است و ننبا زندگی می کند. قرازش را لو داده بردند. در باره کسی که او را لو 
ژاده برد» گفت ۰« حتما خیلی شگنحه اش رده اند. بیش از طانتش» سوزان سی ساله بود و 
قوافرش فخری از مجریان بر‌نامه های نلویزیونی در دوره شاه بود. 

پسد. از خوردن شام بجددا چشم بندها را پائین کشيدیم. در نوبت دستشرتی بعد از 
شام باز پچشمم در راهرو سر‌گردان بود که بالاخره اشنا را یافتم. کنار سترنی برادرم نشسته 
بود- تام حراسم مترجه او شد. در همین ائتا مرد زیشوتی پوشه بدست بالای سر برادرم 
رسید. او را بتأم صع! کرد وگفت » بلند شوید» لحنتش دسبی برد. کنار مرد دیشر که اهر 
باژجو بود. لاجوردی ایستاده بود. با اشاره به بازجو چیزی گفت. بدنبال آن بازجو خطاب به 
پرادرم پرسید: » آيا شما آقاي لاجوردي را می شناسید؟» براذرم جواپ داد: و را از د ور می 
شناسم. با هم در یک زندان نبودیم. ایشان زندان مشید و من زژندان شیراز بودم + » اشاره 
سرادرم به ژنبدان زمان شاه بود. 

بعد بازجو گفت: » دنئیال من بیایید.» برادرم کجا رفت ؟ ایا باژجویی اش شروغ شد؟ 
چه پسرش می آوردنت؟ این سئرالات برای هميشه بی باسخ ماند. 

بپانه ام برای ماندن در راهرو این بود که وانعود کنم کفشی‌ای دم در را مرتب ميشنم. 
اما دیگر کقشپا مرتب شده بود و من به اتاق رفتم. نشستم و سرم را روی زانوانم گذاشتم و به 
ساجراهای ان روز قگر گردم. نمی دانم چه بدت گذشت که یکباره مترجه شدم همه جا تاریک 
شد. چشم بند را بالا زدم. هىه جا مطلقا تاریک بود. ناگپان صدای . الله اکبر خمینی 
زهبر» بلند شد. جمعیت زیادی در راهرو دز حالیته پاها را بشبت تام به زمین می تویدند: 
فریاد می کشیدند: ۰ سرگ بر منافق» مرگ بر کموئیست, منافق مسلح اعدام باید گردد. حزپ 
فقط حزپ الله زهیر فقط روح الله » و چنان بایشان را محکم به ژمین می گربيسند. که 
ساختنان به لرژه در ایبه بود. یادم امد که شپ اول عجرم ایست. همه ساله دز ساعت ٩‏ شب 


او عاه عضرم: ال خیانانسپا 3 بالای پشت یایپا شبار می دادند. ابا این بتی. نوعی دیگر تبرد . 


۲ « 


کمان کردم فر لحطه ممکن است یه داخل اتاق بریرند و قتل عام کنند. نگران زندانیانی پردم 
که در کنار راهرر نشسته اند. ایا انپا در اين تازیئی زیر با له شده اند؛ برادزم و تر گس 
کجا بودند؟ آخر این همه آدم از کجا اسده بودند؟ این معما همیشه باقی ماند. پمنی اون آنپعه 
پاسدار داشت ؟ 

بعد از حنود نیم ساعت, با هسین حالت با گوییدن و با شدیدترین صدای حنجره 
شعار دادن. از بله ها بائین رششتد و بیرون ساختمان رسیدند. صبدایشان از بیروت نیز شنیفه 
می شد. سپس حعا دور و دور ثر شد. گرئی نمی خواستند هیچ گرشه زندان و هیچ فرد 
زندانی از ار عایشان در ابان باشد. 

شب اول آوین چنین گدشت. فردای ان روز نر گس را در گرشه دیشر اثاق دیدم. سرفه 
ای کردم متورجه بن شد. خنديسيم. از آن پس, دیگر کدار هم ی نشستيم. او را شب قبل اورده 


بودند. پسی در تاریشی و وعشت شپ پیش او در اتاق برد. 


چند روزی در انتظار بردم. در اين مدت غنا تمی‌خوردم. شنیده بردم ادم وقتی ضعیف 
باشد زودتر زیر شکنجه از هروش سی رود. ضمنا خواب درست و حسابی هم نداشتم. شیپا هم 
سای شلای تطم نمی شد. شبی تا صبم صدای فریاد زنی در زیر شلاق بگرش میرسیف. 
میم روژ معب. او را به اتاق آوردنه. پاهایش آش و لاش بود. شبی نیز صدای لاینقطع شلاق را 
سی شنیدم, ابا فریادی نه. با خو د فگر خردم. این قپرمان عیست ؟ شاید برادرم بود. 
در این چند ر وز از فرستپای کوتاه ناهار و د ستشوتی استفاده سی کردم و با سوزان 
بیششر اشنا می شدم. او برستار بود و می توانست به زندانی هایی شه باهایشان ز خسی برد 
برست و بخاطر موضع شجاعانه آش. حتی نشپبانان برایش احترام قائل بودند. تگپیانان با او 
بحث می کردند و گاه اجاژه می دادتد که در پانسمان زندانیان کیک کند. در آن روژ ها. 
دکتر شیخ الاسلام معروف به شیخ, تنپا دکتر زندان بود و آنبمه بیماز شکنجه شده. سپانور 
خررده و تیر خورده. ابا شیخ مجاز برد تنبا در موارد ی زندانی را ژیر عمل ببرد که محکوم 
به اعدام نباشد. مر مورد اعدامپپا تنبا بیک پانسمان ساده اکتفا می شد و چه بسیار اتنات 
سی افتاد که زندانی قپل از اعدام از شدت جراحات و عضونت از بین می دفت. یکی از این 
نبونه ها را آن روزها همه دیعه بردند. مرد. جوانی بودکه او را بنام مسمرد صدا ی گردند. 


ذر ارتاط با سازمان میکار دستگیر شفه بود. نی دائم چه مت ژبر شکنجه بود. او یا روش 


۳۱ 


تخت زبی شلاق بود پا در کنار دیرار راهرو نیمه بیپوش افتاده بود. شنیدپم روزی او را در 
گرشه دیوار بیجان يافتند. 

یک زوز سوزان را به خانه اش بر‌دند. باسماران یکشب و یگ روز در خاینه نشسته 
بودند که اگر کسی تلفن زد و یا به خائه مراجعه کرد شناسائی و دستگیر کنند. خرشبختانه 
نه کسی تلفن زده بود و نه کسی بخضانه اش آسده بود. سوژان از اين بایت خیلی راضی بود. او 
تعریف می کرد که در تمام آن سست با باسداران در دفاغ از نظراتش بحك می گردهاست. در 
برگشت به زندان با خودش سیکار آوزده برد. خودش کم مي‌کشید و به نر گس می داد. من هم 
شبپا: شریکگب سیخازشان می, شسم. 

د انب جلیل ۲۱) خی از ماسداران آنجا: ظاهرا بر‌خوردی صمیعی یا ژنعانیان داشت یه 
زنداتیاتی که درد داشتند. قری مسکن می داد و گاه خب‌هایی را از زبان او می شنیدیم. یک 
بار کفت: عفر شما زنان حالا در چنگ باسته و به تسضر اضافه می کرد: سادرتان 
سریك۵.» مي‌دانستوم خانم تتصربه شادنانی دستفیر شده است. دلم می‌خواست او را می‌دیدم. 
اما کسی او را ف-زتدان تدید. اعدام از را در دی ناه آن سال بپبراه سپدی بخاراتی و مکرم 
دوست در روزنامه ها نوشتند. شنیده بردیم که او را بسیار شکنجه کرده اند تا چائیکه یک بار 
اقدام به خردکشی گرده اما موقق نشفه بود. 

پدر بحمد کچرئی (۳) هم آن زمان در آن جا کار می کرد؛ کارهای خدماتی و بردن و 
آوردن زئدائیپا در محوطه زند آن. با زندانیان رفتار خوبی داشت. او را حاج آقا عسبا 
می‌کردند. پسر مسبت کجوئی هم. که ان زمان ۷-۶ ساله بود. در زند ان می بلکید و گاه 
کارهای خسمانی سثل دادن آپ و غیره را انجام می‌داد. فپمش برایم مشکل برد خه چعطرر اجازه 
می‌دهند یک بچه شاهد انیمه راتعیتپای هولناک باشد؟ ایا ایشپا براي بچه دردناک و غیس 
قابل فپم نیست؟ شاید در کج اندیشی شان. این نیز نوعی تعلیم و تربیت پود. 


بازجونی 
بعد از پنج روز انتظار. بسه از ظبر دوز یکشنبه مرا برای بازجویی صیا زدند. روز 
قبل از آن ثرکس را صا زده پس از ان او را به بند فرستاده بودتد. 


وارذ اتاق که سسشیع: سر | هول دادند جلوی یک سیر و سئوالاتی دی بازه شریتم گردند . 


۲ 


در حین جراب دادن, سرد ديگري با پک باتون به سر و پشتم می زد. اعتراطی گردم: مچرا می 
ده که دارم جواپ سی ذهم » مرد طفت : این نپا برای این است. که بدانی کحا 


هستی» چه حرف ابلپانه ای ؛ دیده ها و شنیده های همین چند روز به تنپایی کافی بود که 
پدانم اینجباً چه چپتمی است. بعد مرا رو به طرف دیوار روی یک حتلی نشاندند و ورقه ای 
را جلویم گداشتند که با خط کح ومعوح زویش نوشنه شده بود هویت شا بحرز است مشروح 
فعالیتپای خود را بنویسیت» شروع کردم به نوشتن. هر چند دقیقه یگ باز ضربه بائون زا بر 
سر و پشتم احساس بی گردم. در اتاق کسان دیگری هم بازجریی می‌شدند. پنی: بسر دانش 
آموزی یود که معلرم برد فضبا بئلی سرعویش گرده است. گریه می گرد و فعالیت دوزه مدرسه 
اش را شرح می ناد. به او عی گفتند: اگر حرف بزنی کاری با تر نداریم» ابا می شتیدم که 
هر چند وقت یک بار بر اثر ضربه ای صدایش قطع مي شد. 

دختر دیگری که صسدایش را از گرشه دیخر دیرار می شنیدم. سی گفت: ضشریه مربوط 
به برادرم برد. من از آن اطلاعی ندارم» جای برادزش را می‌پرسیدند. دختر جوا داد که 
نمی داند. بعد سئوال گردند یک بط شراپ هم در منزل بود آن سال قیست؟» دختر جواب 
داد: » ما پراهرم بود.» 

دقایقی برد که قلم را روی سیز کداشته بردم. بردی از بشت سرم ووقه را برداشت بعد 
از چند دفیقه ضربات پی در پی باتون را بر پشت و سر خرد احساس کردم. از شدت درد از 
صندلی بلند شده بردم. گاه جیغ می کشیدم و یکباز ی اختیار مادرم را سدا زدم. بعد از 
بدتی ژدن را قطع گردند و مرا به راهرو فرستادند. از داخل اتاق صدای بازجويي چند 
ژنمانی دیگر را می شنینم. یکی از صداها مربرط به ژنی بود که می‌گفت:» دستم زا باز کنید, 
شما شوهرم را عی‌خواهید و من او دا به شما تشان سی دهم.» ولع حیوانی بازجوها زا حس می 
کردم خه ی گفعند: ععالا عاقل شدی» بلافاصله صدای جرینگ جرینگ فلر بخرشم خورد. 
دستپای زن را باز می گردند. زن می‌گفت: » بطمثن هستم شوهرم برای بردن بچه خراهد 
است» او بچه را خیلی دوست دازد.» بازجو گفت: ما که فمالبت می‌گردید. چرا بچه داز 
شدید؟» ژن گفت:» من مخالف بودم ولی او قانع‌ام گرد که بچه داشته باشيم. مرا به منزل برادرم 
بیرید و انجا منتظر باشیم,» 

پعیفا فببیم که پاسداران بپبراه آن زن ؛ در حالیکه آثار شتنجه فراوان بر پاها و 


دستپایش بود, چند روز در خانه متظر نشسته بودند. اما شرهر نياعده بود. 


۲ 


بعد از ساعتی مرا دو باره به اتاق بر گرداندند. این بار اتاق خلرت شده بود. بازجو 
گفت زوی همان صندلی بنشینم و از من خواست که یک دستم را از بالا به پشت برسانم و 
دست. دیگرم را از پپلو. بعد گفت بپمین حالت دو دستم را بپم جفت کنم. دستپایم یسم نمی 
زسیدند. باز‌جو دسپا را اژبالاو پائین بپم فشار داده سرازی هم گرد و دستبند زد. ساعتم را 
هم باز گرد. درد شمیدی را در دستپايم عس گردم. بی دانستم این دستیند قپانی خیلی 
دردناک اسث. به زودی درد از دستپا فراثر درفته به تنابی اعضای بد. نم رسید. نان خیلی 
کند ی گدشت. بتدریج عرق بر بدنم می نشست. بازجو گاه ضرپه خفیفی به دستم می زد 
ابا این ضریات خفیف به سنزله پتکی بود که بر سلسله اعصایم وارد می شد. مه تی بعد مرا 
از صننلی بلند کرد.و با اشاره صیلی دیگری را نشانم دادکه بنشینم. اپن حنئلی زو به 
دیوار قرار نداشت. حد س زدم. خودش نیز در جائی نشسته که ترجه حالات چپره من باشد. 
نمی دانم چند ساعت گفشت اما د یگر دراتاق زندانی دیگری نبود. تنپا بازجرها عی آمدند و 
عپی رفششد. احساس تشتکی شیدی بی کردم. آب خواسنم. بازجو گفت: عچشم. همین الان .. 
آفتایه را به دضانت می‌گنارم - از اين امانت مشمتز شدم. احساس می گردم چپزی فراتر از 
درد آزارم قی هنن در اين فاصله کسی وازد شد. بازجر با احترام فراوان به او سلام کرد ؛ او 
ند صندلی من امد. عبایش را از زیر چشم بند توائستم ببیتم. از بازجو پرسید: این کید؟. 
بازجو جواب داده حاج آقا. همان که برادزش دیشب سیپمانسان بود.» حدص زدم برادرم شب 
قبل در حضوز همین مر که بعد قسعیدم هادی غفاری است. شکنجه شده باشد. شاید هم 
خودش شکنجه کرده باشد. حاح اقا گفت: بکر اسلحه ها را کجا قایم کرده ای تا دستپایت را 
یاز کنتب» پرژخندی زدم و گفتم:» مثل اينکه شما اصلا از پرونده من خر ندارید؟ اسلحه کیا 
بود؛» او گفت تا اعتراف نکتی بپمین حال باقی خراهی ماند واز اتاق خارح شد. بعد از رفتن 
او پازجر مجددا شریغ کرد به شلاق زدن بر دستبايم و تکرار می گرد:» بی حیا! جلوی حاج 
آقا می. خندی ؟ خجالت نمی کشيی ؟» 

باز سدتی گدشت. در این حین از من سترالاتی مي‌کرد. یک بار پرسید:» آیا حاضری 
بصاحبه کنی؟» جراب دادم» ولی من که کازه ای نیستم مصاحبه کنم» بمد سرا از روی صتنلی 
پلند شرد و دسرو روی زمین خواباند. مرد دیگری امد و پشتم روی دستمپای بسته‌ام نشست. آه 
چه دردی ا! دور دهانم کپنه کنیفی بستند و شروع گردند به شلاق زدن کف باهايم. با هر 
ضربه بدنم بی اختیار واکتش نشان می داد, پاهايم را جمع می کردم و جیغ می کشیدم. کپنه 


۲ 


از دور دهانم تدار زفته برد بترنی در وی سرم انداختند و مردی که رویم نشسته بود. از روی 
یتو دهان و بینی ام را محکم گرفته بود. احساس می کردم هر لسظه بمئن است خفه شرم. ی 
اخنیار نف ميی کردم که دهانم دا از زیر دست مرد خارج سبازم. تا نیم نفسی بکشم. نمی دائم 
چه بدت گدشت, ابا دیگر چپزی نضپمیهم. 

وقتی به هرش آندم بتر روی صورتم نبود و بازجرها کتار رفته بردند.سدایی مرا بخود 
آورد:» خودت را جمم کن. حجاپ و حیا را گداشته ای کنار» خواسنم دستبايم را نخان بدهم: 
آبا هنوز از پشت بسته بودند. باژجو امد و دستپايم وا باز شرد. دستبا بحالت مرده و بیحس 
در کنارم انتادند. قدرت حهرکت اقمپا را تداشتم. مرد باز تکرار گرد خودت را بموشان.» بعپر 
زحمتی بود دستم را بالا آوردم و چادر را روی سرم کشینم و چشم بندم را مرتب گردم. بعد. 
مرا از اتاق بیرون اوردند و در زاهرو نشاندند. نتوانستم پنشیتم. روی زمین ولو شعم. چند 
دقیقه بعد. بازجو بالای سرم آمد. از ذیر چشم بند نرانستم صسوزتش دا ببینم. بسیار جوان ي 
مود : شاید ۲۰ ساله. بمن کفت:: بلند شور و در جابزن ۴۲ یارای حرکت نداشتم. به زحمت 
گفتم که نمی توانم. گفت» مگر نمی‌خواهی ورم پاهایت زردتر خوب شود نالیدم:» چرا+ ولی 
حالائمی توائم. فردا عی کتم, » مرا به اتاق ژنان فرستاد. نزدیک در لیوان آیی بدستم داد و 
گفت:» فردا صبح درباره صدایت سی کنم قه حرفپایت را بزتی.» فخر کردم فردا مربوط به 
آیتده است. فعلا که زیر شااق نیستم. 

در اتال همه خواییده بودند و جایی براي من شود. دائی جلبل انجا کنار در ایستاده بود 
و با دو دختر تواب آهسته صحبت می گردند. يکي از آن دو خواست جائی برایم باز کند. بار 
دیگر نفیبپیم چه شد که ناگپان احساس کردم کسی با خشرنت تکانم می دهد و می گوید:» 
بلند شو! آنها بخواب نه اینسا» پاها و دستپایيم بشدت درد سی کرد. سکن خواستم. داني 
علیل از جيبش فرصی در ایرد و بمن تاد. در ان لسظه ارزو گردم که نرد عزیری پردم که 
دوستش داشتم و او تیمارم می کرد. خیلی زود از شدت خستگی و بیحالی بخواب رفتم, 

صیع روز بعد. هنوز کاملا بیدار نشده بردم که با شنیدن نام خودم لرژیدم. بازجونی 
مجدد ؟ ! جوابی ندادم. دختر تیاب کگفت‌نسی کنید الان مي کویم بباید.» سای باز جو را 
شنیدم که گفث: » نه, کاري با او ندازم. ساعتش راآورده ام.» نفسی به راحتی کشیدم. یادم امد 
که شب ثبل. عنام بستن دستپاء ساعتم را از دستم باز گرده بردند. 

از شنیدن ناسم سوزان فپمید که من در اتاق هستم و با چشم دنبالم بی‌کشت. نگاهان 


۳ 


از زیر چشم بند با هم تلاقی کرد. لبخندی زدیم. نگران من برد. پرسید: مچیزی که نگفتی ؟» 
من هم با خنده و آشاره گفتم:» من که چیزی برای گفتن نداشنم.» پاهايم را نگاه کرد و بعد در 
حالیکه در دستش را بپم گره می زد. خشد ید. لحظه ژیبایی بود. در ان لحظه خسنگی و 
درد را فراموش کردم . 

احساس کردم چیزی به گردنم سنگینی مي کند. دست زدم, از جنس حرله برد. یادم 
آمد که شب قمل آن زا دور دهانم بسته بودند. خیلی کنیف بود. اما اگر ی شستم؛ بعنوان 
خوله بکاز بی تید, 

آن روز عصر اسم مرا هم برای انتفال به بند خراندند. خیلی خوشحال شدم. دلم 
می‌خواست زندگی جمعی بند را می دیدم و خودم هم در آن شریک می شدم. می دانستم که 
آدم در بند. ازادتر است. بلند شدم. کقشب‌ايم بپايم ثمی رفت. الا را بدست گرفتم. گلنار 
دختر دیخری برد خه همان روز با او اشنا شده بردم. باهایش باند بیچی بود. یک هفته می شد 
که دستگیر شده برد. کستر در اتاق پید ایش می شد. بیشتر در پازجوئی و زیر شکنجه بود. 
تا یک هفته هیچ مشخصه و آدرسی از خردش نداده برد. پسد از یک هفته که اسم و آدرس را 
گفته برد دیگر شوهرش منزل را ترک کرده بود. استقامتش برايم تحسین برانگیز بود. آن دوز 
او هم به بند مسی رفت . سن زیر بغلش راگرفنه بودم و در راه آهسته با بخدیگر صحصت 
مي‌گرديم. در هوای اژاد. نسیم سرد پائیزی را حس می‌گردم. مسی‌سان سر بالائی بود. به 
سختي راء هی رفتیم. پس از طی مسیری از چند پله بالا رفته و به ساختمانی زسیديم. بوی 
الکل و دارو به مشامم خورد. آنجا بپداری ایین برد. در گرشه و کدار راهرو: روی زمین یا روی 
تخت زندانیانی را سی دیدم با چشمان بسته. پا و گاه دستشان باند پیچی بود. بعضی سرّم 
پدست داشتتد. گلنار مرا بتوجه جپتی کرد که مردی انجا زوی تخت افتاده بود . دهانش باز و 
رنگش کبود بود. معلرم نبرد مرده است پا زنده. نگپباتی که از انجا رد می شد محتم به 
مسر کلبار زد و گفت:» بپش خط ندهاه این اصطلام دا در زندان زیاد بکار میبردند. انا 
دوستی و صحبت زندانیان زا با بکدیگر جرم سي شمردند و می گفتند بپم خط ی دهید. 
زوش سیاسی برای هم ثرسیم عی کنید. هر دو خنده مان گرفت. گلنار گفت» ثگر گرده چون 
من قدم بلندتر است پر خط می‌دهم. ‏ چادر را جلری دهانمان گرفتيم و خنديديم , 

پاید از پله ها یال" می زفتیم. این کار برای سن و کلنار سخت بود. البته بررای گلتار 


مشطل تر. چون هر دو بای او زخمی بود. دستبان را به نرده بله ها گرفته + خود را بالا 


"۳ 
مب کشيشیيم. شول بنف تردمان با می لیگ از چتد اتاش نو ثنر نو شششمیم. خلری بثی از 
اتاتپای دت متا عتوقف سای یی خاح آا کچونی زنگ دری را زد . دزی از آنظرف در را نیمه 
ما گرد. بد بن لینثه خود را نان دهد. کاغنهایی را از حاج اقا گرفت. بعد در زا کاسل 


پاز گرد و ما داخل شنیم. 


۱۷ 


پید 

بعد از پرسیدن اسم و مشخصات, سا را در اتافپای مختلف تقسیم کردند. من و کلنار 
را به اولین اتاق فرست‌ادند. با شوز و اضطراب وارد اتاق شسم. اما يکه خوردم. با دینن 
چپرههای اتاق بلافاصله کان بردم سا را به پخش زندانیان غیر‌سیاسی فرسناده اند. واخررده 
در گوشه ای نشستم. در اتاق بسته بود و دورتادور اتاق نان نسبتا مسنی نشسته بودند. به 
زودی فپسیدم که بیشتی آنپا به جرائم مالی و چند نفر نیز به دلائل سیاسی دستگیر شده 
آند. به محض ورودم زئی توجسیم را جلب کرد. ۴۰ ساله می نمود. مرهای رنگ شده و فر‌خورده 
اش تا کمر ریننه بود. موهایش طلانی رنف بود. اما رنگب تبره اصلی از فرق سرش نمایان 
برد. تگافی غضب الرد به من و کلدار انداخت. تاگپان بلنه شد و بظرف ما آند و شروع کرد 
به نحش دادن. حرفپایش نامربوط بود. معلرم ثبرد بما فحش می دهد پا به کس دیکری. کمی 
دست و بایعان را کم کرده بوديم که با ایما و اشاره د یکران فپمیدیم دیوائه است. او رو گرد 
به عقس خمینی که به رزوی دیوار بود و انگشت پدیدش را بطرف اٍ گرفت و مجددا بتای 
ناسزا را گذاشت. معلرم شد از دیدن پاهای سن و گلنار متاثر شده و طرف فحش ار کسانی 
هستند شه با را به این نود انداخته اند. 

فا چند دقیقه متوجه شدم در اتاق پسته نیست و می توانیم در راهرو رفت و آسد 
کنیم. با خرشحالی و لنگ لنگان از اتاق بیرون آمدم. راهرو پر از زند انی بود. همگی دختران 
جران بردند و گاه در بین شان چپره های مسن نیز دیده می شد. انا خاطره مادرم را زنده 
می گردند. اکثرا با لبخندی بیس سلام می گردند. از برخورد و رفتارشان معلرم بود که به 
اتپامات سیاسي دستگیر شدد‌اند. نفسی براحتی کشیدم. پس. در بند سیاسی ها بردم. از یکی 
جیای دستشوفی را سثئرال شردم. صفی را نشانم داد و در حالیکه به باهایم اشاره ی گرد 
گفت: » التبه تر می توانی خارج از ثوبت بروی»» اما من ترجیم دادم در صف بایستم. عحله ای 


ند اشتم و می خواستم چپره ها را تماشا کنم. به ژودی چپره اي آشنا دیدم. شپره. اشنای 


بر ۳ 


فدیسی که سالمپا بود , او را ندیده بردم. از د پدنش و اینکه هنوز زنده است: خیلی خرشسال 
شدم و بدون ملاحظه زندان در آقرشش گرفتم. سل سایق لاغر و پالاک برد. یک بولیوور 
دست باف به تن داشت. اما بنظر بیرسید با اینبمه سردش است. گفت که ثر گس هم 
اینجاست. دیگر شادی ام عدی نداشت. نوبت دستشوئی را به کسی سپرده و با شپره راه 
افتادم. در اتاتی در ته راهرو ثر گس را دیدم. روبرسی و شادی فراوان کردیم . وقتی بر گشتم. 
عوبث دستشونی ام رسیده بود. 

در محوطه گوچگ دستشوتی دو ترالت قرار داشت. یک روشونی و کنازش یک طرفشرئی. 
اینجا بند ۲۳۰ قد یم. معروف یه بپداری بود. بندی که از یک سال بیش ؛ ویژه 
زنان بود. در دو اتاق اول که من هم در یکی از آنپا بردم مجرمان سلطنت طلپ و جرائم مالی 
بردند. اما در پنج اتاق بعدی مجرمان سیاسی دیگر قرار داده شده بودند, که اکثرا در چند 
باهیه گذشته دستگیی شده بودند. ثرکیب اتاق ما چنین بود: زن یخی از وزرای سایق که جرسش 
چیاسوسیی برای تلویزیرن 5 8 ن) بود. خودش می گفت: سن کارمند آن تلویزیرن بردم و 
کارم خبرنکاری بود.» تربیت شده اسریگا. یک بورژوای اسیل. رفتاری منین و موقر داشت. در 
زندگی جمعی زندان نیز همکاری می کرد. زنی دیگر . که شوهرش از رجال سایق و خودش 
صاحپ یک کارخانه در شمال ایران برد. چرمش شعایتی بود که کویا کار گران علیه اش کرده 
بردند. جرم مالی داشت. با ما بشدت ضدیت مس کرد. زندگی در یک بحیط جممی با او واقعا 
مشکل بود. از سیاسی ها متنفر برد و آنپا را عاسل زندانی شدن و بدبختی خود می دانست د 
متا همیشه اختلاف طبقاتی‌اش را با ما به وخ می‌کشید. دیکری به جرم هسکاری با ساراگ 
دستگیر شده بود, می گفتند اولین زئی بوده که به عضویت ساواک در آیده است. برادر و 
پسرش از افراد متنفد بازار و حزب اللمپی بردند. در آن روزها پسرش توسط مجاهدین ترور 
شد. او را برای مراسم تشییع بخانه بردند. خودش می گفت برادرش يا لاجوردی و امتال او 
همسفره است. خیلی زود آزژاد شد. دیگری» زنی فتودال بود با فرهتگ فنودالی. ثبی دائم بچه 
چرسی دستگیر شده بود. یی دیگر . دختری میاتسال بود» جرمش همکاری با یقی از 
گروهپای جسپوری خواه بود. که ظاهرا تصد کودتا داشتند. تحصیل گرده و با فرهنگ بود. با 
ما میانه خویی داشت. زندانیپا به او احترام می گناشتند. او که در کارهای خدماتی بند با 
دفتر همکاری می‌کرد. در جریان بعضی اخبار مربوط به ما قرار می گرفت و انپا را به اطلاع 


ما می رسائه. 


۳۹ 


ربابه: زن روان پریشی بود که گاه ی گفت المانی است و گاه می گفت کیلکی است. 
یک بار بمن گفت که پنج ماهه حانله است. اما دستگاهی در رحم دارد که تا هی وقت که ار 
بخواهد از زشد بچه جلرگیری می کند و در مقابل تعجب من اضافه گرد که در المان اکثر 
نپا از این روش استفاده می‌کنند. بعضی وقنبا ی گفت: ۶ پدر بچه ام برادرم است» هر 
چند وقت یک يار نیز چند سشت به گف انا می زد و بعد دسنش را بحالتِ کوشی ثلفن به 
گرش سی گرفت و به زبانی نا آشنا شروع به حرف زدن می گرد. 

چند. یفر سیاسی دیگر هم در اتاق بودنف که به ثاز کی به این آتات اورده شده بردند. 
اتات. روبروئی هم چنین ترقیمی داشت. این دو اتاق امکانات بیشتری داشت انا با ژیاد شدن 
تعباد زندانیان به اقراد این دو اناق هم انزوده می شد. فدیس ها غمتتا از بات اینکه جایشان 
را تنگ بی کردیم از ما ناراضی بودند و از همزیستی با کمونیستبا و مجاهدین, بقول 
خوذشان مشتی جوان تندزو. معذب بردند. چپار اتاق دیگر سعلق به مجاهدین و اتاق اخری 
که پزرکتر از همه اتاقپا بود. متعلق به چپ ها بود. حیاط کوچکی هم داشتیم که از صبح تا 
هنگام غروب باز بود. پشت حیاط. اشپزخانه زندان قرار داشت. هر روز صبح بوی غذایی 
بمشام مأن سی رسید که مرپرط یه روز بعد برد, لذا ما همیشه غدای روز بعب با می 
یکت 

شنیده بودم بند‌های دیگر زنان عبارت از آپارتمانپای بسیار گرچک است پا جمعیت 
زیاد و فاقد. عراخرزی و حداقل امخانات. 

شام آوردند. تکه گوچکی گره و به اندازه یک قاشق مربا. نر خس از سن دعوت گرد که 
شام را در اتاق آنپا باشم. من هم ترجیم دادم که اولین شام بند دا با او و شپره بخوزم. چند 
نفر از زندانی‌ها که ان روز کار گر بودند. سفره انداختند. بشفايب‌اي بلامینی دا چیدند. کنار 
قر بشقاب سقداري نان گذاشتند ‏ در هر بشقاب سپپم دو نفر را قرار دادند. آن شب 
خوشمره ترین شام زندان را خوزدم. در جمم دوستان جدید. 

در گرشه اتاق توجم به عده ای جلب شد که دور سفره جداگاته ای جمم شده بودند. 
شپره برایم توضیح داد که آنبا نوده ای ها و اکثریتی ها هستند و هیچ رابطه اي با د پگران 
ندارند. 

بعد از شام از بلندگو اعلام شد, کسانیکه مایل به رفتن به حسیلیه هسشند. آماده شوند. 


در ان ژمان هنوز این برناعه ها احبازی نشده بوذ. شپره برایم شرس داد حسینیه سالنی ابست 


۳ 


که از شب اول محرم افتتاح شده و در آنجا برنابه های سذهبی برگزار می شود. بمدها حسینیه 
مثانی برای مصاحه های اجباری زژنداتیان شد. با کال تعجب دیدم که تعدادی برای رفتن 
آماده مپی شوند. شپره در مقابل تعجیم گفت: » پرای زنداتی بیرون رفتن از بند صرفا یک نوغ 
نترغ است ولی کساتی هم هستنه که رفتن به انجا را تحریم کرده اند" 

بعه از رفتن انپا بند کمی خلوت شد. زندانیپای اناق ۷, که شنیده بودند روز بعد 
تعدادی را به زندان قزل حصار نتقل خواهند گرد برنامه داشتند. مرا نیز دعوت گردند. 
بچه ها تنب یا چیعی شمر و سرودهای محلی می خواندند.. دو نفر از بچه ها هم محتة 
بازخویی پک زندانی را در لفافه طنر بنمایش کداشنند. پاسخپای زیر کانه ژندانی که از زیر 
ستوالمپای اسلی باز جر شانه خالی می کرد. باعث خنده و تفریم مان شد. 

شب که زندانی‌ها از حسینیه بر‌گشتند در بین آنپا نیر. یکی از دوسنان سابق را دیدم. 
او ئیز جزو انتقالی ها به قزل‌حصار بود. تعریف کرد که در یک ساشین با دوستانش بوده, که 
پاسداران به آنپا مشطوت می شرند و دستگیرشان می کنند. سه پسر هم پروننهای او را اعدام 
می کنند و به او چون زن بوده. به اتبام ارتداد حکم ابد می دهند. او گفت یک بار او را 
بپسراه تعدادی دیگر به باژجونی می‌بردند. چشمانشان بسته بود. در محلی نگپبان گفته بود 
چشم بندها را بالا برنتد. و آنبا ناگپان جست بدار آویخته چند مرد را در مقابل خود دیده 
بودند. رنگ جسد‌ها کبرد و زیانشان از حلقرم بدر آنده, در هوا معلق بودند. من که حته را 
ندیده بودم: تشبا از تصور آن حالم دگر کون شد. نیر, که این صسنه را تعربف مي کرد اشگ 
عیی, زیت . 

صیح فردای ان دوز زندانی‌های اتقالی در بیان بدرقه گرم سایرین شازم قزل‌حصار 
شدند. بچه ها دسته جمعی ترائه مرا ببرس ‏ را خوانعند. مسئولین زندان دل خوشی از این 


مرنامه ها نداشتند. 


دوش وجرد داشت. اوائل بپر کس هفته ای دو بار نوبت سسام سی رسید. اما پا شلرغ شدن بند 


و افزوده شمن بر تمباد, این نوبت به هفته ای پک بار رسید. در هر نوبت سه الی چپپار نقر 


۳1 


از دوش استفاده سي گردند که با زیاد شسن تعداد بند, بنج نفره یا حتی بیشتر از هر دوش 
استفاده سی شد. بدین ترتیب, حمام عمرسی و برای زندانی هایی که عادت به این گرنه حسامسپا 
ند اشتند بسیار مشکل برد. آنپا ابندا بی گفتند با اسلا حمام ثمی رویم. آما هفته دوم مجبرز 
سی شتد خود را با ایتگرنه حبام وفق دهند. 

ربابه هربار از رلتن به حمام خودداری می کرد. اما از یک نفر خیلی حساب ی برد و 
او مجبورش می گرد که به حمام برود و گاه طود بالای سرش می ایستاد که از این کار شانه 
خالی نکند. در هرحال, روزهاي حمام از روزهای خوب بند بود. آرلین حمام برای من هم 
تدزی سخت بود. آب چاهک گرفته برد و باها در آب کنیف قرار داشتند. وانخپی دست زدن 
به پشت و پاهايم که پخسره سیاه بودند: دردناک بود. باز اول بچه ها با دیدن بشتم یکبازه 
تعحب و وحشث کردند. بچه هایی که پاهایشان زخم داشت, با یک کیسه نایلون پاها را سحکم 
تا زانو می بستند که اب به باند تفود نکند. لباس و حوله نیز به تعداد همه نیود و مجبوز 
بودیم که بطور جمعی از انمپااستفاده فنیم. 

در بند تعدلدی ماد مسی بود که عمعنا بخاطر فعالیت فرزنداتشات دستگیر شدء 
بودند. پئی از اینپا مادر جزنی برد ۷۰ ساله پا بيشتر که خیلی بیماز بود و روزانه حد ود ۲۴ 
نوخ قرص می خورد. پاستاران برای دستگیری عروس‌اش بخانه رفته بودنه. او را نیافته. دیگر 
امالی خانه را آوزده بودند.. حتی میپمانان خانه را. اینپا همگی گروگان بودند. 
ساتر ذیگری برد با دختر ۱۲ ساله اش که در خانه دستفیر شدء بردند. دنبال پسر خانواده 
بودتد» ان دو را بعنزان گروگان آورده بودند. این دخت نرجوان هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. 
هربار با دیدن چپره معصرم و غم زده‌اش قلبم می فشرد. مادر مسن ديگري برد که به ار حاج 
خانم می گفتيم. براي ملاقات پسرش که با نام مستمار در ژندان بود, مراجعه کرده و دستگیر 
شده بود. حاج خانم که تسل سروصدا و شلوغی ند را نداشت. در زیر بله های مشرف به 
هوا خوری» جای کرچئی برای خودش داشت که اکثر اوقاث او را در آنجا مسال نماز و قران 
خواندن مبی دیدیم. صبح زرد خورشید سر نرده برای نماز بیداز سی شد و تک نک بچه های 
اتاق را پیدار می گرد.. بک نفر از اقلیت های سذهبی که ضمنا وابسته به یخی از گروهپای 
چپ هم بود , در اتالشان بود. هر بار او را نیز برای نماز بیدار سی کرد و با اينکه او توضیح 
می داد که نماز نمی خرائدی حاج خانم قانع نمی شد و می گفت همه باید نماز بخوانند. اما این 


کار او کسی را نمی رنجاند: چرا که سی دانستیم این کارش صیرفا از رزوی اعتشاد شصیه 


۲ 
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علشیی اوست. یه ز عم بدخلقی هایش: همه به او احترام ی کذاشتيم. او در مفابل رژیم مفاوم 
سول . 

تنپا مرد بند ‏ که به شوخی می گفتيم تنب سرد مجطه - پسری پگ ساله بوذ بنام 
علی. برای دمتفیری پدرش بخانه ريخته بودند.یاو را نيافته, مادرش ‏ او را به گروگان آورده 
بودند. علی. آن بچه دوست داشتتی از سروصتدا. شلرغی و محبت و توجه انسعه آدم سخت کلافه 
و عصبی برد. بعسها عادران زیادی زا دیفم که مجبور بودند بچه هابشان را نزد خود در 
زان نگ‌دارند. 

یک روز شایم شد که مصاحبه نعدادی از نادمین را از تلویزیون پخش خواهند کرد. از 
سر کنجکاوی همه در اتاق تلویزیون - در آن زسان تشپا در یکی از اتاتپا تلویزیرن گوچتی 
فرار داشت -جمم شدیم. اتاق پر بود و به سختی جا بای تشستن پیدا می شد. مصاحبه شروع 
شد. تعدادی دختر که نیمی از صورتشان را با چادر سیاء پرشانده بردند بر صفحه تلویزیون 
ظاهر شنند و به مرفی خود. پرداختند. با دیدن یکی از آتپا بلافاصله چشممان بدنبال 
نسرین گشت. او را در گوشه اتاق که شرمنده نشسته بود, يافتيم. دختر ۱۷ بباله دانش آسرزی 
بود. حجب و زیبایی چپره اش, اما در نظرم فرو ریخت. آنان از گدشته خریش و مپارزه علیه 
نظام اپراز ندایت کرده. از ستولین طلپ عفو می گردند. می گفنند در زندان شکنعه 
نیست و نان خود داوطلبانه به اين مصاحبه راضی شده اند. عجیب آنکه یکی از آنپا همان 
دختری برد که در اتاق زنان ؛ در ساختمان بازجونی مرائپ سا بود و روژانه شاهد آنپه 
شکنجه! 

در آن زمان. در بند ما تنپا تمد اد انگشت شماری تراب بودند که برایشان صبحبا 
آسوزش اسلام گذاشته بودند. آلپا هر روز صبح با د فتر و قلمی که تنپا در اختیار آنان قرار 
می, گرفت. در کلاس حاضر می شنند. از اتاق ما ثیز یک نفر در آن گلاسپا شرکت می 
کرد. او دانش آسرزی برد هوادار یکی از گروهپ‌ای چپ. پدرش او را به اوین مسرفی گرده بود 
که اصلاح شود. آژادی اش مشروط به شرکت در این کلاسپا بود. 

در ان زبان هتوژ مستولیت امور بند در دست ترابین نبرد. توابین هنوز بدیده جدیدی 
در زندان بودند. تعدادی از زندانیان تدیبی که عمثتا سلطنت طلب بردند. سول تقسیم غذا 
و دارو بودند. اينان نه تشپا مزاحمتی برای با ایجاد نمی گردند. بلکه عموما زابطه بسیار 
خوبی نیز با ما داشنند و بچه ها را کمک می گردند. فاطمه. وابسته به محفلی منشمب از 
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چریکپای فدایی برد. وی از سال ۵۱ در زندان پرد و به سالبای طرلانی محکرم شده بود. از 
شاز کسیسسم و کل سیاست سرخوزده شده بوف. اما چشم اندازی برای خود نداشت. نه تشپا 
طرفدار زژیم نشده بود بلکه انتقادات خود را نیز گاه علتا بیان ی گرد. تنبا بدلیل کارایی و 
زرنگی اش کار تقسیم غذا بین اتاقپا به دوش او برد. بنظرم می رسید او خلاه ذهنی خرد را 
با کار جسمی زیاد مضخفی می ذازد. بعدها شنیدم که دچار بیمازی روانی شده است. غم 


آنخیزترین سی‌نوشت. در زندان . 


هر روژ بپنخام عصر:, تعدادی زندانی جدید وازد بند مي شدند. افزوده شدن بر 
تعداد. از اسکانات ناچبز موحود می خاست. مثلا سقدار غدا با افزايش جمعیت بنب اضافه نمی 
شف و کم شدن غدا را شمسپای نیمه گرسنه بغریی عس می گرد. دیگر برای رفتن به توالت 
از صبم در سف می ایستادیم و نزدیک ظبر نوبت می زرسید. وقتی گنجایش راهرو برای 
صف تشیدن تعام شد : سیستم شماره ای زا جایگزین صف کردیم. صبح یک شمازه می گرفتيم 
و ظبر نوپت مان بی دسید. بعد: شماره دیگری می گرفتيم که شب نوبت آن می رسید. البته 
بیمازان کلیه اي و آنمپانیکه باشایشان زخمی بود: حق اند خاز ‏ ا نویت از توالت استفاده 
کنند. آنان گاه از این امتیاز ناراحت مسی شفنه و بعضا قبول نمی کردند. لا شپره که کلیه 
و سانه اش عفونت داشت مجاز برد که از اين حق استفاده کند. اما او به اين امتیاز تن ممی 
داد و دردش تشدید مس شد. 
حمام رفتن و زخت شوبی هم سخت شده بود. برای شستن و آب کشیدن رختپا طشت و 
ای گافی وجود نداشت. شیپا برايی خواییدن با مشکلات جدی سراچه بوديم. ذر راهرر بر 
اتاتبا طرری سی خرابيديم که شنترین فضا را اشفال کنیم. به این ترتیب که روی یک نف 
دراز بی کشيدیم و چنان نردیک هم. که دیگر امگانی برای جایجا شدن در خواب و یا جمم 
کردن باه وجود نباشت. خواپ در این حالت با آرایش هبراه نبود, لد ا روزها کسل و خواب 
آلرد بودیم. ای پن حالت علت دیکری هم داشت تب و ان به دلیل کافور زیادی بود که در غنا سی 
زيختند. کاقوز روي دستگاه ه هورننب‌اي جنسی ا! ۳ ملفی داشت « تعیاد. زیادی عادت باهانه شان 
قطع شده یا نامنظم شنبه بود و این اسر با ناراحتی های عصبی ترام می شف. 
جای من و گلنار شببا کنار دیوار بود. بچه ها خسانی را که پاهایشان زخمی بود کنار 


ى 
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دیرار فرار می دادند که پاهایشان از ضربات نفر مقابل در امان باشد. گرچه پاهای من به 
زودی خوب شد. اما هتوز بیحسی انکشتانم از مين نرفته بود. من و کلنار شا از خاطرات 
گنشته برای هم تعریف می گردیم و با یکدیگر بست هاي زیادی نیز حول مسائل سیاسی و 
ایرئولوژیک داشتيم. او فردی مذعبی برد. اما افکاری مستقل از مجاهدین داشت. بر سر مساتل 
سیاسی با هم تغاهم داشتيم؛ اما بر سر متهب نه؛ او خه تنپا ۰ ببال داشت بغوبی قرن را 
تغسیر می گرن. دانشجوی سال اول بزشخی برد و چبره ژیبا و خنده سپربانش آدم را حفي 
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یک روز سوزان را در بند دیدم. خرشحال از تجدید دیدار. یکدیگر زا در آغوش 
کشيديم. گفت داد گاه رفته و در انتظار اجرای حثم است. بپت و ناراحتی جای شادی دیدار 
را گرفت. او. که این تغیپر را در چپره ام احساس کرد. با صدای بلند خندید و گفت:» دنیا 
را چه دیدی از این ستون به آن ستون فرع است.: 

به زود وجودش در بند, مایه شادی و تصلی هسه شد. او که پرستاز مجرپی بود تعلیم 
کسنپاي اولیه را پیشنباد کرد که همگي استقبال گرديم. هر صبع برای علاقه مندان گلاس 
داشت. در آموزش بیشتر تکیه اش روی آموزشبای اولیه درسانی و بیشگیری در محیط زندان 
بود. ضعنا او به سا یاد داد که چگونه پاهای شلاق خورده را باساژ دهیم تا زودتر بپبود 
یایشت. ماساژ را از توک انگشتان پا شررع می کردیم پگ کف دست زا زير با و دست دیگر 
را روی پا قرار داده به آرامی بطرف قسمت بالای پا می بردیم. او هنچین ساسا برای سردود 
ز! یات داد. بعد ها هر وقت پا و یا سر کسی دا ماساژ می‌دادم. خاطره سوزان برایم زنده ی 
سل , 

ابا سرزژان مسافر بود. تلا پک هفته در بند بود. یگ روز بعد از ناهار اسمش 
راخواندند. بی دانستیم دیکی برنخواهد گشت. هنکام خارح شدن از بند سشست گره گرده‌اش را 
يكد کرده و گفت: مخداحافظ بچه ها. او حاشر نشد با تک تک با خدا حافظی کند و بعد 
دز حالیقه بی گفت. : به امید بیروژی ,از بند خارح شد. 

رفتن اش با شکوه برد. تزلزلی در او نبود. پا خنده ترک مان گرد که به رفتن اش 


اشک نريزیم . 
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عصرها بپتگام ورود تازه وازدان به بتد» چلر در تجمم می شد. هر کسی دنبال, آشنائی 
سی‌گشت. روزی من نی در بين آنبا آشنایی دیدم. سیما ۵۱ ). که از زان دانشجوئی او را 
می‌شتاختم. بازرها با هیدیگر کوهنوردی کرده و از دوستان هم بودیم. آسا مدتبا برد که 
پکدیگر را ندیده بردیم. با دیدن چپره تکیده و لباس ببرایا سیاهش دلم گرفت. در یک لحظه 
فاجعه را پیش بیتی کردم . نگاسان از دور با بکدیگر تلاقی کرد. خنديديم. اما او با اشاره از 
براز اشنایی امتتاغ کرد. شب هنگام او را در گوشه راهرو دیدم. جلو رنتم یکدیگر را پوسيديم 
گفتم آشنائی مان طبیعی است و شک برانگیز نیست. از علت دستگیری اش سئوال گردم. 
گفت وضش شخص است و رفتتی است, لد | نمی خراهد براي من دردسر درست کند. در 
حالبکه بشدت متائر شده بودم به او اطمینان دادم که دردسری پیش نخراهد امد. 
چپار روز بیش دستگیر شدسود سیانرر همراه داشته‌است اما پاسدازان در لسظة 
دستگیری دست در دهانش کرده و سانع خوردن سیاتور شدمودند. همذ اطلاعات را داشتند. 
کسی که سیما را لر دادسرد , در بازه اش همه چیز را ی دانسته است. بااینسعه سخت شکنجه 
شده بود . سه روز بازجویی کرده: روز چپارم او را به دادگاه فی‌ستاده بودند و حالا در انتظار 
اجرای حکم بود. می گفت دختر خاله اش هم که با وی هم خانه بوده. دستکیر شده‌است. 
سخت نگرانش بود و مي گفت: - بعد از رفن من او تنسپا خواهه ماند» بین سفازش می گرد 
که او را تنبا نگنازم. 
ثردای ان زوز اسمش را سپمراه ناه د پگری از بلندگر خواندند که خود را برای رفن 
آساده کنند. فرستی باقی برد تا با سیبا آخرین دقایق زندگيش را شریک باشم. با هم به 
هواخوری رفتیم. بازان نم نم می بارید. او که شمالی بود باران را بسیار درست داشت. سیکاری 
آتش زدیم و از گذشت ها ر حال گفتيم. او از اعنقاد خود به چریکپای فدایی که در تعامی 
زندگی مبارزاتی اش به آن وفاداز برد. صحبت کرد. در بازجونی و داد‌گاه نیز از اعنقادش 
دفاع شرده برد. سی گفت : پیروزی نردیک است. ارتش دهانی پخش ما جنگ چریشی را از 
جتکلپای شمال آغاز خواهند گرد.» می دانستم که اینسپ! آخرین سخنان اوست. اما تصوز ایتکه 
ساعاتی دیک- ای انسان زنمه و بر شور را آتش تیر خامرش خراهد ساخت, د یرائه ام سی 
و 
در سیان گفتگوهایمان دختر جوان : پگری که با سیما دوست برد, آسد, او را قبلا در 


بند بدیده بودم. سیما از را بمن ممرفی کرد: ناهیی( ۴). اسم او زا نیز هبراه سییا خوائده 
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بودند. هر دو همسفر بودند. ناهید گفت او را نیز روز قبل به بند آورده اند. دتباك مرچین 
می کشت که ابروهایش را سرتب کند. با خنده به سیما گفت: عمی خواهم مرتب بروم. + سیما 
نیز حندید و از کیفش مرچینی را در آورد. ناهید یک هفنه قبل دستگیر شده برد. او را هم 
مسئول تشئیلاتی اش لو دلده بود. ناهید در تمام مراحل بازجرئی از اعتعادش دفاغ گرده بوذ. 
باژجو می خواسته. او را به بسحث ایدئولوژیی بکشاند. تاهید_گفته بود- شبا اقتصاد را درست 
کنید. من کاری با ایدئولوژی تان ندازم.» 

ساعتی بعد. مجددا اسمشان را خواندند. سیما آخرین سفارشات خود را از بابت نگرانی 
اش در ورد دخت خاله اش بمن کرد. دخترخاله اش در آن لحظه بشدت می‌گریست و حاضر 
به وذاع شود . 

دو دختر قپرسان که هنوز در مت کمنام پودند» دست یتدیگر را گرفته خداحافظی 
گرده و با خنده بند را ترک گردند. به سراغُ دخترخاله رفتم که در غمش شریک باشم. اما او 
می, فواست تنپا باشد. به فراخوری رفتم. هنوز پاران سی بارید. نزدیک غروب بود. بفضی 
فرو خورده ام ترکید و سیل اشپايم جاری شد. 


جانی ذیگر در اوین 


ساختمان یند ما بخشی از بپداری اوین برد. جسته و گریخته بی شنیدیم که بعلت تراکم 
پیماران شکنجه شده و سایر بیماران؛ ببداری دپار کرد جا می باشد. از طرف دیگر آنقدر 
بر تیداد زندانیان اضافه شده بود. که دیگر حتی جای گرچکی نیز برای خوابیدن پیدا نمی 
شد. لذا تعدادی از تازه راردان د! شبپا پرای خوابیدن به زاهروی بیرون بند می‌بردند. شایع 
برد که بند ما درا تغییر خوآهند داد. 

در پخی از روزهای اذر سال ۶۰ از نلندظر اعلام شه که کلیه وسایل شخصی و غیر 
شخصی خود را جع گرده برای انتفال آماده باشیم . یعب امابی ژند ائیان چپ خوانده شد که 
اول از هبه خارج شویم. از بقیه خداحافظی کردیم و با چادر و چشم بند راء انتاديم. از رام بله 
ای بالا رفته از یک راهرو نسبتا طویل گذشتيم و بعد. وارد راهرو کوچکتری شدیم. انجا ما را 
در اتاي انتبای راهرو موسوم به اتاق ۶ جا دادند. یکی از زنان نگپبان تک تک ما دا گشت و 
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چند. سیگاری را که تا آئوفت مجاز به خریدش بوديم. از ما گرفت. بد در اتاق زا بست و 
رقت. چشم بند ها را بر داشتيم . در اتاق بزرکی بردیم حد ود ۵ در ۰۷ با در بنجره. هر 
پنجره سه شپشه داشت عه رو بطرف بالا باز مي شد و بشت شیشه سله قرار داشت. شیشه اول 
رنب طورده كِ بپر بنجره پرده صخیمی برد که چند زوز بعد نپا را کنده و از بارچه اش 
چست درست تردن وسایل ضروری اتاق استفاده کردیم. پائین هی ینجره رلذیاتور شوفاز قراز 
داشت. برای آينکه موقعیت بند. را نخمین بزنیم. . برای زندانی سم است که موقعیت جفرافیانی 
فود زا بشناسف . چند نفری بالای رادیاتور زفنه از بنجره دوم که رنگ نشده بود ؛ بیرون را 
نگاه کردند. ساختمان در طفه بود. ده سوی ساختمان اتاقپای زئدانیان قرار داشت و در هر 
طرف سه اتاق. حیاطی سربع شخل هم در نقابل‌بان بید و یک تور یبال در ان تلرپزیونی هم 
در اتال برد. به زردی صدای بای زندانیان دیکر در راقرو شتیده شد. آنبا به اتاقسای تیک 
فرستاده بی‌شدند. تعداد دیگری زا هم بردند. ینب پایین. 

آن روز از ناهار خری نشد. هنگام غروپ در اثاق را برای زفتن به دستشوئی با 
گردند. ما بابت ندادن ناهار و دیر بردن به دستشونی به نکپبان اعتراضص گرد یم. نکمپمانی که 
تا ان وفت او را ندیده بودیم» اعتدایی به حرف مان نکرد. به او, که چپره و هیکلی خشن و 
مر‌تدایه داشیت. . خانم بخمیاز ی گعتند . شنیدت مو پم شر مان شاه نیز نییان بند زتان سیاسی 
برد. بخشیار با صدای درز که اش گفت: سین است که هست. از این به بعد همین طوزی 
خواهد برد. عحله کنید که وت س‌ گرد .» او در سخل اتصال در راهرو: روی یک ستدلي 
تشست که هر دو راهرو را زیر نظر داشئه باشه تا با ننرانيم با اتالپای دیشر تعاس بکيريم. 
در راهرو دو دمتشوتی قرار داشت و در هر دستشوئی سه توالت که دیرار کوناهی انپا را از 
هم چدا می‌کرد. بلندی دیوارها تا کم‌سان بود. مستراح دز نفاشت. دز هر دستشویی یک 
روشویی با چند شیر آپ قراز داشت. ما برای اینکه هسدیگر زا نبینیم. مجبوز شدیم چراغب‌ای 
دستشرنی را خامرش کنيم. با اینپمه رفعم حاجت در چنان بخان بی در و پیگری برایمان 
خیلی مشئل بود. به این وضعیت هم اعنراض, کردیم. بختیار در پاسخ اعتراضات ما فنقط سی 
گفت: زود باشید وقت تان تمام است.» 

ژهره. دختر نادبی که ببلیل اتپاسش در اباق ما قرار گرفته بود و سخت از اين بای 
ناراحت بود ؛ نزد تکپان رفته يا گریه و ی رت مین نادم هستم. مرا از اتاق کافر‌ها 


ببرید. من تبار مپی خرانم . اباقم زا عوضی کنید» بخنیار گفت:» ولی تو که چیی هستی.» ۱ 
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گفت» بودم ‏ ولی الان مبسلمان و تواپ شده ام.» 

هنوز تعدادی فرست نیافته و در نوت دستشوئی مودندکه بخثیار اعلام کرد سفت‌تان 
تمام است.» ما اعتراض کردیم اما او ما را به ور به د اخل اتاق فرستاد. 

سوقع دادن غفا بود. طبق روال قبل. غذا را فاطمه و دوستش آوردند. از فاطمه در باره 
اوضاع انتقال ها پي‌سیديم. گفت که امروز کلیه زندانیان زن ایین دا به این ساختمان متتقل 
گردهاند و در دو بند ۲۳۰ و ۲۳۶ جا دادماند. اما دو بند دیشر این ساختبان نتعلق به مردان 
زندانی است. بند ما ۲۴۰ بود و زندانیان بندهای موسوم به آپارتمان زا در بند ۲۴۶ جا داده 
بردند. در اتانپای بند پائین باز بود. حنی آئبپا می توانستند از هواخوری نیز استفاده کنند. 

وقتی سفره شام را انداختيم. طبق روال بند قبلی» ثمد ادي از زندانیان که کرشه پانین 
اثاق نشسته بودند؛ دور هم چمم شدند و سفره چداگانه ای انداختند. مرضع آتسپا در حمایت از 
زژیم و ضدیت با ما بود. خودشان علت زنداتی شدنشان را سوه تفاهم می‌دانستند و بعنقد 
بودند وضمشان با ما متغاوت است. زندانیان دیگر نیز شازی با انا ند اشنند. ثاهی اصسلد 
وجودشان در اتاق حس نمی شد. فگر می کنم به رغم اينکه در آن سالپا آنسبا را بندرت شکنجه 
می گردند و اکثرا بعه از سدتی آزاد ی شیند. اما ژندان برایشان سخت قر از ما بود. 

زمره هم در گوشه ای کز کرده و شام نخررد. او بمد ها از جاسوسان و شکنجه گران 
بند ها شد. 

آن شپ بعد از شام سا را دستشوتی نبردند. چند تفر بیمار کلیه اي داشتیم از جمله 
شپره و تررگس. سطلی داشتیم در گوشه اتاق» پتوئی را حایل کردیم که انا کارشان را بکنند. 
ابا آتپا شود زا سخت معنپ احساس می‌گردند و ترجیح می دادند درد را تحمل کنته تا 
بزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنند. اما ما اصرار کردیم. 

سپیده دم روز بعد: هنوز در خواب بودیم که در را برای دستشوئي باژکردند. یخی از 
بچه ها گفت: »حتیاجی نیست در اتاق ما را اینقدر زود باژ کنید ما نماز نمی‌خوانيم» نکبیان 
ک علیراده بود. کفت: * ولی این قانون ماست.» ما ضمنا از وقت دستشونی استفاده کرده 
ظرفپای شب قبل را شسنیم. این بار هم علیزاده سرتب تکرار می کرد زود باشید. وقت تحام 
شف. وقت» نضر ی سیه دقبقه است. خودم نشسته ام و وقت گرفنه ام سبه دقیقه بیشتر نی شود .» 
از حرفش همگی زدیم زیر خنده . ۱ 

زهره باز اللماس مبی کرد که ائاتش دا ثغییر دهند. چند روز بسد بالاخره او را 
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بردند. فکر کنم از رفتن اش ما بیشتر خوشحال شدیم. 

ان روز هم به وقت کم دستشوئی؛ عدم رعایت حال بیماران» نبود حسام و چند مورد 
ضروری دیگر اعثراض کردیم. نجیبان کشت نماینده ای بفرستید تا با مسئول بند که در آن 
زان ژن جوائی بنام نوزبخش بود؛ گفتگو کند. ما تضیه را جدی گرفتیم و از بین خرد شبره 
را انتخاب گرديم. او یک بار رفت و با نوربخهش صحبت کرد. اما هیچ اعتنایی به حرفبا و 
خوایسته های ما نشد. فپبيديم که بوضوع نماینده تنبا فریب و ظاهر سازی بود. 

در اتاق در بسته. روزها سخت و طولانی می‌گذشت. در انتظار دستشرتی و التپاپ 
بازجوئی. اما شببا بپتر بود. با خواندن ترانه و سرود و تعریف خاطرات, رنگ شادی به آن 


بعد از ظبر یکی از روزهای اواسط آذر ماه. آذر ۸۷۱را صدا زدند و بعد وساپلش 
را خواستند. بپت زده همدیگر را نگاه گردیم. یکی از دوسنانش که اشک در چشمانش جمم 
شده بود. گفت: «قطما او را برای اعدام پرده‌اند خرذش این را حدس می‌زده ۰ باور نمی 
گردیم. این ذختر ساکت ۱٩‏ ساله را برای اعدام برده باشند. 

حرالی ساعت ۷ شب بود که صدای رگبار از پشت دیرار ساختمان. گویی در یک لحظه 
همه چیز را متوقف گرد و بعد صدای*تک تیرها. آذز در بین آنپا بود. بی اختیار ثرانه سرغ 
سحر " را زمزمه کردغ, شب قبل او با سدای زپیا و محزون خود این ترانه را خوانده برد و چه 
زیبا خوانده بود. او خود : برغ سحر بود. همه ماتم زده نشسته بودیم که در اتاق باز شد. نر کس 
را صبا زدند برای تلفن. ثلفن ؟ ! دلم بشمت شور می زد. تمایل باطنی ام این بود که به 
فاجمه فکر نکنم. شمپره از من پرسید: بچه حدسی ی ژئی ؟* گفتم شاید خانواده اش اقدام 
گرده اندکه تلغنی با وی تماس بگیرند. گفت: ۰فکر کنم داری خوش خیالی می‌کنی.» او راست 
می‌گفت و من این را می دانستم. اما نمی‌خواستم باور کنم. این ناباوری چند دقیقه بیشتر 
نگنشت. در اتاق باز شد و نرکس وارد شد. او در حالیکه به سرو روی خود می زد گفت: 
کشتندش. بچه ها گشتندش» چیزی بمانند که در دلم فرو ریخت. یقیه ساجرا را خود 
خواندم. بچه ها می خواستند او را آرام کنند اسا سرقق نمی‌شدند. من دستپایش را گرفتم و 
گفتم: «ارام باشیم. انگونه که او می‌خواهد» نر گس عاجزانه گفت: نمی توانم.» گفتم: « عی 
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توانی» اندکی ارام گرفت و آن وقت توانست ماجرای تلفن را برایمان بازگر کند. او را به دفشر 
پند برده و گوشی را بدستش داده بودند. آن طرف خط برآدزم پرد. او در حالیکه می خندید 
ار هعسرش برای هميشه ودا گرده بود. ثر گس فریاد کشیده بود: «خداحافظی رای چی*" او 
گفته پود: سرا به جرم آینگه زند اتی زمان شاه بودم. ساعاتی دیگر تیرباران خواهند گرد 
سر گس در حالیکه این بار آهسته اشک می ریخت. گفت دیگر حرف نزنیم و 

منتظرصدای رگبار باشیم. حوالی ساعت ۸۵ شب بود که یکباره صدایی همچرن ریزش کوهی 
از اشی بر شاست. این دای مبیب نبا برای یک لحظه بود. بعد صسدای شهار بی‌خاست: 
«سرگ بر گموئیست. مرگ بر ننافق , الله اکبر خمیتی رهبر. حزب فقط حزب الله زهبر فقتا 
زوح اللهه. دقایفی بعد صدای تک تیرها آبد. یگ: دوه سه. چپار.. گاه در فاسله تک تیی‌ها 
وثقه عایی بوجرد مي اند. این رقفه ها یمنی زجرکش گردن زندانی در خون طبیده. هشناد و 
پنج. هشتاد و اشسش. فا توثف شت. ۸۵ تفر بسپتراه برآذدترم بودند. هعسغرش بودند. او تنیا 
نبود . نر گس پرسید: ۰ فگر می‌کنی در لحظه آخر و چه سیکردهنا» گفتم: شاید سرود خرانده ‏ 
تفت شاید هم سر بسر دیگر هسفر انش ی گذ‌اشته,» 

سکوت بود که سایه اش را بر تعام اتاق کسترانده بود. بعضی یه آزامی سی گرپستند. 
صن و ثر کس نیرز مثل اننپا. مرادرم و آذر دیگر در دیاز با نبردند. اما سا به دیار زندگان تسلق 
داشتیم. من زنده بودم. نفس عمیقی کشيدم. شاید هم آهی. احساس رضایت, که من هنوز زتده 
بودم. آه چه احساس زننده و متنالضی. ژنده بردن حس رضایت را بر می انگیزد و این واقعیت 
چه زشت است.اها از دست دادن عزیز ؛ این چه تلغ است 

هدکام خواب رسیده پود. زندگان باید اسثراحت کنند. در انتظار روزی دیگر. روزی نو. 
اين قانون زندگی است. اما در آن حال نمیشد. خوابید. انسان نیز برای اين چاره ای انديشيده. 
فرص خواب اوز . من و ثر کس آن را خورديم. ترص تلم بود. آپ هم تنخ برد. خوابیدم و خوابی 
دیدم که متل شمر بود. مادرم که قبلا فوت کرده بود. در لباس حریر آبی رتگ, لباسی که 
خواهرم دز شب عروسی آن دا پوشیده بود و رنگ دلغواه برادرم: راه می‌رفت. مادرم می 
خندید و پشت سرش میپمانی بود. پدرم و عمرهايم که سالبا ثیل عرده بردند. بطور پم 
قابل تشضصص بودند. 

فردای آن روز ثر کس دا پیر و شکسته یافتم. گفت تمام شب را بیدار بود. از اتاقپای 


دیگر شنيديم که همان شب فرح ۸۱) را هم از بند ما برای اعدام برده بودند. با خنده زیبا و 


غ 


سای در تاهش در ذهنم ژتنه اأست. لب بیشة شاد برد و می خندیش. ۳ سور یگ پرستار تچ آي . 
نه سال بعد. که دیگر پشت ذیرار نبودم و توانستم بر مزار برادرم حاضر شوم: گور 
نوجران ۱۶ ساله ای زا در کناز مزار برادزم دیدم. او نیز همان شپ تیرباران شده بود. ناسش 


کوزش بود. آری برادرم آنجا نیز تنپا نبود. 


چنب روز بس از ان دو تن زیشو اسدید و گفتنب ما هیتتی هسنیم از طرف ابت الله 
سنتجلری و برای رسیدگی به وضعیت برونده ها آسده ایم. از تک تک ما هویت و علت 
دستطیری را ستوال فردند. دستفیری ار ما علت خاصي, نداشت و تحت نام مشخرک دز 
زندان بردیب. من نیز علت دستگپری خود راانس دانتم. نرگس گفت باعاظر همسرم دستگیر 
شده ام و تاریخ اعد ام وا گنت . آنپا گوس بتمحب شدند. در آن تازیخ؛ دیگر اعدامپا را در 
رسانه هاي: عسرسی ننعکس نمی گردند. جلوي اسم من و فر‌کس علایت گداشتند. شپره نیز 
جرم خویش را طبق کفته بازجر گروکان بدرش قیب کرد. انیا پدر او. حاج آقا مدیر شانه 
چی را می شناختند و با احترام از وی یاد کردند و جلوی اسم شپره دو غلامت کف اشتند و 
گفتند رسید‌گی خواهیم کرد. 
فرد ای آن روز شپره را صسدا زدند. عصر که بر کشت با باز شدن درها مواجه شد. 
در راضرو د وستانش از اتافپای جلونی به استقبالش رفته بودند. وقتی به اتاق ما. که آخرین 
اتاق برد . زسید شادی و خنده را در چشمانش دید یم و نیر خستکی شدید را. می لنکید. 
معلوم بود برای بار سوم در بازجوئی سدیرائی» شده برد. حاضر نبود به سئوالات ما پاسخ 
دهد. می گفت اول شما بگونید چطور شد در اتاقبا زا باز گردند. برايش تعریف کردیم که 
حرالی ساعت ۱۰ صسع سوه شدیم نشپبانی در اناق را باز کرد و بد ون کفنگونی رفت. 
متعجپ شده بودیم و نمي‌دانستيم قضیه چیست ؟ آن موقم که وقت دستشوئی نود. سرمان را از 
اتاق بیرون آوردیم که ببينیم چه خسر است. دیدیم گه از اتاقپای دیگر هم چند کنجگاو سرشان 
را بیرون آورده‌اند و نشپیاتی در رافرو نیست. فپمیديیم که در اتاقشپا باز شده. از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجيديم. دویدیم بیرون و پخدیگر را در آغرش گرفتيم. در عرض. چند. لحظه 
همه ژندانیپا در راهرو بردند . 
بعد از شنیدن باجرا, شپره نیز قضیه بازجرتی خودش را گفت. شلاق خورده بود و 


اف 
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سد ثی هم از مچ دست آویزانش کرده بودند. 

آن شب بمناسبت یا شدن درها. بچه ها برنامه رقص تدارک د یده بردند. ما گناز هم 
نشسته بودیم. تا وسط اتاق فضایی برای رقص باز باشد. بچه ها رقص های بحلی اچرا می 
گردند. شپره نیز به میان آنپا رفت. بلد نبود اما اصرار داشت که فاسم آبادی برقصد. یکی 
از زندانیپا حرکات را پادش داد. بسرعت یاد گرفت و حرکات را تگرار کرد. اما ندائستم 
چرا حرکاتش بیشتر به ورزش شبیه برد نا رقص. یکی از بچه ها به شوخی گفت: «شسپره خانم 
! رقص که ررزش نیست, ظرانت هم می خواهد. ؛ ابا ار در رقصیدن اسراز داشت. 

یک هنت بهد باز شبره را صد ! زدند. غعصر له بر گشت. رنکش بریده بود. گفت 
دادگاه برده و در آنجا غیر از حاکم شرع بازجر هم حضور داشته. در گیفر خواستش اسده برد 
عضویت در سازمان اقلیت. عضویت در سازمان راه کارگر. سئول تبلیفاتی شرق اقلیت, مسئول 
تدارگاتی غرب راه کار کر و چند مورد دیگر. شاید چنین کیفر خراست ساختگیی خنده دار 
ینظر برسد. چرن هر گز نشنیده بردیم که کسی در عين حال در دو سازمان عضویت داشته 
باشد. ابا آیا باژ خنده دار خراهد بود وفتی بدانيم سرنوشت یک انسان» زندگی و مرک با این 
ساختگی ها رقم بي خوزد؟ شپره مخالعه اهسته حاکم شرع و باژجو را با یکدیگر شنیده بود. 
که بیکدیگر مي‌گفنند اعدابی است. آن شب به شپره گفتم: همیشه دلم بی خراست این معما 
زا بعانم فسی که بی داند اعدام خراهد شد. چه حالی دازد + اضطراب + چی ؟« جواب داد: . 
اضطراب ندارم. تنبا دلم می‌خراهد اعدایم_ به تأخیس بیفتد. حتی یک دوز يا یک ساعت. 
چرن بچه ها را دوست دارم و از بودن در کتارشان لذت می برم» 

چند روز بعد. سر سفره ناهار پردیم که او را صدا زدند. او در رفتن هیچ درنگ 
نگرد. همه غافلگیر شده بودیم و به جز چند نفری که تا سر راهرو بنرقه اش کرديم. با کسی 
خداحانظی نکرد. چرا * نی دانم. شایه انقدر بچه ها را دوست داشت که ثرجیع داد کسی 
را غمکین نسازد. ولی ایا شب هنگام که با صسدای رگبار دانستیم که قلب پر طیش شپرط ٩‏ ) 
ایستاده است. اند وهگین نشد پم ؟ ۶۰۰ نفر مطلقا سکرت رده بودند و بعد ناگپان انشجار 
گریه. که بر خلاف دفعات قبل اين باز ایح گرفت. این یک سوگ هسکانی بود. 


از ژمانیکه در اتائبا باز شده بود: روزانه راهرو: توالت و حبام را تظاقت می‌کرديم. 
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چند پئر هم بجای در و دیواز توالت آریزان کردیم. 

هر روز تعدادی زنعانی جدید سی آوزدند ۳ چم ها را به اتاق عا. دوست داشتیم از انا 
در بازه چزنیات زندکی مردم؛ اتوبوسپا. خیایانپا, وضع دستگیری ها و غیره سئوال کنیم. فضر 
مپی گردیم در نبرد با همه چین تغییر کرده است. اما الیته چنین نبرد. خبر‌ها تنب حاگی از 
صویع بالای دستگیری ها برد , که عا در زندان با افزوده شسن روزاته بر تعدادسان خود شاهدش 
بودیم. فعالان سازمانبپا یا افراد مشکرک که چه بسا اتفاق می افتاد هبچ اشنائی حتي با نام 
گروهپا نداشتند. صرفقا بدلیل تشابه قيافه. اسم و يا سرو وضم سشکرک دستگیر می‌شهند و 
گاءه بشدت شکنجه هم می شدند تا اعتراف کنند. اما اعشراف به چه ؟ مثلا دختری که دوز 
۸ شمپریور روز تظاهرات مسلحانه از خیابان مي گذشته به دلیل شلراز لي و لباس اسپرت 
مورد سوبظن واقع شده و دستگیرشده بود. سه روز آو را شکنجه کرده بودند. زخم پاهایش که 
خیلی عمیق بود. به عمل جراحی کشید. یک د ستش نیز در اثر دستبند قپانی و آویزان شدن 
پشدت آسیپ دیده بود. حنی او زا یک باز به صسنه ثیرباران ساختگی برده بردند. یک سال 
درزندان باند. حتی زبانیقه ملاقاتبا شروع شد. او منوج الیلاقات بوذ . بعد از یک سال اسماژه 
دادند به خانه اش تلفن بزند. اثراد خانواده‌اش که بالخل از او بی اطلاع بودند و پس از بی‌تسس 
بودن تلاشبای فراوان در پافتن او. نصور کرده بودند که سرده است., با شنیدن صدایش 
بیپرش شدند. او پس از یک سال زندان و شکنسه آژاد شد. دختردیگری در اتاق ما برد که 
مي خواست از یک تلضن عموسی تلفی بزند. یه او شکوک شده و دست‌گیرش گرده بردند. شکنجه 
شده و یک سال در زندان ماند. بر‌ای دستگیری های خیابانی توابین را می بردند. آنپا نظر 
تس تاتی که فان یره و قلاخ سالت ماهتا کر سانها کشان براتن تطافرانی با 
جائی دیده بردند. به پاسداران ممرفی می کردئت. 

بامران و یا ژثان مستی نیز بودند که بخاطر فعالیت في‌ژتدانشان دستگیر شده بودنه پا 
جرمشان اين نود که به فرژئبانشان کسگ کرده‌اند. خانمی بود که خانه اش زا بیک فعال 
سیاسبی اجازه داده برد. اين. جرم وی و دلیل زئدانی بودنش مود. مواردی نظیر اینپا زیاد بود. 

روزی خاتمی زا به اتاق ما اوردند. هفت ساهه حامله برد. در چپره و نخاهش سبت 
امیغنه با آندوه جلب توجه می کرد. از علت دستگیری‌اش سنوال گردیم با همان حالت سپت و 
غم توضیح داد که روز قبل در خانه شان پبپمراه هنسر و پدر و نادر همسرش دستگیر شده 


اسیت.. شوهرش از زندانبان زمان شاه بود. سپ هنگام او را بالاي جست شوفرش برده بودنشب. 
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بازجو کته برد سکته کرده است. او هنرژ نتوانسته بود شوگ ناشی از حادثه را باور کند. نزد 
خود اندیشیهم دیروز در خانه بوده با هسرش. اسروز در زندان بی شوفرش. چنین سریم 
یگ زندگی عرض می شود! ؟ ضنا خرد وی بسختی بیماز بود و نمی‌توانست از غذای زندان 
استفاده کند. بعد از چند ماه که اسمش را برای آزادی خواندند: هیچ عکس الععلی حاگی از 
شادی نداشت. در سکوتی غم انگیز خداحانظی گرد و رقت . 

روژی خاتعی زا به اتاق سا آوردند. ناش ژینوس ۱۰۱) بود. حدودا ۴۰ ساله. وضم 
ظاهری اراسته‌ای داشت. رفتار و کفتار عئین و شیرین اش سریع همه بان را جلب کرد. استاد 
فیزیکگ بوذ . نست به داش آمبزان علاقه خاصی نشان می داد. آنان زا دختران خود خظاب 
می کرد و می گفت: شا جایتان پشت میز مدرسه است نه اینجا. اینجا هم نباید فرصت را از 
دست بدفید. من به شما درس خراهم داد : مسلما شما از با آستدادترین دانش اموزان هستد.» 
غیلی زید نسبت به وی علاقه و احترام پیدا کرديم. اما او تنپا دو مه روز نزد با بپببان بود. 
یک روز عصر صدایش زدند. رفت و دیگر برنکشت. هنگام رفتن, کت زیبایش را برای ما به 
یادگار گذاشت. 


روژ به روز سر نعباد ژننانیان بند اضافه مي شد. در هر اتاق دود ۱۰۰ الی ۱۱۰ 
نتفر جا داده شده بردند. روزها فقط می توانستیم با پاهای جمم شده بنشينيم و از راهرو برای 
لدم زدن استفاده کنیم. ازت حام در راهرو چنان زیاد سی شد که تا ی توانستیم پشت سرهم 
تقریبا بپم چسبیده. آهسته آهسته قدم بزنیم. گرچه این سل باعث غستکی می‌شد. اما چاره 
ای جز این نبود. عسم تحرک بتدریج عوارض خود را نشان می داد. کمر درد و پا درد. 
صبحبا که تعدادی از افراد اتأق در راهررها بردند. فضایی در اتاق ایجاد می شد که عده ای 
پتوانته ورزش کنند و چرن این فنضا خیلی محدود برد؛ ما ترجیم مي‌داديم از حق ورزش مان 
به تفع جرانترها صرف نظر کنیم. اکثر زندانیان را در آن زمان افراد ۱۷و۱۸ ساله تشکیل ی 
دادند. شیبپا رافرو را می شستیم و پتر سي‌انماختيم, تا برای خرابیدن از آن استفاده کنیم. از 
هر اتاق تسدادی در راهرو می خوابیدند و هميشه بر سر این تعداد با اتاقبای دیگر بحت 
داشتيم. از بیان خودسان یک نفر را بعنوان مسثرل خراب تعیین گرده بودیم. او وظیفه سنگینی 
داشت و همه باید حرفش را اطاعت می‌کردند. او با مشورت دیگران جای خواب ها را تعیین 


میی گرد. جای خواپ بطور دورمای عوضی می‌شد. ما در ثو ردیف روبروی هم روی یک کتفی 
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می خوایيديم و پاهایمان درهم بی رفت. شبپا با کوچکترین حرشت فرد کناری یا روبروتی از 
خراب بیدار مي شدیم. یک بار آزسایش گردیم که نوبتی بخوابيم اما این کار تشپا مشکل را 
بیشتر گرد. چرن فضاي, که برای نشستن ان اشفال کرده بردیم. کستر از فضای خوابیدن 
نبود. این نحوه خواپیدن ابا: ینک حسن براي با داشت. برای پنج الی شش نغر پگ پتر خانی 
بود. لذا کمبرد پتو را در آن زستان سخت عمتر احساس کرديم. با ترانق جمم شیپا در 
ساعت بمینی که سممولا با ساعت خاموشی بند همزمان ی شد. قانون سگرت داشتیم. چرن 
زوین سم تن تانق دزیر هی می ازبا باکت گس از این کانین فیس جر 
برای بار ال از طرف سول خواپ اخطار دریافت می کرد و اک اين, کار تگرار می شف فرد 
خاطی در خارم از نویتش تارگری می داد و بدب ین ترئیب تضطی آن فرد علنی می شد و 
کلی باعث شوخی و تفریم می گر دید. 

برای سیولت کارها. روژانه چند نفر. کارگر می شدند. کارگران تقسیم غنای داخل 
اتاف. شستن, ظی‌فپا, جاروگردن اتاق و کلا نظم اتاق را بی عبده داشتند و در تربت کار ری 
پند ۰ شستن زاهرو. توالتپا و حمام زا بی‌عیپده داشتند. افراد بیمار تارهای سبفتر را بی‌گردند 
و به هنگام تشعید بیماری مرخصی مي گرفتند. کار گری برای سا نوعی تئوغ بود و از آن لست 
سی بردیم» بویژه شستن راهرو که خواهان زیادی داشت. اما کارشر وظایف ویژه دیگری نیز 
داشت. مثلا اگر داه تراتي مي گرفت . ک_فالبا چنین می‌شسار به منزله یک تاعصص باید 
در بازگردن ان تلاش مي کرد و در موازدی که موفق نمی شد. باید صبر می کردیم تا 
برادزان قنی . کار گران فنی بعمرلا از بین مردان زندانتی بودند» می‌آمدند. 

هفته ای سبه شب از حوالي ٩۰‏ تا #۶ صبح آب حمام گرم می شد و به هر کدام از ما 
هفته ای بشار نویت می زسید. در حمام چنب دوش وجود داشت که در هر توبت چنب تفر از 
پگ دوش استفاده می گردند. وقت بسیار کم بود. محیور بردیم پسرعت برق و باد خود زا 
بشوئیم و به نریت زیر دوش برويم. لکر سی کنم اگر کسی در آن اوقات ناظر جررکاث ما بود 
بدون. شک بیشتر از فیلسپای چازلی چاپلین سایه خنده‌اش می شد. محوطه حمام گرچه کوچک 
بود ؛ ابا ناچار بردیم لماسپایمان را در همان بحوطه عوض تنیم. بسیار اتفاق بی افتاد که به 
کسی که تعام کرده و در حال پوشیدن لباس بود. اب با کف صایرن می ریخت. اپن کار ادم را 
عصبانی و کلافه می‌کرد اما با خنده و شرخی از آن می گذشتيم. 


شبپانی که نوبت عنام بو ؛ سردصدا و رفت بر امد و صدای درش, ها قواپ بقیه د 
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بویزه کسانی را که در راهره مي خرابیدند: مختل می شرذ. اب حمام به زودی زو به سردی ی 
گذاشت و بچپوز بودیم با آب سرد استجمام کنیم. با هبه اینپا حبام گردن از تفریحات و 
و عیات ما بود. ضمنا برای تنظییم استصام بین اتافپا و در هر اتاق بین افرات؛ دو مستول 
تاشتیم. 

پس از مدتی از خانواده ها پول و لباس قبرد می‌گردند. بدین ترتیپ گمبود لباس و حوله 
که در ساهپای اول دستگیری از مشکلات بود. رفم شد. الینه بعضی خانواده ها از وجرد 
فرزندانشان در ژندان بی اطلغ پوئند» آما چنین افرادی مشکلی از تظر پول و لباس نداشتند. 
در اتاق صندوق عمومی داشتيم. از نظر لباس نیز. دو دست لباس پراي هر نفر کاقی بود و 
می شد بقیه را در اخنیار دیگران گداشت. 

شستن لباسپا بدلیل کبرد طشت . هر اتاق تنبا یک طشت داشت. و سرد بودن آب 
لرله ها مکافات زیادی داشت. تاژه بعد از شستن. مشکل خشک. گردن انا را داشتيم. لیاسپا 
را از بنجره های اتاق اویزان می کردیم و چون تعداد پنجره ها گاقی نبود, لباسپا را روی هم 
فرار ی دادیم. بهین ثرئیب گاه چندین دوز طول می‌کشید تا لباسپا خشگ شرند. ناچاز 
بودیم لساسپا را کمتر بشوييم. واتکپی آویزان کردن لیاسپا از پنجرء هاچلری نور را سی 
گرفت و زنداتی را از دیدن آسبان محروم می ساخت. فضای اتاق ثیز همیشه سرطوب و آب 
لبایتپا مفام پر سرمان چکه می کرد, 

در آن روزها شپش به بدد راه یافته بود. از طریق زندانی‌های تازه وارد. آنپا روزهای 
متمادی را در راهرو و یا در اتاق زنان در ساختمان بازجوئی گنرانده بودند. آنپا وقتی وارد 
بند می شدند. موهایشان را کوتاه مبی گردند و ماده د. د.ت »به مرها و بدنشان می‌زدند. ابا 
این کافی نبود. بقیه هم برای پیشگیری باید اقداماتی می گردیم. از جمله اينکه همه موهامان را 
گرتاه کنیم. اکتر سا این کار را گردیم. ایا مشکل برد همه را به این تصمیم مجبور گرد. چند 
نعری در مقابل این تصمیم ايستادگی کردند. از جمله خانم تاه واردی بنام گبری خانم که 
عدت تروتاهی را در ژنیان گنراند. او موهای بلندی داشت که غیر از خطی شپش شبپا هتگام 
خواب نیز باعث مزاحمت هسسایگانش می شد. اما کبری خانم در مقابل این تصمیم سخت 
یافشاری سي گرد. بپر حال ما در محيط همگونی نبردیم و اين موضرع مشکلاتی را در زندگی 
جمعی پیش می آورد. 

پس از اصرار فراوان : بالاخره ماده دد. ت به مقدار زیاد دادشد و گفتند که پتوها و 
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زیر موفت را از ان ماده بزنيم. ان روز به اپن علت مارا هواخوری بردند. اولین بار بود که در 
این بند جدید به هواخوری رفتیم. بعد از ماهپا ندیدن هرای ازاد. آن روز شوق و شعفی 
داشتیم. برفب نازیده بوت. سا از فر.صست. استفاده گر ده برف از گر‌دیم. 

قبلا گفتم که پنجره پائینی رنگ خورده بود و جلوی نور گرفته سی شد. این کار 
ظاهرا برای اين بود که ما نتوانیم با ژنداتیان بند پائین که در هواخرری فدم می زدند, تماس 
بگیریم. یگ روز چند نضری که نوبت کار گری شان برد. ضمن سرتب گردن اتاق: زنگ شیشه 
را نیز با یک تیزی (۱۱) کنده و پاک گردند. اینطوزی ببثر بود. هم نور به اتاق می زسید و 
هم ی شد هراخرری را تعاشا کرد. ۱ 

خردای ان روز آن چند نفی راصدا زدنی: اتپا را بازجوئی کرده و تپسییشان کرده 
بردند به جرم لطمه زدن به اموال زندان اعدام خوافتدکرد. البته اين یک یدید بود و قضیه با 
۰ ترنان خاتمه پافت. این پرل را بابت رتش از ما گرفتند. راضی بردیم. چون تا زمانی که 


دوباره شيشه ها رنگ خورد. ما استفاده خرد را کریه بوذیم و این به ۵۰ توسان سی اززید. 


سبحانه یک در میان بثیر و گره بود و چند سال بعد. کره بکلی از غدای زندان حذف 
شت. انداژه پنیر برای هر نفر تقریبا به اداژه دو حبه قند بود. سبح و ظپر نیز نصف لیوان 
چای و چند عدد قند داشتيم. چای پیش از آنکه طعم چای داشته باشد, سز: کافور داشت. 
غفای ظپر برنج مخلوط با لبه. عدس و پا مقدار کمی گوشت بود. هفته‌ای یک یا دو بار هم 
طورش یا آبگوشت داشنيم و شبپا آش يا خوراک حبوبات و سیپ زنینی و یا غفای سحاضری. 
شا اکرا فاقد گرشت بود. کسانیکه تاراعتی مصده داشتند. نعی‌توانسنند آش یا خوراکپای 
حیوبات دار بخوزند. آنمپا از خربا یا حلواییی که اژفروشگاه مي‌خريديم. استفاده می کردنشد. 

دی ماه آن سال روزهای متمادی غذای ما گره و سریا يا خرما برد در آن سدت هیچ 
قدای گربی نداشتيم. در حسینیه از لاچرردی علت را برسیدند او جراب داد که آشپزخانه در 
دست تعمیر است. اما در بين ژندانیان تفسیر‌های دیگری می‌شد. آنقدر مریا. که آسسخته‌ای از 
شیره رقیق و چند نخه هویج خرد شده بود؛ و خربا خورده بودیم که دیکر حالمان از دیدن آن 
پم می‌خورد. یخی از زندائیپای با دوف در ومسف این سربا شمری نکاهی گفته بود. که دوز 
سر هر وعده غفا آن را می‌نواند و ما مي‌خنديديم. بعدضا اين شعر مایه دزدسر او شد. ضستا 
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مقنار غدا بسیار شم بود. یگ پشقاب پر نشده را دو نفره مي‌خورديم. بقدار نان نیزدود 
بود. یگ نان و نیم در شبانه روز. ظاهرا اين مغدار گم نبرد اما عا که از غذا سیر نعی شهیم 
در فاصله دو غنا مجبور بودیم ثان خالی را گاز بزنيم . 

سبه زوزنامه جسپوزی اسللامی: شیسپان و اطلا عات را می توانستیم بخریم. تعتاد روزنابه 
ها بحنود بود. بنپر انأق یک یا دو عدد سی رسید. ما در گروهبای چند نفره آنپا را 
مي‌خرانديم. یعتی یک نتفر با صدای بلند می خواند. و بقیه کرش می دادند. زوزنامه و 
تلویزیون سپمترین وسیله ارتباطی ما با دنیای خارح برد. ارتباطی یک جائبه. با درجریان 
حوادث و تحولات ایران وجپان قرار بی کرفتيم. ولی ایا از آنچه بر ما می گذشت. چپانیان هم 
مطلع می شدند؟ 

در ان زیان کاب نداشتیم ابا بعدها که کتاب دادند, چندان مورد استضال زندائمان که 
تشنه مطالعه و پادگیری بودند, قرار نگرفت. چرا که کتابپا محدود به گتایپای اسلامی برد و 
هیچ تنوعی در آنبا نبرد. حتی از کتابپای معتبر و مرجم اسلامی نیز خبری نبود. یک کانال 
آموزش اسلام نیز صیحبا برنامه داشت. این کانال تا شماغ 8۰ کیلومتری اوین را در 
پرسی‌گرفت. از این کانال مصاحبه زنمانیان ئیز پخش می شد. سا تلویزیون را در آن ساعات 
روشن نمی فرديم. اما هفته ای یی روز از این گانال مداز پسته فیلم نمایش داده بی‌شد که 
تنپا در آن روز تلویزیون آموزشی تماشاچی داشت. در آن زان هنوز نشستن پای این برنامه ها 
اجباری نشده بود. اما بستها که ان را اچباری گردند. برای کسانیکه نمی خواسنند به این 
اجبار تن دهند. چه تنییپات و آزار و اذیت های شدیدی که بکار نمی‌بردند! 

حسینیه در بالای تپه های اوین قرار داشت و آن سالن بسیار بزرگی برد که پرده ای 
سبت زنان را از مردان چدا ی کرد. در سال ۶۰ از حسیئیه عموما برای دغای کمیا و با 
سراسم عراداری و گاه سخنرانتی استفاده ی شف اما بغدها حسینیه جایگاه بصاحبه های 
آحبار ی ژنیانيان شد. خاه نیر از ش یتسپ ای دولتی برایه سغنرانی در جمم زنتانیان ثر 
خسینه دعرت می گردند. لاجوزدی نیز با محاقظین دائمی اش در تمام این برنامه ها حضوز 
داشت و گاه خود سخترانی مي کرد که در سختانش چیزی جز تحعیر زندانیپا و ایساد فضای 
رعب و وحشت نبود. زن و بچه لاجوردی هم بپشتر وقشبا در حسینیه حافسر بودند. شایم بود 


که آا ورد ی ژمانیکه تیصپ‌ای سر ول بجاهسین لو سر فت: از آوین خارج فش . 
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قساله اشازه کردم که هفنه اي دو بار پشت. ذیوار‌های بند سحته اعدام برد . ظاقرا تصد. 
لجوزدی و مسئرلین ایجاد ارعاب و ترور بود. اما از طرف دیکر با شنیدن صدای تیرهایی که 
بر قلپ دوستائمان فرود می آبد» نفرت و کینه ما نیز تشدید می شد. 

در بتد ما دو خواهر بودند ۱۸ و ۱٩‏ ساله که با هم دستگیر شده و با هم به داد گاه 
رفته بودند. بصد از لیر یگ روز سرد شیرین ۱ ۱۲ » خواهی بزرخنر را سا زدند. که 
دیگر برنگشت. شب هنگام دای رگبار یفین تیرباران شیرین بود. خواهرش در غم و عاتعی 
وصف نایدیر به سوگ نشسته بود. او که دچار شوکپای عصبی شده بود, فریاد می‌کشید: 
شیرین را کنشند» ما همگی بطرف اثاق او رام انناديم. از همه اتاقبا آبده بودند. اتاق دیگر 
کنجایش نفاشت. در رافرو ها جمع شده هگي گریه ی تردیم. سوگی همگانی دز پند بر 
با شده بود. 

هسان روژ سیم بود. که خواهر کوچکتر زیر بفل شیرین را گرفته بود و او را که 
بیششر از خودش شکتجه شده بود و قادر به راه رفتن نبود؛ در رفتن به دستشوئی کبک 
می‌کرد. بعد از آن هر دو اهسته در راهرو قدم زده پردند و جالا شب هنگام خواهر کرچکتر 
نپا مود . 


بعد از آن شب دیخر صدای تیرها ندرتا شنیده شد., میدان ثیر زا حای دیگری بردید. 


بتدریج موج توابین در زندان گسنرش می یافت, اینپا هر روژ صبح بازجوئی زفته و 
شب بربی گشتند. البته انپا خود یازجرنی نی شدنه بلکه بازجرئی می گردند» یا بپشر بگویم 
نعهش کمی بازجو را داشتند. آنبیاً در بازجوئی دیکر زندانیپا شرکت داشنند و تتاقش کفته 
های نپا را بیرون مي‌کشیدند و گاه که بازجو می خواست کوتاه بیاید. اینپا ول کن نیودند. 
آنپا را برای کشتبای خیابانی نیز می بردندکه چپره های اشنا و یا مشکوک را در خیابانا 
شناسائی کنند. شتنیده بودم که حتی شلاق هم بدست می گرفتند. مادر مستی تعریف می گرد 
خه از دست دختر ۵ ساله اش شلات خررده است. مادر دیگری برد که ترسط دخترشی 
دستگیر شده بود. باز‌جویش نیز دخترش بود. افرادی که خیالت ی کردند, وادار می شدند 
که برای نشان دادن وفاداری اش به اسلام. شام ود خام هسکاریسای بیشتری را انسام دهند. انپا 
را وادار می گردند. که دوست. اشنا و يا هم پرونده‌ای شان را شلاق بزنند که آخرین علائق و 
وایستگی شان به گنشته قطم گردد. حتی بعضی از ایتپا را به صحنه های اعدام نیز می 
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برد تا کارهای ندازگاتی اعدام شرند‌گان را انجام دمند و نیز ثیر خلاص پزنند. 

در تابستان ۶۱+ یی از هم‌اتاقی های با را صدا زدند. شب دیر وقت بر‌گشت. قدرتث 
حرف زذن نداشت. رتش بشدت پریده و چمپره اش وحشت زده بود. قرص داديم. خواییف. 
صیح روز بعد توانست برایمان تعریفب کند که ار زا به اتاتی برده بودند که دوستان هم برونده 
اي اش در حال نوشتن وصیت نابه بودند. یک زن هم در بين آنپا بوذ ملیحه. دعشر جوان 
توایی- بوی پاهای انپا اسم و شماره شان دا می نوشت. شب دوست با را مه مد مر گرداندند 
اما ملیجه هنوز آنجا بود و با خونسردی کارهای تدارکاتی صحله تیر باران را انسام می داد. 

توایین البته خود, این عمل دا انخار نع گردنت. فرانک. کسی که شایع برد . ذر اعداسپا 
شرکت دارد در اتاق خودشان با صتای بلند گفته بود» این کار انتخار ماست. کافر کشی و 
منافق کسی جپاد ماست. اما چون جپاد در اسلام برای ژن مگروه است. تیرانمازی را برادران 
تواب ما انجام می دهند, ما نیز در یقیه کارها شریک آنبا هستیم.» همین فرانک: عید آن سال 
به بی‌خصی رفته بود -در شرایطی که مرخصی حتي برای توابین دیگر نیز وجود نداشت ‏ 
وفتی مر کشت تغییرات زیادی دز صورتئش بدید اسده بود و انگشتری جدیدی در دستش برد 
که می خراست ان زا به زخ دیگران بخشد. به دیگران گفته برد با پسر تواپی ازدواج کرده 
است و عقشان را در قم خوانده اند. 

اثبته توابین از مسائل ابنیتی با انراد دیگر صحبت نمی گردند. مگر با خودشان. ابا 
گاه شیپ که دیر وقت به بند بر می گشتند, ترسیده و رنگ پریده بودند و در خواب گریه و 
ناله می کردند و چیزهایی به زبان می آوردند که می شد حدس زد آنشب برنامه داشتند: 
شرکت در مراسم اعتام زندانیان . 

گاه افرادی نیز به این کار تن بی‌دادند که اصلا انتظارش نمی رفت. روزی از تلویزیرن 
مصاحبه سپیلا. یکی از هم بندی ها را دیدیم و بسیار حیرث کرديم. او از افراد سورد اعتماد 
بند به حساپ می آمد. حال چطور یک شبه راه عوضی کرده بود؟ او را چند روزی به سلول 
انفرادی برده بودند و در آنجا چه بر او گذشته بود , سن نی دانم. شاید وعده و وعید آزادی. 
شاید تبدیدو ... بپر حال وقتی بر گشت. آدبی دیگر شده بود و همان روز مصاحبه اش را از 
تلویزیون پخش کردند: آدمی شکسته و پست. شوهرش. اما بسیار شکنجه شده و سقاومت کرده 
بود. دوستان نزدیک سپیلا دیگر نزدیک وی نشدند. سال بعد او مسئول يا نگپبان بند ۸ . 


بند تنیپی قزل حصار شده برد. 
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در زئدان کنار نفاوتپا: سریلتدییا و حماسه ها بست ترین و حقیرترین ها نیز بودتد 


که برای حفظ خود بپر زدالتی تن دادند. 


در بافمپای آخر سال ۶۰ درهای ايین به روی خانراده ها گشوده شد. ملاقات. چیزی شیرین و 
ویزه در زوزهای یکنراخت زندان . 
خبر ملاقات و تاریخ ان را در روزنامه ها دیدیم. روزشماری کردیم نا روز مرعود رسید. 
از صبع آن روز هبه با روحیه ی شاد و خندان از خواب بیداز شدیم, لباسپای تمیز پوشیدد و 
مننظر ماندیم. هیحانات زیاد بود. حدس می زدیم که تعدادی نیز ملاتاث نداشته باشتد. ساعت 
۸ اولین سری ملاقات را خواندند. اولین نفر از اتاق ما بود. انب را روانه کردیم و منتظر دسته 
های بعد ماندیم. ملافاتبا تا ظبر ادابه داشت. بچه ها تعریف می‌کردند. که خانواده ها از شوق 
دیدار فرزندانشان گریه سی کردند. اسگان حرف زدن نبود تنپا مي توانستند پا اشاره 
چیزهایی را ببم بنپمانند. شیشه انعم شنیدن صفا بود, 
آن روز از روزهای استثناتی زندان بود. خانواده ها باور نمی گردند که فرزنداتشان زا 
سالم می بینتد. سلاقات سه روز ادانه داشت. من و ثر کس و تعدادی دیگر ملاقات تالاشتييم. 
گفته شب معنرع الملاقات هستیم . 
ملاقاث يعدي یگ باه بسد بود. روز دقیق آن از طریق روزنامه اعلام سی شد. در 
انتظار ساه یمد روزشبازی کردیم . 


دز نیمه های بپین ماه. از تلویزیون دستگیری تعداد زیادی از رهبران سازمان بیکار را 
اعلام گردند و چند روز بعد خبر کشف چنه خانه تیمی و گشته شدن مرسی خیابانی و 
اشرف زییعی, و تسادی دیگر. شنیدن این خبر‌ها خیلی ناراحت کننده و یاس اور برد. روژ ۲۲ 
بپسن ما را به هراخوری بردند» ضمنا از باشد کر اعلام شد کسانیکه مابل هستند, مپ توانند 
برای دیدن اجساد بیرون بروند. از اين حرف یکه خوزدم. ابتدا نشپمیدم موضرغ چیست. اسا با 
تعجب دیدم عده ای سریعا چادر و چشم بند گناشته بیرون رفتند. کاشف بعمل آبد اجساد 
خیابانی و ربیمی و تعداد دیگری را که در در کیری کشنه شده بردند. بتمايش گناشته اند. 


۵ ۲ 


پنظر تمی رسد این صحته مشمتز کننده و رقت آور اصلا دیدنی باشد. ما تعبادی برای 
تماشا زفتند. شایه برای کنحکاوی وٍ پا اطمینان از اینثه حشیقتا رصرانشان گشته شده اند. 
توابسن یز در شادی از دست دادن زهیران دیررزشان شماز دادند. چرا؟ 

همان شب. صحه را از تلویزیون نشان دادند. اچساد کناز هم در بارچه پوشیده شیه 
برد. چپره خیابانی از پارچه بیرون برد اما چبره اشرف ربیمی نمایان نبود. می‌گفتند 
صوزتش با نارنهک رقته است. لاجرردی کردک اشرف و رجری را در بفل گرفته, ظاهر شد. 
در چپره اش برق شادی شیطانی نمایان بود. 

سجاهنها باوز نداشتند رهیر‌شان خیابانی جزو کشته شد‌گان باشد. آنپا نمی خواسنند 
باور کنند و به خیال‌شان آن یگ جسد بدلی بود. در نظر آنپا رهبران شان شکست ناپذیر 
بودند. آنپا همچنین اعتقاد داشتتی که بیروزی سازمان نزدیگ است و تصورشان از پیروزی 
یک تصور ایده الیستی و ساچراجویانه بود. زوزها را با این قگر سی می گردند که به ژودی 
درهای زندان باز خراهد شد. یک شب برق زندان دو سه بار خاسرش شد. البته این امر تا آن 
وت سایفه نداشت چون پرق زندان از برق شپر جدا بود و به دلاتل امنیتی ما هس‌گز 
خاسوشی ند‌اشتيم. اسا آن شب چند بار بعدت کوتاه برق رفت. ما حدس زدیم که ژنراتور در 
دست تعمیر باشد. ابا بجاهدین این را به علامت آزادسازی زندان گرفته بردند. بعدها شتیدم 
که حثی آن شب را در آماده باش به صبح رسانده بودند. طبیعی بود که چنین درگ ایده 
الیستی و خام از دگر‌گونی های اجتماعی. بعدها در مراجه با وائمیت باعث سرخوردگی ها و 
وادادنپا شود . 

الیته در بین ما چپ ها نیر درک های غیروائعیی و دهن شرایی وجود داشت. سنلا بیاد 
دارم که حدود یک هفنه روزنامه نداشتيم. علت را از فاطمه که روزناه ها را می آورد 
پرسيديم. گفت کی که زوزناب زندان را می آوزده دوچرخه اش خراب شده.» این دلیل به 
نظر عان خنده دار مي آمد و به تردید افتادیم که شاید کار کنان مطوعات در اعتصاب هستند. 
ابا تعدادی به این تردید رنگ بقین دادند. درک ما نیز از اینده دیشن نبود. در انتظار معصده 
ای مسیم بودیم. دور بودن از وافعیتب‌ای خارج از یک طرف و فشارهای داخل که گاه تحمل 
تایدیر می نبودند از سری دیگر. به ذهن این اختیار وا می داد که انگرنه که خود ی خراهد 
حال و آینده را ترسیم کند. و شخص حتی اکر سطق آن را نیتیرد اما دوست دارد که باورش 


۳۳۹ باوری شیر ین 
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با یکدیگر به بحث می‌نشستيم و حال و اینده را بررسی می گردیم. بازگشت به گنشته 
و نقد و بررسی آن از دیگر مسائلی برد که ما را بخود مشغول می داشت. گرچه این موضوع 
نیاز به مان داشت؛ که از گدذشته و سالمپای بر تب و تاب انقلاب فاصله گرفنه باشیم تا بشود 
بر آن آشرافت داشت. برای من یخسال طول کشید تا قادر باشم گذشته خويش و بیرامرنم زا 
بازنگری کنم و موشکافانه به نفد بلشیتم و اپن کار الته در زدودن افکار غیر واقعی یه آدم 
کمک می کرد و ما وا به واقع نگری سرق می داد. اما اين باقع نگری را دیواری ظریف با بد 
بینی و سرخوزدگي جدا سی ساخت و گاه این دیرار ظریفب شکننده می شد و به بیتی و 
سرخوزدگی انسان را می فرسود. نقد. گذشته و حال جاده ای خالی از خطر شود. چه بسا 
گسانی که در این جاده مقصود را در سرخوردگی یافتند. بپتر بگویم در آن غلطیدند و در 
زندان, سی‌خورد کی معمولا پدپرش جر حاثم را به دشال دازد. جمپوری اسلامی از بکطرف با 
تبلیغات و عوام فريبي و از سوی دیگر با ایجاد فضای از عاب و ترور جای خلا چشم‌انداژ را 
پر می‌گرد. در آن سالپا من با دو دوست دیگر راه دشواز نقد و نظریابی را در بیش گرفتيم. 
اسا در بیانه راه از هم جدا شدیم. نپا کعبه بقصود را اسلام و ایده الیسم یاقتتد. من دیگر 
هرگز آنپا را در زندان ندیم, چون به زندانی دیگر منتقل شمم. ابا بدتپا غگینانه به 
انشقاق مان فکر گردم. سن و آن دو از ببترین دوستان هم بردیم. گر چه دوستی گذشته مان در 
نظرم همچنان مسترم ماند. ابا من هرگ تسلیم‌شان را تذیرفتم. در دنیای دوستی اثفاقا ارزش 


گذاری ها خشن ثر هستند. 


در آن سالپا بخش بزرگی از دستگیری ها مربوط به دانش آموزان بود. دختران بسیاو 
جرانی که گاه حتّی زشد طبیعی هم نگرده بودند. طبیعی برد که برای اینپا دوری از خانواده 
و فضای نااسن و ارعاب زندان. کمبود غدا. برد فضای ورزش و تحرک و فشدان اسکانات 
آموزشی و درسی فشاری مضاعف بود. 

روزی دختر شا یا ۱۶ ساله ای را از ائاق سا برای باز جونئی بردند. شپ که بر گشت 
آثار شلاق بر پاهایش بود. بازجو پس از شلاق از او خواسته برد که کلاغ بر برود. این کار 
برایش طاقت. فر‌سا بود. اسا بازجو باشلاق وادازش گرده برد که در حالت نشسته بپرد و 


خودش فاه تاه خننیدموند. فردای ان زوژ محدد! نام او را برای باژجوتی خواندنف. او سرش زا 
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روی ژانوان پتی از مادران کداشته برد و گریه می کرد و می گفت دیگر به بازجوئی نمی رود. 
بی دانستیم نرفتن براپش گران تمام می شود اما نعی توانستیم هم کاری برایش بکنيم. چند 
باز اسمش دا خراندند. عاقیت نگپان امد و او را کشان کشان مرد. شب که بر گشت. محددا 
شلاي خورده بود و از باژحرنی های طولانی خسته بنظر سی زسید. 

سا التة نمی توانستیم جای طبیعی خالراده را برای نوجوانان بگيريم اما تلاشی داشتیم 
پیشتر به آنپا محبت کنیم و نبا را در بازی» گر چه سکوت نسبی زندان را یسم می زد. ازاد 
می کفاشتيم. انپا بازیبای هیحان انگیزی داشتند ثه فاه ما بزرختر‌ها نیز در آن شر کت می 
گردیم. در این باژی ها صدای خنده چنان بلند می شد که تعامی زشتی های زندان را تحت 


الشعاع ثراز ی داد . 


دوعس نربت ملاقات دز سا اسفند بود. وقتی نام مرا نیز برای سلاقات خواندند هم دچار 
شادي شدم هم افطراپ. نبی دانستم در مفت این چند اه بر خانوادیام چه گدشنه و غم از 
دست دادن برادزم ز! چخرنه تحصمل کرده اند. سالن ملاقات نزدیگ در ورودی اوین قرار داشت. 
ما را پا یک میتی بوس در حالیکه چادر و چشم بند داشتیم به آنجا بردند. در سالن سلاقات 
گفتند که چشم بئنها را برداريم و در جیپ پا جانی بکداريم که خانواده ها نبینشد. در دو 
طرف سالن کابین های سلاقات قرار داشت و شیشه اي ضخیم ما را از خانواده ها جدا سی 
گرد. 

چند دقیقه ای منتظر ماندیم. نخاهمان به دری دوخته شده بود. که شنیده بردیم خانواده 
ها از آنجا وارد بی شرنه. بالاخره در باز شد و پدران و مادران که اکثرا مسن بودند. با عجله 
داخل شدند. نبا با چسبره های مضطرب و نگران ما را نگاه می گردند و فرژندشان را می 
جستت. تاگپان خواهرم را دپدم که از جلو کابین ها بسرعتِ می گذشت و مرا جستجر می 
گرد. بعدها خواهرم برايم گفت که از پشت شیشه ما با چادرهای یکسان سیاه و چپره های 
لاشر و رنگ پریده هسگی شبپه هم بودیم. برایش دست تخان دادم. مرا که دید. اف اروسرويم. 
دلم می خواست شیشه مانع نبود و با بازوانم او را لس می کردم. دقایقی بمون فیج کلام هر 
دو گریه کردیم. در انديشه هر دو غم از دست دادن برادر بود و جای خالیش در زندگی مان, 
بعد که ارام شدیم او شروغ گرد به حرف زدن. با اشازه به او فپاندم که صدایش را نی 


شسوم. با عرگات لپ 1 اشارع هایش سیم که اتاز تن یز قاابت. نمی دادشت, تنیاً سل ۲1 از سار 
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سه ملاقات بودند و انسیا به حرف خواشرم که می گفته هر دو مرده اند اعتباد تمی گردند. 
خراهرم جواز دفن انپا را اورده و آنگاه به او اجازه سلاقات داده بودند. ماه قبل اژ آن نیز سمنوم 
الصلاقات بودم. 

من که نگران بودم بعد از دستگیری با دردسری نیز برای خواهرم پیش بیاید و کازرش 
را از دست بسهد. وقتی شنیدم هنوز شغل اش را دارد خوشحال شدم. فپمیدن هر چمله چند 
دقیقه وقت مي گرفت. دقایق اخر هر دو سکرت کردیم و تنپا یکدیگر را نگاه کرديم که خود 
دئیایی لطف داشت. 

سال بعد» در هر کابینی یک گوشی تصب کردند. اين کار مکالبه را رات بی‌گرد. ابا 
غیپ دیگری داشت. گفتگرها ضبط می‌شد و بارها باعث دردسرنان شد. 

۳ ۳ ۲ 

در یکی از روزهای آخر اسفند سرا برای باژجوئی بردند. فکر کردم بار دیگر شلاق و 
شکنجه در انتظارم باشد. با نگرانی و دلپره چادز و چشم بند گناشته, از بتد خارج شدم. در 
مسیر زاء تعداد دیخری نیز ژن و مرد از بندهای دیگر بودند. بردها جلوی صف ی رفشند و 
ما دنبالشان. چادر یکدیگر را گرفته بودیم که به زمین نيفتيم. بعضی ها پامایشان باند بیچی 
بود و کشان ثشان می رفتند. حاحج اقا کچونی راه دار و نجپبان ما بود. دلم می خواست با 
دختران دوروبرم حرف برنم. این کار خیلی مشتل نبود مي توانستم چادر را جلوی دهانم 
بگیرم و آهسته و آهسته حرف بزنم و گسی متوچه نشود. اما نمی دانستم دورویرم چگرنه 
آدسپایی هستند. در جائیکه تعداد توابین دوز به روز بیشترمی شد., اعتماد مشکل می نمرد. از 
زاهرو بند گذشتيم. بله ها را پائین رفتیم و به محوطه اوین رسیديم. بعد از طی مسیری نه 
چندان طولانی به ساختمانی رسیدیم. صدای جیغ زئی در فضا بلند بود. سا قطع بی شد و 
چند ثانیه بعد مجددا فریادی دیکر. او زیر شلاق بود. انجا ساختمان بارجوئی بود. مرا جلو 
آتاتی نشاندند و تفتند منتظر باشم. بیاد روزهای اول بازجویی افتادم. باژ همان بود. دلم می 
خواست زودتر به بند بی‌گردم. در آن لحظه بتد پتظرم مامن برد و اینجا جبنم ترس و بی 
پناهی. سه چپار ساعتی انجا نشسته بردم. یک بار خواستم سرم را کمی بلند کنم و اطراقم را 
بسینم, اما سشتی محتم به سرم و نفره آی : سس بانین» 

در اتاق ثناری کسی را می زدند. شلاق در هوا زيزه می کشید و فضا را عي‌شخافت. 


اما سای فریپادی بدتبالش نبود. خنجکاو شده بودم بدانم او کیست؟ سرد است يا زن #جوان 
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یا .. ؟ دلم بی خواست دوست او بردم. بالاخره مرا به داخل اتاق بردند. بعد از چند ستوال و 
چواب از من خواستند روی یک صندلی کنار دیوار بنشینم و چشم بندم را بی‌دازم. سرد 
ریشویی پشت دربن غخاسی مقابلم ایستاده بود. اما چشم من بي اختیار در حست صسای 
شلاق چرخید. در یک لحظه توانستم مردی را که روی تخت. خوابیده و پاهایش به تخت بسته 
شدوبود : ببینم. سرد زیشونی زوی تخت. أیستاده بود دو بایشی گتار تخت. دیدم که شلای زرا فرود 
آوزد. دندانپا بپم فشرده. چپره سرخ و عرق کرده و آستین‌ها بالا زده. از سای مرد 
پشت دوربین نخان خوردم که با خشم می‌گفت: سفابلت را نگاه کن؛: سای تیکی از دوربین. 
سرد گقت: قورا چشم بندت را بیند.» بعد مرا از اتاق بیرون برد چتد سئوال در باره هویت ام 
و خانواه آم گرد و رفت . 

ساعتي دیگر کنار دیوار نشستم تا اینکه حاح تا ابد. و سرا بپسراه تعداد ديگري 
ژندانی برد وقتی وارد بند شدم؛ عده‌ای را دیدم که اتدهکین مقابل در نشسته و چشم به در 
دوخته‌بودند. مرا که دیدند بلافاصله پرسپدند که آیا شپر ۱۳ و مریم ۱۴۳۱ و چند نفر 
دیگری زا که متاسفانه اسم شان را فرانوش کرده ام, ندیده ام ؟ تدیده‌بودم . 

راهرو و اتاقپا نسبتا ارام پرد. از بازی و شوخی, که سعمولا عسرها بند را شلرغ 
می‌گرد. خبری نبود. دلم گرفت. شپمیدم حادئه ای اتفاق افتاده است. پرس و جو کردم. 
تعدادی را برای اعدام برده بودند. از اتاق ما شپره و مریم را. دو هفته ای بی شد که شبره 
را به اتاقنان آوزده بودند. در بند ۳۶۰۰ دستگیر شده برد . هبائجا بأژجوتی شده و داد گاه رفته 
پرد. سائت و نپا بود. حزنی در چپره اش بود. دلم می خواست راز اندوهش را مي دانستم و 
به دز تنپایی اش وارد می شم. دلم می خواست با او دوست و نزدیک مي‌شدم. ساتم تگاهش 
مرا بخود می کشید. بعد از چند گفتگوی تصادفی با هم دوست شدیم. همسر و خواهر 
هعسرش ظم دستگیر شده بود. شپره با همسرش در دانشگاه اشنا شده بود. هر دو داتشجوی 
رشته کامپیوتر بودند و یا شق ازدراع کرده بودند. چسبره شبره سرا یاد عکسی می اتداخت 
ثه روی کناب مادر سازکسیم گورکی تصویر شده بود. غم و خشمی ترابا چپره جوانش را 
در هم شکسته برد. بی گفت که زمانی به خنده های شاد و پرصدا شپره بود؛ ایا حالا دیگر 


نعی توانعست چنان شاد و پر سروصدا بخندد. می دانست. که اعداسی است. اما امید داشت که 
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حالا او رفته بود. بدون اینکه فرصت کرده باشم با او خداحانظی کنم. قبل از رفتن حلقه 
آزدواجش را به یکی داده برد که روزی بدست خانواده اش برسانند. هسبرش نیز همان روز 
اعدام شد. قبل از اعدام با یکدیگر سلاقات داشتند و آخرین وداعشان را گردند. 
مریم تنب سه چپار روز در اتاق ما بود. بش ماه بمه از دسنگیری اش از 

بند ۱۳۰۰۰ گمیته مشترک سابق) نزد ما متتقل شدهبود. چون زخم پايش خیلی عمیق بود. او 
زایه بپدازی زندان منتقل, کردند. در اواسط بپین دستگیر شده برد. می گفت آن روزها تعداد 
دستگیرشدگان در بند. ۳۰۰۰ آنقسر زیاد بود. که حتی راهروها نیز از زنداتی پر برد. شبسپای 
اول تستگیری» اعضای پیکار در سلولبا و رامررها با سدای بلند سرود می‌خراندند. مریم 
ضمنا گفته بود که مپری حیدرزاده از همان روزهای اول دستگیری اش همتاری ی کرده و 
قرارها را لو مي‌داده‌است. 

آن روز نام او را هم خوانده بودند. ابا در بلد برد. او را از بپدازی برده بودتد. کاش 
ان چند روزی که زنده بود. نید ما ماتده بود. خودش نیز نبی خواست به بپداری برود. می 
دانست. اعدابی است و مي خواست این چند روز زا با بجه ها باشد. 

از اتاقپای دیگر نیز چند نفری دا برده بودند. آن شپ. سکوتی سنگین بر بند حاکم 
بود. به زاستی جایشان در کنار ما خالی بود. 
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در تدارک نوروز 
اما ما زنده پوديم و نوروز در راه بود. با اتدوهی فراوان از نبود پاران. خود زا برای مراسم 
و چشن آماده می‌گرديم. گروهپای سرود و تثاتر تشگیل شده بود. که برنامه هاییی را برای 
نوروز تدارک می‌دیدند. بي‌خواستيم اولین نوروزمان دا در ژندان؛ با شکره بی‌گزار کنیم. ۱ 
در آخرین ساعات سال و تنپا چند ساعت قبل از تحربل سال نر. از تلویزیون خبر ضریه 
خوردن بخشی از تشکیلات اقلیت و دستگیری نمدادی از اعضاء کادرهای ان بخشي شد. 
خنجری دیگی بی پیگرمان. آما این پیگر خنجر خوزده می خواست جشن نوزوز زا در زندان 
ان که 
تحویل سال نو؛ حوالی ساعت ۲ بامداد بود. هبه بیداز نشسته بودیم. سفره هفت. سین را 
با سرکه: سکه و شیریتی هایی ه با قند و نان درست گرده بردیم. تزتین کردیم. اجیل ساأن 
نیز خربا و انجیر و الو خشک بود. ساهی سفره مان ثیز یک باهی سرخ پارچه ای برد. یک 
ستازره سرخ هم که با خمیر نان درست شده برد بالای سفره قرار داشت. 
چند ساعت قبل از تحویل . برنامه شروم شد. بچه ها ترانه هایی زا در گروهمای چند 
نغره اچرا کردنف. یک برنامه تثاتر نیز داشتيم که در لابلای آواز خرانیپا اجرا شد. همه خرش 
بودیم و مپی خنديديم. نپا ها برای اجرای برنامه فایشان به اتاتبای دیکر رفتند و متقابلا از 
اتاتباي دیگر به اتاق ما امشد و برنامه شان را اجرا گرتند. در لایلای ترانه‌ها اشماری 
طنزامیز در ارتباط با مساتل روزسره زندان وجود داشت که از هسه بیشنرمورد تفریحم وخنده 
مان عبی شد. 
سا ثو دا با سکوت آغاز گردیم. بعضی ها مناثر و گرفته بودند. نر کس در راهرو 


بشسته یود ۱ آرام اشک می ریخت. فردای آن روز برای دید وبازدید به اتاشبای دیگر رفعتیم. 


ود 


ابل به اثاق ۴ ثه اتاق سادران و افراد سسن برد, سر زدیم. از اتاقپای دیگر نیز آسده بودند. 
جائی برای نشستن نبود. ایستاده روبرسی کرده و عید را تبریک گفتیم. بعد به پیشنم‌اد 
ساذرها پگ سرود دسته جمعی خوانديم. حام خفائم دست بچه ها را گرفت و چند حلقه دور 
یکدیگر تشکیل دادیم و دز همان حال سرود بر پا یز را اجرا گرديم. پاهایمان را با ضرب 
آهنگ به زمین می زدیم و در چند حلقه دایره وار سی چرخيدیم. صحنه با شکوه و عجیبی بود. 
از همه عحیب ثر سبتاری مادرها و بویره حاج انم بود. ما فبلا حاج خانم وا تنپاپاي 
سجاده نماژ و يا در حال قران خواندن دیده بودیم. شرق و شور مه ما را فرا گرفته بوذ. بعد 
از آن چند ترانه دیگر هم خراندیم. برای تبریک نوروز و روبوسی به اتافپای دیگر نیز رفتیم. 
تا ظبر دید و بازدید آدامه داشت. براستی اولین نوروزمان با شکره بود و خاطره اش برلی 
همیشه در دهن مان مي‌باند. 

فردای آن روز از طرف دفتر به اتاق ۴ هشدار دادند. که اتتظار تداشتیم شماً سازمانگر 
چتیین برنامه های بزم و شادی باشید و مسرودهای ضد انقلابی بشوانید» و تپدید گردند. که 
در صورت نگراز تنبیه خواهیم شد. 

در روژهای عید از تلریزیون فیلم و برنامه های بخش می‌شد. نماشای تلویزیون از 

سر گریی های با بود. 

زوز ۱۵ فروردین برنامه انتقال به قزلی‌عحیار برد . شب قمل از آن اساعی تعدادی را مرای 
انتقال خوانده بودند. آنپا دادگاه رفته بودند. ابا هنوز میزان محکومیت شان معلوم نبود. در آن 
ماب حکم در زندان قرل‌حصار به زندانی ابلاغ می شد. آن روز هنگی در راهرو جمع شده 
پودیم و همرآه با خداحانظی سرود مي‌خرانديم. سرود ی باید خون فشاند» نیز خوانده شد. 
سراسم زوبوسی و خداسافظی به دراز کشیده بود. از بلتدگو مرتب اعلام می‌شد »انتمالی ها 
مرجم ببایت» شا جق کنفن ان موستای شش موی بفه تاک که این لعضال وچرد عافنت که 
وداغ برای ابد باشد. ما با امید تجدید دییار خداحافظی کردیم. نگپانان پشت در امده 
پودنه و زندانیپا را به زور از بند بیرون می کشید‌ند. انا همیشه نسبت به عراطف سا کینه 
عپی وا پد‌نل . 

بعد از رفتن آنپا از بلندگر اعلام شد. که هرکس در اتاق خودش باشد و بلافاصله چند 
نگپیان اسند و در اتاقپا دا پستند و گفتند که به دلیل خواندن سرود و ایجاد سروصدا 


تتبیه می‌شویم. تنپا در صورتی در اتاقپا باز خراهد شد که تعید بدهیم دیگر آواز نخرانيم, 
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قبان شب نشپبان به اتاي با . اتاقی 8 امد و دستور داد که همگی چادر و چشم بند 
بگداريم و بیرون برویم. همگی حتّی مریض ها. برای چه کازری ؟ جوابش این بود سشما مربوط 
نیست» لص نکپیان طوری بود که کوتی بران سا چیزی ندارگ دیده‌اند. بویچ در میان‌سان 
افتاد. بیشتر این حدس را می زژدیم که گروه ضربت در انتظاران یاشد. از اتاق نشبیانی 
بعش سردان که رد بی شدیم؛ با خط کشی اهنی پذیرایی شدیم. خط کش را به آن دستی که 
چادر نقر جلرویی را گرفته بود؛ سی زدند. سوار ميني بوس که شدیم. فپعیدیم که سا دا به 
حسیلیه می برند. الجا چه خبی بود ؟ چرا فقط اتاق ما را می بردند و چرا اجباری؛ 

در سالن حسینیه جائی برای نشستن نبود. ما را بیرون سالن نشاندند. صدای مردی از 
میگرولون شنیده بی شد. اما ما توجبپی په آن نداشتيم. نگاهی به درون سالن ائداختم. پر برد 
از زن و مرد ژنباتی. که پرده‌ای جدایشان می گرد. هر طوری برد جائی بای ما باز گردند 
و وازد سالن شدیم. متوجه شم که همه از ژندانیان چپ هستند. مرد میانسالی بشت میگروفون 
بشسسه بوت. بیشتر ترجه سن به اطراف بود نه به حرفبای او. اما وقتی سدای لاجوردی را 
شنیدم که خطاب خود را متوجه آلای روحانی کرد. توجپم جلپ شد. بلافاصله نام حسین 
احیبی روحاتی در دهنم تداعی شد. بله. خودش بود. یکی از زهبران سازمان بیکار . که دو 
باه قبل از آن خبردستگیری‌اش در زوزنامه ها آمده بود. کاسلاً در تعجپ و حیرت بودم. مردی 
که بقول خودش بیشتر از ۲۰ سال سابقه مبارژاتی داشته. از رهبران سازمان اسلامی مجاهدین 
و سیس از رهیران سازمان مارکسیستی بوده: حالا دز مت دو ماه تغییر عشینه داده بود. 

پس از کفته‌های او, دختری از صسف جلو بلند شد و جلو رنت و به لاجوردی جیزی 
گفت. بعد رقث پشت میتروفون. خود زا منیژه هدایی (۱۵) معرفی کرد و گفت از اعضای 
سازسان, پیکاز است و می خواهد به آثای روحانی بگروید که او هیچوقت تشپمیده است چه 
می‌خواهد؛ چه آن زمان که مسلمان برد و چه آن زسان که ماز کسیسم را انتخاب کرد. حالا هم 
نمی نپمد چرا بار دیشر اسلام و جبپوزی اسلامی وا انتخاپ رده است. هدانی دز ادامه 
صحبتش. از بصاحه اي که خود وق حدود دو هفته پیش در انتقاد از سواضم گذشته اش 
گرده بود, انتقاد کرد و از سردم خواستار بعشایش شد. آن روز نفم‌میدم اشاره وی به چیست 
ولی یک ماه پس از آن. مصاحبه فرق را از کاثال آموژشی اوین بخش گردند. 

مجددا روحانی میکروفون را گرفت و اين بار گفت: شحت تاثیر حرفب‌ای این خواهر 
قرار گرفتم» و بشال آن در دفاع از پیتار و در رد چسپوری ایبلابی سخن گفت. در جمعیت 


ا 


ولوله پیا شد. من آنچه را که می دیدم باور نمی کردم. 

پس از آن بصیرت. سسئول گلاسپای آموزشی اوین. میگروفون را گرفت و اندر تناقضات 
ماثرپالیسم و نفی آن سخبت گرد و هدایی را بیک بناظره بین اسلام و ماتربالیسم دعرت گرد. 
هدایی کگفت که حول برض اقتصاد حاضر به بحث است ثه اپدنولوژی. بصیرت استدلال 
می‌گرد: سر شما نیز قبول ندارید بایه هر چسبان بیتی ایدئولوژی است بنابراین چرا از بحثك 
حول آن فرار مي کنید مگر می ترسید.؟* و بدین ثرتیب نظر خرد را تحمیل گرد و قرار شد 
در شب‌اي بعد این مناظره ادامه یاید. 

بس از آن باردیگر روحانی میگرونرن را گرفت و اين بار گفت: طکر مي کنم من 
بسلبان هستم- و پار دیگر در نفی ساژمان پیشاز و بدیرش جسپوری اسلامی صحبت گرد. 
ولوله در بین جیعیت افتاده بود, نمی نوانستم باور کتم انچه را که می بینم خواب و خیالل امست 
یا واقعیت؟ ایا اینپا همه بازی برد ؟ که در این صورت هر بازی نیاز به بازیگر داشت. اما این 
یک بازی واقعی بود . بازیگر روحانی بود و لاجرردی کار گردان ان. بازیگر در حال شکستن و 
شایه. ان اتب ارف دست و با زدن ار قبل از سفوط بود. تماشاچی چنیین باز ی تلغعی بوان: 
چه رنج آور برد. شاید اگر تماشاچی مرگ یک انسان بودم کمتر از آن رنج می‌بردم. لاجوزدی 
با طممه اش آن شب جشن گرفته برد. 

دو شب بعد؛ بار دیگر سا زابه اخباز به حسینیه بردند, برنامه مناظره بود. اما منیزه 
هدائی اعلام گرد که حاضر به مناظره حول ایدئولوژی نیست. چرن آن را مستله ضروزی 
حاضر تمی داند. وانگپی در سلول هیچ کتابی در دسترس نداشته و تنپا حاضر است حول 
محور اقتصاد بحث کند. بصیرت البته اين را قبول نگرد. طییعی برد چر! که هداتی روی نشطه 


ضیف او خسپوار کا اسلاسی آتکشت تشه بود. یف ال ای دیگر هنانی را تبید‌یم. 


چنف ررزی در اناق بسته بود. سل سابق سه بار دستشوئی می بردند. و این بار مشئل 
خراپیدن بیشتر شده برد . چون تعدادمان بیشتر شده بود. شنینیم اتالبای دیگر نید داده‌اند 
که سرود نغوانند. دز بین ما نیز بحث برد که این کار زا سکنیم پانه؟ خده‌ای مخالف و تعدادی 
موافق, بودند. ابا خوشخنانه فرصت براي موضم گیری ماییش نیامد. خود انپا در اتاقپا را باز 


شردند: چرا که بسته بودن دو اناقپا برای نکپیانان بیشتر دردس قداشت. 
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بپار ثن سال بدام خر لو رفتن خانه های تیمی بجاهدین را ی شنيديم و هر روز به 
تسدادیان انزوده سي شد. اخس کسانی که تازه دستگیر مي شدند : بشدت شکنجه عمی شدند. 
یگ روز : هنکام قریپ دختری را روی دست به ینت آوردند که هر دو پایش تا زانر باندییچی 
برد و از زانو به بالا کاسلا سیاء. رنگ به چمپره نداشت. نیمه بیمپوش بود و قادر به تکلم نود 
از را در طوشه اتاق ۴ خوایاندند. هیچنن نی برستارهای بند نمی دانستند چه دکنند. بعد 
از بعتی ار با اشاره فپماتد که می خواهد توالت برود. لکن پا وسیله اي تداشتيم. چند نضری او 
را زوی دست بلنه گرده و بردند. اما او قادر به ادراز گردن نبود. می دانستيم که باید دیالیز 
شود اگر ار را به بپداری تمی رساندند تلف می شد. فردای ان روز او رابه سپداری بردند. 
هرگز ننپمینم چرا آن شب او دا نزد سا اوردند؟ خیلی ها تحت تاتیر قرار گرفته بودئد و 
تعدادی اشک در چشمانشان پر بود. ایا آوردن او برای این بود که فراموش نکنیم کجا هستیم؟ 

بگ با زر هم در میان تازه پاردان نی را به به اتاق ۴ اوردند « که لبلا در بند ۳۰۰۰ بوق. 
با عبه کنچثار شده و خواستیم از ۳۰۰۰ خبرهایی بگيريم. اما منوجه شدیم که او حالت 
طبیصی ندارد. او خود را نرّلا قاستلر معرفی شکرد. اما قادر سود اطلاعات دیگری در باره 
خودش بدهد. شنیدیم که شب عید ۰۶۱ بس از ضریه نشعیلاتی که به اقلیت» زدند. دستکس 
شده است. شتنحه شده بوذ ودچار حالت جنون. دراس‌قر‌سپایی که به او مب خوزاندند» حالت 
نیمه بیپوش داشت. حنی اختیاز ادزاز را هم نداشت و جاي خود را کنیف می کرد. او بیماز 
بوذ و در ممالجه اش بی شک ما نمی توانستيم کم کنیم. زندانی برستار اتاق ۴ بیماری او با 
چندین بار به دفتر گوشزد گرد. بعد از چند روز ار را بی‌دند. بعدها شنيديم که او زا به 
بپبازی فبرده ائف بلخه به انفراديی فرستاده اند. پس از چتد ماه انفرادی دز اوین او دابه 
اننرادی های کوهردشت متتقل کرده بودند و بیشتر از دو سال و نیم او را که بیمار بود در 
اتفرادی تشه داشته بودنف و دز این سنت او هجو قت ال طبيعی اش زا با نیاقته سود.. من 
سالپا بمب او را در زندان قزل‌حصار دیدم. در آن روزها در اشر مراقیت ژندانی ها و بپتر 
شاوی کی فآنماا شین بسالقن تاکن مین عکد رمع کته رین ان دناد 
چند بار نیز آنجا دچار حمله شد. 

ار ایتعداد عجیبی در یاد ری داشیت. روزهایی که حالش ببتی بود. مطالعه سي گرد با 
به بچه هاش دیگر زبان فرانسه یاد سس داد. خرد ار فرامرش کرده بید که بت ۲۵ سال 


انتراديی را جکرنه گذراننه است. انا شسانی که در ان سالبپا در گوس تست بو تب ۰ ی گفنتد 


۳ 


که نگپپانان مرتب او را می زدند. آنپا خیال ی کردند بیماز روانی را با کتک و شکنجه می 
تران معالجه کرد. او که بدثرین شرایط را در زندان گذراند. پنج سال بعد آزاد شد. من اخیرا 
شنیدم که به خارج سفی گرده و در سال ۶۷ خودکشی کرده است. چه سرنرشت غم انگیزی 
پس از سالپ غم . 


تعناد نغرات اماق ما از ۱۰۰ مین گدشته برد و دیگر جای حداقل هم برای تازه وازدان 
تبود. فرستادن چیی ها به اتاتپاي دیکر برای توایپا و تعدادی از سلمانان شعصب. مشتئل 
نجس و یأگی ایحاد سی خرد. لذا اتاق ۴ را هنم به چسی ها اختصاص دادند. 

هبراه تاه واردین. زناتی بودند که کودکشان را عم هبراه داشتند. اکتر آنپا را به بند 
پائین می فرستادند که هراخوری داشت . اسا در بند ما نیز چند کودک وود داشت . این 
گرچرلوها ئیز مجبور به رعلیت محدودیتپا و مقررات زندان بودند. سثلا بطور طبیعی نپا 
دوست داشتند وقتي در بند باز است بیرون بروند, اما قانون زندان سی گفت, از آن در حق 
غبوز ندارند. 

السهام دختر ۳ ساله ای برد . که شاه در طیری پدرش و دیگر اعضای خانه با باسداران 
بوده و در زندان نیز شاهد شتنجه مادزش. دختریچه دیگری را دیدم که صحه‌های وعشتنای 
تری را دیده بود. او شاهد در گیری مسلعانه و کشنه شدن پدرو بادرش بود و پس از آن دچار 
افسردگی و انزوا طلبی شده بود. این کودک مدتی را نیز در سلول های انفرادی نزد چند 
تواب گذرانده بود. بعدها خاله اش را در زندان پیدا گر‌دهود و او مراقبتش می کرد. بچه 
رغبنی به بای نداشت و عحیپ ابن برد که سل اذسپای بزرگ. در حالیکه دسنانش را از بشبت 


بپم حلقه گردسود, به تنبایی قدم می زد. 


در بپار آن سال چنه مصاحبه از تلوپزپون سدار بسته اوین بخش شد. یکی؛ مریرط به 
مصاحبه جیکاره ای ۱۶۱] از رهیران بیکار بود . الیت»ه مصاحبه در نمی سازمان بیخار نبرد. آو 
ضسن مصاخبه اش به پاره آی موضوعات اشاره داشت که مورد بپره برداری جمپرزی اسلامی 
راقع گر‌دید. بعیها آن قسمت از بصاحبه وی را از تلریزیون سراسري نیز پخش گردند. 


چیگاره ای به تصفیه و ترور دو نفری که در سال ۱۳۵۴ مارکسیسم لنینیسم را در سازمان 


1 


مجاهنلین تیدیرفته و بر هربت اسلای سازمان پافشاری کردمردنه.: آشاره داشت و نیز به 
ازدواج های تشئبلاتی دزرن سارنان. در عین حال ری تصریح کرد که آن موارد در درون 
سازسان سورد انتفاد قرارگرفته است. در بایان مصاحبه نظر جیکاره ای را در بایه انجمن 
حبتپه سئوال گردند. وی آن را یک جریان اسریکایی خواند. این سئرال بنظرم عجیب امد 
چرن جپکاره ای قبلا مجموعه حخومت را رد گرده‌بود و تپازی به اين سترال وجود نداشت. 

محساحیه دیگر سربوط به سنیره هدایی بوذ . که در ان وي ضسی انتقاد از سواضیع بیشاز 
سواشم جسپوری اسلامی زا ضه امپریالیستی و در نتیجه انقلابی خواند. همانطرر که اشاره 
کردم خرد هدایی در طول حیاتش در زندان از این یابت از خود انتفاد گرده‌بود. 

مصاحبه دیخر مربرط به زهرا سلیبی ۱۷۱ هسر روحانی بود. او تشببا با یک روسری 
کرتاه جلری دوزبین فیلمپرداری ظاهر شد و این عجیب می نمرد. بصاحبه وی بيشتر حول 
ازدواچش با روحانی بود. او گفت به دلیل مشتلات اسیتی تتوانسته بودند رسماً عقد کننت. 
شایه دلیل فشار ايیدن به سلیسی همین نفته بود. بعدها زوحانی در دادگاه از حاکم شرع 
خواسته بود که عقدشان را دسمی کنند؛ ولی تصرر می کنم در آن زسان دیگر زهرا سلیبی 
ژنده نبود. در بپار ان سال تعداد زیادی از دستگیرشد‌کان بیخار را اعدام شردند. 

چند ماه پس از ان. که سادر هدایی مدام برای خبر گرفتن از سرنوشت دختر و 
دامادش مراجعه می گرده. لاجوردی خبر اعدام آنپا را داده برد. سادر. که چند ماه قبل نیز 
پسرش بیژن هدایی اعدام شبه بود» از شنیدن خبر فوق دچار شوگ عصبی شده برد, داد و 
بیداد کرده و به لاجرردی و مقامات ناسزا گفته برد و دیگر چیری نق‌میده بود. بعد خود را 


در سلولی تنپا یافنه بود. او ستی به اشپام تحریک علیه دادستانی تر زندان ماند. 


در بپار و تابستان آن سال تقریبا هر روز چند ساعتی آب قطم می شد و تراکم نوبت 
تواشپا و رختشویی و ظرفشرئی بیشتر می شد. یک ظرفشوئی در بند بود و به توبت اتاقپا از 
آن ایتفاده بی گردند. گاه بی شد اتاقی که نوبت آخر بوذ در وقت ناهار هتوز ظرفپای صبح 
را نشسته بود. در این مواقم زندانیپا باید تا شسته شدن ظرقپا صیر می‌کردند و بید تاهار 
می خوزدند. 

از شیرهای حسام برای رختشوئتی هم استفاده سی شد. و برای اینکار نوبت می گرفتيم و 


رخنپایمان را در گروهپای چند نفره سی شستیم. برای توالتپا هم متل همیشه در سف می 
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ايستاديم. صقبای ترالت محل درد دل و گفتگو و بخش اخبار بود. 

دی بمپاز تن سال که دسنشونی و حمام زا تعفیر می گردند؛ بدلیل وجود عردهای کار گر 
که اکنرا از زندانیان بردند. اجازه نداشتیم از راهرو استفاده کتیم. پاسدار زن در بند حضوز 
داشت و به ترثئیب از هر اناق چند تفر دا به دسنشونی سی فرسناد. ما مجبور بردیم با چادز 
رفت و آند کنیم. 

حمام و دستشرئی ها دازای کابین و دیوارهای کاشی کازی شدند و این به تظر ما که 
قبلا بجای در و دیوار توالت پتو زده بردیم. لرکس می آمد. 

حسام هم سل سایق هفثه ای سه شپ گرم می شد و پپر کس هفته ای یک بار بیست 
تیوقت ای رتیه اون ای یمه مج تاه ی تایه ارتفا یهن ها 
و افرادي را که سل داشتند: به حمام بفرستد. میمولا در ساعات اول شپ اب گرم بود و بعد 
رو به سردی می گذاشت. توابپا سی مسئله سل که وظیفه شرعی‌شان سی‌دانستند: هميشه یا 
مسئول حمام دعوا داشتند. آنپا به بپانه سل ی خواستند از نویت‌های اول استفاده کنند. از 
سوت دیگر سئول عحمام موظف نود اولا بیماران دا زردتر بفرستد انیا حق را تگه دارد. 

یک بار مسئول حمام را بردند. شب که برکشت حسابی شکنجه شده بود و در خثفب 

هر دو پابش تارل بزرگ سیاهی دیده می شد. از آن پس او دیهر سسئرل حمام نبرد. علت 
شکنجه اش گزارشی نود که توایمپا داده بودند. انپاگفته بودند او زعایث غسلی‌ها را نمی شند. 
اما مسثله چیز دیگری برد. توابپا اولا حق ویژه می خواستند ثانیا بی خواستند سئولیتبای 
امور بند را خود در دست داشته باشند. بعد از ان دیگر مسئولیتپا انتصابی و از طرف دفتر 
بود. به این ترتیپ رعایت انصاف و عدالت در امرز روزبره بند و حق طبیعيی زژندانی برای 
اختیار امور خود نقضی شد. اما البته این را زندانیان تبذیرفتند و همواره در مقابل آن نقاوست 
گردند؛ گر چه این مقاوشا. آزار ها و شکنجه نیز به همراه داشت. 

دفتر زندان. برای هر اتاق. توابی را بمنوان مستول اتاق تمیین سی گرد که کارش 
گزازش دمی از رفتار و حرکات زندانیان و اجراي دستوزات بالا بود. آتپا حتی در زندگی 
خصرصی افراد نیز دخالت می گردند و بر این مبنا که هر کسی با چه کسانی دوستی و 
مراوده دارد. در کلاسپای آمرزشی شرکت می کنه يا نه. رفتارش نسبت به حکرست و وظایفب 
مذهبی اش چگونه است. موضم زندانی را تعیین می گردند و در طبقه بندی اختراعی خویش 


قرار سس دادند. آنپا [تبائیان زا بذ اه یا چبار دسته تمس کردنند ترایپا: کسانی که 
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گرایش به تواب تن ذاشتند. بی تشاوتیا و سر توش شا ». روگ سس دوم و سوم خار ‌ 


دسته آخر بوذ . 


در نایستان آن سال مساحبه روجانی و قاسم عابدینی و سپری حیدرزاده. از رهبران و 
گادرهای پیکار :از تلویزیون سراسری پخش شد. در لابلای مصاحبه قسمتپاسی نیز از مصاحبه 
چیکاره ای کنجانده شبه بود. این سه تن با بازجو ها فعالانه همکاری مي کردند. روحانی و 
عایدینی در نایستان ۶۳ قبل از بر گنازی لاجرردی اعدام گر دیدند. 

در آن روزها مصاعبه دیگری نیز از تلویزیون سراسری بش شد. یی از انپاسربوط 
مود به مصاحبه نود ۱۳ تفر از اعضای تیمپای نظای مجاهدین. اشرشان اقراد زیر ۲۰ 
سال بودند. سرنوشت شان رشن بود اعدام. در چنغی تلغ و ناییر‌اس. تصاحبه دیگری نیز 
مخش کردند که در ان سپران اصفقی از اعضای جاهنین در رصری شعئنجة سه باستار 
اعثراف ی کرد. عکسب‌ایی نیز از اجساد آن سه تن نشان داده شد که بطرز فجیعی سوزانده 
شیبه بودند. محل دفن شان یز در فیلم نسايیش داده شد. من که هر کر نتوانستم باوز کنم 
شکنجه در درون یگ سازمان سیاسی هم وچود داشنه باشد مگر اینثه یک سازمان مافیایی 
باشفد. 

در اواخر تابستان مصاحبه دیگری پخش گردند که شرکت کنندگان آن مجموعه‌ای 
بودند اژ اعضای چنه سازمان. دز این مصاحبه ثو نفر از «قلیت» نیز شمرکت داشتند. خ. 
نوزیان از مترجمین سرشناس فیر در مصاحبه شرکت داشت. می توانستم در توضیع چنین 
شکستپایی. فشارهای زندان را دلیل بیاورم ولی آیا اين تعامی حقیقت بود ؟ نمی توانستم تنپا به 
این دلپل قضیه را توجیه کنم. مصساحبه کنندگان در سر گشتگی و سرخوردگی خود من 
شنونده دا نیز سیم ی گردند. با شکسته شدن‌شان جزنی از آنچه به من تعلق داشت, 
می‌شکست. من خود گرچه پشت میگروفون مصاحبه قرار نگرفتم اما گرئی بخشی از هستی 
گشته و حالم نن به تسلیم داده‌است. کسانی نیرز بودند که قاطعانه و شساعانه به خفت نه 
گفتتد. اینان نیز بغشی از هستی من بودند. گرچه نداي اپ را هر گز بخش نگردند اما من و 
دیگر زندانیان آنپا را ی شناختيم. در دوزو برمان بردند. و بعضی از آنپا را هیچکس در 


۷ 

ژنیان ندید. 
در شپریور ان سال, یک روز در میان .بعد از ظپرها ریحانی دز حسینیه برتابه 
داشت. اسم برتامه را شر روحانی گفاشته بردیم. حال دیگر لوطی, لاعرردی برد : که او را بسر 
طرف بی چرخاند. روحانی از خاطرات بیست ساله مبارزاتی اش می گفت؛ از شکل گیری 
مجاهدین تا نفیپر اپدنرلرژی. زندگی درون تشئیلاتی ر .. که گاه حالت قصه سی‌گرفت. 
شنیدن آنپا گرچه اوایل جالب بود؛ اما بزودی خسته کننده شد. درضمن زندانیپا می‌توانستند 
سئوالاتی از وی بکنند. یک بار کتبا از او در بازه سرترشت علیی‌ضا سپاسی اشنیانی سنرال 
شد. پاسخع اش این بود: ضمي دانم . ابا ار قطمعا می ذانسست. هبانگونه که ما هم ی دانستیم که 
اشنیانی زیر شکنجه رفته است. آری واقعیت این بود که حتی زیر قشار هم حق انتخاب وجود 


داشت. و عیان انتخاي سیاسی و زوحانی: میان بایداری و خقسانست: تا ه اي عسیق فاصسله ۰ 


یگ روز اعلام کردند همه در اتاقپا بنشینيم. دو دختر که نشاب به چپره داشتند. ادنه 
و تک نک فیانه هاي سا را نگاه گردند. آشپا از ترابین بودند. که برای شناسائی و شکار آمده 
بودند. از اتاق ما تس را نشناختند. اما از اناتپای دیخر چنه نفر را نشان گردند. به 
تمسخر به انبا خواستگاز می گفتيم. هر چند وقت یک بار از اين برنامه ها به اجرا در می 
اآ شید . 
۳ 
در اواتل شپریرر ان سال دو نفر از نمایندگان مجلس. سید هادی خاننه اي و دعایی 
پرای بازدید اندند. بپمه اتاقبا رفتند و ساعتی در هر اتاقی کذراندند. برخورد. ظاهری‌شان 
دسوگرات سایانه برد . از نکیبان بشد که همراهشان بود. خواستنه بیرون اناق منظر باشد و 
گفتند اکر کسی از اعضای اتاق هم مورد اغتمادتان نیست. بگرنيد که بیرون برود. ما در آن 
ژمان تلپا یک جاسوس داشتیم . و این شانسی برد که در میان خود افراد واداده شم داشتیم 
که شمنا نسایتده اتاق هم برد. ابا دلیلی نديديم که او در اتاق نباشد. از نظر سا آن دو 
نماینده فرمایشی مجلس هم غریبه و منسوب به حکوست بودند. آنپا از وضع و خواسته هاي با 
سئوال گردند. در آن روزها کولرها خراب و هوای اتاق با جمعیت بیش از ۱۰۰ نفر خفه 
کننیه بود : آنپا خود گفتند: سا اپن یک ساعت را بسختی تحمل می کنیم شما تماأم شب و یرل 


را چه می نید "ه ما هم از وضم بد شدا. نبرد قراحوزی و فقدان تال جا ترا نشسیتن و 
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خوابیدن و وضمیت بلاتکلیت خود گفتیم. ضمنا نر گس نیز خواستار سپمیه سیگار شد. یکی 
از آنپا یک بسته سیکار از جیبش در آورد و به نرگس تعارف کرد و خودش سیگاری برایش 
روشن کرد. این ژستمپای عوام فریبانه در آن محیط خفقان و ارعاب به نظر ما جز سخرگی 
چیز دیگری نبود. انپاً گفتتد در پازه خواسته های با با مسئولین صحست خواهند. گرد. پس از 
آن گفتند اگر کسی شکنجه شده. می تواند ند اسم خود را بنویسد. ما موزدها را بررسی خواهيم 
گرد. خنده دار بود کمتر کسی برد که مزه شلاق را نجشیده باشد. همان روز در اتاق چند 
نقری بودند که حالشان کاملا خراب بود. آنبا گفته شان را تصحیح کردند: خه. از نظر اسلام 
شلاق شکنجه نیست بلکه حد شیعی است. منظور سا مرارد دیگر است مثلا قیان.» من و چند 
تفری دستبند قپانی شنه بودیم. اسم مان را نوشتيم گر چه می دانستيم کار عبشی است, ابا 
فکر گردیم نئوشتن حمل بن محافظه کاری خواهد برد. اين را اضاثه کنم که دستبند قپانی که 
در سال ۶۰ یگ شیره مشداول شکنجه بوذ از سال ۶۱ به بعب جای خود را به آویزان گردن 
داده برد. آلیته هر دو آن ها از نظر فشار زیاد رری سیستم اعصاب و عراقپ بعدی که باعث 
فلج و شکستگی دست می شد., ثفاوتی با هم نداشتند. شلاق هم در همه سالپا شیره مففول 
بط 

پرسیدند: "یا کسی هست که بلاتکلیف باشد» تقریبا همگی سان چنین وضعی داشتيم. 
گفنند یزردی بازپرسی اوین تقویت خواهد شد و وضمیت پرونده هاي بلاتکلیف رسیدگی 
حقي اقب شسك.. 

چند روزی بعد از رفتن آنبا کولر درست شد. یه ثر گس و یک نفر دیگر که سنشان 
بالای ۳۰ سال بود و از نظر عصبی بیبار بودند. سیگار داده شد. ولی آنپا حق کشیدن 
سیگاز و نگپداری گبریت در بند نداشتند. روزی سه بار و بعد اژ هر وعده فنا می 
ترانسنند به دفتر بروند و آنجا سبگار بکشند. گر چه همین سه عدد سیگار روزانه نیز تنپا 


برای مست کوتاهی دوام آورد. در اوین سیگاز برای زنان از معنوغات بود. 


اواخر تابستان اسم من و نرکس را جسبت بازجوئی خواندند. انثظارش را داشتیم 
وضعیت پرونده های بلاتکلیف در دست زسید‌گی برد. از تصور شکنجه مجدد؛ ترس و 
اضطراب داشتم. از دوستان خداحافظی کردیم. چون امتان داشت سا را سدتی در سلرل نگه 
دازنف یا بندعان تغییر کنتد. یکی از دوسنان بسپار نزدیگم تا دز بلب ما را همراهی کرد. 


۹ 


مرقم زفتن یکدیگر را در آغوش گرفتيم. تشپبان که از دیدن اين صحته عصبانی شده بود, با 
غیظ گفت: سمین محبت تان به یکدیکر شما را از عشق به خدا دور می‌کند اینپمه وابسته بسپم 
نباشیداه در جرابش چپزی نگفتم. طبیعی بود که آتپا عراطف ما دا نفپنند. چشم بندم را 
پسته. چادرم را جمم گردم و از در په اتفاق نر‌کس خارج شدیم. سدتی در راهرو منتظی 
نشستیم تا اينکه نگپپان مردي آمد و ما را با خود برد. یک طبفه پائین رفتیم. بعد از چند 
راهرو تردرتر گذشتيم. بری دارو و الکل فضا را پر کرده بود. انجا بپداری اوین بود که سابقا 
بند ما سحسرب سی شد. جلو دری ايستاديم. نگپبان ژنگ زد. در باز شد. وارد جائی شدیم که 
به ساختمان ۲۰۹ معروق بود. پیش از آن ۲۰٩‏ زیر نظر سیاه و تا حدودی ستقل از 
دادستانی: دستکیری و بازجوئی مجاهدین را برعپده داشت. اما در ان زمان زین نظی 
دادستاتی و محخل شمه های ۵ و ۶ برد که برونده های چبی‌ها را بررسی می گر دفد. 

سن و بر گس سستی در راهرو کنار دیوار ايستاديم. صدای شلای از اتافپای بازجوئی 
شنیده نمی شد» اسا گاه با صفای باژ و بسته شسن سنکین دری صدای فریاد به گرش 
سي‌رسید. شنیده بودم که زندانی را برای شکتجه به ذپر زمین ساختمان می برند و در آهنی 
سد هبدا» ماع زسیدن بدا به بالا ميشود, 

سردی آینه و اسم من و نر کس زا پرسید. اول ثر کس زا برد بعد سرام سن آمد. خود 
کاری بدستم داد که سر دیگران در دست خودش بود و گفت «نبال من بپا!» مرا به اتاق 
گرچعی برد که چند صندلی در آنجا قرار داشت. اشاره گرد که روی یکی از آنپا رو به دیرار 
پنشینم و خودذش زويرويم دوي زین نشست. گفت چشم بندم را بالا بزنم. با نگاه خیره اش 
دوبرو شدم. ته ریش داشت. در چپره اش چیزی برد که زننده می نمود. با لپجه بدی گفت: 
فگر نکن اینجا می توانی دروغ بکویی. باید حقیفت را بکویی تا زودتر تکلیضات روشن شود.- 
نگاه خیره اش بر من ستگینی می گرد. چپره ام را با چادر بوشاندم. با تخر گفت: سعلوم 
می‌شود حزب اللپی شده ای.» بعد ادامه داد: هن یک طلبه ام و از قم آمده ام که وضم امثال 
ترا رسید‌گی کنم. والا من اين کازه نیستم. پنج بچه دارم ابا برای امثال تر خودم دا به دردسسی 
انداخته ام,» کاغدی مقابلم گذاشت که روی ان با رنگ قرمز و خطی کج و معوح نوشته شده 
بود هویت شما محرز است شرح فعالینپای خود را بنویسیت.» از اتاق بیرون رفت. سرم را به 
دور و بر چر‌خاندم. هوای ازاد را احساس کردم. سرم را پلند کردم. سقف نداشت. دو زندانی 


دیگر هم انجا بودند. چند دقیقه ای نگذشته برد که بازجوي دیگری آبد. کاغف یکی از بسرها 


با 


را برداشت و او را زیر مشت و لگ گرفت و در حالیکه می گفت: تر تا زیر زمین نروی آدم 
نمی شوی او را با خود برد. از تصور اينکه سرا هم ژیر زمین ببرند, مر‌خود لرزیدم. 

در اتاق. فقط من و یگ زندانی دیگر ساندیم. سرقه ای گردم و سرم را بظرفنش 
چس‌خاندم. او هم متوجه من شد. پرسیدم: عچه مدت است دستگیر شده ای؟» با عجله توضیح 
داد که روز قبل در خیابان سوار بر موتور دستگیر شده, بعد پاسباران به خانه اش رفته و 
زنش زا هم گرفنه اند. بشنت نگران زنش بود. کفت جرو جنام فراکسیرن بیکار است. این 
اسم به گوشم ناآشنا برد. صدای پایی به گرشمان خورد فورا سرم را پائین انماخته و مشفول 
نوشتن شدم. بازجو امد و بطور شفاهی سنئوالاتی کرد. ازجمله اينکه آیاتاکتون خارح کشور بوده 
ام. جواپ منفی دادم. گفت ۲کر دروخ بگونی پدرت وا در می آورم» بیرون رفت. چند دفیقه 
ای بعد بر‌گشت وگفث: شحفیق کردم و فبمیدم درست گفنه ای« بعدها قپعیدم از نرگس 
پرسیده بود و او هم گفثه مرا تائید کرده بود. معلوم بود با یک بازجری تاشی طرف هستم. 

بعد از ساعتی: سرا برای تاهار به راهرو فرستاد. پس از آن دو باره به اتاق بر‌گشتم. این 
بار با مشت و لگد باژجو مواجه شدم. می خواستم چیزی بگویم. می گفت: محرف بزنی بیشثر 
یی زنم.» 
دلم می خواست هر چه زودتر بازجرنی ام تعام شرد. عصس مرا به اتاق کوچکی‌فرستادند. نظیر 
همان اثاق بازجرئی که سفف نداشت. (اين ها هواخرری سلول ها بود, ابا الشه نه به متظور 
هواخوری زندانی بلخه برای بازجوئی از آنا استفاده می شد. اناقپای مازجرتی دبگر همگی بر 
بود ) چند زندانی دیخر عم بودند. تگپبان گفنه برد مچشم بنیها را بالا نزنید و يا یکدیگر 
صحبت نکنید» بعد از سدتی وقتی دپدم کسی دز را باز نمی کند, چشم بندم را بالا زدم. دو 
نعر مانتر به تن داشتند و چند نفر دیگر با چادر بودند. از وضم ظاهری شان معلوم برد که 
مازه دستکیی شده اند. وقتی قپیدند. که من از بخسال بیش در ژندان هستم با تعجب گفتنی: 
بچطور اين همه مدث دا تحمل کرده ای + گفتم دم بیمه چیز عادت می‌کند» یکی از آنپا با 
نگرانی برسید: یا اینجا زپ را لت می‌کنند. و شکنجه می‌کنند.» گفتم: ضشنیده ام کسی را 
لخت کنند.؛ ایا خرب: شکنحه سی کتند.» شویی از نگرانی اش کاسته شد. بیشتر نگران لخت 
شدن بود تا شلاق. معلرم بود مزه شلاق را نچشیده است. 

یکی از آنبا به حالت گرفته و سباکت کوشه اتاق نشسته بود. علت دستگیری لش را 
پرسینم. گفت بخاطر شوهرش او را گرفته اند ٍ با حالتی تصنمی افزود؛ سن اصلا با ار 


۷ 


اختلاف داشتم. من مخالف سیاست و کارهایش بودم. هميشه با هم اختلاف داشتیم. می‌خراستم 
از او جفا شوم» و ساکت شد. چند دقبقه بعد کیفش را باز کرد و به عکس مردی خیره 
شد. آهسته گفت شگرانش هستم» با عشق و علاقه فراوانی عکس را نگاه می‌کرد. عکس را که 
دیدم فپیدم همان مردی استث که در اتاق بازجرئی دیده بودم و با هم صحبت گرده بودیم. 
وقتی این را به او گفتم از جا پرید دستب‌ايم را شرفت و گفت: محالش چطرر بود؟ آیا شکنجه 
شده بود ؟* گفتم حالش خوب بود و ظاهرا شکنجه نشده برد. خیلی خرشحال شد. دیگر علاقه 
و ترجه خاصی بمن پیدا گرده بود. 

اساق سیف پود و چند بتوی عجاله شده روی هم گوشه اتاق افتاده بود. چادرم زا دور 
تمرم بسته و از بقیه خواستم که آنجا را تمیز و مرتب کنیم. آنان حوصله اين کار را نداشتند و 
به شوخی بمن گفتند سعلوم است زندانی قدیمی هستی.» اتاق را با دسنمالی جارو کردم. بعد 
پتوها را روی زمین پپن کردم و نشستيم. صنایی امد سریم خودمان زا جمع و جوز کردیم. شام 
آوزدند. در همین ضمن دختری هم که خرد را روی زمین می‌کشید وارد شد. پاهایش باندپیچی 
و حالش بشدت يد بود. غناپی نخورد و درا کشید. جا تدش برد. یکی غغلتا بایش را لکد 
کرد. از درد جیفی کشید. جائی باز کردیم و او را طوری خوابانديم که پایش بطرف دیوار 
باشد که در اسان سساند. سیاگت برد و به شجتاوی های ما باسخی نمی‌داد. 

پس از شام خود را برای خواب آناده گرديم. احساس خستگی ۳ خوفتگی بشسد پل کج 
مب گر دم بدتم درد داشت دلم براي زندانیپا و بند تنگ شده بود. از خستگی شعید خوابم 
قس_آهد ع 

صبع روز بعد با صسدایی اشنا از خراب بیدار شهم. بظور خفیف سدای بلندگوی 
پندمان شنیده سی شد. نگپان بند. رحیمی اسامی را برای بازجوتی می خراند. بار دیگر یاد 
نپا و نر گس افتادم. احساس تنپایی و غربت داشتم و اضطراب از بازجوتی آن روز. 

بعد. از خوردن نان و پنیر مارا به دستشونی بردندو بعد در رافرو نشاندند. مدتی 
آنجا نشسته بودم که بازجو آید. اين بار مرا به اتاق دیگری برد و بار دیگر ورقه ای جلویم 
گداشت. باز همان سترال دیروز برد. مشفول نوشتن شدم. یک پسر ژئدانی دیگر هم در اتاق 
بود. بازجو سربه سرش مي کماشت. لسنشان متقابلا سمیمانه بود. بازجو از ار برسید: طرپ 
بکو چرا رفتی فوادار اين گروه شدی» زندانی با لحتی بي تکلف جواب داد: هر کسي گروهی 
زا انتخاب می کرد یکی سجاهد می شد. یخی پیکازی. ما هم چربشبا را انتخاب گردیم. خوب 
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مد برد دیگر» یمد از مدتی سکرت بازجو پرسید و این بار لحنش شیطنت آمیز می نمرد در 
ژندگیت چه کارهای خلاف شرمع انجام داده ای :» زندانی پس اژ اندگی تامل جراب داد: مگ 
با مشروب خوزدم» بازجر این از با لحتی شرربارتر ادامه دا؛ دنه منظورم این چیز‌ها نیست. 
چیزهای دیگر » از لحذش من وحشت کردم. قکر کردم چرا این ستوالبا را در حضور من می 
کلد؟ آنپا پچ پچ کنان چیز‌هایی به هم عی گفتند و می‌خندیدند. تشغیص دادم صجت بر "1 
زنی است. دلم می خواست از اتاق بیرون بزنم. در این لحظه کوبی باژجو هم وجود مرا زیادی 
تشخیص داد. بطرفم آسد و با تشر گفت: عیرون!* نفسی براحتی کشیدم و سریم از اتاق خارج 
شدم. مدنی پشت در اتاق نشستم. دای ریز و خنده های وقیم شان کرشم را سی آزرد. 

بعد از ساعتی باژجر مجیدا امد سرا به اتاق برد و گفت که نوشتن را ادابه دهم: در 
همین حال چند پار با بشت و لکد پذیرایی شدم. او تپدید گرد که اگر درست و حسابی 
چواب ندعم شلاقم خواهد زد و از اتاق بیرون رفت. اين بار در اتاق تشپا بردم. وفتی بر گشت 
ورقه ام را گرفت. سریم خراند و گفت: ساشو نو آدم تمی شوی باید شلاق بخوزی.» مرا از 
رآهرو عبور داد و بطرف زپرزمین برد. از در آهنی که غبور کردم. صدای فریاد و ضحجه که 
در آن زیر زمین بسته پژواک عجیبی مي یافت. دهشتناک می نمود. مرا بستی در راه یله چا 
نکپ‌داشت. در این فاصله پسری را آوردند. بازجو با نگد او را بطرف زیر زمین هول داد. 
زنداتی با سنئیتی بدنش از راه پله ها به زیر افتاد. بس از نیمساعتی بارژجوی من بر کشت و 
گفت: شخت ها پر است باید در نوبتِ مشینی» دو سه ساعتی در حالت اضطراب بیرون در 
آهئی منتظر باندم. هر بار که در باز می شد: صدای فریاد خفه و شلاق بیرون می زد. حودم 
را برای شلاقی اماده کرده بردم. اما دلم می خواست. این انتظار به دراز بکشد. بازجو آمد و 
گفت: صلاح دیدم که ترا بفرستم بنده و خردش تا نزدیکی بند با من آمد. در راء از زندگی 
شخصی ام سترالاتی گرد. نحوه و لحن سنوال کردتش آزاز دهنده بود. گر چه لباس آخوندی 
بتن نداشت اما لسن گفتار و ناشی گری اش در بازجرتی جای شکی باقی نمی گناشت 
اخوتد. اسبت. 

به پتد که رسیدم گویی به خانه خودم رسبده ام. نفسی به راحتی کشیدم. چادر و چشم 
بند را برداشتم و قدمپا را تندتر کردم که هر چه ژودتر دوستان را سینم. به اتاق زسیدم. همه 
دور هم جمع بودند. اما نر کس نبود. گفتند روز قبل به بند بر‌گشته بود. امروز مجبدا صسدایش 


زده آند و عتوز برنگشته است. سن قم تعاعی آنچه دا که در آن شو روز دیدد بودم؛ تریصب 





91 


گردم. نر‌گس برگشت. دستش را به دیوار گرفته بود و به سختی راه سی رفت. پاهایش وزم 
گرده بردند. همه تعجب گرده بودند آخر برای چه او را زده اند؟ او که سخت مریض است. 
اضر از آو چی سی خراستند؟ نر گس گفت: سخودم هم نمی دائم از من چه می‌خراستند»» بدون 
اينکه چیزی گفته باشند. او را مستقیما به ژیرزمین برده روی تخت خرابانده و با شمارش, ۶۰ 
ضربه شلاق به بایش زد بردند. او حتي نمی دانست چه کسی او را زده و از او چه ی 
طو استة. اف . 

شیب نویت ام بود. در سام: وقتی مسئول حسام اتاق مان سوله را بدستم می داد : 


متو مه شبردی های بشتم شد. نازه نپمپسم که علت کرفتگی و درد شدید بابت چه بود. 


یک باه بدد نام من و ترگس را از بلندگو صدا زدند. همائطور که حدس می زدیم اين 
بار دادگاه برد . داد کاهپا در طفه سوم ساختمان مرگزي اوین فرار داشت. چند. ساعتی را دز 
زاهرو منتظر نشستيم. بعد از ظبر توبت مان زسید. اول نر کس را صدا زدند و بعد از چند 
دقیقه مرا. وارد أنافی شدم. گفته شه چشم بندم را بردارم. آخوندی بشت مینز نشسته بود. 
یعد‌ها فپنیدم که او میشری, پکی از حکام شرع اوین است. روی یک صندلی نشستم. کیفر 
خواستی خواند: گرایش به افخار مارکسیستی. خواندن نشریات گروهپای چپ و شرکت در 
نظاهرات. کفتم اما تظاهراتی که در آن شرکت کرده ام مربوط به تظاهرات ضد اسریتایی 
قانونی چلوی سفازث امریکا بود وانگپی ... اما حاکم شرغ بدون ترجه به حرفم پرسید آیا 
یاضر به مصاحبه هستم. جواب دادم: حصاحبه برای چی سن که کاره ای نیستم.» گفت: میا 
جلر پزقه را انضتاه کن.» می. خواستم چیزی سکویم. از خودم دفاغ شنم و ... ابا دیبم فایده ای 
ندارد وانگپی اجازه سخن بمن داده نمی شد. ورقه دا انضاه کردم. همه چیز تنپا چند دثئیقه 
طول خشید. کُفتم سی خراهم به خانواده ام تلفن بزنم.» شنیده بودم در دادگاه معمولا این از 
زا ی کنشد. اجاژه داد تلفن برنم. ابا این کار جر نگرانی بیشتر برای خانواده ثمر دیگری 
تیلب اقلیت. . 

دو هفته پس از آن حکم ابلاغ شد. سه سال حئم زئدان. باید زیر حکم سی نوشتم 


رویت شد. و امضاء بی گردم. راشی بردم که فعلا از شر بازجرئی خلا شده ام . 


۷ 


با اینک» هنوز زستان سر نرسیده بود ابا هرا بسیار سرد شده بود. در آیان ساه برف 
پارید. سرمای زودرس نرید زستانی سخت را می داد. بلجره اتاق ئیز اسباپ زحمت بود. 
تعباذی از بجه ها بویزه سسن ترا که از سربا ثاراحث می شدند؛ می‌خواستند بنحره اتاق 
بسته باشد و تعدادی دیگر به علت کنیفی هرا و جسعیت زیاد اتاق, با بسته شدن بتجره ها 
موافق نبردند. این موضوع به جلسه عمومی اتاق کشید و تصمیم گرفتيم که حد تعادل را حشفظا 
گنیم و دو پنجره پائینی بسته باشد. هفته ای یک بار در اتأق جلسه عمرمی داشنیم. بر سر 
خرید از فروشگاه که عمومی بود. مساتل بپداشتی و نظم اتاق بحث و گفتگو مي‌گرديم. مرشوم 
خرید از فروشگاه گاه جزو مسائل بحث انگیز عی شد. چند نفری عقیده داشتند که خرید‌ها 
ر! شنوع تر خنیم و بدلیل شمبود غدای زندان, خوراگی بیشتری از فروشگاه بخريم. تعدادي 
دیشر تنپا با خریدهای بحنود و ضروزری موافق بودند. چند نفری هم بیش‌تر رفنه و 
طرفداران خریدهای مننوع را به لیبر‌الیسم متپم می ساختند. بالاغره بطور ضمتی ثرافق شد 
که تشپا چیزهای ضروری زا بخریم. یک بار بر سر مسئله خرید هندوانه ساعتببا بحث داشتيم. 
تعدادی که مضالف خرید آن بودند با ابتدلال ایدکه یره بی خاسبتی است و قسمت اعظم ان 
پوست است. خرید آن را رد می گردند. این بار هم با توافق ضعنی قرار شد که آن را نخريم. 
بسبها که به موضو فنگر می گردم بنظرم بحث های بیپوده ای می امد. عا که با یود 

پول مواجه نبودیم. آیا لینپبه سخشگیری بر سر خرید درست پود؟ در سالپای بعد سر اپن 
موضوغ که خرید‌ها زا متترع تر کنیم توافق داشتیم. چون پس از چند سال زندان بچه‌ها جسعا 


اشاره کردم که با وجود امخان استفاده از کتابغانه زندان هیچ کششی نسبت به آنپا 

وجود نداشت. لیست کتابغانه اوین در تمامی سالپا هیچ تفییری نگرده بود. زندانیپا تشنه 
شنایپای علمی. رىان و تاریخ بودند. اما در آوين تنپا کتایپای منضبی وجرد داشت. 

یک بار جزوه در باره استرانژی و تاکتیک استالین بدستمان افتاد. جزوه ریزنویس بود. 

کسی آن را از راهروهای بازجوئی کير اورده بود. در راهروها هميشه کتابپایی را که از خانه 

ها می آوردند. روییم تلنبار سی کردند. اما نزدیک شدن به آنبا خطر بزرگی بود. بپر حال 


دیعت جرره و به ویژه علی اتالین روی جله ان بیشتر سا را به هیجان اورده بود تا 


۷ 


خواندنش. آن زمان نام استالین برای بسیاری از چپ های ایران چپره یک دیکتائوز خشن را 
تداعی نمی کرد. کاب را در کروهمای چند نفره و بطور مخفیانه خواندیم. 

قلم و خودکار و کاغف دا تنب سامی یک بار برای نوشتن نانه در اختیارنان 
سی‌گذاشتند اما ما از قبل چند قلم داشتيم که سل چیزی گرانسپا حفظش می کردیم. حبل 
جدول یکی از سر‌گربی های ریزانه برد. هر جسولی چندین بار حل می شد و بعد پاک 
می‌شد. پئی از بازیپای شروهی مان مسابقه جدرل برد. اپن جدولپا را خردمان چند تفري 
تبیه می گردیم سپس چند گروه تشکیل ی دادیم و یک نسخه از جدول بپر گروهی داده می 
شد. گروهی که در کرناهترین زمان جدول درست را تحویل می‌داد. برنده بوذ و بعنوان جایزه 
چند انجپر می گرفت. 

در زندکی شثری مان در بند و به ویژه در اتاق , روز به روز بیوند‌های عاطفی و 
دوستی مان سمیق تر می شد. از سر بعضي دوستي ها یک سال پا بیشنر مي گذشت. گر چه 
در زندگی تنگاتیگ زندان. حتی یک روز هم برای دوستی و نزدیکی کم نیست. دو نشر دوست 
بسیار صبیعی ثر اتاق سان, پودند. شایم برد که دوستی شان از حد رابطه طبیعی دو دختر 
فراثر می رود. به دلیل این شایعه, بچه ها تصور خوبی در بازه ان دو نداشتند. یکی از آن دو. 
دختر چوان دانش آمرزی بود که مدت زیادی را در زندان گذرانده و هبیشه از تاراحتی های 
عصبی رنج می برد. انزوای آنبا هر روژ بیشتر می‌شد ودر نتیجه فشارهای محیط بر آنپا 
مضاعف می کردید. گویا این شایعه از اتاق فراتر دفته و حتی به گوش دفتر هم رسیده ی 
دو دا براي بازجرنی صدا گردند و شلاق زدند و اتاقشان را حدا گردند. 

امکان دوستی با اتاقپای دیخر دوز به دوز مشخل تر می شد. به رغم اختلافات عفیدتی 
و سیاسی با زندانیان بجاهد, با بعضی از آنپا روابط عاطفی و احترام آمیزی داشتيم. اما 
مجافدین از بابت زابطه شان با ما تحت فشار فرار می گرفتند و روز به روز این فشار از 
چائب نوابین بیشتر سی شد. آئپا زندائیپای مدهبی را که یا ما دوسث ی شدند. به کافر 
شدن و دزی از مدهب متپم سی ساختند. در شیجه این فشارها ررابط نپا با ما بندریج 
مجد‌ودتر ی شش . 

یک سال می شد دوستم کلنار را ندیده بردم. اٍ دا برای عسل جراحی پاهایش به 
پپداری برده بودند. پس از آن به بند ديگيري منتقل شده بود. بمد از یک سال بار دیگر او 
را نزد ما آوردند. از تحدید دیدار خیلی خرشجال شدیم اما پنظرم آند که او دیگر آن گلنار 
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سی‌حال و شاد نبود. احساس کردم خيليی شکسته شده. از همرش برسیدم. غبار اندره در 
چپره اش نشست. کمی مکث گرد و گفت: سفودم جسدش را دیدم. یک شپ تاسنان. حوالی 
ساعت ۱۰ بود که مرا بالای جسیش بردند. در همین اپین بود. در یکی از اتافپای بازجوتی. 
انمپا هیچوقت بمن نگفتند چگونه تشه شده: مرا پرای شناساتی چجسد برده بودند + در گذشته 
بازها نگراتی خود با نسیت به سرنوشت همسرش گفته بود. من ثیز نگرانی خودم را در باره 
بر‌آدرم. و ان یوژ نگرائی هر دو ما به اندوه همیشگی مان مبدل شده برد. 

تولبپا نسبت به دوستی ما بی‌تفاوت نماندند. چند بار وقتی در زاهرو با یکدیگر قدم 
می زدیم» موجه شدم یکی از آنبا پشت سر ما می اید و اشتار! به حرفبپایمان گوش سی دهد. 
یعد علنا به گلنار تدگر دادند. پس از آن با یکدیگر کمتر ظاهر می شدیم. صفپای طویل 
دستشونی بحل خربی برای تیان بود. متا رفتن به اتاقپای دیگر را معنوغ گرده 
بودند. البته هیچوقت با خودسان را سقیب به این قرائین نکردیم و همیشه با اتاق ۴ رفت و 
اسبیان زا حفظ گردیم. 

انتاقن سی افتاد بعضبی شییپا که احساس دلننگی و یخنواختی به انسان فشار مب اورد. دور 

هم جمع شویم و چند نفری که حصدای خویی داشتتد. اواز بخوانند. یک شب بائیزی به همین 
ترئیب دوز هم جمم شده بودیم و بخی از بچه ها آواز می خراند. جاسرس اتاق قورا موضوع را 
به دیگر نوایپا کزارش کرد. پخباره هیافوئی از راهرو شنيديم. صدای مرگ بر کمونیسم 
گرشپا دا کر می کرد. توایبا علیه ما راهپیمایی گذاشته بودند و حتی چند نفری از آنپا که 
دریده قر بودند وارد اتاق شدند و نزدیک با آمدند: انا عششپای کره گرده خود را به طرف 
ما گرفته بردند و شمار می‌دادند. یکی از بچه ها صدای تلزیریون را بلند کرد که صدای آننپا 
را نشنویم. یکی از توایپا با وقاحت تلریزیرن را خاموش گرد. 

فردای آن دوز در تفری را که آواز خرائده بردتد به دفتر حسدا زدند. خانم رحیمی یه 
تمسخر گفته بود: شما مغر طاغوتی هستید که اوازهای زمان طاغرت . سپستی و هایده را 
می‌خوانید.» یخی از آن دو دوست ما گفنه بود: سا فقط چند ترانه اصیل ایرانی از بروین و 
مرضیه خوانده ایم» خانم زحیمی با عصبانیت گفته برد که سکر سپستی و مرشیه فرفی با هم 
دارند. دوست سا گفته برد: از نظر ما فرق دارند* بسد رحیمی بطرر جدی تپدید. گرذه بود 
که هر نوع آوازی نقض مقررات است و تلبیه دازد و آن دو را مجبور کرده برد که تصید. بدهند 
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ترابپا که روز به روز بر تعدادشان افزوده ميي شد هر چند وفت یگ بار چنین 
ماتوزهایی ی دآدند. در شیپای محرم و عاشوزا و نظیر ان در راهروها دسته راه می‌انهاختند 
و سینه ژنی می گر‌دند و اگر تصایفا با یکی از ما در راهرو عواجه می‌شدند. دستپای خود 
ز! هنگام سینه زنی بیششر و محکم تر با سی کردند که بما اصایتِ کند. ما هم منقابلا کاری 
می گردیم که بقول مصروف لج آئپا را در اوریم. بشلا اکر هنگام وضو گرفتن یا بعد از آن 
دست ما به آنپا سی خررد. چون ما را تس می دائستند. وضویشان باطل می شد. ما اباتی 
نياشتيم که دسشمان به آئپا بخوزد پا آب دستمان به انب چکه کند تا مجبور شوند 
لباسشان را عرض کنند. یعی از توایپای معروف که شمنا نقش کبک بازجو را داشت. 
تصادفا چپره ای شبیه به انراع انسانمپای میمون نما داشت. اسم او زا حلقه گم شده گذاشته 
بودیم. هر وفث از جلوی او رد می شدیم. می کفنیم: حلفه‌ام گم شد يا حلقه کم شده بیدا 
شا و از اين قبیل حرفپا. انقدر این اصطلام تکرار شد. که او دیگر فپید. قضیه چیست ٩‏ 
ابا البته مسئله قابل گزارش به باز جو نبود. 


اولین سالگرد تیرباران برادرم نزدیک ی شد. من و ترکس در تدارک بر گزاری این 
روز بودیم. فضای زندان در آن روژها طرری نبرد که بتوانیم همگی دور هم جمم شده و مرنامه 
داشته باشیم. نر کس تدبیری اندیشید. او که اکترا بیساز برد قرار شد آن روز نیز مصلحتی 
بیماز باشد و به این منأسبت پرای دیدن او دوز هم جبم شویم. 

نر‌کس نامه ای خطاب به هعسرم پوشته برد. در نامه از خوشبختی و زندشی مشترک 
گذشته شان یاد شده بود و این تسبایی یک ساله . بیاستی نرگی در این یکال یار شکته 
شهه بود. من نیرز در رنای برادرم شعری سروده بودم. آن روژها غیانتپا و شکست ها مرا می 
آزرد. این احساس را در شصرم اورده بردم و دز برابی سازشپا. مقاوست و شجاعت بی‌ادرم وا 
سوه موشم. 

از صیح ان روز نر گس سخت بیمار برد و خواییده بود! من نیز لباس تمیزی به تن کپرده 
بوذم و بر بالین اش نشسته بودم. از صیح زیدانیپا در جمع های چند نفره برای عیادت ثر کس 
می آببند. اکثر دوستان اين روز را بخاطر داشتند و به دیگران هم طبر داده بودند. ژمزمه 
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ها ترسید. بعضی ها هم ثرانه و سرودهای دیگر خواندند. تر گس نامه اش را برای درستان می 
خواند. من هم شعرم را. و سرای انمپانی که در شب ان پکسال پیش نزد ما نبودند. از حادثه 
تصریفب کردیم. دیستان برایسان هدیه آورده بودند. بعضی ها یا مین . کل یا ستاره ساحته 
بودند. بعضی ها گلنوژی گرده بردند. یکی از بچه ها منظره زیبانی خوخته بوذ. رودخانه ای 
درون جتگل و سبزی. امواج رودخانه کلمه خاصی را ی ساختتد که در نگاه اول متوجه آن 
نمی‌شدی ولي اگر بیشتر دقت می کردی. آن را عی فسمیدی. این هدیه عزبزی برد . متاسفانه 
بعنها دز زندان قزل‌خصار انیا با بغیه یاد گازهايم به یفسا بردند. یکی از دوستان از سنگی 
گوچک مجسمه یک باهی را ساخته بود و به نر گس گفت که ماهی سمیل آژادی است . به این 
قرئپپ تا شب همگی دوستان حتی از اتاقبای دیگر آسند. سراسم رنگ زندان داشت. اما با 
شوه بود. 


یک روز که زندانیپا از ملاقات سر می کشتند, خسر آوردند که نسترن (۱۸) اعدام شده 
است. زمائی که تاژه دسشگیر شده بردم او در بند. ما بود. متوجه شده بودم که بچه ها کنتر با 
او حرف می زنند. نسشرن روحیه شاد و سرحالی داشت. به نظر می زسید این تنبایی به او 
تحمیل شده باشد. بعدها که باچرای او راقپمیدم خودم نیز بیرحمانه در رفتار بقیه شریکگ 
شدم. ماجرا چتین بود که پدر حزب اللپی نسترن او زا را لو داده بود. او را شکنجه کرده و 
مسئرلش دا می خواستند. نسترن نیز تحت فشار. یکی از دوستان سایق خود را بعنوان 
سسئولش بعرفی کرده برد. اما وائمیت چنین نبود و او اصلا مسئول نسترن نبود. او در حزّب 
رنجیران فعالیت داشت و نسترن يا اين استدلال که رنجبران یک گروه ضد. انقلابی است. 
در آن زسات عمل خود را درست تشخیص داده برد. بمدها وقتی تصادفا اين دو با هم در یک 
اتاق قرار گرفتند» همه از ماجرا آگاه شدند. ژنداتیبا این عمل نسترن را بشدت مورد انتقاد 
قرار داده بردند. نسترن نیز قبول کرده بود که اشتباه کرده و یسب از مدتی خردش خواستار 
پازجونی شده برد تا حقیقت را بگوید. روژی که او دروغ خود زا به باژجو گفت. همان روز 
دوستش را آزاد کردند. نسترن را بسیار شکنچه کرده بندش را هم عرض گردند. 

و آن روز شتيديم که نسترن امنام شده است و نیز شنیدیم که او مقاوست زپادی در 
بازجرتی های بعدی نشان داده و از روحیه مقاوسی بر‌خوردار بوده‌است. اما بعضی ها خطای از 


زا هر گر نسعشیدند. 


ِثِ۷ 


از نستئرن اسوختم که انسان خطا بدیر است. ابا خطای بززکتر : مطق کردن خطای 
انسانتی است. نسترن خطایش را جبران کرد ولی با اثرا بطلق کردیم. 


شپره ۱۹۱) دختر آیادانی شوخ و دلشاد در زمستان 8۰ دستگیر و همان دو هفته اول 
سراحل باژجوئی اش تمام شده برد. داد گاه هم رفته و محکوم به اعدام شدمرد. ابا اجرای حکم 
بک سال به تاخیر افناد. زندگی سرقتش را با شور و عشقی بی نظیر می‌گذراند محبرب همه 
بود. یک بار تابلرنی دوختیم و برایش هدیه دادیم. همه مان حتی با یک باز سرزت زدتن در 
دوختن تابلر شریک بردیم. شپره از دیدن آن خیلی خوشحال شد» چرا که با دیدن تابلر 
خاطرات توجوانی اش زنده شد. زمینه تایلر طبیعت زیبای خرزستان بود با نخلستان‌هايش. 
دختری دوچرخه مي راند و باد سوهایش را بریشان کرده بود. این سحنه را از خاطراتی که 
شپره براییان تعریف کرده بود به یاد داشتیم. نمی دانم بادرش که در زندکی تنپا شمپره دا 
داشت. با خبر اعدام فرزندش چه کرد. من در زندان قزل‌حصار بودم که خبر اعدام شپره را 
شنیدم. آنش ثیر خنده پر طنین اش را برای هميشه خاموش ساخت. اما عشق وی به ژندفی 
بپتر انسانپا. در خاطره من و صسانی که او زا می‌شتافتنه 
ژشفد ایت. . 

در آن روزها کسان دیگری نیز بردند که داد گاه رفته ولی هنرژ حکمشان معین نشده 
بود. به ایتپا اسطلاحا زیر 7 سی گفتيم. آنبا در انتظار دریالت حتم بودند. بعضی از 
اینیپا بعف از چند ماه یا چنب سال حتم اید یا ۱۵ سال گرفتند و برخی نیز اعدام شدند. 


قلفل دانه اي ٩۶۶‏ تومان ! ؛ 

یک شب موقم بی‌گشت از حسینیه. ارزو دختر چوان اتاق سان هوس گرده برد از 
محوطه سبزیشاری شده ارین فلفل میت وقتی آن را به اتاق آورد به قطمات کوچک تقسیم 
کرده و به هر کسی تکه اي از آن را داد. شب هنگام خواب. اسمش را خواندند. حدس زدیم 
موضوع فلفل باشد. از او فلفلبا را خواسته بودند. آرزو پاسخ داده بود؛ نپا را خوردیم» 
یاستاز کفته بید کار تر دزدی بوده و دزدي بحد شلای دارد. از شلاق ی شعريم اما باید 
جریبه بدهی.» ارژو با سیاد کی شیرین خود گفته بود: سخر اینپا برای ژندانیپا نیست؟» اما 


پاسدار عسل آرژو دا کستاخی و دزدی نامیده و بابت هر فلفل ۱۰۰ توسان چریمه خراسته بود. 
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او آسد و از سندوق آتاق این پول را برش . 
و به این ترتیب ما ان شب فلفل ۱۰ توماتی خرردمبرديم و چه خوشمزه برد. آن شب 


در پايير آن سال . انتخابات مجلس طبر گان بود. در سالن بند یگ سندوق رای گناشته 
بودند. باسدازی جلوش همه اتاقپا امد و گفت به نوبت برای دادن رای بیائید. ما تردیت داشتیم 
که چه کنیم ؟ ولی فضای ارعاب طوری بود که خود را مجبوز دیدیم گاغذی به صندوق 
بيندازيم. بعضی ها از اين کار هم خودداری کردند. 


"1 


ژندآن قرزل حصار 
در اواضر اذر ۶۱ اسم من و تر کین را بپبراه تعدادی دیگر برای انتقال به زندان 

تپگر خو اندند. از زمانیکه حکم سان ابلاغ شده بود, انتظار انتفال را داشتیم و خودسان را آباده 
رده و با بار چة یی از مانتوهایم در عند ساگ دوخته بودیم. 

خداحانظی دیکر سل سایق پرهیاهو نبود. آن روز در اتاتپا را بسته بودند تا ما نتوآنیم 
از اتاتپای دیشر خداحانظی کنیم و شا مانم تجسع زندانیپا در راهیو‌ها شوند. به امید 
دیداری دیگر پا تک نگ افراد اتاق خداحافظی گرنیم. در راهرو کلنار را نیز دیدم. به هر 
گلکی بود از انا برای خداحافظی بیرون آنده برد. با عجله از هم خداحافظی کرديم. پس از 
آن من هرگز او را در زندان ندیدم. گریا پس از چند سال آژاد شد. 

موقع خروح از بند فاطمه را هم دیدم. دیگر کمتر او را در پند سی دیدم. آن زوز چمپره 
اش گرفته بود. چادر سشکی ام را خواست. گفت برای کار, گرفتن, غذاي بنه و تفسیم آن, 
بردن ژباله ها ر نظایر ان, به ان احتیاح دارد. سی دانستم ملاقات ندارد. از این گذشته سن 
چادر رنگی دیگری که آن روز ها هنوز ممتوع شده بود» با خود داشتم. نسبت به فاطمه هميشه 
تگران بردم. احساس می کردم تناتضاتش زوزی او را به بن بست خواهد کشاند. او سی 
خواست تنافضات خود را با کار زباد و سنگین فراموش کند. اما ذهن فعال و کنجکاو و 
حساسش مائع آن بود. عمیقا از گذشته سرخورده بود. از طرف دیگر هیچ اندیشه جهیدی را 
نپنیرفته بود. خلاه خطرناگ است. بویژه در زندان. می ترسیسم زندان سرنوشت بدتری 
پرایش رتم بزند. بتاسفانه چنین شد. بعدها شنیدم که «ران » شده است. او هسیشه تنپا بود. 
حنما بیعازی اش زا نیز تسی نفسد. 

پس از خروج از بند سوار اتوبوسی شدیم. از محوطه اوین که خارج شدیم می توانسنيم 
چشم بندها زا بردازيم. بعد از یک سال خیابائپا زا می دیدم. کر چه برده های اتوبوس را 
کشیده بردند. اما می شد از درزهای ان پا از پنجر؛ جلو ائربوس خیایانپا را دید. از جلر 
بیمارستان سعادت آباد گذشنيم. به پاد سوزان افنادم که در اين بیدارستان پرستار بود. خیابان 
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خلوت بود. بر شاخه درختان سییدی برف حزن دل انگیزی داشت. دلم گرفته بود. از پشت 
پرده اشک. خیابان دلخیرتر یه چشم مب آمد. نزدیک ظپر بود. معرسه ها تازه تعطیل شنه 
بودند. دانش آموزان نرجوان و نیز کتودکان از سدزسه برمی‌گشنند. در کذار ما زندگی در 
مسپر طبیعی اش جاری برد و اين زودخانه در قلپ فشرده ام روان شد. اشکم زا شست و امن 
ارام شنم . 

رانئده خیابانب‌ای داخل شپر را دور زده در بزرگراهپا راه خود را در بیش گرفت. 
تک و ترک آدسپای پياده را سی شد. دید. 

نیم ساعغت بعد در فرل‌حصاز بردیم. جلری در زنبان ازدحام بود. خانواده های زندانیان 
در انتظار علاقات بودند. پی شک این پیران شفسته به هسراه غنچه های نرشکفته: زیر سپمیز 
موز و ستربا رنج بیشتری را تحسل می گردند. 

وارد قرل که شدیم: گفتند چشم بند‌ها را بزنيم. ماشین جلو ساختمانی متوقف شد. کوله 
پارها را پردائته پیاده شدیم. وارد سالن بزرگی شدیم که به ژیر ۸ محروف برد. خسته و 
گرسنه بردیم. آنجا باید منتظر نقسیم می شدیم. بارو بندیلبا را زمین گناشته و روی آنبا 
نشستيم. برایبان نان و متیر آوزدند. 

دختر جروانی که کاغد بدست داشت. امد. از تک تک ما تشتصاتمان زا پرسید. معلوم 
بود خودش نیز زندانی است. شنیده بودم در قزل اداره امرر داخل زندان بسپده توایین و سایر 
زندانیان است. مسئولین بندها از توایین بودند و کارهای اشپزخانه و نظافت واحد و راعرها 
را ژندائیان عادی و گاه سیاسی انجام می دادند. 

در این حین صدای سرفة مردی شتیده شد. خودمان را جمع و جور گرديم. سردی 
درشت هیکل در حالیخه تسبیحی را در دست مپی چرخاند: در زیر هشت ظاهر شد. نگاه 
استپزاء آمیزی بما انداخت بعد لیست را از دختر تراب گرفته نگاه کرد و گفت که پشست 
سرش برویم. او حام داود زحسمانی زنئیس نان قزل‌حصار بوذد. در راهرو عریض و طریل 
واحد راه افتاديم. سردی از کار کنان ژننان یا دوچرخه از کتاریان رد شد. ازجلوی چند در رد 
شدیم. صدای ازدحام از پشت درها شنیدسی‌شد. چقدر این راهرو عریض و طریل دز سایه 
ژوشن غروب زنگ و هوای حزن آلود زندان را داشت . 

چلو دری, حاجی ایستاد. پئوئی را که به آن آويخته برد. کنار زد و گفت: اینجا بند 


شیاست. آن زویرو هم بند ۸ است بتد تنبیپی بچرد. ختم! که اسنش را شنیده اید. دست لد 
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پا حطا کنید. جایتان آنجاسد» 

اسم بند. ۸ زا قبلا شنیده بردم. بند تنبیصی زنان. و نیز شنیده بردم تنبیسپات حاجی 
شرخی بردار نیست. ابا فعلا با دز بند ۴ عمومی بودیم. وازد بند که شیم از یک محوطه 
چپاز گرش که میله هایی آن زا از راهرو جدا می ساخت و به زیر ۸ معروف بود. گذشتیم و 
وارد راهرو بزرگی شدیم که در دو طرف ان سلولپا قرار داشتند. هر سلول را میله هایی از 
زاهرو جرا می ساخت. سلرلپای بزرکتر در ابتدای راهرو و سلولپای کوچختر در انتبای 
راهرو بود. پشت میله ها زندانیان از سرو کول هم بالا می رفتند و بما سلام می‌گردند. ما را 
در تلو ای مکی تشن کر شنت و اثر کشن ار تین ال سفریای مورک فرب طافنت: زا 
بعدها که شلوغی سلولمپای بزر پبرای نر گس عذاب آوز شد. در خواست کرد که او دا بیکی از 
سلولپای کوچکتر که آرایش بیشتری داشت. بفرستند. 

به بحض اپتکه حاجی از در بیرون رفت. بچه ها از سلولبا بپرون ریختند. هر کسی 
دثبال اشنایی می گشت. همه هیجان زده بودند. من نیز با تعداد زیادی از آنپا در اوین همتد 
بردم. پا دوستان قدیمی روبرسی کردیم. آنپا دنبال خبرهای چدید از اوین بودن. می‌گفتند 
لزل متل چریره چدا افتاده است. ادم از همه جا بی خبر می مائد. 

نپا شام خورده بودند. دوستان براي ما چیزی آوردند خوردیم. زندانیبا تعریف گردند 

که غفای اینجا برخلاف اوین زیاد است و فروشگاه هم اجناس متتو دازد, 

دیرتادور سلول تخت برد. تخت های سه طبقه. تصادفا نماینده سلول سا زهره هبات 
دختر توابی برد که از ایتدای دستگیري که وارد بتد شده بود. او را دیده بودم. در چپره و 
نگاهش همیشه ترس و وحشت بود». ترسی قوام با بزدلی, اما وحشت او از ما بید و نیز از 
گذشته و تعلقات گذشته اش. همین وحشت بود که زندانش را با ننگ آفشت. یک سال بعد از 
دستگیری پنر و مادر خرد را لو داد. خردش با باسداران بخانه رفته و انپا را دستگیر گرده 
بود و حال با بادرش در یگ زندان مود و در یک سلوك. سادرش یخی از زندانیبا گفته برد 
سین از دخترم می ترسم و مجبورم در حضرزش خردم را طور دیگری نشان دهم» زهره مراحل 
ارتفاه توایی اش را سریم گدراند و یکسا پس از ان در بدترین شرایط تنبیه مسئول و مرافب 
با و کی را یچ از با ععییا کر کر شتا 

زهره تخت مرا تعیین گرد. با دو نفر دیگر در استفاده از آن شریک بودم. خوابیدن 


روی تخت نرینی بود. ساعت ۱۰ عامرشی شد و من انشدد سرم گرم بود که شستن دندانمايم 


۱ 


زا فراموش کردهبردم. در محوطه دستشوئی هشت پا شایه ۰مسترام قرار داشت و به همین 
دلیل صغبای اینجا برخلاف ارین خیلی طرلانی تبود. یک بحوطه بزرگ اختصاص به حمام 
داشت با تعدادی کاین. چند سکوی شیر آب هم در دستشرئی فرار داشت که از دو تای ان 
پرای ظرفشوئی استفاده می شد و از نو تای دیگر برای روشوئی و رختشوشی. سعلوم برد 
زاحتي اپنجا فابل مفایسه با اوین نیست . 

فرداي آن روز که از خواب بیدار شهم. گفتند که هواخوری باز است. خوشحال از اينکه 
یس از یکسال و اندی می توانم در فضای ازاد قدم بزنم به هواخوری دوینم. حیاط بسیار 
بزر کی برد که باغچه های مزر کش در آن زستان سرد از که های برف انباشته بود. زندانیسا 
سی گفتند در پپار و ثابستان که باغچه را کل و سبزی می کارند» حیاط مثل یک بارگ زیبا 
ی شود . مسر م را بالا شرتم که اسیان زا بیینم. سیم های خاردار دور نا دور دیوار آجچری بلتد 
بالا رفته بود. شمی دوزتر برج نشیبانی دیده می شد. این حیاط بزرگ نیز یک زندان بود. 

یی دادتد که صبحانه حاضیر است. وارد ساختان که شمم موجه شیم در دو طرف. 
زاهرو ستره بپن شده و ژندانیپا فر خدام چلری سلرل خودشان نسسته‌اند.. چای در زیی 
هشت از داخل دیگ های بززگ در کتری با پارچی ریخته‌می‌شد و به سر سفره ها می 
زسید. این منظره سرا بیاد سفره های تدری که در اسابزاده ها و خانه ها دیده بودم؛ 
می‌انداخت. سر سفره همه شاد و پرصدا نشسته بودند. من نیز جلر سلول خردم کنار پگ 
سفره نشستم. چای دام بس از قبم زدن صیحگاهی عحیب خرشعزه سی نعود. 

پسد از صبحانه دوستی مرا برای دیدئیپای بند برد. در ابتدای ورودی بند پک اتاق 
سالن مانند قرار داشت که به بپداری معروف بود؛ اما برای بطالمه و در ساعات مار برای 
نماز خواندن استفاده می شد. در این اتأاق هميشه باپد سخوت زعایت می شد. احساس می‌گردم 
وارد شبر جدیدی شده ام. نظم و قانونی که خود زندانیبپا وضم گرده پردتد. بنظر جالب و 
فقس ی اسد. هبگی نیز با رغبت ان را رعایت می گردند. جرا شه قرانین خودشان بود. در 
آوین چنین انضباطی وجود نداشت. شاید یک دلیل آن موقنی بودن زندان ارین در آن زمان بود. 
چنین نظمی در اوین نیز در سالمپای بسد پرجود آىد. دلم می خواست هرچه زودتر کار گر» 
شوم و با نظم و انضیاط آنجا بیشتر آشنا شوم. متاسفانه چنین نظمی که زندانیپا خود تعیین 
گرده بودند. به زودی سر گوپ شد و جای خود را به مقررات دست و باگیر و آژاز دهنده 


ساخته و پرداخته نوایین داد و آنبا زندان را تدیل به جپنمی گردند . قبل از تاهار . 
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نساز جمعی دز راهرو بند اجرا شد. این شباز جمعی بیش‌تماز نداشت و در بایان ان زندانی 
های سنعبی در حالیفه دستپای یخدیگر را گرفته بودند دعای وحدت می خواندند. این سراسم 
پعدها از طرف مسئولان ممنوغ شد و بساط آن را بر‌چیدند. هر کسی باید فردی نناز می 
خواند. هر از چند گاهی یکی از سربیان آموزشی که آخرند برد پیش‌نماژ می شد و تشبا در 
آن مواقم ىا جعاعت خرایده سی شد. 

بعد از ثپار سکوت سبی در بند حاگم بود. با دوستم در راهرو قمم بي زدیم که 
یکباره ولوله ای در بشد بسا شد. همه در حال دییین بودند. تعدادی بیت به دست. جلر صف 
می‌دویدند. عده اي هم در حالیکه تاپلون لباس و صابون در دست. داشتند پشت سر آنپا. از 
این هبترم یثه خورده و در سیت و حیرت بودم که دوستم خندید. و گفت آپ حمام گرم شده 
بچه ها برای حمام عجله دارند. من هم در نویت بعدی بردم. رفتم که خرد را اماده کنم. 

در قرل نیز سل اوین ؛ آب حمام در ساعتبای محدودی گرم مي شد و هر کس بیست 
دقیقه وقت اسنحمام داشت. سنا چرن در دفایق اول اپ خیلی داغ بو . ازان چای هم دزرست 
بی کردیم که به آن چای حمام می گفتیم. پیت هانی برای این کار درست شده بود. پیت 
های آپ دا را دو نفره به سلول می آوردیم و در سلول چای خشک در آن مي‌ريختيم. بعد با 
پتو کاملا می پرشانديم که چاي دم بکشد و گرم بماند. بدین ترتیب در وعده های حمام چای 
اضافه نیز داشتیم . 

وقنی وازد حمام شدم. خاظره حماسپای عمومی دوزانْ گودکی برایم ژنده شد. محوطله 
بزرگ بخار گرفته ای بود. ژندانی ها جلری کابین های حمام مشفرل استحسام بردند و به توبت 
ژیر دوش مي رفتند. یگ نفر در حالیکه یک جاروی دسته بلنه در دست داشت. ایمپای اضافی 
را بطرف چاهی هل می داد و هر چند بک باد وقت :۱ اعلام می گرد. با عجله مشفول 
استجیام شدم و تنپا دو بار توانستم زیر اپ بروم. احسیاس می گردم آنجا هم سل فیلسپای 
قدیمی قمه چپز در دور تتد می گنرد. اگر کسی از بیرون ناظر کار ما برده شاید بيشتر از 
فیلسپای چارلی چابلین به این صحنه ها می خنسید اما ما همه مشغول کار خود بودیم و 
فرستي, براي نظاره به اطراف نبود. 

سئول حمام که به او فرح حمومی( ۲۰ ) بی گفتيم: دم در ایستاده بود و پأیان وقت را 
اعلام گرد و نفر چارو به دست این را تکرار کرد تا همه بشنوند. با عجله بیرون اسدیم. محومله 


دسنشونی بیرون در اين ساعتپا جای تعویض لباس, می شد.. این حسمام هم تاریشی بود. 
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یس از سختي ها 3 اشطرانپای دوران باز حرنی» بلاتخليفی ها ۳ مات رسای اوین: 


زند کی اسوده ای ر! اغاز کرش بودم. ایا عبر این آرانش خیلی خوعاه توق . 


نيی از دوستان قديسي برد که تنپا یک شپ در اوین با او بردم. حالا هسدیخر را در 
قرل‌حصاز بازسی پافتيم. ار در زندان تغیسرات زیادی گرده و صاحب تفگری دیگر شده بود. 
در زندان تردید‌های گدشت‌‌اش را کنار کناشته‌بود و به حشانیت و ضه اسر‌پالیستی نود 
حکوست زسیده برد. شگفتا که در بطن واقعیتبای تلغ زندان به این نتیجه گیری زسیده بوش. با 
بتشیکر ساسا تیگ گردیم. او < طتر حادقيی بود. نی توانم تلا بگريم معط به دلیل 
بحصلحث اندپشی تفییر عقیده داده برد. حشم وی به اشپام ازتداد: ابید بود. اما اثمات تمس 
عمیق در عقیدم‌اش و پذیرش اسلام زمینه آژادی‌اش دا فراهم مي ایرد + او به زودی آژاد شد. 

یگ بار با وی در هواخوری قدم می زدم, برع دیده باتی مقابل رویمان قراز داشت. او 
گفت رزر دارد که یک بار هم از بالای ان برح, زندان را ببیند» من گفتم مه شرط اینکه 


زندانی دیگری در آن نباشف.» 


اکشر زندانیان حشمپاي درازمدت داشتند و به ندرت اتفاق مي افتاد کسي از ژندان آزاد 
شرد. کسی هم که دوزه بحکرمیتش به اتعام می‌رسید. باید در حضور زندانیان دیگر مصاحبه 
سس گرد. اين مصاحبه خود هفت خوان رستم برد و قبولی در آن به راحتی اسکان پذیی نبود. 
معمولا قبل یا در سین مصاحبه. توایپا گزارش‌هائی از مشپم به حاجی می دادنب و او بایدب 
مگ سی زد ۹۹ زنداتی مررد سظر مویه گرده یا نه ‏ در خن مصاخبه ولا حاجی وال 
می گرد که انگیزه هرادازی از گروه سیاسی‌اش چه بوذ پاسخ زنمانی می‌توانست انوا دلانل 
پاشد: فضای باز بعد از انقلاب., یا تاثیر بدیری از فردی از خانواده و و و. این نقطه حساس 
قضیه بود. حأجی چنین دلائلی را اسلا دوست نداشت. او ژندانی زا مجبور سی گرد بخوید به 
دلیل هواهای تفساتی و نظایر ان به کار سیاسی کشیده شده, یعنی ضعف در درون خردش و 
نقس خوذش بوده. گاه حسم گزارش‌ها در باره زنداتی زیاد بود و او باید پاسخگوی آنپا سی 
شد که در لابلای سخنانش هر چند وقت یک بار توایپا شمار مرگ بر متاثق یا مرگ بر 
گمونیست سر می دادند. در چنین مواقعمی مصاحبه زنداتی پذیرفته نمی شد و باید مدت ۶ 


ماه یا یک سال دیگر صبر می کرد تایه قول حاجی آدم ؟ ! شود. 
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این بصاحبه ها برای زندان خیلی اهمیت داشت. ذر اوین خود لاجوردی این مصاحبه‌ها 
را اداره سی شرد. با همان شیود تحقیر و ارعاب زندانی, و از ویدنوی داخلی پخش می‌شد. 
شر کت بقیه زندانیان در چلسه مصاحبه و یا تعاشای آن از ویدئو اجباری برد. ضمنا بصاحیه 
ها تتپا برای آژاد شدن نبرد. مصاحبه های دیگری هم به اجبار پا ظاهرا به اختیار از 
زندانیان الجام بی گرفت. لا متبمین زیر حکم اعدام را مجبور به مصاحبه می‌کردند تا 
بیزان ندامت آئبا را از گذشته پسنجند و بر اساس این سنجش تیم یا اعدام می شد یا گاه 
با تغفیف ابه می‌گرفت. البته خبلی ها بودند که تن به اين مصاحبه ها ندادند و اعدام شدند. 
در آن روزها در قزّل بصاحبه هایی پخش می شد از اعتراقات کسانی که ادها سی گردند 
تشکیلاتی در درون زندان ایجاد کرده اند. تعدادی از این افراد که مشپم به رهبری چنین 
تشکیلانی بودند: در انفرادی های گوهردشت نشپنازی ی شنند و تعدادی دیگر در بند 
تنبیمپیی ۸ بردند. چند نفری از اینپا را برای انشادگری بشت میکروفرن برده بودند. آنپا در 
افشاء‌گری هاشان اعتراف سی گردنه که بطور تاکنیکی خود را تواب وانمود گرده و بدین 
ترقیب مسئولیث اداره داخل بندها را گرفته بودند. 

در سال ۶۲ ایضپا را از گرهردشت بر‌گردانده ر ساهپا زیر بدترین ود شمیدترین 
بازجونی ها و شختجه ها قرار دادند, تا به ارتباطات خود با درون و بیرون زندان اعتراف 
کنند. از این شکنجه ها و بازجرئی ها تعدادی زوانی و بقیه هم آدسپای دیگری شدبردند. این 
بار تواپ به تمام سعتی قّه هر گرنه هسکاری را پدیرفته و بعدها از چماقداران لاجوردی علیه 
زندانی‌ها شدسودند. فرزانه عموتی یکی از بازماندگان این فاجعه است. که کاسلا دیوانه شفه 


بحرانپای فکريم مر خلاف گذشنه اهنگی کندتر بخود گرفنه‌برد. دیگر مصاحبه های 
رهبران گروهپا کستر آزارم می داد. دور عقب نشیتی را پذیرفته بودم. این بار بخود قبولانده 
بودم که ذفن من واقعیتپا را تفییر نخواهد داد. اعساس می گردم نسبت به پکسال قبل جا 
افتاده تر شده اد 


دهه فجر , دهه چشنبای ۲۲ بپمن. شرو شده بود. از ویدئوی زندان هی زوز یک فیلم 
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تشیان داده می شد. اما یک تلویزیرن براي آن هبه حمعیت ! گاه مجبور می شم از خیر تین 
فیلممپا بگدرم. برای تماشای بک فیلم زندانی ها از ساعاتی فبل در ردبف های جلوی تلویریون . 

در یکی از روزها اعلام شد فیلم مبارزان باسک. نمایش داده می شود. هنوز چمله 
گوینده تمام نشده برد. که همه هوزاکشان بسمت تلویزیون دویدند. حتی آنپائیکه بالای تخنپا . 
نشسته بردند بی محابا پائین بریسند و دویدند. در مدت چند ثانیه جلوی تلریزیون صف 
طریلی ایجاد شد. در بند شوق و شور عجیبی بپا شده بود. بعد از پخش صدای قرآن خوانی 
خه در ابندای شروغ برنامه های ویدنویی پخش می شد. منتظر نبایش فیلم شدیم. ابا گوینده 
اعلام گرد به دلائل فنی فیلم نمایش داده نعیی شود. هه پگر شتیم: دلاتل فنی بپانه بود. 
واقعیت این بود که حاجی از راهرو واحد ی گذشته که یک باره از هر بندی صدای هررای 
شادی عبی شنود. وقتی برس و جو می شند: مترجه می شود پخاطر ان فیلم است. بپمین دلیل 
دسئور ی نهد فیلم نمایش داده نشود. 

در یکی از روزهای دهه فجر ناطق نوری آیده پرد. به بند ما هم آمد و سخنرانی طویلی 
گرد. از سخنانش چیزی به یاد ندارم حرفب‌ایش چر تکرار گفته های روسای زندان شود. 

روز ۱٩‏ بپسن. یخی از روژهای قیام. سستول بند که یک دختر تواب سابقا چیی بود: 
یکیکیاو ود نمی ری ی 69 یی وید اک پچ ری 
می شد شه اولا شررش سيافئل در سال ۱۳۴۹ سرگوب شد ٩‏ و بقرل او +چریکپا به درگ 
واصل شدند» ۰ ثانیا خیابانی و هبراهانش در سال ۶۰ به درک واصل شدند. ۰و ثالگا در این 
دوز نیروی هرایی با خمینی اعلام همبستگی کردمبود. آن روژ از خود سترال کردم چقدر این 
خانم نشسته فکر کرده تا به چنین نثایجی رسیده. ابا سخنان او تازگی نداشت. هر روز در 
مجلس اسلامی چنین تحلیلبائی فراوان صورت سی گیرد. 


ایا دوران آراسش کوتاه الیو لب »> شنوز دز ماع یب ۳ نیز 2 تّه پنگ شنت حاأجچيی یا الاه کنان 
وازد لستات تست - هنگی دوپلیم چادر نی تشه بل سلولسپای ستواد ِ___ یر با ود که 
عاحتی را سیر لیاسم داستاتسپای واقعی زیادی دلر بارد اش تسا مودم که حاأجپی ۳ آنسپا یور 


سناه آلسته ضا بود. شنیده نردم حاخی تسده تد‌ار د زتدانی ۲۳ ار ۳ نخاهش کت ِ کسی که 
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جسازت ستفیم نگاه کردن در چشمان او را داشته باشد, باپد خود را سای مکاقات بعدي هم 
آماده کند. یا مثلا حاجی دوست نداشت او را بنام صدا کنیم. باید می گفتیم سعاج آقا. 

ندتی در هرل و هرلس گذشت. تا اینکه حاییی که از سلولبا تک تک بازدید س‌کرد 
جلو سلول ما که در قسست انشپای راهرو برد. رسید. ساکث ایستاده برد و معلم بود چمپره ها 
را وارسی می کتد. من از ترس سرم زا پائین انداخته بردم که نگاهم در نگاهش نیفتد, در 
همین حین دیگران دا نگاه شردم: متوجه شم که رعب حاجی همه را نگرفته. بعضی ها بی 
باکانه به ار چشم دوخته اند از ترس خودم خجالت کشیدم و سرم را اندگی بالا گرفتم. در 
نگاه حاجی تمسخر برد. بیگی از زندانی‌ها که می‌شناخت., بند گرده بودو او را تپدید می 
گرد که نخراهد گذاشت هر گز روی اژادی را سیتد. 

از جلوی سلول با رد شد. نقسی به راحتی کشینم. بعد از اینکه هبه سلولپا را 
بر‌کشی کرد به زیر ۸ بند دفت و مسئول بند از بلندگو اعلام گرد تمابی کسانی که به اتمپام 
چپ دستکس شده اند در زير ۸ جمع شوند. حدس زدیم حاجی برنامه ای برایبان تداری 
دیده است. . 

پا تگرانی رفتیم زیر ۸ . حاجی مدتی از با سان» دید. با پوئین های سنگین و کاپشن 
و شلرار سربازی اش کاریکاترری از سرجوخه هايی حکومتسپای نظاسی امریکایی لائین بود. 
سغترانی یز می کرد. به مارکيیم فحش می داد و ما را تفاله های آن خطاب سی‌گرد و 
تپدید می کرد که پدر کافرها را در می آورد و .. بابد دهنی تسام حرف می زد و در 
لابلای حرئمپایش با تسسخر نگرار میکرد؛ «گاه. پونجه. طریله ۰ این است شعاز مار کسیست» 
چند تفر تواب نیز در بین ما بودند که با این شمار حاجی دم گرفته پودند. ابا حاجی گویی 
خوشش نیامد کسی و آنپم یک زندائی زن پا او هسصدا شود و با نگاهی غضب الود به آنپا 
حالیی کرد : «خفه اه 

بعد از پایان نبایشپای سخره اش حرف اش را زد: همه شما چپی ها باید انزجارتان 
را از مار کسیسم و گروهتان در جمم زندانیان و از پشت میگروفرن اعلام کنید» ما به صدا در 
آسدیم : ولی حاح آقا ما که کاری نگرده لیم . گفت: همین که گشتم. یک هفته وقت می دهم. 
هر گس قبول نگرد. جایش در این بند نیست, بند ۸ آن روبروست» رفت. بین سا آن شب و 
زوژهای بیب بحث بود. اکنرمان تردید نداشتیم که نباید به اين اراده حاجی تن داد. می گفتیم 


امروز انرجار ی خواهد و چه بسا روژی دیگر کزارش هم بخراهد. وانگبی بدیرش یا عدم 
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پفیرش انزجار بستگی به موضم هر کسی در دادگاه و باژجرئی داشت. چنین ضابطه ای برای 
ژند کی در بند دیگر یعنی به 5 تعنادی هم خاشر بودند که اعلم اثر یار بکلتد 

یک هفته خیلی سریم گدشت. حاجی امد و ما را به صسف کرده و گفت: هر کس قبول 
ندازد بیرون.» حدود ۴۰. ۵۰ تفر از بند بیروت زفتیم. بدین ترئیب در دیچگری پر از تلاطم و 
قشار . در دوده زندان من اعاز شد. 

تر گس خواسته بود که در همان بند بماند. او چدا بیمار بود و وم نا ارام و تنبیمپاتی 
که در میش روی ما مود. براستی برابش عبر قابل تحمل بود. از قبل با بخدیگر خداحانظی 
خرده و سفارشاسان دا به بخبیتر فرده بودیم. از اینکه عمتن بو ذیگی او فا تنم سخت 
متاشر بودم. نگران بیماری و سرئوشتش بودم. او هم نخران من بود. دلم می‌خواست در کنارش 
مي ساندم؛ اسا مسرنوشت طبق تمایل ما عمل نمی گرد. 


شپ بوت که وارد بثد ۰۸ ععروف به بند مجرد؛ شدیم به مصض وزود جیزی شه توحیم 
دلب که لباتتیای پریخته یه یله سا رن بت له ناه های کته اک وهی هن رح 
تداعی شد. در اینجا نیز ابتای ورودی بند را میله هایی از زاهرو بتد جدا می‌گرد که به ان 
زیر ۸ بي گفتند. بچه ها کبه کیه در راهرو و زیی هشت نشسته بودند. راهرو بر خلاق پند 
۴ کوچک برد با سلولپائی در دو طرنش,. اندازه سلرلپا خرچک بود تقریبا ۱.۵ در ۲. در هر 
سلول پگ تخت سه طبقه فرار داشت. دوی تختپا هم پر از زندانی برد. معلوم برد اینجا هم 
سل بندهای اوین, تراکم جمعیت زیاد است. پالاي هر سلول پنصره گوچکی قرار داشت با توری 
فشرده در هم. و آگر بر نبود: حتی روز هم بند تقریبا نيمه تازیک مي شد. 

آن شب حاجی داخل بند نیامد. وسایل و لباسپایمان را نیز ندادند. چند روز بهد که 
دادتد , دیدیم وسایلمان بپم زیخته است . آنپا را گشته بودند و هر چه کاردستی های 
یاد کار ی داشتم بر ذاشته بودند. 

صیح روز بعد. حاجی امد. چند نفری از زندائی‌های قدیس انجا را جدا کرده و به بند 
عموسی ۴ فرستاد. شرط رفتن از این بنه پنیرش انزجار از گروه بود. تعدادی را نیز دز صف 
دیگری قرار داد. انا انتفالی به گرهردشت بودند. شنیده بودم شرایط کوهردشت به مراتب 
بدتر از بند ۸ است. انفرادهای درازمدت و فرسایشی انا خیلی ها را دیاز بیباری های 


دوانی می ساخت. آنجا سکوت مطلق حاکم بود و با گوچکترین صسدایی از سلول زندانی پا 
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شلاق و مشت و لکد تنبیه می شدو پا سگ دانی در انتظارش برد. سیاهچالی تاریک و گرچک 
که شخمن دز آن ثنپا می ترانست کز کرده بنشیند. ائداژه یک قفس ولقعی . 

حاجی با را که شب ثبل وارد شده بودیم؛ در سه سلول تقسیم گرد و دسنور داد در 
سلول هایدان بسثه باشد. مگر برای وعده های غذا و شبپا برای خرابیدن. به این شرنیسب 
صبحپا از سساعت ۸ تا ۱۲ ظبر داخل سلولپا رفته در بسته بی شد. از ۱۲ تا ۲ بمد از 
ظپر برای ناهار در باز سی شد و مجندا از ۲ بعد از پر تا غروب در بسته بود. مثل 
ساعاث اداری کارمندان. اما البته نه در یک اداره بلکه در جائی تبگ و نمور و قفس مانند. در 
بقیه سلولبا باز می ماند. سایقا در انا هم بسته بود. اما اخیرا پعناسیت ۲۷ بسن در 
سلولمپ‌ایشان را بازٍ سي کنازدند. 

در آن بند ا هواخرری خیری نبود. بند. به شفت نمور و سرد بود. برای خشک کردن 
لباسیپا از میله هاي زیر 4 استفاده می شبت. باید مانند بنیبازان بالای میله ها می‌زفتيم و 
لباسپا را آریزان بی کرديم. لباسبا رویپم تلثبار می شد و دیر خشک ی شد و به این ترتیب 
رطریت بند بیشتر ی شد. تشریبا همه بیماری پوستی داشتند. از دزمان و دایو خیری نبود. 
ظاهرا هفته ای یک بار پزشک می اآمد. اما او که خود زندانی تراپ بود به شرح حال کسی 
ترجپی نداشت. بدون اینکه حرف تسی زا کوش کند بمعه مب کفت ناراحشی شما عصبی 
است. برای چند قرص مسکن پا آئثی بیوتیک باید با او چائه می زدیم که معمولا کاز به دعوا 
سبي کشید. 

خاجی می گفت اینحا بند تشبیپی است ۰ اقر اسکاتات می خواهید تشریف پیرید 
پندهای دیگر. اما با جرد فشدان حتاقل ایکانات من زندگی در این بند با به بند قبلی 
ترجیی مي دادم. در این بند ثواپ نبود و بدون وجود انپا زندگی راحت تر و بپتر 
می‌گذشت. هر کسی هر گرنه که خرد می خواست زندگی می کرد. 

در اين بند شپرنوش پادسی پور و مادرش زندانی بودند که آشنائی با آنپا برایاز نشف 
بخش بود. ان دو به دلعواه خرد خازج از سلولپا در گرشه اي از راهرو زندکی می‌گرذقد. 
فرهنگ و شیره زند‌کیشان تا حببردی متعاوت از بقیه بود. بقیه احشرام و رعایت حال انمپا را 
داشتیب. خانم پازسی‌بور سادر زن سنی بوذ حبود ۶8 ساله که منسوب به شاهزادگان لاجار 
مبی شد. آن در در شپریور سال ۶۰ در عاشین طودشان دستگیر شده بودند. گریا در باشییت 


عفیدار ی کاب یود و حصرع ۱[ اتسپام عششتصيی تل تشد . جفتی آن 3و وا تیه داد گام سر 3 9 نو دنل ار 
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دو با شپامت مرضم خرد دا اعلام گرده بودند. خانم گفته بوذ با ابنکه یک مسلمان است ابا 
عکوست آفوندها را قبرل ندارد و بعدها نیز شجاعاله ادعای خود دا بیان مي کرد. با سراد 
بود و معلوعات فراوانی در ادبیات فارسی داشت. زندان ها سترالات زیادی داشتند که خانم می 
توانست پاسخگو باشد. او تعبیر خواب هم می گرد. زندانی‌ها دوست داشتند خرابپای خود را 
برای او تعریف شنند و او هميشه خرابپا را با پایان خرب و نقرش تعبیر می درد. 

شپرنوش بسر ترجوانی داشت که به ملاقاتش می آمد. حدود ۳۸ ساله مي نمرد مطالعات 
فراوان و ععمیقی در زمینه های مختلف بویزه در باره اساطیر داشت. زنئی ازاده. ستقل و 
صاحپ نظر بود و این بیشتر از هر چیز مرا شیفته اش مي ساخت. او سارکسیسم وا قبول 
نداشت ولی به آن احترام مي گذاشت. طر‌فدار سوسیال دموگراسی بود و نظر خود را در 
دادگاه و در حضور حاجی و هر جای دیگر بیان مي کرد. شجاعتش نیز تحسین برانگیز بود. 
از دیشران شنیدودم برای اولین بار وقتی در حضور حاجی گفته بود: صن یک سوسیال 
دموخرات هستم و طرئدار مازلمارنتازیسم» حاجی که از این نفاهیم سر در نم اورد: مانده بود 
که چه عکس العملی نشان دهد. لذا در حالیکه با یک دست شتم بر امده اش را ی خاراند و 
با دست دیگر نسبیع می گرداند بطور غلطی تخرار کرده‌برد خانم سوسیال دسرگرات. 
شپرنوش به زیان فرانسه و انکلیسی نیرز تسلط داشت. بچه ها خاه در یاد گیری زبان از او 
کیک ی گرفنند. اما او اکثر اوقات ترجیم می داد تنبا باشد و در ساعات خاصی: مواتعی که 
راهرو خلوت بود» قدم مبی زژذ, قذدسپایش سریم و مصمم بودند. بشخص بوذ به چیرزی 
می‌اندیشد. من حفس, ی زدم روی داستائپ‌ایش کار می کند و خوشحال بودم از اینکه توبسنده 
ای در بین مسا هست که شاید روزی سر‌گذشت با را بنویسد و با شخصیتپای حشیت, 


‌ ۳7 
داستانب‌ایش باشیم . 


خراستکارها چند بار هم انجا آسدند. در قزل حصار اسطلام گوگلس کلان 
وا شزا ان کار سیر دنه بت بقر ی کات عادو نی اههد که مر تیان زا زاس 
جوراپ سیاهی گرده بردند و تنبا برآیدگی بینی از آن معلرم بود. تک تک چپره های ما را 
با دقت ناه شردند. یک نفر را شناسانی گردند. چنه روز بعد او را به آوین بردند. بعد‌ها 


شنیدم که مجددا زیرباز جویی رفته واعداسش خرده اند. نامش فریبا بود. 


ث 


یگ بار هم چند پسر آمدند که صورتشان را با یک سقوای مخروطی شکل بوشانده 


بودند که رو ان تنپا دو سوراخ براي دیدن بود. 


در بین ما دختر بسیار جوانی بود. او هنکام دستگیری تدبا ۱۴ سال داشت. بعد از 
تال سکشي تعام عي شد.. دختری مجبوب و مود علاقه همه برد مشاوم و با بوحیه اي قوی 
اپبتدا مصاحب را که شرط آزادی اش برد قبول نگرده بود؛ او را به آوین بردشد. بمب از چند 
ماه مصاحبه اش را از تلویزیرن مداربسته قزل دیدیم. عده ای کار او را خیانت می‌نامیدند. 
بنظر من چنین قضاوت بیرحمانه ای خطا برد. جوان ۱۴ ساله ای صرفا به جرم هواداری از 
گروهی یک سال زندان و فشار را با مقاوست و شراقت از سر گذرانده‌بود. حال اگر می 
خواست مجددا به ژئدکی و مدرسه خود باز گردد و شرط ازادی اش را که مصاحبه اجباری 
بود« می پذیرفت. آیا خائن برد؟ هرچند بدين تردید آن کسی که این تسیل را با پذیرش 
ژندان و فشارهای اتی پاسخ می گفت. ارزشی والاتر داشت. خودم هم مخالف مصاحبه بودم؛ ابا 
بنظرم خائن گفنن به کسی که برداشت دیگری از موقعیت خود داشت. یک بی اتصافی محضص 
بود. بیاد دارم با یکی از دوستان بر سم اين موش پحث بی‌گرديم به او گفتم تو به کاز 
روحانی هم می کریی خیاتت و به عمل اين دخنر جوان که هوادار رده بائین پیگار برد و تنبا 
برای ازادی اش یک مصاحبه دو دفیقه ای کرده. خیانت می کویی. یسی این دو با در ینگ 
ودیف فرار می دهی: اوبا قاطعیت گفت: » بله دقیفا بکی است. خیانت. خیانت است. « اما 


واقعیتب‌ای بعدش ژندان به همه ما یاد داد که در قضاوتپا محتاط تر باشیم. 


شیدا پنی از مجاهدین بند ما برد. دختری مپریان و دوست داشتنی که از بیماری 
وسواس زنحج می برد. وسراسی بی‌نبایت شدید و پیعاز گرنه. مثلا برای وضو گرفتن یک ساعت 
پا بیشتر جلری روشوئی ممطل مي شد. هر بار که وضو می‌گرفت گریی به دلش نمی‌نشست و 
بار دیگر از نو شروع می کرد و در اين مواقم اگر کسی به روشوئی نزدیک می‌شد او کارش را 
قطع سی کرد و منتظر می‌ایستاد و دز تعامی این عدت چپرهاش حالتی هیستریک داشت و 
دستمپایش می‌لرژید. همین وضع در مورد تمازش هم برد. بارها نمازش را شروع می گرده قطم 
سی گرد سجاده و چادزش را مرتب ی کرد و بار دیگر شروع می‌گرد. این کار شاید در 
موالعی ساعتپا ادامه سی یافت. چند باز تنحداو شدم که حالشش را نا بایان نمازش زیر نظر 


* 


بکیرم. اما ننوانستم. او خود رنج روحی فراواتی را تحمل می‌گرد. بیساری شیدا اصلا از عقب 
بائد کی فکری اش ناشی نمی شد. او داتشجوی رشته مپتدسی و فردی روشنشکر برد. پیماری 
اش صرقا یک عامل روحی داشت. دوستانش گاه در حین وضو گرفتن او شیر آب را می 
بستنی: این ثاز گر چه عصبیت او زا تشبید می کرد . اما تصود ی شنم لازم بود که چتین 


شیره هایی در موردش بتار رود. 
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خانه نکانی نوروز 

گی چه در بند هنرز سرمای زمستان حاکم برد اما بوی بپار را از پشت توری زخیم 
پنتره گرپسک هم می شب حس کرد. نرروزٌ در راه بود. ترروزی دیگر در زندان. دیگر کش 
برای زندگی بیرون از زندان احساس دلتنگی می‌کردم. به زندان خر گرفته بردم. خود را برای 
نوروز آماده می گرديم. کسانی که در سلولشان باژ بود سراسر بند را از در و دیوار گرفته تا 
سقف آن شستشر و نظافت می گردند و سا از پشت یله ها شاهد جنپ و جوش نپا بودیم. 
کارشان را با تفریع و شادی آمیخته بودند. گویی خوشحال بودند که انرژی و شور جوانی شان 
را نار میگیرند. اضر انرژی های خفته در قفس نیاز به رهایی داشت. ما هم شببا که در 
سلولب‌ایمان باز بی شد در کار و کارگری سپیم می شدیم. در تدارک هفت سینی مفصل و 
کیک و شیرینی بودیم. می خراستیم در روهای یکنراخت زندان که همچون تصاویری سیاه و 
سفید بودند : عفس یک روز رنگی هم داشته باشیم. 
عیف ۳۲۲۳ ٩‏ 

تحریل سال نو حوالی ساعت ٩‏ صبع بود. آن روز در سلولب‌ای ما را تبسته بودند. 
شادی عید همه را گرننه برد. اگر کسی لباس تر داشت آن روز برشیده بود. جرانشرها سفره 
هفت سین را آماده می گردند. در وسط راهرو بساط هفت سین کامل مي شد. گندم سبز شیده 
جلر اينه جلوه ای زیسا داشت و آنان را بیاد خاطرات دوران آزادی سی انداخت. گلپای 
رسارنگ پار چه ای زینت بخش سفره بود. بچافدها فرانی نیز دو سفره کداشتند. یک مگ 
بزرگ هم از نان و ثند و کره درست شده بود. سفره مان حتی ساهی هم داشت. عاهی را از 
پارچه درست کرده بودیم. ایلیار و ساراء کودکان بند» از دیدن اين همه تنرع و رنگارنگی به 
هیجان امده پودند و بی خواستند همه چیز را به هم بزنند. آنان در عمر یکساله خود در 
زندان فیچوفت اینمیمه اشیا, منوغ و رنگی ندینه بودند. 

پس از اینکه تحویل سال نو اعلام شب. چند نفری زنزسه کنان سرود سپاران خحسته 


باد+ زا شررغ کردند. بلافاصله بقیه هم با آتان ضراه شدند و خواندند: هوا دلیدیر شه کل 
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از خاک بر دمید.. و بیت .. به آنان که با قلم ثمامی درد را به چشم جبانیان پدیدار می 
کنند بپازان خچتته مات پیشتر به دلبا می نشست. 

پس از ان روبوسی و تبریگ عید. آغاز شت. دای شنده و شادي سراسر بنه زا گرفته 
بود . در میات شادي و خنده. پخباره باز آندوهی بر شانه هایم نشست. به زندگی و سرنوشت 
مبپم مان انديشييم. سارا و ایلیا و صدها کردک نظیرشان هر گز پيزشان با ندیدند. باد و 
خاطره برادرم زنده شد. اینیمه دخثران جوانی که باید بشت میر مدرسه بودند و اکتون .. 
دلم مبی خواست تنبا باشم در گوشه ای دنج. و هیچکس مرا نمی دید. از راهرو بیرون آمدم 
زیر ۵ نسبتا خلوت بود. چند نفری قدم می زدند. من هم شروع کردم به قفم زدن. پس از 
دقایقی قدس‌ايم تند شد. تلد می دئئم ؛ بحالث فراو. 

فردای ان رو مستول بند. که یی از ترابین بود, تدگر داد که نباید سرود خوانده 
می‌شد. سا حق نداشتید چنین نید و چنان .. » من گفتم : .حالا که خواندیم و گذشت. 
بیینیم سال دیگر چه ی کنیم,» هبه به این حرف ختدیديم. هنوژ یاورمان ئمی شد. که سال 
ديكري هم در ژندان داشته‌باشیم , 

نامه هایی که آن ماه نوشته بودیم همه به بناسبت عید. از اسیدها و آرزوها و بپارانی 
دیگی برد. حاجی گفته برد. اینبا هنگی از یک موضو نرشته اند و خط " می دهند. هیچینگ 
از نامه ها به خانواده ها نرسید. ساهی یگ باز می ترانستیم نامه بنویسیم. خانواده ها هم متقابلا 
در صسقحه پشت کاغد نامه که فرم زندان برد. می توانستند نابه بنویسند. تضپا مجاز بودیم به 
افراد درچه یک خانواده نامه بنریسیم و آنپم دز هفت سطر, اسر نامه ها ثم زسید. ضمتا 
خانواده ها مي توانستند عکس بفرستند. ابا تنپا عکس کودکان را, هر کسی البومی از عکس 
کردشکان خانواده و فامیل برای خود درست کرده بود و سا با این عکسپابا دنیای خانواده ها 
رابظه برقراز می گرديم . 


در یخی از روزهای اواسط فروردین. سارا و ایلیار هر دو یک ساله بی شنند. پدر هر 
دو کودگ اعدام شده بود. ما در تدارک یک جشن نولد مفصل برای آن در بودیم. به پیشنیاه 
یی از هم‌بندی ها تصمیم گرفتيم پعنوان هنیه, لباس محلی پرای سارا ر ایلیار درست کنیم. 
براي سارا که پدزش بلوچ برد. لباس بلوچی و برای ایلیار که پدرش ترک بود لباس محلی 
ثرگی به اضافه تعدادی اسباپ بازی و باز هم یک کیک بزرگ ترلد. 
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براي درختن لباسپای سحلی همه بند را خیر کردیم که به بارچه های زنگی. نخ گلدوزي 
و تور احتیاج دازیم. بلافاصله هر چه در ته ساکپا و بقچه ها بود, بیرون آوزدشد. اکر لباسی 
داشتند که تور داشت یا پازچه اش رنکی برد همه را دادن اصلا تصورش هم نمی رفت که این 
همه چیز‌های متنرم در زندان بیدا شرد. وقتی که در سارلپاینان سته می‌شد: شروخ به دوختن 
می کردیم و تا سرو کله سادر سارا و يا ایلیار پیدا می شد آنپا را قایم می کردیم. سی 
خواستیم آئمپا را غافلگیر کنیم و از کار ما تا روز تولد مطلع نشوئد. 

بالاخره روز تولد فرا زسید, بساط جشن زا در راهرو چیدیم و لباسپای محلی را به تن 
بچه ها کردیم. آن دو کوچولو يا آن لبأسپا. هیبت خنده داری پیدا کرده بودند. هدیه ها دا هم 
که عروسک و نوپ های پارچه ای و چند نقاشی کارتون و .. بود .کناز کیک گذاشتيم. جشن 
مفصلی بود. هر دو باذر از این هعه ترجه به بچه ها متاثر شده بودند و اشک در چشبان یی 
از آنپا حلفه زده بود. حدود دویست نفر پند هم میپمان بودند و هم میزبان .۰ جشن تولد 
قاظره انگیزی بوت. 

گي. چه دز مقول مادن‌ها زا آتم‌پبستته انا نمی زندان.: انبم هرایم یف زتنان 
تنبیپی یی شک برای دو قودک محیط مناسبی نبرد. هر دو کردک از بسته بودن محیط و نبود 
فضائی برای جنب و جوش , آنپمه سرو صنا و تفذدیه ناگاقی بشدت عصسی بودند و نام 
بمپانه گیری و گریه می گردند. 

بالاشره دو مادر تصیم گرفتند ایلیار و سارا را نزد خانراده شان بفر‌ستتد. گی‌چه 
دوری از فرزند اسان نود ابا بخاطر سلاعتی و رشد طبیعی کودک چاره دیگری نهاشتند. 
روزی که ثرار بود سارا و ایلیار از نزد ما بروند؛ بسیار غم انگیز بود. آن در پیرند هر یک از 
با با ژندگی طبیعی بردند. هر یک از با آن دو را گودک خود می دائست . 

دو بادر با چپره اي غم زده و نفران از کودکان خود وداع گردند تا دو هفته یک بار . 
در ملاقاتتیا شاهد بزرگ شبن کودگان خود باشتد. 


سربا هئوز از بند رخت بر لبسته بود. انا پپاز سر زسیده بود. توزی اهتی در هم 
فشرده بنجره گوچنک انم حس پپار نبود. یتجر: ما به مخروبه ای مشرف بود که حایل بند و 
اشیز خانه نان بود. از اشیز خانه برش 0۹3 و چریی, و تیا ۳ اعمك _ با صیخب‌ای زود لبل اف 
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شرو پشت غدا. بری علف را می شد حس کرد. مخروبه دا علف بوشانده برد و گلپ‌ای 
خودروی بنفش و سفید. آن را تزیین سی گرد. صبحپا که در قفس مان پسته می شد. 
می‌توانستيم بر درگاهی پنجره بنشينيم: پیشانی خود را به توری آهنی بچسبانيم و کلم‌ای بنفش 
و سفید. زا پیینیم؛ دای جیرجیرشپا را يشنويم و گاه صدای سلايم چییباری ارتباط ما را پا 
طبیعت تکمیل می کرد - آیی که از فاضلاب آشپزخانه بیرون می ریخت. اما ما می‌توانستيم در 


آزار و اذیت از طرف مسئول بند تمامی نداشت. او هر باز که می‌خواست در سلول‌های 
ما زا پیندد. با چند نفری که ناراحتی کلیه داشتند و در آخرین فرصت می‌خواستند به 
دستشرتی بروند. درگیر می شد. بر اساين گزارش های او مدام ثنبیه می‌شهيم. 

زوزی حنود ۱۲ نف را حیدا زدند. فک گردیم تنبیپات متداول در انتظارشان باشد. 
ابا اشپا دا تا یک سال و نیم بعد به بند باژ نگرداندند. آنبا را ماهپا در یک دستشوئی نگ 
داشته بردند و مدام جیره شلاق داشتند. بعد از چنعین ساه آئمپا را به انفرادی های گوهردشت 
فرسیتاده بودید. 

صبح یک روز اسامی تعدادی را خواتدند: سن هم جزو آنپا بودم. خرد دا برای تنبیه 
آناده گرده بودیم. ما را بیکی از محوطه های زیر ۸ واحد بردند. جائی اثبارباتند بود. باید زو 
به دیرار ی ايستاديم بدون حرکنی و سدایی. حاجی امد. از ئاسزاها و گفته هایش معلرم شد 
علت تنبیه نقض بقررات است: دیس در سلول ماضر شدن , شبپا بهد از ساعت. خاسوشی 
بیدار ماندن. با سئول بند جرو بحث کردن و ... حاجی ناسزا می گفت و آن را با چاشنی 
بشت و لکد میی آمیخت. از نفر اول شروع گرده بود و جلو بی آمد. ثوبت من که رسید: 
احساس کردم با ضربه ای روی هوا بلند. شدم. لکد حاچی با پوتین سنگین اش متوجه من بود. 
پایش را از عقب وسط دو پای من فرار داد و مرا در یک چشم بمم زدن دوی هوا بلند کرد. 
بمب با مشت به سرم گویید. تعادل خود را از دست دادم و به دیوار خوردم. خودم را کترل 
گردم که به زمین نیفتم. احساس کردم دچار خرن ریزی شدم. حاجی یمد از اینکه کسی را از 
مشت و لکد خود بی نصیب نگذاشت. زرفت. ابا معلوم نبود تا کی باید آنجا می ايستاديم. بعد 
از گذشت چند ساعت پاهايم سنگین شده کمرم بشدت درد ی کرد. گاهی ستگینی ام را روی 
یک پا سی انداختم و پاي دیکرم را استراحت می‌دادم و گاه آهسته پیشانی ام را از جلو به 
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دیوار تکیه می دادم. اینطوزی احساس می کردم سنگینی زوی پاهايم کمتر می شود. اگر در این 
حالت نکپیان رد می شد و غاقلکيرم می‌کرد شنک در اتنظارم برد. با کوچکترین صسدای پایی 
سم را از دپرار بر می داشتم و بیحر کت می ایستادم. 

هنگام ناهار و شام چند دقیقه ای اجازه داشتيم روی زمین بنشينيم. این تمدید قوا باعث 
سی شد. که چند ساعت بعدي را راحت تر بایستیم و باز دو بازه خستکی. اما شب مشکل 
ترین زسان بود. بی خرایی به درد و خستگي اضافه ی شد و انسان را علانه می‌گرد. در آن 
لحظه تنپا یک آرزو داشتیم: دراز کشیدن. لحظات بسیار گند می‌ گذشت. حق حرف زدن با 
یکدیگر را نباشتیم ابا گاه از ثرستپایی استفاده می کردیم و بسیار آهسته حال یکدیگر را 
مي برسيفیيم. ماد سپیلا که به دیسک کمر مزن مبتلا بود؛ از درد کاسلا تاتوان گشته بود. 
صدای آهسته ناله اش را می شنيسيم. ر رز درم اردیگر طاقت نیاورده روی زین نشست. 
نگپبان سین زسید و با مشت و لکد او را مجبور کرد که دوباره باستد. یمد از ساعتی باز 
دیگر او نشست. باز مشت و لخد و مجور به اپستادن, بار سوم او زا بحلل خود کذاشنند. اما 
حلس می زدیم عواقب بعتری در انتظارش باشد. 

از بخدیگی ساعت را مبی برسيديم. صبح نزذیگ بود. بپعلیگی ی گفتیم حسبح حتما 
حاجیی ما زا به یلد خواهد فرستاد. برايی خوردن حسصانه هم دفایفی سستيم. چنه ذفیفه 
دستشوتی هم فرصئی برای تمدید قرا بود. صدای حاجی آمد. از شدت عصبانیت مي فرید. 
بی توجه به بیماری مادر سبپیلا با مشت و لکد بجانش افتاد. مادر سپیلا مرتپ تگرار می‌کرد: 
ضگر سن چجه کرده ام ؟- حاجی به مشت و لخد اشتفا نترد. جعبه ای دا بیدا گرده پشت او: 
که روی زمین افتاده بود. گذاشت و با تماسی ستکیتی اش روی زن بیچاره نشست. صحنه فجيعي 
پود. چه به روز این زن بیبار ی آسد ت چند نفری به اعتراضی گفتتد: سساج اقا او مریضص 
است. خودتان که سب دانید» انا گرش او بسهکار نبود و بعد از اتنام شتتحه بادر سپیلا؛ 
کسانی را هم که اعتراض کرده بودند. زیر مشت و لکد گرفت و رفت . 

مادز یلا ناله بی کگرد. بعدها دیسک کمر وی تشدید شد. اخثر اوقات درازٍ می‌کشید 
و کمتر یارای حرکت و با نشستن داشت. خیلی اوقات میور به ثزریق مسکن می‌شد. 

ابیدی که با ان شب را به صبح رسانده بردیم, بیپوده می نمود. دیگر طالتی براپمان 
نمانده برد, دو شب بیخوابی و نزدیک ۳۰ ساعت ایستادن. اصباس می‌کردم تمادلم دا از دست 
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آنچه که بی مادر سپیلا گذشته بود. خود را مجبور مي کردم که تعادلام را در ایستادن حفظ 
۳ 

عصر روز سوم دز حالی که دیکر دنقی نداشتيم. به بتد باز گشتیم . این یک شیوه 
تاو در شخنسه های حاحی در زندان قزلحصار بود. 

در بین ما مرشیه, دختر جوانی بود که دپار ناراسی سانه و تکرر ادزار بود. ار 
همیشه در آخرین لحظه قبل از بسته شدن در سلرلبا به دستشریی می دفت. با اینهمه بعد از 
ساعتی که در سلول بسته می شد او اضطراری»ه می شد. - این اصطلا ح زا به کسی می‌گفتیم 
که نیاز فوری به دستشویی داشت -بیچاره در تمام ساعات دار درد و ناراحتی برد و این 
تضیه قشار را بر او بیشثر می گرد . ثاراحتی سنانه مرضیه که فشارهای عصبی تشدیبش می 
کرد : یجایی کشیه که اثسر مراقع دیگر قادر به دفم ادزار نبود. گاه چندین روز منانه اش د چار 
سم می شد و ششش مثل زنبای باردار جلو می آسد. پس از چندین دوز تحمل درد مجیور 
می شدند او را به بپدازی زندان ببرنه و پا گداشتن سرند مشانه‌اش را تخلیه کنند. ژندانی 
دیگری هم بود با همین بیناری. او زا برای معالجه به اوين فرستادتد. بپداری اوین مجپزتر 


برد . بعنها شنيديم برای هميشه سانه اش از تار التاده و با سوند سانه اش تخلیه می شرد. 


ضر چند وقت یک پار ثساتی را از بندهای دیگر به بند ۸ می آوردند. خبرهائی که با 
خود می‌آوردند: حاکی از این بود که فشارهای داخلی بند روز به روز پیشتر سي شود. هر روز 
مفررات جدیدی اعلام عی شد که وضم را بدتر می گرد. خرید جمعی. حتی خرید ذونفره به 
بپانه زندگي ضونی» سسنرع شده برد. از آن پدتر هر کس اجازه داشت ت. فقط به تنپیی از 
خریدش و خوراکش استفاده کند بعنی حق تعارف چیزی را به دیگری نداشت. دستور صادر 
شده برد که هیچکس حق ندارد لباس اش را به کسی هدیه کند واگر تا بحال اين کار صوزت 
گرفته. زندانی سموظف است آن را به دفتر بند تحویل دهد که به صاحبش بر گردانده شرد. به 
این ترئیپ کسانی که سلاقات و پا پرلی از خانواده نداشتند, شبیدا تحت فشار قراز ی 
گرفتند. از آن سپیتر هدف, کشئن هر نرع حس علاقه جممی و رابطه بین انساتپا و بجای آن 
تقویت روحیه فرد گرایی بود, 

هر گونه ورزشی ممنوع بود. زندانیان حق نداشنند بپیچ عنوان کارهای دستی از قبیل 
بانتسی» گلموزي , تراش روی سنگ و ... انجام دهند. این نرع کارهای دسی همیشه از 
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سر‌گرمی های زندان بود و زئداني ها با این کارهای ذوتی ابتخار و هنر خود را به نمايش می 

نحوه مکار گریيه و تقسیم وظایف بند از شکل سایق خرد خارج شده برد. مسئولیت هاي 
داخلی بند از طرف دفتر و توابین تعیین می شد و دیگر آن شکل دموکراتبک و تعاون 
هبگانی را نداشت. حتی جدول کاز گری روزانه هر اتاق را هم سستول اتاق که بر گزیده دفشر 
بود . ثعیین سی گرد و مضحک ایرنگه عنران کار گیری عفق شبده برد و عنران خانه دار به 
کسی چه کار‌هاي روز را انجام یی داد . داده شفه بود. در نظر انپا شام گاز گر" مر ادف عراع 
کموئیستی بود. 

ژندانی ها حق نداشنته دست در کردن هم بینداژند و قدم بزئند این نوعی ابراز 
مجبت و علاثه پین همیندی‌ها و سعبرلا جوانتر‌ها بود. طییعی بود که در دوری از خانراده و 
ژندگی طبیعی: روابط عاطفی شدیدی بین زندانی‌ها برقرار می شد. از نظر سئولین زنعان 
این نرع عراطف گناه بود. انا زندانی ی می خواستند به دور از عواطفب انسائی و حتی دشمن 
آن. 

شرفت در نعامی برنامه هاي ارشادي زندان بمون استثناه اجباری برد. این اجبار حتی 
شاسل بیماران نیز میشد. زندانی‌ها دیخر حق روشن کردن تلویزیون و انتخاب برنامه ان را 
نداشتند. توابی مسئول تلویزیون تعیین شده برد و او فقط در سوافم خاصی تلویزیون را روشن 
می کرد و تعنولا هنگام نبایش فیلسپای سینمایی و کارئن و مرژیک آن را خأمرش سی کرد. 
یادگیری هر نوغ زبان خارجی‌.حتی زبانپای برسی سل ترکی و کردی سمنوع بود. خلاصه کنم 
برای کوچکترین مسئله شخصی زندانی نیز قانون وضع شىه برد و اين فشازهای روزمره گاه 
فرساینده تر از شتنجه های توران بازجرتی می شد. زندانی ستاصل شده. زوز به دوز 
متتتوای کی سس قنهد کطاسی یه تسیا نی که نبا مق متفه چه بسا وتتاتش وا نخه 
فرسایشی زوزسره و مدام از پا درمی آررد و او دا به خیل ترابین سوق می داد. بجری این 
مقرزات نفس گیر, خود ترایین بودند. آنپا سل چشم و گرش حاجی به همه چا سرک می 
گشیدتد . علنا حرقب‌اي دیگران را استراق سمع مي گردند و گزارش می دادند و بر اساس 
گزارش‌هاي انا همنه اي چند باز کسانی تایه مد ما می‌آوز فش 

و اما در بند باء پند ۸؛ این قراتین گرچه اعلام شده برد اما از آنسا که ترابی در بند 
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تلویزیرن بخش میی شد, سسئول بند کشیک می داد و ژندانی دا مجبورٍ ه تشستن بای برنابه 
ها ی کرد: حثی افرادی زا که خواییده بودند. بیدار می کرد و در صورت امثناع فورا گزارش 
می داد و تنبیه در انتظارمان برد. تتبیه هم سرپا ایستادن و کتک و غیره بود. 

سر ساعت خاصی که چراغ سلولپا خاموش می شد . چراغ راهرو همیشه روشن بود. 
زندانی مجبوز بود. بخرابد. حتی اگر خرابش نعی برد. حق نداشت در جای خود بنشینه یا 
تطالعه کند. ستول بند در این ساغات مرتب سرگ می کشید. به بح آمدن او هنکی 
درازکش می شهیم و بعد آز رفتن اش فر کسی به کار خود را اذابه عی‌داد. 

در سوزد ورزش و سمتوعیت کازهای دستی نیز در بند ما مرقق نشدند. دوز از چشم 
مسئول بشد» برتابه های خود دا داشتيم. البته آنپا گاه سرزده وارد شبه غافلگیران می‌گردند 
و يا با بازرسی وسایلمان که گاه و بیگاه صورت سی گرفت. کارهای دستی دا که با زحمت و 
علاقه درست گرده بودیم. به یغماً می بردنش. 

مجمرعا برغم فشارهای بند ثبیپی. از بودن در بند ۸ راضی بردیم. چرا که از شر 
چشم و کوش هاي حاچی دز, ابان بردیم. خرید و شیره کار گری بند. جمعی و دسوگراتیک بود. 
دور از چشم سول بند ورزش و سر‌کربی های ختلف هم داشتیم. پکی از بازی هاش جالب ما 
بسابقه جدول بود. جدولی که خرد درست می گردیم و در گروهب‌ای چنب نفره در حل آن 
رقابت سی خردیم . یاد کیری زبان نیز از برنامه های ما برد. گرچه کتابی در اين زمینه در 
دیترمن نبود. اعا از الا عات بکدیر بپره ی گر فتیم. بتاسفانه در ان زعاني تست به 


یاد کیری زبان اشتیاي زيادي وجود نداشت . 


یک روز سمین ۲۱۱ را به ژیر خواندند. وقتی برگشت صورتش کبود و ورم گرده 
برد. از دست حاجی کتک خورده بود: چجرش این برد که در سلاقات به خانواده اش گفته برد 
که یک نفر از یند ۳میشی از بندهای زنان قزل -قرت کرده است. حاجی ی گفت اولا چرا این 
خبر را به خانواده اش اطلاع داده. ثانیا اپن خبر را از کجا شنیده است. اخباد بندها کمابیش 
می رسید. نمی شد گفت چطرر ؟ اما بی شتيفیم. سا هم شنیده بودیم دختر جوانی که از یکی 
از شپرهای شمال به آنجا تبعید شدهبرد. از بيماري منریت جان سپرده است و نیز شنیده 
بودیم که او مدشپا مریض بود: انا او را به پپداری نرسانده بردند و در حقیقت از عدم 


رسیه کی ژنیان رده بود. آين خبر بی کم و ثاست حسست داشت. در آن زمان بمپداری رفص 
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هم از استیازات شده بود. اکترا کمیانی زا نزد دکتر يا به بپداری می‌فرستادند که از زفتارشان 
راضی باشند و بند سا از این نظر هميشه شمترین سیمیه بپ‌دازی را داشت یا اصلا نداشت. 

یک بار حاجی پکی از هم بندی‌ها را کشیده زد به اين بپاته که در سلاقات شرایط ینب 
را به عادرش کمثه بود و او در پاسخ کشیده حاجی چواب داد: عحاح اقا شما خودنان شفته 
برذید حشایق را بخونید» گریا چند وقت قبل حاجی ادغا کرده بود شما در سلاقاتپا خیرهای 
دروغ به خانواده می دهید. شپامت داشته باشید و حفايي را بگریید» و اين بار دوست زندانی 
ما اشاره به گفته خرد حاجی داشت. حاجی دیگر پاسخی نداشت و قضیه را با سیلی دیگری 
فیصله داد. 

یک شپ اعلام شدکه برنامه مصاحبه است و همگی برای رفتن آماده باشند. کار گر بند 
بوکتی را جلوی بند دز راهرو سراسری واحد پپن کرد. این جزو وظایف هر بندی بود. ما به 
اجبار چاذر بسي قردیم و بیرون رفتیم . بند با در انپای راهرو واقم بود. در چلوی سا ردیف 
سای دختران و پسران از بندهای دیگر نشسته بودند. موسر مسئول. ایدنولوژیک زندان یشت 
میطروفرن برد و حریفب می طلیید. می گفت : امشب بحث ازاد ایدئولرژیگی است. او تخصص 
خود را در نثفی و نقد مار کسیسم می دانست اما سوادش تنبا به کتاب جلال الدین فارسی که 
شر رد مار کسیسم نگاشته شده بود محنود بود. ی گفت : سطمئن باشیه این یگ بحث ازاد 
است و بیگردی برای شما نخواهه داشت .. فضا باز است هر کس در دفاع از مار کسیسم 
سخنی دارد بیایه بحت شنیم .. » 

ما مطمتن بردیم گفته هایش را کسی جدی نخواهه گرفت. غافل از اینکه یک برنایه 
جنجالی در اتتظارمان برد. از ردیف پسران مردی میانسال جلر رفت و بادلائلی منطقی گفت: 
تقما: که تسا لزید قفا بل انیت ابا ون قاخل نها اما تفای با ی مش و یی 
1 
شده بردیم و گویی این شجاعت او در دیکران نیز تاتیر کناشت که بلافاصله بسر جوائی نیز 
پشت میکروفرن رفت و از فضای ارعاب و فتشار داخل بندشان صسحیت کرد. گفت در بتدی 
است که از طرف تراپ مسئول بند مدام موزد آژار و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. سختاتش 
صراست بیشتری داشت. به دنبال او زندانی دیگری که لپحه گردی داشت بشت. میکروفون 
رفت ب در ادابه سختان قپلی اضافه کرد که بپراه تعدادی زندانی دیگر از کردستان به این 


زندان ۳ شستتق اسلی ل شمراره سورد تسرپ 3 شب بر شب 1 تا صاتی که ود #طا از شلات 
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کتت‌های سترل بند کمرش ناراحتی پیدا کرده مدشپا قادر به راه رفتن نبود. پس از این 
جرلیپا سثرل بند که به او حسین آقا مي گفتند. بالا رفت و با لحنی لات منشائه و وقیح 
اعلام کرد که :۰ بله زندانی منافق و کافر را باید زد, من خودم به این کارم افتخار می کنم. 
خودسرانه هم نمی کنم. دستور حاج اقا را اطاعت ی کنم. هر وقت هم دمتور دادئد کافر و 
مناقق د! خواهم کگشت. کافرها در بند تشکیلات درست کرده‌اند. بپم طط می دهند. با 
همدیگر روژنامه می خرانند و تحلیل می کنند و ..ه 

حاجی هم آنجا برد. او ثیز گاه چیزهایی بی گفت. اما مجموعا بنظر می رسید که دست 
و پایش را کم گرده است. کنترل برنامه از دست موسری خارج شمه دیگر گلامی نمی‌گفت. در 
بین جسعیت همه افتاده بود. عده ای در لابلای حرفپا شعار می دادند: مرگ پر کبونیست ؛ 
مرگ بر سر موضنعی» ۰ مرگ پر منافق . 

سي شد احساس کرد که پاره‌ای از زنداني ها از شدت اعمال. فشارها و زور کوئیبا به 
تنگ آسدد و از این موئمیت برای دادخراهی سردجسته اند. غافل از اينکه حرقمپای آنپا برای 
دیگر زتداتیان بیگانه نبود. همه کم و بیش تحت این فشارها بودیم. حاجی و موسري و دیگر 
مسئولان هم که دادخواه نبودند. پلکه خود عامل اصلی شکنجه و آزارها بردند. 

یک تراب دیکر در افشای سرسرضعی های ینب پشت میکروفون رفت. حاجی او را ثرغیب 

می کرد که حرفپایش را بزند. او گفت اینپا+ سر عرضعی ها. صفحات اقتصادی روژنای 
سبح ازادگان را سی خوانند و با هم تحلیل می کنتد. - از آن مس دیگر این روزنامه به زندان 
تياید ‏ و بعد در افشای یکی از زندانیان گرد بنام سعید داد سخن داد و گفت او به حسین 


آفا. مستول بنه: فحش داده است. حاجی هم با لحنی برافروخته تخرار می کرد: این کافر رهب 





آنپاست.» حسین آقا هم به افشاه گری از سعید پرداخت. در اين اثنا توابین درون جمعید- 
شعاز می دادند که سعید باید بره بالا . او را به زور فرستادند پشت میگروفون. او با لحنی 
موقرانه و ستین گفت: ولا حسین آفا فحش داده و من در حضور جمع شرم دارم بگريم که او 
چه گفته. ثانیا بپیچ وجه صحبت از تشکیلات درون زندان نیست., بلکه با صرفا به دلیل گرد 
برذن روابط دوستانه ای با هم دازیم.» 

شب از نیمه گدشته بود. که سرو کله لاجوردی پیدا شد. تمجب ترام با وحشت همه را 
قراگرفت. اما او که در اين برنامه نبرد. شاید بسش اطلا داده اند و او خودش را با هل گریشر 


ز ساأنتد‌قاست. قوش چنين توضیح داد که در اتالی دیگر قوانیشتت یه ق که سرد جب ییا را ی 
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شنود . کنجکاو می شود و کوش می دهد. گفت همه حرفنپا را شنیده است. دروغ وقیحانه اش را 
در. آن شب هر کر از خاطر تبرده ام. گفت: «شسا مار کسیستپا هر کدام سطل لجنی برداشته و 
بر مسلک تان ریخت اید. دیگر چه جراتی دارید که سر بلند. کنید.» اما همه ی دانستند و 
خود او هم بپتر از هر خسي می دانست که واقعیت چیز دیگری است. چنان مشاوسپا و 
بعماسه هایی در زندان صورت گرفنه بود که به افسانه یی مانست . ابا قپرمان ان اتسائسا 
بودند نه شاه بریان . 

اشکار بود که بیدا ششن ["جوردی بعنی تدارک فاجعه ای. ار خود در این باره چنین 
گفت: از واقعه امشپ نشواهم گذشت. تعابی کسانی که اسشپ اینجا مظلرم نبایی کرده اند 
مصازات خراهند شد.» پرنامه در فضایی ازعاب آمیز تمام شد. همه سی دانستیم اخطار لاچوردی 
چدی است و او حساب بچه ها را خراهد رسید. آن شب همه هیجانی درد آلرد داشتیم. ا زیر 
در گرش بترديم که از صداها پایان عاجرا را بدانيم. با اينگه بتد ما در انتمپای راهرو واقم 
بود و از زیر ۸ خیلی دور. با اینیمه صدای رفت و آند ها و فریادهای سیم را عی شنيديم. 
چه پر سر آنان می آمد ؟ بعدها شنیسیم که سعید را اعدام گرده‌اند. خبر چقدر صحت 
قاهتعب 5 نی فاتاب 7 

اسا اقای سوسوی همچنان بر ادعای بحث اژاد اصراز میی ورزید. یک بار هم اعلام شد 
این آقا با شمپرنوش پازسی‌پور بر سر موضرع حجاب مناظره دارد. در آن زمان شرع این نام 
را ژندانی‌ها به شمپرنوش دادمبودند ) و مادزش را از پنه ما برده بردند. ما مشتاق بودیم که 
ببینیم موضع از چه قرار است. گرچه شرکت در چنین برنامه هایی اجباري بود اسا این باز ما 
با تمایل در آن شرکت می کردیم. با کمال تحجب شپري زا دیدیم که این بار نه با جادر. 
حجاپ رسبی زندان؛ بلکه با مانتو و روسری از بند پیرون آىد و موقرانه در طول راهرو به واه 
اقتاد. هنامی ثه از کنار ردیف های پسران زد ی شد, هسپمه در بین آنپا افتاد. او رقت و 
کنارز مرسوی نتٌشست., موسوی گفت: مه دنبال دعوت مکرر من برای بحث آزاد , این بار خانمی 
داوطلب شنده که بر سر موضو ححاپ ژن مناظره اي داشته باشیم. من ثر دفاغ از ححاب و 
ایشان در نفی حجاب سخن خواهيم گفت اما طوري که سا شنیده بودیم قضیه صورت دیگری 
داشت. کویا روش ادعاهای ترخالی آثای موسوی در بتد پخش می شده که شپری وجرد آزادی 
در زندان را که ادعای موسوی بود. به تمسخر می گیرد. فورا گزارش مي شود که شپری در 


بند چوسازی کرده. او رابه زیر ۸ می برند و می‌گویند: چرا جر سازی ی کنی بجای آن 
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شپاست. داشته باش و دز بحت اراد شرکت کن!* شسپری باس می دهد: -چه بحث آزادی ! در 
شرایطی که من حتی حق انتخاب پوشش خود را ندارم.» گفته بودند: « تو می تواتی بی حجاب 
برری و در رد حجاپ بحث کتی- روسری و مانتر از نظی مسئولین زندات بی سجابی بود 
تسپرع هم مجبور شده بوذ. بینپرد. 

مرسوي بفت مناظره را بار أول بیست دقبقه برای هر نفر ؛ بعد. بانزده دقیقه و .. تعیین 
کرد و ابتدا خودشی صحیت را شروغ کرد, در باب اينکه پرشش زن نص ریم قرآن است و 
گفته انبیا و . نوبتش تمام شد. شپری در گفتار خود با فصاحت تمام در باب تاریخ 
پوششی و سیر تاریخی حجاب صبحبت کرد. گفتارش انقدر دقیق برد که شنونده با توجه به 
فشدان هر نرغ کتاب تاریخی و سردم شناسی در زندان» از آنیسه حضوز ذهن تعجب ی گرد. 
متاسفانه بیست دقیقه او تعام شد و این معت برخلاف گفته هاي تکراری و بی ارزش موسوی 
چقدر کوتاه به نظر امد. موسری در نوبت درم. عاجز از هر نو پاسخی یه شمپری و شاید 
حتی ناتوان از درک کفته هایش محور پحث را به سکس و جاذبه های جنسی آن و طبیعت 
قهریکگ بفیر برد کشاند. حتی تا این حد پیش رفت که گفت : »وقتی شما در کنار من بی 
حجاپ باشی و من از دیدن شما تحریک شوم گناه بر گردن کیست ؟» و از اين قبیل سیملات. 
این باز وقتی نوبت شپری رسید از ادامه گفتار اسناغ گرد. موسری بی اعتنا به علت ان. 
میظروفون را گرفته و همان یاوه گريي ها را ادامه داد. با همگی علت سکرت شپري را درگ 
می گردیم . وقتی روال بحث به چنان جاهایی کشیده سی شد سکوت بپترین اعتراضی و پاسم 
برد و نیز تحقیر موسوی. هر شنونده ای این را بی قپعید تنپا خرد مرسوی آن را تشیبیه یا 
شاید به نضپمیدن تظاهر گرد. 

بعدها آفای موسری در اوین و هي جایی که سر منبی رفته برد از شاهکار آن روزش 
چنین باد شرده بود که در مقابل دلانل کوبنده اش. ان خانم که باسخی نعداشت. جا زد و .. 
در حالیکه هر ناظر بیطرفی حق را به خانم شپري سی داد که در فضای بسته زندان وقتی 
سیر سفن از تاریخ و فرهنگ به سکس و این قبیل بحنپا کشیده می شود خود را در گیر 
نسازد. 


بعد اژ ساهپا پافنشاری ما بر سق هواخوری, بالاخره قرار شد هفته اي یت بار هراخرری 
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داشته باشیم. بند ما هواخوري پا حیاطی نداشت.: بناچار ما را به هواخوری بند روبرو. بند ۴ 
ععرسی ی بردند و با از اين فرصت انتفاده کرده لباس‌پاد یتوفایبان را در مصرشن آفتاب قرار 
مپ‌دادیم. قدم زدن در هوای آزاد پا زیرآلتاب چه لذتی داشت. باغچه های تازه کشت شده در 
انتظار گل و گیاه بودند. ان روژ هفته که مصادف با چپازشنبه بود. بشابه پیک نیک و تفریم 
با محسرب می شد. گر چه این تفریم هم په مونی بسته بود و به گوچکترین بپانه اهر می 
توانست قطم شود. بسپانه ها نیز به راحتی بیدا می‌شدند: صدایتان بلند بود. یا هراخوري زا 
دپر تخلیه گردید. سفررات» زا زعایت نگردید و و و. بنابراین اين هفته از هواخوری محروم 
خواهید پود. 

یک باز وقت هواخوزی خیلی طولانی شد. انقدر که ما دیگر خسته شده بودیم یسلاوه در 
هوأخوزی دستشوئی و ترالت وجود نداشت و از اين بابت در فشار بودیم. بالاخره بعد از چنه 
ساعت دز باز شد غیر از مسترل بتد ما. مسئولین و ترابین بندهای دپکر هم بودند. ما را با 
دقت بازرسی بدنی کردند. وقتی وارد بند شیم همه چیز زا درهم ریخنه يافنيم. معلوم بود همد 
ائائپاي ما را کشته و زحمت جمم اوری انپا را به خود نداده‌اند. کلدوزی‌ها. خیاطی ها و 
چیزهابی را که در دست دوخت داشتيم به بپانه شاردستی برده بودند. این گشتبا هر چند 
وفت پک بار تگرار می شد. 


به مناسبت ماه رمضان ان سال درهای سلرلپای سا را نبستند. دلیل آن پا درسیانی 
یکی از پاسداران؛ خانم بپسی نزد حاجی بود. اين زن پدیده عجیبی در بین بقیه نکمپبانان 
بود. زن میانسال ساف و ساده ای بود. سوادش تنبا در حد سواد قراني بود. قران را با صرت 
قشنگی می‌خواند اما فارسی را نمی تراتست درست بنویسد و بخواند. به دور از سائل سیاسی 
و بقول خودمعاني تنپا یک خانم جلسه اي بود. مجاهنها بای قران خواندنس می نسستند و این 
پاعث رضای او سي شد. انپا رایطه نسبتا نزدیکی با او برقرار گرده بودند. بپنی از گفته 
های نپا به شدت متاثر بی شد و گوبا در بیرون هم از زندان می‌گفت. در حالیکه شنیده بردیم 
کار کثان زندان سیاسی مجاز نیستند محل کار خرد را برای کسی روشن نمایند. بنظی می 
رسید فسی بپسی را به بازی نمی کیرد و او از انچه که در زندان می گدرد اطلاع چندانی 
ندارد. 


پر حال ما خوشعال بودیم شه در ملولمپایمان باز برد و مي نوانستیم ازادثر در بند 
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بگردیم پدون اینثه درون قخس ها برويم. در ماه رعضیان نپا دو وعده غیا داده می شد. 
هبحانه حفف شده بود. یگ وعده در نیمه شپ به منأسبت سحری و یگ وعده پبپنگام افطار . 
بجاهنین زوژه بی گرفتند و عملا بپنگام سحر, پند حالت بیدار باش داشت. ما نیز ترجیم 
می دادیم غذا را همان مرقع که گرم بود. بخوريم. نگپداری غذا در هرای گرم و بدون وجود 
یخچال در از احتباط برد. ساعتبای خواب و بیداری و غدای بند بالکل تغییر کرده بود. شبپا 
تا سوالی ساعت ۳ پا ۴ سبح بینار بودیم و در نتیجه روزها تا دیر وقت می خرآپيديم. بپنکام 
ان از وگن ما پم هو مه ای فان ک سرزاب رت مراب خر ند 
دور دستپا می برد. خاطره پبرم که سالپا پیش مرده بود در من زنده می شد, در آن ساعات 


بلس تیه بات نو ۵ . 


روزنامه سپمترین امکان ارتباطی با با دنیای خارج برد. با جمپان خارج و کشور خود. 
روژنامه رابطه ام را با مردم جپان بیشنر می‌گرد. پیشرفت و دفاه و تکنرلرژی مدرن که 
زندگی را آسان قر می ساخت. مرا به وجد می آورد. جنگبا قلبم را می فشرد. جنگپای 
داخلی در لننان. انگرلا, تیکارا گونه. اتغانستان. آثیریی و .. را همجرن چنگی در خانه خرد می 
دیدم و شین می شدم. دلم بی خواست می ترانستم از سپیمه غذای خود ملیونبا گرسته 
جپان وا سیر کنم. و باز اين روزنانه برد که برغم سانسود اخبار داخلی. مرا با حوادث میپتم 
اشنا می ساخت. در لاپلای روزنامه ها هیه روژه تضادهای بین جناحبای حگرمتی منمکس برد 
و گاه در لابلای صفحات, در جاهایی که کتر بچشم می خورد. چشم تیز بین سا روي اخباری 
سوقف می‌شد که هیحان سان زا بر می انگیشت. یک بار خرانديم که مردم اقسریه ده اعتراض 
به بی آبی و کم آبی. جاده را بسته اند. پرنده تیز پرواز خیال ما به آن بال و پر می داد. عده 
ای آن را تقطه عطفی در حرکتبای مردم دانستند. ما پیصرائه حرکتپای مردمی دا انتظار 
سی تشیدیم و در طرحی مبسپم زهایی خود را در گرو آن می دیدیم. خی وه شندان. پگ 
هواپیمای ایرانی در مسیر تپران . شیراز نیز برای ما هیجان برانگیز برد. پیش خود تصور 
می‌کردیم از خراسته هاي هراییساربایان یکی هم ازادي زندانیان سیاسی باشد. برای ما خیلی 
سپم برد که فگر نیم از قراسرش شدکان تیستیم . 

طیفی از نظرات سیاسی موجود در ژندان چنین نظر و تحلیلی داشتند که حفرست 


قادر به تداوم خویش نیست و عنقریب با پگ شبه کودتای برزژوائی سرنکرن خواهد شد. 
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کسانی که این نظی دا داشنند. معتقه بردند که اصلی‌ترین عقارست کمونیستپا در زندان دران 
است که نظرات ایمئولوژیک خود را در زندان علنی سازند. تا آن زمان گرچه سا نعاز نمی 
خرانمیم ولي علتا ان را به رژیم اعلام نگرده بودیم و حتی اکترمان در بعضی بندهای عمرمی 
سابق بجبوز به نماژ شده بودیم. چر که آن جزئی از بقررات بندهای قزل‌حصار بود. ابا در 
بند ۸ که توابی نیز در انصاً وجود نداشت. خود را آزادتر می دیدیم و دلیلی به تظاهر به نماز 
و ررژه نمی دیدیم. اما آين بار زمربة جديدي که بین پاره‌ای زندانی‌ها شروغ شده‌بود: خراندن 
نماز را بعنران ثثض آشکار هویت ما و تحقیری برای ما می شمرد و عنوان می گرد که باید 
هریت واقعی خویش, دا در زنسان اعلام و در جپت تشبیت آن عمل کنیم. سنا گفته مپی شد 
وظیفه داریم حقوق خریش زا بعنوان زندانتی سپاسی . ایدئرلرژیک اعلام و در جببت تنبیت آن 
نبارژه کنیم. اشاعه اين ایده با آمدن حدود ۷۲۰ نفر از زندانیاتی که به تازگی از اوين متقل 
شنه بودند: همراه بود. این ععده را بعتوان «سرموضع - هايی اوین جمم آوز ی گرده و به قرل 
فی‌ستاده بودند. عدت کرتاهبی انپا در پئب ۷ىیند کناری سا. بودند و در تایستان سال ۶۲ به 
بئف ما اورده شدند. 

با آیدن ابا جنب و جوش خاصی دز بند ایجاد شده برد. بر‌خوزد آلپا با ثرابین 
مسئول بند بسیار تند و با حاجی بسیاز صریح بود, سی گفنند بپیچرجه نباید تن به مقررات 
تحیلی داد که هویت سا را زیر سنوال می‌برد. سل شرکت در برنامه های اسوزشی زنهان: 
گرش دادن به مصاحبه های تحمیلی دیگر زندانیان و نباز خراندن. باید همه اینپا را علنا 
تحریم کتیم. اگرچه ما هم در آن زبان نماز نمی خراندیم ولی بحث آنبپا اين بود که نه تنپا آن 
را اعلام کنیم بلخه از حق خود در داشتن فشر و انديشه دفاغ کنیم. ضمنا ما تا ان زمان در 
شکلی کاملا متفمل و تحمیلی بای مصاحبه ها و برنامه هاي آسوزش اجباری مي‌نشسنيم. ابا 
موضع چدید این برد که برنامه های فوق خاملا تحریم شرند. 

تطی من و تعفادش دیگی این پرق که عقاوعت ها پایف عتنامس با فضای: عسوبي زنفات 
باشد و فضای عسرسی در زندانپا در ان دوره مقاوست سفی بود با اين وجود فشار و تنبیه بر 
با زیاد برد. ما مطرم ی کردیم ایا ما در انزوا از سایر زندائیان و عم تناسب خابل با سطح 
مقاوبت عمومی قادز خراهیم بود فشارهای بیشتر اتی دا تسل کنیم و با این زویه اصولا به کسا 
می زسیديم ؟ 


این نوغ بقایست که ان زمان پیش رس م‌ننود: الته بعدها در ژندان به امری تاو 
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شدیل شد. دفا۴ از نظر شخصی. داشتن انديشه: تحریم برنامه های آموزشی زندان و ابراژ علنی 
مخالفت با حخومت. و غیره بعدها انقدر کسبترش یافت که به رفتاری الب دز زندان‌ها تسیل 


اتسیات: » 
در آن زمان نظر ما در اقلیت مطلق قرار گرفت. قضای مساعد ئیز جپت تادل فکری 
وجود نداشت. از یک طرف فضای پلیسی در زندان و از طرف دیگر عدم گرچکترین درکی 
از دسرگراسی در حرگت خودمان و سنکینی سایه مرزیندی گرایشات سیاسی و گروهی. عانمی 
یودند. پر اينکه حتی نظرات پخدیگر را بشنويم. ابا در آن فضای خفقان و رگرد زنعان, 
درآمدن از مرثعیت دفاعی و ستتاوستی نوعی مبارزه طلبی تین محسوب ی شد و آنفدر گیرایی 
داشت که تعامی ما را یا خود برد. ضمنا نوعی خوش بینی نسبت به آینده سانم از آن بود که 
سختی راهی را که در پیش داشتیم. در نظر بگيريم. در این راه انچنان فشار و شکجه هایی بر 
ما رفت که در بخیله هیچکی نمی گنجید و نتیجه آن شد که در پایان راه تسیا تعدادی معدرد 
ایسیاز بعدود ) ماندند. بقیه زا چرن بلوزی دز هم شتستند و چه دهشتناک در فم شکستند. 
فشارها دوز به روز بیشتر شد. تعداد نغرات را در سلولپا بیشتر گردند. حدود ۲۰ ثفر 
و حتی بیشتر. در سلرلبا نیز هميشه بسته می‌ماند حتی شیا. مسلم برد که چنین تعدادی در 
یک سلرل ۱۶۵ در ۲ بی کوچکترین حرکتی در جا میخترب سی شدیم. در هر سلرل یک تخت 
سه طبقه بود. شبپا برای خوابیدن پنح نفر زیر تخت قرار می گرفتيم که تشپا سرو گردن سان 
بپرون بود و بپم چسبیده ی خرابيديم. دز طبقه اول و دوم تخت چند نغری که مرپض بردند 
می خواییدند تا جای فسبتا واحتری داشته باشند. در طبقه سوم تخت چباد يا پنم نفر در 
عرض تست کنار هم دراژ می کشیهدند اما بدین ترتیب پاهای آنپا معلق می باند. اما از آنجا 
که نیاژ مادر ایتکار است؛ فکری هم برای پاها کرده بودیم. چادری را لوله کرده یک سر آن را 
به دستگیره پنجره ای که بالای سلرل قرار داشت و سر دیگر آن را به میله های سلول مي‌بستيم 
و پاها را رری آن قرار می دادیم. باز چند تفري می ماندند که برایشان جای خوابیمن نبرد. 
آنپا هم می توانستند در فضاي بسیار کوچک بین تخت و میله‌های در بتشینند. جاها هر شب 
به توبت عوفی سی شد. گاه می شد که حتي برای نشستن نیز جا نبود. یک شب که نوبت 
نشستن من بود, احساس تشنگی کردم و بلند شنم تا از گسانی که در راهرو پیدار بردند آپ 
پخواهم . دی سلولپاي مجاهدها و داد دیگری از چپ ها باز بود. دو نفر گناری من که 


نشست» خوایشان برده بود. انداکی سر‌خوردند و چای من پر شد. حالا دیگر جای نشسئن نیو 
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نداشتم. خوش نداشتم آن دو را که در خوابی عمیق بودند بینار کنم . آن شب را در حالیکه 
یک پایم زوی سیله در سبلول و پای دیخرم روی لبه تخت بود ‏ به سبح رساندم. 

در ان کر ای تایستان, روژهای گلافه کننده اي داشتيم. گاه احساس می کردیم که فوائی 
برای تنفس نیست. تعدادی که تنگي نفس داشتند. حالشان بد مي‌شد از کولر موجود در 
زاهرو هم اثری به داخل سلولپا نمی رسید. به تاچار چادر يا پارچه بزدگی را مرطوب کرده و 
در داخل سلول داپره وا بی چرخانديم , این بادبزن و ثولردسنی ما بود. 

صبح و ظبر و شام بمدت ده ساعت در سلولپا باژ می شد. ابتدا می خواستند. این سبه 
نوبت کوتاه و تنپا براي دستشوئی باشد. و غفا را در داخل سلولپا بخوريم. اما در آن فضای 
گوچک و قضسن مانند. غفا خوردن ناسستن بود. ما در مقابل اپن تحمیل اپستادپم و طبق نظم 
تبلی دور سفره در راهرونشستيم. تواپ مسئو پند تپد‌یدسان کرد ه به داخل سلولبا برویم. 
هسکی استتا گردیم. حاچی امد و به زور کتک همه را به داخل سلول فرستاد. از فردای آن روز 
از خوزدن غدا اسناع گرديم. روز سوم مجددا حاجی امد و گفت: اعتصاب شد؛ گرده اید: 
پدرتان را درسی آورم! کفتیم که اعتصاب دا نکرده ایم اسا نمی‌توانيم در جائی که جای 
کوچکترین حرکتی نداریم غدا بخوريم. حاجی با نگاه و سخن تپدیدسان کرد. تمسخرمان گرد 
و چند نغری را که در گفتارشان صراحت بود؛ پیرون کشیده کتک زد. ابا سرانجام زر ضایت 
داد که در هر وعفهد دو ساعت در سلولپا باز باشد. این یک پیروزی برای ما بود. شادیپا 
رن 

ان دو ساعت برای تمام کازهای ما بود. شسنشو, نظافت. غذا و از همه سپتر اينکه با 
سه توالت براي بیشتر از ۲۰۰ نقر .باید مدنپا در نوبت می ايستاديم . 

هر روز بر سر آپنخه آزاد باش کم است و اينکه چر! بیمازان را به بمداری نمی برند و 
از این قبیل مسائل با مستول بند در گیری داشتيم. که بدنبال آن مدام تبیپات ویژه حاجی در 
انتظارعان بود. شیپا سریا ایستادن و بيخوايی که فلا شرحش را دادم از تنبیپات معمول شده 
بود. گاه بی شب هفته ای دو یا سه بار ما را تنبیه بکتند. 

شرکت یا عدم شرکت در پرنابه های آسرژشی و مصاحبه ها دیگر موضوعیت خود را 
از دست داده بود. در سلرئمپای با حتی برای چنین برنامه شاییی هم باز نمی شد. فشارهای 
سداوم و روزانه بیش ان پیش سسب بروز ناراحتی‌های عصبی بچه ها می شد. تنب یکی از 
شس‌ابمان زا شیح مي_ذدهم که خود گویای احوال عا است. 
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آن شب بعد از وقت آزاد پاش شام که دم سلرلپا بسته شده بود داخل سلول پا قنس 
خود بحالت چمبانمه نشسته بودیم و دو سه نفریي آهسته بت ی گردیم. هر تسی سرش به 
چپزی کرم بود. زندانی های بیرون سلول نیز خود دا برای خراب آساده می‌کردند. یک باره 
بیگوت ینب را داي خنده آي بلند و کشدار در هم ششت. خنده اي هیسترییک فه دفایقی 
ادامه می پافت , قطع می شد و مجددا شرو می شد. اما اين خنده نه مایه شادی که فریادی از 
دهشت بود. طبردار شدیم که یکی از ژندانی‌ها حالش بد شده. او حالتپای عسبی داشت. در 
حرف زدن دچار لخنت بود که در مراقم بحرانی بیشتر می شد. گاه دچار نله های عصبی 
میشد که پشکل خنده های هیستریک بروز می گرد و آنرقت انقدر خنده های زوزه مانند می 
کرد که از حال مي دفت. دوستانش می گفتند معمولا او وقتی متوجه علائم شروع حمله می 
شود » به خود فشار می نورد که سانع آن گردد یا اينکه دوستانش باصسجت و سر گرم گردنش. 
جلری شست حمله وا می گیرند. اما کوپا آن شب نترانسته برد . حمله وا کنترل کند. صدای او 
از سلول کناری ما بی امد. همگی در حالت تاثر و بپت شدیدی بودیم که ناگپان منوجه شدیم 
یکی از هم سلرلیپا: بحالت میخخرب بدون اینکه حتی پلکی بزند. یک نقطه خیره انده و 
رنکش به گبودی می ژند. همه دست بکار شدیم و با نواختن ضربه به صوزئش سعی گردیم او 
زا بحال طبیعی بيارريم. صدای خنده قبلی هنوز بلند بود که بتدریج رو به فریاد و ضجه می 
رقت , 

از زندانی‌های بیرون سلرل برای دوست شرکه شده مان اپ خواستيم. حالا دیگر در بتد 
بلق کرت زود تخب ار پاعاي تباب ری نت مان میت اس در ابیت 
ناگپان از انشپای بند سصسدای جیفی شنیده شد. جبفی ممتد. چند نفری در راهرو به دنبال 
صدا دویدند. خبر رسید یی دیگر نیز دچاز حمله شده. او نیز از بیماری روحی دنج می 
برد و گاه دچار حملات هیستریک می شد و همانطور که خودش براي دوستی تعریف گرده 
برد در مواقع حمله. شخصیت دیگری در وجودش شکل می یافتِ که با شخصیت حقیقی اش 
در کشاکش می افتاد. در سخرت و ماتم بند فريادهاي او چنان کشدار بود که به حالت خشگی 
ی افتاد. خنده های نفر اول حالا دیگر به ناله و ضحه مي مانست. در چپره همگی تاتس بود 
و بر چشمان بعضی نطره اشگی. سن هم گریه می گردم. در نیردی بیرحمانه تن و زوان همه 
در فرسایش بود. می اندیشیسم تا کبا و تا کی ؟ آن شب همه وحشتم از فرسایش روانپا بود. 


سستول بتده در دثتر نبود . زندات ها در را بشهت می زدند. اگر این وضعیت اذامه ی 
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پافت, شاید که حمله همگی دا در پر می گرفت. مستول بند اسد. آنْ دو را به بپداری بردند و 
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پس از ثزریق آمپول ارام بخش بر گرداندند. 
در این فاصله سرام رویا را گرفتيم. او هم از بیمازی روحی دز زنج بود. گفثه شد در 
کوشه اي از مسلول اش نشسته دندانپا و مشتپارا بپم می قشبارد تا جلري حمله را بگیرد. او 


حتی در تلاش خود؛ نخت آهتی را هم از جا بلند کرده بود. 


امذٌ ما خود زا به شرایط تسلیم نمي کردیم. براي بپتر گفراندن اوقاتعان برنامه داشتیم. 
روژها به خرانسن روزناسه می شذشت و معمولا چنین بود که در دسته های چند نفره روزنامه 
سی خرانديم. تعداد زوزنانه ها کم برد و ناچار بودیم چنین بکنيم. وانگپبی مطالعه جمعی باعث 
ی شد که در باره اخبار و مفالات با هم تبادل نظی کنیم. شبپا. برنامه باژ گویی زمان یا فیلم 
داشنیم. یکی از درستان که خود علاقه عجیبی به رسان داشت برای ما رىان جان شیفیته الی 
زوسن رولان را تمریف مي کرد و با هسدیگر در تجریه و تحلیل شخصیتما و حوادث آن صحت 
می گرديم . 

میان در فر سلرل دریچه ای کرچک قراز داشت. ظاهرا این دریچه براي دادن غفا به 
ژندانی. تعبیه شده بود. ما یک شب به این فخر افتادیم که گدر از ان دریچه را امتحان کنیم. 
ظاهرا دریچه خیلی کرچکتر از جثه یک انسان بالغ بود. اسا به امتحانش می ارزید. لاغرترین 
قرد سلول را انتخاب کرديم. او توانست سرش را رد کند. شانه اش کمی گیر داشت اما آنپم 
رد شد. کسانی که بیرون بودند» او را روی هوا نکه داشنند تا سایر اعضای بدنش خارج شود. 
بالاخره باسنش هم رد شد و دیگر مشئلی نمانده بود. او از سلول بییون رقت ؛ از اپن ابتکار 
همه به هیجان و وجد آمده بودیم. کسی فگر نی کرد از چنان دریچه کرچکی انسانی بتواند 
رد شود. بعف نسرین دا انتخاب کردیم . سرو شانه های اٍ راحت رد شه اما باستش گیر کرده 
بود. نه بیرون مي رفت و نه می شد به عقب بر گرداند. آن وسط گیر کرده بود. چند دقیقه ای 
به این حالت بود. صحنه خنده داری بود. از خنده روده بر شده بردیم. خطرناک هم بود. اگر 
مسئول بله وارد می شد دیکر کارمان زار برد. تلاشی دوبازه گردیم. بالاخره نسرین هم رد 
شد و شادی آن شب به فاجعه نیانجامید. آن دو شب را در قسمت انتپایی بند خوابیدتد که 
اگر مسئول بند. برای سر‌کشي اند؛ آنپا را نبیند. ما هم راضی بودیم که اندگی جایمان راحت 
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هم بیرون بفرستند ابا سرم از دریچه رد فشف. به تبع عا سلولپ‌ای دیخر هم دست بنار شدتد 
تا اضافه حبعیت دا کاهش دهند. 

در پئی از هسان تیپپات عنداول. پسنی سربا نکه داشتن و بیخوابی دادن. حاجی پخی اذ 
هم‌بندی‌ها را بیرون کشیده و با لحتی بظاهث نرم با وی صحبت کرده بود. حاجی که به نظر 
مبی, زسید از تتمیسپات فوق سودی نبرده؛ به او پیشنمپاد گرده بود که خودش عسئول شده و صر 
طوز که ی خواهد بند را ادازه کند. این یک دام برد و طبیعی بود که او جواب ستفی داده و 
گفته مود اين کار من نیست. دی پایان حاجی به او گفته برد که در سلولبا دا باز خراهد کرد 
و ما عی توائیم در راهروها آژادانه بگرديم. و اضافه کرده بود عین امتحان شماست» احتمالا 
دلیل این کار بازدیدی بود که مدتی بعد موسوی اردبیلی از آنحا بعمل آورد. 

با شنیدن خبر با شدن درها ولوله ای در بندد بر پا شد. ما ان را بیروزی و دستاورد 
خود به حساب می آورديم و شادی مان اوح گرته بود. تا جانیکه بما اخطار شد که سرو 
صدایمان بلند است و از بیرون شنیده می شود. نگپبانان سرد در بتد رابشدت گوبیدند. از 
ثرمی بسته شمن مجدد در سلولبپا ساکت شدیم . 

شریرر را راحت تر و آسرده تر گفم‌اندیم. حالا دیکر ورزش هم به راه برد. ورزش از 
سنوعیات شمرده‌یشد. کسی را بعنران مراقب تعیین می فرذیم که آسدن سول بند را اطلاع 
دهد. این گرنه ورزش پنپانی غیر از شادابی خود ورزش, شوز و هیجان خاصی هم داشت. حالا 
دیگر هواخوری هفثه ای یکبار هم برقرار بود. بار اولی که بعف از مدتپا به هوای آژاد رفتیم 
شادي عجیبی داشتيم. یک بازی جمعی یه زاه افتاد و طبیعی بود که بازی سروصدا و هورا 
داشت. بلافاصسله خبر رسید؛ هراخرری تمطیل شده. با اعشراضی کردیم که هنوز وقتتمان تمام 
نشده. سستول بند گفت: طما تثبیه شده اید.» در این کیرردار سروکله حاجی بیدا شد. 
تعدادی فرصت گرده هواعرری را تغلیه کرده بردند. اما آن عیمای که هنرز دز حیاط بردند: 
گیر حاجی افتادند. حاجی هم هر رقت قصد زدن می‌گرد از هر چه ذم دستش نود . استفاده 
سي گرد. این بار دسته جاروی بلندی دا گوشه حیاط پیدا کرد و با آن دتبال بچه ها کرده و 
آنپا زا می زد. صحنه بضحئی برد و پاداوری آن بعدها باعت خنده و تفریح مان می شد. 

در شپریورباه. روزی مرا به دفتر بدا گرده گفتند به اوين منتقل می شرم. اضطراپ 
شبیدی بین دست داد احتمال ذاشت بازچوتی بجدد در انتظارم باشد که در این صوزت لابد 


اطلاعات جچدیدی رو شده برد. بسن اجازه داده نشد با کسی خداحالظی شنم پا حتی وسایلم را 
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چمع آوری کنم: ابا هنگام خروم از شر. دوستانم را دیدم که در زیر ۸ جمع شده بودند و با 
نکاهی تنگران از من خداحافظی کردند. 

در باشین موجه شدم که ترکسن هم انجاست. از دیدن هم بسیار خوشحال شیم اما دز 
آن لحظه حق سحبت با پخدیگر نداشتیم. به اوین که رسیدیم از ظبر گذشته و ناهاد, تمام شده 
بود. برای ما نان و پنیر آوزدند. دور هم نشستیم و با اشتبا خورديم. غیس از من و نرگس ۰ 
یخی از دوستان لدیسی نین با ما بود. در ساخشمان مرگزی که اتاقشپای بازسونی محاهدین در 
آن قرار داشت. در انتظار روشن شدن تکلیفب مان نشسته بردیم. صداي فریاد زنی در 
ساختمان بلند بود. از فریاد مقطع اش معلوم می شبد که زیر شلاق است. بار دیگر تمامی 
قاطرات بازنپوتن و قکب ها مان ۶0 ی قاطیع وتیه قنور 

حوالی عصر؛ من و نر گس را به ساختمان ۲۰٩‏ بردند. مفتي هم در راهرو انجا 

منتظر مانفيم ثا بازجو اند. از من سثوال کرد که ایا خاضر به بصاحبه هستم. پاسخ دادم: 
«پرای چه* هنو یک سال از حکم مانده.» باژجر گفت: »جراب سرا بده. اصلا بی خواهم ترا با 
تر‌ کین آزاد کنم» حکم نر گس دو سال برد که به ژودی تمام می شد. جواب منفی دادم. باژ‌جو 
عصبانی شده و به سرم کربید و علت را پرسید گفتم : « دلیل‌ام شختصی است.» 

بس از آن ما را به سلول فرستاد و گفت: »فردا بار دیکر صدایتان مي کنم» و با اشاره 
بمن اضافه کرد: فگرهایث زا بکن.» 

خیال‌بان راحت شد که ما را برای بازجویی نیاروزده اند. متا بازجو نعی دانست که 
من و نر گس در یگ بند نیستیم لدا هر دوی ما را بیک سلول فرستاد. دیگر ببتر از اين نمی 
شد. خوشحال و راضی بودیم. در سلول غیر از من و نر‌کس یک زن جوان تازه دستکیر شده 
هم برد و لیدا, توایی که برای سلرنپا کارهای خدماتی انجام سی داد. خوشبختانه او فقط شبپا 
برای خوابیدن می آید که سا در حضور او شعتر حرف مپی زدیم. من و ثر گس مفت هشت ماه 
برد که از هم درر بودیم و خیلی حرئنپا برای گفتن داشتيم. نر‌کس از فضای خفقان بند 
خوذشان می گفت. سخت تحت فشار بود. اساس می گردم در این مدتی که او را ندیدء ام 
شخسته تر شده و سفیدی سوهایش بیشتر شدبود. علاوه بر آن به شدت بیمار بود. من هم از 
خاطرات و تنبیپات بند 4 می کفنم. برای آن تازه دستگیر شنین خاطرات بند‌ها جالب بود. 
شمه کفته های ما برایش تاز کی داشت. برای با نیز شمیدن از فضای بیرون زندان جالب بود. 


او پرای ما از جزنیات زتدکی سردم از لباس پرشیدن گرفته تا آئوبوسپا و غیره صحبت می 
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گرد. همراه همسرش دستگیر شده برد و خودش هیچ اتپام و پرونده ای نداشت. مي گفت په 
ژبدی ازاد خواهد شد. 

فردای آن روز بار دیگر باژجو من و نرگس را صبا کرد و مجددا در باره بصاحبه 
سئوال کرد. در مقابل پاسخ منغی من تپدید گرد که مرا مجددا به داد گاه خواهد فرستاد. پس 
از ان از آتاق بیرون رفت و به نرگس گفت که مرا تصیحت کند. قبل از رفتن برای نر گس 
سیخاری اتش زد. ‏ ترگس به دلیل بیماری اش پس از اصرار فراوان به سه نغ سپکار در دوز 
مجاژ شده برد. سیکار را دونفری کشیدیم و کپ زدیم. او بعتقد بود که من تا لو نرفته ام 
مصاحبه برای آزادی زر بیدیرم. 

روز سوم ما زا مجددا به قزل حصار بر گرداندند. چند زندانی زن و مرد دیگر نیز 
مسافر بینی پوس بوتند. قبل از حرکت مدتی معطل شدیم. با وجردیکه داخل ماشین با پنجره 
های بسته در آن نیمروز تابستان گرمائی طاقت فرسا داشت. اما ما اعتراضی نگردیم. چرن در 
نبود راننده و نخپپانان. که طاقت رما دا نیاورده و از ماشین پیاده شدند؛ یا زندانیان پسر از 
اخبار و حوادث بندهاسان گفتیم . 

به قزل که رسیدیم. من و نررگس از هم خداحافظي کردیم. هر دو نگران هم بودیم و 
سرتب به پکدیگر گوشرد می‌گردیم صواظب خودت باش.» من با اين امید که او به زودی آزاد 
خواهد شد. برایش ارژوی موفقیت گردم , 

سعر خوبی بود و من چقدر حرفپا داشتم که برای دیگران تعریف کنم. چند نفري از 
دوستان سن ایراد گرفتند ثه چر! مصاحبه را قبرل نکردم. سی گفتند: گر والعا قصه آزادي 
ترا دارند باید بصاحبه را می پنیرفتی. وضعیت تو استثنایی است, اکر لو بروی معلوم ثیست 
چه بر سرت. خواشت اعد اما پنظر من هر تسی می نوانست استثنانی برای خرد فائل شود. و 


آين عقب نشینی را ترجیه تمی گرد. 


یو تسسو ما که باه ای انتی دوزبنگ شم مصرواف شنت نود[ ار بازها مار آشاز « ت کتاي انکلس. 
لفط آتای آنتی دوزیتف ۴ بکار سره مود * بیچازه سق ی ۲ آنپعیه اد ها تخصسقصیي ۴۴ قیال 
سار گسیسم» ندانسته‌بود که زوی سفن انگلس با دورینگ است ته آنتبی دورینگ.) حالا ادعا 
داشتِ خه با رهبران ژندانی گروهپا: نشستپایی ترتیب داده و در باره تناقضات ماز کسسم با 
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آنپا مناظره گرده است. لقب دیگر این اقای آنتی دورینگ آفای تتاقضی برد. می گفت تا 
بحال ۲۰۰ تناتضي دربار کسیسم کشف کرده و آن را بپمین نام به چاپ رسانده برد. کنایش؛ 
کی ناشیانه ای از بعضي قستپای کتاب جلال الدین فارسی بود بتام دز باره مارگسیسم . 
پپر ال ها ثیز مشتاق بردیم که بدانيم ادعای او در باره نشست با رهبران گروهپا صحت 
دارد با نه ؟ 

بالاخرره در یکی از زوزهای شپریور برنامه ای که نیمه موسوي وعده اش را داده بود: 
از ویدتر پخش شد. برنامه در حسینیه آوین بر گزار می شد. شرکت کنندگان نوزالدین زیاحی: 
عبتالله افسری» مقصرد فتحی و محید رخیا متوده (سه نفر اول وابسته به سازمان راه کارگر و 
چپاربی از ساژزان چریی‌های فدائی - اثلیت - بودند. هر چپاز نفر اعدام شدهاند. ا, ینک 
تفر از رهیران اتحادیه کموتیستبا و یکی دو نفر دیگر هم بودند. که نامشان را فرآمرش گرده 
ام. پست از مقدنه چینی موسوی, انبپا خود را معرفی کردند. هنگام معرئی تشپا فرد مرتبط با 
اتحادیه سخن خود را با بسبه تعالی آغاز کرد. سترده که بیش از حد لاغر و مریض بنظر می 
رسید. گفت دوهفته قبل دستگیر شده و خودش داوطلب شرکت در این تلاسپا شده است. 
سختی باوزنگردنی بود. عبدالله افسري و عقصود فتحی سر دا تا سینه بائین اورده بودند. از 
گفته های موسوی چنین استنباط مي شد که این کلاسپا مدتيی است ادامه دارد. موسوی در 
اشاره به سغنان قیلی. این ایراد را به مازکسیسم می گرفت که در تعمیم سثله تسبیت. ۲در ۲ 
لزوسا ۴ نمی شود. و اين ننی اسول بدیپی و منطق است. زیاحی در اینجا وازد صحبت شد و 
اجازه خراست که اصل مسثله را ترضیم دهد. او با پپانی قلسفی سوضرع را از نظر فلسفه 
مارکسیسم و ثیز ریاضیات توضیح داد. بعد ا توضیح او سوسوی سئوال کرد: خظر خوذ شعا 
چیست:» و ریاحی پاسخ داد: خظر گدشتهام را بگویم پا نظر کنونی ام زا.» اما سثله دنبال 
تشه چرن عضر رهسری انحادیه ثموئیستپا صحتپای مفصلی دز رد سازتسیسم گرد گفته 
های او در تایید حرفپای موسوی بود و اضانه کرد خه در زندان شتابی در رد مارشسیسم 
موشنیته میت . 

ادامه سحیتپای این جلسه به روزهای بعد موخول شد. ابا اينکه ایا براستی جلسات 
بعدی ادامه داشت. من اطلاعی تعارم. چن از تلویزیون سدار بسته دیگر چیزی پخش نشد. 
بعدها به نقل از یکی از توابین که کویا خود نیز در این کلاسپا شر کت داشت. شنیدم که در 
این برنامه کسانی بودید که موشمگیری شان در دفاع آشتار از مار تمسسم بود. اسلا شسانی 
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در این کلاسپا شرت می‌کردند که پا در موضم دفاغ از تظرات سار کسیستی بودند و پا تواب 
. و نیز شنیدم که افراد صربرضعی» زا پنام بازجرنی به این کلاسپا بی کشاندند و شرکت در 
این. حلسات بمثبه داوطلبانه تداشته است و بازٍ بنا به گفته همان تواپ. خود باژجوها خراهان 
قطم این برنامه ها و عدم پخش آن شده‌بودند. 

اما بر خوزد با تسبت په شرکت کنندکان در این برنامه. خیلی سنفی بود. ما پدون آنکه 
از کم و کیف شرکت آنپا مطلع باشیم همه را بیک چرب راندیم. گفتيم ضعف است و بآید 
چنین برنانه هایی تحریم می شد. چون بپره آن را رژیم می برد. عده ای هم شرکت در آن را 
خیانت شمردند. البته این وائعیت بود که هر گز در شکنجه گاهپای زژيم جاتی برای مناظره 
آزاد وجود نداشت. چرا که اين بوسوی ها بردند که موضوغ را به تفع خود و یکجانبه به معرض 
تبایش سی کداشتند. بنظر من هم این برناسه یاید تحریم می شد. اما وقتی بعدها شنيديم آنپا 
زا به اجباز و بنام بازجوتی برای شر کت در این پرنابه ها برده بردند. از قضارت عسواانه خود 
شرننده شدم: بویزه اینخه تمام کسانی که در چنین کلامسبایی به اجبار شرکت گرده بودند , 


اعسام ی . 


در یکی از روزهای شپریور . مرسوی اردبیلی که در آن زژمان رئیس قوه تضائبه بود» از 
پند با بازدید داشت. ماجرای این بازدید که بیشتر شبیه یک تناثر کمدی بود. به تعرینش می 
آرزد. کریا اردبیلی برای باژدید از بپداری قزل‌حصاز و بررسی وضعیت دربانی زندان آنده 
بود و ضمنا خواستار باژدید از بند ۸. که اواژماش از زندان هم فراتر رفته‌یود, شده بود. 
لا جوردی و حاج آفا رحماتی نیز حضور داشتند, ازدبیلی توسط تعدادی پاسدار سلم محافظت 
می شد و تعداد دیگری پاسدار هم که چپره هایشان براي ما غریبه نبود: لاجوردی را 
محافظت ی گردند. بمین ترتیب ژر ۸4 کوچ؟. بتدعان از پاسدار پر شده برد. 

اردییلی بعت از بقدبه چیتی فایی, خواست که اگر تسی در بین ما وجرد دارد که به 
اسر دزمان او رسیدگی نشده +عورد خود را بگوید که دسیدگی کند. مقوله ای بنام درسان در 
آن مان . حساقل در بند ما . چیز بیگانه ای برد. هر چند وقت یک بار یک دکتر زندانی, 
حسیتیدکه چيزي از زندانبان کم نداشت. به بند می آسد. او عادت به سعایثه پیماران نداشت. 
جوا 
داد کسی علاتم بيماري خود زا بگرید. اکتر ژنداتی ها با از بکو مگر داشتند و کار به دموا 


پش برای هه پخسان بود: سالم هستی؛ یا اینثه ناراحتی ات عهسی است. اوحنی اجازه نی 


ی 

موقعیکه این مسائل مطرم می شد. حاجی که این حرف‌ها راخوش نداشت. صحبت‌ها را 
قطم شرده بی گفت: دروغ است .. جو سازی می کنند ... تو مورد مششصی خودت دا بکو و 
غیره .اما طبیعی بود که بشکل, مشکل عمرسی برد و باید عطرح می‌شد. 

گاه جوردی نیز وارد ععر که می شد وخطاب به اردییلی می‌گفت: محاج اقا به مظلوم 
نعایی اینپا ترجه نکنید اینپا شیطان صفت و خبیث هستند و -. ۰ 

ماد سبپلا که در زیر کئبای وحشیانه دیسک فمرش به سراحل بسپار حادی رسیده 
و حالت نیمه فلج پیدا کرده و ضما اراحتی کلیه اش روز به روز بدثر شده بود, بلند شد. 
حاجی با نگاه و حالت چپره او را شپدیه گرد که بتشیند. اردبیلی گفت: سگذارید حرفش را 
بزند» مادر سپیلد از ناراحتی و بیمارهای خودش گفت , اضافه کرد که در زندان ثه تنپا به 
در سانش اتسام نشده بلخه فشارها و تتشبای حاجی بیسازی اش را حادتر کرده است. سحاچی 
مرتب حرفپای او زا قطم می کرد و خطاب به اردييلی می گفت: » دروغ سی کوید او را به 
بیمارستان فرستاده ام هبه کار برایش کرده ام. او یک صر موضعی» بی چشم و زو است.» 
ازدبيلي با پوزخند به حاجی اشاره کگرد: مکنارید حرفش را بزند» 

پاسداران نیز دو چبپه شده بودند. پاسداران لاجوردی اشارات تپعید آمیز به ما 
می‌گردند و باسداران اردبیلی به حر کات حاجی که ناشی از دسنپاچگی بود. می خندیدند. 

در اين بیان ترجه اشازات تپدید امیز حاجی شنم. نگاهش را دنبال کردم تپدیدش 
موجه سرضیه بود. همان کسی شه انه اش در انر فشارهای عصبی رٍ تاخیر دز وقت 
دستشرنی کازرکرد عادی خود را تقریبا از دست داده بود. اشارات حاجی عنده دار و مضحگ 
بود. سرضیه سرش را بائین انداخته برد. که دیگر نگاهش به حاجی نیفتد. سکرت کرده بود و 
تُرجیم داد از بیداری اش در آن فضا چيزي نگوید. 

پکی دبگر از زندانی‌ها با اشاره به کسانی که ناراحشی و زخم معده داشتند. گفت که 
هیچ دای ویژه اي به آنپا داده نمی شود و این در حالی است که آنپا از جیره غذایی زنعان 
نمی توانند استفاده کنند. حاجی گفت: عخم بعده که چیزی نپست.» اردبیلی با تمسخر جواپ 
داد: سنظر شما مرگ هم چیزی نیست.» از این حرف هعه خنفیدند. حاجم ادامه داد: صرای 
بیعازان ععده اي هر زوز کاب می دهیم به اين بزرگی» و با دست خود اندازه ای را نشان داد. 


ما به زور جلوی انفجار خنده مان را گرفته بودیم. اردبیلی پرسید: کسي هست که بیماری 
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ی دا باکت یک ابر مه کی تن ار کف کب یش نیشن فر 
انا خراییده بود. معده او حتی تحسل یک عدد خریا را هم نداشت. بیشنر وقتپا افتاده بود و 
هر گز نیز رنگ کبایبای حاجی دا ندیده برد. اردبیلی خواست برای دینار او داخل سلول 
شود. البته این عاز برایش راست نبود. در ورودی سلول مرای هیئل او گرچک بود. او که داخل 
شهد دیگر برای حاجی جا نبود. او کنار میله ها ایستاده و سرتب تکرار ی گید: «دروغ ی 
کر 

اپن بازدید خنده دار تمام شد. سایفا نیز بازدیدهایی از بند ۸ شده برد. لاجوردی و 
حاجی هبیشه دز این بازدیدها حضوز داشتند. یت بار نیری یخی از حتام شرع داد کاهپای 
اوین آمد. او پا دیسن جمعیت زیاد ما در مقایسه با فضای کرچک بند و سلولپا تعجب گرده 
برد و وقتی پنجره های کوچک با توری فلزی سلولپا وا دید. نتوانست» جلوی خود را بگیرد و 
کشت این زندان دا رضا شاه ساخته. زندانپایی که ما ساخته ایم ینصره های بزرگ و اقتاپ 
گیر دارد» . با بعدها زندان‌های نوساخته را دیدیم. تمام بنحره‌های آن با گر کره‌های آهنی 
مستور شد‌بود: که سانم هرای آزاد و افتاب بود. . و لاجرردی پاسخ داد: محاح آقا این جا هم 
برای اپنپا زیادی است. اینپا باید اعدام می شدند. ظاهر مظلرمشان را نگاه نکنید. اینپا انش 
پازه‌هاني هستند» لاجوردی و دیخران هميشه در استفاده از واژة مخالف برای زندانیان و به 
ویژه به زنان ابا داشتند و لفاظی نظیر ننافق. خبیث و خافر را بکار می بردند و آن روز 
#جوزردی با بکار بردن اتش پاره خواسته بود. زنداني سیاسی بودن و هویت سیاسی ما را 
پأدیده برد . 

از ژسانیکه در سلولپا باز شده بود. ما نیز در کار گری» بند شرکت داشتیم و به نوبت 
یک نفر از ما سرکازگره می شد. کارگری و سرکارگری غیر از اينکه چیز مطلربی بود؛ 
مسائل فاص خود زا نیز داشت. متلا طرف مت مسئول بتف: سر کاز گر برد که گاه 
مجبوز بود تصمیمی بگیرد که با نظر چبع همغوانی نداشت و به اختلاف نظر‌ها و در گیری‌های 
بین زندانیان منجر ی شد. یک بار بمناسبت یکی از اعیاد منهبی. شربت ابلیمو دادند. سر 
کار گر آن روز که یکی از زندانی‌های چپ برد آن زا بس داد. گاه در اعیاد سنقسی به غیر از 
چیره غداپی زندان : چیزي هم بعنران ندری داده می شد که غیر از با مخهسی: به نظر سا 
تحقیر آىیز هم بود . نجاهد‌ها با بسن تادن آن مخالف بردنه. 


روزی دیکر که باز نوبت سر کارکری یخی از چپ ها بود. به جنجالی بزرک تبدیل شد 
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که به خشن ترین و وحشیانه ترین شکنجه های حاجی انجامیف. آن روز مسئرل بند از سرکار گر 
خواست که برای شرکت در برنامه مصاحبه, موکتپای راهروی داخلی بتد به رافروی بیرون 
منتعل شرد. این ستت معمول برد که برای برنانه هائی چرن مصاحبه. دا و سخنرانی؛ تار گر 
بوظف بود مرکت راهرو بند زا جمم کرده و در بیرون بند برای نشستن پین کند. کار گران 
هبة بندها اين کار را می گردند. از طرف دیر مدتپا بود که ماه چیی‌ها دیگر در این برنامه 
ها شر کت نداشتيم. لدا سر کارگر گفته بود: "این وظیفه من نیست. وظیقه مسئول بند است یا 
کانی که در برنابه شرفت می‌کنند.عچنین صراحتی در موضع گیری از یک طرف در آن 
زمان خیلی تدد و از طرف دیگر املام اشکار عیم هعثاری يا مجاهدها برد . که بای شنیدن 
این سرنامه‌ها می‌نشستند. 

فضبای سرد و نگران کننده اي ذر بند ایحاد شده برد. انتظار ی رفت حاجی عکس 
العمل تندی نشان دشد. برنامه شروم شده نود و جلری بنه سا موکتیی سپن نبود لا کسی هم 
در برنامه شرکت نکرده برد. چند بار ستول بند با عصبانیت اخطار گرد که سوکت بپن 
شود. ابا سرگاز گر» توجپی به اخطازش نکرد. بالاخره چند نفر از بجاهنها که جزو 
»کار گرري» آن روز هم نبردند. .موکت را به یرون بردند. 

شب پس از پایان برنامه حاجی اسد. تنپا نبود با گروه ضربت آمده بود. از خشم 
می‌قرید. همگی ما چپی ها را با کتک و مشت و لکد از بند بیرون برده و در وسط راهرو 
بزرک واحد به صف گرده شروم گردند به زدن. مثل حیوان می غریدتد و دیوانه وار با مشت 
و لگد و چرب می زدند. چند نفری فریاد زدند: عزن! چرا می زنی؟- این دور کمله بلافاصله 
در فضا پیچید و همگی سان آن را تگرار گرديم. این قریاد اغتراضي به شکنجه برد آنپا با 
و حسلب‌گری بیشتری زدند. تمدادی خاموش شدند اما عده اي مبچنان در اعتراض به کتتسا 
فریاد می زدند: ضرزّن!» ضربه‌ها با هم وحشیانه تر شه و پس از مدتبی سدای نزن نزن ! 
معدودي در فضا شنیده ميشد که ضریات هم بر سر آنپا متسر کز شده بود. صبدای مشت و 
لکد و شکستن چوبپا؛ با ناله های اعتراض ابیز نزن ! . نزن ! در هم آمیخته برد و در راهرو 
انیکاس وحشتناگی می یافت. بس از ندئی. دیگر زنفی نمانده برد: عبه ساشت شده بردند. ابا 
صدای شکست شدن چربپا هنوز به گرش می رسید که بحب از مدتی آن هم فطع شد. تخته 
چوپپ‌ای شکته شده روی زمین پخش بود. ما را زیر مشت و لکد به بتد فرستادند و بار 


یت در سلولمپا بسته شد. تعدادی را هم به زیر ۸ فرستادند. صبع که بر کشتند. دانستیم به 
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اتبا تنبیه دیگری نیز داده بودند: بیخوایی داده, سریا نگبداشته و کتک زدمردند. چنه 
نفرشان صعات جدی دیده بردند. بعضی سرشان خرنین نود : صورتپا اکترا ورم کرده برد 
یکی پایش آسیب دیده پرد و به درستی فادر به راه رفتن نبود, یک نفر پرده گوشش پاره شده 
برد و برای هميشه از درد و غفونت آن زنج می برد. آن شب و دوز پس از آن: رعب و وحشت 
قر بند و در چپره ها اشتار سود . 

چتد زوز بعف. تاژه آزاد باش طبر تیام شده برد و با در سئولپا نشسته بودیم که گفته 
شد ها الله» و حاجی بارد شد. چلوی اولین سلول ایستاد. اين بار در لحنش تشبا تمسخر نبرد؛ 
خشک و خشن بود. گفت کار را یکسره خواهد کرد. دوازده نفر را از سلول اول جدا گرده, 
برد. کجا ؟ نمی دانستیم . سرئوشتی میپم در انتظارسان بود. 

آن شپ خود را برای خواب کنسروی آساده می کگردیم که مسئول بند آمد و از الپه که 
بیرون سلرل سانده برد. خواست که به سلول برود. المبه ان روز دندانش را کشیده بود و 
خوشریزی داشت لها به مسئول بند اطلاع داده بود که برای اینخه امکان رفتن به دستشونی را 
داشته باشد؛ آن شب را در راهره خراهت کبراند. 

الپه از رفتن امتناغ کرد. بکر مگر شد. سترل بند خواست اللپه را به زور به داغل 
سلول بفرستد. آلپ سقاوست کرده دستش را پس زد. در این میان زندانی هاي دیگر که در 
راهرو بودند. دخالت کرده و بی خراستند الپه را از دست مسئول بند خارج سازند. مسئول 
پند کاسلا خود را باخته و ترسیده بود. یک باره جیقی کشید و در حالیکه به سر خرد می‌زد 
از مه بیرون توید. چند لحظه بعد سرو کل حاچی بیدا شد. بدرن اشاره اي به عاجرا دز 
سلولبا را باز گرد و خواست تک تک بیرون برويم. با نخاهی تپدید آمیز سرابای یک یک ما 
را که از جلویش سی گدشتيم. ورانداژ می کرد و به تعدادی می گفت «برو زیر ۰.۸ در این 
میان از تعسخر و لودگی یر دست بر نداشته بود. وقتی یکی از زنداتی های گرد از جلویش 
زد می شد با لحنی تسخرآمیز شروم کرد به ادای زبان گردی را درآوردن. و وقتی یکی از 
زندانی‌هایی را که مدتی در اوین برد و به تازگی به قزل‌حصار بر گشته بود, دید. جلویشی زانو 
زده و با حالتی که انسان دا بیاد نمایشمپای کدی می انداخت, گفت : »بانو! شما اینجا چه می 
کنید: من که شا را ازاد کرده بوتم.» ابا آن شب لود کی هایش کسی را به خنده نعی اتف‌اطبیت. 
آینده تاریخی زا که فرا رویمان بود, حس مپی گردیم. من هم به زیر ۸ فرستاده شدم. ما حتی 


فرصت نکرده بودیم لباس متاسبی بپرشیم و هسکی با برهنه بودیم با لباسی ناک و چادرهای 
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رنگ و رو رفثه اي که بعنوان سلافه از آنپا استفاده مي‌گردیم. موقعیکه از بند بیرون عی رتم 
دمپایی کم اوزدیم. لنکه به لنگه بردنش دیگر سیم نبود. به شانس من یک له دمباییی قرسز و 
یک آنگه دمپایی سپاه خررد. مدتیی در راهرو معطل شدیم. ما را رو به دیوار گرده و با 
گوچخترین بپانه اي از پشت سی زدند. یک بار زیر گرشم صدای پچ بچی شنیدم. کسی می 
کت «حالت چطوره ۴ من می ترسم» چرات اینکه سرم زا بر گردانم و او زا ببیتم. نداشتم اما 
از صدای بیگانه اش تشخیصی دادم که از خودی ها نیست. پاسخش را ندادم. از کتار من رد 
شد و همین کار را با نشر دیگری کرد. نفر دیگر تشغیص نداده برد که او پاسنار است و 
پاسخشی را داده بود که بلافاصله ریختند و ار را کتک فصلی زدند. 
ما را بیرون بردند. کامیونی که از اتاق عفب آن برای حسلی گرشت و کالاهای دیگر 

استفاده می شد. در انتظازمان برد. با را سوار کردند و ماشین براه افتاد. ساعت حوالی بک 
نیمه شب بود. با نفرانی از یکبیگر بطور آهسته ستوال می کردیم با را به کجا میبرند؟* 
گوهردشت ۰ سن هم فگر می کنم گوهر دشت.» »درست است گوهر دشت» اما هنوژ راه 
ژیادی نرفته بردیم که ساشین ایسشاد و ما زا بیاده گردند. پس معلرم برد جایی دیگر در 
قرل‌حصار بوديم. ما را داخل ساختمانی گرده و در فاصله های یک متر از یکنیگر نکه 
داشتته. نخپبانی با چماقي سرام تک تک مان امد. ار کسی می گفت: سزن! چرا می زنی؟ن 
او پیشتر می زد. آنقدر می زد که صسدای اعتراض زندانی قطم شود. کسی که کنار سن, ایستاده 
بود» مقاومت مبی کرد و با صدایی که می لرژید تکرار می کرد: زن» و با هر صدای او 
ضربه محلمتر می شد. او باز تفراد می گرد »چرا می ژنی؟* بیشتر از یک ریم با شاید نیم 
ساعت بود که او را می زدند. مقاوست این دختر جوان تحسین ائسان را برمی انگیخت. در 
کوشه ای دیگر که فاصله زیادی از عن داشت. ی شنیسم که یکی دیگر را به شبت می‌زنند. او 
لین با هر ضربه تگرار می کرد ضزن!» او چرات کرده و روی زمین نشسته بود. از جایی 
دورتر صدای خفه زنی به کوش مي رسید. نمی شد تشخیص داد صدای گیست, 

شسپ به بایان زسیده برد . نوز صبحگاهی قابل تشخیص بود. آن روز نوبت ملاقات سا بود. 
تطعی برد که بعا ملاقات نخواهند داد. به خانواده ها چه خواهتد گفنت؟ و آنپا چقدر نقران 
قواهتفد شد. بیاد خانواده ام افتادم و فکر گردم در این مدت چقدر سختی کشیده‌اند. خواهرم 
هر بار پس از ملاقات با نگرانی بمن گرشزد می کرد سواظب خودت پاش .» 


بعد از ظیر با را به اناقی بردند و در دا بستند. خوشحال بودیم که در کنار هم 
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شستیم.. در چبره تک تک سان ؛ علائم نگرانی و اضطراپ بود. روي بعضی چپ‌هها لخه‌های 
کود به چشم می‌خورد. فرشته باک ژولیده و آشفته برد. گفث که شب قبل او را به اتاتک 
تاریکی برده و حاجی چندین ساعت او دا می زده است . پس آن سصدای فریاد شفه مربوط به 
آو بوش. 

لتاق به تسبت جمعیت ما که ۴۰ نفری می شدیم. بسیار کوچگ بود. در گوشه اي 
تمدادی بتری سربازی اتداخته بودند. بلاناصله دست بکار شدیم بترها را روی زمین پپن گرده 
نشستیم . همگی خسته بوذیم و گرسته . 

با ضربة شدیدی در باز شد و پاسداری با لکد پک سینی غذا به داخل هل داد. ما که 
صبحانه هم نخورده بودیم. مخت گرسنه بودیم. ابا مقدار غفا تنپا مس توانست حدافمر پنج 
تشر را سیم کند. نه بشقابی بود و نه قاشقی. دستپامان کثیف بود. چاره ای نبرد: شخم کرسته 
وا باید باستی مي دادیم. با نان لنمه گرده و خورديم. آما هترز گرسنه بردیم مگر دو لقبه 
کسی را سیر می کرد. جایمان بسیار تنگ بود. شب به سختی می توانستیم بخوابیم. هیچ وسیله 
ای نیز بسا نداده بودند. روزهای اول حتی نوار بپداشتی هم نداشتيم. مجبور بردیم لیاسپایمان 
را پاره گرده و استفاده کنیم. به زهره, دخثر توابی که ما دا به دستشویی سی فرستاد هگفته 
بودیم نوار احتیاج داریم و او جواب داده بود به من سرپوط نیست به حاج آقا بگویید. یک بار به 
حاجی گفتيم و او بیشربانه گفت: می حیاها خسالت بکشید» به راستي بی حیا کی بود؟ ابا 
پس از آن نوار دادند. این هميشه از سیاستپای زنداتبانان برد که همه چیز, حتی ابتدایی ترین 
وسیله سورد نیاز را باید درخراست مي‌کرديم, تا بدهند. انپا به این طربق احساس سزرگ 
منشی» می گردند و به خیال خود ما زا تحقیر. مدتبا ساپرن نداشتيم. اين را هم بکرر کفتیم 
ت! دادند. از مسراگ و وسایل دیشر بپداشتی هم تا بدتبا خبری نبود. 

روزهاي سختی را ی گذرانديم. حاجی هر چند روز یک بار می امد و به بپانه اي دا 
را یر شلای حی گرفت. حالا دیگر کابل هم در کنار کتتبای دیگر رایج شده بود. هیچگرنه 
ایکانی که با آن روزهایمان را تثوغ دهیم. در اخنیار نداشتيم. روزها بسیار یکنواخت و به 
کندی می گذشت. اما با زنده بودیم و باید خود را سرپا نگه بی داشتیم. یکی از تفریحات و 
سررگرمی های ما یاد گیری شمر بود. هنوز بخشپایی از شسر ابراهیم در آتش شانلر. شعری 
در رئای وان تروی حماسه مماوست ویتنام و شمری از مائو دا بیاد دارم که در آن ررزهای 


سیاه یاد گرفتم. شمر را نه فقط می شنیدیم بلکه می نوشیدیم و اژ هر بندش نیرو می گرفتیم. 
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چند روز عفد ایاق مان را تفییر دادند. این بار یک دستشوئی و حسامی که آب کرم 
نداشت کنار اتاقمان ثرار داشت. اینجا هم اتاق به نسست تعدادمان خیلی کوچگ بود. اما این 
اتاق پنجره ای داشت له به باغچه کوچکی مشرف بود با چند درخت که دوست سا شدند. 
زندانی می ترانه با دزخت و ستاره و ماه و هر آنچه طبیسعت است پیرندی عاطفی بر‌قرار 
تماید. پائیز امده برد با حزن خود. و اندوه درختی که بر‌گبایش را می ريخت با زندگی 
رین ما چه فمافنگ نود. 

تذبیری انديشييم که همه روزه ورزش کنیم و نیروی زندگی مان را ثقویت کنیم. سه 
گروه ورزش تشکیل دادیم که به توبت ورزش سی گردیم و در حین ورزش یک گروه: بفیه تنگ 
هم می نشستیم که فضائی برای انا خالی باشد. ما که از فرط نیمه گرسنگی هر روز ضعیف 
ثر می شدیم. نران خود را بخار می بردیم که در حین ورزش از پا تیفتیم. احتیاج داشتیم که 
قدیم بزنيم ابا اتأق کوچک بود. برای این کار حلقه ای تشکیل داده و دور تا دیر اتاي قدم 
ژنان آهسته می چرخيديم و هر چند وقت یک بار جپت چرخش دا تفییر مي‌داديم که 
سر گیجه تگيريم. در این حال همه ساکت می شدند. این سکرت انسان دا به خاطره هاي شور 
می برد و آینده های درر. اما آینده مبیم بود. تا کی این وضعیت ادایه ب‌داشت اصسلا آیا زنده 
ی باندیم * چه در انتظارنان بود ؟ 

رابطه با دنیای بیرون بالکل فطع بود. نه ملاقاتی» نه زوژنانه ای» نه تلویزیونی و نه گسی 
یا جانی وا عی دپدیم بجز زهره و حاجی که هر وقت می آمد شلافی در دست داشت. ابا با 
زنده بودیم و باید منفدی به دنیای زنده ها سی يافتيم. شبپا که در سکرت درر اتاق سی 
چرخیدیم واین پیاده روی شبائه ما برد. صدای عیپعی مي‌شنيديم. از دیوار حمام می شب سا 
را تشخیصی داد. چنه نفری خه گوششان تیزتر برد صدای اخبار تلویزیون را تشخیص تادند. 
آنپا هی شب گوش به دیوار می چسباندند که اخبار را بشنوند. صدا مبپم بود. در حفیفت 
پیشتی عنوان خر‌ها قابل تشخیص بود اما خود همین لذئی داشت. ما با جمپان زابطه برقراز 
گرده‌برديم. بیاد دارم خبر کردنای گرانادا آن روزها محور اخبار بود. به ذرستی نشي‌ميديم 
هدک ردنا چه برد ابا بطوز میسپم دخالت اسریکا را تشخیصی داده بودیم بقیه زا ذهن ما ی 
ساخت. کودتای سیاه . می ترانستم خوذ را در رنج مردم گرانادا سپیم بدائم, 

یثی دیگر از برنامه های ما بادگيري زبانپای خارجی بود. پشی از دوستان با زبان 


فرانسه آشنایی داشت. چند نفری نزد او زبان فرانسه پاد می گرفتيم. آموزش شفاهی بود. ابا 
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صرف افعال آن مشکل بود و اگر نوشته می شد, بپتر یاد می گرفنيم. یک نفر چند نکه نوک 
سباد در درز چادرش ایزده برد که آنپا را سرای استفاده در اختیار بقیه گذاشت. ما از نوی 
ناد برای باذ هیر ژبان فرانسه استفاده می خردیم. اما این کار ما از طرف تبداد دیگری 
پبشکل بوهنی پاسخ داده شد. تضیه این بود که در آن روزها درک احمقانه ای در بین زندائیان 
وجود داشت که یاد کیرش زبانباي خار.جی زا مترادف با لیبرالیسم پ دانست. شا ما از نظر 
اضریت اتاق طرد شد. البته در این تحریم می‌زیندی های گروهی نیز نقشی داشت. انپا برای 
سترفف گردن کار ما عنران کردند نوک مدادها را باید بای استفاده های ضروری تر که 
داشت بر سا حي استفاده از آن زا براي یادگری زبان نداريم. استدلال آنپا هیچ چنبه متطقی 
نداشت, اولا که استفاده با خیلی محدود برد ثانیا چه تسی نعیین سی گرد که چه نوغ استفاده 
ای ضرورت بیشتی دارد ؟ در اتاق جلسه ای به آين مناسبت تشکیل شد. من که از تنگ نظری و 
توسل جستن اکتریت یه شیوه های غیر اصولی برای طرد دیگران خیلی رنجیده و منار بودم 
بی بایه بردن استدلال آنمپا را روشن کردم و یاداوری کردم که افراد در انتخاب سر گرسی و 
آموژش‌پای خود مختار هستند. در حین حرف زدن از خشم مي‌لرزیدم . 

متاستانه چنین برخوزذهایی در روابط بین ما زنداتی ها وجود داشت. دو نفر به اتپام 
اینکه زنجبری هستند. بایکرت شیمردند. کسی با آنپا حرف نمی زد و هنگام غذا در 
کنارشان نمی نشست. من و چند نفر دیگری هه این معيارهاي غیر انسانی را قول نداشنيم. 
خود نیز مشمول تحریم شدگان بودیم. این مسائل محدود به آن سال نبود. بعدها جنبه غیر 
انسانی ان به ضد الساتی تبدیل شد. طیعی بود که چنین فشارهایی از درون, انسان را بیشتر 
می آزرد. ژندان چه پدیده عجیبی است چرا شرایط یکسانی که در آن قرار داشتیم و آینده ثیره 
و سبپعی که فراروی تک تک مان قرار داشت ؛ برای نزدیگ شدن ما به بشدیگر کافی نبود * 
واقعیت زندان پیچیده تر از این برد. هر چه شرایط زندان تنگ ثر می شد. فاصله بین 
دنیاهای با نیز بیشت مي شد. 

الته در نار زشتی اپن دوری ها: زیبایی های دیگری نیز وجود داشت. در همان حال 
گه تعدادی مرزهای بین خود را عبورناپذیرتر می ساختند. تعدادی هم دریچه هاي روح خود را 
پکسر بپم ی کگشودند و روابط عاطفی شدیدی بین شان پرقرار بي گردید. عهم امتیت 
مطلقی فرا زوي بان بود و ما آرایش خاطر را در دوستی ها می‌جستيم. من در آن روژها 


صاحعب و از طنسر بودم. دو سر جوانی نه سادز قوریش رآ ی جستند و نیا من به بازوزی و 
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مادر شدن با نیاز آنبا تلافی گرده بود. شببا ین آن دو سی خوابیدم و تا صبح لرزش 
هیستریکگ انمپا دا حس سی شردم که در بتاه من خود زا ارات می یافتند. آن دو برایم از 
آینده ها داستانپا مبی گفتند و خپال بافی ها می کردند. بی گفتنه اگر برزی آزاد شویم به 
خانه های یکدیگر میپمانی خراهیم رفت. سی گفتند دوست دارند آشپزی مرا امتصان کنند. از 
شیرینی حرف عی زدند. شببا چقدر خراب شیرینی می تیدیم . 
چند زوزی بود که دندان درد شدیدی داشتم. به دندانبایم لعنت می فرستادم که چه 

وثتی را برای درد پیدا کرده اند. درد اسانم را بریده بود. هی پاری که در برای غدا با ی 
شد؛ مسکن می خواستم. هر باز فحش تنایم سی شد و گاهی هم قرصی نمی دادند. وقتی می 
گفتم دندانم احتیاج به دندانیزشک دارد. با تسخر ی گفتند: دندالپزشک ؟ اینجا از اين 
خبرها نیست روز ششم که از درد بخرد عی بیچیدم بقیه در اناق با کوبیدند. اما نگپبانی 
نیآمد. انقدر کربیدند تا بالاخره پاسداری آید از پشت در چند فحش داد و رفت. چند دثیق 
بت ژهرة توا ابد. مرا در آن تحال که دید مسکنبی داد و رفث . 

فردای آن روز مرا بیرون بردند, حاچی مننظرم بود. که مرا نزد دندانپزشک بیرد. تبل 
از رفتن, کفت: «زن برادرت را با اینکه مثل خودت بود. آزاد گردم» خبي خیلی خرشحال کننده 
ای برایم برد. پس از آن حاچی با تفلید لپجه ترکی به مسخره باژی پرداخت. در لابلای 
حرفپایش می گفت: .آن آخوند ثرک خر هم مثل شماست» منظورش آخوندی از خویشاوندان 
دور ما برد که عدت کرتاهی در سالپای اولیه انقلاب مسئولیتی در کابینه داشت و بعد کتار 
کداشته شد 
حاجی مرا سرار بنز آخرین مدل خود کرد. مرا عقب ماشین نشاندند و توابی در کتازم 
نشست, حاجی دستور داد سرم را کاملا بائین نگه دارم. درحین زانندگی دام تگرار می کرد: 
«دلم می خواهد سرت را بلند کنی تا چنال بزنم بسرت» بعد از طی مسیر کرتاهی پیاده شدیم. 
وارد ساختمان که شبیم از زیر چشم بند توائستم واحد سایق خودمان را تشخیص دهم. چند 
دقیقه ی در راهرو ایستاده بودم. دختر تراب لحظه ای از من جدا نمی‌شد. سس مرا به 
سپتازی بردنت. صدای طفتگوی حسیتی: پزشک تواب. زا با خانم دکتر دندائیزشیگ می 
شنیدم. حسینی می گفت: فقط حق دارید دندانش را بکشید» و خانم دکتر با عصبانیت پاسخ 
داد : مباید اول از دندانش عکس خیرم تا تاراحتی را تشخیس دهم ولی حسینی آمرانه تخرار 
می کرد: بدنف‌ايشي را بکشیهد و سریع هم این کار را انجام دهید.» 
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پیش از آن. وقتی در راهرو ایستاده بودم از گوشه ای صدای خنده و گفتگری آشنایی را 
تشخیص دادیبودم. صدای آنبپانی بود که شش ماه پیش از بتد ما پرده بودند و ما شنیده بودیم 
که آنپا را در یکی از توالشپای زیر ۸ بدون امکانات عمرل زئدان نکه داشته اند. 

گریا چند بیمار زنداتی دیگر هم در سطب دندانپزشئی بودند, که فوزا آنپا دا بیرون 
فرستاده مرا مه اتاق بردند. خانم ۳ را فورا شتاختم. در سال اول دستگیرعسان با هم دز 
یک اتاق و از دوستان هم بودیم. با اينکه در آن زان طبابت در زندان نوعی همکاری محسوب 
نی شد. ابا هر کر نتوانسته بودم از احترام به اين خانم مقارم و با شخصیت ستقل, خودداری 
گلم. چند. دختر تواب دور ما را گرفته بودند و متاسفانه سا نتوانستیم بيشتر از یک سلام با 
پکدیگر کفتگو کنیم. در نگاه خانم دفتر دنیایی سثوال و ایپام بود. یقینا خبی بردن ما به 
نقطه آي تانعلوم در بندها بعش شده بود. از طرف دیگر می دانستم که در این معت بسیار 
لاغرتر و رنگ بریده تر شده ام. یمد از کشیدن دندانم که خیلی راحت صوزت گرفت. خانم 
دکتر مقداری قرص مسکن « آنتی بیوتیگ و نمک برای شسنشو داد. 

بار دیگر با ماشین بنز ساجی به اثاق خود بر کشتم. زندانی ها دورم را گرفتند. در آين 
سدت سه چپاز هفته من تیا خسی برد که از اتاق بیرون رفته بودم. همه سي برسیدند بچه 
خبر ؟ من داستان سواری با ماشین حاجی را برایشان گقتم و خنديديم. بیشش من تنبا کسي 
بود م که سوار ساشین ششصی ساجی شده بردم. از همه مسمتر , از شر دندان نرد رات شفه 
بردم. و نک غنیمت بزرگی برایمان بود و سپشر از آن آئتی بیرتیک. که خوردن آن برای 


دوستی که مدام کرش درد داشت؛ ضرورت. پیشتری داشت تا من . 


بعد از حدرد پگ ماهی که در تن اتاق بودیم: روزی دستور امد که وسایل مات دا جع 
کنیم. عصس یک زوز جععه بود. از بکدیگر می برسيدیم این باز ما را به کسجا خواهند برد. 
بتوهای سربازی و ظروفی را که در اختیار داشتيم. برداشته. چادرها را بسر گرده .راء افتادیم. 
از چند زاهرو گذشتيم؛ از هر دری که وارد با خارح می شیم باسداری که انجا ایسناده برد 
با یگ چربدستی به سرمان می زد. این باز هم ان کسی که چادر تارنجی رنگ نازگ نصیبش 
شده بود , بيشتر کتک خورد. ای کاش چادر دیگری در اخنیارمان می‌گذاشنند که از شر ان 
رات شویم. 


میا وا مه محوعله ای سرده رو به دیوار نشاندند ۲ گفتند »حرف نزنید!» مدتی که گدشت 
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صدای پچ پچ بلند شد. دز بسته شده برد و غیر از سا کس ديگري انجا نبرد. از جا بلند 
شدیم و با تعجب فراوان ترجه شدیم که تعداد دیکری از دوستانمان که مدتی بود از انا بی 
خبی بردیم. آنجا هستد. همدیگر را در آغرش گرفتيم. انا را یک هفته پس از ما از بند 
بیرون اورده و سه هفته اي را در اتافی دیگر در شرایطی متل ما گنارده بودند. از دینن هم 
خیلی خوشسال شسیم. با اينکه مواظب بردیم صدای خنده و خوشحالی مان اوح نگیرد: اما دز 
پشدت کوییده شد و مردي با لکد آن را باز کرد. هنوژ کاملا خود را جمع و جور نگرده بودیم 
که مرد باسداز به داخل امد + به چند نفری که حلوی در بودند» مشت و لکد و فحش سواله 
داده. زفت. بپانه این برد که ار سدای ما را از مشت در شنیفحاست . 

سثان جدید جای بزرگی بوذ اسا نمی شد گفت اتاق. شنیده بودیم چنین جاهایی در 
زیر ۸ قزل به گاردانی معروف است. همه جا بیش از حد کثیف بود از یک طویله هم خمیف‌تر. 
یک سام و دستشونی هم داشت که کرمپای بزرگی در آنجا دیده می شد. همگی دست بخار 
شدیم و شروع به نظافت گردیم. گرشه‌ای بتوها را بپن گرديم. در سدت چند ساعت همه جا 
مرتب و تعیز شده بود. وقتی حاجی آمد. نتواتست از تعجب خودداري گند. 

انجا نمرر و سرد بود. با هنوز تشپ بک دست لباس نازی تایستانی بتن داشتیم. آبان 
ساه آمه برد و ما همیشه سردعان بود. قرل داده بردند که لباسپ‌ایمان زا خراهند داذ. 

در آنجا مقداری بودر برای نظافت و مسواگ و خمیر دندان دز اختیارمان گذاشتند. 
غذا همچنان با لکد به داخل پرت می شد. دیگ بزرگی که اندک غذایی در ته آن بود. اشکار 
برد پس مانده غدای بندهای دیظر است. . یعا گفته شده بود: محق ندازید دیگ را پشونید. 
سپ ! پعنی ما ) نحس فسنند و دیگ نجس می شود .. 

زندانیان چپی هعیشه از بابت سستله نجسی و پاکی مورد فشار و آزار و اذیت و تحقیر 
قرار می گرفتند. اين تحقیر چنان انسان را نی ازرد که من از توصیف آن عاجزم. 

چند روز پس از ورودعان وقتی عاجی آمد با نگاهی ازعاپ آنیز همه دا ورانداز کرده 
چند نفری راجدا خرده با لکد بیرون فرستاد. بیرون در نیز هدای تک خرردن دوستانمان 
با می شنیدیم. انا دیکر نزد ما یر نگشنند. روزهای بمب نیز این کار تکرار شد. نمی 
دانستیم انپایی را که از ما جدا می کنند به کجا می‌برند ولی تجربه بما می گفت؛ جینمی 
بدتر .تا اینکه توبت خود با هم فرا زسید. 

ما را با چشمان سته و چادر سر کرده در فاصله های یک ستری از بخدیکر نشاندند. 
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تباه آن دوز بیمان حالت نشستیم بدون اینعه اچازه داشته باشیم تکان بخريم و حرف بزنیم. 
زهره تنام بفت پشت سی ما شیک می داد. هنوژ نتوانسته بودم بفپم معنی این کار چیست و 
تا کی باید چنین نشست. ادا ولنی شب را با همان حالت پنی با چشمان بسته و چادز 
خوابينيم و روژهای بعف هم اين کار تکرار شد. فپمیدم معنی وشم چدید تلبیه دیگری است. 
همه چیز را بی شد حدس زد جز این بکی زا . 

هر روز صبم ساعت ۶ با دستوز بیدار باش زهره باید از جا س بریدیم و در یک 
لحظه در جای خود مي نشستيم. اگر تائیه ای دیر می گرديم. ان روز شلاق در انتظاربان بود. 
ساعت ۱۰ شپ دسترر خواییدن داده می شب این باز هم باید بلافاسله دستور اطاعت می شد. 
تا چند روز دیگر باید همین طور منل مجسمه می نشستیم؟ غافل از ایدثه نه یش روز و دو 
روز ؛ نه پگ هفته و در هفته , بلثه ماهپا؛ ده ماه تمام این شکنحجه ادابه داشت و در این مدت 
ائیبه که بر ما گدشت, فاجعه ای دردنای؛ بسیار دردناگ بود. ان دیازده نضری را که ند 
ساعت قپل از با از بتد برده بودند از غمان روز نخست به این حالت نشانده بودند. ی 
هنگام شذا خوردن هم حق حرف زدن يا باز کردن چشم بتهها را نداشتيم. سکرت مرگ بار 
تنپا با فرامین و ناسزاهای زهره و پاسداران سرد شکسته می, شد. 

شب سوم وقتیکه دستور خراب داده شد و توانستم زیر پتو دراز بکشم. . و این بعد از 
شانزده ساعت بیحرکت نشستن چه لنتی داشت . دسنی را شه از زیی بنر بطرقم دزاز شده 
بود, احساس گردم. دستم را پیش بردم. دست نفر کناری ام بود. آن دوز بقتی حاجی او دا ی 
زژده و او بلتد کفته بود. علی حاجی؛ من که ثاري نخرده ام سدایش زا شناخته بودم. 
دستمانمان که سرد بردند, بپم‌دیگر می گفتند: سن نگرانم . تو چی؟ ۰ می دانستیم این کاز 
بفنطرناک است هر ان سمگن برد زهره مترجه بشود. دستمانیان را از هم جبا گردیم. مین که 
توائسته بوديم. انسائی را: دوستی را نزدیک خود احساس و لسن کنیم: به ما آرایش می‌داد. 

خواب چقدر خرب بود. در زیر پتو کش و قوسی به عضلات خشک شده دادم و به 
زودی خوابم برد. ساعتی بعب با صبای ناسزاهای زهره از خواب برپدم. اما هتوژ که صبم 
نشده بود. صدای لرزان در نفر را ی شنیدم که می کفتند: سا که خاری نگردهايم.» زهره ی 
ژد و ناسزا می گقت. فحشب‌ایش زننده بود و انپاماتی را به آن دو نسبت می داد. شاید ان دو 
تفر هم سل من و همسایه ام. دستان یکدیگر را لعس گرده بودند. شاید اسلذ این هم نبرده و 
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از سدای فریاد او پاسداری به داخل آمد. زهره آن دو نفر را تشان داد. او هم با مشت و 
لکد به جان آنپا افتاد. در آن نیمه شب چه فضاي رعب و وحشتی حاکم بود. نزدیک من دو 
انسان در مظان اتپامی بی اساس پردند و شکنجه بی شدند. من هبه صحنه را با شنیمن حس 
می کردم بدون اینکه کازی بترانم بکنم . 

پس از کثبای فراوان آن دو را سرپا نگه داشتند تا صبع روز بعد. که حاجی بیاید و 
حسایشان را روشن کند. قرداي آن روز حاجی آمد و با شلاق به حان آن نو افتاد. پکی از ان 
دو. گه بيشتر کتکش می زدند, اصرار سی کرد که اجاژه دهند حرف بزند. حاجی او را 
بیرون برد. بقیه باجرا را دیگر ندانستم, 

یک روز هبح حاجی بعد از اینگه چند. نفری از جمله سرا زیر شللاق گرفت؛ بسا حالی 
گرد که وضم بپمین ترتیب خراهد برد تا با ادم شویم. ضمنا صحبت از تخت می‌گرد. سی 
گفت که تختی برای نک تک تان خراهیم آورد و با لحنی شیطانی اداه داد «هر کس روی 
تخت خود راحت و ازام خراشد نود .* 

چند ساعت پس از رفتن او چند پاسعار ابدند ما را با کتک از جا بلند کرده در 
گوشه اي به صسف گردند. صدای کوببدن سیخ به تخته را بی شنيديم. آنپا تک تک ما را جدا 
کرده و با لکدی درون نخته ها می انداختند. چند ساعتی این کار ادانه داشت. من نیز وقتی 
با چند لکد و مشت به گوشه ای پرتاپ شدم خود زا درون جعبه ای يافتم. در آن لحظه بعنی 
گفته های حاجی را شپعیدم. پس او جدی می گفت. نخت واقعیت داشت. اما نه تختی برای 
خرابیدن و استراحت. تخته هایی برای جمبه. برای لفس . درون جعبه ای فرار گرفتم که دو 
طرفم را دیواری تخته ای گرفته بود. وقتی رو به دیوار چمپار زائو نشسنم, پاهايم از دو طرف با 
تیته ها تماس بیدا مس کرد. عم هیچ اسخان تثان خوردن نبود. در بشت سرم : دیواری فرار 
نداشت و از آنجا نگاه مرائب زهره همیشه ما را می بائید. 

این دوزه سیاه در بین زندائیان به " تخت ها معروف است . 

روزها بی گذشت. ابا چه کند و چه سخت. از ساعت ۴ صسبم تا ۱۰ شب بیحرکت در 
سکرتی مرگبار. عضلات بدن و به ویژه پاها از بیحرکتی درد داشتند. با چشان بسته و 
گرشپایی که هیج سدایی برای شنیدن نمی‌پانتند. لحظه ها سنکین و یکنواخث بودند. 

شبپا که دزاز می کشیدم احساس راحتی می کردم. می توانستم عضلاتم را بکشم و 
پاهای خشک شده را دراز کنم. شیبا نیز چشم بنه و چادر با ما بود باید مواظب بودیم که 
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حتی در خواب هم حجابمان حفظ شود. نیمه شیپا سردان پاسدار به داخبل می آمدند. 
گفش‌ایشان صدایی نداشت. اسسنشان را نبی شد فپسید مگر موفعی که به ناگپان با لکدی به 
هرا پرت می شدی. یک شب حضور بئی از انا را بالای سر خود حس گردم. از خواب بیدار 
شده بودم آما چشم بندم مانئم دیدنش بود. دثایقی بالای سرم عمکت گرد و رفت . 

زوزها سه بار نویت دستشوئی داشتیم و هر بار یک دفیقه. زهره گفته بود اگر از یک 
دقیقه بیشتر شود . پرده «ا عقب مي‌زند. از همان یک دقیقه استفاده کرده و چند بار دست و 
بایم را نخان مي دادم. از ببوست شدیدی که فسلا سایقه نداشت رنج مب بردم و باستم از 
نشستن مدام درد مبی گرد. 

يشقاب دا پشت سربان می‌کداشتيم و زهره غدا را دز آن می ریخت. خوردن غدا تنوعی 
در لحظات ستکین و یکنواخت دوز برد. ارام خوردن لفت بیشتری داشت. چقدر در آن روژها 
هرس چای کرده پودم. دو ماه می شب که لب به چاي نرده بودم. وقتی زهره برای خودش چای 
درست می کرد. ما عطر چای را می نرشيديم ! یک بار با صدای بلند گفت: از چایام 
اضافه مانده, اگر کسی می خراهد دستش را بلند کند» کلک می زد. وانگپی چای گدایی و 
هبراه با حقارت هر چقدر هم که تشنه باشی. از گلر پائین نمی رود. گویا یک نفر دستش را 
بلئد گرده بود. چون سی شنیدم که بالای سرش رفته بود و مسخره اش می گرد و من خجالت 
کقیتنی 

گرچه رایطه با دنیای خازج بخلی قطم برد و اعضای بدن در رخوتی گامل. ابا برنده 
خیاك آزاد موت و مي توانست. برواز تشد و از چسنم حال فراتر رفته به دنياهاي آزاد برود. 
سعی می کردم حوادث زیمای گذشته را دقیق در ذفنم محسم کنم و اینده را در نظرم شیرین 
بيافرینم. تلاش می کردم به عریزانم و به مردی که دوستش داشتم. فقر کلم و مثلا فگر کلم که 
آنپاً در این لحظه چه می کنند. چند. بار سعی کردم داستانی ترسیم کتم. شروع به این کار 
کردم اما داستاتم‌ايم نیمه تیام ساند. در آن موقعیت تمرگز دقیق و ظریف در یک مرضو 
اسکانِ پدیر تبوذ. ایا حساپ روژها درا داشتم و حتی نزد خود زمان و ساعات زا حساب می 
گردم. و حدس می زدم که سافت چند است . 

یک دوز در حین خوردن غدا قاشقم به تخته خورد. بعد از چند لحظه پاسخی شنیتم. 
همسایه ام متقابلا قاشق را به تخته می زد. احساس اینکه در یک قدمی تر انسانی دیگر در 


شرایطی سل تو زنده است و ژند‌کی مي کند, شادی بخش و امیدوار کننده بود. اژ آن پس سر 
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هر وعده غدا این شا سین ما تگراز مپی شد. 

روزی یک بار حاجی می آند. صدای شلاتش که به زمین می گوبید, دل را به لرزه دز 
می آورد. هر بار به پپانه پی کسی را زیر شلاق می گرفت. آن روز یکی وا برده برد وسط و 
شلاق ی زد. او دا نمی دیدم. ابا صداي لرزانش را می شنیدم که در حالیکه خود را این 
طرف و آن طرف می کرد. می گفت: «حاح اقا من حرف نزده ام. پاور کنید حرف نزده ام.» 
لحنشی حالت تضیغ نداشت. با شناختی که از او داشتم؛ می دانستم اشر با هسایه‌اش حرف 
زده برد انتار ی کرد. او هیجوقت دروغ نمی گفت حتی به دشسن. مس نوائست سکوت کند اما 
دزع تض کف 

یت شب با سدای بای چند مرد و گفتگوی اهسته انپا از خواب بیدار شنم. صدای 
لاجوردی را شناختم. روشن برد که آنچه بر ما می‌گذشت. تصمیم خودسرانه حاجی نبود. 
اعنمالا لا حرزدی کار کردان اصلی این نمایشم‌ای فجیم برد. 

پانزده روز از نشستن من در جعبه ها می گذشت, له مرا برای بازجرئی به اوین 
قراخواندند. س‌نوشت دیگری در انتظارم بود. باز جویی بجند و تحسید داد‌گاه. 

اما در اینجا می خراهم سرنوشت غم آنگیز دوستانم را بپایان برسانم. از باه دوم به بعد به 

تدریج مقاوست ها درهم شکسته مبی شد. عده اي دز حالتپاي ناسمادل روحی ناتوان از ادامه 
مقاوست به حاجی اغلام سي گردند که می خراهند زندانی مطیع او باشند و حاجی بلافاسله 
در پدترین حالات بوحی, آنپا را پشت بیکروفون مصاحبه می برد. انپا در حالیکه پشدت 
گریه می گردند. اعلام می کردند انسانپای «حقیر و پستی» پوده اند تتبا در پی هواهای 
تنسیانی + در حق مردم «جنایشپا و خیانتبا» کردباند و .. حالا توبه گرده در اوج عجز و 
نائوانی تقاضای بخشش» می گردند. 

حضور دز این مصاحبه ها برای دیگر زندانیان اجباری بود و برای کسانی که در 
کاودانی ها و درون جمبه‌ها نشسثه بودند. با صدای بلند پخش می شد. برای کسانی که 
گوچکترین ارتباطی با دنیای خارح نداشنند, شنیدن معجز و شکست دوستانشان فاجمه ای برد. 
تعام روز و حتی گاه شب چنین مصاحبه‌هانی از زنداني‌های زن و سرد با صدای بسیار بلند 
پخش می‌شد. انبا روز به روز خود را تنپاتر می پافتند. حاجی ستی به این مصاعبه ها اکتفا 
نکرده گاه اپنان را بالای سر زندانی در چعبه تشسته سی برد که سرخوردگی خود زا حضورا 


به آنان بکویند و شکست و نسلیم و بایان مقاومت‌شان را اعلام کنند. سیس از زندانی ناتوان و 
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درهم شنسته چیزهایی فراتر می خواست. اطلاعات و همتاری ی خواست. و چه بسیار از این 
افراد که در بازجوتی ها مشایست کرده ال عات نداده پودند. در بی جعبه‌ها «نخلیه اطلا عانی» 
شدند. گسانی بردند که زیر فشار حتی برادر و اقوام نزدیک خرد دا هم لو دادند و یا 
بتامبات بین زندالیان و نحره تصمیم گیری ها را فاش گردند, حتی در باره تک تک 
هسبتدي‌هاشان نیز نوشتند. 

۲ اما آثان که راه گریز از جپنم جعبه ها را می جستند. خود را در جپنم دیگری 
یاتند. آنپا را به بند ۳ زنان که در آن زمان عمدتا از نادمین تشکیل شده بود . می‌بردند. 
در بندها قوانین سخت تر و دست و پا گیرتر شعه بود. توایین با تعامی حواس مواظب دیگر 
ژندانیبا بودند. آنپا حتی به پشدیکر نیز اطمینان نی گردند. علیه هم گرارش مي‌دادند 
جنگ مبتدل بس غم انگیزی را بین خود داین می زدند و حاجی از بازی دادن بازیچه هایش 
لنت می برد. . و این تاژه واردان. فراریان از جعبه ها و کاودانی ها. تا سدشپا در قرنطیته 
مو گنف . 0 را نداشت و انمپاً نیز متعابلا حق نداششد با کسی صجت 
کنند و دز پازه آنچه بر آنسا گذشته برد باید سکرت می‌گردند. آنپا در حالیکه از تنپایی فرار 
کرده بودند در کنار دیگران خود را تنباتر بی‌یافتند. اکشر آئبا تا ماهبا بعد. تا زىاتي که 
ریاست ژندان قزل تغییر کرد» در عدم تعادل روحی بسر می‌بودند. حالت تاثرشان در گریه 
های طولانی. خنده های هیستریک و تمایل به انزوای هر چه بیشتی از محیط بروز می یافت . 

در ساهب‌ای یسب , شاید به دئیل ازضا از ضربه ایب که حاجی به مقاومت زندان زده بود. 
تعدادی را با شرایط آسانتری از چعبه ها بیرون آورد. انا بدون مصاحبه و همکاری و تنپا با 
تعپد په پاییندی به تعام مقروات زندان به بتد رفتند و تعدادی نیز تا آخر ان جپتم را تحمل 
گردند. اززش مقاوست آنپا در برابر چنین شکنجه هاي فرق طاقت بشری شایان بیشترین 
احترام است. البته بسپای سنگینی براي پایداری‌شان پرداختند؛ به بپای عرارض جسمی و دوحی 
که تا سالپا بعد در زندان با آنپا بود و شاید تا پایان عسر. تسدادی از قربانیان اير, قاحعه 
هر گز شوانستند پپبودی یابند. چند نضری دست به خودکشی زدند که آنسا را نحات دادند. 
ابا سپین بدویی که نا آخرین باهپا شکنجه را تحمل کرد هر گز نتوانست اثرات تخریبی این 
دوره را در زندگی جبران کند. سالمپا در بند تنپا 

ژیست بدون اینکه با کسی کوچکترین رابطه و گفتگرنی داشته باشب و زندگی اش به تلخی 
خاتعه یانت. در سال ۶۷ وی بطرژ فجیسی خودکشی گرد. سقرت مپین فریادی جگر خراش 
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بود. نریادی بلند با طود سوجی فرائر از قدرت شنوايي انسان . 

چند نفر دیگر که آنبا هم از تاثیرات وحشتناک این دوره زهایی نیافته بودند و غمدتا 
از کسانی بردند که بیشترین مدت را در جعبه ها گنرانده بردند. بمنها در بند تعایل به 
گریز از جیم داشتند. برای فرار از چمم که آنپا را می آزرد. رو به دیوار و پشت به دیگران 
سی نشستند. تنپا غدا بی خرردند و تنپای نپا می زیستند. آنپا به السانپای دیگر مطلقا 
بی اعتماد شده بودند. 

در باهپای بعد باز تعداد دیگری از زنان عقاوم ژیدان اوین زا به کاودانی پي‌دند. چنین 
شکنجه‌ای را در مورد مردان ثیز بشار بردند. اما به زنان مجاهد که به تشکیلات بند" متیم 
شدهء‌بردند . شیوه های وحشنناکتری اعمال شد. ولی از آنجا که کساتی که از آن شکنجه‌کاهپا 
بیرون آمدند يا خاعلا زیرورر شده و تواب شده بودند و پا روان بریش, اطلاغی در مورد 
جزتیات آن ندارم. ابا شنیده ام که انپا هم ساهپا درحالت نشسته شرایطی نظیر ما داشتند به 
اضافه اینخه در تعام ان مدت چندین بازجر شپانه روز آنپا را در حضور هم شکنجه و بازجرئی 
می گر‌دند. 

پیا‌های این دوره سیاه تنپا به کسانی محدود نمی شد که آنرا زیسته بودند. ارات 
ارعاپ آوز آن بر بتدهای دیگر و حتی زندان اوین هم سایه انداخته بود . 

ایا این خفت برای حاجی ماند که با وجود انپمه ایتکار در شفاوت و شکنحه: نتوانست 
همه را درهم بشخند. زنان تپرباتی ماهپا نشستن مداوم زا در آن جپنم به پذپرش خواری 
ترجیعم دادند. تعدادی از آنپا حتی نا ده ماه در آن جعبه‌ها نشستند. 

با کنار گداشتن حاجی از بدیریت زندان قزل در سال ۶۳ و جایگزینی هیتنی طر‌ندار 
منتظری به ریاست زندان , دوره سیاه پایان یافت و دوزه ای که همچرن زنگ تفریع در زندان 


بوذ , اأغاژ شش ه 


از سیر سر گدشت خود جلو افتادم. در اواخر پائیز سال ۶۲ سرا پیکانی عاژم اوین 


بودم. حتم داشتم لو رفنه ام و برای بازجونی می زوم بار دیگر بازجویپپ‌ای لعنتی؛ شلاق ؛ 
داد گاه و شاید اعدام . 


خیابانپا در نظرم حزن غریبی داشت. پائیز حضرر خود را فریاد می زد. آخرین 
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بر کپای درختان کنار جاده با باد بائیزی در جسال بودند. در جاده ای که در حاشیه غربی 
تپران واقم بود؛ گاه عایری دیده بی شد. در نظر سن آنپا هم قبای غم بر تن داششند. تدای 
شرمی سی گفت شاید اخرین باری است که خیابانبا و سردم بیرون را می بینم. سرنوشت من 
در آوین تعیین می شد. اما سرنوشت الپایی که در سکوت مر‌گیاز در جعبه ها نشسته بودند: 
چه می شد * 

غروب بود که به اوین زسیدیم . اي کاش راه طرلانی تر می شد و من ساعتپایا حتی 
روژها سراری می شردم ۰ 


ابا براستی چه چیزی در انتظازم برد ۶ اسباس خستگی و تتمبایی غریبی داشتم. 
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باز هم باز جوئی 
با مادر سپیلا همسفر بودم. از آخرین باری که او را دیده بودم: هفته ها می گذشت. 

می ذانستم که او را هم مدتی در »«جعبه " گذاشته اند. اجازه نداشتیم با هم صحیت کنیم. 
خودم هم آنقدر در نگی‌های نگران کننده شرطه ور بردم و دلپره داشتم که چندان اشتیاتی 
به صحبت نداشتم. قیل از سوار شدن پاسدازی تپدیدم کرده بود که : هقف نکن از دست ما 
در رفته ای ؛ دوباره به اینجا بر می گردی .ه 

وفتی من گیف بولم را خواستم: دوپاسدار چنان فحش و ناسزائی ننارم کردند که از 
گفته‌ام پشیمان شدم . 

حوالي غروب بود که به اوین رسیدیم. قمل از ورود به محوطه زندان در دفتر 
نشپبانی با دا بازرسی بدبی گردند و چشم بند زدند. سیس ما را بپاده به سعمت ساختمان 
٩‏ بردند. نشپبانی که راهنبای ما بود ساگ بار چه ای مادز سپیلا را گرفت و جلو افتاد. 
در بي او عادر سپیلا به سختی خود را می کشید. گفت : سرا اعدام خواهند گرده و با من 
وداغ گرد. چند ماه بعد وقتی شنیدم او آزاد شده خیلی خوشحال شدم . 

در راهروی ۲۰٩‏ چند دقیقه ای ایستادم تا اینثه بازجرنی سررسید. همان باز چوی 
تسلی مبود. مرا به اتاتی برد و دستور داد چشم بند زا بردارم اما چشيپايم زا بسته 
نشپدازم. چند دلیقه بعد دستور داد دوبازه چشم بندم را ببندم. کسی را برای شناسایی من 
آورده بودند. از اشاره های پازجو فعیدم که لو رفته ام. ورقه ای جلبیم گذاشتند. شروع 
گردم به نوشتن فعاليشپايم. هی‌چند سطری که می نوشتم می خواند و سنوالپا و پا اشاره به 
موضوعباتی مي کرد و من محبور مبی شدم چند سطر دیگر هم اضسافه کنم. چند باز جری 
دیگر هم در اتاق بودند. می گفتند: «خانم یک مار کسیست دواتشه است . . . بالاخره او هم 
لو رفت .» 

آن شب باز جونی کوتاه بود. سرا به آتاقی که کنار اتای‌های بازجوتی واقع بود. 
فرستادند. زن دیکری هم با بچه اش در اتاق بود. بچه مدام گریه و بی تابی سیترد. خواستم 
کمکی باشم و من هم بچه را بقل بکیرم. اما بچه با من احساس بپگانگی می کرد. بازوائم هم 
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تاپ نخپداری او را نداشت. بیعار بودم و احساس ضعف شندیدی میفردم. خواستم 
سرصحبت را با زن باز شتم. تمایلی به کنتگر نشان نداد. نگران بود و سی ترسیت. دستور 
داده بودند. که با هم حرف نزنيم . 

شب به سختی گدشت. در خواب و بیدازی شب را به صبح رساندم. بریشان و 
نگران بودم‌که چه پیش خواهد آمد. نخپبان مرتب از دریچه ما را می پائید. روز بعدرا هم 
در همان اتاق گذراندم. سبح و پکبار ظلپی سا را به دستشونی بردند. مار ادرازم را از 
دست. داده بودم و وضع بدی داشتم . 

بازجوئی به سرام زن آسد و سئوالمپانئی از او گرد. از برسشا و پاسخ ها فپعمیدم 
که دنمال شوهرش بوده اند. اما شوهر زا نیانته و زن را دستگیر کرده اند. زن می گفت : 
«شوهر م بر مییاثرت است اما نمی دائم کها من غیر از خانه داری و بچه داري کار دیگری 
ندارم.» گودک داتم گریه و بی تابی می کرد. پس از آن عادر و بچه دا به سلرل فرستادند و 
من تنپا ماندم. حوالي شب که زیر پتوی سربازی دراز کشپده بودم. زن ديگري را آوردند. 
هنوز گفش به با داشت. معلوم بود تاژه دستگیر شده است و فنوز دمپایی یه او نداده اند. 
نگپبان گفت : «عق حرف زدن ندارید» بعد در را پست و رفت. چشم بند را بالا زدم. 
چپره اش شبیه بثی از دوستانم بود. تر‌دید کردم. دنند دوستم دستگیس شده باشد. 
چشبپايم دیگر درست نمی دید. نگاهش کردم. نگاهش ناآشنا بود. لبخندی زدم تا سر 
گفتگو را باز کنم. با تندی گفت: «خواهر! چشم بندت را بکش بانین » صدای اشنای 
دوستانه نبود. هر که بود , تمایلی به حرف زدن نداشت . شب اول زندان آدم نیاز به تنپانی 
و فکر کردن دارد. شب اول در زندان یمنی زیرورو شدن کامل زندکی یک انسان, حال او 
زا می قپیدم. در زندان به آسانی نمی شود اعتماد گرد. 

ساختی بهد سردي که سصداي مردبی داشت مرا از اتاقي سدا گرد و بدبال نود 
پرد. در میانه راه کفت : »وب فکرهایت را بکن و به زندگیت رحم کن.» 

گمتم : «دیگر آپ از سر من گذشته» 
گفت : اینفدر ناامید نباش ۰ از طرز صحبت مردیانه اش تعجب کرده بودم . 

بعدها فیمیدم که باژجوی من است . 

از زیر چشم بند می دیدم که زندانیان مرد و زن کنار دیوار نشسته اند. بعضیپا 
بتو داشتند و خوابیده بودند. در یک طرف راهرو به فاصله های کوناه درهابی با سله های 


آهنی فرار داشت که به راهروهای دیگر باز می شد. جابی که سلولمپا قرار گرفته بودند. 
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زندانی ها جلری این میله های اهنی روی توک با ایستاده بودند و گاه پایشان را حر کت 
می‌دادند. دستهای آنپا را بالای سرشان به بیله ها بسته‌بودند. چلوی دری ايستاديم که 
پردهای داشت. بازجو زنگی را فشار داد. دختثری پشت پرده آسد و مرا به آنطظرف برده 
کشاند. دنبالش راه افتادم. دست چپ من ودیف سلولپا بود که از درون بعضی از آنپا 
صداهای آهسته‌اي به گوش می زسید. 

خوشحال بودم که مرا به سلول سی فرستند. آنجا می توانسثم چشم بندم را بردارم. 
قدم بزنم و هر وقت خواستم بخوايم. حرف برنم, حتی آواز بخوانم. لیبا دختر زندانی که با 
پاسدارها همکاری میکرده. در سلولی را باز گرد. چشم بند را بالا زدم. کسی زیر پتو 
خواییده بود با صدای باز شدن ذر نیم خیز شد. لیدا اشاره به من کرد و گفت : «سلیحه 
سی ترانی سرا خواهرت را از او بگیری. او از جایی می آید که خواهرت آنصاست »از این 
نشانی که لیدا داد و شباهت چپره ملیحه به خواهرش فورا او را شناختم. شنیده بودم 
حسابی با بازجرها همکاری می کند. از اين معرفي لیدا سر در نیاوردم. یعنی بی خواست 
کمکی به من کرده یاشد؟ یا دشمنی و رقابتی با بلیعه داشت ؟ فک سس کته قمبدش کمک 
به من بود. بپر حال اشازه اش بجا بود. شنیده پردم ملیحه اعنماد زندانی ها و به ویژه تاژه 
دستگیرشد‌گان را جلب می کند تا از آنپا اطلاعات بگیرد. احساس کردم ملیحه از این 
اشازه لیدا ناراحت شب. 

گویا خبر انتقال ما از قزل حصار به نقطه اي نامعلرم. هبه چا پیچیده برد. لیدا 
پر سید که ما کجا بردیم. گفتم » در نقطه اي نامعلوم در خرد قزلخصاز .ه 

از اینکه آنبعه لاغر شده بودم حیرت گرده بود. می گفت که تسبت به سه ماه قبل, 
که سرا-هتراه تر کن در سلول های دیده بود» خیلی تفيي گرده ام خودم هم احساس 
میشردم که استخوانی و تکیده شده ام. چادر و چشم بند را برداشتم. دستی یه موهای 
ژولیدمام تشیدم. هفته‌ها برد که موهايم شانه نخورده بود. روی کوشم زخم دلمه بسته ای زا با 
دست لمس کردم. پادم ای که وقتی شلاق حاجی زوی سرم فرود بي ابید حس کردم ماپمی 
در لاله کوشم ریخت و سل اينکه میله اي داغ به سرم گرپیده باشند؛ دردی در سرم پیچید. 
هر چه بود گفشته بود. لحظه ای خود را فار دیدم . اما بلافاصله در سایه ای از نگرانی 
فرو زفتم. چه بر سرم خواهد آمد؟ باز هم شلاق ٩‏ 

ابا اینپا ما روزهای بعد بوذ. فعلا ی توانستم شب را بدون چادر و چشم بتد 
بخواپم . بی آنکه نگران لگدهای غافلگیر کننده باشم. دلم میخواست با کسی حرف بزنم - ابا 


۱ 

با علیعه او که چیزی از بازجو گم نداشت. نمی توانستم به او اعتماد کنم. سات مرا نگاه 
می کرد. بااینیمه احتیاح داشتم حرفی بزنم. در آن حال نومیدی و ترس نیاز به هم صحبت 
داشتم . روزها می‌گذشت که کلامی نگفته بودم و صدایم گرفته برد و به سختی دز مس آسد. 
از نگرانی خردم برای آو کفتم. گفت: »فردا و پس فردا تمطیل است + گسی را باژجوتی 
نمی برند.» 

نفسی به راحتی کشیدم و دراز کشیدم. بالای سرم پنجره ای بود اما توزی ریز 
پالت و کلفت شیشه هاي خاک گرنته ثمی گذاشت آسمان و ستاره ها دیده شود. ترالت 
فرنخی گوشه سلول پرده ای نداشت. دفعه قبل رزوی توالت نشستن در حضور دیگران چشدر 
برایم مشکل بود. کناد در یک روشوتی کرچک بود. فکر کردم در مقایسه با کاودانی قزل 
حضاز ایتجا بپشت است 

فرداي انروز ملیحه از پاسدار خواست سا دا به حمام بفرستند. گفت که غسل 
دازد. ما با خازج از نویت به حمام فرستادند. با زیزش آب گرم بر بدنم احساس سبگی 
کردم و آرایشی یافتم . 

ملیخه هم از اینکه هم صحبتی بیدا گرده بود. راضی بود. از خاطرات گدشته ها و 
ژندان بی گفت. من شنونده خوبی بودم. او اطلاعات زیادی در باره زندانیانی داشت 
هیچکس نپا را در زندانپا ندیده بود, چون هميشه در انفرادی بودند. ملیحه انپا را 
می شش خت. درسلول ها یا باز‌جونیا آشپا را دیده برد. با ظاهری بی تفاوت سر مس گردم 
او را به این گفتگوها بکشانم . 

نام نسرین یف سرشت ۲۲ را ثبلا شنیده بودم. نایش دهان به دهان 
بی‌چرخید. کمتر کسی آو را در زندان دیده برد. سراسر دوران باژذاشتشی را در انفرادی 
کید رانیه بود. به شدت شکتجه شده بود, با صندلي چرخدار به باز جوتی سی بردندش. 
روحیه اش اما خوب برد و هیچ کوتاه نيامده بود. می گفتند بازجوها بر سر شکستن او با 
یکدیگر شرط بندی گرده بودند. در اين ماچرا برنده ابا نسرین برد که تسلیم نشدمبود. 
می‌خواستند حلقه ازدواچش را از او بگیرند. گمان ی گردند که نقاوستش به خاطر 
وایستگی به همسرش رحیم صبوری ۲۳۱ است.چه خیال خاسی! حتي ملیحه هم در دل 
مقاومت این زن رامی سترد و با احثرام از او یاد می کرد. مي گفتند نسرین از توابپا کینه 
نداشت و پا دا قربانی می دائست و به آئبپا دل می سوزاند. 


ملیحه در لابلای حرئپا اشاره هاتی هم به «نفیسه ناصحی ( ۳۴ ) داست. و غم هیچ 
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گرتاه نيامده بود و در زير شکنجه های سخت مقاوست گرده بود. مي گفتند وقتی زنداتیان 
تواب, که پرای دادن چاي و غدا به سلول او می رفتند؛ با آنبا به گفتگر ميي نشست و آنبا 
را از نتیجه کارها و خیانتشان بر‌حدر می داشت . 

بالاخره بصداز چند روز مرا برای بازجونی صسدا زدند. کسی ورقه ای را جلویم 
گذاشت و بیرون رفت . روی آن نوشته شده بود نام کسانی را که در فعالیت های 
سیاسی‌ام می شناختم, بتویسم. چند اسم نوشتم و خودکار را روی میز گذاشتم . از زیر چشم 
بند به اطراف نشاه کردم. سمت چپ سن مردی نشسته برد. هر دومان رو بظرف ذیوار 
نشسته بودیم . بنظر می رسید ورقه او هم به فرم ورقه من است. عیتک ثه استکانی به چشم 
داشت و مردد نشسته برد. 

یسد از ساعتی باژجو آمد ورقه ام را گرفت و ثائیه ای بعد گفت : سثل آنکه باید 
بروی زیر زسین تا ادم پشوی :* میاازاناق بیرون برد و کفت که همانجا کنار دیواز بایستم و 
رفت. خودم را برای شلاق اناده گرده بودم . پیراهن پشمی که به تن داشتم از تن در آوردم . 
می دانستم زیر شلاق ادم احساس گربای شدید می کند. حدس می زدم باژجو متتظی خالی 
شدن تخت هاي زیر زمین است؛ 

اتتظار به درازا کشید. ناهار آوردند. نخوردم . دلپره های شدید جلوی اشتميايم زا 
گرفته بود. فکر کردم اين بار زودتر از شکجه اول بیپرش خواهم شد. بمد از ناهار هم 
خبری نشد. عالا دیگر روی زبین نشسته بودم. از زیر چشم بند تلا باهایی یا که در رت 
و امد بودند: می دیدم. عصی: راهرو تقریبا خلوث شده بود که نگپباني آمد و نام بازچویم 
دا پرسید. اسمش را نمی داتستم. گفت : مرو سلول فردا صدایت می کنند.. 

آن روز بخیر گذشت. اما نیمی از درد شلاق را در آن حال انثظار کشیده بودم . 


چند. روز دیگر دوپازه سرا حسدا زدند. همان بازجو در اتاق بود, که شب دوم مرا 

به سلول فرستاده بود. اما سن او را تمی دیدم. صسدایش مرا یاد یکی از هنرپیشگان 

داستانپای شب رادبو می انداخت. حدس مپی زدم خيلي جوان باشد نظرم را دز بازه ولایت 

فقیه. جمیوری اسلامی و سار کسیسم پرسید. گفتم : با اولی مخالم و میاز کسبیسم زا لبول 
دارم ۷ 

ی داتی 3" اعدام شواهی, شد . اسا تبردت سم سح انتضاب داری : یا ایام + یا 

سالمپا زندان طولانی مدت و يا حتی آزادی » روی کلمه آزادی چنان تائیدی کرد که مو 
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به اندامم راست شد و لرزیدم. متظوزش را می دانستم . 
اخسافه ترد: «ضمه الا عاتت سوخته خودث هم لو زفته ای . احتیاجی به شلاق 

زدن نیست. اما اگر دوسال قبل تنبا بکی از این اطلاعات را داشتيم: تو بودی و شلاق . 
مر گت زیر شلاق حتمی بود.یمد در باره میزان شلاق هایی که خورده بردم و اتواع شکنحه 
هایی که در اول دستگیری دیده بودم. سئوال کرد. دوباره به سلول بي‌کشتم . چند هفته اي 
سرا به باژ‌جوتی نبر‌دند. 

روزهای او ملیحه از سلول بیرون نرفت. روژها می خوایید پا در سلرل قدم می‌زد. 
خیلی گرفته بنظر می رسید. از بازجوتی بنام سعید. حرف می زد که گویا آن روزها از اوین 
رفته بود. می گفت دانشجوی پزشفی برده و برای ادامه تحصیل رفته‌است. از رفعتش ناراحت 
و دمغ بنظر می رسید. و بیشتر ناراحت برد که چرا بدون خساحافظی از او رفته‌است. 

گفتم : «عجب انتظاری داری . او بازجوست و تو زندانی " آهی گشید. 

سعید در آن سال ها در خشرنت شپره زندان بود. او گریا جوان خوش چپره ای بود که 
خشونتش را هنرپيشه وار بکار سی گرفت. ملیحه می گفت که همیشه یک دستمال گردی هم 
به کردن داشت , 

بعد از چند. روزی که گدشث, بار دیگر ملیحه را بیرون بردند. سبح هاسی رفت 
و عصر بر می کشت . گاه او را برای شناسائی افراد رهگذر و یا سر قرارهای شناسایی 
شده می بردند. این خیابان گردی ها برای او تفریحی بزرگ بود. او خود بتوجه 
بر‌خوردهای تحقیر آمیز بازجوها و پاسدارها با خود نمی شد. یک بار هنگام ظبر باز جوها 
برای خوردن ناهار به رستورانتی دفته بودند. ملیحه را هم سر میر دیگری تنپا نشانده 
بونند و برایش چلوئیاب سفارش داده بودند. ملیحه روزه اش را شکسته بودا اه هفته ای 
دوباز دوژه می گرفت ) و غد! را با اشتمپای فراوان خورده بود. شب که بر کشت شام زندان 
را نخورد که سزه چلوکباب را خراب نکرده باشد. تمریف می کرد که در رستوران موسپقی 
پخش می شد. پاسدارها کفته بودند باید آثرا خاسوش کنی . متصدی رسترران گفته بود؛ 
"ما این بوسیقی که اشخالی ندارد.» اما پاسدارها اصلادوست نداشتند موسیقی بشنرند. این 
زور کونی ها برای سلیحه دلغریپ بود. او حتی از رانتدگی آنپا هم لذت ی برد که مقررات 
رانندگی را رعایت نمی کردند و با سرعت زیاد و با ویراژهای خطرناک رانندگی 
می‌گردند. می گفت سعید حتّی بدون گواهینامه رانندگی می گرد , همیشه هم چنان ویر از 
می داد که ملیحه در صتدلی عقپ به این طرف و آن طرف پرت مي‌شد. 
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در بثد با توایپا که رو در رو عی شدم. احساس کینه داشتم. اما انروزها بستی و 
حفارت سلیحه احساس تر‌حمم را بر می انگيخت. در ۱۷ سالگی دستگیر شده بودو آن روزها 
٩‏ ساله موذ. 

روزی خبر اعدام برادزرش را از بازجوها شنیده بود, به سلول که آسد. گریه کرد. 
سی گفت برادرش را دوست دارد و او قرباني اعسال دیگران وجوانی و ساده لوحی خودش 
شده است. گفتم : سلما برادزت به چیزی اعتماد داشته و براي ان ایستاده ۰ اما او عسائل 
را از دریچه دیخری سی تگریست که در آن زثتار خودش زا هم توجیه کنف. هنوز مادزرش را 
که خود به زندان کشانده بود, دوست داشت. روزی او را برای دیدار خانواده اش به خانه 
بردند. چون روزی که مادرش به ملاقاتش امده برد او برای کشت از زندان بیرون رفته بود. 
در خانه مادرش او را به خاطر دفتار متفاوتش با سایر زندانیان و کشتپای بیرون از زنمان 
سرژیش فده بود. ملیحه از خوردن چایی که خراهرش اآورده بود. خودداری گرده بود. 
خرآهرش به طمن گفته بود: «حالا دیگر ما نخس شده ایم *ه 

ملیحه از اینثه اعضا+ خانواده اش + وضع او را در زندان نمی بسندیدند: سخت 
در عناب وجمان بود. ماذر بلیحه به ملافاتش می آند. با قلب بزرگی که داشت. مرا به 
حیرت وا می داشت. من ععنپا با او در یک اناق زندانی بودم و می دانستم که از خیانت 
دخترش چقدر ازرده است . 

شناخت دنیای حفیر ملیحه گر چه سر گرسی زوزهای تدپایی ام بود. اما باعث عضتی 
نمی‌شد. هر چه او را بیشثر می شناختم. از او بیشتر فاصله می گرفنم. با او که بودم. بیشتر 
احساس تنپایی سس کردم . وقتی نبود. راحت تر بودم. ورزش مي کردم آهدگی زمره 
می‌شردم + قدم مپی زدم و با خودم حرف می زدم . 
شپ سالگرد برادرم. حضرر او را مزاحم می دیدم . آن شب را دلم می خواست در 
کنار دوستی بگدرانم و درد دلی بکنم. يا دست کم تنپا باشم ۰ چه خوب که مثل هر شب 
زود خوابید . من آهسته اشک ریختم و به بابی ها» فکر کردم ؛ به روزهای کردگی ام؛ به 
حوادث تلغ و شیرین زندکی آم. شاید سرنوشت من نیز مثل سرنوشت برادرم باشد . 

اما هم سلولی بردن با ملیحه مزیت هائی هم داشت. روزناه به سلرل ما می زسید. 
این بخت و امکان بزرگی در انفرادی است . از ان گذشته قلم هم داشتیم و من با چه شوق و 
لدتی هي شب جدول روزنامه با حل می گردم. 


هفت‌ایی چند يار بازجو سرا صدا سی زد و بیشتر شبپ|. ملیحه گفته برد که باژ جوی 
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من در آوین می خوابد. پازجویی نعی کرد بیشتر مسایل سیاسی و ایدنولوژیک را بیش 
می‌کشید, که من هیچ تمایلی نداشتم با او در بازه اين موضوغات بحث کنم. اسا ناچار می‌شدم 
در باره مساتل سغتلف موضعگیری کنم. او موضوغ چنگ با غراق را پیش می تشد من 
نظرم را در مخالفت با جنگ می کفتم, بمد بحث را به چاهای دیگر سی گشاند. مبارژه با 
ابریکا که صدام را جلو ائداخته. وحدت مسلمانان جپان. بارزه ضد صپپونیستی جنوب 
لبنان و .۰ .۰ . آنروزها در روزنامه خوانده بودم که بمب بزرگی در مقر تفتگداران امریخانی 
در لبنان منفجر شده و تعداد زیادی گشته شده اند. رژیم ابران اشپام دست داشتن در آن را 
رد کرده بود. بازجو می گفت : این انفجار بدسث برادران پاسدار ما صورت گرفته اما بنا 
به مصلحت فعلا آثرا اعلام نمی کنیم .» 

یک بار بحث سوریه را به میان کشید و نظر مرا در مورد حخومت این کشوز 
پرسید. گفتم: سطالعات و اطلاعات زیادی در بارة همه کشورها ندارم و ثمی توانم در بارة 
حگوست هی کشوری نظی بدهم. وانگپی این چه ربطی به زندانی بردن سس دارد.» او می گفت: 
سا دولت سوریه را تابید می کنیم .اما اين تاکتیشی استِ چون حکویثت انسا اسلامی کامل 
نیست . زنپا بی حجاب به خیابان ی زوند.- 

بحث های بی سروته و تگراری اش برایم خسته کتنده و عذاب آوز شده بود. یه 


ویژه آنکه مجبورم می گرد که من هم حرف بزنم. من دلبلی برای بحث با او نمی دیدم . 


یک بار در انتظار بازجوئی در داهرو نشسته بودم. متوجه شدم زن دیگری در 
چندمتری من نشسته است. سرفه ای گرد. جوایش را با سرفه ای دادم, آهسته خود زا بظرف 
سن لغزاند. بن هم چنین کردم . به هم نزدیک شده بودیم . سرم را بالا گردم و از زیر چشم 
بند راهرو را نگاه کردم. رفت و آبدی نبود. پکدپگر را نگاه کردیم و شناخیتم. نسرین[ ۲۵ ) 
بود . هسبیگر را از دوران دانشگاه سی شناختيم. نمی دانستم آو هم دست‌گیر شده است. پچ پچ 
کنان با یکدی حرف زدیم. گفت سدت زیادی از دستگیریشان نمی گدرد. تصمیم داشت 
با همسرش از کشور خارج شود. همه چین فراهم بود. اما چند روز قبل از رفتن, دستگیر 
شده بودند. گفت ماذر شوهرش هم دستکیر شده. عی خواستند براي خرید , اتوسیل, را خناز 
خیابان باز ک شنتد که هر سه دستگیر شده بودند. گفت سدتپا در ضوره برده اند و هبه 
چیزشان لو رلته برد. بی گفت که برای او و هسرش حثم اعدام داده اند و هر دو از 
مواضعشان دفاع کرده اند. داشت به من سمارش می کرد که مواظب خودم باشم و بی کدار 
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به آپ نزنم که صدای پایی شنیدیم و گفتگو را قطم کردیم , نگپبان آسد بالای سرمان و 


اسم‌بان را پرسید. اما قضیه به خی گفذشت و ذدرذسری پیش نیاید. 


یک شب پس از خوزدن شام سن و ملیحه سائت نشسته بودیم که در باز شد و یک 
تازه واردکه به سختی رزوی پاهایش ایستاده بود . وازد شد. چادر سرمه ای زنهان بسر داشت. 
چادری که به نسانی که تازه دستگیر شده بردند و چادر نداشتند. موفتا دادسی شف. بشت 
بسرش در بسته شد. مردد ایستاده بود. سلام کردیم و گفتیم که می تواند چادر و چشم 
بندش را بردارد. من بازویش را گرفتم و دوی بتو نشاندم و کفتم که باهايش را دراز کند و 
راحت باشد. خرودنان را به هم معرفی کرديم . 

تصمیم داشتم در حضور بلیحه هیچ سئوالی از او نختم, ابا بلیحه بشت سرهم از 
نحوه و علت دستفیری اش می پرسید و به ویژه می خواست بفبید که او چرا «تعزیر» شده 
است. تاره وارد که خود را زهره معرفی گرد به ساد کی جوابش را سی داد. من مرتب تلاش 
می گردم که موضوع را عوض کنم. از قوانین و زندئی سلول می گفتم. سمی می کردم او از 
عا سئوال بکند. در حالی که کنتکر می گرديم من باهایش زرا هم باساز میداد م. پیششپاد 
کردم که بخوابیم. ملیحه تعجب گرده بود چون هیچرفت من آنقدر زود نمی خراییدم. گفتم 
زهره خسته است و درد دارد. 

زره گشت:: من خسته تیستم و خوفسالم که وندانیبایه دیز رس پیت : اب 
اصراز من او راضی شد. پترها را انداخیتم و دراز کشيدیم. وتتی مطمتن شدم سلیحه به 
خواب رفته , اهسته به ژهره گفتم که در حضور او کمتر حرف بزند و به ویژه از خودش 
چیزی نکوید. از من تشگر کرد. دلش می خواست بیشتر با هم حرف بزنیم . دوست داشت 
در باره وضعیت خردش که نگرانش مي گرد: صحبت کتد. من گفتم : عیاشف پرای یهد 

نگران بودم ملیحه پا صدای پچ پچ با بیدار شود. 

دوستی من و زهره خیلی سریم بیش رفت. نه بغاطر خصرصیانی مشترک. که روحیه 

و رقتاربان با هم تفاوت زیادی داشت. پلکه بخاطراحتيا مشترکمان به مصاحبت با هم. هر 
دو نیازمند هم‌صجبتی بردیم و یکدیگر را پافته بودیم. زیاد پیش می آمد که سلیحه روزها یا 
دست ثم ساعاتی از روز را در سلول نباشد. ما از همه این فرست ها برای گفتگر استماد:ه 
می کردیم: حتی وفقتی بخی از ما روی توالث نشسته برد و آن دیگری به پشت چرخیده بود. 
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ژهره پسری داشت و او پایت او بسیار نگران بود. از عرش کمتر حرفی به 
میان می آورد. بنظر می رسید که با هم اختلاف داشتند. خودش هم چند باز اشاره هایی از 
این بابت کرده برد. ماهپا بود رابطه شان تیره بود. اما سن احساس می گردم که در تنپایی 
به او فکر میند و دوزی از او رئخش میدهد. در خیابان دستکیر شده بود. باسدارهای 
کشت به او مشکرگ شده و کیفش را گشته بردند و در آن یک جزوه در باره فلسفه یافته 
بودند. همراه او یک مردهم بود که پاسدازها را بیشتر برانگیخته بود. زهره در باز جوتی 
هایش گفته بود که با هیچ گروه سیاسی سرتبط نیست و به مطالعه قلسفه علاقنند است اما 
با همین اتپام او سالپا در زندان ماند. برای آزاد شدن باید مشل همه. شرط ندامت را 

می‌بنیرفت . نگرد و سالپا در زندان ماند. 
با من از ضرورت مطالعه فلسقه حرف مي زد. بطالمه عمیق فلسقه را سقدم بر 
داشتن یک نظربه سیاسی می دانست. به نظر او جرپاتپای سیاسی و روشنفکران با بدون 
داشتن درئی عمیق از فلسفه و به ویژه فلسفه هکل و دیالنتیک: به سوضعگیری سیاسی 
سرداختتد که خراه ناخواه اتحراف در نظرهاشان را در پی آورد. سی گفت در ترجمه 
کتابپای قلسفی سرجرد ماتریالیسم و مارکسیسم تحریف شده است. چون غالب این تر جمه ها 
توسط توده ای ها انجام گرفته است. درستتر آن بی دانست که با آموختن زبان المانی+ بطور 

ممتقیم منابع اصلی فلسفه را مطالعه کنیم . 
نت تأئیی حرفپای او من هم به خواندن فلسفه که همیشه از ان فراری بودم 
علاقمند شدم. در فی‌ستپای بعدی که در زندان بیش آند از این بابت مطالمه هایی کردم . 
البته دز زندان اتتخابی جر محدوده اسلام و شیعه نداشتم. اما من مقدم شمردن مطالمه 
اکادیک زا پر همه چیز درست نمی دانستم. بنظر من موشعگیری سیاسی بر اساس منافم 
گروهی و طبقاتی و يا یک سری آرمانپا و ایده ها شکل می گیرد بپمین خاطر در هر 
جامعه ای بخشپای مختلف اجتماعی به‌جپت گیری‌های سیاسی معینی می‌رسند که لزودا به 
معثي فیلسوف بودنشان نیست. از طرف دیگر موکول گردن جپت گیری سباسی به مطالعه 
فلسف آتپم به زبان آلمائی. یعنی تمطیل کردن مبارژه سیاسی. به او می گفتم : «خود تر هم 
به هر حال در جايي که ایستاده ای نوعی موضع گیری سیاسی است. مثلا نسبت به چمپوری 
اسلابی و يا دیگر چیزها. چون که ثر در خلام زندگی نمی کنی » بنظ من نحوه نگرش 


زهره تنبا از افت جنبش و سر‌خورد کیمبای مستماقب آن ناشی می‌شد. 


۱۷ 

روزي من و ملیجه زا برای با جونی بردند. تصجب کرده برد م که چرا ما دو تا را 
با هم سی بیند. بازجو آمد و گفت: یکی از زهبران کمونیستپا را می آوزم تا با او بحث 
کنید و بدانید که رهبران شما در چنگ ما هستند.» خطابش بیشتر به من بود. افزود: 
سی‌نوانید از او دز باره سار کسیسم بپرسید اما در بارة حکوست وارد بحث نشوید.۰ 

گتحکاو شده بردم و مضطرب . بازجو یک صندلی زا به زندانی که همراهش 
آوزده برد نشان داد و گفت : سی توانید چشم بند‌ها زا بر‌دازید .» 

در گرشه دیگر انا مردی را زوبروی خردم دیدم. بسیار نکیده و لاغر. ریش 
داشت. شتمفه بودم گاه به ژندانیان انفرادی اجازه اصلاح نمبدهند. کت و شلرار قپره ای 
پوشیده بوذ . شاید هم همان لباسی بود که با آن دستگیر شده بود , جوان س نمود. بازجو او 
را دیاحی ٩۲۶۱‏ معرفی گرد. سرم را چر‌خاندم و چپره یاز جو را دیدم که خیلی جوان بوذ. 
شاید +۲ ساله. ریش نداشت. دستور داد: عشروع کشید... 

ملیجه گفت: » در نظریه مار کسیسم بگ تضاد اصلی وجود دارد. می وید تاریخ 
سیر تخاملی داشته و دارد. یعنی می توان از آن نتیجه گرفت که مشلا فشودالیسم نسبت په 
برده داری پیشرفنه بوده و با بوزژوازی نسبت به فبوداليسم. در حالیکه روز به روز استتمار و 
میتم بيشتي شده است . این یک نضاد است .« 

ریاحی یاسخ داد: «سظور مارکسیسم از تفامل + بیشرفت ابزار تولید است. تانیا 
شعت استنمار با میزان ارزش اضافی سنجیده می شود و اینطور نیست که برده حقوق 
بیشتری از دهقان زبان فتودالی داشته باشد. بلقه برعس .» 

ملیجه باژ هم بخالعت و جدل سی کرد. توجپی به حرئنپای ریاحی نداشت و 
همچتان حرف می ژد. بنظی سی رسید او این صحبتبا را قبلا هم زده باشد. محتوی بحث 


ايش گمتر سپم بود تا میل به بحث و ابراز وجود خود. اما من به حرافیبپای ملیحه راشی 


نز 
بودم چرا که باز جو کمتر به سن توجه مي کرد. من هم ساکت نلسته بودم در حال و هوای 
خودم. ریاحی را نگاه میکردم. هیچ جای بدنش باندییچی نبود. البته شنیده بودم که او 
یکسا بیش دستگیر شده است. حال هر چه مود گفشته بود. 

آن فضا مرا دستاچه کرده بود. چادر خال دار سفید و سیاهم مدام لیز عی خورد 
و از سرم عشب عی رفت و همین وضفیت مرا بیشتر دستیاچه سی کرد. از دمباتی های لنکه 
به لنثه آم: پثی به زنگ سیاه و بسیاد بزد کتر از پایم و دیخری فین و معا زنانه. خجالد. 


می کشیدم. سمی بی کردم پاهايم را زیر صندلی پنبان کتم . به بحث توجپی نداشتم . 


۱ ۸ 

چیز‌های دیکر بیشتر مرا بخود مشفول گرده بود. حالا هم هر چه بخودم فشار می آوردم 
نمی تواتم جزتیات بحث دا به خاطر بیاوزم بالاخره ریاحی چه موضعی دارد ؟ نیت بازجو از 
این برنامه چیست ؟ از من چه خواهند خراست ؛ در این تشویش ها بودم که بازجو از سن 
پرسید؛ «چرا تر حرف نمی زنی ؟ نو هم وازد بحث شو و نظرت را در باره سار کسیسم بکو.» 
گفتم که در باره فلسفه وارد بحث نمی شوم .۰ گفت در باره اقتصاد نظرت را بکو. گفتم که 
به عدالت اجتماغی معتقدم و فگر می کنم که بدون نفی طبقات عدالت میسر نیست. ریاحی 
گفت: »«ععالت اجثباعی یک اعر نسبی است و تامین ان لزویا با نقی طیقات مساوی نیست .» 
و چند کشور اروپانی را مثال زد. من منظور دیگری داشتم - عدالت اجتماعی را فراتر از 
سسال نمونه سوند می دانستم . این را هم الیته قبول داشتم که محلادر سوتد تأمین اجتماعی 
بیششی و در نتیجه عدالت اجشماعی بیشتر ازامریکااست. اما کششی په بحث نداشتم. مشوش 
بودم و خودم را در لشار می دیدم. دهن و زیاتم آماده بحث نبود. سئوالی مثل خوره مرا 
می‌خورد : بالاخره زیاحی چه موضعی ذارد ه 

آاخر سر دل به دریا زدم و برسیدم : "پا بنظر شما جمپرری اسلاعی فادر به 
تامین عدالت اجتماعی است ؟. 

هتوز جمله ام تعام نشده بود که بازجو دخالت گرد و گفت: طبلا هم گوشزد 
گرده بودم اجازه این سئوالپا ر! ندارید.» پس. ریاحی رژیم اسلامی را تایید نمی گرد وگرتنه 
باژجو خيلي هم راضبی سي شد که او از اين پایت تظرش دا اعلام گند. 

ریاحی از من پرسید ایا کتاب در داد گاه تاریغ * نوشته ىددف را خوانده ام . 
چواب منفی دادم. توصیه کرد در زندان آن را بخوانم . بازجو کفت لیست کتابپای زندان را 
برایم بی آورد که بتوانم کتاب بگیرم. ابا این کتاب را هیچوقت در لیست کتاببای اوین نیافتم. 
زیاحی دوباره پرسید چه کتايبايي در زندان خرانده ام. گفتم: »کتابپای ژیاد و متنوعی در 
ژندان وجود ندارد و من کتاب زیادی نخوانده ام ۰ وافعا در آن لحظه کتاب خاصی در ذهنم 
نبود تااینکه کتاب «درسپایی در باره مارکسپسم » نوشته جلال الدین فارسی به ذهتم آبد. که 
به طرز سباذه اندیشانه‌ای در نفی مار کسیسم نوشته شده بوذ. ما این کناب را به طاطر 
متن‌های مار کسیستی که به آن استناد میشد. می خواندیم. 

برایم معما بود که چرا ریاحی این سئوالپا را میکند. نمی دانستم بخاطر کنجکاوی 
شخصی اش است یا چیزهای دیشر. این باد پر‌سید ایا تتابی از معلپری خوانده ام. پادم 


اند که چند ماه پیش کتاب مدز بازه تعدد زوجات » عبطبری را خوانفه بودم . 


۱۹ 

ریاحی خندید و گفت «همه خائم ها سرام اين کتاب می روند.» بازجو هم خندید. 
از ريشخند و شرخی آنپا بدم آسد. ریاحی توصیه کرد که کتایپای مطبری را برای شناخت 
بيشثر بخوانم و من با اینکه از اين توصیه خوشم نياسده بود؛ بعد‌ها خاندن انپا را شروء 
گردم. بجر وقت کشی در سلول. برای خواندن آنپا دست کم در ان زان کنجکاو بردم. البته 
با بظالعه این کتایپا کششی نسبت به سدهب و اسلام در من پدید نیاد. فققط به شناخت 
سلموس تری از اسلام دست پافتم . 

در میانه پررسشپا و پاسخن ها سپار چادزم را بیشتر از دست داده بودم. یک باره 
متوجه شدم که یک طرف چادرم به بالای کمرم رسیده و عنقریب از سرم می افتد. 

باژجو انروز ساکت بود و به گمانم از بحث ها هم سس در نیاورده بود گفت برا 
امروز بحث کافی است و بقیه بحث را به روزی دبگر واگذاشت . ریاحی هم رو به من گفت ؛ 
«در باره پحث عدالت اجتماعی بیشتر نکر کن تا در جلسه بیدی صحبت را اثامه دهیم .» 

باز جو او را از اتاق بیرون فی‌ستاد و پشت سر او کلی بد و بیراه و ناسزا گفت. با 
غیظ می گفت : همین ها شا را بدبخت گرده اند. تئوری بافته اند و شما را فریب داده 
اند». چند فحش هم چاشنی حرفمپایش کرد. مرا به سلول بر گرذاند. ابا ملیحه در اتاق ماتف. 

زهره با نگرانی و بی هبرانه منتظرم بود. غیبت ما چند ساعتی بسراژا کشیده 
بود. آنچه گذشته بود به گوتاهی برایش تعریف کردم. در آن لحظه تر‌جیم میدادم با کسی 
حرف نزنم. زهره حالم را نیمید و مرا به حال خود گذاشت. شروخ گردم به قدم زدن. در 
هراس بودم . از من چه می خواهند؟ چرا ریاحی را به اين جلسه آورده بودند ؟ ایا تحت فشار 
قرار گرفته بود * دلم میخواست این برنامه در همین جا خثم می شد و باژجو مرا بحال خود 
سپ گذاشتی 

دقع آي عهينه. دخاافت با وويم و سکوت دوساله دور مان حوتییا. پی‌ونده ام را 
سنگین تي ی کرد. بازجو گفته بود حکمم اعدام این سرنوشت زا براشی خودم بدیر فته 
بودم. اما از فک کردن به آن وحشت داشتم. خبلی وقتبا در حال قدم زدن به زندگی 
شدشته می اندیشیدم اما ثنپا تلخی ها و ناعامیپای ان در ذهنم برجسته سي شد. از یادآوری 
عشقی که در زندگی داشتم. سخت غشمگین می شدم و گاه بیاد آن اشک می ریختم. هفت 
قده که بر مسیداشتم به و وی ی گاه این سر کت 
پاندولی ساعتبا ادامه می پافت. پیشترها لحظه های طیرین زندگی گذشته در تصویر خبالم 


پاپانش زا هم چنان می ذیدم . 

ساز جو ۳۹ توش که بر‌نامه بت سا آذایه داز 3 . دلم عی بق ات ار 1 ثرا شنم. ره 
یفین ریاحی را هم به اجبار به بحث کشانده پودند. به گنگی احساس می شردم که سرانجام 
با این حلسه های بست مرا عسته خواهند. گرد ۶ حتمعا انتظارهای دیکری در پی خراهد بود 
برای خطر گردن خودم را خسته و ناتوان سی دیدم .احساس تنپایی غریبی داشتم. باید هر 
طور شده از شرکت در آن برنانه ها خردداری می‌کردم . چند. زوز بعد به بازجو گفتم که 
برای ادلیه این بحت ها آساد گی ندازم. او هم هیچوقت دنساله اش زا تخرفت. از لابلای 
سچتمای ملیحه متوجه شده بودم که سرپاجوها این روشپا را زاند می دانستند. 

به زودی فپرستی از کتابپای اوين را به سلول آوردند. اجازه دادنه نفری دو کتاپ 
اتنضاپ کنيم. همان کتابپاي یکنواخت گنشته بود. اما اين بار من کششی عجییی داشتم که 
آنپا را بخواتم. دلم ی خواست از یکنواختی صلول و از تشویش درونم فرار کتم و کتاب, 
محتوی آن هر چه برد یک سر‌گرسی برد. من و زهره کتاب ها را انشخاب کردیم که چند 
روز بعد اوزدند. شروغ گردم به خواندن کتاب هایی در زمینه ناریخ اسلام و دید کاهپای 
فلسفی فسلسوفشسپای رز وج تال السته اهاز هیا ۳ که عای عربی ۴ قلمبه‌اش برایم کسل 
کید ه بود. کتابی چند جلدی از علامه طباطبائی زا شروخ کردم اما انشدر خسته کننده برد 
اما کتاب های سطمبری بخاطر قلم رواتش برايم جذاب بود. هر چه می خراندم کنجگاوی ام هم 
بیشثر می شف. نظراث ستمادلی از اسلام داشت. کتاب «تماشا که راز» را که در باره حافظ 
البته پرسشپا و ابپام هایی در من ایجاد کرد که پاسخ به انا را به آینده ها موگول گردم. 


باز هم. گاه شب ها باژجو سرا سدا می زد. از راهرو داخلی سلرلپا که بیرون 
می‌اسدم: به راهرو اصلي ۲۰۹ وارد سی شدم. یک طرف این راهرو اتاقپای بازجوتی بود. 
طرف دیگردرهای آهنی میله دار . که به راهروهای سلود ها پاز می شد. شببا زندانیپا را از 
یله های اين درها اویزان مي کر‌دند. با شنیدن سدای پای زندانی که معمولا دمانی شان را 
روی زسین می کشیدند. انپا سرفه ای میگردند پا با به با بی شدند. هر بار که از آنجا رد 
سی شدم نگپباتی کتارم بود و چرئت نبی کردم سیم دا بالا کنم و صسودتشان دا بییتم. 


شنت رشان سرد بودنت. حشوزشان و در وجودم احساس میشی دم. ۳ انستم که نعمداد 


۱ 
دیگری را نیز در زپرزمین آویزان گرده اند و حتی میدانستم بعضی ها زا هم طوری اویزان 
کرده اند که پایشان به مین نرسد. وقتی به سلول بر می گشتم تا صبح چندین بار از خواب 
می پریدم و بیادم می آند که هم زنجیری هاي دیگر من در فاصله ای چند متری در آرزوی 
خواپ با بیا مي شوند. دردشان را حس می تردم. همان دردی که زیر «قبان» کشیده بودم. 
قارف کف قی ,سرالی تارمن شت ی اد وا شتتاما ام کین 
در یکی از اين شب ها که تاچار بودم سدتی در راهرو متتظر بایستم» بطرز عجیبی 

سردم شده برد . تمام بدنم می لرزید. زسستان امده بود و من لباس کرم نداشتم. از سربا و 
اعساس حضوز آتپایی که به میله ها آویزان بودند می لرزیدم .نپا هم حضور مرا حس 
کرده بودند. سرفه می گردند و من دمیائی هایم را بیشتر رزوی ژمین می کشیدم. چادر هم 
لرزش اندامم را نبرشانده بود. بازجو که آمد برسید: «چرا می لرزی ؟ه 

گفتم : سردم است .» 

. «مگر لباس ندازی. ؟» 

. «ندارم بیشتر وسایلم در زندان قزل حصار مانده .» 

. +چر! خانواده ات لباس نمی آوزند ؟» 

. بمگر آئپا خبر دازند من کجا هستم # 

. با این بس می توانی سلاقات داشته بأشی » 

از خوشحانی در پوست نمی کنحیدم. کفتم : ابا اتپا نمی دانند من کحا هستم .» 

مه آنپا تلفن کن و اطلاع بده که می توانند برای بلاقائت به اوین بیایند.: 

همان شپ گداشت که تلفن برنم. خواهرم باوز نمی گرد که زنده هستم. ماهمپا بود 
از من بی‌خبر بودند. گفتم که می توائند به سلاقاتم بيایند و برایم لباس و پول بیاورند. خیلی 
خوشحال بودم که به زودی خانواده ام را خواهم دید. امید چندانی نداشتم که متوانم آنپا را 
یگ باز دیگر ببینم . 

در آن سال ها ملاقاتبا هر ۲۰ روز یک بار بوذ و ما برای فرا دسیدن ملاقاتپا 
زروزشماری می گردیم . اه ! که زمان در سلول چه کند می گفرد. 

بالاخره روز ملاقات رسید. بلاقات بی‌ای کسی که زند‌گیش محدود به سلولی هقت 

قدبی است؛ دو مزیت دارد. یکی دیدار با خانواده و ذیگر بمرون رفتن از آن بحیط تتگ و 
تنفس هرای آزاذ . در بین واه گام پیش دی آده که .ا زددانیان دیگر هم سرفی رد و بل 


کتیم یا از زیر چادر مخفیانه دستی را بنشاريم. 


۱۸ 


نگرانی خواهرم مرا بیاد شب دستگیری ام انداخت. ان زوز هم همینطور نگران و 
پريشان برد. وقتی شنید دوباره سرا دادخاهی خواهند گرد. بیشتر نگران شد. اما گریه 
نگرد. می گفت در این چند اه مدام به ژنداتبپای آوین و فزل‌حصاز سر زده و هر بار پاسخ 
شتیدهاست : تایتضا پیست .ه 

در اتاقک ثنازی من فرشته که در گاودانی شزرل حصاز با هم مودیم. ایستاده بود. 
از دوستان صمیمی یکدیکی بودیم. خواهرم و مادر او هم در آن طرف دیوار با هم دوست 
شده پودند و گاه با هم به ملاقات می آمدند. دلم بی خواست با او حرف بزنم و از سرتوشت 
دوستانم بر بگیرم. پس از قطع مکالعه تلفنی با خانواده. چند لحظه اي فرصت بافتم. 
پرسیدم : گی آمده اي ؟ چطور شده ترا به اینجا آوزده ائد؟ بچه ها چطورند ؟» 

ابا ار که در گفشت در این نرغ تعاس گیری ها از همه بی پروا ثر پود آن دوز 
سکوت گرده بود و نگاهش را از من می دزدید. زیر چادرش مقنمه داشت و یک تسبیح هم 
به دستش بود. در پند دیده بودم که زندانی ها برای بازی و عادت تسبیح می چر خاندند. 
ایا نعی دانم چرا او طرز دیگری تسبیح را گرفته بود. ان طرف شیشه سادرش را دیدم که با 
اشاره چیزهایی می گفت و گریه می گرد. منظوزش را فپمیدم. بي پرسید که آیا دخترش 
شوض شده ؟ و از من هم می پرسید که ایا عوض شده ام * به تردید افتاده بودم. فرشته 
بنظرم بیگانه و غریپ می اید. 

به زودی فپمیدم که او در چعبه ها, شکسته و به پایان خط رسیده است. تمابی شرایط 
حاجی را پذیرفته حثی همکاری با آنبا را. باورش سخت بود. او در بازجویی ها مقاوست 
گرده بود و در بند هم هميشه نسبت به زندانبانپا روحیه پر‌خاشگری داشت. جسور و شجاغ 
بود. هبسرش را که از هسان روزهای ایل دستگیری زیر شکنجه تن به همکاری داده بود. 
خانن می شمرد. و حالا چه شده بود ؟ صی دانستم و دیده بودم که چگونه جسم و زوح آدمی 
در «جعبه هاه سدام زیر ضرب و شثم است. ابا چنین سرنوشتی باور گردنی نبود. بقپه چه 
کرده اند ؟ ایا هنوز در آن جپثم هستند ‏ با نکرار اين پرسشپا بالاخره فرشته پاسخ داد: 
"نمی ذانم .۰ 

بعدها فپمیدم که او می دانست که دوستان با هنوز انجا هستند. 

مایوس و گرفته به سلول بر کشتم. زهره هم نلاقات داشت. هر کدام ملاقاتمان را به 
تفیل برای هم تعریف گر دیم . 
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شیمپای جمعه در حسینیه دعای کمپل خوانده سی شد. شرکت زنداتی ها در این 

برنامه پر‌خلافب مصاخبه ها+ اجباری نبود. البته در قرزل حضار قانرن طرر دیگری بود. 

از سلول های ۲۰٩‏ هم : تعدادي زندانی زن و مرد را برای شرکت در اپن دعا 
می‌بردند. باژچری ما به همراه چند نکپبان دیگر , دسته زندائیان را زیر نظر داشت. ملیحه 
را هم پرای این برنامه مي بردند. یک شب سعیده پاسدار بخش زئان از من و زهره هم 
خواست برای رفتن به حسینه اساده شویم. خبلی تمحب کرديم. شاید اشتباه می‌کرد. به 
سمیده گفتیم : سطمئن هستید که ما هم باید بیائیم . ولی ما که نماز نمی خوانیم .» 

او رفت و دقیقه ای بعه بر گشت و گفت : «اره بازجویتان گفته ‏ من و زهره اول 
تردید گردیم» بهد. تصمیم گرفتیم برویم. علیحه می گفت «هوایی, هم سیخوزید «. 

قبلا سن در اين برتامه ها شرکت نمی گردم. اما در آن لحظه دچار یک نرغ بی 
تفاوتی بودم. احساس می کردم روحیه بيی تفاوتی بر من سدگینی می کند و همین مرا به 
وحشت ی انداخت. ترس از ایئده و خودم. انمپا از من چه خواهند خواست ؟ تا کجا مي‌توانم 
عقب نشینی کثم و کجا باید ترمز گرده و کر بند را سفت تّر میکردم. ان روزها پیش 
خود حساب می کردم که نیرویم دا برای نبردهای بزرکتر ذخیره گنم ابا این یگ توجیه 
شود ؟ 

مسئله دیگری هم برای سن و زهره سئوال پرانگیز بود: چرا در کتار ملیحه و اسمال 
او. ما را هم برای رفتن به حسینیه انتغیاب کرده اند ؟ بیرون رفتن از سلول یک امتیاز برد که 
همه زندانی های انفرادی از آن بپره مند نمی شدند. اما باسخ به سئوال مان روشن شد. 
بازجوی ما که خودش هم هر بار زنداتی ها را همراهی می کرد بیشتر مشپمین اش را به این 
برنامه ها ی فرستاد. ابن کار در حفیفت از ایتتارها و شیره های خاص او بود. غبس از 
متپمین او . تواب هائی را هم که ب دلیل همخاری فمال در باز جروت ها در سلول نکه داشته 
ی شدند: به دعاي فمیل مي بردنش. 

شب بود که ما دا به همراه تهداد دیخری از زتدانی ها بیرون بردند. برخلاف 
گدشته. سیر نسیتا طولانی را روی تبه این پیاده طی گردیم. هوای خنک و تمیز شبانه. 
لحظه ای از تشویش و نگرانيم‌ايم کاست. در این چند سال بارها و بارها آرژو گرده بودم 
شبی در هواي ازاد اسمان زا بالاي سرم بیینم . دره اوین ژپی بابمان بود و بالای سرمان 
ستاره ها و اه . هیا چه ندئی ملسرعی داشت. «یگی از سرا نمی لوزیسم. آن را با بوست 
و دهانم سی پلعیدم. نخپبان اپراد نمی گرفت که ما سرمان را براي دیدن اسمان بالا بگیریم 
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و دوزوپرمان را تخاه کنیم. انبوه در ختان دره و گورسوی تک خانه ها را. 

به حسینیه که رسیدیم سا را در گرشه ای جدا از بقیه زندائیبا نشاندند. قبل از 
نشستن می توانستم ضصف بسر‌ها را که با پرده ای از ما جدا سی شدنه ببیتم بیشتر شبان در 
سنین جوانی يا نوحوانی بودند. 

دعا شرو شد. دعاخوان يا از بسرون آمده برد یا بش از پاسدارهای زندان بود. به 
ژندانیپا یک کنایسه دهای کمیل داده شد. زنداتی ها هسراه دعاخران , دعا را آهسته تکرار 
می گردند. هر چند وثت بک بار دعاخوان ب دعا دا قطع بی شرد و به زبان فارسی مرئبه 

سرایی می کرد. انوقت زنداتی ها با صدای بلند گریه یه عپی تردند. گاه که مرنیه مربوط به 

گناه و آمرزش می شد. فریاد گریه و شچه به اوح ی ز سید. 

این فضا برای من غریب نبود. هميشه لاجوردی و دیگر مسئولان به زندائیپا المَاء 
میگر دنب که انسانپای کناهکاری هستند که در سقاپل ءاست حزب الله» اپسستاده اند. به تسا 
القاء می شد که تمام جامعه علیه انا هست. تنبایی و انزوا در فضای ر کرد سیاسی موجود, 
این احساس شتاهتار بودن را تشدید مي گرد . زندانی خود را بی بناه می دبد. با کسترش 
مرچ ندامت ها و تواپپا هي روز قضای زندان تنگ تر می شد و احساس بی پناهی شدت 
ی 

اما این فضا برای زهره بخلی غریب بود. او چنین تصوزی از زندان نداشت. آن 
شب بسیار گریه کرد نه تحت تاثیر دعا و مرئیه که اصلا ترجیی به آن نداشت. پس از آن 
جنه باد از من ترسید که ایا این ها به زاستی زندانی بودند. او همحنین از دیدن انسیمه 
چجپره های نوجوان در میان پسران منقلب شده برد. دربازکشت از حسینیه دیگر نه به 
ستاره و عاه و نه هوای تعیز شبانه. نوجپی داشتيم. من هم خودم را در بی پناهی و تتپایی آن 
جرانپا شریک سی دیدم. 

هفته های بعد هم ما را به خسینیه بردند. غیر از پیاده روی سیر حسینیه که 
برایم جالب بوذ نشستن دز حسیشیه و شتیدن دعاها و کریه ها + خسته کننده و گاه خفه اور 
بود. من که تمایلی به شرکت در دعاخروانی نداشتم. برای پایان آن لحظه شماری می گردم. 
گاه هم خرد را به فکری مشفرل می کردم ثا از آن فضای باس و غم فاصله بگيريم. ابا هر 
بار صداي گوشخراش بلتدگو و زمزمه‌های دعاخوانی زندانیمپا سرا به آن فضا بازمی گرداند. 


شبی دختری را به سلول ما آوردند که جزو دسته ای از زندانی های تبعیدی از 
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گردستان بود. ائپا در ترزل حصار بودند. بیشترشان تواب بودند و حاجبی آن ها را به 
همکاری کرنته بود. یخی از آتپا زمانی که در »جعبه ها» بودم» برای مراثبت بالای سرما 
می‌آمد و با صدای بلند نسبت به «چپ هاء ابراز نفرت ی کرد. 

آن دختر شب را در سلرل با خرابید. گویی وظیفه داشت که تمامی اخبار یاس آور 
«جعبه ها» را پرابم بکوید. بیشتر كساني را که من می شناختم؛ نام می برد و می گفت سالا 
آنیپا سلمانان «خوب : بند ۳ فزل حصار فستند. ی گفت آنپا در گذشته »قربانی » بودند 
و حاك سسلماتان سریه زاهی شده اند. حاجی دیگر به انا اعتناد دارد و در مسئولیتپای 
بند سپیم هستند. از او سراغ دو دخترم» را گرفتم که خیلی دوستشان داشتم. آن دو شبیپا 
کنار من مي خرابیدند و من تا صبع تشنج ها و لررزش بدنشان را احساس می‌گردم. خود 
را به من می فشردند. چرن کودکی که به مادرش پناه می برد. آن زسان در »کاودانی» بودیم ۰ 
بعدها که ما را در مجمبه هاء تشانده پودند دیگر از آن دو بی خبر مانده بودم. حالا لو 
می گفت ۰ هر دو نادم شده اند. شب و روز نمازٌ می خوانند حتی نمازهاي نخرانده گذشته 
را. جوان بودنف. فرپپ خوزده بودند و حاجی نسانشان داد. خودشان هم حاحی را دها 
می‌کنند که مسیر زند کبشان را تغییر داد.» ضربات سل شلاق بر ذهن و باور و اعتنادم می 
کوبید. دوستانم را شکسته بودند. خود را تنپاتر می دیدم . 

فردای آنروز دختر را از سلول ما بردتد. شاید وظیفه او که تنبا یک شب را با 
من گذراند. نفل اپن اخبار بود. روشن بود که اگر اين خبرها را از زبان بازجو می شنیدم 


باور نمی کردم . 


بعد از سدتی تردید و جنش دونی. یگ روز شروع گردم نماژ خراندن. نام آن زا 
تثمپا یک تسلیم می کدارم. قبلا هم دو ماهی را در بند ۴ قرل حصار تماز خوانده بودم. 
انجا این کار اجباری بود و من هم مل بقیه اين کار را کرده بودم. آن روزها رنج کمتری 
برده بودم چرن فقط فانون بند را رعایت کرده بودم. در اینجا اما این یک اجبار مستقیم 
نبود. انتضاب بین, مرگ و زندشی بود. حثم اغدام مرا تپدید سی گرد. دفاغ از نظرائم و 
ایستاد کی بر سر موضمم حکم اعدام را قطمی تر می گرد. اين را بازجو گفته برد. وضم 
پرونده ام هم طوري بود که می توانستم با موضع میانه زوتری» اعدام زا به حبس طولانی مدت 
تبدیل کم . این را هم بازجو گفته بود. و من در کابوس سرک. از آن ثرار کردم و آنپم دز 
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شرایطی که از زندگی احساس بیزاری می شردم. در فرار, احساس زپوتی گردم و آن را هر 
باز که برای نماز خم سی شدم. بیشتر اسساس می کردم. 
سلیجه را از سلول ما بردند. ابا او فرصت کرده بود که خبر تباز خواندن مرا گزارش 


کید . باز‌حو بعون اشاره مستقیمی به آين موضوع. مرا نی بحال خودم گنباشت. 


ذدختر جواني را به سلول ما اوزدند که ناژه دستگیر شده و پاهایش شلاق خورده بود. 
امش ناهید بود. بسیار عفعوم و گرفته می نعود. کمتر حرف می زد و بیشتر اوقاث در 
سلرل قدم بی زد. این حالت ها برای کسی که تازه دستگیر میشود طیعی است. نامزدی 
داشته و قرار برده به ژودی با هم ازدواج کنند.. یکدیکر را با عشق و محبتی فراوان دوست 
داشتند. سه سال بیش نامرد شده بودنه اما نامزدش دمتثیر می شود و دوسال و نیم در 
ژندان می ساند. حالا" هم خودش دستگیس شده بود. به شوخی به او می گفتیم : «خوب حالا 
ریت اوست له برای تور انتظار مشب .» 

ناهید بسیار خجالتی بود. روزهای اول توالت رفتن در حضور ما برایش مشئل بود. 
اثرچه ما پشت به او عی کردیم و با صدای بلتد حرف می زدیم که او احساس ناراحتی 
نکند. ابا او شببا که ما مي خوابيدیم . توالت می رفت. عادت به ترالت فرنگی هم نداشت . 
دیری نگذشت که او هم به شرایط جدید عادت گرد. 

در یکی از روزهاي ملافاث در بین راه یک دوست قدیسی را دیدم. ان رود با دا 
پیاده می بر‌دند. من و او+ شپاد « در دوره دانشجوئی با هم دوست بودیم. او چند ماه قبل از 
دستگیری من ۰ در شپری دیگر دستگیر شده بود. 

تعجب گردم که او وا به نپران متقل گرده اند. نزدیک او زاه سی رفتم که مترحه 
من بشود. پاسخ سلام سرا نداد. اما آهسته سرش را بالا آورد؛ که سرا پبیند. از زیر چادر. 
صورتش را دیدم که بسیار لاغر و تکیده می زد. از یف غقب مانده بود ‏ مین سیر ند سپ‌ايم 
را آهسثه کردم و نزدیک او فرار گرفتم. اگر چادرمان را جلوی دهانئمان می گرفتيم. 
می‌توانستيم بدون اینثه کسی متوجه ما شود با هم حرف بزتيم. اسا او به سئرال ها و 
کتحکاوی های من پاسخ ثمی داد تعحب گرده بردم. ابا فردای آتروز که بازجو به خاطر این 
کنجکاوی به سن ناسرّا گفت و تپدیدم کرد فپمیدم که خود او گزارش کرده است . 

در بایان بازجو به نرمبی گشت : باکر میخواهی دوستان فدیمی ات را ببیتی خرب 
من شما را با یکدیگ رویرو سی کنم .۰ 
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تردای آنروز او را به سلول ما آوزدند. از هسان ال احساس کردم که او خیلی 
عوض شده است و دوستی مان. تثپا به گذشته ها مربوط می شود. سی کفت یک سال بعد 
از دستکيری در زندان به حقاپق جدیدی رسیده, با گذشته اش سرزیندی کرده و به 
عفانیت اسلام و رژیم ایان آورده است. سی کفت باجوها در این راه او را کمک کرده اند. 
او را به مرخصی های چندساعته سی فرستاده اند نا او فرصست کند به سراسم تشیم جنازه 
کشته شبکان جنک برود. پا در خیابانپا سردم مسلمان را ببیند. می گفت : «دیدم که آنبا 
اسلام را می خواهند» می گفت از اعتماد باز‌جوها نسبت به خودش خجالث می کشیده اما از 
آنپا درسپا آموخته است. . 

یک ضریا دیگر به روح خسثّهُ سن. این دوست قديمي که با او روزها و خاطره های 
خوشی داشتم» دیشر بک غریبه بود. او را پا خردم مقایسه می کردم. در گذشته ها 
اشتراهپای زیادی با هم داشتیم. حالا زبونی و تسلیم او مرا به وحشت می انداخت. اگر من 
هم سرنوشتی مثل او پیدا سي کردم *نه ! هنوز توان مقاوست داشتم . دیدن سرنوشت او؛ 
نیروهای پنپانی مرا برانگیخت. باید خدم را محکم نکه می داشتم . 

حس می کردم او هم از تسلیم خود راضي نیست. ابا به آن تن داده بود. حتی در 
نپان هم به اعتفادهای جدیدش باور داشت . او که در گذشته. دختر شاداب و خندانی بود 
حالا بکلی ثلخ و افسرده شده بود. پیری زودرسی در خطرط چپره اش تمایان پود. 

دیری نگدشت که او را از سلول ما بردند. بردن با او برایم سخت بود. از رفتن‌اش 
خوشخال شدم. فثر می کنم برای او هم هبان اندازه سخت بود که با من یکجا باشف. چتد 
ماه بعد او را در اتاق بازجویی دیدم که در کارهای مربوط به بازجوئی» همکاری می گرد. 


این باز دیگر تعجب نردم 


یک روز در ملافات. بعد از قطم شدن تعاس تلفنی پا خانواده که منثظر بودیم 
پاسدارها ما را به سلول ببرند, مترجه شم یک چمپرة اشنا بطرف من می آید. دوستی 
قدیبی در قزل حصار برد. حال و روز مرا پرسید. گفت وقتی او و دیگر دوستانم خبر 
اتتفال مرا به اوین شنیدند . خیلی نگران شدند. از حال بچه های قزل حصار برسیدم. گفت 
دیگر کسی مثل گذشته فکر نمی کند. بیشتری‌ها نرعی عقب نشیتی را بذیرفته اند. گفت 
همه تواب نشده اند. ابا پدپرفته اند که قوانین و ضوابط بند را رعایت کنند و نماز هم 


بخوانند. تاگید داشت که من هم تندروی نکنم و بعضی غقّب نشبنی ها را بیدیرم. سفارش 


با ۳ ۱ 


ی شرد که مواظب خودم باشم . از دیدارش خیلی خوشحال شدم. لاغری و رنگ بریدفی 
چسپره‌اش مشانی از تسار اه « ها بوذ . سا معلوم وت 3 عقو 3 را عقظ گرته است. 


در یخی از بعد از ظپرها سدای گریه سوزناگ زنی را شنیدیم. سدا از یخی از 
سلولمپای نزدیک برد. چند ساعتی کریست. آن شب همگی بسیار متائر بودیم و با هم حرفی 
نمی زدیم . فردای آنروز شنیدیم که لیدا بود. که با خبر فوت ماأدرش ی گریست. مدتی بود 
که دیگر او را نمی دیدیم. بعدها شنیدیم که او را به شبرستان خودش منثقل و مدتی بعد 
آزادش کرده اند. دختر زنعانی دیگری که زرش نام داشت. در امور خيماتی لول ها با 
سمیده باسدار همتاری می کرد. او بسیار فرز و چایک بوذ و به هم کارها رسید کی 
بي‌گرد. با بودن او ما مشئل کسری داشتيم. به سوثع زئدائیپ را به حمام می فرستاد. و سر 
وقت غدا و چای می‌داد. هفته ای یک روز هم ناخن گیر و سوزن به سلول ها می داد. 

سعیده که دوست داشت او را خراهر سعیده سدا کنيم. متفاوت با سایر بأسدازها 
لباس می بوشید. معمولا شلوار جین و بلوزهای کوتاه به تن سی گرد. آرایش داشت و بخود 
عصلیر مین زد . حفدس ی زذیم با بخی ی پاسداز های مرد نامزد شده. گاه صدای ان پاسسار 
را می شنيديم که به اتاق سمیده در سلولي نزدیک سلول ما می آمد. سعیده معمولا طوری 
رفتار بی کرد که با زندانی در کیری و دعوا بیش نیاورد. اما گاه مرذیگری خاصی هم نشان 
سي داد. به ویره وفتی که احساس می کرد, مورد احترام قراز نگرفته و به او بی اعتنایی 
می‌شود. تا زمانی ثه زری بوذ بیشتر کارها را به او وا مي گذاشت و خودش را کعتر 
مي‌ديديم. اسا از سال ۶۳ مشرر شد که زنداني ها را از اين کونه مسئولیئبا حفف کنند. از 
آن پس دیگر زری را نديتيم. او را به بند فرستاده بودند. پس از ان سعیدهد و باأسناز ژن 
دیگری که به تاز گی امده بود . روزها خار میگردند. بأسناز زنی که جنید بود؛ زفتازی مودب 
و سپرپان داشت و با دلسوزی و جدیت کارهای زندانیپا را دنبال ميی ثرد. شیپا هم 


پاسدارهای سرد سر‌کشی ی کردند. بعدها او و سعیده هر دو از امین رفتند. 


یک نازه وارد دی داشتیم. مینا زن جوانی بود که به تفای همسبرش دستیر شده 
نود - ن اد سبه سال قمل هواداز یی از گ‌رهبای مار تسیستی سول مطب» سعید‌هیا از آن یا یله 
گر فده و ظی ذو به درس ء کار مشقرل مود ند . ۰1۳۹ هم ثرا نود که ید زود ها اراد شونه 


به این ترتیب ما چپاز نف شده بودیم و دیگر قدم زدن در سلول چندان اسان 


۱5۹ 


نبود. وفتی می نشستیم دیگر جایی برای تدم زدن وجود نداشت. ابا سا می توانستیم در جا 
بزنیم. در یک نعطه می ايستاديم و پدون حرکت به جلو پاها را یک به یک بلند می کردیم. 
توافق شردیم که ساعتی را ورزش کنیم وززش دسته جممی شوق دیگری داشت. در هوای 
راکد سلول تنفس سخت و مشکل بود. زری که مترجه ورزش ما شده بود» چند بار دریچه 
سلول را باز گذاشت تا هرای تاژه به سلول برسد. هر وقت امکانی بود؛ او از اینگونه کمک 
و ارفانپا به زندانی ها سی کرد. 

شیپا بعد از شام که نور سلول کم رنگ تر می شد و نعی توانستیم چیزی 
بخوانيم. با هم به کپ مي نشستيم. از خاطرات و گذشته ها بی گفتيم. ناهید که دیگر به 
زندکی در سلرل عادت کرده بود. خاطره های شیرین و گاه عجیبی تعریف می کرد. یک 
بار داستانپایی از جن و پری می گفت. من دٍ زهره خیلی تعجب گردیم که ناهید به این 
داستایپا باوز دارد. پیش از این یک بار ملیحه از خاطرات مشابه دوران گفته برد. او هم به 
چن و پری باور داشت. می گفت آنپا کاری به آدمیزاد ندارند باید آنپا را بحال خودشان 
گداشت. پیشترها هر گز به این فثر نیافتاده بودم که غرافات تا اپن حد وسیم دز باوزهای 
سردم نود دارد. انقدر که حتی جوانبپانی که با درس و علم هم بیکانه نبودند. آن را باور 


داشتند . 

میثا ژن جوان سرحالی بود. او هم از خانواده اش و روحید آنسپا تعریف می کرد. 
آنقدر که ندیده با خلق و خری انا آشتا شده بودیم . 

متس وارد. بحث می شدیم. چون جمم ناهمگونی بردیم. ابا یک بار بحث تعدد 
زوجات در اسلام پیش آمد. مپتا از آن دفاع گرد. می گفت این قائونی علیه زان نیست. چون 
شرط رضایت زن قید شده است و با هر دلیلی مي اوزدیم او تاتم نمی شد. برایم عحیب بود 
که ژنی که فرهنگ مدرن دارد به دفاع از اين قاتون سخن مي گرید. از او مرسیدم : «آپا 
خردت هم به داستن یک هرو رضبایت مي دهی ۰ سکوت گرد و جوایی نداد. مي دآنستيم که 
از و همسرش همدیگر را خیلی دوست دارند و بالاخره هم به رغم مخالفشمیای خانواده با هم 
ازدواج گرده بردید. 

معشی سخرت او روشن بود, من به خنده شفتم : «پس تو مرگ را پراي فمسایه 


۳1 


بی‌خواهی * و بح زا خانمه دادیم. بیتا تنپا بدت کوتاهی با سا بود. من و او به هم محبت 
« 


1 ۳ .۱ ی« ۳ چٍ خیلیر تسش ی آست . ارو از اف که اراد ی نمیا ۷ بیسراهنی ۱ ك خشیلی, 


دوست ذاشت. برایم به یاد ثاری شداشت وکاغد تا شمه ای هم بدستم داد خه بعد از رتش 
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بخوانم , در نامه اش از وضم سن اظپاز نگرانی کرده بود و برایم ارزوی زنده ماندن . 


در یکی از شبپانی که سا زا به حسیئیه می بردند متوجه یک چپره اشنا شهم. 
صدیقه یکی از دوستان قدیمی دوره دانشجوتی بود. می دانستم که او دستگیر شده است. 
چون بازجو اطلاعاتی در باره او از من خواسته و من انکار کرده بودم» گفته برد که صدیقه 
در زندان است و حي تراند ما را با هم روبرو کند. و من گفته بودم ضه احیتاجی نیست؛ هر 
چه بوده مربوط به گذشته بوده.» و بازجو جراپ دادسود: سپمین دلیل از زیر شلاق مجدد 
در رفتی ۰ 

و حالا او را می دیدم. دلم بیخواست با او حرف بزنم . سنتظر فرستی بودم تا به 
او نزدیگ شوم به حسینیه که رسیدیم خودم زا به نزدیکش رساندم و در کدارش نشستم و 
در حین دعا که صدای بلندگو و دعاخوانی زندانیها بلند بود. سر صحیت را با او باز 
کردم. اما آن شب او گرفته به نظر می رسید. از دستگیریش پرسینم. پاسخی کوتاه. داد. 
تمایل زیادی به صحصت نداشت. حس گردم. و چه دردناکی. که او بت یه من شک دارد. 
چون من نشانی اش را می دانستم. از اينکه فشر کنه من او را لو داده ام سخت دلم گرفت . 
ابا دز آن وضم نمی خواستم توضیحی بدهم. چون هم مطمئن نبودم که او چنین ظنی دارد. 
هم به نظرم واثعیت می بایست نه از زیان خودم, که طوزی دیخر برایش زوشن می شد. 

آن شب که به سلول بر کشتم. خیلی کرفته بودم. قضیه را به زهره گفتم. به نظر او؛ 
من نباید سوت مي کردم و قضیه را توضیح سی دآدم. گفتم : سه. اما امیدوارم قبل از اینگه 


آز زندان ازاد شرد . حقیفت برایش زوشن شود ,» 


در دهد فحر .سالگرد انقلاب. در حسینیه برنامه های ویژه ای برقراز بود. ما را هم 
در این شبیپا به حسینیه مي بردند. آن روزها برف رزوی زمین نشسته بود. صدای برف در 
زیر باها کیف عجیبی داشت. یک شب زیر بارش قطرات برف سا را بسعت حسیتیه بردند. 
من و صدیقه نزدیک هم زاه می رفتیم و آهسته سی خندیدیم . 

در یکی از برنامه ها میپماتان خارچی ثه ض ساله به خرج جسپوری اسلامی به 
ایرات ی آیند: براي دیدار از اوین دعوت شده بودند. ان شپ حسینه را تزئین کرده بودند. 
غیر از عکسپای بزرگ خمینی و بپشتی که هميشه بر درودیوار بود, در گرشه و کنار. 


دسته های کل و شیرینی چیده بودند. 


۱1 
بعدها شنبدم از بندها تنپا کسانی که از طرف پاسدارهای بتد‌ها انتخاب شده 
بردند: اسازه سر کت در این برنامه را داشتند. آنچه که میپیاتان خار جی از اوین می دیدند, 
یک سالن اراسته و شماری زندانی نادم بود. انا را برای بازدید کارگاهپای خیاطی و 
نجاری نیز برده بودند. ابا کسی به ائپا نگفته بود که برای کار بین ٩۰‏ :1 ۱۷ ساعت و 
شاید هم بیشتر » ژنذدانیپا هیچگونه مزذی نمی عیرنند. 
سل همیشه با زا در کوشه ای جدا از دیگر زندانیپا نشاندند. باسدارها دز کرشه 
ٍ کتار یا میان جمعیت پخش بودند و اوضاع را زیر نظر داشتند. 
میپمانتان زن را آوردند سمت دیظر برده. طرفی که زنان ژنداتی را نشانده بودند. 
معلوم پود که به روسري عادت ندارند. روسری هاشان درست روی سرشان بند. نمی شد و 
انم پس ی رفت. پاسدازرها يا مترچمپا در خوششان چیزی می گفتند و انپا روسری شان 
خوبازه به جلو سی کشیدند. یکی از میپمانان. که زتی بود با چپره ای شبیه مردم آسیای 
جنرب شرقی. با کنجکاوی به من خیره شده برد. بعد از چند دقیقه ای با ذن جوانی که 
بفتعه پسي داشت. بطرف من آمد. سعیده هم فوری خودش را به ما رساند. ژن جران که 


س 
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تیا نی مرجم وا داشت به ژن خارجی اشازه کرد و به سمیده گفت که می خواهد با عن 
سست. کند. سعیده اما: سپری حیدرزاده را نشان داد و کفت بپتر است با او حرف بزند. 
مثر حم گفت: اما اینطرری که خیلی ید می شود. به آنپا گفته شده با هر کسی که بخواهند 
م نوانند صبحیت کنند» ابا سفیده قبول نمی گرد و مپری را جلو آورده بود. 
متر‌جم حرف ها را تر چیه کرد. اما بازٍ بیپعان اصرار داشت که تشبا چند. کلمعه 
- سر صحبت خراهد کرد. دلیل پالشاری او را می توانستم بغپم. چیرة من بسیاز تکیده ثر 
رس سریده ی از دیگران بود و چادرم هم با چادر سیاه بفیه تقاوت داشت. خالدار سیاه و 
سنتیف مهد . مخالفت سعیده هم ؛ ژن را خنحخاوتر کرده بود. 
بالا خره به او اچاژه داده شد که چند کلمه ای از من سئوال کند. پرسید چه بدت 
تام مپرشت اج و ده محتومیتی داز م ؟ اضر سرهم برسید که آيا اسکان استفاده از کتاب را 
ره - سیم را بعلامت مثبت نخان دادم دوباره پرسید: »چه کتابپایی ؟ جواب دادم: «فقط 
سدسپای اسلامی ۰ در تمام این مدت سعیده متوجه من بود. 
آن شب لاچوردی هم حضور داشت. چبزهایی در بارة زنسان. ارشاد زندانیان و 
یی ی ضوب لژ زندانی ها گفت. مترجم وحید( ۲۷) بود. او سال ها در اسریکا درس خوانده 


۱۳ 
خبرنگاران و میپمانان خارجی ممتوال می کردند و او در پاسخ از رژیم اسلامی دفاغ می‌کرد. 
میمپمانان از #جوزدی هم ستوالبایی کردند و او با لحن تسخضر آمیز ههیشگی اش پاسة 
میداد. از جمله سثوال شد له برای نیازهای طبیمی پا جنسی این جوانان چه برنابه ای 
دارند؟ آیا آنمپا مبی نوانتد ازدواح کنند : با این سئوال. بسرهای زندانی به خنده و هییعه 
افتادند. لاجوردی گنت که اینپا سئله ژندانیان ما نیست و یمد با زيشختد. خطاب به 
ژندانی ها بر‌سید که ایا اين مسئله شما هست + انفجار شنده در حسینتیه بلند شد. 
در گیرودار اين شلوغیبا يكي از بیپماتبا کنار پرده عایل بیان با و پسرها آدد 
و به ما نزدیک شد. از چند نفر از زندانیمپای ردیف ما به زبان انکلیسی برسید که آیا 
کسی در بین ما هست که زبان ترکی بداند. در اين حین سروکله یاسدار عرد هم بیدا شد. 
من توجه شدم که صدیقه و آشنای دیگری که چند ردیف جلرتراز من نشسته بودند. با 
خنده به من آشاره می کنند. خندیدم و سرم زا بعدامت امتناغ تکان دادم. ابا آنپا اضرار 
بی‌گردند و حتی به پاسبار مرد گفتند که یک نفر هست که ترکی مي داند. در آن لحظه 
پاسدارهای زن انا حضور نداشتند. چو شلوغ شده پرد و حواس باسدارها بیشتر متوحه 
ریشخند‌ها و حرفمپای لاجرزدی برد. 
دلیل بافشاری صدیقه را بی توانستم بفپم . احتمالا می خواست مرضعکیری و 
حرتپای مرا بشنرد. پذیرفتم و جلو رفتم. پاسدار اجازه داد که با آن سرد بدون واسطه 
صحبت کنم. اهل تر‌کیه بود. زبانش کمی متفاوت با زبان آذری ما بود. هر جا که حرف 
یخدیکر را نمی فپميدیم به اتگلیسی می گفتيم. لحن دوستانه اش و حضور صدیقه و آشتای 
دیگری که در چند قدمی من نشسته بودند و پا تمام حواس به حرفپای ما گوش می گردند. 
به من قوت قلب می داد. با راحتی و حتی با خنده صحبت می کردم. سر گذشت خودم را 
در زندان به گوتاهی گفتم. او, از اینکه بيشتر از دوسال بود که در زندان بودم, متعجب شده 
بود. برسید که ایا کتاب در اختبار ما می گفازند؟ معلوم می شد به آنپا گفته شده بود که 
ما کتاپ و امخانات زیادی ذاريم. گفتم : نبا کتابپای اسلامی که آنسم به همذ سلرل ها داده 
نمی شود.» لحنش دوستائه بود و سی خندید. برسید که آیا سن هم از گذشته تداست کرده و 
طرفدار جمپوری اسلابی شده ام ؟ گفتم: «لکر میکنی آنچه در اینجا می بیئی و يا به تو _ 
گفته شده تمامی دافعیت زندان باشد ؟» خندید و پاسخی نداد. من هم خندیدم . از شفلش 
پرسیدم. گفت خبرنگار اسث. در پایان برایم آرزوی سلامتی کرد و خواست یک خکس از س, 
بگیرد. امتناع کردم. گفت برای مطبوعات نیست. تنپا بای یادگاز است و بیش خودش نکه 


رزیل 


خواشد ۳0۴ سار استناج کردم. د وس‌اند از عم وداع شر دیم 3 اگیسشد. ع 3 یبد یه توس 
خنديديم و سن سرجای خودم بر کشتم . 
اخساس خاصی داشتم از اینکه با یک انسان دیگر, انسانی که زندانی نبود و یه 


تشور دیگری تعلقی داشت. چند دقیقه ای بک رابطه انسانی برقرار گرده بودم . 


در اواخر بپمن باه زشره را به بند منتقل کردند. جدائینان سخت بود در مدتی 
کوثاه مناسبات عمیقی بین‌مان برقرار شده بود. اما در عين حال خوشعال بردم که به جابی 
سی رود که از سلول بپتر است. از ماجراهایی که از بند تعریف گرده بودم. سشتاق بود که 
ابا زا بسیند. 

از تنپایی و یثنواختی سلول خسته شده بودم. دلم می خواست مرا هم به بند 
می‌فرستادند. ابا بازجو گفته بود: سه هنوز خیلی گازها داريم » این حرف ثرس و دلمپره مرا 
بیشتر می‌کرد. بعد از رفتن زهره سن و نآهید تنپا شدیم . بیشتر وقتپا سثوت کسل کننده 
ای در سلول برفرار می شد. من و او کمترفادر به درگ و تعاهم با یکدیهر بودیم . 

بئیه ام شمیت شده و بسیار تحلیل رفته بود. غفا انقدر کم برد که هميشه نیمه 
گرسته بودیم. ضعف و سر گیجه شدیدی داشتم. بیشتر وقتپا سرم درد مي گرد. شب ها 
نمی توانستم خوپ بخوابم. مرت از خواپ می پریدم . گاه دردی هم در فلب و دست چیم 
احساس سس تردم. روزها پخنواخت مي گذشت. اما خواندن روزنابه تا حدودی از کندی 
زمان سي ناست. . 

آن روزها. در صفحات اول روزنامه. چی‌هایی از جانب منتظري در بارة زندان و 
زنمانیپا نوشته بی شد. حرقبایی که با آنچه در زندانپا می گفتنه و مي گردند. متفاوت 
بود. منتظری مسئولان زندان را یه جای شدت عمل به نرسش و عطرفت دعرت می کرد و 
یجای انتقاسجونی از عفر حرف مي زد. این حرفپا در مقایسه با ندید ها د شمارها در 
باره شدت عمل که برعرب کننده و باس آوز بود. اندک تسکینی بشمار ی آمد. 


رای که هنگام ی فا ۳۳۳۳۳ ذدفت. بر شاا ف تصورم باز جریی ۳ کار مود : بلکه 
یک حناظره» ترتیب داده بودند بین نسرین که در دفاع از نگرانش سخن می گفت و شپلا 
که شدای رگ سواشتع ۳۳-۹ ۳ ۳۳| ی ۳ 3 بد بر تفت نی کی تس ثم اور را 
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نادم نشسته بود. بازجر به من گفت که حرقبا را گرش کنم و اکر مایل هستم اظپار نظر 
بکتم. وحشت و تشویش از این برنامه ها دوبازه در من زنده شد. ان روزها زوش باز جوئی ها 
نسیت به سال های شذشته تفییر گرده بوذ. «ارشاد» کردن زندانی که گاه هم با شللاق همراه 
بود, به باژجوتی ها اضافه شده بود. زندانی علذوه بر فشارهایی که برای باز‌جویی و دادن 
اطلاعات متحمل ی شد. زیر بار دیگری هم که به تغفییر اعتقاداتش مجبور شود قرار 
می‌گرفت. گاه برای زتدانی به منظور پدیرش مصاحبه و تغیپر نظراتش چيرة شلاق تعیین 
ی گردند که تعمولا براي افراد شناخت» شده و رصران گررهپا بخار گرفته می شد. ابا 
فشارهای روانی. تپدید‌ها و برنامه های ازشادی بر هبه اغمال می شف. 

باژجو مرا زوی یک صندلی نشاند و اجاژّه داد چشم بندها را باز کنيم. سا چسپار 
نفی به طرف دیوار نشسته بوذیم. شییلا در بک طرف من و نسرین در طرف دیکرم نشسته 
بودند. پاز جو هم پشت سرمان بود. من و نسرین که فبلا در راهرو با هم حرف زده بودیم. با 
آستتندیل بسپم سم گرديم. خرشحال بودم که هنرر زنده است . 

شپلا بحث را شروع گرد. گفت به این نتیجه رسیده است که گروهبای چپ 
شمیشه و بی سین همه مسائل موشع گیری و تاکتیشپای غلط داشته اند. مثال جنگ ایران و 
عراي را زد. می گفت که جنگ حمانیت دارد و مردم در این جنگ از همه چیز خود 
گدشته اند در حالیکه چپ علیه آن موضعگیری می کند. تسرین در باسخ به او گفت که 
توده مردم خوامان این جنگ نیست چرا که ان جر بدبختی و تشدید فقر ارسنان دیگری 
نعاشته است. شپلا گفت شاید بعضی اقشار مرفه با جنگ بخالف باشتد. اما نه توده مردم . 
و رو به نسرین اضافه کرد که:_ستو و همه سا از توده مردم جدا بودیم و خواست انپا را 
نمی‌شناختيم ۰ نسرین در باسخ گنت که از قضا خردش در جنرب شپر زندگی می گرده 
و با مردم و زنبا تماس زیاد داشته است. سپس شپلا بحث را به «فرار « رهبران کروهپا به 
خارح از کشور کشاند و گفت : پناهمجویی آنپا به دامن کشوزهای سربایه دازی نقض اصول 
انسپا است. مسرین استدلال کرد که بناهند کی با استفاده از دمگراسی غریی. سرای حفظ نیرو 
اجتناب ناپذیر و لازم بود. اين پناهجرئی ؛ به معنی پدیرش دولت های سربایه داری نیست. 
ثموئ؛ خود خمینی دا مثال آورد که در سال ۵۷ به کشور فر‌انسه قرار گرده برد باژجو نیز 
کپگاه به حمایت از شپلا وازد بحث سی شد. 

لسظاتی از بحث دور ی شدم و به نسرین فگر مي گردم. صراحت او مرا تحت 


تاثیر قرار داده بود. با خود مي انديشیدم چه سی‌نوشتی در اتتظار زن جواتی با اینپعه 


۵ ۱ 
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شصاعت و صراحت است. آپا او صخنه تیریاران خود را در خیال تخسم عپی کند # دلم در هم 
می فشرد. از ژیر چادرش. که کلمپای دیزی به آن نفش بسته بود. لباس صورتی دنخش را 
می دیدم. پا بیرون رفتن بازجو. لحظاتی بحث فطع شد. من و نسرین به هم نگاه کردیم و 
لبخند زدیم گفت : «چرا ساگتی » 

. «گوش سی دهم » 

«و سئرالی نداری ه 

سگوث گرردم. سئرالپای زژیادی از او داشتم. تاره چند ناه بود که دستگیی شده بود. ایا دز 
حضور شپلا و ان دیگری نمی توانستم. گفتم لباس قشنگی داری. گفت: «تاز کی از خانواده 
برلیم رسیده اما ممنوغ الصا قات هم .۰ 

باز جر آسد و بحث ادامه یافت. آن دیگری که من نمی شناختم ساگت بود. تنپا 
یکبار چنه تلامی به حمایت از شپپلا بر زبان آورد. وفتی بحث مربوط به خارج از کشور 
بود » باژجر دخالت گرد. نه برای بحث. بلکه سی خراست این زا از زبان نسرین بشنود که او 
و هسیرش با خارج از کشور ارتباط داشته اند. بسرین انخار می کرد. بازجو نام کسانی را 
ثیز در این میان می آورد و از تسرین می خواست که در بازه آنپا توضیح بدهد. جلسه 
حالت باز‌جریی بیدا کرده و نسرین زیر فشار قراز گرفته بود. خودمن هم از اين قضبا به 
شدث ناراحت بودم. دخالت کردم و گفتم: ابا اینجا که جلسه باز‌جویی نیست. شما ما را 
برای کار دیگری اورده آید.: 

بازجو به نسرین گفت اما نو نگفته های زیادی داری, می کدازم برای بعد. و بح 
دوباره ادامه یافت , نسرین به آراسی پایش را نزدیک پای من آوزد. سرم را بطرنش چر‌خاندم 
و لبخند زدم. 

حوالی غروب بود که بازجو گفت : »بحث را تمام کنیم چون من هنوز نماز 
نخواندام »ما را به سلول بر خرذاندند. هشگام وداغ: ریت بان فنگر اه مار تن کرت که 
مواظب خودم باشم. من هم همین سفازش را به او کردم. ان روز مطمئن شدم از شپپلا خيلی 


در اسفندماه یک تازه وارد داشتیم. حوالی غروب بود, ناهید روی توالت نشسته بود 
و سن رو به دیوار و پشت به آو که در باز شف. تاشید که رزوی توالت نشسته بود . دست ‏ یاچه 


شده و مرتب نثرار سی گرد که «در را باز نخنید.» ابا بی اعتنا به او در باز شد و زنی با 


منم 
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بانتم و زوسری وازد شد. نازه وازد چشم بشدش را بالا زد که سلام کته ناهید با 
دستپاچکی داد کشید: نگاه نکن » و او چشم بندش دا پائین کشبده و کنار در چمباتمه زد 
و نشست. ناهیه پس از اپنکه کازش نمام شد. آزاد باش داد. من بر گشتم دبدم تازه وارد 
همین طوز تشسته است. ثفنیم که چشم بندش را بردارد او موضوع را نمی دائست و فشر 
کدف موی که فطل هي بانب با یبد تفیند. 

خودش را معرفی گرد. سپتاب می‌نامش. همان زوز دستگیر شده بود. هسرش هم 
یگ سال بیش دستگیر شعده بود, بگ بسر گوچولوی نه ساهه داشت که او را نزد مادرش 
گذاشته بود. نگرانش بود. 

سپتاب با خود هرای جدیدی زا به سلول آورد. او سکوت سلول را با شرخی ها و خاطره 

هایش شکست. خیلی زود با شناخثی که از ما بدست آورد, رابطه خوبی در سلول حاگه 
گرد. بین سن و او تناهم مثفایلی بوجود آبده بود. یکدیگر را می فپميديم. در حین آنکه 
خودش سرفعیت دفاع از باوزهایش را انتخاب گرده بود. مرقعیت سرا هم می نیمید و سي گفت 
. و این اسر روشنی بود. که همه کروهپا زیر فشار بکسانی نیستنه. مي گفت سردم با 
گشاده نظری بیشتری به شرایط زندان نگاه بی کنند و عشب نشیتی های جرنی زندانی ها 
را پحساب خیانت نی گدارند. بدون اينکه به وضعیت من اشاره کند. . وضعیتی که تنپا 
خودم باید در باره اش تامل می کردم . وظیفقة زندانی را حفظ ارزش های بزرکتر و کلیدی 
سی دائست و بمن احترام بی گذداشت. 

پیش از این هم از زیان زهره یش چنین برداشت هانی را شتیده بودم و بتظرم 
می‌رسید که سا در زندان نسبت به خودمان سختگیرتر از آن هستیم که سردم بیرون از 
زنسان اتتظار دارند. سردم کویا قضایا زا ساده تر می گرفتند. می شنیدم هر زندانی که 
تحت فشار نماز می خراند با هر زندانی که برای آزادیش و با فرار از اعدام بیک مصاحبة 


صوری تن دز می دهد. از نظر بردم خاتن نیست. 


بعد از ظبر‌ها که پراي استراحت در سلول سکوت می شد., مپتاب در خرد فرو 
می رفت و قدم مس زد. احساس ی گردم از چیزی رنج مي برد. برايم گفته بود او وا با 
کسی که احترام زیادی برایش قایل برده. روبرو گرده اند و او گفته که همه اطلاعأت لر رفته 
و سپتاپ اعتراف کند. سپتاب هم با او به تندی جوایش را داده پرد. 

سبتاب را به سلول کیاترزي هم برده بودند. وضم درهم شکسته کیانوزی او را تحت 
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تاثیر فراز داده بود . احساس می کردم خيلي چیرها را در پیرامرن خرد شکسته و پایان رفته 
عپی بیشئش. اما او روعیه ای خستگی نایفیر داشت و اور های خود را یل ی ذاد. 

روز ۱۷ اآسفند او با چپره خنداتی با ما زویرو شد. هتخام صبحانه خلی شرخی 
گرد و ختديديم. و بعد کل هایی به سن و تاهید هدیه داد که از خمیر درست شده بود. 
چند روزی بود که با خمیر ور ی رفت . سه نغری روز رن را جشن گرفتيم . 

به پیشنپاد او تصمیم گرفتیم که هر شدام رمان پا داستانی که در خاطر داریم. 
برای هم تعریف کنیم و فرار پر اين شد که او شروع کند. او داستانی بنام «خرسن » را 


انتغاب کرد که قبل از دمسگیری اش خوانده بود و حرنیات ان دا بیاد داشت . 
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نوروز ۶۳ - عیدی خاکستری 
دز تدارک نوروز هم بوديم. باید بیش ازعید. سلول را تعیز ی گردبم. بتوهای روی زمین را 
جمغ کرده در گوشه ای زوی هم گداشتيم. پس از انثه دیوارها و کف سلول را شسته ٍ 
خشت. خردیم. بتوها را روی زمین یمین گردیم. دستشویی و توالت را هم طق معمول هر روز 
شستیم و کلر زدیم. هر کدام در تدارک چیزی بودیم. خمیر اباده ی کردیم که با البا کل 
درست کنیم, من چند دائه از تخسپای ساقه جارو را که بطور موقت برای نظافت سلول به ما 
داده شده بود. خیس کردم به این امید که شاید سبر شوند. ی خواستيم نوروز » روزی 
استننایی در روزهای یخنواخت سلول باشد. 

ابا ازژویمان عملی نشد. روز پیش از عید, سپتاب را از سلول ما بردند. او تازه 
تعریث داستانش را شروغ گرده بود. هر سبه از این جدایی بشدت ناراحت پودیم. چند ساعت 
پس از رفتن او. دونفر دیشر را اوزدند. ساکپابشان که با پازرچه دوخته شده بود» نشان 
مي‌داد که آنپا از تازه دستگیرشدگان نیسنند. از اينکه زندانیان قدیمی را می دیدم. 
خرشحال بودم می توانستم از اوضاع و احوال بند و بچه ها سئوال کنم. اما انپا وفتی گفتند 
که از بند کازگاه هستند؛ خردم را جیع و جرر کردم. باید احتياط می‌کردم. گفتند 
خودشان خواسته اند چند روزی از بند دور ماشنه. ستد خیلی شلوغ است و سا ی خواستیم 
این چند روز تعطیلی را استراحتی کرده باشیم «. 

آنپا هیچ شور و شوقی برای عید و مراسم نوروز نشان ندادند. وقتی دانستند که 
ما در تدارگ کل و سبزی هستيم. با تسسخي خنمیدنه. پروانه. یکی از ان دو گفت: «عیه 
کار طاغرتی هاست .» دیگری» مرشبه: سا وود اینیمه شید در جنش. ما دیظر عیدی 
نداريم. « موقع تحویل سال نو, آن دو مشفول نما وعبادت شدند. در فضایی بلال اور و 
سائت, بسن و تاهید غید را به یخدیگر تبریی گفتيم. انیا مقداری شیرینی با خود داشتند؛ 
بس از ماهبپا نیمه گرستگی و نخوزدن مواد شیرین به جز چند عدد قند روزانه. شیرینی ها 
مره خاصی داشتند. 

فشایی که آنپا از بند کارگاه ترسیم می گردند. تاثر برانگیز بود. کارگاه خیاطی که 


کار گران ان زنان زنتانی بودند. از نیمه شوم سبال ۶۱ ذایر شفه بود. هبه کسانی را که دز 
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کارگاه کار می کردند. در یک جا گرد آورده بودند. بیشترشان زندانی های نادم بردند. 
آنپا ساعت ۲ به سر‌کارشان سی رفنند که در طبقه بانین همان ساختان واقم برد. هر کدام 
پشت یک چرخ خیاطی می نشستنب و بدون وقفه تا ظپر کار مي کردند. ظیر استراحت 
کوتاهی براي نعاز و غذا داشنته و دوباره کار شروع می شه تا حوالی غروب . با این حساب 
در روزهای بلند تابستان بیشتر کار سی گردند. 
مسئول کارگاه یک زن پاسدار بود. برای نظارت به کار , کسانی را بعنوان مچشم و 
کرش * از میان زندانی ها انتخاب می کرد نا مراتب باشند. که لحظه ای در کار غفلت 
نشود. رفتار مچشم و کوش ۰« ها با بقیه زندانی ها خیلی بد بود. 
این زندانی ها شب خسته از کار روزانه ۰ وارد حپنم دیگری میی شدند که نامش 
بند بود. مفررات در انجا از بندهای دیگر سخت تر بود. زندانی ها اجازه نداشتنه بطور 
مشترف خرید کتند پا لیاس بشویند يا غيره. اینگار به مهتی زندگی »کموئی و کمرنیسم: 
بود. اجیازه نداشتند خوراک با بوشاگ خردشان را به زندانی دیگری بدهند. این نوج 
همبستگی هم مترادف با »کمونیسم» بود . نباید بلند می خندیدند يا لباس های رنگ روشن 
می پوشیدند که به معني دوزئی از مدهب بود., و ده ها محدودیت دیگر که نام «سفررات » بر 
آن گذاشته بردند. آنپا را طوری پرورده بودند که برای خبرچینی و گزارش دهی از 
بکدیخر, رفابت می گردند. پرسیدم : سکن همه کار کاهیمپا نام نیستند » 
پروانه که مدت بیشتری در کازگاه بود. جواب داد: منه , سنافق و س‌وضمعی هم دازیم .* 
.از کعا می گویی که انپا متافق و سر موضعی هستند. مگر آنمپا را می شناسی؟» 
- سنه .اما نپا در بتد خرابکاری می شننت. مار آفتایه ها را باره می کنند پا در فاضل 
آبسپا چیزی می انداژند که راه آن را بگیرد.» 
م این کار چه نفعی برایشان دارد ؟ وقتی افتایه پاره عبی شود پا داه دستشویی گ‌فثه مي‌شود : 
زنداتی است که دچار مشکل می شود. وانشپی اپن نرع افتابه ها به مرور زمان خود بخود نکه 
باره عي شوند.» 
طوزی برا نگاه گرد که معنایش این می شد. لابد خودت هم این خازها را گرده ای 
و پاسخ داد: سنافق ها بی خواهند به این وسیله ضربه اقتصادی بزنند.» خندیدم ‏ 
در بندشان پی اعتمادي بطلق حاکم بود. آنبا بر سر بیشامد‌های مععول زندان 
شمدیگر را متیم فیگردند. 
پروانه سال ۶۰ دستگیر شده بود. به کُفته خودش یکسال «سروضعی:» برد. بعدها لو 
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زفته بود و در بازجوتیمپا نادم شده بود. با شوق و شیفتکی خاصی از بازجویش عمحبت 
می‌کرد. در پی ماجرایی اعتمادش به بازجو جلب شده بود. چون‌خودش مورد اعتماد بازجو 
قرار کرفته بود. روژی بازجو به همراه او به خانه شان رفته بود. گویا برای بیدا گردن ردی 
از برادر پروانه چند ساعتی در خانه منتظر نشسته بودند. بازجو در حضور پروانه و مادزش 
اسلحه کمری اش را باژ کرده و کنار دستش قرار داده و تماز خوانده بود. این کار در نظر 
بروانه تشانه بزر گواری باژجو بود. و اینثه بازجو هیچ خطری از حاتب پروانه و مادر بیرش 
احساس نمی گرده؛ موضوغ قابل تاعلی برای پروانه ثبود. 

ما شتیه هی یکشتال عی قف که فیتکیی نانوی او اور تام را 
با‌جویی. اطلاعاتش را داده بود. مبي گفثت: « روزی که دستگیر شید م : مرا به کته ۳۰۰۰ 
بودند. آنجا در گوشه راهرو نشسته بودم. که ناهار آوردند. پلر و خوزش قرعه سبزي بود. 
شذایی که خیلی دوست دارم با اشتپا بشغاب اول را خوزدم و پرسیدم می نوانم یک بشقاب 
دیگر بخورم. نگپبان باز هم برايم غدا زیخت. همان جا نیمیدم. اینکه می گویند به زندانیان 
گرسنگی می دهند. دروغ است.: 

ناهد گفت: پس تر پا یک وعده پلو و خورش تفیبی عفیده دادی ». هر دو 

ختديديم. در ان روزها غدابی که بما می دادند. آنقدر کم بود که همیشه نیمه گرسنه بودیم. 
برسیدم که ایا در بند انا هم غذا همین انداژه است؟ گفتند میله » اما انپا می توانستند 
با خرید مواد عدایی دیگر. چون خریا و میوه کمبود را جبران کنتد. 

مرضیه می گفت: «شگر خدا که شوهرم هم تواب شده و در بند جپادی‌ها کار 
عبی گنف .* زندلنيپاي آن بند کازهایی جون نحاری . یاغبانی و تعمیرات را بعسده داشتند. 
مرضیه و شوهرش, تنپا چند ماه هوادار یک گروه ساز کسیستی بودند و فمالیث خاصی جر 
خواندن چند جزوه و کمک مالی نکرده بودند. مرضیه به ۷ سا و شوهرش به ۱۳ سال 
محگوم شده بودند. بروانه هم به ۱۰ سال محتوم شده بود. او هم هوادار یگ کروه 
ماز کسیستی بود . حکم ها برایشان سپم نبود. به امید گرفتن عفر بودند. 

به کارگران زندانی دستمزد داده نمی شد. ابا اکر کسی سلاقات نداشت یا 
خانوادعاش بلیه عالی کانی نداشت. انوقت درخواستی می داد و حبود ۳۰۰ ترمان کمک 
خرجی به او داده می شد. این زنداتیان پدیر فته بودند که کارشان در را خدا و بخشش 
کنامانشان, است. کمتر کسی. حتی اگر خانواده اش از نظر مالی در مضفه بود. بخود 
جراث سس داد که در خواست کمک خرجی کند. 
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مرضیه هیچوفت قدم ثمی زد. در گرشه سلول کز سی کرد و به حرفمهای پروانه 
کرش می داد. پروانه قدم مبی زد و از زویاهایش می گفت. گاه خود را در پارگی تصور 
سی‌گرد با کل و سبزه و گام در خانه خودشان. ثمی توانست وافعیت زندانی بودنش را 
بپنیرذ و به همین خاطر هیچرفت هم ئمی توائست برنامه و سر گرمی برای خود جور گند. 
وقنی این موضوع را به ايٍ گفتم تصدیق کرد که هر کز نتوانسته زندانی بودنش را بیذیرد. 
می گفت : «اين احساس سرموضعی ها است که انگیزه ای برای زندانی بودن خودشان دارند. 
ایا من که یک تواب هستم نمی توانم قبول کنم که در زندان باشم. یعنی برایم بی معنی است.» 

یک چنین روحیه ای در زندان برايم آشنا برد. ملیحه هم چنین روحیه ای داشت . 
به رغم اینکه اپن دسته از ژنداتی ها دز مقایسه با دیگران. تگرانی ها و دلپره های باز جویی 
را نداشتنه و از اینده و سرنوشت خود چندان در هراس پسر نبر‌دند؛ ابا به همین دلیل که 
واقعیت زندانی بودنشان را تعی پذیر‌فتند, زندان بر آنپا سخت تر می گدشت. ما که در هر 
شرابطی و با کرچکترین امکانی برای گذراندن اوقات خود برنانه و سر گرنی ترتیپ 
می‌داديم: روزهایمان یپتر می طدشت. 

بسیار پیش ی آمد که پروانه از باز جویش صحبت کند. مضه هم با ستوال هايش 
او را همراهی بی کرد. پروانه می گفت : »وقتی بازجو بر‌ايم صست ی کند دز یک حالت 
عرفاتی فرو می روم با شیقتعی بسیار از ار صحبت ی کرد. بازجو برای او از جنگ و 
اسلام و چیزهای دپگر حرف می زد و گاهء به او اجاژه می داد که روبرویش بنشیند و بدون 
چشم بند او زا نگاه کند.. انگيرة در خواست کنراندن چند روز نعطیلی در سلو. از جمله 
ابید بود که بروانه برای دیدن با جویش در سر داشت . 

هر روز به امبد رلتن به باز‌جویی از خواب بیدار می شد. چند بار گفت که 
«خواب دیده ام امروز به باز‌جویی خواهم زفت ‏ تا شپ به این اسید قدم ی زد و هده 
حسستپایش به بازجو ختم می شد. هر بار با باز شدن دریچه سلول از جا می برید. آن 
باری که او را برای باز‌حریی خواندند .و از بخت به او. تنپا همین یک بار او را خواستند. 
چبپره اش سرخ شد. مدتی با روسری اش ور رفت نا به آزاستگی روی سرش قرار کیرد. 
نظر مر‌ضیه را هم جریا شد. 

وقتی بر کشت حالت شور و شیفتگی اش بیشتر شده بود. 

بسد‌ها شنیبم که مش از به بازجو به پاسبار بشحشان گزارش شده بود و او را با 


تسبر و اشانت از بیلی کار گاه اخراج گرده بو تیتل , 
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من و تاهید در حضور آن دو با هم حرف شی زدیم. وجودشان کسل آور و خسته 
تیش بود . رویپمرفته روزهای تعطیلبی نوروز . سلول حالث سرده ای بیدا کرده بوذ. صدای 
بایی در راهرو شنیده نمی شد. در هم با نی شد. باسدارهای مرد غذا یی دادند, بخون 
اپنکه در را باز کنند, غذا را از دریچه به داخل ی سراندند. روزنامه هم نبود. 

پس از تعطیلات ان دو را بردند. وضع آنپا برایم بسیار رقت انگیز بود. آرزو 
کردم که هر گر به همچون بندی نفرستندم . 

شنیده مودم قه در دادگاه کاء کار اجباری را هم به حثم زندانی اضاثه سی کنتد. 
وحشتم از اين بود که چنین حکمی برای سن هم صادر کنند. کار سیم نبود. مسئله بر سر 
تحقیر و اهانت بود و زندتی در جینمی بنام سند کارگاده جانبکه هیچکس به دیگری 
اععمیاتن نمی کند. 


بالاخره بازجویی برای تخمیل پروند: داد گاه (بازیس‌سی) شرو+* شد. در این 
باز جویی ها باید به چیزهایی پاسخگو می شدم که سالپا از ان گنشته بود. به چیزهابی متبم 
مي شدم که از آنبا بی اطلاع بودم و هیچ ربطی به فعالیت سیاسی من نداشت. و حالا غیر 
از باز‌جویی هميشگي: سرباز جرهم دخالت می کرد؛ که در خشرنت و بددهنی سرآسد بود. 
یک روز گفتند که خواهرم دستکس شده و در تناتض با حرنپای من چپزهایسی گفته است. 
دستگری او برايم سخت دردناک بود. اما حرفپای احتبالی او را انکار کی شم. نهبد ها یهد م 
که به من دروغ گفته آند و او دستگیر نشدهاست. 

بلاقات هایم ضیط می شد و نسیت به هر کلبه ای که رد و بدل سی شد. پاید 
جوایگو بردم. لا اگر حرفی از یکی از فامیلپا به مبان می آمد, یاید نسیت و جایگاه او را 
در خانواده روشن بی قردم و ایدثه چه کاره است و غیه. 

بازجو بطور ضعتی بمن فپعانده برد که کیفر خواستم تشپا محدود به چیزهایی 
تیست که از من در باره آن سخوال شده. گفته بود: این را می کویم که آسادگی داشته باشی .» 
بعدها در دادگاه بنظرر او را فپیدم. ثیبی از کیفر خواستم گزارشب‌ایی بود سربوط یه 
رفتار و بر‌خوردم در زندان. با آپ و تاب . 

در این دوره از نظر حسمی و روحی سخت بیمار بودم. دیگر چرن گذشته 
تمی‌توانستم براي سر گرمی خودم و هم سلولی هایم شمی و آواز بنوانم. یا حرف بزنم. تمام 


روز را ساکت بودم و در خودم فرو می رفتم و ناخواسته رنج خودم زا به ناهید هم مستقل 
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می‌گردم. این طبیعت زند کی محدود و تنگ در سلرل است که خواه تاخواه آدم؛ دیگری را 
هم با رنج و شادیش سپیم مي کند. و سن در این دور تنپا رنج می کشیدم. ناهید هم که از 
کمک به من ناتوان بود؛ ترجیح می داد مرا بحال خردم بکذارد. اما بر خلاف همیشه. این 
داروی درمان من نبود. سردر گم تثر از آن پودم که بتوانم کمکی بخودم بکنم. در حالی که از 
زندگی احساس بیزاری می کردم و تقطه ابیدی فراروی خود نمی دیدم. اما از مرگ هراس 
داشتم. پا حداقل جسارت اقدام به خود کشی را نداشتم. قدرث تحمل بار سنکین زندگی ای را 
که در آن دور به من تسیل شده بود, نداشتم . دلم می خواست بمیرم اما بطوز طبیعی و 
بدون اقدام به خودکشی. به بیان دیگر می خواستم راحت شوم. مطلغا غذا نبی خوردم. نه 
ايتکه اعتصاب غنا کرده باشم اما هیچ انگیزه ای که مرا به خوردن واداز, در خود احساس 
نمی کردم. نه نپا احساس گرمنگی نمی کردم بلکه یاداوری و دیدن غنا حالم را بپم 
مي زد 
پزشک زندان مقداری ترص های خواب اور و ارام بخش داده بود. داروها را باید بیرون 

از سلول می کداشتيم. اجازه داشتيم شبی یگ عدد از آن وا پرداريم. در فرستپایی که چشم 
پاسدار را دور ی دیدم. تعداد بیشتری قرص بر می داشتم و آلپا را مضفی می کردم. به 
چه فصدی ؛ برای خودم هم ناروشن بود. 

ناهید هم یش شیشه شربت دارویی داشت. گاه شیشه شربت در سلول جا می ماند, 
یک شپ که ناهید را برای دعای کمیل به حسینیه می بردند. . و من در آن روزها که توان 
و یارای حر کت نداشتم؛ از رفتن سریاز می زدم: متوجه شیشه شدم که در سلرل جا بانده 
بود. ناهید آماده پشت در ایستاده بود و منتظر باز شدن در. شيشه به من چشمک می زد. 
با رفتن ناهید حداقل دوساعتی تنپا می ساندم. دست و بایم شروغ گرد به لرژیدن . وحشت 
از یک اثدام .عملي که هنوز بای اتجام آن مصمم نیودم, مرا بی خورد. با شیشه چه اسان 
می توانستم زگ دستم را برنم . 

اما ناهید که فکر مرا خوانده بود.. اين را بعدها بسن گفت ‏ فبل از خارح شهن. 
شیشه را بیرون گداشت. شاید راحت شدم. وقتی وسپله اي در دسترس نباشد دیگر جنگ 
بین تردید و قاطمیت هم وجود ندازد. اما قرهصپا بودند. گر چه برای مردن گافی نبودند. 
ایا با خوزدن آسپا دست کم چند ساغتی اسرده می شدم. چند. تایی از آنپا را خوردم و به 
خواب مشفینی قرو دفتم - 
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احساس تششگی شدیدی داشتم. چاي را خوردم اما ثان و بنیر را نه. ماز خواییدم چند 
ساعت بعد دوبازه بینار ششم. احسیاس شر ختی ۳ کردم و سرم بشدت دردمی گرد. ناهید 
ساکت در کوته ای نشسته برد. بپشتر از روزهای بیش از زندم, احساس بیزاری می تردم. 
عصر هنشگام. بار دیگر تعدادی از ترص ها را خوزدم و خوابیدم . 

نیمه های شب از درد معده و تپوغ شدید ببدار شدم. پارای حر کت نداشتم. یه 
زحمت خودم را بالای لکن توالت کشیدم. اق زدم. اما چیزی از معده خالي بیرون نمی آمد. 
باز هم اق زدم و با هم. کرنی تمام دل و رودعام گنده شده مي‌خواست بیرون بریژد. آما 
استغراغ نبی گر دم. عرق سردی بر سراسر بدنم نشسته بود. چشسپايم سیاهی می زفت. چند 
بار بیبپوش شدم و سرم روی لبهة لکن توالت افتاد. هر بار با احساس شدید استفراغ به هروش 
عبی امیدم. باز شم دز ۵ . درد مرگ . درد زندگی ! 

ناهید در این فاصسله. مقوای علامت فلش را زیر در گذاشته بود. ابا جون کسی 
نیامد, شروغ گرد به کوبیدن در. 

در باز شد و ناهید چادر را روی سرم انداخت و چشم بندم را بست و نگپبان 
مرا بیرون برد. توان راه رفتن نداشتم . دستم را به دیرار گرفته بودم و تلوتلو راه می رفتم . 
بپداری نزدیک بود. آنجا سرا روی تخت خواباندند و آسرلی تززیق کردند. پس از آن 
استفراغ کردم . استفراغپای دردناک. در فاصله استترافپا از هرش می رفتم . 

پاسداری که گریا آموزش کمک های اولیه دیده بود, به من سیم وصیل کرد و آمپول 
دیگری هم داخل محتوي ان شگرد. دیشر چیر ی نفمپهیدم. چند ساعت بعدثه با خارج گر دن 
سرم از دستم از خواب نیمه بیپرشی بیدار شسم. در تمام تنم احساس ستکینی می شر دم. 
باسداز که لحنی ارام و دلسوزانه داشت . شاید به این دلیل که در ان لحظه نقش بزشک را 
ایهاء می کرد سئرالپایی از من گرد. چه سدت در زندان هستم ؟ و چرا ؟ و .. 

به نی می مواسج طراب بله: 

مرا که به سلول بر گرداندند دیکر صبح شده بود. در راهیو. السا که در سنگین 
آهنی زیرزمین قرار داشت؛ مردی را دیدم که دو پاستار زیر بقلش را گرفته بودند و او را 
که بیپوش برد. زوی زمین می کشیدند. پاهایش زخمی و خونین بود. سرم را کمی بالا بردم 
و یک لحظه صورتش دا دیدم. به سرده ها سی مائست. چشم هایش نیمه بازبودو رنگ به 
چپره نداشت. شاید مرده بود. در آن لحظه اما اين فرش حسن غریمی در عن برتمانگيشت. 


حن خود مرگ را دیده بودم. 
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باژ خوابیدم. حالتي نیمه بیپوش و نه خواب. وقتی بیدار شدم زان و مخان دا از 
دست داده بودم. مشتی بخود فشاز اوردم تا مولعیت خودم را باژيايم . ساعت را از ناهید 
پرسیدم. گفت عصر است. باوز نمی کردم. من که مدت ها بود» بيشتر از یکساعت 
نعی‌توانستم بخوايم. خالا پيشتر از ۱۲ ساعت خوابیده بوذم . 

ناهبد گفت که سرا برای باز جویی صفا ژده بوذند. اما از خواب بیداز نشده بودم 
..تصور بازچویی دیگر. باز دیشر احساس ترس را در من بیدار کرد. ناهید غذاي برا کتار 
خذاشته بود. با عصبانیت گفتم : سن که چند بار گفته بودم غفا نمی خوزم .» 

روز بعد دوباره مرا صدا! زدند. بازجو بدون اشازه به حادئه ۰ نصیحت ی کرد 
گه چرا اپنقدر همه چیز را سخت می کیرم. ضمن حرفنپایش افزود که اعتصاب غفا باز 
«گناهانم ؟» را سنکین تر جراشه کرد. اما اعتصاب غذا یعتی اعتراض به چیزی مشخص و 
داشتن توائی در خور آن . من در ان زوزها نه چنان توائی در خود داشتم نه اعتراض معیتی. 
در حقیقت اعتراض سن که با یاس هم توام بوذ , اعتراضی برد به هبه چبز. به زندگی. به 
سرنوشتم و از همه سپمتر به خودم . 

امروز که از ان روزها فاصله گرفته ام می توانم بکويم که سن در اوح خستگی و 
باس و واژدکی و در شرایط روحی بسیار سخت مقاوست سی گردم. در انروزها خود را بکلی 
تشپا می دیدم. با نوعی فاصله کیری یاس الود از گذشته و بدبینی به اینده. مفاوستب 
می‌گردم. مقاومت براي سلیم نشدن. ایستاد کی در برابر ان چیزی که به شیره های مختلفی 
از من قواسته مي شد. اما ان روزها بار بقاویت خرد را نمی دیدم. تن به نماز دادن و تردید 
در باره پدیرش شرط مصاحبه. که تصمیم بر سر آن سرنوشت مرا تعیین ی گرد مرا 
می‌آزرد. سن * درونم با سن » نعودی ام در جنگ بود. 

آروزها هنچنات به کندی و دی عی گذشت. هنوز انگیزه ای برای شنا خرردن 
نداشتم. بمد از چند روز که با داروهای تفویتی. کمی نیرو کرفته بودم» بار دیگر از شدت 
ضسمبف در کوشه سلول افتادم ناهید ساخت قدم می زد. احساس می گردم که تلغی و اندوهام 
زا در فضای سلول پراکنده ام+ و خردم را بابت آن مقصر می دیدم . 

در پگی از اپن شب های سرد و سئوت » که من زیر پتو کر کرده بودم در سلول باز 

شد و زنی که چادر سربه ای زندان بسر داشت با کودکی در پفل وارد شد. نیم خی شدم. 
ژن چشم بند را برداشت و به ما صلام کرد و نشست. ژیبا بود و چپره اش در اولین نگاه 
آدم زا خیره می کرد. کود کش با کنجشاوی به اطراف ناه می شرد. خود را به بخدیگر 
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معرفی گردیم . نامش را سیمین می‌گذارم. گفت مرا سی شناسد. پاژجو در باره من برایش 
حرف ده بود. 

پکماه پیش دستگیر شده بود. در نگاهش سپربانی و تيزي خاصی بود که سرا 
جلب می کرد. پسرش نه ماهه بود و راه رفتن را در سلول امرخته برد. دیدن آپن انسان 
گورچک ۰ بعد از عدتپا. خنده بر لبانم آورد. پس از"رفتن ایلبار و سارا که پکسال از آن 
عبی شدشت. کوذک دیگری ندیده بودم. عگر عکس آن کردکی که خنده ای شیرین داشت و از 
روزنایه کنده و به دیوازر چسبانده بودم. گاه احساس گرده بوذم که کودک درون عکی با 
خنده اش حرف سی زند. آن روزها آرزوی فرزند کرده بودم , 

ناهید شروع گرد به نوازش کردک. اما او هنوز بپت زده بود و احساس بیگانگی 
بی گرد. من هم سعی کردم با توازشش با او رابطه برفرار کتم. یکباره بفض کودگ تررکید و 
گریه سر داد مادرش هر چه گرد. نثوانست او را ارام کند. برخاست و سر‌گردک را روی 
شانه اشس گداشت و شروغ کرد به قدم زدن. اما کودگ ارام نمی گرفت. مادز شعر می خواند 
ژلایی بی گفت انا بی فایده بود. کردک هم چنان گریه می کرد. 

پاسدار سمیده در را باز کرد و کفت: «خائم این بچه را ارام گن مردم 
خواسد دانت .ه 

سیمین با عصبانیت پاسخ داد: «خودم بیشتر از شما به نکر این مسئله هستم .» 

م بت کت کف باست. شت تأ بچه دیگر خسته شد و فرباد و کریه هایش رو به اراسی 
گذاشت. چند دقیقه بعد خوابید. جایی برایش آناده گردیم و ار زا خوابانديم . خودسان نیز 
نگران از بیدار شدنش سکوت گردیم 

بزودی توانستم با کودی رابطه برقرار کنم. صیح ها که مادرش برای.ازجویی 
می‌رفت. او پیش من و ناهید می ماند. ما پا شوق و لدث فراوان از او. سراقست سی کردیم. با 
او بازی می کردیم. تمیزش می گردیم. شیرش را ی دادیم و او را سی خرايانديم . من حتی 
لباس ها و کته هایش را هم می شستم . 

هنوز شدا نمی خوزدم و ضعف داشتم. اما احساس می کردم بار دیگر نوای 
زند کی و زنده بودن در من دمیده می شود. بچه را در اغرش می کرفتم. عطر زندگی را در 
او می بونیدم. کودک تنرع می خواست. با هر چيزي که در سلول برد؛ بی خواست بازی کند. 
اسپاپ بازیپاپی می خواست که ما نداشتيم او از ما و امن نیز زندگی و شادی می‌خواه*. 


می خواست که برایش سک و کربه شویم. برایش شمر بخوانيم. بخندیم و بخندانيم. من هم 
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باژی بی گردم و عی خندیدم. گردک مرا به بازی وا عی داشت. 
چند شب بعد: باز ثدیخر ضعفم تشدید شد. نیمه بیسپوش دز کوشه ای افتادم. سرا به 
پپداری رساندند. و اين بار در اتاق بیماران پستریم کردند و سیم تزريق گردند. اتاق بزرگ 
بود و چند تخت در آن قرار داشت. کسان دیگری هم بودند. بک نضر که خود را مریم 
معرفی گرد کنار تختم آمد و گفت مرا می شناسد؛ و خندید. یکباره بدنش شروع به لرزش 
گرد. او را نمی شناختم. یکی دیگر از بیماران به من اشاره کرد که مریم «روانی» است. خودم 
نیز متوجه این حالت غیر طبیعی اش بودم. در اتاق راه سی رفت وحرف می زدوسرتب ت.چار 
زعشه و لرز می شد. وقتی سی لرزید: سروبدنش به جلو خم می شد. لحظه ای ساگث 
می‌شد. لرزء که برطرف می شد دوپاره حرف می زد و حرف می زد. از گفته‌هایش چیزی 
نمی شد قپعید. حرفپایش زیاد ریطی بپم نداشت . 
کنار تخت من. دخنر جرانی خوابیده بود که زنگ به چسپره تداشت. باهایش تا زیر 
زابو بائدییچی و از ان خرن بیرون زده بود. بی حال و ساکت زوی تخت افتاده بود. چپرهاش 
خیلی جران. بی نبرد. دختر جوان دیگری هم بود که دستش باندییچی بود. در انای تدم 
می‌زد « نزدیگ نخت من امد و با صعیست و با لپجة شدید کردی دلیل بیمازی‌ام را برسید. 
کقتم : «بیماری خاصبی ندارم تشپا ضعف و بیخوایی است.: 
مریم که ذر این موقم خود زا باز دیگر به گذار تخت من رسانده بود: گفت : 
«نگران تباش من هم اولش اینطوری بودم » با زهر خندی گفتم: «به من زوحیه میدهی تاه 
مریم با صدای بلند و زنگ داری خندید و بار دیگر تشنح و لرزش به او دست 
داد . وحشتی تازه از دروتم سربرآورد. یحشتی که تا آنروز برایم بیگانه برد. نکند من هم 


ی 


تعادل روحی ام را از دست بدهم ؟ روانی با دیوانه شوم و  ..۰‏ نه ! چه وحشت غریبی. به 
خود نپیب زدم؛ باید توی باشم. هنوز نیروهایی در خودم سرا دارم که به آنجا نکشم . 

سپس از دختری که کنار تختم خواپیده بود. پرسیدم به چه دلیل دستش باندپیچی 
شده است. گفت مرقعمی که پاسدارها به خانه شان ریختند. چنان ترسی برش داشته بود. که 
به گوچه دویده و پاسدارها به او تیراندازی گر‌دند. در بیمارستان زندان سنتدح نترانسته 
بودند کلرله را از دستش خارج کنند و پس از بازجویی های اولیه او را به بپداری اوین 
ثرستاده اند. می گفت بعد از سپبودی به سنندح بر‌گردانده خواهد شد. بیمار دیگری بود 
که الا حرف نی نزد. گفتند. معده آشی وت رز کردم ۰ 


شب هنگام خواپ . هر قسی در نخت خود دراز کشید. دختري که تختش نزدیگ 
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تخت من بود. ناله هاي خفیفی مي کرد. یه ارامی نامش دا برسیدم. خرد را آزاده ۲۸۱ ] 
معرفی گرد , پرسیدم : «کی دستگیر شده ای ل« 

دیک هفته پیش » و باز ناله ای کرد. می دانستم درد می کشد. ساکت شدم. به 
ژودی خرایم برد. 

نیمه های شپ از سروسدا بیداز شدم. اژاده استفراغ می گرد و مریم که صراسر 
شپ را با وجود فرص های ثری خواب آور نخوابیده بود. سرافبش بود. برایش سطل آوزده 
بود. من که سرم به دستم بود, نمی توانستم گعمکی بکنم. دختری که زخم معده داشت, به در 

د تشر جراتي با بوهای رنف گرده که ظاهرا برستار انیا بود » وارد شد. مریم تحت 
تاثیر ان فضا شریم کرد به داد و بیداد. سی گفت : سا این مسلمانی است که او دا به این 
روز و حال در آيرده اند :» پرستاز سرش داد کشید و قُفت : »نو دخالت نکن برو سر‌خاي 
قودت » مریم که نشنج » لرز ابانش نعی داد, بریده بریده ی گفت: ‏ او . . . دزد . 
دازد. . . شا . . . نمی فبعید ؟ ۰ برستار باژوی مریم زا گرفت و به طرف تختش هول 
داد. مریم ی گفت: «نمی توانم . . . بخوايم « 

پرستار به سرمی که به دست آزاده وصل بود, آمیولی تزریق گرد و رفت. 

چند ساعت بعد سرم را از دستم باز کردند. به توالت رفتم . ثوالت بیرون از اتاق 
قراز داشت. ابا یث روشویی گوچک ذر اناق بود. 

صبحانه اوزدند و بسن گفنند تا چند ساعت دیگر مرخص می شوم. بلند شدم که 
دست و صورتم را بشويم. سرم گیج می رفت. دستم را به تخت گرفتم. چند لحظه ای گدشت 
, یثباره توانی تازه در وجودم احساس کردم. چای را با اشتمپا خوردم. ابا هنوز میل به نان 
و پنیر نداشتم . مریم خواپ بود . آزاده بیدار. حالش را برسیدم . 

 مرتپپ‎ 

- یرای جه دستگیر شدهء ای باه 

, «خودم هم نُببی دام . من و یخی از دوستانم را با هم دستکیر کرده‌اند.» 

ژیرکی اش فابل تحسین برد. طبیعی برد او که برای ندادن اطلاغات تا این حد 
شگنحه شده برد » بحتاط باشد. ۱٩‏ ساله بود و سال بیش دیبلم گرفته بود. می گفت. نگران 
پدر و مادرش است که برايش خیلی غصبه خواهتد خورد. از خانه و حتی از حرضشان 


خرف مبی زد. می توانستم بفسپم که اندیشیدن به ان چیز‌ها در این سال. چقدر برایش 
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شیرین و امید بش است. 

برستار آمد و گفت حجاب سر کنیم که دکتر می آید. دکتر که خودش هم زندانی 
بود؛ وارد شد. ما چادر سر‌گرده بوشيم. اسا سر آزاده پوشیده مبود . باسفاز یگ روسری زوی 
سر او انیاخت. +ختر طفت که بانسمان با آزاده عوض شود. در اصل برای دیدن آزاده امده 
بود. مریم هم که پیداز شده بود عی گفت دیگر فرص هایش را نخراهد خورد چون تاتیری 
برایش بدارد. دکثر گفت : + بخور .به زودی حالت خوب خواهد شف.» 

پس از زلتن دکتر, برستار پانسمان پای ازاده را باز کرد. سریم را که کنسکاوانه 
جلو آمده برد. پس زد و به لحن امرانه گفت که سی‌جای خودش بتشیند. سریم که آرامتر از 
شب قبل شده بود, اطاعت کرد. باندها را یکی پس از دیکری باز گرد. باندهای زیرین 
کاملا خونین بود. نمی‌توانستم گفب پا را پبینم اما روی باها کاملا ورم گرده و جیای خراش 
شلاق بر آن دیده می شد. می توانستم جلری چشمانم تصویر کنم که چه حفرة بزرگی در 
اب با هست. 

پس از اينکه پرستار کارش را تبام کرد دستور داد اتاق را نظافت کنیم و خود 
بیرون رفث. من تعجب کردم که نظافت اتاق به عپده بیماران است. دختر گرد گفت: این 
کار هر روز ماست .» همه به غیر از آزاده بلند شدیم . پرستار بک جاروی دسته دار آورد. 
پیش خردم حساب تردم که حالم از بقیه بمپتر است. جازو را از دسث مریم گرفتم . یخی 
دستشویی را شست. یخی ظرف ها را . مریم در تخت خرد درار کشید. دیکر زعشهة شب 
گذشته را نداشت . 

حوالی لب مرا به بند فرستادند. ناهید و سیمین نگرانم بردند. حرف های زیادی 
داشتم. آدم های جدیدی: دیده بودم که باید با شمه جزنیاتش تعرپف می گر دع. تاهاز کحلت 
بود. یک غذای استثناتی در زندان . بعد از مدث ها اشتپا پید! گرده بردم. تکه ای از آن را 
حور دم . 

کم کم شریم کردم به غدا خوردن و رفثه رفته نیرویم را باز می پافتم. مادر دوم 
بچه هم شده بودم. همه کارش را مي کردم. حتی شپنه هایش را ی شستم. مادرش مبی گفت: 
این کار سن است. هر کس دیگری غبراز مادر از این کار بدش مي آید.» ابا من بدم 
نعی‌امد. بچه در سلول بی تابی می کرد. همه اسپاب و اثائیه را بپم می ریخت, دنبال وسیله‌ای 
برای باژی می, گشت. من و ناهید با پلاستیتم‌ای نان یک سبه برای ظرف ها ذرست گردیم 


جر ۱ 

بچه دز سئول خسته ی فنق ان حا برای بازی خیلی تنش بود. دوست داشت 
بیرون برود. بشت در سلول مي ایستاد و از دریچه پائینی ان که گاه برای دادن غفا آن را 
باز سی کردند. سرون را نگاه مي گرد. با امدن کودگ دربچه را گاه برای تپویه سلول با 
سی گداشتند. البثه اگر کسی از انجا رد نمی شد. بچه تنپا دیوار جلو را می توائست ببیند. 
از ذزیجه سسدا سی زذ: «بیا» , پاسد.از مردی به او علاقه و بت خاهتی بیبا گرده مود و 
چند باز او را بیرون برد. نعی دانستیم کجا؟ مادرش نخران و بی اعتماد بود. حتي بت بار 
علامتی دز کپنه بچه گذاشت. علاست دست نخورده برد. تباید فگر بد ميی گردیم. پاسدار 
وفتی او زا به سلرل بر مي گرداند. بچه حاخسر به جدا شن از او نبود. پاسماز را 
می‌چسبید تا نتوانیم جدایش کنیم. پالاخره با گریه فراوان و به زور او را از بقل پاسدار 
می‌کنديم. صحنه ای تاثر آنکیز برد. پاسدار هم از اپن صحنه ستاثر می شد. بچه نمی خواست 
زنداتی باشد. مادرش به فخر افتاده بود اگر ماندتش طولاتی شوداو را بیش مادرش بفرستد. 
باز جر گفته برد اژاد خراهد شد بشرطی که مصاحبه را بپدیرد. و او هنوز در این باره 


تر‌دید داشت. 


در یخی از روزهای فر‌وزدین همه جا را سمیاشی می کردند. صبح با صداي 
دستگاه سمپاشی و بری تند سم از خواب پیداز شدیم. بصد از سم پاشی زاهروها. نوبث سلول 
زسید. سلرل را که سمپاشی می کردند سا را به هوآخوزی بردند. سم آن برای بچه خیلی 
خطرناک بود. حیاط هراطوری کرچک بود. قبلا بکبار در انجا. یا حیاطی شبیه ان باز جرسی 
شده بودم و شبی دا هم در آن گذرانده بردم. در انتپای هر راهرویی یکی از این خیاطپای 
گرچک وجود داشت که برای بازجویی پا ویزیت پزشئی پا برای هواخوزی های استشتایی 
استفاده می‌شد. ساحت آن چیزکی بزرکتر از یک سلول بود. اما سیم این بود که سقف 
نداشت و آسمان را می شد دید. 

پس از آن هر چتد زوز یخبار بعد از ظپرها بچه و سادرش را به هواخوزی 
می‌بردند. من و ناهید مرتب در خواسث می گردیم بخاطی بوی نم لباس ها و کبنه‌های کودگ 
ای رون نمی ام ی ون ی افیا کارا مش کی سروب رای که 
تازه آسده برد و رفتاری سودب داشت. بنیرلت. پس از آن سن و ناهید هم به هراخوري 
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بسرعت خود را از دیرار بالا می کشید. به دیوار ثکیه سی دادیم و خود را در آفتاب قرار 
مي‌داديم. يا دم می زدیم. در هوای روشن بپتر می نوانستیم نگ پریده یکدیگر را ببينيم. 

در همین روزها: دریچه ای را که بالای دیوار سلول و چسبیده به سقفب بوذ باز 
گردند. این دریچه ها که از داخل سلول امکان باز گردن آن نبود» به غيی از شيشه با توری 
های فشرده ای بسته شده برد. پا باز شدن آن. هوای تازه به سلول می زسید. دیگر شب 
ها برای خوابیدن کلافه نمی شدیم. آسمان را هم می توانستیم بالای سرمان بیینیم. شبی از 
خواب بیدار شدم. چشم باز کردم و ناه را دیدم. نور آن سرا بیدار گرده بود. بی اختیاز 
شهی فروع را با خود زمره کردم : 

۰ ...در تمام طول تاریکی 

ماه در سپتابی شمله کشید 

عأه 

دل تشياي شب خود برد 

داشت در بفض طلاتی زنخش ی تر کید. 

۰ 

شبی هر سه ما را از سلول بیرون آوردند و به اتاقی در کثار اتاق های بازجویی 
بی‌دند. زندانیان دیگری را هم از سلرد ها آورده بودید. اتاق سبتا بزرگ برد. ما همگی دور 
هم روی زمینی که پتو انداخته بودند» نشستيم. چشم بندها را برداشتيم. می توانستیم همدیگر 
زا ببیئیم اما اجاژه نداشتیم حرف بزنیم . سعیده پاسدار کاسلا سراقپ بود. 

از تلوبزیونی که در اتاق بود» مصاحبه احسان طبری بخش مپی شد. او به زبان 
قلسفه در رد ماتریالیسم و بذیرش ایده الیسم. سخن میي گفت. نمی توانستم روی سختانش 
ستعر گز شوم. توجپم بیشتر به زندانیپا بود. زیر‌چشمی آنپا را نگاه می گردم. بعضی ها را 
سی شناختم , آنپا را در حسینیه دیده بودم. اما بعضی چپره ها کاسلا بیگانه بودند. زني که 
ژبر چادر کل دازش. موهای سفیدش دیده می شد با سپربانی به من و سیمین خشدید. 
دانم حواسش به کودک بود و می خواست با اشاره و حرکات خنده دار ترجه پچه را جلپ 
عش - سوهای سفیدش با چپره نسبتا جوانش تناسبی نداشت. بمدها که در بند با او آشنا 
شدم دانستم که نامش قردین است. که در آن زمان پیش از یکسال می شد. که در انفرادی 
جد. آن دوز از دیدن دم هاء, دیگر به پیژه ینک بچه انیم هم سن و سا دددی تواشی. 


۲ بر [ 

سفیده , کودک دا که دور اتاق ی چرخید و سرویندا مي کرد و من و مادزش 
قادر به آرام گردنش نبودیم: بیرون فرستاد و بدست پاسداری سیرد, 

آنشب مصاحبه طبر نیبه تمام ماند و ادامه اش ماند برای هفته بعد. شب در 
خلوت سلول و هنگام خراب افخار آزار دهنده ای به سراغم آمد. طیری که سال ها در تبیین 
فلسفه ماتریالیسم و رد ایده الیسم مطالعه گرده بود و شنبده بودم که عضو آگادسي علوم 
فلسفی شوروي بوده. چگونه به اینجا رسیده ؟ و بر او چه گدشنه بود ‏ او تثاقضی هایی در رد 
و ۳۱ 
داشي ۶ 

هفته بعد بازهم ما را برای ادامه شنیدن مصاحبه بردند. سیمین بخاطر بچه‌اش 
نیامد. این بار در اتاق چند ردیف صندلی گداشته بردند. طوری که دیگر نمی توانستیم 
فندیگر را ببینيم. 

بعد از پایان برنامه که بر‌خاستيم. دیدم در ردیف انتپابی. یک چپره اشنا بمن 
می خندد . یکی از دوستان فدیم دانشکاهی برد. من هم با خنده سلام گردم. 

تازه با به سلول شداشته بودم که سمیده در را باز کرد و به من کفت بروم بیرون. 
تعجس. گرده بودع. دیر وقت بود . سعیده لیخند زیر گانه ای به لب داشت. در راهرو ایستاده 
بودم که باژجو به مسراقم آمد. از زیر چشم پند دیدم قه به جای کفش. دسپایی به پا دارد و 
لیذ شلوارش را ی دیدم که به بیزاسا ی بانست با خشونت سیم داد زد که ساز ثار خلاف 
گرده اي ؟» مات و سوت سانده بودم, نمی دانستم از چه صحبت می کند. در میاه داد و 
پیدادهایش فپعیدم که منظورش. لبخند و سلام و اشاره ای است که با ان دوست قدیمی رد 
ی ات 

کفتم : » وقتی یک اینای قدیمی را ببیتم طبیعی است که به او سلام می گنم. اما 
ما حرف دیگری نزدیم .» 

کشت :۰ من که به ثو تا این حب اعتماد و لطف سپ شنم . باسخ تو این است . با 
این کارها اسکان خودت را محدود میکتی .» 

بعنقا که آن دوست را دز بند دیدم. گفت که او بایت آن شپ هبچ باز خواستی 


یی توق . 
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در آن روزها: اوایل بپاز ۴۳ « صدای مارش نظامی از راهروی بیرونی شنیده 
مي‌شد.. کویشده در لابللاي مازرش نظاسی. خبر پیشروی نیروهای نظامی ایران را در خاک 
عراق می داد. سدای مارشی که در سکرث سلولپا طنین بلشدی داشت., آژار دهنده بود. بوی 
جنگ و خون می داد. دلم می خواست خیر پایان جنگ را سی شتیدم . 
ثباز چسمه را هم گاه با صبای بلند پخش می گردند. 
هبح یک روز ؛ از راهرو صسدای رفت و اسد زیادی به گوش ی رسید. بما هم گفته 
شد در سلول با حجاپ بنشينيم. کوش ها را تیز کرده بودیم که بدانيیم چه خبراست. صدای 
باز شدن در سلولی به کوش رسید. س سدای موسوی اردبیلی را تشخیص دادم. حدس زدیم 
سرای بازدید آمده است. خودسان را اساده کرده بودیم که حرفپايمان را بزنيم. انا بعد از 
چفد تفه متلما تون شی. یبا نبا نت تباول بازمین قرو ود 


شبی از یخی از سلول ها سدای کریه و فریاد زنی را شنبدیم کویی از بیرون 
رفتن خوددازی مي کرد. سعیده که می کوشید. صدابش شنیده تشرد کویا دست او را 
می‌کشید . صداي زنداتی را ی شنیدیم که می گفت : «ولم کن.» بعد صدای سردانه‌ای را 
شنیدیم و صسدای کشیده شدن کسی دا دوی زمین که مرتب فریاد می زد : تولم کنیف 


شایه زندانی از رفتن به باز‌جوتی خردداری می‌کرد. 


در پخی از روزهای ملاتات: که این خوشترین زو ما بود.: ما هر سبه با شم به 
ملاقات رفتیم . در بین دراه من بچه را در آغوش گرفته بودم . 

خانواده سیمین برای قودک لباس فرستاده بودند. با هیجان و شور آنپا را باز 
کردیم و به تن او اندازه گرفتيم . 

هفته اي بشار به سلول نخ و سوزن و ناخن گیر می دادند. در یکی از این روزها: 
پا نخپای زنگی شه از حوله هایمان کنده بودم. روی لباس های کودک تصاویری از کل و 
حیوان دوختم که ناهیت نفاشی گرده بود. 

رفته رفته کمتر به اينده بأس اور و تلخی های گذشته می انديشيدم. گرد زىان 
حال من بود. با بودن او خوشحال بودم. مادرش این همه را پا لذت می نگریست. یک شب 
بیشنمپاد کرد که برای امتحان بچه. من او را به پستان بگیرم. ابتدا او سینه مرا پس نزد آن 
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انداخت. سیمین به شوخی به او گفت : ای پسر بی وفا مگر تو هنوز پستان مادرت را 
نعی‌شناسی, .» 

سیعین بر عاطقه و مسپریان پرد. با هم تفاهم داشتیم, درددل می کردیم و سن از 
عراطف و عشقٍ خودم هم برایش می گفتم. او می فپمید که در چه شرایطی به نماز خواندن 
تن داده بودم. اما از اینکه به خاظرش نیمه غود را آزار می دادم ۰ سرزنشم می‌کرد. 
می‌ کشت : «همه ععتی این کار زا می فپعند.» قضیه مصاحبه و شرط آزادی را هم ساده تر 
از ان ی دید که من می دیدم. گرچه خودش هنوز در پذیرش شرط مصاحبه برای آزادی 
تردیك داشست. 

تازه وارد دیخری نیز به سلول اضاثه شد. او دختی جوانی بود که به اتسپام پخش 

اعلامیه ای در تحریم انتخامات در خیابان دستغیر شده بود. آن روزها اتتخایات ریاست 
جمپوری نزدیگ بود. همرآه دوستش دستکیس شده بود و دوستش همه مستولیت را بعپده 
گرفته بود. او بعد از بدت کوتاهی آزاد شد. اعلامیه مال گروهی بود که در موضم رد و ثفی 
نظام نبود. بسیار سرحال بود . زوحیه شادی داشت. نتبا نگرانی از سرنوشت دوستش او را 
ازار سی داد. روزها برای کودک شم‌های کوذتانه می خواند و شب ها برای ما آواز 
مي‌خواند. صدای زیبایی داشت. فبل از دستگیری خود را برای کنکور آباده می گرد و ما 
آرزو مي‌گرديم که قبل از ان آزاد شود. سدت گوتاهی که با با برد . خاطره خوبی از خود باقی 
گداشت. اما انقدر در زندان مائد تا مجیور شود . در اتتخابات شر کت کند. 

روز انتخایات سا را از سلرل بیرون اوردند. یکباره خود را در راهرو؛ مقابل 
صندوق ديديم. جرنت بخالفت نداشتيم. لیستی از نامزدها وجود داشت. این حداقا, حق را 
بسا دادندکه رای مان مخفی باشد. سن روي بر گه نرشتم به کسی رای ی دهم که همه 
زندانیان سياسي را آزاد کند. 

بعدها از زپان لاجرردی شنیدم که از سنعوق زندان, آرایی سل ری به مسعود 


ر حوی با به اسامی اشنا یا نا اشتا + بیرون آسده مود . 


پکبار سرا برای بازجویی به حیاط کوچکی بردند که سقفنش با ایرانیث پرشیده 
شده بود. مرا زو به دیوار نشاندند. دختری که احتمالا تواب بو« باژجوی ژن وجود نداشت. 
آلبرم عکسی پرایم آورد. قبلا بازچو ترشیح داده برد که در بیان عکسپای مویوط يپ 
دانشحریان آاگر یره اشتا دیدم . علاست بزنم . 
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عکس ها مربوط به سال های قبل بود. دختر‌ها بدون حجاب بودند. بی آنکه در بی 
شناسایی آنپا باشم سرسری عکس ها را نگاه می کردم . بیشتر توجم نه به آلبوم. بلکه به 
دختری بود که بشت سرمن پشت میز نشسته بود. غریزه ای می گفت که دختر را" 
می‌شتاسم. برای دیدن او باید بطور عامل بر می کشتم. صبر کردم آلبوم را که بستم و کنار 
گذاشتم .یرای برداشتن آن به کنارم آمد و آلبوم دیگری برايم آوزد. بسرم را بالا کردم و او 
را دیدم. دوستی قدیمی از زندان تزلحصار. که در دوره های تتبیپی و گاودانی با هم بودیم. 
مزدیگ به سه سال پیش دستگیی شبه بود. در ایستادگی و شجاعت اخلافی نموئه بود. سبال 
۰ که همه زندانی های فزل حصار بدلیل «نقض مفررات » در تنبیه بودند و حاجی گفته 
برد: «نشپا وقئی به تثبیه پایان سی دهم که تک تک بکونید غلط کردم » زندانی ها به تردید 
این را گفته بودند. وقتی نربث او رسیده بود.‌گفته بود: سن هم همان کاری را که بقیه 
کردند مي کنم * احترام زیادی میان زندانی ها داشت. ماهپای طولاتی را هم در سلول 
های تنبیبی ترهر دشث کنرانده بود. از اعضای خانواده اش چندین نفر دیگر هم در 
زندان بودند. و حالا او نش باژجو را پیدا گرده بود. با دیدنش در این وضععیت کاملا پکه 
خوردم. گویی پتکی به سرم کوبیده شد. مرئب از خود ی پرسیهم با او چه کرده اند؟ از 
تزا که تین قنقی اي هیقر هم فاد ری ار سفق وی شتا مات 
کرارشات زیادی در باره رفتار من در ژندان نوشنه اند. می توائنست او هم یکی از این ها 
باشد. البوم را بستم و واتمود کردم که همه را نگاه کرده ام و گفتم سی خواهم بروم. او 
چیزی نگفت. پلند شدم سرقم خروج از در با سدایی که از خشم می لرزید گفتم: 
«عقیده‌ات هر چه هست به خودت مربوط است اما با زندگی دوستان سابق اث و زندانیان 
دیگر بازی نکن و شراقنتِ را حفظ کن.» منتظر عکس العمل و پاسخ او نشدم و بیرون 
ایدم 1 

عصر همانروز بازجو مرا خواست. پاز داد و فریادش بلند شد که ارلا من حق 
نداشتم سرم زا بلتد کنم و تخاهش کنم. ثانیا اجازه نداشتم با او صسحیت کنم تا چه رسد به 
اپنکه به او فحش بدهم. گفتم سن فحش نداده ام.» ی گفت: شماها چه ادسپایی هستید که 
با دوستان خود ابنطرر رفتار سی شنید. تو نمی فیمی که با اين بر خرردت چفدر او را 
ناراحت گرده اي .» 

17 چاد. روز ارین اوه قدربی فکي میا بخود مشفرل کرده برد. بمد‌ها از قالی 


ثه با او هم سلولی بودند؛ شتیدم که رفتاز متناتضی داشیته است. من اناد کی برای همتاز ی 
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۰ رفتازرش هیچ شباهتی به یک نادم نداشته است. چند باه بس از ان ازاد شت, 

یک بازر دیگر هم سرا برای دیدن عکس ها بردند. این بار شبلا به جای او بود. 
همان دوستی شه سابقا عدت شرتاهی با او هم سلئولی بودم. شنیده بودم که ار هم همناری 
مي‌کند . 

زندانی دیشگری هم در فاصله بگ ری من زوی زمین نشسته بود. دفت گردم. 
صدیقه بود. پا لبخند و آشاره ای بپم سلام گردیم. چپره اش خوشحال ی تموذ. گوشه 
ورقه‌ای که جلویش بود, چیزی نوشت و انکشت اشاره اش را روی آن گذاشت . کمی خودم را 
بطرفش. کشاندم و توانستم مخوالم . ئوشته بود »حالا می ذانم چه کسی آذرس مرا داده است.. 
يا خنده نخاهمش کردم. سنگینی باری که عفتپا مرا آززده سود از دوشم موداشته سشد. زوی 
نوشته اش خط کشید و دوباره نوشت: «به زودی آزاد عی شوم و با نامزدم ازدواح خواهم 
کرد نوشتم + برایتان ارزوی خوشبختی می گنم .» 

هر دو نوشته فایبان را خط زدیم و خود رایا عخکسا سر رم کردیم. روی صفحه 
ای میخکوب شدم. عکس برادرم بود. با قیافه ای جدی. عکس سربوط به سال های خیلی دور 
بود. زمانی که او بیست ساله بود. نگاهم زوی همان صفحه بیحر کت ماند. بر چبرة اش خیره 
ماندم. کاش مي توانستم عکس را بردازم. اما عتّس با نایلوتی سپرو موم شعه بود. با اشاره 
انخشت. عثسی را به صدیقه نشان دادم و نوشتم برادرم. آهی کشید. بعد از چند دقیقه آلبوم 
را تند و تند و برانگیخته ورق زدم. کویی سی خواستم فرار کتم . از کجا ؛ و از چی ؟ و به 
کجا؟ 


حالم که رفته رفته بپبرد یافت, بار دیگر شبپای جمعه مرا هم به مراسم دای 
عمیل می بردند. یک راهپیمایی شبانه در هرای بپاری, دیدارهای احتمالی از دوستی یا 
اشنایی ۰ ارزش تحمل دوساعت دعا را داشت. 

از ساختمان که خارح می‌شفیم به مت دره آوین به راه ی افتاديم. سعت زاسست 
دره واقع بود. اتبوه درختان که گریی قباأی سب تازه به تن کرده بودند. چه زیبا بود. 

شپی. چند فدمی جلوتر از من دختری راه می رفت که چادر سربه ای و کوتاهش 
تا زیر زانوانش می رسید. با کتجکاوی غریبی دلم می خواست که او را ببپنم. قدسپايم را 
تشدتر کردم تا با یبای او راه پروم . صف زندانیپا که غرق تعاشای طبیعت زیبای بپاد شده 


بودند. بیپم خورده بود. سبرم زا بلند کردم و او را دیدم. نسرین بود. خوشحال از اينخه هنوز 
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ژنده است. سرفه ای کردم که متوجه من بشود., بمپم سلام کرديم. آهسته و کوتاه از زیر چادر 
کفت. که «عوضعمش» را متمادل کرده و دیگر دفاع ایدتولوژیک نمی کند. در باره اسلام و 
رزریم. هم سکروت می کند. خفت احتمال دارد بجای اعدام: یس نگیرد. 
بیشتر از این نتوانستیم صسحبت کنیم . گویا باژجو مترجه ما شده بود. آمح کنار ما. 
اما چیزی نگفت. دپگر نا اخر برنامه. در حسینیه و حتی موقم بازگشت نسرین را تنپا 


نگداشت. این اخرین دیدار من با تسرین بوت. جتد هفته بعد شنیدم که اعدام شده است . 


عاجرای سنجاق قفلی 

یک روز خصس. بعد از روز شیرین ملافات .مرا به پازجوئی بردند و طبق معمول 
در گوشه اتاق رو به دیرار نشاندند. بازجو از ملاقاتم پرسید. گفتم : «حرفپای خانوادگی». به 
نخته ناچبزی در لابلای کفتگری تلقنی با خواهرم. اشاره کرد قضی؛ لباسی بود که ان دوز 
برایم فرستاده بردند. خراهرم گفته بود هبیه دایی ام است., باژجر مي خواست بعاند چرا 
داپی ام برای من لباس خریده و چه‌گاره است ؟ اگر چه ملاقاتپا کتترل می شبد. اما بر سی 
هر گفته ای باجریی نمی شدیم. باژجويم با اینکار می خواست سرا زیر فشار روحی بگنارد. 
کوشیدم خونسردی ام را حفط کنم. سیمین از من خواسته پود در فرست مناسبی موضوغ 
کسبود شیر خشک کودک را با باژجر در میان بگذازم . من هم قضیه را گنتم . بازجو گفت 
که مسئله به من مربوظ نیست و خودش با سادر بچه در اين بازه سحبت خواهد گرد. سیس 
چند دقیقه ای از اتاق بیرون رفت . 

از لحظه اي که وارد اتاق شده بودم. یک سنجاق قغلی که زیر پایم بود؛ توجمپم را 
جلب کرده بود. دنبال فرصتی بودم که آن را پردارم. در سلول با یک سنجاق قفلی خیلی 
کارها حی شد کرد. تمام مدتی که باژجو در اثاق بود. برق آن سنحاق لعنتی. مرا بخود 
بی‌کشید و همه حواسم مترجه آن می شد. وقتی مطمئن شدم که بازجو بیرون رفته , خم شدم 
آنِ را پرداشتم و از زیر چادر به لباسم وصل کردم . 

باز جر بر گشت ٍ گفت که فردای ان ریز سیا به بند. خواهد فرستاد. از شنیدن 
خبر به حدی خوشحال شدم که بی اختیار گفتم : «ستشکرم .» بازجو با حالت تپدید اميزي 
گفت که مواظب روابطم با دیگران پاشم و حق ندارم از قزرل حصار چیزی بر زبان برانم و 
افزود: نکر نکن که رفتی بنه و همه چیز تیام شد من از تمام خرکات و رقنار نو با خی 


یی نو م.» احازه ۳ که نس وخ دی خواستم از اباق خارح شوم + او که حلو ی در ایتتاد ه فقو له 
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دستش را جلو ایرد و کُفّت : «سنحاق قغلی را بده » 
گویی بکباره اب سردی روش سرم ریخته باشند. بدنم به لرزه افتاد. احساس ادمی 
وا داشتم که در اولین دزدی خود کیر افتاده باشد در بک ان متوجه نله ای شدم که برایم 
گداشته بود. اما دیگر دیر شده بود. سعی کردم مسپار خودم را از دست ندهم .به اراس و 
ابا در حالیکه لرزش دستانم را نمی توانستم زیر چادر بیوشانم, سنجاق را از لباسم کندم و 
به او دادم و گفتم: این چیز کم ارزش, ننپا در زندان که آدم از اسخاتات زندگی حدافل 
سحروم است. اززش پیشا سی شند. لا برای اویزان شردن لباس و ثینه های شسته شده 
ی 
گفت. : نمی توانی از فروشگاه ان را تپیه کنی »با ابن حرف می خواست کار 
مرا تزدی قلمداد شکنب. 
اگر می شه ان را خرید حشبا زودتر به فکر خودمان می رسید.» 
«پس داشتن آن در سلول غیر قانونی است -» 
. «نه کاملا. ما در زنعان قرل حسبار می توانستیم سنجاق قفلی داشته باشیم .» 
دیکر موضیم را ادابه تدادم. از جلری من کنار رفت و من بیرون آسدم. وقتی داخل 
سلول شدم. دلم ی خواست چیری را پاره کنم: ظرفی را بشکنم: خودم زا چنگ بزنم. اما در 
حضور دیگران هیچیک از اين عارها را نگردم. فقط قضیه را برای ناهید و سیعین ثعریف 
کردم . درد و خشم من برایشان قابل فپم بود. 
بعدها هر بار به اين عاجرا را برای دوستی در زندان تعریف تردم اخساس تلع 
آن روز مرا می فمپمید. تا مدتپا با دیدن هر سنجاق قفلی آن احساس در من زنده ی شد و 
پشتم تیر می کشبد. شاید هم اگر آن روز خشمم را فرو نمی خوردم؛ خودم را چنگ می‌زدم 
يا لباسم را پازه میکردم. این احساس در من چنان جایگیر نمی شه و ناماهپا بعد با دیدن 
سای قفا ینیع یی زین 
انا موضوغ دیگری عم در برنامه آن شب ما وجود داشت. من به بند می دفتم و 
اخرین شبی بود شه با هم سلولی هایم سی گدراندم. در همین انا در با شد و چند 
پلاستیک پوشاک به داخل یرت شد. برای من و ناهید از طرف خانواده لباس زرسیده بود. ما 
بای ورقه ای را امضاً گردیم. درون بسته لباسپایم یک پیراهن سفید زیبا بود که دور پقه اش 
ترردوزی شده بود. بیاد لباسس عروصی افتادم و دلم کرفت . 
آن شب احساس هایم هسکی زنث تندی بخرد گرفته بود. هم بسیاز غمکین بودم که 
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ناهید و سیمین و سپتتر از هده کردک را که می توانست کردک خود من باشدیترک 
می‌کردم؛ هم درد تحقیری که از عاجرای سنجاق قفلی زيشه ی گرلت. احساس تلخی و 
پیزازی بمن می‌بخشيد. سرانجام احساس شادی از اپنکه بار دیگر به بند می رفتم و از محیط 
یکنراخت سلرل رها بی شدم. معنای دیگر آن این پود که باز‌جوتبپاي من بایان یافته است. 

تصمیم گرفتیم آن شب را جشن بگیریم. خودم هم باید به نرعی از ماجرای سنجاق 
فرار می کردم. بلوز سفید با یقه نوردوزی را پرشیدم با یک شلوار پیژامایی که کلمای 
صورتی رنگ داشت. خوافرم سي گفت : « رنکپای شاد را انتخاب رده ام چون از طبیعك 
دوز هستی.» شوریده و پی‌یشان بودم . دلم می خواست سصرمست شوم و از آن فضا بگرپزم - 
پاید جشن مان را می اراستيم. چند نان در بشقاب گذاشتيم و لیران ها زا از آب گرم پر 
کردیم و از قند روز بعد هم مایه گذاشتيم. لیوانپای قرمز بلاستیکی را به سلاعتی بسسم ژدیم 
و وشیدیم. هیجان زده بودم و حالت آدم مست را داشتم. گاه ناهید را سی بوسیدم و از اینکه 
در این مدت باعث تاراحتی‌اش شده بردم؛ پوزش مي طلبیدم. گاه سیمین زا می پوسیدم و 
عبی گفتم که خیلی دوسئش دازم. بچه ابا خرابیده بود. حثی دلم می خواست عه لحظه‌ای 
برقصم اما خود را از اینکار بانوان دیدم . 

پی شک اگر تماشاگری در کاز بود , آن صحنه با خنده های هیستریک سس و با ان 
قیافه هیحان زده. با آن لباس ها و سوهای کوتاهی که روز بیش بدست ناهید زیاده گرتاه و 
بدقواره شده بود. با ان چپره لاغر و زنک پریده + صحنه‌ای پس مضحگ می نمود. شاید 


زندگی دوباره در بند عموسی 
فرردای آنروز بمن گفته شد وسایلم را جمع کنم و بیرون بروم. چادر سر کردم و چشم 

بند زدم و دوستانم را بوسیدم . واکندن از کردک سخت بود. او کریه سی گرد و می‌خواست 
پا من بیرون بیاید. به امید دیداری دپگر وداغ گفتیم و بیرون آمدم. از زاهره ۲۰٩‏ گذشتم 
از بله ها بالا رفتم و به دفتر ۲۱۴ رسیدم. در اين بخش چمپاز بند زنان وجود داشت. مدتی 
در دفتر ممطل شدم. آنبا پاید زندان جدیه مرا نعیین می کردند. یگ بازجویی هم انجا 
کردند. پیشتر در کدام زئدانا برده‌ام * چرا بار دیکی بازجویی شده ام * و آخر سر هم 
د قاوتکارت قار یا که ی رسب ی ما دیف باه راذن 

شادعان وازد پند شدم. از بله ها بائین رفتم. چنه زندانی بای بله ها جیع شده 
بودند تا تاره وارد را ببیتند. در میان انسیا. بی چپره ای اشنا بودم. اما کسی را نشناختم 
انیا کتچکاری شرا پراتاز بش کرتندو ان کیکارن تا چدد روک دای خفن ان 
ناژه وارد هميشه ژیر دره بین بقیه قراز می گیرد. تمام حرگات و رفتار و حتی لباس 
یوشیذانن دم ستخیده مي شود. زژندانی ها ۳ کوشند. وشعیت و حایگاه تاه وازد را بیدا 
کنند و با نگاهشان دام این پرسش را تخرارز می کنند: از چه دسته و گروهی هستی ۰ 

اما آن روز بنظرم رسید که کنجگاوی انا بیشتر از هميشه است. بسدها دوستی 
گفت ته چقدر ان روز هبتل لاشر و جپره رنش پریده ام با موهای زیاده کوتاهم تابر 
برانگیز بوده. گفت مثل آدم تیفوسی بنظر مي‌رسيدم. بعدها بعضی ها به شرخی میا 
«تیفرسی » صدا سی زدند. 

بالاخره چند چپپره اشنا یافتم . سپتاب و زهره که چندماه با آنپا هم سلول بودم 
به استقبالم آمدند . از دیدن دوباره انبا خوشحال شدم. 

در دفتر بعی کفته بودند که به اتاق ۳ بروم. مستول اتاق دست مرا گرفت و به 
اتاق برد. اندازة اتاق همانی بود که قبلا در اوین دیده بودم. اما این بار اتاق تعیرتر و 
متیر بنظی سی رسید. ساگپای دوخته شده از پارچه رویپم به نظم روی ققسه های بالای 
دیوار چیده شده برد. پیش از آن ساکپا نایلرنی بود و بیشتر وقتپا روی سرمان ی افتاد. 


ریس بایه تلریزیرن طبقه ای هم بی‌ای چیلد ان حسه‌های شامیر و صسابون گرار داد ملع بوث . 
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در گوشه دست راست اتاق گبراره ای جلب نظر می کرد. البته تختی در کار تبود. گپراره 
تشکی بود روی زمین با یک بشه بند ترری. گفتند جای سیما است. خوشحال شنم که بچه‌ای 
هم در اتاق داریم. جمعیت اتاقپا کبتر از دو سال گدشته. که اوین را ترک کردهبودم: بنظر 
سپ از سل . 

مسئول اتاق با چند نضر از نزدیکانش سرا سخوال پیج گرده بودند. سرسری 
جواپشان زا سی دادم. حواسم به افراد دیگر اتاق بود. ائپا مشفول کار خود بودند و ظاهرا 
ترجپی به سن نداشتند. بعدها لپییدم تثمپا تواییا و مسئول اناق اجازه داشتنه تازه وارد را 
سثوال پیچ کنند. دز بین ترایپا دختر زیرانداسی نشسته بوذ که گفت مرا سی شناسد. در 
چشمان سبزش که شاید قشنگ هم برد, چیزی ناخوشایند توذوق می زد. پرسیدم: «از کجا؟؛ 

د «حدس پزن» 

یادم آسد که با اویسرضیه. در دوره دبیرستان دوست بودم. آن روزها هم از نگاه 
گردن به چشمانش ابا داشتم. یف کلاس ازین پائین ثر بود. مدهبی بود. در مدرسه مان تتها 
کسی برد که روسری داشت و آنپم پشکل مقنمه و تدپا گردی صورتش بیرون برد. در آن 
سالمیا تاژه با مسایل سیاسی آشنا شده بودم. با هستلاسی هایم کتابپای ماکسیم گرد کی ۳ 
دست به دست می چرخانديم. حتّی خودمان در مدرسه یک کتابخانه دای گرده بودیم. 
خر ضمیه عششت نمی عل قه عتد شده بود. من گرایشات مدهبی نداشتم. انا هر جیزی که مه 
نوعی ضد شاه بود» توجپم را جلب می کرد. با مرضیه از این جنبه مشترک بودیم. پکبار 
مرا به یک سخترانی مدهبی برد. سالن زنان از مردان جبا بود و دختران جوان که بنظر 
عپی ار سید پیشتر دانشجوهستند: همه دسر خاشبینی. من هم روسری گرده بودم. سخنر‌انی 
برایم هیچ جذابیتی نداشت . 

بی‌ضیه یک بار هم سرا یه خانه شان برده بود. من در خانه شان احساس تاراحتی 
بي گردم. همه چیز برق مپ, زد و ما باید با احتیاط تفشیپا را دم در بیرون عم آوردیم. به 
. سادرش یک زن خشکه سقدس و 





چيري دست نمی زدیم و خشگ و جدی سی تیم 
وسواسی بو . 

و حالا ده سال از آن روزها می گذشت. وقتی او گفت که شوهرش را اعدام 
گرده‌اند . هیچ تاری در صورتش ندیدم. ابا وقتی از بچه اش حرف زد و برادر کوچکش که 
در زندان ود عمی سار شف. مب کت یچیه ام وبا گردن سادز م شده. اوه بر اینته او 


۱۹۲ 
هر روز صیع زود مرضیه ز! برای بازجویی مي بردند و شبپا گاه دیر 
برمی‌گشت. با بازجرها هسکاری می کرد. وقتي در بند نبود. راحت تر بودیم. نگاه تیزش 

هبه چیرٍ زا بی دید و زبان تلخش همیشه بر ضد ژندائیپا دراز برد. 

دیريی نخدشت که متوعه دسته دی هاي اباي شم در گر شه راست تواسپا 
می‌نشستند و در گرشه چپ. زندانیپ‌ای چپ .و مقابل دیوار زوبرویی مجاهدها می نشستند. 
من هنوز با بچه های چپ کاملا اشنا نشده بودم» باید با احثیاط و به تدریج جلو می رفتم. 
در کرشه ای از اتاق بین دیوار روبرو و دیوار چپ می نشستم. اما خیلی ژود به چپی ها 
نزدیک شدم. چند نفر از آنپا که نماز نمی خواندند در «کار گریه محدودیت داشتند. 
اجازه نداشتند ظرف بشویند چای و غدا تفسیم کنند. کارهای به اصطلام خشک سل چارو 
و کرد گیری عی گر دند. 

قراردادهای ضبنی در روایط زندانیپا. ممل تفسیم فضای اتاق بین تواسبا ودیگران. 
نه با بحث و گفتکو و نه به دستور باسدارها بود. در پیامد دوستی ها و مرزیندیپا در 
روابط زندانیپا چنین فرارهایی ناگزیر می شد. همه هم از آن راضبی بودند. 

بیشترین چیزی که جلب نظرم را می گرد. این بود که سی دیدم تعداد توایپا 
نسبت به سالپايي که در بتد عمومی بودم» افرایش یافته و آنپا نعالتر شده بودند. اشکارا 
جاسرسي مي گردند. وقتی به صحبتپای دو نفر مشگوک می شدند, بی هیچ دغدغه ای 
می‌رفنند کنار آنپا تا حرفمپایشان را بشنوند. تلاش می گردند زندانیپای غیر ثواب را 
منزوی کنند. برأی اینکار هر روز قوانین تازه ای به زندانبانبا پیشنپاد می کردند و فضا را 
بر زندائیپا تنکتر سی گردند. خودشان هم مجری این قوانین بودند. یی از قوانین این بود 
که صبحپا در ساعتپایی که برنامه های ازشادی از ویدتو بخش می شد. زندانیمپا اجازه 
نداشتند از اتاق قدسی بیرون بگذارنه. حثی مجبوز بودند بیحرکت و ساکت بنشینند و 
اجازه نداشتند خودشان را با خیاطی و کازهای دستی یا سطالعه سر رم کنند. هر که به این 
فائون توجپی نمی کرد. ترابپا به او اخطار می کردند. ضمن اینکه به پاسدار نیز گزارش 
می دادند. کازدستی سمنوغ بود. زنداتی هااجازه نداشتند با خمیی نآن مجسمه بسازند پا روی 


نکه سنگ پا استخرانی تصویری بتراشند. 


سیم گرچرلدی اتاق با ۳ ساله برد و بسیاد شیرین حرف می ذد. اما شلرغی بثد 


عصبي اش می کرد. جز مادرش تنپا با چند نفر دیکر بازی ی گرد. از قصه خوشش 
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می امش من چتد عنس از کتابپای مختلف پیدا گرده بردم و با نشان دادن آنمپا برایش قصبه 
می گفتم. قدرت تخیل اش بسیار زیاد بود. تنبا با حوصله زیاد می شد با او کتار آسد. اگر 
جواب سئرالبای تخیلی اش را سرهم بندی می گردی, آدم را گیرمی انداخت. سرانجام 
توانستم پا آو نزدیک شوم. 

مادرسیما که شتیده بود؛ من قبلا در زندان قزل حصار بودهام» سراغ یکی از 
آشناهایش را گرفت که بمد از ماهمپای طولانی در انفرادی کوهی‌دشت تعادل روحی‌اش را از 
دست دادذه بوذ. . من حقیقت را به او گفتم . خوذش هم چیز‌هایی در این باره شنیده بود. 
گفت او آزاد شده و اکتون در بک آسابشگاه روانی بستری است 

پدر سیسا اغدام شده بود. مادر سیما دختر دیگری هم داشت که به بدرسه 
می‌رقت. سیما خواهرش را خیلی دوست داشت با اینخه با او کم زندگی کرده بود و از آن 
دوره چیزی بیاد نداشت. هر بار که از سلاقات برمی کشت از خوامرش می گفت و از 
قصه‌هاتی که او برایش تعریفب گر دود . 

یگ روز در صسف دسنشویی. ستوجه یگ چپره آشنا شسم. منپژّه بود. که در 
روزهای اول دستگیری در کمیته عشرت آباد هم سلولی بودیم. آن روزها صعیمیت و شجاعت 
او چشمکیر بوذ . این باز بر خلاف گذشته شته چپره اش شاد و خندان نبود. بپم سلام گردیم. آو 
ماجرایش را برایم تصریف کرد. از زندان کمپته آزاد شده بود. اما یک هفته بعد دوپاره 
دستگیی شده بود. که اين بار او را به اوين آورده و شنکنجه گرده بردند. تا یکسال منتظر 
اجرای حکم اعدام بود. پس از آن تواپ .و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. 

ب فش نی کت ی ات هر نی با بوده تا با »حقایق» اشنا دٍ 
سبلمان وافعی شود. گفت مخدا را شثر که زروزهای اول دستگیری اهدایم نکردند؛ وگرنه 
منافق اژ اپن دنیا سی رفتم » دیگر شادابی و شور گدشته را نداشت. چپره زیبایش را اندوه 
سی‌خورد کی و شینه بوشانده بود, بسیار اطلاعات داده و همکاری کرده بود. بیشتر اوقأت او 
زا در گوشه ای از راهرو زیر بلندگر می دیدم. رآهرو بشکل با بود. در بت دیوار بلند گو 
نب بود که از آن نوحه پخش می شد يا اسامی گسانی خوانده مپی شد که باید به بازچوتی. 
بلاقات پا بپداری سی ر فتشد. منیزّه در همان گوشه می ایستاد. می گفتند برای اینکه به 
دوطر قب راهرو نظارت داشته باشد. اما سس می دیدم اکثرا مات به گوشه ای چشم دوخته و 
گاه گ‌به بی کند. پراستی که آدمی دیگر شده برد. نماینده اتاق ۲ برد و بندانی ها دا خیلی 


اذیت می کرد. حتی احشرام خائم جا انتاده اي زا هم که یلا معلم او برد. نداشت و به همه 
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بدذدهنی ی گرد. 

پارها از خود می پرسیدم ایا در قالب کثونی اش راضی است ؟ اگر روزی آزاد 
شود , از کرده اش یشیمان نخراهد برد ! 

در میان کودکان در بند. چشمه دختر بچه یخساله ای بیشنر از هبه سرا محنوب خود 

گرده بود. چشمان سبز و شفافش به راستی به چشمه ای زلال می مائست. در آدم میل ذر 
آغوش گرفتن و برسیدنش را بر می انگیشت. اما بر بیش بند لباسش ذوخته شده بود «سرا 
تبوسید». به راستی هم اگر قرار می شد هر روز ۲۵۰ نمر فقط پکبار گونه چون برگ گلش 
زا ببوسند» سلاست جسمی و روحی‌اش به خطر می افتاد. 

روزی در گوشه راهرو آرام نشسته برد وبا یک کثری باژی می کرد. در کتری را 
بر میداشت و دوبازه سی جایش می گداشت. کنارش نشستم و بدون اینکه سزاحمش شوم 
تنپا نکاهش می کردم. مادرش در چند قدمی مواظیش بود. سادر چشمه زمانی که دستگیر 
شده بود؛ ساه اول حایلگی اش بود. او زا شکنجه کرده بودند و او ابید به زنده با سالم 
مأندن بچه نداشت. شایه هم نیروی جوانی و عشق اش به کودکی که در شئم سی پروراند. 
پاعث شده بود که بچه سالم بمائد. خبر اعدام شوهرش را در زندان به او داده بودند. عاشق 
هسبرش بود و فشار سنگین این غير دردناک را به پبای گرانی تحمل می کرد. هموازه غسی 
زرف بر نگاه و چپره جوانش سایه انداخته بود. محکوم به اعدام بود. شاید به خاطر 
کودکش. اجرای آن را به تاخير انداخته بودند. شرط خلاصی اش از اعدام. انجام یک 
نصاحیه و ایراز نداست بود. ایا او به آن تن نداده بود. در آن زوژها ار از ععدود زندانسپایی 
بود که در آن بند نماز نمی خواند. پاسدارها و توابپا به او کینه داشتند و او را بابکوت 
گرده بودند و روابطش دا با دیگران ژیر نظر داشتند. ابا او در بیان زندانی ها از احثرام 
خاصی برخوردار بود. دوستانش البته تن به تحریم غیر انسانی او نداده بردند. اما خودش 
تنپایی را ترجیم مي داد. شاید به اين دلیل که باعت فشاری به دیگران نباشد. 

هبیشه زوذدتر از بقیه از خواب بیدا بی شد تا در ساعتی که حمام خالی بود: 
لباس ها و کپنه های چشمه زا بشوید. در این ساعت چشمه هنوز در خواب بود. 

عیام که برای شستن ظرفپا و لباس ها هم استفاده مبی شد. نمام روز شلوغ برد. 
مادر چشمه بخاطر «خاثر » بودنش تحریم مضاعت شده برد. آپ دستپا و لباسش نباید به 
کسی چکه می کرد. دست خیس او نباید به دست. سسامان» می خوزد و و و. دوستانش از 


جمله یک دوست صمیعی او اصسرار داشتند که او دا در کار‌هاي مربوط به دخترش کمک 
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کنند. ابا او تتبا به آپن رضایت داده بود که زساتی که کار دارد؛ از دخترش مواظیت کنند. 





چند بار خواستم به او تزدیگ شوم. شخصیت مقاوم و مستمّل او ذر هر انسانی 
حس اخترام برمی انخیخت. او سرزهای غیر انساني را که برایش ساخته بودند. با نگاهش 
بسن گوشزد کرد. تنبا با نخاهی از تفاهم و سلامی گوتاه بپمدیگر می گفتيم : «ترا 
می‌فمیمم.» هر دو سر گذشت و شاید سرنوشتی مشابه داشتیم . 

ابا چرا چشیه کوچولر که در برز پکسالگی بود: هميشه عصبی بنظر می زسید؟ 
بر او چفدر چپان را دیده و مي شتاطت ؟ شاید هم با چشمان زیبايش طیلی چیز‌ها را 
می دید. اندوه و نگراتی سادرش را که شاید برای هبیشه انا را از هم جدا کنند: می دید 
و محبط ناارام و متشنح دنپای کوچک زندان را. او هیچ تصوری از بأباه نداشت و 
نمی‌دانست که شاید روزی مادرش را هم بای هميشه پبرند. ابا مادزش که این را می دانست 
آیا می توانست این نگرانی را مطلفا از کودک پنسپان کند؛ 

بعدها که همه با را از الجا بردند. مادر چشمه در حمعی که همه تواپ بودنت: 
تنپا ماند. انبپاً فشار را به او بیشتر کردند. روزهای خیلی سختی را گذرانده بود. 

روزی که او را با وسایلش بردند. همه و از جمله خودش فظر می گردند که براي 
اعدام است. کسی نمی دانستِ با چشم؛ کوچولویش چه کرده اند. بعدها خبر شدیم که هر 
دو را آزاد کرده اند با اینکه می دانستيم نردیکان او در دستگاه دولتی نفرد زیادی داشتند. 
اما خبر باوز نگردئی بود. این حادثه بیسایقه همانقدر که زندانیپا را خوشحال گرد. 
حسادت و فیثنة تواپپا را برانگیشت. 

بمد‌ها شنیدم مدتپا طول کشیده بود تا مادرچشمه این ازادی نامنتظره را باور کند 
و خود را با محیط بیرون از زئدان وفق دهد. 

مادز دیگری هم بود که سر کدشتی همانند مادز چشمه داشت. او هم بزیر اعدام « 
بود. و به خاطر اینخه به مصاحبه و ماز تن نداده برد ؛ بایخرنش گرده بردند. در زندان 
دخترش را یهتبا آورده بود و نام سونا را بر او گداشته بود. بعنی قوی سفبد. 

روزی او را صبا زدند. وقتی بر کشت گرفته و درهم برد. خبر اعدام شوهرش را 
داده بودند. در عرض چند دفیقه خسر در پند بیچید. همه نگاهپا به او برد. گربه‌اش را 
شسی ندید. ابا شاید که در خلوت و ثتبابی ژیر پتو پا در گابین حمام اشخپا زيخته باشد. 
چند روزی از اتاق بیرون نيامد مگر برای کازی. چند بار دیدش که گرفته و فموم با بکی 


از دوستانش قشم ی زر كت ۰ 
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چشد روژی بیشتر نبود که به بند منتقل شده بودم. اتاق مادر سونا ته راهرو بود و 
با هنوز پخدیگر را نمی شناختيم. اما دلم مي خواست به گونه ای همدردی ام دا به او تشان 
دهم. با واسطة دوستی بیراهن سفیی که آدم را بباد عررسی مي انداخت.: به سونا هدب 
کردم. با این آرزو که سونای کوچولو روزی عریس شود. که آن گنایه ای به یک زند گی 
طبیعی بود. 

به راستی مادر سرنا چگرنه فاجعه را بخود قبولاند؟ بارها فکر گردم چه رن 
بزرگی است که انسان احساسات طبیسی خود را در مرگ عزیزترین کس خرد فرو خورد. 
چند سال بیش که برادرم را تیرباران گردند. فضا طرر دیگری برد. اما از آن پس غیلی 
چیزها تفییر گرده بود. زندانی ها را شقه گرده بودند. تواببپا را به تیامی در برابر 
زندانیپا بسیح گرده بودند و پذر بی تفاوتی و بی اعتادی کاشته بودند. اینپا مثل خوره 
روح آدمی زا می خورد. 

بعدها شتیدم که مادر سوتا را هم شکسته اند. چه بسا افسوس . 

بقتی ما دا از آن بند بردند, او را در مین جمعی که هیگی تواب بودندء تنپا 
گذاشتند. ماهپا بی آنکه کلامی با کسی رد و بدل گند, در جمع غریب و بیخانه توایپا تنپا 
مانده بود. سپس او را به سلول انفرادی برده بودند و حکم اعدام همچون شمشبر دموگلوس 
بالای سرش بود. سرانجام زوژی سر فرود آورده و تسلیم شده بود. 

دیگر او زا ندیدم . بعدها شنیدم که آزادش گرده اند. 

در بند, خودکان دیکری هم بودند. ده پانزده کودک زنعاتی که بزر کثرین شان 
دختری بود . شش ساله. فخر می تنم او فضای تنگ زندان را بیشتر از بقیه گوچولوترها 
خس مي‌گرد. دید: بودم که او هم سل زندانیان دیگر. «کار گری « می کند. برای ظر‌فشویی: 
چیدن سفره و در تقسیم کار اتاق. نام او هم در کنار زندانی های دیگر در لیست کار گری 
به دیواز آويخته بود. در فضای تنگ بند. کردکان زندان به بازی و سر‌گرسی های غریبی 
روی می آوردند. گاه دسته تشکیل مي دادند و دنبال هم راه سي افتادند و شعار می دادند. 
له اکبر. خمینی رصر» کاه چشم یکی را با دستمالی می بستتد و چوبی بدستش می ذادند 
و با گرفتن سمت دیگر چوب هدایتش می گردند. برخی تنبا تسوبری که از اتوسوبیل 
داشتند. میتی بوسی بوذ که فاصبله کوباه بئد تا سالن سلاقات را با ان طی ی کردند. ععمولا 
آنسپا از این سراری بیشتر از خود سلاقات لدت سی مردند. 


زوزها هراخوری بین ما و بند بالا تقسیم ی شد. حیاط زندان برای کودگان 
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لضبای تنفسی تازه ی تچ ال > عبی توانستتف انجا لول ۲ بخدبگر ۱ دئبال کننف و گاه اگر ۱ 
گرم برد آب بازی هم سی گردند. باغچه ای داشتیم پا چند درختچه و گل . اما آنقدر که 
برای سا این نمو‌دهای طسیعت زیما بود» سرای فوذقان حالب تسود . آنپا بازی سی و استند. اما 
اسپاب بازی در زندان پید! نس شد. ما با حوله و پاز چه برایشان خرس و سگ دوخته بودیم. 
ابا این اسیاپ بازیبپا دنیای کنسکاوشان را ارضا نمی کرد. گاه ما بززرکثرها هم در بازیپهای 
جسعی کود ان شرکت بی گردیم و ابتتارهایی به کار عبي, سر 3یم. 

بسیاز پیش می آند که بين کردکان دعوا در می گرفت. بخدیگر را چنگ می‌زدند 
بجه‌ای عاصسی و غعصسبی نود : مه های دیکر را کاوز می گرفت و عپی ۵ - مادزش بارها 
بی‌گفت پسرش در گذشته اینطرر نبود. 
خالي برد. نمی دانستم انجا چه ی کند: چقدر بزرگ شده؟ چه قیاقه ای بیدا کرده .با 


موهایش چه گرده اند؟ در اين مواقم به سراغ سیمای کوچولو سی دفتم . 


باه زبضان شده بود و روزه اجباری. مگر برای بیعاران و کسانی که دوره قاعدفی 
را می گذراندند. حتی انپا هم اجازه نداشتند میفره پاز کنند و آشکارا غدا بخورند. در 
گوشه ای از اتاق دور هم می نشستتد و از غدای سرد و مانده سحری شب قبل می خوردند. 
بیرون از اتاق اصلا اجازه خوردن نداشنند. فسانی هم که نماز نمی خواندند تاگزیر نیمه 
علنی غدا ی خوردند. 

این تشبا سالی برد که من هم روزه گرفتم پا به اين کار تظاهر کردم و با این 
تظاهر فشار روانی سخت و غریبی را تحمل فردم. امروز: حتی پس از گذشت سالپا فشار 
آنِ روزها در خواب و کابوسیای من تکرار می شود. 

هنچرن کسی که در جنگ شخست. خورده و يا تسلیم شده باشد. پم نبرد که به 
راستی روزه می گرفتم يا نه. بارها پیش آىده برد که آب خورده بودم. سیم این بود که مخفیانه 
این کار درا سی کردم. همین احساس تسلیم و ناتوانی هر باز نیز که بظاهر براي اداي نما 
خم می شدم؛ دروجودم سریرمی داشت. با اين تظاهر ترعی احساس اىنیت هم سی یافتم. چرا 
که خودم را با بحبط و آنچه ازس ی خواستند. هماهنگ ی کردم. ابا دقیقا همین حس 


امئیت بود که روحم را از دزون مي خوزد. احساس می کردم برای آن. چیزی را فروخته ام. 
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بخشی از تعلقانم را . 

من هر گر چه در آن دوره و چه پس از آن» کسی زا به خاطر این تازها و پدیرش 
این نو تحمیل ها در محیط سخت. زندان محکوم نگردم و امروز راضی ام که به بعضی نگ 
نظری های بعسول زندان در تفنطیدم. اسا با خودم و در درون خودم چنین نبوده ام دز 
تلاقض دائم و سخت, سنطق و احساسم در جنگ و گریز پرده است. اسروزه بارها از خود 
پرسیده ام که اگر من امروژ در آن شرایط فراز می‌گرفتم: يا همان رنجپا را بی کشیدم #٩‏ 
ظاهر! پاسخ میت است. چون احساس اهائت و حقارت درونی آن دوره را هنوز نتوانسته ام 
فراموش کنم . 

در روزهای رمضان تشپا دو وعده غذا داده می شد و هبه. چد آنپا که روزه بودند 
و چه انیا که نبردند: سی بایست با اين دو وعده خود را تنظیم کتند. 

غیر از دعا و نیایش های ویزه تلویزیون. بقیه ساعتپا هم از بلندگر نوحه پخش 
مبی‌شد. نوحه ها بیشتر سربوط به جنگ بود. گاه خود نوحه خوان هم به گریه می افتاد وقتی 
عی خواند : 

« شمپیدم من ۰ شپیدم من به کاأم خود رسیدم من 

خدا حافظ ابا عادزر نمی بینم ترا دیگر » 

توحه چیزی است غبر از مدای دغا و نیابش. گاه شنیدن دعایی میا صدای اذان. 
یاد گذشته هاي دور و خاطره پدر و مادرم را در من زنده سي گرد. آن صداها را در 
کودکی ام گم گرده بودم. اما نوحه تنپا بیزاری را در انسان برمی انگیخت. بیزاری از هعه 
چیز این دنیا: از خودم و دیگران. نوحه تجسم سرگ ز بوچی بوذ برای زندکان 

« سوی دیار عاشقان 


به ولای عشق او 

به کربلا می رویم » 

« این دل تنگم عشده ها دار د 
کوتیا میل, گرب و بلا دازد» 


شاید کسانی هم که چون منیژه با شنیدن این نرحه ها اشک می ریختند به بوچی 
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و سرگ خود مبی گریستند. 
ابا به راستی کردگان زندان از این نرحه ها و زاری ها چه عایدشان می شد. این 
نوحه های مرگ چه اثری بی زوح لطیفشان ی گذاشت ؟ خشم پا ترس * شاپد هم اشر توید 
ُوچولو دانم کودگان دیگر را گاز می گرفت, خشمی ناشناخته را اشکار می کرد؟ پا شاید 
وفتی سیمای سه ساله به بپانه و بی بپانه مدتبا اشک می ریخت. از ترس بود؟ پا شاید 


چشمپای پر اخم چشمه ثوچرلو اعتراضی بود به آن دنبای تشگ سر عم و درد ؟ 


بریم را در همین بند دوباره پیدا کردم. به تاز کی از بپداری به پند منتقل شده 
بود. دیگر لرزش های هیستریک نداشت. اما همیشه ناارام و بیفراز بود. دام حرف می زد. 
سپم نبود که شنونده مشخصی داشته باشدپا نه. خطابش به هبه زندانی ها و شاید هم به همه 
دسپای روی زمین بود. گاه نیز طنزهایی می گفت که ما «عاقلان؟!» را به حیرت می‌انداخت. 
نوابپ[ سي گفتند که او خود زا به دیوانگی زده . سخن ابلپانه ای بود. اگر یک آدم سالم 
بی‌نرانست تنپا یک روز چنان نقشی را باز کند. بیشک در پایان روز به واقم بیمار می شد. 

مریم اول مرا نشناخت. وقتی گفتم بخدیگر زا در بپدازی دیده ایم» بیادش امد. 
خندید و گفت : «هنوز مثل من نشده آی ؟۰ من هم خندیدم . 

به رغم معررات زندان به قمه اتاقنپا سس ميی زد. آزاد از این مقررات برد.گاه در 
راهرو به نما می ایستاد. بدون ايتکه چادر بسر کند. با صدای بلند نساز می خواند. گاه 
میائه نماز هم میی خندید. 

روزی با صدای فریادی همگی به راهرو دويديم. مریم گلوي یک از هم اتافی هایش 
زا گرفته بود و فشار می داد. اين کار اول به شوعی شروع شده بود. طرف بقابل هم سعمی 
گرده بود به اراسی خود را از زیر دست سریم کنار بکشد. اما بعد از چند لحظه نشار 
دستسپای مریم بیششر شده و رنگ زندانی مقابل ره به کبودی رفته برد. بقیه دخالت گرده و 
مریم را کنار کشیدند. حالتی کابلا برافروخته داشت. بار دیکر او را به پپداری بردند. 
می‌گفتند اگر کسی به سریم زل می زد او تحریک , عصبی می شد. پعدها شنیدم او زا که 
حالش روز به روز بدتر مي شد. آزاد گرده اند. 

سریم زندگی سختی را از سر گدرانده بود. از کردکی با فشر و محرومیت و 
خشبونت آشنا شمه بود. هنگام دستگیری کود کش هم همراه او برد. تودک را ته در زنعان 


یار شده بود. تاگزیر به مادوش سپرده بود. یک بار هم مریم زا به ملاقات شوهرش برذه 
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مو لت شاب ۳3۹ مسعدت سکن یه تسا یود - بعد ها سر اعدا شور ِ سرادر شش وا دادم نو یش . 


روزی یکی از هم اتاقی‌های ما را صدا زدند. دوستان نزدیکش با بیم و نگراتی چادر 

و چشم بند را بدستش دادند و با او وداع گردند. از نگرانی انپا تمجپ گردم. بیشتر از 
یک نگرانی معمول برای کسی بود که به بازجویی خوانده مبی شود. پس از رفتن او اتاق 
صاگت شد. دوستانش بیفراز و پريشان مودند. چیزی سیم کش بي فضای اتاق سنگیتی 
سی کرد . 

شب هنگام از بلند کر اعلام شد که وسابلش را جمم خنیم و به بیرون بفرستیم. تاژه 
غلت ان فضای کنگ و ستفین را دانستم . او ان شب اعدام ۳۳ شد.. هوادار سحاهدین بود . 

دوستانشی منقلب بردند ابا اشکپاهایشان را پنپان می گردند. سکوتی دردناک بر 
اتاق سایه انداخته بوذ. ننا به مقرزاث. غیچکس احازه نداشت در مرگ ىنافقی عتاشر شود 
و سوگ دار. سرانجام نزدیکترین دوست اعدامی نثرانست به سقررات « تن دهد. ناشبان 
بش تر‌کید. زار سی زد و او را صدا مي کرد. ساعتپا شریست. هر چه «نمایتدهه اتاقی 
بیشتر در گرشش بچ و بچ می گرد شبرن و ناله اش بلندتر می شد. دیگر دوستانش که 
چشمانشان از کریه های بنسانی سرخ بود. می کرشیدند او را آرام کنند. اما او بیشتر 
می‌گریست. دختری که بعد‌ها دانستم خراهرش است برایش آب و نرص آورد. اسا او ارام 
قا لوزن شام هروا کرو" 

تأثر و اشکش به حساب سرسرضمی » بودنش کداشته شد. مستول داروی اتاق بود 
و از مسئولیتش برکنار شد. ناسش در لیست سیاه قرار گرفت و بمد‌ها با تمداد دیکری از 
زندانیپا بعنوان شنبیپی » به زندان قزل حصار فرستاده شد. این باز خواهرش روزها در 
درد دوری از او کریست. با زاری فریاد سی کشید: «سن دلم می خراست دمیتگیر شوم که ترا 
ببینم و با تو باشم » شضاینده » اتاق بالای سرش رفت و در گوشش چیزرهایی گفت . او 


فریاد صیی زد : سچرا اظر جرا 


روحی ام اندگی سروسیامان یافت. خوایم میزان شده برد . ژندکی در جمم دیکر زندانیپا: قده 
ار دای لش حباظط 3 هوای ازاد : له ساشپا از آن روم سوق عه و شباینب وش . اما هشو از ی ام 


پسپار شعیف بود. چیره غفا خیلی کم برد. در بشقابی نیمه پر دونفره غدا ی خوزدیم . 
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حتی نان هم جیره بنف‌ی بوذ . خریف هم محصوت بوت. تثسها میره اي که برایمان عی آوردند: 
خیار و گرچه سبر برد. گر چه آنپا زا با اشتبا می بلعیدم. اما همچنان رنجور و ضعیف 
مانده بودم. گاه از شبدت ضمت دچار لرز مبی شدم . در هوای شرم تابستان زیر چنهین بو 


میی زر فتم. ایا بیفقایده بود . از درون می لی‌زیدم ۰ 


زنداتیپا از گرشه و کنار شنیده بودند که من در میان تثبیپی های کاودانی فزل 
حصار بوده ام. بسیار کنجکاو بودند که چیزهایی از انجا بدانند. اخبار بسیار سپمی به 
گوششان رسیده بود: اما از شرایط ٍ وضعیت آتعا چندان چیزی نمی دانستند. از گوشه و 
کنار شنیده بودند: دوستانی راکه سالپا با هم زندان را از سر گذرانده بودند و بمپم اعتماد 
داشتند. در هم شکسته اند. کاودانی و تثبیه در جعبه »یا #تابوت » نه تتمباً خود زندانیمپائی 
زا که زنده در تابرت می گذاشتند, بلکه دیگران را هم در وحشت و هراس نشپمیداشت. آن 
روزها در وحشت اژ فرو شکستن در کاوداتی. در بیان بعضی زندانیپا این سترال مطرح 
سی‌شد که از همان اول کار. عقب نشینی ناکتیکی را ببدیرند. 

گوشیدم تا تعامی سر کدشت کاودانی را تا زساتی که خودم در آتجا بودم: برای 
یکی از دیستان هم اتافی بازگر کنم. با چه زحمتی برای این چند ساعت گفتگری جدی 
برنامه دیزی گردیم. ساعتبایی را انتخاب کردیم که زندانیسپای دیگر به ویژه جاسوس ها به 
مراسم دعا می زفتند. با اینپمه یک بار در میأن شفتگوهای,ما: مرضیه سر رسید و با نگاه 
وقیحانه‌اش به ما چشم دوخت. مجبوز شدیم گفتگوی ناتمام را به فرصتی دیگر موگول کنیم. 
فرار شد ان دوست هم اتاقی‌ام. تجربه های مرا به دیگران منتفثل گند. پس از آن در نگاه 


دییگی دوستاین ژنبانی سس لش داي ٩‏ همدلی بیشتری ی دید م. 


پهد از طبر یثی از زوزها که توبت شواخوری سا بیدسن با سیصای که‌چول 
مشغول بازی بودم. گفت : «جیش دارم ۰ او را به دستشویی که داخل ساختمان بود» بردم . 
سوقع بر کشتن در راهروی خلوت با هم مسایفه دو کداشته بودیم که یکبازه بر جا میخکوب 
شدم. روبرويم کلی دوست دیرینم ایستاده بود. صمیمی ثرین دوستم در اخرین سالمپای پیش 
از دستگیری ام. خوشحالی ما دز آن لحظه قابل توصیف نیست . چنددی بود که از 
دستگیری‌اش با خبر شده بودم و نگران سرنوشتش. تمریف گرد که چخونه به تصادف او را 


به سلرل ۱۶ برده بودند. همان سلولی که من ماهپا در آن بسر برده پودم. بپمین خاطر به 
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در و دیرارهای ان علا قه بیبا گرده برد. سی کقت شتیتبا در جایی کنار در که بیشتر‌ها من 
حی خواییدم . مي خوابید. 

دلمان مي خواست ساعتپا یشدیگر را نماشا کنیم. خیلی شکسته شده بود. چشد 
تار سفیه در مرهاپش دیدم. روی دستش اثر یک زخم برد. ژخمی چون یک سوختگی عمیق. 
گفت مدتپا در یک کار گاه دوزندگی تار سی کرده و دستش زیر ترخ برقی رفته . 

زخمش کریی نمود تمام آن ژخمپایی بود که در این چند سال بر وجودش نشسته 
بود. سختیپای زیادی تشیده برد. با دستگیری با فرازی شدن دوستانش روز به روز خود دا 
تنپاتر می دیده است . 

سه سال. روز به روز گدشته بود و ما یک دنیا سخن داشتیم. دوست و همدم خود 
را بافته بودم. آٍ را به دوستان دیگرم نشان دادم و تشفتم: مپترین دوستم را دوباره بیدا 
گرده ام. س‌ توانیت به بن حسردی کتید.- ابا حسادتی در کار نبود.: از شادی من ضعه شاد 
یناب یل . 

من و گلی نه تشپا دوست. که سحبتی مادرانه به هم داشتيم. از من چون فرزندی 
مراقبت ی گرد. مواظب سلامت من بود و مرتب دستور می داد. من هم راه و رسیم زندان زا 
به او می آمرختم. رختپایش را می شستم. برای لباسپ‌ایش ساک دوختم. او برای انطباق و 
هناهتکی با مسیط جدید مشئل داشت. من یاوزش می شدم. خوش ترین روزها را با یخدیکر 
کدرانديم . 


ینعی اور بته اتود با ان ی ی ناه بویت خن با آن ارس 
لطیف و حساسش خیلی زود به او نزدیک شد. داستان پرای کرد کان هم می نرشته‌است. در 
زنعان هم به روحیه کرد کان دفت و موشخافی ی کرد. ناش و طراح هم بود. می دانستم که 
دفتری دارد سرامس از ظرح هایش. ابا ان زا ندیده بودم. طبیعی بود که احتیاط کند. روزی 
گلی دفتر را گرفت. با هم به حباط زفتیم و در گوشه نی که رختپا به بند آویخثه بود و 
چون دیواری از بقیه حیاط جدا مي‌شد, نشستیم . در هر صفحد دفتر خودم و خودمان زا 
می دیدم. حالتمپا و چسپره های ما در زندان به تصویر کشیده شده بود: زیر تفسه هاي اتاق 
دختری چمیاتمه زده و با نگاهی ات به گرشه ای چشم دوخته. بادری کودخش را تنگ در 
آغیش گرفته: کردگ گریه مي کند و نگاه سادز نگران. چند نفری کنار باغچه حباط 


نشسته‌اند و خیره به کلپا نگاه مبی کنند. خودم بارها اینتار را گرده بردم. برای ما ژندانی 
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ها یک شاخه گل؛ یا یک برگ. مظبر تمام طبیعت و زیباتی بود. بالاتر از آب یاداون 
اتسانمپای دیجر. و ما کلپا زا یا نام اتسنیا ناسگذاری می گردیم . 

چند تصسویر سمپلیک هم دز دفتی بود. دختری با بوشش بلنف. اغر انبام؛ پا 
چپره ای طرفته و سین در تلستی اسا تلی زریشه دوانده بود. 


میثا( ۲٩‏ ) از عحبوبترین چمپره های بند بود. بلند بالا و کشیده. چپره ای زیبا: 
چشسپایی جذاب. خوش روحیه و خوش رفتار. همه دوستش داشتند. با اینکه روابط بجاهدها 
و چیپا را همیشه مرزی از هم جدا سی کرد اما او به دوز از این سرزها: وازد دوستی 
تفه دیس کر وهای وتات رتسا با مان ماریی قرف که سای قیت: شا 
همه جا مي بیچید. بچه ها را به کرد بي گرفت و گاه برايشان نقش سک و گربه و خي را 


پازی سی کرد. ترایپا از محبوپیتش وحشت داشتند. تحرینش گرده بودند. سحکوم به اعدام 
بود ,با اپنیعه تخواستد نود به تدایت تظاهر کند. 

بپشترها با خواهرش در زندانپای اوین و قزل حصار هم بندی بودم. از مینا برایم 
گفته بود. با وجود سن بیشترش و میزان بالاتر تحصیلش با چنان احترامی از خراهرش مینا 
باد می کرد که آرزوی دیدارش را در ادم برمی انگیخت. می گفت: «خواهرم انسان بزرگی 
است - و به راستی هم مینا انسان بزر گی بود. 

آشنایی فبلی اء با خراهرش؛ وسیله و بپانه خویی بود برای آشنایی با مینا. روزی 
کنار باغچه نشستیم و ساعتپا حرف زدیم. او از خواهرش پرسید و من از «کل باغی « 
خواهر خرانده شان . اندو همیشه نگران تنپابی خواهر خوانده شان بودند. گودگ بی کسی 
که حانواده شان او را به لرزندی شبول کرده بود. 

میثا نظر و تحلبل های سپاسی اش را برايم بی گشت. ار هم اوضا را با خرش 
ببنی عوام فریبانه سی نگریست. سی گفت بر اساس تحلیل ساژبان (بجاهدین ) رژیم بیشتر 
از بنج سال دوام ثعی اوزد. با اینخه اعنماد او نسبت به خودم که در رابحله میان مجاهدین و 
چپ ها متداول نبود, خرشایندم بود, ابا کششی به این نوغ بحث ها نداشتم. بیشتر روم 
بزرگ بینای جران را مبي جستم. 

دستگیری او از طریق, سیلات تفودی بود کد داد ستانی ساز‌ساندهی گرده برد . در 
سال ۶۱ و ۶۲ دادستاتی یرای تفوذ در تشکلات بحاهدس و جلب هواداران آن . تشکلی را 


برجود اورده برد , که سس نخ ان به بازجوها و آوین وصل مي شد. پس از جلب افراد زیادی به 


۲۰ 
این تشکیلات کاذب. در فرستی مناسب تمام این افراد را دستگیر کرده و به زندان آورده 
بودند. بیشثر ابن افراد پس از دستگیری و بی بردن به دامی که دادستانی برایشان فسترده 
بود. ضربة روحی بزرگی خورده بودئد. در زندان دیدند که به اصطلاح ستولشان الا 
بازجوری انپاست. و تعام رفتار و فعالیتشان و حتی دستخط شان در دادستانی ضبط است. 
خیلی‌ها از اين حادئه دچاز پاس و سرخوردگی شده و اظپار نداست را بفیرفته بودند. 
تشکیلات نفودی دادستانی حنی فاه از این افراد برای خازج فگر‌دنشان از تشور پولمپای 
گلانی خرفته بود , اما بیش از قرار فرار , زندانی شده بودنف. میتا: اما, که شخصیت, استواز و 


ء-اوم د اشست دچار سر خوردگی ۳ یاس سشئته یود , 


یکی از تازه واردین سه ال پیش از آن در ۳۰ خرداد ۶۰ در خیابان دستکیر 
شده و به سبه سال زندان محگوم شده بود. او دوسال اخر دا در یک سلول اتفرادی در گوهر 


دشست گدرانده بود. ساشت و سنروی در کرشه ای مي نشست. تاد فا هبانسایی که من 





می‌نشسستم. بشدریج رابطه اي بین ما برقراز شد. پیش از اینثه از دیخران بشنوم تعادل 
روحی‌اش را از دست داده: علائم افسرد گی شدیدی را در او می دیدم. کعثر با کسی حرف 
می زد. به تجویز پزشک هر شب فرص بی نورد . 

من و او هم خاسه بردیم. یعنی غدای ما را در یک بشتاب می ریختند. پیوندیان در 
سکوب بود. به او گفته بودم که من هم در زندان قرل حصار بوده ام. چند بازر با هم در 
حیاط قدم زدیم و کمکی با شم گفت‌گو کردیم. بشاد گفت. که از زننان خسته شده است. 
سکم سه ساله اش پایان بافته برد و آمید می رفت که آزاد شود. 

دلم مپی خواست در شستشوی لاس و کارهای دیکر به او کمک تنم انا تمایلی 
تشان نمی داد . چند بار دید م که بینا با او قدم می زند.. شاید او سی توانست با روحیه شاد 
وٍ گرسی قلبش امید و زندگی را در اين دختر سر‌خورده بوجرد اوزد. 

شبی در اتاق نشسته بردیم. که او ناگپان سراغ جعبه دازوها رفت و در یک چشم 


پم زدن عشتی فرص در دهان ریخت. بطرفش دویدم و دیسم که هنرز در سشتش. قرص 





دارد . متشنع بود و سی لرزید. با ارامش می خواستم قرس ها را از دستش بگیرم. که نمابنده 
اتاق دخالت کرد و به خشونت او را به زمین زد و قرص ها را از دستش گرفت و شروع به 


ائاق با حرفپای بی ربطش وضعیت را ستشنح ثر می کرد و می خواست مرا از انجا دور 
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کند. با صبای بلند تکرار می کرد: سنافق خودش را به بپماری زده تا آزادش کنند.؛ 

نتوانستم سپار خودم را داشته باشم و با لحنی معترض به او پرخاش کردم که : 
«عی فپمی با بیعاری دوپرو هستی که احتیاع به درمان دارد.» صدایم‌به‌شدت می لرزید اما 
ارایة دادم : هاتسانیت دا از دست داده ای 

در اين کیرودار دستور ابد که بیمار با حجاب بیرون برود. نماینده تواب 
نگداشت که من او را ببرم» خودش او را به دفتر پرد و از انجا به بپداری فرستاده شد. 

چند روز بعد. بر ذشت. گوشه گیرتر و مئزوی تر شده بود. بسد. از سدتی او را 


برای معا خیه به حستیئیه بر دناد و بس از آن آزاد له . 


بالاخره روزهای سخت و نیره ماه رمضان به بایان رسید. نماز عید فحظر در محوطه 
اوین بر گزار شد و پس از آن, صبحانه طبق معمول داده شد. آن روز در حیاط را زودتر از 
همیشه باز کردند. مسلمانبپا عید زا به ففدیخر مریگ مي کفتند. فضا بر از خنده و 
شادی بود. حتی تواببا هم می خندیدند و کاری به زندانیپای دیگر نداشتند. ان روز 
بعشی‌ها صبحانه را در حیاط خوزدند. ما هم چند نفری همین کاز را گردیم. سربه سر هم 


می گذاشتيم و شوخی می کردیم . 


یک روز در میان, بعد از ظپرها برنامه صاحیه می گذاشتند. کسانی که 
محکومیتشان بپایان عی رسید. می بایست در حسینیه دز حضور سایر زندانیپا «انر جار ‏ 
خود را از»گروهتپاه اعلام کنند. از اين مصاحیه ها فیلعیرداری هم بی شف. شرکت سایر 
زندانیپا در اين برنابه ها اجباری بود. هی زندانی که پشت میگروفرن می رفت باید انگيزة 
خود را در هراداری و پا فعالیتی که گرده برد, ترضیح دهد. اگر زتدانی می گفت که سلا 
بخاطظر فضای سیاسی بید از انقلاب و پا اسکان فعالیت علتی به سوی سیاست کشیده شده 
اسست. بدپشتی بزد کی در انتظازشی بود. تاه کننیه از کوره در عبی رفت و مي برسید 
سس به این ترتیب چرا است حزّب الله جدب این فروهشپا نشد.. 
بسیار امفان داشت له زنداتي با اين توضیح در اتحان رده شود در چنین 
وضمی گاء بطرر سوت و گاه برای هسیشه از آزادی محروم مي شد. گاه زندانی را مجپور 
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شده است. در هر حال زندانی باید از همه «گروهتبا» و به ویژه «گروهگی » که میم به 
هواداری از آن برد اعلام انز جار کند. 

کسانی که در برونده شان اتپام سشخصی وجود نساشت. با مشئل بیشتری زوسرو 
می شدند. اگر می گفتند هوادار هیچ گروهی نبرده اند وشمیتی که بسیار هم پیش 
می‌آمد د مصاحبه تبدیل به جلسه باز چویی می شد. 

یک بار یگ عراقی را که به اتپام بسپ گذاری دستگیر شده و بعف از یکسال 
برانتش ثابت شده بود, به محساحبه اوزدند. با لپجه شدید عربی علت دستگیریش را توضیح 
داد. ابا ان کاثی نبود. پاید اعلام انزحار می کرد از چی و کی * قدوسی هم گیح شده بود. 
بعد از مدتی سکوت سرانحام گفت : »از میدام .ه 

در اين بصاحبه ها زندانی مجبوز بود طلب عفو و بخشش هم بختد. قضمیه به آینجا 
هم ختم نمی شد. بسیار بیش می آمد که توابپا از وضعیت زندانی گزارشی ناجور بدهند. 
تلا مي گفتند که آو هنوز هم سناقق » است یا با سنافق ۰ ها نشست و برخاست دارد. در 
براييم دما و .  .‏ شرکت نمی کند. هنوز الکار گذشته را در سر دارد و و و 

نوابپای زن گزارشپایشان را کتبی مي دادند. اما توابپای مرد از میان. جمعیت 
بشت. میگروفون مي رفتند و گرارشی مي تادند. تثر اپن ماقم در میان خمعیت همپعه دز 
بی‌گرفت. هر کسی می خواست چيزي بی گفته نشر قبلی بیغزاید و زندانی مصاحبه شونده 
مجبرز بود از خرد دفاع کند. در رد دفاع ار گزارش دیگری داده سی شد در این کیرودار 
فریاد مرگ بر منافق »یا سرگ بر کأقر» سرگ بر گمونیست » بلند مي شد. 

در چنین وضعی زندانی بخت بر‌گشته دیگر روی آزادی را نمی دید. در آن دوره 
مصاحبه گننده مچید قدوسی برد که بخاطر نرور پدرش , دادستان انفلاب , گینه غمیقی به 


زندانیپا داشت . مدتپا هم بازجو بود. 


شب ها بیشتی در راهرو + پشت در اتاقپا ی نشستيم. آنجا آدام راست‌تر بود. سل 
اینگه از ای سب قانه مه کو ده بثاه آوز ده بیاشی. ار زاهرو مي توانسعيم قمسایه شا و 


دوستان اتاقپای دیشر زا هم ببينيم. سربه سر هم می گداشتيم و تس ای غندد و شوخی دز 
راهرو بلند می شد. 


اوایل تاستان بود و دو سای می شد که به «یشده امده بودم . روژی در اتاتپا را 
پستند. پاسدارها آندند و نام چند نفی را خواندند و بیرون بردند. فرصتی برای 
خه.ا حافظلی مود . 
معلوم بود قضیه بر سر پگ نغلي و انتفال ساده نیست. چنه زوزی بود که از 
گوشبه و کنار می شنیدیم که می خواهند تعدادی زندانی را برای تنبیه به قرل. حصار متتفل 
کنشد. فزل حصار هم بترادف برد با کاودانی. آنجا که اتسانپای زنده را در تایوت نکه 
میداشتند تا به تعبیر حاجی, رنئیس قزل حصار. ارشاد شوند. مطیع و دام شوند. «تطهیر» 
شوند.. نوعی شستشوی مفري . 
هنرز از بپت و نخرانتی در نیامده بودیم که وسایل آنپا را هم خواستند. ساکپا را 
از ئفسه های بالاي دیوار بائین آوزدیم. هر تن تفیل جمع آوری چیری شد. دلمان 
می‌خواست برای آنپا که رفته اند و معلوم نبود چه سرئوشتی در انتظارشان است. چیزی را 


فراموش نخنیم . به ویژه مراد خرراگی را 


۱ ۹ ۱ 


در اين میان دو نقي آندوهی بیششر داشتند. ان که نام خواهرش جزو لیست سیاه 


برد. زار می زد به در می کوبید. موهایش را می کند و داد می زد مرا هم با او بپرید». آن 


روز بود که نپبیدم ان .3 خر اضر اسف تیاب . دابه لو گروه مختلف واسته بو نید . ۱ ن که عانده بود 


در جمم توابپا می نشست و آنکه رفته مود در جمم هواداران بحاهدین. هیچ ندیده بودم با هه 
حرف برنند یا با هم غسا بخوزند. حال ضجه های خراهر درمانده دل هر کسی را 
عبی‌سوز اند 

دختردیظری هم سخت. گریه می شیرد. دوستش را برده مودینب. تاز کی که از عمل 
آپاندیس بر گشته بود. دوستش مثل پروانه دورش بی چرخید مثل مادر مراقبتش مي کرد. با 
بحیت و عشق بپم فشارها و سختی‌ها را تحمل می گردند و دز دل هراسی نداشتند. مدتپا 
بود که دوران محکومیتشش بسر رسیده بود. دوبار هم مصاحبه گرده بود, اما آزادش نگرده 
بودنف. در عمش نود : دوستش در شتارش بوث دوستی که برايش ضمه جين بود. خانواده اش. 
زندگی و آزادی اش. و حالا با سوژ می گرپست و با قلب سوخته اش به جاسرس ها و تراب 
ها ناسا مي گفت : «چرا دست از سربان بر نمی دازیه. دیگر چه می خواهید .۰ . - چر! او 
ر! بردند؛ مر او چه گرده بود+ می گفت که دیفر خسته شده و می خواهد حرف دلش زا 


بیرون بریرد. چشي‌ايم از آشک پر شده بود. 


۳ 

درحین گریه و شیون, وسایل دوستش را جمم می گرد. لباس ها را تا می کرد و 
مرتپ در ساک پارچه ای روی هم می گذاشت. چند تا از لباسپای خردش را با لباس های 
دوستش خوضش گرد. نمابنده اتاق بالای سرش رفته و هشدار داد که اچازه ندارد اين کار را 
بکند. او فریاد کشید: «دست از سرم برداره. گویی آماده بود که بصورت او چنگ بزند. 

پالاخره وسایل بیرون برده شد. کویی قلپ سوخته دو انسان هم از جسم شان 
بیرون می زود . دیشر توان کریه و زاری نداشتند. خسته و غمخین کوش ای چمیانمه زژده 
بودند. ساعتی بعد ناش خوانده شد. رفت بر وسایلشی را هم پسرون بردند. 

شنیدیم که همان روز آزاد شد. پر که آزادیش زودتر از گزارش ترابپا رسیده بود. 
نماینده اتاق و توابپای دیظر ناراحت و برافروخته بودند که او از دستشان در رفته است. 

پم از پایان کار انتقالپا: درهای تاقبا را دوباره باز گردند. همه برای خر 
گرفتن از دوستانشان بیرون رپختند. در اتاق کناری کلی زا یافتم. نفسی به راحتی گشیدم . 
او با من ی عاند. اما بيشتر دوستان دیرمان را برده بودند. ‏ 

ناهار را در فضایی ترفته و غم بار در اتأق خورديم. از چسپل و چند نفر انا سا 
کمتر از نیمی بافی سائده بودند. نماینده اتاق و سر‌ضیه ودازودسته اش شادی ی گردند و از 
گوشذ چشم ما را می پاتیدند و چیزهایی پع پع می گردند. 

یمد ار تاهار از بلئد‌کو اعلام شب که ما هم وسایلمان را جمم کنیم. خوشحال شدم. 
ششديم که به بند دیگری در همان ساختایت سلتقل می شویم . 

ساعتپا در راهرو اصلي ساختمان با چشم بند و چادر نشستيم. دانستیم که ما زا 
به بند ۴ سی فرستند. همان بندی که سابق در آنجا بودم. تشبا آرزويم این بود که با کلی 
یجا باشم. این را هم شنيديم خه تعدازی از زندانی های لیست سیاه را به فرّل حصار 
فرستاده اند و تعدادی هم که محکوستشان مشخ نرد؛ به بند یگ و در اتاقپای در بسته. 

پالاخره نوبت من زسید. مرا به دفتر بند #یردند. خائم رحیمی مسثو بتد را 
می‌شناختم. مرا به بند بالا اتاق ۴ فرسناد. از سابق می دانستم اتاق هاي ۴ و ۴ مخصرص 
زنداتی های چپ است. پطرف اتاق دویدم. نیاز شدیدی به توالت رفتن داشتم. زندانیپا در 
زاهرو جیم بودند و مرا کنحتاوانه نگاه می گردند. چند چپره آشتا هم دیدم سلام شروتاهی 
کردم و به شتاب بعطرف دستشوتی دویدم. بعد از گذشتن از بیج ر اهرو. حلوی دستشویی که 
رسیدم وسایتم ز! زمین انداختم و بارد دستشویی شدم برخلاف سایق آبن بار صسفی حله ی 


۲+ 

به استقبالم آسدند. همدیگر را بوسپدیم. از دیدن من بکه خورده بردند. شنیده بودند که 
اعدام شده ام . گفتم : سی بینید که زنده هستم .۰ 

اتاقٍ تسبت به سایق ثغییر گرده بود. همه چیز سرتب بنظر می رسید. دور تا دور 
اتاق بتوها مرتب بشگل کانایه چیده شده بوذ و بتوی نمیزی هم رزوی آن کشیده شده برد. 
روی یخی از تانابه ها نشستم. مثل اینکه وارد خانه ام شده باشم؛ احساس راحتی داشتم . 

خوشبختانه کسی کتحکاوی نکرد. به مرور زمان با سر‌گذشتبای بخدیگر اشنا 
شدیم. خیلی چیزها نسبت به دو سال قبل تفییر کرده بود. دیشر جمعیت از سرو کرل هم 
بالا نمی رفت. نوجمم به چند زن من جلب شد که به ردیف کنار هم نشسته بودند. 
سر وو شیعش ان اند کی با سادرهای دیگری که در زندان دیده بودم. تفاوت داشت. با سپرباتی 
مرا نگاه یی کیت بباتی بودند و به این اتمپام در زندان بودند. چند ژن جوان هم در 
میانشان دیده ی شد. 

شتیدم که یکی از هم بندی های قدیمی ام خیر اعدام مرا داده بود. چند دقیقه ای 
نگذشت که به دیدنم امد. چون گلی پزسرده بود. در چپره و نکاهش چیزی تغبیر گرده 
برد. پیشت‌ها او را نارنهک « صدا می ژدیم. تشپا روش مبارزه را جنگ مسلحانه مي‌دانست 
و خود مثل نارتجک پرجوش و خروش بود. هميشه ی خندید. و از هر فرصتی برای تیلیغ 
نظراتش استفاده می گرد. اگر چه این کار در زندان زیاد به دل نمی نشست. اما خشدمرویی 
وٍ خوش قلبی اش برای همه جداب بود. 

حال طور دیکری شده بود. دیگر ناریگ + نبود., به گفته خودش تواب شاد بود. 
روژهای بعد او را همیشه با کتاب دغا و بشفول نما و نیایش می نیدم. در ثالب جدیدش 
مضحک به تظر می رسید. در کاودانی ها او را تغییی داده و به شکل کنونتی در آورده 
بردند. می گفتند او از آنچه به سرش آمده بود, چیزی بر زبان نمی آورد. تنپا چیزی که 
گفته. این بود که همه تثغییر گرده اند. تمام آنپایی که شما ی شناختید نادم و سلمان 
ششت اند .» 

شاید بپمین دلیل بود که دوستان سایقم در ابتدا با نوعی احتياط با من رفتار 
صی‌گردند. نما خواندن من هم چبز جدیدی بود. شداشتنه تا به مرور زمان مرا محگ 
بزنند. 

نه گلی و نه هبچیت از دوستان بدد ۳ را در اینما نیانتم. زندانی از یدصره دیده 


بودند. که تعداد ژیادی را به يند پائین فرستاده اند. به گمانم گلی من هم انجا برد. 


۲ 

شیشه پائینی رنگ خورده بود. ابا با خراشیدن زنگ می شه هزار درز در آن 
ایحاد گرد جانی به اندازه یک چشم و از آن می شد قدم زدن زندانیپا را در حیاط بائین 
دید. و من گلی را دیدم . تشپا نبود, دوستان جدیدی پیدا گرده بود. به بپانه آویزان گردن 
شورئی به طناپ میله ها, خودم را از پنجره بالا کشیدم. دوستی که با گلی قدم عی زد 
متوچه من شد. ختدید و مرا به کلی نشان داد. از آن پس اگر ی شد یک بار در روز از 
این راه هسدیگر را می دیدیم . 

در این اتاق هم. زندانیپا با مي‌زبندي های معینی دسته بندی شده بودند. گناز 
دیوار دست زاست زندانیپای بپأیی می نشستند. بین انا پزشکگ جوانی هم دیده سی شد 
که به دلیل بپانی بودن هیچ شانسی برای بدست آوردن شفل نیافته بود. از اين زو تصمیم 
گرفته بود بشکل غیر قاتونی از مرز پاکستان خارج شود . چون سمنوم الخروس هم بود. در 
عرژ دستگیر شده بود. در داد گاه بدارک زیادی ازانه داده برد تا ثابت کند که بمد از 
تالمپدی کامل برای یافتن شفلی در ایران. تصمیم به خروج گرفته است. با ایشپمه یکسال در 
زندان باند. چند بپایی دیگر هم آين وضعیت را داشتند. هنگام خروح غیر قائونی از مرز 
باکستان دستکیر شهه بودند. زن ديگري هم بوذ که ی گفت تمام شارو نغار خود زا 
فروخته و به قاچافچی داده بود. خردش و شوهرش به زندان افتاده بودند و دختر گوچکشان 
در به در شده بود. بیشتر وقئبا عصبی و افسرده بود. گاه عحس‌ها با صدای بلند کریه 
می‌کرد. زنپای دیگر بپاتی به او هشدار مي دادند با اینکار دیگران را تاراست می کنی.» 
و او داد عی زد : جولم کنید» 

پری خانم. زن ۵۰ ساله‌ای بود که به دلیل فعالیت در انحمن بپانیان هراد 
هعسرش دستطیر شده بود. شرهرش را شکنجه گرده بودند و در پاتبز۶۳ اعدایش گردند. 
خود مرگ خانم ظم به ۰ سال سجکوم شده بود. 

با وجود تفاوت در معیارها و نحوه ژندگی با ژندانیسیای بپایی. اسا در زند.گی 
جمعی تفاهم و احترام متقابلی داشتیم. بعضی وقشپا دوستی های نزدیخی هم بین سان برقراز 
عیی, دا . 

در گوشة راست اتاق جمع هوادارها و اعضاء گروهبای اکثریت و حزب نوده 
می‌نشسشند. ایشپا چون از رژیم دفاع و حمایت کرده بودند. چمم جداکانه و «کمون» خود را 
داشتند. دیگر زندانیپا با انپا وارد رابطه نعی شدند. 


ی طرف چپ اتاق. زندانیپایی سی نشستند که وایسته به گروه های چپ بودند. و 


۳۹ 
اکتریت اناق با این گروه بود. من هم در میان ابن دسته بی نشستم. اما با دیگر زندائیپا هم 
زایطه داشتم . برای نشستن دور ستره هم . همین ترتیب زرعایت می شد. جز نماینده اتاق؛ 
تواب دیگری در اناق نبود. دو سال پیش از آن با ار در یک اتاق بودم. آن زسان با هم دوست 
بودیم. حالا دیگر بکلی تفییر کرده بود. حتی جأسرسی هم میگرد. 
بغیر از اتاق ۴.اتاق ۶ هم مخصرص چپبی‌ها بودند. بعد از اینکه عدة زیادی از افراد 

اتاي۶ زا به بندهای تنبیسبی فرستاده بودند. حالا تعدادشان کم شده بود. تواپ و نعاینده هم 
نداشتند. زندانیپای این دو اناق بایکرت شده بودند. صحبت و رفت و امد با ما. برای 
زندانیهای دیگر موجپ دردسی می شد. آخرین نوبت حمام که دو پا سه شب در هفته گرم 
سي شد. یه آتاق ۴ و ۶ داده بی شد. چرن ما «نجس هاه حمام را نجن » می گردیم و 
مسسلمانیپاه نمی نوانستتد بهد از ما حمام کنند. 

سبلمانپای دو اتشه و بخصوص تراپ ها عنام وضو گرفس و شستشو از ما فاحصله 
می ثر فتند تا «نجس » نشوند. با به آپن تحقیر‌ها عادت شرده بودیم و اپن کارشان بنظرمان 
نشحکگ بی زسید. آشر چه به این وضع مرتپ اغعتراض می گردپم . عثلا پر سر تقسیم فیر 
عادلان؛ نوبت های حمام هميشه با اتاقپای دیگر دز گیری داشتيم. رحیمی مسئول بند 
هیچرقت جانب ما را نعی گرفت . اما دعواهای داخلی بند را هم تشدید نمی گرد. 

پا اینپعه چون در اناق ما غبر از نماینده دفتر که اکنر وقشیا بیرون از اتاق بود. 
توابی نبود» خود را از بقیه اتاقبا آژادتر می دیدیم . بجبرر نبرديم به مقررات دست و پاگیر 


تن دهیم .یا تظاهر به تداست کنیم . 


در بند ما شش کودک زندانی وجود داشت. چون این بند از هواخوری محروم بود. 
۳ کود گان را با عادرشان به بل پانین یی فررستادند. نوز ال نی ماقه ای در اتاقمان 
داشتيم قه یمه از چند عفته مادرش او را ثر سبتاد بل عانواده الاش. سپشق بسر ۴ ساله ۹ 
هم در هسايگی ما در اتاق ۵ . زنداتی بود. روزهای اول که وارد بند شده بودم؛ مرا 
7 سنیگ تیال فا کی 3 ت از شین ترقار ی شفت «اتاق ششی ار به او یال داد ه بو لیف که 
هش و زیرگ بود. زوز اول که خواستم او زا یموسم و دستی به سرش بکشم متوجه شدم 
دختر چرانی او را ازسن دور گرد. در یک درگیری مساحانه پدر و مادز مسیدی کرچولر 


کشت ۱۳۹ شوگ نیقی تقو اس ال یل یه باتداز هیا آفتاوم بز ق , اخساة تشر ّ سادرشی شناسیایی 


۲ 


نشده بود. سپدی گرچولو را به زندان اورده بودند و به دختر نوایی سپرده بودند نا از او 
مراقبت کند. نام عسپدی را هم خود دختر برایش انتخاب گرده بود و چون فرزندی به او 
مت ذاشت . 

یکی از دخترهای حوان اتاق سا که علاقة زیادی به بجه داشت. کوشش سار کرد 
تا پا سپدی رابطهة پنبانی برقرار کند. اما سپدی در غیاب مادر خواندعاش هم از سا فرار 
مي‌کرد. دلم می خواست بدانم این کوچولو از زندان و اين رابطه ها و عقپوم اتاق ۶ و 
منجسي » در سرش چه مي گذرد. بادر خرانده و دو خواهر او که آنپا هم تواپ بودند. با 
سپدی گوچولو باژی نمي‌کردند و او را بغل نمی کردند. با تمأم مراقبت و محبتشان باز هم 
رابطه‌ی خشک و جدی با او داشتند. چیری را از او درپغ نمی گردند خیلی هم دوستش 
داشتند . اما ندیده بوذم که او را ببرسند. 

روزی سبدی گوچولو را از پتد بردند. شنیدیم او را بیک خانواده شپید حزب 
الپی رده اند. مادر خرانده اش با اینکه سعی داشت در ظاهر این زا به حساپ خرشپعتی 
سپدی بکنارد. اما چه بسیار قصه خورد. حتی شتیدم خانواده‌اش هم حاشر شده بود 
سپدی را به فرزندی قبول کند. اما سپدی به خانواده اي کاملا نا آشنا سیرده شش . 

در اناق ۶ دو خراهر کرچولو با مادرشان که به انپام بپایی بودن دستگیر شده 
بود. زندانی بودند. خواهربزز کتر وارد ۶ سالکی مي شف. او زا فرست‌ادند پیش خانواده 
ماذرش. اماخواشر کوچتر. ژوفیا ۳ ساله و بسیار زبیا و دوست داشتنی سانده بود. در 
چشمپای سیاه و کیرایش کنجتاوی و شیطنت کود کانه‌اش آشکار برد. این کردک هم اجازه 


شت به اناق های دیگر برود. ! 





خر او هم «نجس » بود. او حتی آجاره نداشت با سپدی 
بازی کند. چندپار در راهرو دیده بودم که روفیا با خنده به سپدی نزدیک شد. اما 
پلافاصله دستی سپدی را عقب کشید. 

ماد بزرگ زوفیا براي ملاقات از سنکسر مازندران به تیران مي آمد. وضع عالی 
خانواده شان خوب نبود. چنه تا لباسی که روفیا داشت , زندانیپا دوخته بردند. من و شبین 
یک دامن و بلوز بسیار فشنک از بارچد لباسپای نو خودبان برای روقیا دوخته بودیم . در 
هعته یک بار سوژن و قیچی و ناخن کیر می دادئد. 
شپین عشق و میت زیادی به روفیا داشت. من و او و روفیا از بازیپای سه 
نقرمای که جور می گرديم. لذت می برديم. قایم باشک باژی می کردیم. با میله خودکاز و 


کف صابون حبابپای رنگی درست ی گردیم که در هرا به زقص دز می آندند و ۰ . رصن 


۳۱۳ 
حبابپا دز هرا بزرکتی ها را هم به خود جلپ می کرد. در گرفتن حبایپا با روفیا مسابقه 
بی گذاشتند و سبدای خنده در اتاق عی بیچید. 
دیری نگذشت که روفیا هم به من غلاقه پیدا گرد. صبحپا زودتر از خواب بیدار 
ی شد و پیش از رفتن به دستشویی به اتاق ما می امد و مرا بیدار می گرد. از این علافد 
لذت می بردم. کاش آزاد و بیرون از زندان بودیم . 
گاه در حین بازی با زوفیا. کوچولوی سلول بخاطرم می آبد. می خواستم نزد خود 


تضوز کنم که او حالا چفدر بزرگ شده است. چه خوب که او آزاد شده بود. 


زنی 8۰ ساله در انا عا بود. مادر صدایش می گ‌دیم. از همان لحظه ورودم 
مجدوب چپرة سپربان او شدم. صورنش خیلی شکسته نبود. ابا موهای سفیدش او را مسن‌تر 
تشان ی داد. با لپجه گیلکی حرف می زد. همیشه دامن چین دار بلند می پوشبد. خاطرة 
مزرعه های برنج کاری و چای کاری را در خاطر انسان زنده میکرد. معلم بود و به این 
جرم دمیتگیر شده بود که یکی از اشنایانش که فعالیت سپاسی داشته. سدتی را در خانه او 
زندگی گرده بود. عصراست در کفتارش با توعی سباد کی آمیخته بود . که در ان فضای زندان. 
کر چه شریب می نعود, جلوه زیبابی داشت. یکباز برایمان تعریف گرد که در بازجویی او را 
متمپم گرده بودنه به اینکه اط عاتش را سوژانده است. و او به ساد کی و صسراحت پاسخ تاذه 
برد که هر گز چیزی را نسوزانده. چون اگر چنین بود. یاسدازها هنگام یورش به خانه اش 
حنمادود را می دیدند. همه از شنیدن داستان خنديديم. می گفت: پس از آن برد که معنای 
سوزاندن اطذعات را نپمیدم » با پاسدارها هم مسریح بود و هم جا اقتاده و متین. حتی 
احترام پشبانی پاسدارها را هم بر بی انگیخت. 

چند باز نامه مایی را که به خانواده اش نوشته بود . بی گر‌داندهة بودند. در نابه‌هایش 
یه "1 شمه حقابق زا مي نرشت. پشباز به خبافرشی که بایان از خانه پیرونی کرده 
موب . نوشته برد , تو که غیر از حشوق کارسدی در امدی نداری سستتبر» هستی و صباحیخانه 
هم ستضعف ه است و حي دارد ترا بیرون گند. چون این عقوت «سستضعفین » است 
علیه «ستخبرین «. در بانین نامه اش که بر قشت خورده بود. نوشته بودند جر سلام و 
احوالیرسی چیری ننویس. بار دوم در نامه اش نوشت: سلام. حالتان چطرر است. چرن 
کفتهاند غیر از سل م و احوانیرسی چیزی نتوبسم نامه را تمام مي کنم. خدا حافت ه 


الستة این باز هم نامه بن کشت ول 3 . 


غُ 


ساذربه‌یک‌سلل‌ونیم‌محکوم شده بود. وبه زودی محکومیتش تمام می شد. پسری 
نوجوان ذاشت و هر بار که به سلاقات می رفت و او را می دید ی گقت امید من دارد شیر 
جوانی سی شود. 

مادر در مرزبندیپا و معپارها و شابطه هاي موجود در روابط زندان روش خاص 
خود را داشت. با همه ثی مستفل از کروه بندیپا رفتاری محترمانه داشت. بقیه هم به او 
خیلی احترام می گذاشتند. مپربانی ها و دلسوزی‌هایش به راسئی عشق مادری را تداعی 
می‌گرد. یک مار سر سشره غذا یکی از زندانیپا او را مامان» دا زد و بلافاصله سرخ 
شد. مادر گفث : -زیباترین خطابی است که در زندان می شنوم. خوشحالم که ساماتت » را 
در من می بیتی ب* 

مادر , هم غرور داشت و هم لجباز بود. دوستان نردیکش بارها از او خواهش و تمتا 
می کردند که باس هایش را بشویند. چون همیشه از درد استخوان رنج سی برد. مادر اما به 
این کار تن نمی داد. هميشه می دوشید بیماری اش را کم اهمیت جلوه دهد یا حتی آن را 
مخفی کند. بیباری گولیت هم داشت و بیشتر وقنپا نمی توانست غدای زندان را بخررد. هر 


گر چه از نظر روحی وشعم ببپتر و خودم ارام تر شهه بودم اما وضع جسمی ام 
ییوت نمی یافت. مرتب د چاز لرز سي شدم و بیشتر وقتیا سردرد هم داشتم . ميی دانستم 
این سردردها از نوع میگرن که پیش از اين هم داشتم: نیست. 
یک روز صبع از خواب که بیدار شدم. احساس ضعف شدیدی کردم و لرز گرفتم. 
صبحاته را که تکه گرچشی پنیر بوذ و نان و تسف لیوان چای خرردم و دوی یکی از 
کانابه‌ها دراز کشیدم. ساغتيی بعد به قصد دستشریی از اتاق بیرون امدم. سر گیجه داشتم و 
در راه بیبپرش شدم. وقتی به هرش آمدم خودم را روی زهین راهرو دیدم و متوجه چپرد های 
تگرانی شدم که بالای سرم نشسته بردند. همه چیز دور سرم می چر‌خید. یک نفی برایم آپ 
و قند آورد. بکسک دیگران چند چرعه نوشیدم. چند دقیقه ای گذشت. بلند شدم و به 
کمک یک نفر به دستشویی دفتم. بار دیگربیپوش شدم. و این بار که به هوش آمدم خود را 
در اتاق دیدم . پتوبی دویم کشیدند و به خوابی شییه یگ بیبپوشی فرو رفتم . 


با نخان عاپی از خواب بیدار شدم. چشم هايم باژ نمی شد. شپین و چند نفر 
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دیگر کنازم نشسته بودند. ظرفی در دست شپین بود و می گفت سعجرن» است باید 
بخوری. به زحمت چشمپايم را باز کردم اناق نیمه تاریک برد. ساعت را پرسیدم. حرالی 
غروب بود . باوز دی کردم این همه مدت. خوابیده باشم. یارای نان خوردن نداش شتم. دوستانم 
اصرار می گردند که چیزی پخورم. به ز حمت چند قاشق از معجون » را خوردم. شیرینی 
آن دلم را زد. «سعجون» مغلوطی بود از خرما. اتجیر خشک و قند و گاه شیر خشک. اگر 
پیدا می شد. مغلوط را با کمی چای یا آب کرم می کوپیدند. چیزی سفوی که به بیمارها 
انرژی ی داد . 

با نا امیدی گفتم: نمی دانم چه ام شده؟ چرا نمی توانم راه بروم؟» دلم عی‌خواسي 
گربه کنم. دوستانی که به بالینم امده بودند, نشریق ام سی گردتد که سمجون » را بخورم . 
پزشک اتاق گفت اسمم رابه مسئول دارو داده که بطور ایرژانس مرا به بپداري بفرستد. 
از سن ی برسید که ۲ پا سابقه بیماری صرغ پا حمله مفزی داشته ام. عاحزانه گفتم: «نه من 
مریضی نیستم. فقط فشاز خونم بائین آمده ۰ بعد‌ها ی کفنند رنگ چپره ام آنقدز پریده 
برد که همه وحشت گرده بودند. شرازه حتی گربه گرده بود. 

می خواستند. برابم لکن بیاوزند با روی دست مرا به دستشوئی ببرند؛ اما از تصور 
ان وحشت دذاشتم. گفتم به زودی حالم خوب خواهد شد. چند قاشقی از سعحون ۰ خوردم. 
احساسن می کردم عضلانم دوپاره جان می کیرد و عي توائم بلند شوم . 

فر‌دای انروز مر! به بپدازی بردند. دکتر برايم چند سرم خونساژ و قرص آهن 


هواخوزی نداشتيم. اما یمد از اعتراض های زیاد . بالاخره اجازه دادند که لباس های 

شسیته را در حیاط بپن شود. روزی بش بار یک نشر از زندانیپای مورد اعتماد دفتی. لباس 

های شسته را بیرون سی برد و روی طناب حیاط سین مپي شرد. الیته طناب انا ما و ۶ از 
حلتاب بقیه جدا بود. 

مجبور بودیم در راهرو پا داخل اتاق قدم بزنيم. اتاق کوچک بود و بعد از مدتی 

قدم زژدن سر گیجه سی گرفتيم. راهرو هم هميشه شلوغ بود و همگی نمی توانستيم قدم بزنیم. 

با اینبمد. طوری جور ی قردیم که در شبانه روز حداقل دو ساعت حرفت کنیم و بعضیپا 
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هم بیشتر از دو ساعت. وززش هم نوم بود. .یا ایتشیعه سا سرای وززش کردن به اتاق ۶ 


سب ار فتيم. عیام اتاق ۲ ۳ تایه آزاد ی نق ۳-1 یود یم. ون خاسوسی دار نا مود . ۳۳ 


۲1 
درد و با درد از بیسارپپای شایع بود. و می دانستیم که دلیل اعبلی ان کیرد تحرک است. . 
براي دیدن آسمان پشت بتجره می ايسثاديم و گاه بی شب که ساعت ها در آسمان 

خیره می بانديم. شيشه بلجره بائینی رنگ شده بود تا سانع از دیدن حساط و هراخوری باشید. 
به میله های بنحره طنابپاي ناژگ ناپلونی وسل شرده بودیم . لباسپای زیرعان وا که روزائه 
ی شستیم به این ظنایپا اوبزان می گرذیم شمییه مجبول بردیم آسمان را از لایلای لماسسپای 
زیر تماشا کنیم . 

با اینکه می کوشيديم بپداشت فردی و عموسی را رعایت کنیم, اسا بیماریپای ژنان و 
عغونتپای موضمی شیوعغ داشت. برای بیشخبری از کسترش این نو بیمازیپای هاگیر » لساس 
های کسانی را که مبتلا به آن بودند. روی طتابپای جداکائه آویزان می کردیم و در صورت 
اسکان طشت لباس انپا زا هم جدا می گرديم. شنیده بودم که حتی دختر توزاد چند ساهه 
اتای ۳ هم دچار عفونت زنانگی شبده بود . 


برای خسف عفوتی شردن حمام و دستشویی: ثلر در اختیازمان مي گذاشتتد. 


در گرمترین روزهای تایستان . کولرها پکباره خراب شد. گرمایی حمپنمی بود. بنجره 
های اتاق هم پطور کاسل با نمی شد و هوا جریان نداشت. با جمعیتی بیش از ۳۰ نفر در 
یگ اتاق و در گرمای ۰ درچه تابستان. بخلی کلافه شده بودیم . بارها به دفتر رفتیم و 
اغتراض گرديم. سی گفتند گرلرها بکلی خراپ شده اند. سه هفته گولر کار نمی‌گرد. شبپا 
نمی توانستيم بخواييم. پتوها زا جمع کر دیم و روی موکت که زیر و ناک بود می خوابيديم. 
بعضی ها حتی موکت را هم گنار زده و روی موزاتیک مي خوابیدند. 
در یخی از این روزها نام سن از پلند گر خوانده شد. مخسطرب و نگران چادرم را 
سر کردم و چشم بند زدم و بیرون رفتم - جلری دفتر ۲۱۶ که ايتداي ورودی بعش زنان 
است, تشستم. تعداد دیگری زنداني زن هم آنجا در انتظار بازجریی نشسته بودند. 
قلبم به شدت مي طپید. حدس زدم دادگاه باشد. «خراهر پاسدار» آبد و ما را با 
اسایی گوچک حاضر و غایپ گرده و بخش بربوط به هر یک را تعیین کرد. من باید به 
بخش دادگاه می رفتم طیش قلسم تشفتی 3 بود . بخردم دلداری مي دادم که بالاخره 
سرحله باید بکدرد. و چه بپتر که زودتر از انتظارش خلاص شوم. نیم ساعتی گذشت و 
سرد پاسدار مسنی که همه او دا می شتاختيم و زندانیپا را برای باژجربی به این طرف و 
انطرف می برد: سر زسید. همگی پشت مس پخدیگر به راء افتاديم. از یله ها بائین زفتیم و 


۳۱۷ 

از ساختمان خارح شدیم. بعد از طی سیری سراشیپ وارد ساختمان مر گز‌کا شدیم . 

اتاق های داد گاه در طبقه سوم بود. به من گفتند که خودم از پله ها بالا بروم و 
در طیفه سوم خردم را به پاسدار مربوطه معرفی کنم. در راهروی داد گاه هم حدوددوساعتی 
نشستم. بالا خره نویتم زسید. سرا به اتافی بردنت و کفننت چشم ینت را بردارم. اگم شرع 
که گریا مبشری برد: پشت مین نشسته بود و مرد دیگری‌که آخوند نبود, پشت میز دیگری. 
نمی دانستم چه نقابی دارد. حاکم شرع اول نام و مشخصات مرا پرسید و پس از آن کیقر 
وا زا شرا ربا عیدن ی کین خوانی الم دک فری نم شیر در یه چیوبه شانح 
اغراق شده بود. در مورد پاره اي هم اصلا از من سئوال نشده بود. نیمی از کیفر خواست هم 
مربوظ به گزازش زندان بود. مزندگی کمونی. اعتصاپ غذا. رابط زندان با بیرون ۰ ۰ ۰" اصلا 
تصورش را نمی گردم. در پایان قیفر خواست پخشپابی از نظر بازچو خوانده شد که 
همچرن دادستان. تقاضای اشد مسازات را گرده برد. دربانده و تنپا بوذ م , بعضص گلویم وا 
ی فشرد .حافم شرع برسید ؛ «طودت چه ی کویی #* 

نمی دانستم چه بگویم و چگونه از خودم دفا کنم. احساس میگردم چقدر مظلرم و 
تیا هفستم. در این کیرودار صدای ادَانِ بلند شد. خاکم شی گفت : «امرو برو توباره 
صایت می کلم » بیرون ایدم احساس تلخی ذاشتم. احساس آدمی بی سلاح و تنپا در 
جنگی ناپرابی. به اتاق که بی‌کشتم شپین. مادر و چند نثر از دوستان دورم نشستند ‏ 
غدانی را که برايم کنار گذاشته بردند. آوزدند. اشتپا نداشتم. ماجرا را گفتم و با عمدردي 
آنپا سک تر شدم و از بار تنپاتی ام کاسته شد. کفتند دو روز تعمطیل در پیش است و 
سپتی است به زوز سوم فگی نتم . 

ععر که پا روفیا بای بی کردم. قضیه دادگاه را به قرآبوشی سردم انچه در دم 


میگدرد زیباست . اینده را بگدار برای روژهای اینده . 


بیگ نیک در زندان! 
نردای آنروژ که تمطیلی بود از بلندگر دستور آمد که تعامی افراد برای بیرون 
رقتس آماده بیس یل . با قاسسق و شاب .» ولو له افتاد , ماجر! جمسست * سا را به کتا سپ سر دنه ٩‏ 


چنیس چپزی سایفه نداشت. حتّي قدیمی ترهای زندان هم نمی نوانستند حدسی برزننهد 


پالاخره از کوشه و کنار خبی امد که قضیه نگران کننده نیست. قرار است ما را به «پیگ 
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نیک » بیرند. سیگ یگ ۲۰ هر کسی با شنیدن این کلمه می خندید. برویم ببينيم پیگ 
نیگ. » دز زندان دیگر چیست. مادر و چند نغر دیگر خواستتد در بند بمانند. ابا از 
بلندکو کته شد که برنامه اجساری است . 

بالاغره همگی با چادر و چشم بند بیرون رفتیم و دز سراشیب اوین بطرف 
ساختمان مررگزی به راه افتاديم. از ان هم گدشتيم و نرزدیک سالن سلاقات به زاست سچیدیم. 
وارد محوطه چنگل بانتدي شدیم و بعد از چند مد قدمی به محوطه بازی زسيديم که باید 
اطراق مبی گردیم . چادر و چشم بئد‌ها زا بي‌داشتيم. دز بل گردشفاه وافعی بودیم. ناس 
برای بازی و تمرین بالا وفتن از طنابپای اویزان. نرده هایی برای خزیدن و نظایر آن که 
می‌توانست بحلی براي آموزش های نظامی باشد. استخر هم برد . از شدت هیحان نمی دانستيم 
چه بکنيم. می دویدیم ۰ طناب زا می گرفتيم ,از نرده های آهنی بالا مپی رفتیم . 

سدای خنده و شادی بلند بود. زحیبی و چند پاسعار زن دیگر هم بودند, ابا آن 
روز ثاری به خار ما نداشتند, تذگر و اخطاری در کار نبود. سا آژاد بودیم. چند نشری 
جرئت گردند و به آب پریدند. باور نگردنی بود. س هم به آب زدم . بکی از تواب ها هم به 
آب زد و ماهرانه شنا می گرد. او هم می خندید و به دیگران طرژ شنا کردن باد می داد. 
انجاً با دیشر سجس ۰و تسناقق » ننودیم. 

مدتی در آپ دست و پا زدم .با صببدای بلند می ختدیدم و انپایی را که به تماشا 
ایستاده بودند؛ تشویق می کردم بیرند توی آپ. چند نفری هنوژ مردد بردند. رحیمی هم 
آیذه بود کنار استخر و با خنده ما را تعاشا می گرد. ساعتی بعد از آب بیرون آعدم و ژیر 
افتاي اپستادم ه لماسسم خی شود. اما این جاره ساز نبود. جادر را دور خودم بیچیدم و 
لباسم را در اوردم و در آفتاپ پپن کردم. دیگران هم همین کار را کرده بودند. قیافه هایمان 
خنده دار شده بود. 

وت یر تعمنه که با ححاب باشیم . وائت بازی ابید که غدا و هندوانه اور ده بود. 
هندیانته برای دسر ؟ سایقه نداشت. گروه گروه دور هم جمع شدیم , عده ای هم داوطلمانه به 
تشسیم ناهار پرداختند. غدا هم سل روزهای دیگر نبود. لوبپا بلو در بشقایسپای. س. 

روفیا آنروز مثل پروانه ی چرخید , می دوید و به زمین می افتاد. 

بعد از ناهار عده ای ثر جیح دادند زیر افتاب بخوابند. سن و چند نشر دیگر قدم 
زدیم. از اینکه نیروی با و سار عضلاتم را به کار سی گرفتم احساس نشاط می کردم. لباسم 


خشک شد و آن را پوشیدم. به اتفاق چند دوست دیگر تدری از محیط دور شدیم. دپواری 
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جلو ما نبود. جلوتر زلتيم. دز انتپای محوطه گلخاندای بوذ با کلدانپای پرورشی و زیتتی. 
می دانستیم مردهای زندانی "جپاد» انمپا دا پروزرش می دهند و برای فی‌وش به بییون از 
زندان برده می شود. در روزهای ملاقات. ژندانی ها و خانواده‌ها مي تواتستند از این گل ها 
بخرند و توس پاسدار پپمدیگر هعیه بدهند. اما اجازه نداشتيم آن را با خود به بند ببریم. 

وقتی دیدیم گسی به ما کازری ندارد . مسیر داخل نگل را یه پیش, گرفنيم. در ختپای 
انبوه. صدای پرندگان و زسرمه نپر آب صفای غریبی داشت. لحظه ای به فراز فگر کردم . 
اما کجا؟ مطمئنا ديوازي این محوطه و جنگل را از بیرون جدا می گرد. یکی از دوستان که 
شاید او هم به این سوضیع انديشیده بود. گفت : بانپا بپمین راحتی هم ما را به حال خود 
رها نخرده آند کبی که جلوتر برویم دیوارهای آوین و دیده پایی جلویمان است. » 

اپن دیوارها را زمانی که ازاد بودم . از بلندیپای شمال تپران دیده بودم . 

عصر قبل از تاریکی هیا خفته شد که براگ بر گشتن آماده شویم. ان روز همه چیز 
رنگی دیگر داشت . روزی بود استئنایی. به بند که بر‌گشتيم »باز کرما بود و کلانگی . 
دوباره ما نج « شدیم و . 

فردای آتروز تماز جممه بود و حرفپای لاجرردی پیش از خطبه ها از بلشد‌کو 
پخش شد. از 0 ۱ ۱۳۳ 
امام برده و .۰ . از خدماتش در ژندانپاو به ویژه از اوین می کفت و اینکه حثی زندانی ها 
را یه بپیک نیک - هم بی برند. ضمه خنديذيم - یی به شرخی گفت : پس لاجوردی از 
نماز جمعه وقت گرفته برد که گزارش پیگ نیک دیروز را بدهد.. 

نا هه ای یب ای ویس عال اعیریت ان لین ۶ 

تشپا از زور و ارعاب سخن می کعت. این بار رثاه زندانی و بیک نیک را به میان می کشید. 

دو روز تعطیل را کمتر به دادگاه فکر کردم. اما از غروب روز جممه دویاره 
مشوش و بربشان شده بودم . 

صبح شنبه ستظی نشسته بودم و هر بار که بلند کر بصدا در می اند قلیم قرو 
مپی ز بت تا اینکه اسعم خوانده شد. از دوستان خداحافظی گردم و راه افتادم . شسپیی تا در 
بند. به بدرقه ام آسد, حرتب سفارش مي گرد که خونسرد باشم . 

چثته ساعت سعت ذرهمان اتاق قملی که نام داد گاه داشست: نسستد بودم. . این عار عبر 
از حاتم شرع. کس دیگری در اناق نبود. حاکم شرغ برونده را وري زد و ستوالپايی گرد که 
اصلا زبطی به کین خواستپا نداشت. در مورد ژند کی شخصی ام خیلی کنجتاوی می فرد. 


۳ 
سئوالبایی می گرد که خشم مرا بر می انگیخت و بدون توجه به پاسخپای مسن؛ حرفپایش 
جنبه توهین آمیز بخود گر‌فته بود. 
خشمگین گردن من ؟ متوجه شدم که به پاسخ ها و دفاع من توجبی ندارد و لپمیدم که 
تاثیری هم در حکم ندارد. مبی لرزیدم و گریه ام را فرو مي خوردم . ساخکت شدم . 
گفمت. ‏ اما سین فه نو وت داده ام که حرف برس 9 پاسی ندادم. تشها دار بایان 
در پاسخ ستوالش که ایا خاضری تخامت خود را اعلام کنی « به تلخی جواب منبت دادم - 


داد گاه تمام شد. حال باید. منتظر نتیجه آن می ماندم . شاید هم داغپا: 


مثل سایق. می توانستیم به کتابخانه اوین. کتاب سفارش دهیم. فپرست کتاسبا هیچ 
تغییری نکرده بود. ما هم کششی برای خواندن انپا نداشتيم. زوزنامه داشتیم, که دریچه ای 
پود به دنبای بیرون. گر چه دربچه ای بس تنتگ و پر از سانسور. اسا همان هم برایمان ارزش 
داشت. اخبار و مقاله‌هایی را که با جپان خارح ارتباط داشت. با علاقه دنبال می گردیم. به 
جنکپای ازادیبخش و ملی و حرکت های مردسی توجه بیشتری داشتيم. سا با جنف 
رعایبخش در السالرادور حس همدردی ویژه ای داشتيم . آن روزها در روزنامه ها نرشتند که 
جسپه «فاراپرندومارتی » مذاگره را بذیرفته است. من از هر راه شرافتمنداته ای که به نفم 
صسلم تعام سی شد. پاطنا خوشحال می شدم. وقتی یی از هم اناقی‌ها خندید و گنت انب هم 
سازش کردند .با خشم گفتم : »«چرا شرایط مداکره را نمی بینی .* 

تلویزیون هم داشتیم که بزز گتربن سر گرمی ما بود. شبپا موقم اخبار سوت 
مي‌گرديم . اخبار داخلی بیشتر به جنگ «معقدس » علیه دولت عراق اختصاص داشت. هی 
شب خبر و فیلمی از اعزام جرانان به جبمپه ها و یا خبري از پیروزیمپای ایران داذه سی شد. 
به این اخباز بی تفاوت بودیم. می دانستیم که حقیقت گفته نمی شود. با وجود اینپعه پیروزی 
چنگ سبچنان ادايه داشث. از خائواده ها می شنبدیم که فشر و فلاگت بیشتر شده. 
اجناس ضروری نایاپ شده و مردم برای بدست آوردن یک عدد سابون پا دستمال کاغدی 
ساعتپا دز صق ی ایستند. ما هم در وندان این کسودها را حس مبترديم. دستمال کاغدذدی 
که برای جلرگیری از پیمازی های عفونی زنانگ. حاضسر بوديم با هر قیستی آن را بخریم. یا 
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بودیم. که شبپا آن را بدست مپی گرفت و ذره ای زوی سسواک هر کس می گذاشت . 

جدرل روزنامه سر‌گرمی ما بود. حل جدول ممتوع بود. ابا ما توجپی به آن 
نمی‌گرديم. جدول را با مداد حل ميگرديم و بعد آن را پاک می‌کرديم تا نفر بعدی بتواند 
پار دیگر آن را حل کند. یک جدول تا ده ها بار حل سی شد. فیلم تلویزیونی را هم همیشه 
نگاه سی گردیم. جمعه ها حتي برنانه‌های گردگ و نوجوانان را هم پا علافه تماشا می گردیم. 

ی ترسیدم ثه ذهنم در زندان پیوست. می دانستم اگر فعالیت ذهتی ام را در 
محشوده تنگ زنسان که دارم دهنم تتبل خواهد شد. شتاپ هایی بنام اسناد لانه جاسوسی » 
در زندان موجود بود. در یک طرف کتاب ال سند به زبان انگلیسی و بسیاز زیز چاپ 
شده بود. و در طرف دیگر ترحمه ان که اسلا امانت در ان رعایت تشده بود. با خواندن 
آنپا. سعیی سی کردم زبان انگلیسی را فراموش نکنم. پادگیری زبان های خارجی به جز 
عربی ممنوغ بود . اشنایی و باد گیری ژبان عربی را از سلول شرو کرده بودم. اینجا آن را 
ادایه مي دادم . تلریزیون و برنامه بدارٍ بسته اوين آموزش زبان غربی داشت . برای دیگران 
عربی: ژبان خسته کننده اي بود. اما برای من از هیچ بپتر بود. دونضر دیگر هم در 


باد کیری زبان عربی به من, بیوستند. 


ترتیپ "کار کری » در بند پین اتاق ها سی چر خید. زندانبانپا حتی در این سسئله 
هم دخالت می کردند. هر شپ نام «کازشر» ها از طرف دفتر و باسدار تعیین سی شد. 
تشپا در بند ما یک چنین مفرراتی وجود داشت. نمی دانم برای دفتر چد اهمیتی داشت 
«کار گر « در آن روز شراره باشد يا شمپین با . . . 

هر روز رآهرو شسته می شد و مرکث در راهرو بپن می شد. دستگویی و حمام زا 
ذو یا سه بار می شستیم و یک بار هم گلر می زذیم. 

اهنوا یکی از تفای انیبان ایا تسس که ات یتوس از 
گرقید بودند. 

ایتضا هم برنابه های بصاحبه اجباری بود. اما برای اتاق ما و ۶ ستضری زیادی 
نمی گردند. همیشه چند نشری هم از اتاق ما به اين برنامه بی زفتند تا خبر‌ها را بیاورند. 
چه کساتی تصاجیه کرده اند ! چه گننند ! قدوسی چه کشت و . 


یگ با هم از اتاق ما د خسر جوانم , زا برایا اجب دا زدنت. شش ماه شا 


تب 


حلم و ماع شین یو ی + آعا از یبا حضیباه «ز لد ا سفق اس ال , تالا دوساز ه سرا ماه حصدایش 
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زدند. ان روز همه ما به حسینیه رفتیم . ارزو داشتیم اين بار در «امتحان » قبول شود. تنها 
به خاطر فعالیت در دوزه مدرسه او را دستگیر گرده بودند. سالپا از ان زمان گدشته برد 
زمانی که فعالیت های سیاسی در مدازس و دانشکاهپا علنی بود. روساتیسم تس 
ماه دوبار بنی سلین به او تزریق می شد. از ان گذشته زخم معده هم داشت که در زندان 
تسیب‌ید شده بود: 

بشت سپگروفون رفت و کوناه و خلاسه شرح فعالبتش را گفت و در بایان اظپاز 
«نیایت » گرد توایپای پند ما علیه اش گزازش دادند. که هنوز سینرشمی « است و شعار 
«سرگ بر کافی؛ در حخسیته بلند شف. 

ده روز بعد سدایش زدند و کنتند که باز باید در زندان بماند تا »دم« شود. 
خشمگین بر کشت. از خشم گریه می کرد 3 بی کت : "از این توابپا که با سرنوشت آدم 
اینطور بازی می شنند متنفرم,۰ 

پگ باز هم توبت مصاحبه زني از اتاق ما برد که در ارتباط با حرب توده دستگیی 
شده بود . قدوسی از اد ی خواست که بکوید حاسوس بوده است. اما او ی گفت که عسن 
جاسوس نبودم ‏ قدوسی می گفت که وقتي خود کیانوری اعتراف به جاسوسی گرده پس 
همه توده ای ها هم جاسوس هستند و بلافاصله شعار سرگ بر جاسوس توده ای» در حسینیه 
بلتد شد. 

وقتی بر کشت بسیار افروخته و پرپشان بود.گر چه چند روز بعد آزاد شد. اما 
وقتی اناق دا ترش می گرد خوشحال نبرد که گربه می شرد. 

در اتاق ۴ و ۶ کسانی بودند که مدتپا و حتی سالپا بود محخوسیتشان تعام شده 


بو ۵ . ایا نب سخبا 


جبه زا تیدیرفته بودند هبچنان در زان مانده بودند. 

عادر ضعح حکمش تعام شد . بد مدفتر آزادی ‏ خوانده شد. از او خواستند کد نداست 
تامه بتویست و تساخبه کنت شلد . تسدیرفت. . ان‌یز ه آش زا پر سیش‌ند. با صراحت باسخ داد: «چون 
مخالف شما هستم» زندانبان ها از صراحت و شجاعتش تعجب کرده بودند. گفتند «ولی تو 
که کار ای مودی ‏ مادر گفت. : وقتی اس ۲۳۳۳ شدم تسبت به شعا بی شقاأوت بودم یعتی نه 
مخالف بودم و نه موافق .اما وقتی حقایق را در ژندان شما دیدم . مخالف شمم .» 

وقتی مادر برایمان این ماجرا را تعریف گرد همه خنديهيم. چون دقیقا خذاف 
اجه که سرسوم زنبان بو . کید بود.. سای گفته می شید: »با دیفن حفاند شز زننان به 


۳۳ 

سال ها در زندان بلاتخلیف ماند. 

یگ نف از مجاهد‌های اتاق ۳ هم برد که حجمش تعام شده برد . تصاحبه گرده اما 
رد « شده بود. او را همبشه در حمام می دیدم که ظرفی را می شست. بارها و بازها شاید 
هم ساعشپا آن را آب می کشید یا می دیدم که آستین ها و باچه شلوارش را بالا زده و دست 
و پایش را می شوید تا بتواند وضو بگیرد. ساعتمپا اين کار را ادامه می داد. می گفتند. که 
به روماتیسم استخوان مبثلا شده است . تضبا لباسی که هميشه به تن می کرد یک سانتر 
سرمه‌ای و یک زوسری بود, ندیده بودم با کسی حرف بزند پا لبخندی بزند. تضپا چند بار 
او را در حال سبحيتي کوتاه با شراره دیده بودم . شراره میی گفت که توایپای اتاق ۳ با او 
خیلی بدرفتازری می شنند. 


روژی هنگام غروب شفته شد برای رفتن به حسینیه آماده شویم. کمی عجیب بود. 
چون برنامه مصاحبه ها معمرلا بعد از پر حوالي ساعت ۳ شروع می شد و تا غروب و 
وقت اذان بایان می بافت. برنابه دعا هم که نمی ترانست باشد. از اتای ما چند نفری رفتند . 
شب له بر گشنند. افروخته و ناراحت بودند. شرازه که چشمپابش از گریه سرخ بود تعریف 
گرد که دختری به نام میت را برای بصاحیه آورده بودند. خود لاجوردی هم حضور داشت و 
کته بوذ که همان شب متا اعدام خواهد شد. اي هبان دختر مجبوبی بود که تنپا تواب ها 
از او نشرت داشتند. شاید در بجبوییت او ضعف خود را مي دیفند. ان شب را با یاد میثا 
ٍ خواهرش گذراندم . با از دست دادن او خواهرش چه می‌گرد ؟ 

اين ماچرا در شپریور ۶۳ بیش آمد. از کوشه و کنار می شنيديم که از اواخر 
برداد, موح اعدام ها شدت یاف است. ار بند بائیسن خس رزرسیده برد عه زتی را به ملاقات 


بر گتازی لاجوردی 

در اواخر شمپریور شایعه بر گناری لاجوردی دهان به دهان ی چرخید. خبر از 
خانواده ها زسیفه نود . گورا به بادژ یخی از زندانیپا که خواستار علاقات با لاجوزردی نود 
تعته بودند که او دپگر در آوین نیست . 

بر باود نشردتی سول زک ار از تواد یی د گر گرنی سا سای 


رشان باشد تسیا موش که ی شیم میان سیاست های ور زج 4 دادستانی انشلاي با 


۳۱ 


شورایعالی قضایی اختلاف هست. نیز در روزنابه ها مي خوانديم که ستظری در پیاعمپایشی 
نسبت به زندانیپا لخن ملایم تری دارد. انتقادهایی هم نسیت به سیستم زندانپا بي کرد. 

خیلی دلم می خواست که شایعه بر کناری لاجوردی واقعیت داشته باشد. هميشه نام 
او وحشت را تداعی سي کرد. اما بعضی از زندائیپا نسبت به خبی بی تفاوت بودند و 
می گفتند که با جابحایی سپره ای وضع تفاوتی نخراهد گرد . 

سپراه آن سال شخصی بنام سپندس فروتن رئیس زندان اوين شد. یک روز همگی 
با زا دز خیاط جمع کردند و فروتن آمد. 

رحیمی از قبل به تواب ها کفته بود که اگر لازم شد انپا به نمایندگی از جانب 
یه حرف برنند. ما هم که حدس زده بودیم شاید فررستی برای طرح مشگلات بیش آید : 
خراستپامان دا از قبل نوشته بودیم که به دست فروتن دادیم . 

نظر بعضی از ژندائیپ) این بود که خواست يا مشکلات را نباید با سسئولین زندان 
که خود مسیپ این وضعیت هستند. مطرم کنیم که نه تدبا عبث است بلخه بی برنسیبی هم 


تسه ۱ 

فروتن همه چین دا توجیه می گرد. در موزد مشکل حمام و نداشتن اپ کرم و 
کافی. کشت که خودش مپندس تاسیسات است و مي داند که دلیل اصلی انبودن فشار 
کانی آپ پرای طبقات پالایی ساختمانپاست. با اپن توجیه ما که در طبفه دوم ساختمان 
بودیم. مجگوم بودیم که با آپ سرت ماع کنیم در مورد برد فرآخوری هشم. بپانه دیخری 
اورد . در کل حرفپایش . وشده ای به پپبود وضع زئدان نیاد. 

پسن, شابعه بر‌کناری لاجوزدی واقمیت داشت. یک بار هم در گرشه ای از زوزنامه 
خوانديم که شخصی بتام زئیسی دادستان انقلاب اسلایی شده , بدون اینگه خبس بی‌کتاری 
لاجوردی درو جایی متدرج شده باشد. از کی و کار خبر می رسید که حاح داوود 
رحماني هم از زیاست زندان قزل حصار کنار کداشته شد؛ و دربي آن تغییراتی هم در انجا 


بو جو 2 اسف آسترته خی تعدادی از زندانی ها را اراد گرده انت. 


ملا تاتپا تقریبا هر بیست. روز یک بار بود. در هر سلا قات: ۰ تاري سلاقات بعدی به 
خانواده ها اعلام سی شد. به این ترتیب اشر خانواده ای یبار به سلاقات نمی اسد. تاریت 
ملاقات بعدی دا نمی دایست. برای کساتی که از شپرستان سین امنند. این سسکا برد کی 


بود. خانواده ها مندیگر را خبر می کردند و اين نشکل را بیان خردشان حل می گردند. 


۳۳ 

این چیز‌ها را که سی شنيديم خبلی خوشسال مبی شدیم ,از اینثه میان خانواده ها روابط 
خوبی وجود دازد. 

همیشه شب پیش از ملاقات. بند حال و هوای دیگری داشت. آن شب نسبت به 
شیپای دبکر شلیغ تر می شد. هه مي گفتند و مي خندیدند اگر توبت حسام با شب بل 
از سل قاث مصادف سی شد, خوشیختی بزرگی برد که با قیافه تمبر به دیدار عربزانمان 
سیزفتيم . زندانی هایی که فرزندانشان هم به سلافات می آمدئد: خوشحالي , شان بیشتر بود. 
کوشش مي کردیم روز سلاقات لباس های تمیز و مرتب بیوشیم . از اینگار دلخوش بودیم ؛ 
اگر چه بدز و مادزها ما را در جادر سیاه می دیدند. 

ابا یخی از شبپای بل از ملاقات همه ما گرقته بودیم و به ویره سادر روفیا که باید 
روز بعد از دخترش چدا می شد و او را به خانواده اش می سیرد. 

باذزها اچازه نداشتند فرزندان پزرکتر از دو ال را پیش عودشان نخیدارند. 
روشن بود که زندان محیط مناسبی براي کودکان نیست. بادرها خودشان بپتراز هر کس این 
ر! بی قلپمیدند. اما این قانون بدون ترجه به وضم خانواده‌ها وم شده بود. انپاتی که 
کودکشان را پیش خود در زندان نگه می داشتند. به اپن دلیل برد که برای نکیداری انا 
در بیرون از زندان استانی نداشتند. مادر روفیا که شرهرش هم در زندان بود. خانوادة ثم 
درآیدی داشت که نخیداری دو کردی ب‌ایشان ستکین بود. 

يا ابنپعه قانون برد و روفیا باید بیرون ی رفت. مادرش آن شب گرفته و پریشان 
بود. باید برای مدنی نامعلوم از دختر گرچکش چدا ی شد. هنوز دو باه از جدایی از 
دختر بزر کترش نگدشته بود. زوفیای کوچرلو هم غم ماذرش را حس مبی کرد. آن شب 
حرسله بازش نداشت بی بپانه سپ کشت که گریه کنه 

فردای آسروز وقتی نام مادو دا برای سلاقات خواندند. اشگ در چشمش جمم شد 
اما پردپاری اش زا از دست نداد. با همه روفبا را بوسیدیم - او گریه می گرد و نمی دانست 
که چرا هید عی خواهند او زا بوسند. برایش هدید ای درست گرده بردیم . مادر بسایل او 
را که از قبل اباده گرده برد برداشت و بیرون رفت . 

روفیا با خنده و بازیپابش جزء شیرینی از زندکی ما برد. تا هفته ها جای خالی 


او را در کنارم به تلعی حس می کردم . 


۳۳۹ 
یک روز در میان تازه واردین ازاده را دیدم. خوشحال از اينکه بار دیگر او را 
می‌بینم؛ حلو زرفتم که اجوالیرسی کتم. ابا مرا گنک و غریب نگاه گرد. گفتم که در روزهاي 
اول دستغیری اش که در بپداری بود شبی در کنار تخت او خوابیده بردم. باز چیری به 
یادش نیاسد و پاسخی نداد. از وضع پایش پرسیدم . یی تقاوت گفت خرب شده ام. پرسیدم 

در اين عدث کجا بودی ؟ گفت : سمی دانم .« 

زوزهای بعد او را سی دیدم که تنپا در زاهرء بشت در اتاقشان نشسته, همیشه 
کتابی به دست. هنخام خراندن لبپایش را به شدت نخان ی داد. حتی در هواخوری که قدم 
می ژد؛ تند و ند ثتابی را مي خواند., یا بات به گوشه ای زل مي زد و گاه با خودش حرف 
می زد. از یخی از هم انافیمپایش شنیدم که در تیام این مدت در انفرادی کوهر دشت بوده 
است . در چپره چوان او دیگر اثری از شادی و شور و حیات دیده نمی شد. 

سبد سال بفد فده بار دیگی او دا دیدم. حال روحیي اش خرب شده بود. بسیاز 
سرحال برد ؛ اما جسمش عنوز بیمار بود. کلیه اش بعد از شگنجه به شدت آسیپ دیده بوذ و 


شمپین را از اواتل سال ۶۱ که دستگیر شده بود. می شناختم. ان زوزها رابطه مان 
تشپا به یک سلام محدود بود. بیست ساله بود و بسیار شرخ و شلرغ. با چند تا از هم سن و 
سالپایش دور هم جمم مي شدند و بازی و خنده و شرخی می گردند و سربه سر دبگران 
مبی گذاشتند. شادی آنمپا مرا باد دورانی از زندگی خودم می انداخت که به دببی‌ستان 
میز فنم. شسپین فميشه یک شلوار سربازی به تن داشت. روزی که با دوستانش به سینما رفته 
بود. همین شلوار را به تن داشت که باأسدازها به انپا مشکوگ شده و دستگیرشان گرده 
بردند. انبپا که هرادار پکی از گریهپای چپ بودند. در سینما با هم قرار گذاشته بودند. 
هیه با تعجب ی پرسپدیم چطور جرنت کردی و شلوار سربازی بوشیدی . این کار در سال 
۱ به سعنی آن برد که : بیانید سرا دستگیر کلید.» شپین می گفت : اپنطور لباس 
پوشیدن را دوست دارم خودم را راحت ثر احساس مب کتم .» 

بعت از دو سال و نیم. او دیگی اي دختر شوخ و بدله گر نود. دیگر دای خنده 
های بلند او را تمی شنيديم. احساس مي کردم آزچیزی سر‌خورده است. فضای زندان آو را 
پسیار آزرده برد. از توابپا که همه روزء او وا عی ,نید نفرت داشت از دوب‌تانش هم 


۳ 


اتطور که آدسیا هستند. حس میکردم از زندان خسته شده. اما دوستانش او را تمي‌فمپمیدند. 
زمانی که او را دیدم بسیار نتپا بود. سی گفت در این مت خیلی ها را دیده ثه زماتی 
اذعاهای بزرگ داشتند و بید بشوط گرده اند. گاه در حین حرف زدن قطره اشکی به 
چشمانش می دوید. دزدش را سی فپمیدم و تسلی اش میدادم که دز ثپایت این ژندان لعنتی 
متسر است نه آدم ها. اما و به شدت به آدسپا بد پین شده بود. سی گفت زندان را هم 
ادسپا می‌ساز ند. 

محتومیتش بزودي تام سی شد. احساس ی کردم دلش مي خواهد آزاد شود. اما 
پرای بصاحبه تردید دارد و رودربایستی با دوستانش. من بی آنکه بخویم چه تحمیمی بگبرد. 
آندرزش مي دادم می بایست انظور که خودش سصلاح بی‌داند و تشخیص مي دهد. تخسمیم 
بکبرد. بار زندان هي کی به دیش خرد او است. بعد از مدتی به من ششت. که تسمیم گرفته 
نماز بخواند . صیجبقت در اپن باره با هم صحبت بئرده بودیم. اندئثی وحشت کردم. نکند از 
من تائیر گرفته. اما نه ابتطور نبود او در آن زسان میاز داشت که دیگر به عنوان یک 
سر شنفی « انگشت تعا نباشد. در نصمیم گیری اش دخالت نگردم. 

رفته رفته از نظر عاطتی و روحی به سن واپستگی پیدا مي‌کرد. این را وقتی 
فپعیدم که دوست صمیعی دبگری هم یافته بودم .با زن جوانی ات ون ب +۳ 
به اتاق ما آمده بود. دوست شده بردم. خبلی زود با هم صبیمی شدیم. نقاط اشتراک زیادی 
سا را به هم پیوند می داد. از نظر روحی و شخصیبتی با هم خیلی تذاهم داشتيم. در 
هواخوری ها که هفته ای یکبار در زوزهای حمعه اجاژه داده بودند . چند باز با هم قم ده 
بودیم . ساغشبا حرف زده و خندیده بردیم . 

شسیین دیشر به حباط نمی امد . من می دیجم که از پیشت بنحره با زا نگاه بی کند. 
گویی این حق را به من نمي داد که دوستان دبگری هم داشته باشم. دوسنم هم متوجه این 
حالت شین شده بود. هی چد گوشیدیم دوستی مأن زا بیه نفره گنیم. شسپس تن نمی داد. از 
اینکه شپین را می آزردم ناراحت می شدم . شاید با بدیینی به انسانپا در تجرپه تلم زندان, 
سرا هم گتاهکار مي دانست. سی دالستم که یک چنين, فگری بی انصافی است. اما دیوارهای 
تنگ زندان . اسان را هم تتگ نظر می کند. خودم هم سال های بعد از اين تنگ نظری 
های عاطفی بد دور نبودم. تنگ نخلری ها هم در عرصه سیاست رح می نمود که الیته خيلي 
سلرناعشی برد و هم در عرمت دوستی ۰ در دوستی ها سی شم تپمیت و "ماش گرد. اما 


۳ تاش فاد بل اغماشی تسود 1 سپس از تخر سیاسیی تشف تشر ول : ۳ زر زنتان یت 


۲۲۸ 
اینیشه را اموخته مود. 
اواخر پانیز شپین دا به همراه دو تفر دیگر از پیش ما بردند. بردن آنپا آتقدز 
شافلکسر کننده بود. که ما حتی فرصت خداحافظی نيافتيم. شنبدیم آنپا را به بند یک , بند 
تنبیپی ها که در اتاقپای آن بسته برد. برده اند. 


بعدها شپین با زوخیه خوب هنگام بایان معکریتش از زندان آزاد شد. 


خود تشی سادر رضوان 

نیمه شمی در باه شپریوز برذ که با صدای جیغ و فریادهای خنه از خراب پریدم. 
بشید هم بیدار شده بردند. هام و وا بکديشی را نگاه سی‌ گرديم. نمی دانستيم صدا از 
کحاست + سداها تگرار شد. به طرف بنتجره دويديم. در سالن بائین جتب و جرش غرببی 
بود. چنه نف از بله ها پائین دویدند. چند نفر‌ی کنار پنحره آمدند. دستشان را به گلویشان 
گرفته بودند. صسدای هسپ؛ انپآرا می شنیدم . 

به یقین حادئه اي دز بند باتین اتفاي افتاده بود. چند نفری هم کار پتجره آبده 
پودند. برای گسب خبر یک ثفر بطرف در خروجی بند رفت. بسته بود. چند نقر از 
اتافپای دیخر هم انجا جمع بودند. آئپا شنیده بودند که چند نفر از بله‌ها به سرعت بالا 
آیده بودند و در دفتر را می گوبیدند. صسدای باز شدن در و صسدای پاسدار را تشخیص 
داده بردند. و دیگر هيچ. از نگراتی کسی تران خواییدن نداشت. در این میان خبری شایع 
شد. که موش در بنف بانین دبده شده و به این دلیل زندانیپا و حشت زده شده اند. سیم 
شایع از توایپا یا از دفتر بود. البته اين شایعه را کسی پاور نکرد تا به آن بخندد. 

فردای آنروز از بنجره دیدیم که زندانیپای بند پائین کمتر در هواخرری قدم 
سپی ز نش . با هم حرف هم تمی زدند. گاه سدای شریه بلند می شد. 

لیر که .کار گره دیش غدا را از راهروي بیرونی به داخل سی کشبد , تصادفا 
یکی از زنمانیبای پاتین را دیده بود. اتفاقی که زیاد پیش می آمد. با اشاره خبر گرفته برد 
که شب قبل یک نقر خود را دار زده است . 

از آن روز نگپداری گیسه های نایلونی نان ممنوغ شد. باید هنگام تحویل نان آنپا 
را از کیسه هاش نایلرتی بيروت سی آوزدیم. این تاباوتیا بر ای ما استفاده زیادی داسشت. سر سشد 


حدس زد که حادئه خردکشی با نایلون ازتباط داشته است . 
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چند ماه بعد که ذر زندان قزل‌حصار گلی را دیدم حادثه را برايم چنین تعریف 

گرد: مادر رضوان. 8۰ ساله, را مرتپ به بازجویی می بردند و شلاتش می زدند. او زنی کم 

حرف بود یا شاید سکوت را در زندان ترچیح ی داد و کسثر از پاز جرنیپا و زندگیش 

حرف می زد . نزدیگانش تنپا چیزی که مي دانستند این برد که دختر و داماد او نراری 
هستند و احتمالا چای انپا را از مادر رضوان می خراستند. 

بعد از آخرین بازجویی. اطرافیان رضوان موجه شده بردند که مطلقا با کسی 

1 


حرف نمي زند. در اتأق کمتی ظاهر می شود و بیشتر مواقع زیر یله های راهرو می نشیند. 


متوجه شده بودند که آر همیشه بقچه اي را با خود حمل می کند و حتي هنگام خواپ ان را 
زب سرش ی گنارد. کلی دیده برد که روز و شب بل از حادئه مادر رضوان به آسمان 
طیره شده بود. شپ حادنه یکی از زنداني ها از خراب پیدار می شود و برای خوردن آپ به 
حمام می رود. همه ژندائیبپا در خواب بودند. در حمام را که باز ی کند. در فضای نیعه 
ثاریک حمام مترجه هیکلی می شود که در دو قدمی او دز هوا آویزان است. از حمام بیرون 
مبی دود . القدر ترسیده بوده که حتی نمی توالست جیغ بکشد. از صداهای خر خر و گیگ و 
یم او چند نفری بیدار ی شوند. اول شمان ی کنند که دچار حمله عصبی شده و 
می‌کوشند ارایش کنند ‏ او مرئب با دست حعام زا نشان ی داده. به طرف حمام می دوند. و 
یمه سداهای جیغ. بیثر مادر رضوان که زبانش از گلر بیرون افتاده بود در هرا معلق بود. 
او با طثابی از نایلرنهای بسته های نان خود را یه دار آویخثه بود. 

کلی بعد از حادنه فپمیده بود که مادر رضوان چرا در روزهای آخر. بقچه اش را 
از خود دور نمی کرد. قعطلما طنابی را که دور از چشم همه بافته بود , در بغچه می گداشت. 

تا مدنپا پس از این حادته, زندانیپا به خصرص هماتاتی های کلی شبپا با 
کابوس از خواب مي پریدند. خود گلی هم تا مدتپا دچار کابوس مي شد. می گقت : سادر 
رضوان. درست بالای سر سن ی خرایید. پاهایش بالای سرمن قرار می گرفت. اپنقدر 
تزدیک بود. بعد جای او خالي مانده برد و باورش مشئل بود .» 

نماینده اتاقشان دختر جراتی که به مادر رضران توجه ویژه‌ای داشت و از او 
مراقبت مي کرد بعد از این حادثه شدیدا دار ناراحتی و افسردگی شد. حتی. او را 
باژجویی گردند تا شاید. سرنخی از راز خودکشی مادر بدست آورند. 


۳ 

ساعت ده و نیم شب. زسان خاسرشی بود. ما بصساعت قبل از ان ر ختخواب ها را 
مي‌آنداختيم و دراز ی کشینيم. سئوتی نسبی دز آتاق برفراز مي شد. کسی با داي بلند 

حرف نمی زد . صدای تلویزیون را آکر روشن برد پائین می اوزدیم . 
شبی زیر پثو دراز کشیده بودم و خسته از شلوغی و سروصدای زوژانه در خود 
گر ود ز فت بو عم تاخپان با دای شیب ناله اي (۳۳ بای سس یخی 3۵ امدم. سار یه حایت 
غش افتاده و سرش بد رعشه افتاده بود. دهان بسته اش قفب کگرده بوذ و دنگ چجیرد اش به 
تیر‌ کی می زژد. یک نقر دهاين او را سا فشار دسست با گرد ژٍ قاشقی را مبن دندان شایسی 
گداشت. پزشک زندانی انتاق هم زسید. اما چاره ای نبود. حمله پاید خرد بخود زرفم مي شد. 
۳ ث !1 نصا د.ویتاره ۶ ایایتت اد 1 له و 
یی بعت. بذ شرنسی اف قپی به 2و لب توا و بسن اتفاصی لیب موی زد باس 
یار | مه تاز کی از انفراذدی خاش کوهر تست اعصضی نود . دوسعش را بیش از این در 
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یک شب زن مسنی را به اتاق آوردند که بیمار برد و ذیوانه به نظر می رسید. ذر 
باره دستگیریش مطالب بی سروئه و متنافضی می کگفت. گاه از مرکش در اثر یک 
تبرآندازی. گاه از برادرش و یگ اشنای دیگری حرف مي زد که به نظر مي رسید آخوند 
بوده باشد. می گفت ثلبش درد مي کند و چند پاز هم سخته گرده است. چند روزی فقر 
همذ؛ ما زا بخود مشفغول شرده بود. حتّی بعضی ها از تاثر گریه کردند. از او مراقبت 
مي‌کردیم و نمی دانستيم چرا دستگیر شده است. بعف از چند روز حالش بخودی خود 
خوب شد و دیگر اثری از بیماری در او دیده نشد. 

در اتاق حوصله اش سر می رفت و در راهرو سی تشست و مي شداشت که دیخران 
مسر به سرش بگذارند. ارستی بود و با لپحه حرف می زد. می گفت مسلمان شده و اسمش 
زهرا است. اما همه او زا به همان نام سایفش صدا ی زدند. هنوزژ چیری از علت 
دستگیریش نعبی دانستيم . 

يک روز در روزنانه عکی و نام او چاپ شده برد و زیر عکس توضیح ذاده شده 
بود که به علت کلاهیرداری از خانواده هاي زندانینها دستگیر شده است. کسانی شه از او 


شکابتی دارند به دادستانی براجعه کنند. مدئپا بود که می شنیديم از خانواده ها برای 


۳۱ 
آزادی یا مرخصبی پا ملاقات فرزندان و نزدیکانشان پولپای کلانی اخاذی سی شرد. سی شد 
حدس زد که این شیادی ها بدون زدو پند با دادستانی اسگان بذپر نبود. خانواده هایی 
بودند ثه پس از پرداختن پولپای زیاد موجه دام و فریب آنپا شده بردند. ما بارها در این 
پاره به خانواده هاینان هشدار داده بوديم .با خواندن خی زوزنانه. خسن همدردي ما تست 
یه ۱ ۱ 


بین رفت. دانستیم که با تعارض خرد سا را هم فریب داده‌است. او حتی دز 


و 
ی مب ییا 


تلریزیون اتاق ۶ خراب شده بود و ساکنین آن برای دیدن و شنیدن اخبار شب به 
اثاق سا عی آمدند. بنا به مقررات. زندانی ها اجاژه رقت و امه بد ااقپای دیگر را تخاشتند. 

یک شس. که زننانی های اتاق ۶ برای دیدن اخبار به اتاق سا اسده بودند. تماینده 
اتاق ما به انپا دستور داد که از اتاف بیرون بروند. هیچکس به حرفش توجه نکرد. این بار با 
سدای بلند حرفش را نگرار گرد. چند نفری به او اعتراض کردیم که با این سروهداها 
سراحم کوش کردن ما بی شود. باز بنای داد ٍ فرپاد را کداشت . دستشان را می تشید و 
می خواست انا را به ژور از اتاق بیرون بقرستد. همه به خشم اسده بودیم. مادر که از همه 
خشمگین ثر شده بود, بر‌خاست و در حالیگه صسدایش از خشم می لرزید. رو به نماینده 
کرد و گشت: "انقدر بی شخصیت شده ای و شرافت را زیر با گذاشته ای که از بیرون 
انداختن بیپعان هم شرم نداری : 

نماینده اتاق که در وضع بدی قراز گرفته بود به راهرو رفت و شروع گرد به داد 
و فریاد. چند تواب دیشر دوزش جمم شدند و دلداريش مي دادند. بالاخره رفت به دفتر 
زندان و ماجرا را گزارش داد . 

چند دلیفه بهد مادز زا یه دلسر احضار گردند. زرحيمي باسدار که روحیه مادز را 
می شداخت و به توعی هم احترام او را داشت, مادر را تیم کرد به اينکه به نماینده که خود 
هم پگ زنهانی است. فحش داده پسنی به او کفته پیشرفب و او زا رنحانده است. مادر با 
صراحت همیشگی اش توضیح داده بود که «هرگز به کسی ثحش نداده و نمی دهد بلکه به 
نماینده کته است که شرانتش را از دست داده ,» 

بالآخره رحیمي بعد از مدتی بحث و کفتگر با مادر. سرو ته قضیه را هم آورده 


بوذ. سا با شتیدن عاجرا از مادز پر‌سیدیم ثه به راستی فرق میان شرافت خرد را از دست 


۳ 

دادن با بپي شرف بودن چیست ؛ مادر به سادشی باسخ داد : ۰فرق بسیار دارد.» 

آن شب همه گرفته و رنجیده بودیم . ماد بیشتر از همه . 
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بک بار دیگر فروتن رئیس جدید زندان به دیدار بند آند. اين بار به تک تک اتای 
ها سر زد. مارا هم با حجاب فرستادند به اتاق ۶. فروتن آسد و روش زمین نشست و از 
رحیمی خواست که از اتاق خارح شود. ظاهرا صی خواست جلب اعتماد کند. شروع کرد به 
سغنراتی. حرنپایش خیلی پیش پا انشاده بود. عترجه نبود که این سرقیا برای یک عده 
زنداتی سیباسی تا جه خد ختده دار است. از عفحزات و برکات انشالب اساه مپی گشت. از 
اينکه حالا مردها حدائل مطمتن هتند که زنشان از آن خودشان است. از اينکه فبل از 
انقلاب انقدر فساد بود که در میمپماتی ها یا بارتی ها زنپا ؛ اشتراگی عی شدند. 

کسی توجسی به این حرفپا نداشت. همه سخراستند هر چه زودتر صحبت‌ها به 
مسایل و مشکلات عمومی و فردی زندان کشانده شود. یکی از زندانی ها که به اتسهام رابطه 
با سازمان فدانیان اکثریت دستگیر شده بود. گفت که چند بار به منتظری نامه نوشته اما 
مطمتن نیست که به دستش زسیده باشد. از فروتن پرسید که آیا می تواند نامه زا شخها به 
دست نتعظری ب‌ساند ؟فیوتن ناعه دا گرفت ابا قرل قطعی نداد. یک نفر دیگر خواستاز 
تتاپ شد. در بین محیتپا فروتن سدام به بیاسپای بی سیسی ئه در دست داشت و موق 
میزد , گرش می شرد. بعد از مدتي که گفتگوها داغ شد. ان را خاأموش گرد. چند نفری از 
اینکه ماهپا و حتی سالسپا بلاتکلیفب هستند., شکایت داشتند. فروتی از انپا خواست هر کدام 
جداگانه نورد خود زا بنویسند.. چندنقری قبول نگردند.. گفتند این یک مستله عمومی است. 

مادر هم اجازه صحبت خراست , با همان لسن ساده و همیشکی اش از فرونن 
برسید : ۰ شا که ی گرتید در المان تحصیل کرده اید و با مفامات دیگری سل خامنه ای 
که رتیسی جسپوراست و مرتب به این کشور و آن کشرر حتی به کشورهاي کمونبستی سفر 
مي‌کنند. شما با مشکل شرعی‌نان. مسئله نحس و باکی چه می‌کنید ؛ این را به اتاق ۵ هم 
بگونید تا همان را بکتند.» 

هبه از این برسش غیرمتتظره و مفایسه طنزامیر بادز به خندد افتاده بودیم و به زحمت 

جلوی خندینان وا گرفته برديم. فروتن عاث و مبپوت نفاه می‌گرد . مادر اضافه گرد: «قلاسکگ 
چای که هی روز می‌اورند. براي ماو اتاق ۵ شترگ است و سا هی روز ی سر بای و 
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بزنيم. تکلیف ما چیست ؟ اقای وئیس جمپور این مشتلش را چگونه حل می‌کند ؟ به اين اتاق 
۵ شم بگرنید هبان را بکنند.* 

بالاخره فروئن هم خنده اش گرفت اما به ژحمت می کوشید تا جلوی خودش را 
بکیرد. گنت که او هم چند بار جزو هیئتِ تدارکاث بازدید مقابات از کشوزهای دیگر بوده 
است. در این سفی‌ها بش هیثت آشپزی ویژه ای با خود می برند و برغفا و نوشابه انپا 
نظارت بیفنند. بعد اضافه کرد: ابا حل این سئله خیلی ساده است می شرد یک فلاسک 
دیگر تپیه گرد." 

آبا این مسئله ساده هپچوقت سل نشد. تواسپای اتاق ۵ می کفتند اول ما باید چای 
ز! برپزيم بعد شما. اما بغیر از جنبه ترهین آمیز فضیه. تقسپم چای هم به نسبت تعداد 
زندانی هر اتاق . مشکل دیگری بود. شاید به نظر فروتن و يا هر کسی که از بیرون نگاه 
کتد قضیه ساده و کاه مضحگ بتماید. اما اين قضیه ظاهرا ساده و بضهک سالپا پاعث رنج 
و آزار زوزسرة ما موت. 

فروتن برای رفتن عجله داشت. ابا خواسته سا. شتایتپا و اعتراض ها زیاد بوذ 
چند نغری در راهرو هم به دنبالش رفتند و از رفتار توایپا شدایت گردند. فروتن دوروبرش 
را نگاه کرد و پا خنده گفت : سن هم از آنپا مي ترسم .» 

یک روز هم آخوندی به بازدید آمد که خود را عضو «هیئت عقر زندانیان» ممرقی 
کرد. پیش از آن تاسی از چنین هینتی نشتیده بردیم. گلی نصیحت کرد و گفت: زر گترین 
افتخار + اعترام زن این است که در خانه باشد ند در زندان »۰ گفت که پسرش را ثرور 
گرده اند ابا با اين حال کینه ای نسبت به زنداتیپا ندارد ٍ تدش این است کمک کند تا 
آنبا همه به خانه و زندگیشان بازگردند. سمی مي کرد با لحنی احترام آمیز حرف بزند. 


هرا رو به سردی می رفث . پانیز فرا رسیده بود. بانیرز برای سن تصل خاطره ها 

بو . خاطره هایی از روژهای خوش سدرسه و صدای خش خش بر گپای خشک زیر باها در 

خیایان درختی پاستور ثپران . شبی هم که دستگیر شدم. باد باتبزی سی وزید. شبی هم که 

برادرم تیرباران شد پئی از شب های بانیز بود. و پائیز ببش از آن سبال در گاودانی قزل 
۱ 


حساو . ارزری مره اي وا ی گردم تا شاید ارشام تخیر شند. 


یا مي توانسستم از بنخره بیرون را تگاه کنم. آبا 3 حیاط درختی نسود که رنگ 
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بانیز را در آن ببينم. تنسپا از خنتای مطبوغ هوا سی شد فرا دسیدن پاتیز را حس کرد 
شییپا پشت پنجره به تماشای اسمان می ایستادم و فکرم به پرواژ درسی امد و به بیرون از 
زندان, سرمی کشید. سرو سدا و شلوشی ازار دهنده اتاق را دیگر نمی شتیدم. به عشفی 
مي‌انديشيدم که در پی آن شپ پاتیزی تنپا خاطره اش با من مانده بود خاطره شیرینی که 
به زند کی خاکستری زندان: رنگ مي داد. رنگپای آپی ۰ سبز: سرخ که دوستشان داشتم . 

با سرد شدن هو! باز دیشر بحث بر سر باز پا بسته بودن بنجره در شرفت. 
تعدادی میری هرا را بر وجود سربا ترچیع می دادند و اسرار داشتند کد بنحره ها باز 
باشد و تعدادی از وچرذ سربا مي نالیدند. برای من این همه بي تقاوت بود. ینحره برایم 
تماشای آسمان بود در شبپا و فرو رفتن در رویا. و روزها دزدانه نگاه گردن کلی و دیگر 
زندانیپای بند پائین که در حیاط قدم می زدند. 

گلي با اشاره به من فمپانده بود که ۵ سال محکوسیت گرفحه است . 


یک شپ پس از بر ثشت زندائیپا از حسینیه مترجه غیبت یخی از هم اعطاقی ها شدیم. 
به همراه سایرین برای ژفتن به حسینیه از بند بیرون رفته بود. پس از ان کسي او زا نفیده 
برد. اتاقپا. حام و دستشوتی را گشتيم. اما هیچ کجا نود بعید بود که اشتباهی وارد بند 
بائین یا بندی دیگر شده باشد. نگران شده بودیم. تردید داشیم که سوضوع را یه دفتر 
زئیان اطلام دهیم. اما کویا نماینده اناق به دفتر گزارش گرده بود. چند بار نام او را از 
بلشد گو خواندند. اما بیدایش نشد. تا اواخر شب متتظر نشستيم . 

دو سال بیش در راب حسینبه. پاسدازری دختی جوانی از بند ۲۴۳۶ را از نئه صنب 
بیرون نشیده و به پپائه بازجویی او را با خود برده و به او تجاوز گرده برد. زندانیپا غیست 
او را به دفتر اطلعغ داده بودند. دختر زا شب به بند بر گردانده بودند. به شدت کریه 
مي‌گرد. باسدازهای زن در بازجرویی از او ساجر! را شپعیده بودند. فول داده بودند که 
پاسبار خاطی را شناسایی فنند, اما دختر قه چشم بند داشت , نتوانسته بود مشخهمات 
پاسنار زا پدشد. 

اواخرشب هم اطافی ما پیدایش شد. بی خندید. نغسی یه راحتی تشيدیم . تعریف 
گرد که هشگام رفتن به حسینبه از زیر چشم بند دره ایین را تماشا می گرده و چند قدمی 
از سب عقب افتاده بود. علییور پکی از «خواهر یاسدازهاه که بسسار ید دهر, + تند ببد. او 
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ظاهرا راه بر کشت را پیش گرفته بود. اسا به تازگی به اوین آمده بود و راه را نمی شتاخت. 
در محوظطه سر کردان مانده بود. باسدارهای سرد او را گرفته بودند و فضیه را به رئیس 
جدید زندان گزارش داده بودند. قروتی ایتّدا کاراین زندانی را به فوار ثعبیر گرده بود, اما 
پس از شنیدن توضیحپای او ۰ علیبور را فراخوانده و به شدت سرزنشش کردمبزد. 

این ساجرا ساعشپا کش آسده بود. وثتی آن را برایمان تصریف سی کرد سدتپا 


سدت گوتاهي . این زندانی را به بند «تتمیپی» فرستادند. 


تاربخ سالگرد اعدام برآدرم زا دوستان نزدینک می دانستند. ان شب مرا به اتاق ۶ 
دعوت نردند و خواستند که خاطراتی از او برایشان تعریفب کتم. از همدلی شان دلگرم و 
خشنود شدم. کل سرخی هدیه گرفتم که با کاسرا و ستجات قفلی درست شده برد. گل 
سرخ که تا مدتپا آن ز! به سینه سنجاق گرده بودم. دوست دیخری یگ روسری به من هدیه 
داد که کوشه اي از ان را کلدوزی گرده بود. 

زمستان نزدیک می شد. چند روزی بوذ که مادر در تدارک اجیل شب پلدا بود. 
پوست پرتفال ها را جمم مي گرد به قطمات کوچک می برید مفداری از آنمپا را در آب 
تمک و نقداری را در آپ قند می خیسانه و روی شرفاژ می چید. اجازه داده بردند برای 
شپ یلد هندوانه پخریم. به زسمیت شناختن سنت های ملی در زندان پرایمان غیر منتظره و 
س سایقه مود تلاش داشتيم تا اين بلتد‌ترین شب سبال را در فضایی دوسنانه و سمیمی دوز 
هم جعمع شنویم. 

آن شپ بعد از اخباز نلویزیون. در اتاق جمم شدیم. البته طبق معمول در گروهپای 
متفاوت. مادر که مخالف اپن دسته بندیپا بود. غسذ چین‌هایی را که از بیش تپیه گرده بود. 
وسط اماقي چید. سغداری تخبه هم که از خربوزه های فحبل تابستان گنار کداشته بود. آورد 
گروه سا هندوانه نخریده بود. چون اجاژه خرید ان را در شب یلدا تبلیغ عوامفریبانه 
زندانیانپا می دالست ابا بپایی ها و توده ای ها که هندوانه خریده بودند, آن را قاچ گرده 
در وسط اتاق گداشتند. مادر و یک نفر از خانم های بپایی. چنه شعر از حافظ خواندند. 
يعضي از اشعار حافظ و شاعر‌های دیشر به کمک حافظه این و آن در قوشذ دفتری نوشته 
شببه برد نسماینهه ائاي و تواب دیگری که تاز کی + انا سا آسسه بوه , کتاب سائنط داشتند و 


تسا 


تیلب ۵ فص نب ۳۳ از بحافظا و انب : با این‌گه شعر ها ۴ میا درستي و زیبایی سس قوانی , ما 
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به دل تعی نشست. کاش لین دو. ان شب در اتال نعپی ساندند. 
چندی پس از ان یک روز, که داشتم نماز ظبر را در راهرو می خراندم: اسم چند 

تفر را از بلتد گو خواندند. اسم من شم جر آنسپا بود . حطس دم برای جواپ داد گاه باشد. 
شسی ماه از تاریخ داد گاه من بی گذشت. نماز را تصم گردم: جادر و چشم پند زا برداشتم و 
بیرون رفتم . پس از نشریقات همیشگی. ما را به طبقه سوم ساختمان سر گزی محل داد کاهپا 
پردند. به نویت ورقه ای زا جلویمان کداشتنه که امضا کتیم. باید ميی نوشتیم «رویث شد». سن 
به ده سال ژندان محتوم شده بودم. تازیخ شروع محکومیتم از تاریخ داد گاه به حساب ی اسد. 
یعنی سه سال رندلتی که از سر خدرایده بودم: در محطومیت نمی کنحید. در آن لحظه به ده 
سال فگر نعی گردم. خرشحال بودم که زنده می مانم. با بی تغاوتی ورقه را انضنا گردم . 

به بنق شه رسیدم. دوستانم جلو دویدند. سن سی ختدیدم. انیا فم. ماد گفت؛ 
ایا یی اتفدانی اک کدییی کل مه ال زان کین ان وگن هه الم سکیم 
شدای .۰ گفتم : «سپم نیست , فعالا که سرنوشت ما با زندان رقم خررده » 

ناهازم را کناز گداشته بودند. سرد شده بود» اما با اشتپا خرردم و بعد دراز 
کی دی کر گکم ری ان اسان رهش ری زر سک تا رو یوقم 
شیده اسیت. حال باید خودم را برای سال های طولانی زندان اماده ميی گردم. دیگر دچار 
خوش خيالي های کدشته نیردم و به خیال هیچ معجزه ای هم نبودم . 

روز ملاقات . خواهرم از شتیدن میزان محکرمیتم کمی دزهم رفت. سیس گفت: 
-خوشبحالم که بالاخره از پلاتكليفي در آمدی و ترا زنده می بینم .» پرسید که اين ده سال از 


چه زمانی حساب می شود : کقتم : از تاریخ صسدور رای داد گاه» 

گفت: »اما و شش اه قبل داد گاه رفته ای . پس این شش ماه چه سی شود؟ نباید 
درقه را امضماء ی شردی یایب اعتراض ی گردی .۳ 

خندیدم و گفثم : «تاریغ سبور رای همان شش باه ثبل است . ابا شش اه در 
عمایسه با ده سال چه حابی دارد که ختخیتد و گفت : میگ روز هم سبم است ۰ 

زندانی بودئم باری بر دوش خانواده ام بود. خواهرم برای هر ملاقات باید. یش روز 
معطل مي شد و از اداره‌اش مر خصی مپی شرفت. بی‌خورد زندانیانپا با خانواده ها هم پسیار 
ئوهین امیز بود. گرچه ملافات در زندئی زندان ارزش و جایگاه ویزه ای دارد. اما از ایشثه 


ان اد ها عغج سنوت له اار مخئومیت زنداني‌هاشان یی خی ۱ برآی ما در دبای اب « 
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پس از اینکه تکلیف محکومیتم روشن شده برد. بازرها از خراهرم خراستم که دیگر 
کمتر به ملاقاتم بیاید, که جاي نگرانی و دلواپسی از سرنوشت من نیست. او هر بار می‌گفت: 
«دل خودم برایت تنگ مي شود» یک بار هم یا قاطعیت خواست که دیگر این حرف را 
اتکی بای ریت یرانک با هیا مر طرل سا مسبت شین رات 
کم تیه شک: 

شایم بوذ که به زودی کسانی را که بعگرمیتشان مشخصی شده, به فزل حصاز 
خواهند فرستاد. از بند پائین هم چند نمر و از جمله گلی را به انجا منتقل گرده بودند. من 
هم در انتظار این انتفال بودم. کنحکاو بودم تفییراتی را که شنیده بودم. در انجا صورت 
گرفته. از نزدیگ ببینم , 

یک روز صبح در اتاق ها را بستند و از هر اتاق اسامی چند نغری را برای 
انتقال خواندند. از اتاق ما . تنپا نام مرا خواندند. چند دقیفه ای بیشتر فرصت برای آماده 
شدن ندادند. به کمک دوستانم وسایلم را جمع کردم. چدا شدن از دوستان خربی که در اين 
چند ماهه بیدا گرده بودم. چفدر سخت بود. حتی به در و دیوار اناق هم انس گرفنه بودم. 
حالت تسی را داشتم که خانه و خانراده‌اش زا ثرگ می کند و نعي داند. ایا انپا را بار 
دیگر خواهد دید پا نه * هم اناتی ها و دوستانم به نوبت مرا در آشوش می گرفتند. اما من 
یارای خداحانظی نداشتم. دستیاچه بودم. وقتی نوبت مادر زسید. اشتم جاری شد. او 
دلداريم داد و گفت: «زندان همين است. و چند پار تاکید کرد که براظب خردم باشم. همد 
دوستان این را بمن گوشزد سی شردند . 

در انای باز شد. مس عنوز فرسبت خداحافظی با هبه زا بیدا نگرده بودم. ابا 
پاسدار با خشرنت بازوی مرا گرفت و بیرون ششید. 

در راهرو بي‌ونی. صدتي به انتظار نشستم. از بندهاي دیگر هم کسائی دا برايی 
انتفال بیرون می آوردند. سا را حضور و غیاب کردند و بعد وسایلمان را بدست گرفته و 
همراه پاسدار مردی از پله ها بانین رفتیم . صسدای خش خش کیسه های تابلونی در فضبای 
بله ها بلند برد. بعد از مدتی اتتظار در محوطه بیرونی» اتوبرس اند. سواز شدیم. 

پس از خارح شهن از در اصلی زندان, باید چشم بندها زا پرسی داشتيم. ابا پرده های 

ضخیمی که به پنجره های اتوبوس آویخته بود. مانع دیدن خیابان بود. چند نفری که چرنت 
کرده و پرده را اندکی عقب زدند» با تشر زاننده و پاسداز مواچه شدند. سس‌ک می کشیدیم 


که بتوانيم از پنحره جلوی انوبرس , بیرون دا تماشا کنیم . 
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زنگ تفریع در زندان 

پس از نیم ساعتی که به قزلحصار نزدیک شهیم. دستور ابد دوباره چشم بند بزنیم. 
اتوبرس جلوی ساختمان ایستاد . پیاده شدیم و به داخل سالتی رفتيم. از زیر چشم پتد.. اطرافم 
را نگاه کردم. همه چیز برایم آشنا بود. در واحد ۳ قرل حبباز بودیم . ساعتی آنجا روی 
زمین یا روي ساک ها نشستيم. کسی ایند که چبپره اش دا بی شناختم زندانی بود. اسامی را 
برای حور و غیاب خواند. 


نان و بنیس آوز دشد خیلی یه یود م. دور ابن فاحمله با چند اشتا متغول کعتگو 


بطور شیر مترقبه آزاد شده بود. و حالا بار دیگر او را در زندان می دیدم. این بار 
چپرداش شنسته سپ ود و سالی که ازاد بودم. هیچ کار سید نکر د م. دسال 
امه یل داتشکای. زا کیش مراب ی فاقتش دا کر کم اسف یی 
نگردم. کتترل خانواده هم روش من شدید شده بود. اجازه نسی دادند به تنپایی جایی بروم . 
نمی توانستند استعللال مرا قمبل کنتد. شده بودم لله مادر برز گم . همه جا با او بودم. ار آين 
وضم خسته شده بوشم که قراری برای ارتباط کیری به گروه . . . به دستم وسید. هنرژ برای 
بی‌قراری ارتباط تصمیم نگرفته بودم. پیش از هر چیی سی خواستم با نظرات سیاسی ‏ 
عبلتر‌دهای جدیدشان که سه سال از ان بی خسر بائده بودم» اشنا شوم اما از سر بف بیازی 
های همیشگی, درست سر همین فرار دستگیر شدم. در باز جویی های اولیه بر سر مخالفت 
با رژیم ایستاد کی کردم. اما پس از مدتی تور خالی بودن گروهمپای سیاسی برایم روشن شد و 
رفته رفته از ایستادگی و مخالشت دست بر داشتم.- 

سر انجام سر خورد کی و وازد کی سپناز به تنفر از دیگر ژندانیپا و به ویژه انپایی 
که مقاوست سی گردند, انجامید. پس از آن بپتاژ را همیشه تنپا مي دیدم . به همه گیته 
داشت و علنا جاسرسی می کرد. 

بالاخره موبت تفسیم بندی ما زسید. من و چند نتر دیشر و از جمله بپناز را که 
اتپام چپ داشتيم . به بند ۷ فرستادند. در دفتر پتد با نوشین روبرو شدم . یک سال پیش 


از آن در تتبیبپی های کاودانی با هم بردیم. تصادفا هم در »جمبه هاه در کنار هم قرار گرفته 
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بوذیم. بقط یختّه ای بین سا قرار داشث و سا در هر وشده غذا آهسته فاشق را به نخته 
می‌زديم. او هميشه خودش را یک سرو گردن بالاتر از دیگران مي دید. خود را مقاوم تر و 
داناتر از بقیه می دائست . بر خوزدش نسبت به دیگران هميشه از موضع برتر بود. 

و ال که با عقنعه دلتر و تلم به دست زوبروی من نشسته بود. چمپره و نقش 
دیگری داشت . مسئول بند شده بود و با زندانبانپا همکاری میکرد. این خبر را در اون 
سنیده بودم سا الا دیدن خود واثعیت برایم مشئل‌تر بود. به سردی اسم و مشخصات مرا 
پرسید و یادداشت ترد. کویی که هر کز ما بخدیکر را نمي‌شتاختيم . 

پا احساس تلخی از دفتر بیرون آمدم. داخل بند که شدم کلی و چند دوست دیگر 
به استقبالم آمدند. پا دیدار آنپا تلخی چند لحظه پیش را فرامرش کردم. خوشبختانه مرا با 
کلی و چند دوست دیگر که از اوین یشدیکر دا می شناختيم. در یک سلول گفاشتند. 

بنه ۷ قرینه پند ۸ بود و دز ابتدای ورودی بند یک محوطه نسبتا بررکی بود که 
به آن «زیر ۸ می گفتند. بعد وارد راهرو نسبتا پبنی می شدیم که در دو طرف آن سلولپا 
ثرار داشت. دوازده سلرل گرچک که در هر یگ نختی سه طیقه گذاشته بودند. در فاصلد 
بین شش سلول اول و سلرل های انتپایی دستشریی و حمام قرار گرفته بود. 

تعیزی و روشنی پند از همان اول جلپ نظرم را کرد. میله ها و دیوازها به نازگی 
زنگ شده بود. بوی نم و رطوبت احساس نمی شد. تراثم جععیث هم کمتر بود. 

بای قدم زدن به حیاط زفتم. چند نشر در حیاط مشفول دویدن بودند. آنپا را 
مي‌شنا خسم سدتسپا با هم دز یک بند زندگی گرده بودیم, انتظار داشتم که با دیدنم. جلو 
بیایند. اما کویی انپا ال مرا نمی شناختند. در روزهای یمد هم چند چپپره آشنا و تدیمی 
زندان را می دیدم که بدون کوچکترین اظپار اشنایی از کنارم مي گذشتند. 

رازی دیگی. بیکاتگی نوشین و دوستان سابفی که حالا را دیخری در زندان در 
پیش لرفته بودند. برایم فابل شیم بود. اما بیگانگی دیگران چرا: شاید هنوز از سر‌گذشت 
من در زندان اطلاعي نداشتند ؟ 

شب هنگام فرشته که سئول بند ۷ بود, قفل در »زیر ۸« را یه شدت به میله ها 
کوبید. هسیمه زندانیان ثرو نشست . فرشته اعلام کرد که حجاب بگذاريم . آقای میثم وازد 
بند می شود. گلی که دو هفته زودتر آسده بود. گفت که مینم رئیس چجدید زندان است. 
دقايقي, بعد. مرد نسیتا حواتی که حدودا ۳ ساله مي نمود: پارد شبد. کایشن. س بازی به تن 


داشت ق سین 2 اش ر رسش آنسوهی بوشانده بود. لاخ گرد # نار ۳ نز پر بر ن ار و لب 


۲2 + 


سندلي ای که فرشته آورده بوت. نشست. گفت؛ تامده ام تا در باره مشکلات صصت کنیم .۰ 

بی تخلف می نسرد و ضمن کفتگر به چپره بخاطیینش ناه سی گرد. خشرنت و 
بی حرستی هم در گفتارش نبود. 

زندانیپا در فسمت جلوی راهرو نشسته بودند تمدادی هم در سلول مانده بودند. 
چند نفری سحبت گردند. گفتند مشکل عسده بند نبود آب گرم برای حمام و بیماری کال 
است. خیلی صریح حرف می زدند و لحنشان اغثراشی برد. ثمنایی در کار نبود. حتی آنجا 
که میتم در توجیه گمبود با نبود اب گرم . مشکلات فتی را بر شمرد. یک نفر گفت : شما 
که همان ترجیپات حاجی را می کنید.» با این حرف چپره میشم افروخته شد و صدایش 
لرزشی از خشم گرفت. 

یکی از زندانیپا که حرفه اش برستازی بود. دز ورد گسترش کال حسحبت گرد. 
گشت: ساید هر چه زودتر این بیماری در بند ريشه کن شود وگرنه همه گیر خراهد شد. 
کال به دلیل نبود امکانات بپداشتی بوجود اسده و روز به روز فراگیرتر می شود. پزشک هم 
بدون توجه به پیشرفنگی بیماری ثنپا به دادن پداد اکتفا گرده و بیمارها شیپ نمی ترانند 
از شدت خارش بخرابند.» 

«میمم کشت : «فکری برای ال خواهم گرد و کتر متخصص هم به زندان مي آوزم ة 

اولین بار برد که می دیدم زنداتی ها چنین راحت و بدون تکلف با رئیس زنعان 
حرف می زنند. باوز گردنش مشدئل بود. اما گویی ایضاغ به راستی با دیره حاج داوود 
ز حمانی تغابت کگرده بود. 

غیر از محاهد‌ها که چادر سیاه به سر داشتند. پیشتری‌ها چادر زنکی بوشیده 
و ال میا , 

خائمی هم شد برستار بود و به تاز کی از آوين به اپتجا منتقل شده بود . در ضدیت 
با پقیه زندانیپا وارد سحبت شد. مي خواست از بوضم یک پرستار پاسخ آن کسی را که به 
تشدی با عیتم حرف زده بود. بدهد. پیش از شروع. سقدم بر هر چیز به آن زندانی گفت : 
«اول از همه صوزتت را بیرشان و با فاصله جواب شنید مد تو زبطی ندازد.» 

فرشته: متئول ده این خانم زا نکن دارو و نطافت یند گرده نود اما زندانی ها 
اعتبادی به اوه نداشتند. او را از همان ژنان دستگیری می شناختم. نشان شوهرش را 
مي‌خواستتد. ابا او مقاومت کرده و آئپا را سر یک قرار دروفی به خانه شان برده بود. 


۳ 


او تحمیل شده بود. از بقیه طلبکار برد. یک سال بمد از آن شرهرش به همراه دیگر اعضای 
گروه دستکیر شدند. و او دوباره زیر بازجویی رفت. او را باپت ندادن اطلاعات در موقع 
دستگیری دوباره تحت فشار گذاشته بودند. بازجو گفته بود اگر او در حین دستگیری سر 
نخی می داد, حادثه آمل ۳۰۱ پیش نمی آمد. پس از آن دیگر زوحیه مقاوتش زا از دست 
داد. پمد از سال‌ها پار دیگر او را می دیدم که اين بار گریی بابت تمام درد و رنج و 
نشارهایی که بر سرش آنده بود؛ ژندانی ها را کناهکار می دانست و به ویژه سرنرضعی 
ها» را نسیت به آنپا کینه می ورزید. بقیه هم او را تحفیر می گر‌دند. 

در نقل و انتقال های جدید ار. بپتاز و چند تواب دپگر را به این بند آورده 
بودند. در فضای بقاوم بند, که به بتد سرنرضعی ها ممروف بود. آنپا وصله ناجوری به 
خساپ می آندند. خودشان هم پیشتر از بقیه از حضور در این بند رنج می بردند. پس از 


چند هفته آنپا را به پند دیگری منتقل گردند. 


روز دوم فرشته به سراغم آید. پیش از اين با هم دوست بودیم - آسده بود که وضع 
چدیدش را توجیه کند. اصرار داشت به سن بقبولاند که به سیب شکنجه‌ها و شرایط «جعبه 
هاه نبوده که تفییر کرده است بلکه خودش به این انتخاب رسیده است. عم صدافت او با 
خودش و با من؛ میلی به ادابه کفتگر در من بر نمی انگیخت . آدم دیگری شده بود. 

در ین صحبت پا او متوجه شدم چند نفر با خشم سرا نگاه می کنند. می دانستم 
که فرشته از طرف زندانیپا بایکوث شده است. گر چه قضاوت دیگران چندان برایم سهم 
نبود» اسا اين نو بی‌خوردها و پیشداوریپا برایم سنگین و درد اور بود. پیش از هر چیز عدم 
صداقت فرشته سدی بود میان ما. اگر او به خودش و به من دروغ ئمی گفت و صادفانه 
می‌پدیرفت که توانش زیی شکنجه های روحی و شلاق محدود بود. شاید وضع او را 
می‌فبهیدم و حتی می نوانستم رابعطه محدودی با او برقرار کنم و شاید می توانستم به او 
کمک کنم تا تنگ زندانبانی را بر خود تبذیرد. 

چند شپ بهد بتفشه به دیدازم آبد. مدئیا در بند ۸ و بعد در گاودانی با هم 
بودیم. او همیشه ادم بسیار شرخی بود هنوز هم به رغم چین و چروکای زودرس چپره اش 
سرحال و مقاوم می نمود. هیچرقتِ در کفتار. اذعاهای بزرگ نداشت., اما در عمل مقاوست 


زیادی از سود نصای و فواد . وه تعتود کسانی نود که دج میاه # سید با را تحعل گرده 


۲ 

شورایمالی قضایی اختلاف هست. نیز در روزنانه ها می خوانديم که منتظری در پیاسپایش 
نسیت به زندانیپا لحن ملایم تری دارد. انتشاد‌هایی هم نسبت به سیستم زندانپا ی گرد. 

خیلی دلم می خراست که شایعه بر کناری لاحوردی واقمیت داشته باشد. همبشه نام 
او وخشت را تداعی می گرد. اما بعضی از زندانیپا نسبت به خبر بی تفاوت بودند و 
می‌گفتند که با جابجایی سبره ای وضع تقاوتی نخواهد گرد. 

صپرناه آن سال شخصی بنام سپندس فروتن رئیس زندان اوين شد. یک روز همگی 
ما را در حیاط جمع گردند و فروتن آند. 

رحیمی از قبل به تاب ها کفته بود که اشر لازم شد آنپا به نمایندگی از جانب 
بعیه حرف بزنند. با هم ثه حدس زده بوذیم شاید پر ستی برای طرح مشکلات پیش آیث ؛ 
خواستپامان را از قبل نوشته بردیم که به دست فروتن دادیم . 

نظر بعضی از زندانیپا اپن برد که خواست با مشئلات را نباید با سسئولین زندان 
که خود مسیب این وضعیت هستند. مطرح کنیم که نه تنمیا عبث است بلکه بی برنسیبی هم 


لته 


فروتن همه چیز را توجیه می کرد. در مورد مشکل حمام و نداشتن آب گرم و 


گاقی. گشت که خودش سپندس تاسیسات است 1 


د سین داند که دلیل اسلی امنشبردن ار 
کافی آپ برای طبقات بالایی ساختمانماست. با این توجیه ما که در طبفه دوم ساختمان 
بودیم. محخوم پودیم که با آب سرد خمام کلیم م در موزرد نبود. فوأخوری هم. بسپانه دیگری 
آرزد . در کل حرفمپایش , وعده ای به بپبود وضع زندان نداد. 

یس, شایعه بر کناری لاجوردی وافعیت داشت. بک بار هم در گوشه ای از ریزنامه 
خرانديم که شخصی بنام رئیسی دادستان انقلاب اسلامی شده . یفون اینکه خبر برکتاری 
لاجوردی در جايي مندرم شده باشد. از گوشه و کنار خبر می رسید که حاح نارود 
رحمانی هم از ریاست زندان قزل حصار کنار گذاشته شده و دریی آن تغییرانی هم در آنجا 
بوجود امده است . حتی تعدادی از زندانی ها را آزاد گرده اند. 

ما قاتا تقریبا هر بیست روز یگ باز بود. در هر ملافاث , تاریخ سلاقات بعدی به 
خانواده ها اعلام می شد. به این ترتیب اشر خانواده آی پخار به سلاقات نمی امد تاریش 
ملاقات بعدی را نمی دانست. یرای کسانی که از شپرستات می آسدند, این مشکل بزدگی 
بود. خانواده ها هسدیگر را خبر می گردند و اين مشکل را بیان خردشان حل می کردند. 


۲1 
پرای اخبار و دعا باز نمی شد. انپم به دلخواه مسئول تلویریون که خود از کسانی بود که از 
«جبیه ها بلتد شده بود. پرسیدم : ءکی ؟ » 
»مره : جاسوسی هم می کرد.۰ 


باورم ثمی شد ! «ر» که آنقدر خوش فلب بود؟ که همسرش را تیرباران کرده 
بودند؟ بنفشه به پادش آمد که من و مر از دوستان صعیمی هم پردیم. گفت: «خیلی ها 
وخ شهند. باورش مشخل است. اما زندان ای بدی است ی 
مسئولیتپا رقابت بود. نوشین: مسئول بند ۳. چند رقیب دیگر هم داشت. اما حاجی او را 
انتخاب کرد. اول کسی دیگری کاندیدا بود. کسی که دوسال پس از دستگیری اش برای فرار 
از «جعب ها« همه اطلا عاتش را داد حتی اطلاعاتی در بازه سادرش و برادر‌هایش. چون 
مسریضن توش سای ازادش گرد .» 

پنفشه بی گفت و ی گفت و من احساس ميی کردم چیزی گلريم را بی فشارد. 
دام می خواست به صسدای بلند چیغ بکشم . 

در همین انا سیما: یکی دیگر از دوستان قدیسی کاودانی. سر زسید. نتوانسته بوذ 
بخراید. آنده بوذ زیر ۸ قدم بزند که ما را دید و به سراغمان آسد. حالت مرا که دید رو 
به پنششه گفت : «چرا همه اچرا را یک شبه مي, خواهي, تعریف کن , *» 

گفتم که نمی توا نم تا فردا انتظار بکشم . یک سال در ر انتظار این بودم که حفایق 
این دوزه را بشنوم. پرسیدم : الا خره ماجرای «جعبه ها چطرر تمام شد. این دیحر برایم 
یکت بعمااست.» 

این پار سیما حرف را ادایه داد و گقت که تفییر مدیریت زندان غیر مترقبه و به 
دور از انتظار برد. وقتی هینت مدیریت جدید که میثم هم از انمپ‌است. به زندان آسدند هنرز 
«چفپه هاه بربا بود. آنپا حتی »«جمبه ها» را هم دیدند. عکس هم گرفتند. در بند ۳ گفته 
بودند: «آنچه که بر شما رفته شکنجه بود., این ننگ برای اسلام است که آدسپا را ایتطوری 
طر فدار خود بکند» ختی گفته بودند که وقتی غکس «ععبه هاء را به منتظری نشان دادند. 
گریه گرده بود. اعلام گرده بودند که هر کسی شکایتی دارد که از طرف حاجی اسیب 
جسمی با زوحی دیده است ؛ حضوری یا کتبی اطلاغ بدهد. 

بنعشه خندید و رو یمن گفت : اور نمی کنی که چه باسخ هایی به او داده شد. 
یک از توایپا بلئد شده و گفته بود حام آقا؛ آلچه به با گذشته شکنجه نبوده. نعمتی بوده که 


ما آدم بشویم. دیگری هم که ثه پرده کرشش باره شده بود و هميشه چرک داشت هیچ اعتراشی 


۳ 
تگر ده مود .» 
| 

برده. دپگر دازم دپوانه می شوم سیما بد طئز گفت " «همذ با دیوانه شده ایم .- 

بثفشه خلاصه کرد: امکانات بند بشاره زیاد شد. براي بند ۸ هواخوری کباشیند 
و از مفررات نفقسن گیر کم شد. حالا هم قزل حصار آن چبزی شده که خردت مي بینی . 
کتاب به ژندان دراه پیدا کرده . فروشگاه و هواخوری هم سرئب است.» 

اسا سن سئوال دیطريی هم داشتم. پعنی هنوز یک معا برايم لاینحل مانده بود. چرا 
بعضی از دوستانی که در گدشته با هم بودیم به استقبال و احواليرسي من نیادند. سیما 
گشت: سسئله تنپا محدود به تو نیست. خودت به سرور جواپ این برسش را پیدا خواهی 
کرد بنفشه ضسس تاییه حرف ار اضافه کرد «تحت. تاتیر اين حواذث بی اعتمادی در بین 
زندانیمپا و به ویژه زندانیب‌ای قدیمی زیاد شده و به این بی اعتمادی ها رنگ سیاسی هم 
دادء می شود,» در آن زمان موشوع را خوب نفپمیدم ؛ این معما را پاید با نجربه خردم حل 
ی کردم . 

صبح نزدیگ می شد. منگ و آشفثه به رختضواب رفتم . در راهرو چند نفر از 
ژندانیبپای مذهبی را دیدم که برای تماز یخدیگر را بیدار می گردند. 


در هر سلول ققسبه آی پرای کتاب پا مقراهای ضخیم پا چوب درست شده بود. در 
گذشته این قفسه ها که به همست زندانیپا ساخته شده بود, خالی از کتاب بوداما حالا 
کتایپ‌ای نسبتا متنوعی به چشم می خورد. مي گفتند چنهی بیش زندانیپا اجازه پیدا گرده 
بودند. کناب بخرند. من که پس از سالیا این همه کتاب سی دیدم. لت ادم گرسته ای را 
داشتم که یکباره با سفره ای پر از غذاهای متنوع روبرو می شود م انتخاب غفا برایش مشتتل 
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یاد گیری زبان عربی که از چشد ماه پیش دز آوین شروع کرده بردم. در اینجا دیگر 
کششی برايم نداشت. انگلیسی زا ثی‌جیح سی دادم. چند کتاب انگلیسی هم بود. تمایل 

شدیدی به خواندن ربان داشتم . ابا کتاب زىاتی و جود نعاشت. 
دز این بند. دو نفر نوده ای هم بودند که از عطرف بقیه تحریم شده بودند. یکی از 
آنْ دو, شخرفه را از اوین می شناختم . این انزوا که با تحقیس توام بود. او را پشدت نج 


مي‌داد. یگ با برایم تعریف. گرد که متوجچه شده است از لبوانی که اب ی خورد. دیگران 
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آب نمی خورند. یک بار هم به او گفته شده برد «کتابی که در دست داری متعلق به من است 
و من اجازه تمی دهم تر آن را بخوانی .» 

شکوفه اعتراض شرده و کفنه بود که ابا کتابپا عموسی است. باسخ ششیده بود : 
«سن برای خراندن عموم گذاشته ام اما نه برای توده ای ها» شکوفه از این بر‌خوزدها رنج 
می‌کشید می گفت : «معنی تلخ تبمیض را حس می کنم .» 

ای زوزژها زخم مصتد گرفت. و به سختي قادر به فا خوردن بود. اما دوست 
دیگرش خونسردثر بود و اعتساد به نفس بیشتری داشت. یک بار متوجه شدم وقتی او 
خواست در بازی والیبال که از پیش شروع شده بود, وارد شود. تمداد دیگری از بازی کنار 
زفتند. سن نمی توانستم به این شیوه های قیر انسانی تن بدهم. کی‌چه به سفاق بسیاری خوش 
تیایدو خردم هم در تپدید و تحریم و بی اعتمادی قرار گرفتم . 

از هنگام ورودم به این بند. وجود گیتی مدام آزارم می دادد. هميشه پانین بیله های 
«زیی ۸ » می نشست و سرش پاأنین بود و کویی هیچ تعلشی به آن محیط ندارد. با کسی 
حرف نمي زد. ندیده بودم که براي قدم زدن يا انجام کاری بلند شود. شیپا که همه خواب 
بودند. به دستشویی می زفت . حمام هم نمیرفت شنیده بودم که او هم ماهپا ذر «جعبه ها: 
بود و پس از آن ۰ همچنان اين حالت در یک جا نشسبتن را ادامه داده بود. 

پقپه اصسرار سی گردند که به حمام برود. حانسر بودند حتی حمام را برای او 
خالی بکنارند. آبا قبول نمی کرد و می گفت بوجرد بیکرب لازمة: خیات است.» حاضر نبود 
پیش پزشک زندان برود.گویا خودش هم دانشجوی روانشتاسی بود. وضع او روز به روز بدتر 
ی شد. گاه جتی در همان جانیکه می نشست ۰ شکمش را خالی می کرد. 

یخی از اسخانات جدید. اجازه سبکار کشیدن به زنپا بود. البته اين شامل کسانی می 

شه که بالای ۳۰ سال داشتند و اجازه خانواده هم شرط بود. بعد از سالبا شبی با سیما و 
دوست دیگری سیخار کشیدم. پس از آن: بار دیگر به ان کشش پیدا کرنم و بالاخره برای 


خرید سپعیه سیگار داوطلب شدم. 


در این سد از نما خواندن بیشتی از گذشته احساس سرشکستکی می گدم. 
گرچه دیگر نظم و ترئیب نماژ را مایت نعبی کردم. سنکینی نخاهپا را خسن میی کردم و 
پعضی هم رو بي می گرداندند. شاید هم پیش از هر چیر ناخشنودی خودم بود که چنین 


توهعیی را در من بی مي انگیخت. خودم وا متزوی ی دیدم و گاه از خودم نفرث بینا 
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مي‌گردم. در یک سال گدشته جنشپای زیادی با خود داشتم و در این سدت اسپیپای روحی 
زیادی را متحمل شده بودم. در پیامدش. آن روزها خود را خسته و فی‌سوده می دیدم . 
اعتماد به نف ام همچرن ساقه ای باریک آسیپ پذیر شده بود. 

در این خم و راست شدن ظاهری برای نماز از خود بیزار می شدم. اما چرا از 
ترک آن ناتوان بودم ؟ می دانستم که دیگر , حهاقل در آن دوزان. فشاری از اين بابت پر من 
نیست. اما پر ان بردم که خودم و تنپا با خودم این مستله را حل کلم و ذر بازهاش تصمیم 
بگیرم. از اینیه تحت تائیس فضا با دیگران دست بکاری بزنم که از درون خودم بی نیامده 
باشد. بیشتر از خودم متلفر می شدم. هنوز هم نمی دام چرا اژاین بایت با خودم آنشدر 
سختگیر بودم. در سلول ما بقیه هم نماز می خراندند و خیلی از زندائیپا در شرایطی 
مجبوز به این کار شده بودند. شاید هم من نسیت یه پیشداوری دیخران و يا عقب نشینی 
خودم اغراق می کردم 

آن زوژها به شدت عصبی و حساس شده بودم . در جیم گرچگ ده تفرة لول سا 
متاسپات بسیاز انسانی و عاطفی برقرار بود. پروین که زژئی بخته و سردو گرم چشیعه بود 
نسبت به همه و به ویرژه بسن خیلی مپربان بود. کلی هم کد مترجد کشمتشسپا و جدالپای 
زو حی ام وق تاکن منک 5 کنکم کت و تتپایم نکدارد ., بیتال گد ی شنم رب ویر + هنگام 
سردردهای تلافه کننده به سراغم سی امد و با سپرباتی کنار م هی تشست. ی خراست که 
سرو پیشانی ام را ساساژ دهد.. همیشه در پی آن برد که کاری برایم بکتد. لباسپايم زا بشوید 
و .۰ . صتن پر سی آشفتم و خشمم را پر سر او ی زیختم . با خودم بیرحم بودم با نزدیگترین 
دوستم هم بیر‌حمانه رفتار مي گردم. دلم مپی خواست به او بگويم دست از سرم بردار " بکدار 
تنپاباشم ! نگفته, اساسم را می فپمید. اما تشپایم تمی گذاشت دورادوز سرافیم بود. 

بعدها دز برابر پزرگواری و عشق کلي. احساس شرمندگی گردم. شاید هم اگر 
اٍ نجای انپبه گذشت وه مجیت. مرا به خاطر بدخلقی ها و رقتار حبافت امیرم سرزتش می 
کرد پا حداقل ترش کمتری به خورج سی داد به حال من پپتر می پرد. 

در آن روزها حتی از اندیشیدن به عشقی که همواره در سالیان اسارت مایه اراسش 


و س‌میی روحم بود. سر‌باز عبی ز دم . 


به متاسبت سالگرد انقلاب بار دیگر کتايپايی را برای فروش در راهرو بیرونی به 


تمايش گذاشتند. من و چند نفر دیگر به قصد خرید کتاب رفتیم . بقیه که چنین نمایشم 
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را عرامشریبی رژیم ميی دیدند. از خرید کناب ابتتاغع گردند. هیچ کتابی به زبان خارجی 
موجود نبود. بیشتر کتایپا در باره مدهپ و اسلام برد. با تنپا چند کتاب خربديم . خویا 
بار قبل کتابپا مننوع تر بود. 
دز یی از همین زوزها شعه را به حباط فرستادند., فرشته کفته بود: سرادرهاه براي 

کارهای فنی داخل بند مي شرند. کار که تمام شد در را باز غردند. اولین کسی ه داعل 
بتد. شد, حیرت زده بر کشت و در حباط با صدای بلند فریاد زژد: سچه ها ! تلویزیرن رنگی 
اه ما به تصور اینکه شوعی می کند » توجبی به او نگردیم . اما وقتی خودبان وارد بند شدیم 
با کمال حیرت دیدیم که تلویزیون تصویر زنگی دارد. 

در همین روزها راهرو با موکتی نو فرش شد. 

در روزهای دهه فجر معمولا کسانی براي بازدید از زندان می آمدند. در یکی از 
این شبپا سر‌حدی زاده ( ۱۳۱ امده بود. در رآهرو بزرگ یک سخنرانی عسرسی داشت . از 
پئه ما کسی در اين برنابه ها شرت نمی کرد. بس از آت خودش خواسته برد به دیداور پند 
۷ پپاید. سلام کرد و ری زمین. تصادفا کتار گیتی. که در جای همیشکی اش سر به پاتین 
نشسته بود: نشست. فرشته با دستباچگی سندلی اررد اما سرحدی ژاده در هبانسا که 
نلسته بود . ماند. تمدادی از ژندانتی ها هم اندنت و دز راهرو نشستشد. 

دتایفی ستوت نود ., کسی نمی دانست این بازدید اسلا برای چیست و چه‌ها باید 
کنست. سالاشره سر حهی زادد با صدای آاسته اي از قیتی سر اسمیال : قفا چه شو‌استه ای 
دارید ؟ » کیتی اهسته زیر لب پاسخ داد : «خواسته شخصی ندازم ,۰ 

هیا مر‌حدی زاده پاسخ او را نشنیه یا اینگه قانم نشد. ستوال خود را نتراز 
کرد. در این ائنا دختر جرانی شروع به صحبت گرد. او با لحنی صریع و حتی تند خطاپ 
به سر‌حدیی زاده گشت: سیازی به شهردن تک تک خواسته ها و کسودها نیست. شما خردتان 
در زیبان بوده اید و سيی دانید کد زندانی چه حقوقی س خواهد و زندانی حمپوری اس می 
از چه اسکاتاتی محروم است . همان امکاناتی که شما در دوزه شاه از آنمپا پپره متد بوده اید 
و پا برای آن اعتصاب کرده اید.. 

سر حدي زاده سرش را پانین انداعت و ابروانش را در هم کشید. دختر که در آن 
رصان ۲۰ سالد بوث و عم ابید فاشت. زندانی رست بود و برای سشصبد به فرل حصار 
فر‌ستاده شده برد. او اداسه داد : شا خود مدتی ریاست سازمان زندانپا را بصسیده داشتید و 


عحسیتز از سرا از امه 3 زنتانها اه و ی گذرد اطلا غ دار ید . بتبابر این مب خواهید عا 
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چه بگونيم ؟ دوسث دارید برای حشوق اپتدابی سل آب کرم و حمام به شما التماس کنیم . 
شما خودتان حفوق زندانی زا می شناسید.» 

سرحدی زاده به مومی ی مانست که در اثر سخنان دختر جران در هم فرو 
می‌زود. سرش پائین و چپره اش در هم رفته بود. با صدایی گرفته و پاتین گفت : «سن برای 
این حرفپا اینجا نيامده بودم .» پر‌خاست و بیرون رفت . 

یک شب هم یکی از مسترلین داد گاهمپای شرع يکي از شپرهای خوزستان به 
باژدید امد. کویا در آن زمان دیکی مسئولیت سابق را نداشت . او برای اطلاع از وضم 
کسانی که از زندانپای خوزستان به قزل حصازر فرستاده شده بودند. آسده بود. در ند سا 
هم تمدادی از این سعیدی ها بودند که خواستار انتقال به شبپرهای خودشان مودند. 

اما در صسحبتیای این آخوند جوان چیزهایی جلپ نظر مي کرد. او در باره لزوم 
ازادی و گوناگرونی نظرات صحیت می گرد و ضمن صسحتپایش منالی هم از «چه کوازا» 
آوزد. از خود ستوال کردم اشر او به راستي چنین فخر سي کند چگونه رای به محقوبیت 
زندانی ها داده است. ؟ پا شاید وقتی از پشت عینک اهدایی جسپوری اسلامی به دنیا 
گر طاقن که ها رای کی ید ان وربا کی قرط خی که مک 
عینگی را از کسی به هدیه نکیرم : 

یک شب دیگر میثم به بند امد تا ترتیب دازوهای کال و چوشاندن لباسپا را بدهد. 

یثی از زندانیپا که پرستار بود و کویا ان روزها کاراسرزی اش را در زمینه کال و 
بپعاریپای بوستی می گذراند: گقت : «کر چه کال هنرز هه اقراد را در برتگرفته ایا باید 
اصل را بر اين کداشت. که بند آلوده به این میکرب است. پس لباسپای قمة با باید جرشانده 
شود و باید همه از دارو استناده کنند.» 

میئم ایتدا قبول نمی کرد. بپانه می ایرد که مثلا ما ۱۵ تفری که به تاز کي از اویت 
آمده آیم, الوده به گال نيستيم. یکی از بين عا گفت: ابا ما ضرری نمی بینیم که شد عفرنی 
شویم " پس از مدتی بحثك. با خره میلم قبول کرد. ابا موضو چگونگی جوشاندن لباسپا 
هنود حل نشده بوذ . او حی کشت که لباسپا را در آشبز خانه در دیشپای مزر ف یخوش انش . 
ابا بچد ها می گفتند که اعتماد ندارند آنبا کار را با دقت کافی انجام دهند. لیاسیا 
0 9 
که یگ تیسول گازٌ و چند ذیگ به داخل بند آورده شود. میلم مخالف پيد و سثله برد 


کپسرل کاز رانظرم کرد. یک نفر به طنرز کفت: «چه رژیمی ! که نمی توانه یک کبسول 
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از تپیه کند !ه 

میم هم به تمسضر جراب داد: «هعین رژیمی که بي تواند همه شما را یک شبه به 
زندان بیاندازد ,» بالاخره میتم بفیرفت که مسثله کار را حل کند. 

بعد از ساغتپا بحت: ترئیب برنایه جوشاندن لیاسپا. عیام و بیاد داده شد. چنبد 
روز پس از آن کاز آوردند. سه شپانه روز مشفول چوشاندن لباسپا و سلافه ها بودیم . لباسپا 
را بعد از چوشاندن برای یپن کردن در هوای آزاد به حیاط می بردیم. هرا انچنان سرد برد 
که دستمپایمان از سرا گرخ و پی حس می شد. بیشتر لباسپایمان را هم برای چوشاندن 
داده بردیم و حجیور پردیم با حداقل لباس سی نیم و به خاطی تراشم زپاد بخار سخبرر 
می‌شدیم تمام پنحره ها را هم باز بگذاريم . 

پس از ان ثوبت حمام زسید. آن روز آپ بر خلاف سایق عاماا کرم بود. پس از 
استجمام پمات باليديم و بعمد لباسپایی را که قبلا جوشانده بوذیم. بوشيديم. همگی شکل و 
قيافه خنده داری بیدا کرده بودیم. لباسپا بالکل شئل و رنگ اصیلی شان را از ذسبت داده. 


چروکیده و درهم رفته برد. به آين ترتیب کال از بند ما رفت . 


سرد زر دهای دانم. عصبیتپا و اشفتئی های روحی ام را تشمید می کرد. با کمک یکی 

گردهام. در اوین مجیور بوذیم با آب سرد حمام کنيم. و من که هیچ حدسی در این باره 
نداشتم , بسون اینکه سرم را بطوز کافی بپرشانم یه حیاط می رفتم . 

پزشک هم که شود زندانی بود نمی توائست بیماری را دقیق تشخیص دهد. 

استانات عکس برداری و ازمایش هم کافنی نمود. اما بالاخره تشخیصی خودم درست از آپ در 

امش با طوردن آنشی بیوتیش از دردهایم شاستد شیف . بعلاوه تا گرم شدن هرا : همیشه حتی 


داخل بند هم سر و پیشانی ام را با روسری پشمی می پرشاندم. 


بپار نزدیک مي شد, آىا هوا همچنان سرد بود. دز ندازک نوروز, خانه تکانی, گر دیم. 
یگ روز همه وسایل را به حیاط بردیم و سقف و درو دیوارها و ژمین را شستیم. بغیر از 
نظافت روژانه. هنته اي یک باز هم درودیوارها را می شستیم . ساهی یک بار هم موکت را 
برای نکاندن به حیاط می بردیم و کف زمین را می شستيم. شاید برای کسی که از بیرون 


شاد ما بود : این هبه نظافت جیزی جر وسواس نبود. اما ما به کار شردن نیاز داشتیم 


۲۳۰ 


وتخبی وجرد بیماری های مختلف عفرنی. هر کسی را در زندان تسبت یه بپداشت حساس 
۳ 

آخرپن چپارشنبه سال , تصادفا نوبت هراخوری سا به بعدازظپر اقتاده بود. 
چوانتر‌ها با مقداری چوپ و مقوای جعب؛ میوه ها و نفتی که برای سوزاندن نرار بپداشتی 
می دادند, آتش درست گرده بودند. انش چپارشنبه سوری ما گر چه بر دود بوذ اما شعله 
هم داشت و حا از زوی ان بریدیم . 

فرشته وقتي متوجه عاجرا شد که دیگر کار تمام شده برد. او به حیاط اسد و با 
خشم ما را دعوا گرد. کسی باسخی نداد , گریی که اهببا او را نمی دیدیم. در این مواقم 
خشمگین تر سی شد. 


۲۵۱ 


عید؟ ۱۳۰ 
یل ی وه اقب تخر روه بیف حرازن وی 9 فپ تیان سس ات لاس 

مر نب بیوشا. با لباسپایی که جرشانده بودیم. بیشتر به «زنده بوشان + شباهت داشتيم. ابا 
پند مرتب بود. جوانترها هفت سین مفصلی ترتیب داده بودند و در قتسمت جلریی زاهرو 
گناشته بردند. با وجود اینکه آن سال می شد شیرینی هم خربد. اما همه ترجیح دادیم همان 
شیرینی سنتی زندان را با نان و قند و گره درست گرده و با میوه تزئین کنیم . میتاچوان 
پر شور بند بیش از هبه در این شادیپا و کارها سپم داشت. بند حال و هوای خاصی 
داشت. همه از سلولپا بیرون آمده و در راهرو جمع شده بودیم . صداهای پلند خنده و 
گفتگر مسکوت معمول شپ زا بر هم زده بود. 

اسا کیتی به دوز از هسپه و خنده و شادیپا در هبان جای همیشگی نشسته برد و 
سرشن پائین بود. در اندایی که منتظر اعلام تحویل سال نو بودیم» از قسمت عقبی راهسو 
صدای خنده و گف زدن بلند شد. نکاهپا متوجه انجا شد. هفت سن ذیگری گداشته شده 
یود که بالاي ان بک ستازه سرخ به چشم ی خورد. زندانیپای ستهبی در هم رفتند و 
مین‌شان پچ یچ در گرفت. میتا به اتشپای راهرو رفت و پیشنپاد کرد که آنپا هم هفت سین 
خوذ را به قسست جلویی زاهره بیاوزند. اما مورد قبول واقع نشد. ایا بپتن نبود بش مرامم 
عسوسی بر گزار می شد؟ 

تلویزیون تحوبل سال جدید را اعلام کرد. من و خلی و چنه نضر دیگر اول به 
سراغ پتی از سادران و پروین. که فسرانشان ایام شده بردند. رفتیم. یگدپشر را 
می‌بوسبدیم و سال نو را تبریک می گفتیم. پس از آن من و کلی برای تبریک گوبی به 
دوستانی که در قسمت عقب رآهرو جمم بودند: زفتیم و با تعدادی از انسیا زوبوسی گردیم . 

تپران و بروجرد و چند شبر دیگر. سال ۶۴ را با موشتپایی که بر سرشان 
مي‌بارید, آغاز گردند. شبپا وقتی موشکی در گوشه ای از تپران فرود سي امد؛ لرزش ژمین 
را تدر فرل حصار هم که کیلوست‌ها با شپر فاصسله داشت؛ حسن ی تردیم و هبدای آن را 


عپی, شمنييديم . 


۳:19 

ئیمه شبی که همه خراب بردیم با صدای ضد هوایی و آژیر که چندان هم نزدیک 
نبود. از خواب پریدم. چند نقر دیگر هم سرأسیمه سر‌شان زا بلند کردند. دیدم پروین دارد 
به آزابی و با نوازش همه را بیدار می کند. در اين لحظه بر رفت. یک باره سین لرزید و 
صسدای سمپیبی سر خاست. سدای همپمه بچه ها را سی شتیدم. تپایید همین نردیتی ها برده 
باشد.» گورسال کورمال رفتم بالای تخت و خود را به کنار بنجره رساندم. نورهایی آسمان 
تیره را زوشن می کرد و صدای ضد هوایی ها لحظه ای قطع نمی شد. نمی دانستم امه بر 
نت چه کسانی ض راب شفت ؟ آیا بچه ای هم در خانه نوذه ؟ ابا نپا فرست پافته بودتد که از 
خواب بیداز شوند: احساس ترس نداشتم. شاید چون زمیتی را که موشک شکافته باشد. 
نمیده بودم. اجساد و يا اتسانپای نیمه زنده زا ندیه بودم. اما در پشت دپوار به تلخی آن را 

حس می‌کردم ۰ 
شبی دیگر. بیش از خواپ با میدای شد هرایی ها بند در تاریکی فرو رفت. سن 
در حسام رخت می شستم. بلند شدم. دستبا را جلر شرفتم و آهسته آهسته از راهرو گذشتم. 
چند نفری خود را بالای پنجره رسانده بودند تا شاید چیزی در آسمان ببینند. بظرف انبار 
رفتم که پنجره اش بزرکتر بود. چند نفری قبل از من خود را به آنجا رسانده بودند. صدای 


مردها را از بند رویرو می شنیدیم . انا هم بالای پنجره ها رفته بردند. 


در اولین م#انات سال نو. نخران به دیدار خانواده ها رفتیم. می شد یکی از آن 
فش تانب شا هر کنای لوا کرزفاهبافی 
من آن روز با چند نفر از اعضای خانواده ملاقات داشتم. بر خلاف تصورم روحیه 
انبپا خیلی خوب بود. فگر نمی کردم که آنپا در تپران سانده باشند. شنیده بودیم که عردم 
شیر را ترگ کرده و در بیاپانپا چادر زده اند. پرادرم گنت : ماما ادارات و کار خانه ها که 
تعطیل نیست . باید کار شنیم 1 
پرسیدم : خبی ترسید ؟. 
خواهرم گفت: ترس وقتی همکانی می شود معنی خود را از دست سس ذهد. همه 
پک وضعیت دارند.» 
خراهر دیخرم که بچه های گوچک داشت. گفت: ما بچه ها ردضمیت دیطگری 
دارند. آتپا دیشر از همه چیز می ترسند. حتی از یک سوسک. وقتی آژبر می کشندو 


دای شت قهوايی, ها بلند ميی شود صبدای موژیگ را بلند می کنم. خودم ضم آواز مبی خوانم 


3 
تا توجه بچه ها به آن صداها جلب نشود .» 
برآدرم حتی چند لطیفه هم که در باره جنگ بر سر زیان ها بود. تعریف گرد. 
همگی خوشحال به بتد بر گشتيم. آن روز زندانیپ) با خراهر‌ها و برادرهایشان که در مواقع 
معمول اجاژه بلاقات نداشتند: دیدار داشتند. چند خبر هم رسیده بود. بی گفتند سردم دز 
شمپر بروجرد و در یکی از خیابانای تپران نسبت به جنگ اعتراض گرده اند. 


قل ایب سیاعات ملاقات. فضاء, شاد بند تغییس گرد. خبی آمد که خانواده یکی از 





گر چه دختری که چنین حادنه ای برایش انغاق افتاده بود. در ند ذیگری نود اما قیه از 
أین سر متاتر سف‌يم, دوستاین سپس یا ۳ 3 تا بتیف ما و ال شش : صک‌ رخف ۶ عيی ۳ 


«در شپرمان همه با هم فامیل هستیم.. 


بعد از ظلبر یکی از روزها در سلول دزاز کشیده بودم و در حین خوائمن کثابی 
به خواپ زفته بودم. دز بین خواب و بیداری. صدای موسيعي ژیبایی را می شنیدم. اما 
تمی‌داتستم صبا متعلق به رويايم است با بیداری , موسيقي آميخته ای از سداهای طبیعت 
برد. چپچه و آواز پرنده ای. سدای وزش باد و ترنم جوبیار. چشمانم را یاز کردم. لحظه ای 
دوروبرم را نگاه کردم تا یادم پیاید عجا هستم. بقیه سباکت و مبپوث وبروی تلریزیون 
نشسته بودند. سرم را بطرف تلویزیون بر گرداندم نصویری خیال گونه از جنگل بود. 
قاصد‌کی با نی خرد آهنگ و حرکت طبیعت را رهبری می گرد. با صدای نی او بلبلی تک 
خواني می گرد و بعد برئده ها همسرايي مي کردند. شاخه و برکپا سي رتصیدند و صسدای 
بر‌کپا به آوازی مبی مائست. شاخه جوانی. حوانه می زد. ثاسدت با نی خودعوسیقی زا 
هدایت می کرد تا جوانه رشد کند. این چنین. جوانه غنچه و بس کل شد. قاصدک نی خود 
را پعلامت پایان بالا و پانین اورد و تعظیم کرد. 

ای کاش هر کر تمام تمی شد. در چپره پقیه هم که هىچنان ساکت ره به تلویزیون 
نشسته بودند. این را خواندم. و پس از آن. زندان چشدر دلگیر بود. توت هواخوری ما شود. 
خواستم خود را بالای تخت بتشانم و صورتم را به توری پنجره بچسبانم, ابا بالای تخت کسان 
دیگری نشسته بودند. رفتم «زیر ۰۸ که تدم بزنم. الجا هم شنوغ بود. احساس می کردم در و 


ذیوار ها مرا قساز مپی, 3 سك . دلم ی شواست لد زر دستي ین لو یط لنفنسعت داشتم تنپا یونم ۴1 


۲ ۵ 


نگاه کسی بتوجه من نبود. 

گیتی نشسته بود با همان مانتری سرمه ای و روسری صرمه ای همیشکی‌اش. ایا ُ 
هم بوسیفی را شنیده برد؟ می دانستم که آن تصویر خیالی را ندیده بود. او هیچوفت سرش 
را بالا نمی گرد. جانی هم که می نشست پشت به راهرو بود. شاید او هم دلش سی خواست 
که فریاد بکشد. شاید سن هم روزی مثل آو. 


سینا لطفی و مپپری رحیمی هر دو از دوستان سمیمی هم بودند. سال 8۰ دستگیر 
شده بودند. دوزه زنبان انا بیشتر با تنبیه همراه بود. هر دو عسعتپای طولانی در ژندان 
گوهردشت در انفرادی بودند و در سال ۶۷ به انپام هراداری از مجاهدین اعدا شدند. 
مینا اهل یخی از شپرهای خوزستان بود. سیاه چرده بوذ و با خطوط زاوید دار 
صورنش بیشتر بیک زن سرخیوست شپاهت داشت., در آن روزها که هنوز موهایش را کوتاه 
نگرده بود. در دو طرف شاه اش دو کیس بر و سیاه مي بافت. جدی تر از همه ورزش 
میگرد, انشدر که عرق از سر و حسورتش سرازیر می شف. اتدامش عضلاتی و قوی مود. یک 
بار که در حمام پشت مرا کیسه کشید تا چند روز بوستم می سوخت. در ورای چمپره به 
ظاهر خشن اش: قلبی سپربان ذاشت. استخوان یا سنخگ را چنان ظریف خراش می داد که 
آفریده اش را دقیبی نبرد. در هنرش لطافت درونش را می ديدیي. 
اما هميشه به فرشته بر‌خاش می کرد. روزی که براي انتمال او را با وسانلش به دفتر 
پردند, سدای فرپاذش هه ما را پشت در کشاند. سداهای بخر وسگری آن دو را مي‌شنيديم 
گویا فرشته عی خواست چیزی را به قمپر از او بگیرد و او مناوست سی گرد. در این اشا 
چیری از زیر در بیرون انداخته شد. یخی از دوستان مینا فوری آن ر؟ برذاشت. سنگی بود 
که شایه مینا از ان خاطره ها داشت و نعی خواست بدست فرشته بیفتد. 
در سال ۶۵ که او را در راهرم داغل بند شلاق می زدند؛ با حبدای زوزه شلاق 
را در اناتپایمان می شنيديم. زوزه شفاق بعنی تیزی آن که تن و دوع را تا عمق می‌سوزاند. 
ابا مین فریاد نبی کشید. وقتی به اناق بی‌ کشت بازوهای خود را تکان داد و بدگار روزانه 
مشقول شب. این باز بة جرم نوشن زوی دیوار سول تشمیه شعه موذ. 
سپری دز معله گودنشینپا بزرگ شده و سیاست را همانجا آسرخته بوذ. سخثی و 
مشفت در زندگی اش غمري بیشتر از طرل زندان داشت. او در مدرسة زندکی اش اموخته 


نسو ان که زیر بار رو نرود . دای خرفعه و خسن او تشان ی داد که ایشیید را به رای 


۲ ۵ 


بدست تیاور ده است. مرقعی هه یاصدازها به خانه اش زیخته بردند تعاخ اعضا خانه زا 
دستگیر و بعدها برادزش را اعدام کرده بودند. سبری با خرد شور و هیجان مي اورد. با 


از سریا گاسته شده بود. دبگر می شد لباسپا را در حیاط هم شست. زیر افتاپ 
بپاری شار شردن » قدم زدن و لم دادن ندتي دیی داشت. از نغرانی ها و دلپره های 
گذشته کم شده بود. من هم علیی‌غم کشمگشپای درونی ام احساس نرعی ازایش می گردم. 
یک بار خواهرم گفت: «اين ذوره زنگ تفریم تان است .» 

گاه باوزرش مشکل برد. یک بار در خواب دیدم لاجرردی به زندان بر کشته و با 
خنده زنگ دارش می کوید: فشر گردید من زفتم و پگر گدشته تمام شد؟ من ژندان واقعی 
را نشانتان سي دهم » وقنی از خواب پریدم بدنم از عرق خیس بود و لبم ثند می زد شم 


بن بی کت که ان وضعیت موتتی است. این دوره استراحتی برد برای جنگپای بعدی . 


دانش آموزان اسازه داشتند درس بخوانند و از آنپا آمتحان گرفته می شد. کتابپای 
درسی هم به زندان آمده بود. در بند با تنبا معدودی درس می خواندند. چپی ها آن را 
تحریم گرده بودند. من دلیل ان را نمی دانستم: اما فگر می کردم اين ابتدایی ترین حق دانش 
آموژان است که از دوره تحصیلی شان عقب نمانند. گر چه سالپا از ان دور افتاده بودند. 
البته در بندهای دیگر داش اموزان چپی هم از اين ثرست استفاده گردند. حتی چند نغری 
دییلم گرفنند. تسانی هم که دانش آموز بودید؛ دزس مسي خواندند. کتابپای ریاضیات 
طر ندار سلتري داشت . 

شانای بفد: هنیا امکان ععضیا زا پین گرد یلکه کاتبای دوشن را هد 


جمم اور ی ش 7 ملد 


موبا حوانترین عضو خانواده سلول ما عاشق نقاشی بود. اجازه گرفته بود که کتاب 
آعویزشی عطس یی اش را داشته باشد.. کاه که از رای استیاء خسته هی شش ۰ یه ما زو مي آوزد . 


تي آند. با اینپیه هر کدام از ما حداقل یک بار مدل او شده بودیم . ان باری که من مدش 


۲ 


شدم؛ هر دو بالای نخت زفتيم. چابی که از شلوغی و رفت و ادها دوز باشیم. من بیهر کت 
نشستم و او شروع به کار گرد. چشمانش را از زیر عینکش می دیدم که گاه جسم سی شدند 
سل اينکه دنبال کم کشته ریزی باشند. گاه سرش را به عقب می برد و دقایفی به طر حش 
خبره سي شد. در آين ائنا من چند حرکت تتد بخود می دادم و دوباره بیحرکت مب شدم. 
یمد از مدتی اجسیاس کردم همه چیز دور سرم مي چرخد و من از رمق انتاده آم. دیشر 
چیزی نفبمیدم. وقتی به هوش آسدم پروین را نگران بالای سرم دیدم. لپران آپی بدستم داد 
و کنکم کرد از آن بخورم. می شنیدم که گلی و مادر جوان سلول‌مان با مونا بگو و مگو 
می‌کنند. مونا می گفت: » باوز کنید من تقصیر نداشتم. » چند دقیقه بعد که توانستم بلتد 
شوم: خندیدم. بغیه هم . به شرخی گفتم : سوناً در غین نقاشی جادوگرهم می شود» 


به این ترتیب نحسويي سن نیمه تمام ماند. 


روزی که به بادر سلول‌ان دسترر دادند با وسایلشی برای انتقال به اوین آماده شود. 
تاسلج بود و تادز تیا سر کت تسوا . سروین سداء نالا سوشی بود و گریان خی یل ره او 
وه ۳ فامبل بردند. از گو یخدیگر را باه از هیا" 
عم ار و و ظمسترس با شم قاعيل بودید. از نود دص نی لا ویس هاپس و رز لا 
دستگیی شده بود. بعد از هشت سال که او آزاد شد. با يکديگر ازدواج گردند. او با حسرث 
می گفت: سا خیلی خوشبخت بوديم » در زندان از زبان بازجو خیراغدام هسبرش را شنیده 
بلد . 
با خوشحال و انیدوار بودیم که او آژاد شرد. بسرش گفته بود: +دوازده شب دیگر 
بخوایم تومی آیی .» خودش خیلی امپدوار نبود. هنگام وداغ شریه می گرد و بدام یه پروین 
ميي کشت که مو الب خودش پاش . گاه هم زو ببا گردد و بی گفت «مواظب ای بروین من 
باشید» چند روز بعد که خبر آزادی اش را شنيديم. نفسی به راحتی کشيدیم . پروین بیشتر 


از هه ما خرشحال بود. 


مش ۸ قال حصاز در ان زمان زنداین زتپابی برد که دوزد سحئوسستشان تام شش‌ته بو و 
دوز و مد اصطلاح «ملی تشی» پا «فر چم ( ۳۲ ) را ی کدر آندند. عده‌ای را به ادین لرستاده 


بودئت و تنبا تمداد کعی در آن بند عانده بودند. یک روز انحا را تخلیه گردند و تعدادی 
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از انبپا را به بئد ما فرستادند و تعداد دپگری را به اوپن پا بندهای دیگر. چند روز بمد از 
بنجره دیدیم که تعداد دیگری را به آنجا آورده آند.. کنعگاو بودیم که انپا را بشناسیم ۱ 

شب صدای دغا شنیدیم و پشت سرش صداهای گریه و شیون زنانه. بعد چرا 
خابوش شد و صدای گریه پالا گرفت. بیشتر کنجکاو شدیم. فردای آن روز نوبت هواخوری 
آسپا بود. چند نضریی به اط املنی. ما صورت ود را به توري بتکره چسبانديم که بتوائیم 
خوپ نخاهشان کنیم. دستکیی شدکان دادستانی کرح بودتد که چند سال بیش بندشان با با 
مشترک بود. من با نمدادی از انپا استا بردم. دو سال قبل, آنپا را از ما جدا گردند. 
شنیده بودیم که مقررات به مرائب سنگین نری به آنپا تحصیل شده بود, تا همگی شان 
بارشاد» شوند. ائپا را در بند هم چشم بسته نشانده بودند. بفون گلامی و حرکتی. 
ژندانیپای تواب بالای سر‌شان. بعد از قریب پگ سال. چند نفری که به قالپ «ارشادی» تن 
نداده بردند : به سلرل های انشر‌ادي گوهر دشت فرستاده شده موذند. 

شب جمعیه که با صدای دعای تمیل بار دیگر صدای گریه شان بلند شد. من 
دیگر تعحپ نگردم. دز سوز گریه هایشان سر خکدشت و سرنوشت غم انگیزشان را سی طد 

چند روزی بود که آنسپا را از صبح تا غروب به هراخوری می آوردند. از تور ی 
پئجره دیده بودم که وسایلشان را هم بیرون اپرده و در حیاط می نشستتد. حتی انجا غدا 
مي خوزدند. در این سدت سا هواخوری نداشنيم. فرشته کقته برد باید سبر کنیم رنگ کاری 
دی تسا تعاخ کون استا آرام. شون فا خنده اي و کنتخریی هی نشستنت. قدم شم 


نهی زدند . 


زنهان سنگ شیه‌گان 

ین با دو هفند بعد به می و ده سر دیگر دسنور دادید با چاذز بیرون برویم. 
وقنی از در بند بیرون امدیم. فرشته ما را به طرف انتمپای راهرو ژندان هدایت گرد. تصحپ 
کردیم چون »زیر ۸ و کارهای ادازی زندان در سمت دیگر قرار داشت. فرشته جلروی در 
یثف . ایستاد . برده را کتار زد که سا داعل شویم. ما به اعتراض از داخل شهن امتثام 
شردیم. نی خواستيم به بندی برويم که بیشترشان تواب بودنیب. با همان در کیری ها و 
کرفتاری های سابق, وانقپی زند ثي ما متفاوت بوت با خساتي ثه سدای شریه و دغاشان را 


شبیپا بی شنبدیم. گفتيم باید با ستیل ژندان, صیعیت کنیم. قرشچه ما را به دفتی فی‌ستاد. 
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پاسداری که مستول شیفت زندان بود. اسد. ما دلایل‌مان را گفتيم. او فول داد که مرضوع را 
پا مینم مطرح کند. بشرط آینکه فعلا داخل بند شویم. با بی مبلی و اگراه از دفتر بیرون 
آمدیم. پکی از بین‌نان می خواست در دفتر تحصن کند و داخل بنه نشودذ. اما بعد 
تصمیم‌اش تقیبر کرد و با ما آمد. 

زنداتیپا ساکت جلوی در سلولپایشان نشسته و بىا زل زده بودند. از خوش اند 
گویی خبری نبود. حتی چپره های آشنایی که قبلا با هم در یک اتاق بودیم: غریبانه 
نگاهمان می‌گردند. همگی مانتر و شلوار تیره رنگ به تن داشتتد. استین لیاسپا تا مچ بانین 
کشیده شده برد. حتی بیشترشان روسری هم پسر گرده بودند. راهرو خالی بود. کسی دز 
آن قدم نمی زد. انپانیکه نشسته بودند با یکدیگر حرف نمی زدند. دوزنامه پا کناب هم 
بدسشان نبود مگر چند نفری که قرآن یا کتاپ دعایی د! زیر لب سی خواندند. گرپی به 
شپری وازد شده رتیت 

با زا به سلولپای مختلف فرستادند اما ما تعبمیم داشتيم که داخل سلولپا ترویم و 
با هم سر کنيم. چند نوبت غنا را در سفره مشترک با آنپا خورديم. اما فضبا انقدر سنگین 
بود که تحبلش زا نداشتيم. پس از ان خودمان سفره ای دا عی انداختيم . 

شب اول تصادفا بیی از شسپای دعا بود. با بلند شسن صدای دعا از بلشد.گو. 
چراشپا خاموش شد. آنمپا در راهرو نشستند و دعا زا همراهی مي گردند. اول ارام گریه 
می‌گردند. اما صدای گریه هر آن بلندو پلندتر مي شد. گاه نوحه خوان دعا را قطم ی گرد 
و در یاپ انسان کناهثار مرئیه سرایی سي گرد. که صدای گریه ایح مي شرفت. گریه نبرد. 
زاری و فغان بود. چنان با سوز می کریستند که گریی نادزی بالای جسد فرزندش 
عبی‌گرید. در کریه سوزناک شان. سر قدشت غم انگیزشان را مب شنیدم. سرنوشت غم 
انگیزی که مرا هم به گریه می انداخت. در تاريکی رختخوايم را انداختم و زیر پته رفتم. مانا 
هم کنارم بود. می گفت : «چکار شنم که نشنوم؛» 

ب. «گرشپایت را بگیر و سرت را بکن ژیر پتر » 

از زیر پتو جوابم داد : «گرفته ام آما باز می شنرم » 

روزهای بعد هسچنان برای رفتن از آن بنه پالشاری کردیم. بالاخره معاون زندان آمد. به 

او گفتیم: رای چه سا را به اینجا اورده اید. ما نمی توانیم اینجا زندگی کنیم . ی خواهیم 
در شنار دوستانمان پاشیم .» 

باسخ داد: شما را به این دلیل به این بند آورده ايم که فضای اینجا هم تغییر کند 
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و سثل بتدهای دیخر بشود. شما ازاد هستید هر طور می خواهبد زندگی کنید. اینجا حق 
ندارند بشما توهین کنند .» پاسخ ما روشن بود. این مشخل خودشان بود اگر اش زیادی شور 
شده بوذ آشمسز خودشان بردنت. چند تفر از توایپا هم امدند که از ما شذایت کنند. 
می گفتند: «اين «فاحشه» ها را از پند ما بیریهد.» 
مالمپا آننپا را شستشوی دفزی » گرده بودند: که خنده و شوخی کناه است؛ که انپا در 

گذشت» پست و بیشرف بوده اند: که برای ماک زیستن و تقدس »بایه هىذ مظاهر زند‌ کی 
انسانی وا دور ریت . 

در حیاط با دوستان بند ۷ به راحتی حرف ی زدیم. برای انپا حتی حرف زدن 
با هم سلولی شان جرم به حساب می اآمد. حالا هم که کسی مجبورشان نمی گرد. خودشان 
اين قائون شه اتساتی را اجرا عي کردند. کارهاي ما از جرم هم بالاتر به نظرشان میر‌سید. 
وائعیت این بود که وحرد ما نات باور‌های بیماز گونه شان بود. ابا انپا قادر نیودند به 
راحتی این بازوها را دور بریزند. ما تلویزیرن روشن می گردیم که فیلم و برنامه های ان زا 
نگاه کنيم. انمپا تلویزیون را جز برای دعا و نوحه خوانی تماشا نمی کگرنند. فیلم چیزی 
ءضداخلاق » بود. شبی مشغول تماشای فیلمی بودیم یکی از آنمپا جلر امد و نلویزبرن را 
خاموش کرد. سا دوبازه روشن گردیم . 

دستشوپی سا را جدا گرده بودند و حتی دمبایی هاي بخصرص براي ما گذاشته 
پودند. ما به این قرائین و قپود تبعیض گرایانه تن نمی دادیم. غیر از ما. سه تفر دیگر هم 
«نجسی. » بودند ‏ سلولشان از بقیه جذا بود. نماز نعي‌خواندند اما ندیدم که به مقررات انرژوای 
خود. اعتراض کنند پا از آن سرباژ زنند. هنگام کار گری, آن سه تنپا اجازه داشتند جارو 
کنند. اگر جایی را می شستند آتجا را نحس «می گردند. این سبه نغر که تحصیلات عالید 
شیم دننیب , بد دانش اموزان درس س‌دادنف و مین دیده بودم که با چه دزي و دفقت ای 
کار را می کردند. ابا رابطه دانش آموزان با اين سه مثحصبر به درس بود. چدا از آن اینپا 
«کافر » بودند. 

یس از دو فتنه ما را از انجا بر دند. 

در تحربه زندگی در زندان. آين دو هنته برایم جائی ویژه داشت. اگر خود ندیده 
پودم, به سختی باور ی کردم که السانمپایی این چنین مسخ شده باشنه. زندیهانی که جابد 
بودند و همه یک شکل و شبیه هم . باز‌ها از خود پرسیده ام اگر انپا روزی از زندان آزاد 


شوند و په شمپي زنده کان پروند چکونه می توائتد خود را با زندگی نطبیق بدهند ‏ 


و" 


دوری جدید در پند ۴ 
عرا بغینف۳ فرستاآدنت. جاپی که از وازد شدن مد آن و حشت داشنتم. این زا بد باسیداز 

گفشتم. آما او پرعکس, تنمپا مرا از جمم بازده نفری مان به اپنجا فرسناد. می دالستم دوستان 
سایقی که يعب از شکنبه های «جعبه هاء به قالبی دیکر ذر آمده بودند. در بند ۳ هستند و 
دیدار محدد با انا پرایم سخت بود . 

غمکین وار د پند. شیلیم. در دفتر دستور داده بردند به سلول انتپانی ۱۳ بروم. با 
سری پانین. سراسر راهرو را پیمودم. چند نفری از دوستان به استغبالم آمدند» به سردی 
سلامی کشتم . کاش هیچئس را نمی شناختم. وارد سئول شدم. کویا خبي بسرعت یجیده 
بود: بر + و چند. دوست قدیمی به دیسنم آسدند. همه چیز را شنیده بودم . مي دانستم گد 
خواهند گفت «چرا نمی فپمی. بخاطر قشار نبوده. ما خود به حشیقت رسیده ایم. چرا قبول 
ثبی کنی که در کدشته اشتاه سپ گر دیم 9 

پس نخواستم وازد بحی بیپوده شوم. حال پسر «ره را پرسیدم. گفت : «بزرگ 
شده » در این مپان, کسی از من سترال کرد: «چای می خوری # تعحب کردم. ان روز 
رمضان شروخ شده بود به خوشحالی کفتم می خوزم . مره و آن چند تای دیگی نتغوردند. 

این بند درست قرینه بند ۴ بود, که من سبه سال پیش از آن. بست کرتاهی انجا 
بودم. از در ورودی به سالن نسبتا بزرگی وارد می شدی که »زیر ۰۸ می گفتند. دست 
راست اتاق بزرگی برد که نماز خانه با بپ‌داري نام داشت. در این اثاق سکروت هعیشه رعایت 
مبی شد نمار هم آنسا سی خواندند. آتاتک بپداری هم. جانیگه داروهایسان را روزات 
می گر فتمم. دز همین اتاق بود. از «زیر ۰۸ وارد راهروی بزر کی مي‌شديم. میله هایی سلولپا را 
از راهري جدا ی گرد. ثیمی از سلرلپا گرچکتر بودند و در هر کفام سدنعت قرار ديفتد 
بود. سلولپای بزرکتر به اثاق ميی مانست و دورتا دور آن شش نخت کنار هم فرارداشت 
وسط سلرك خالي بوذ . سفره غُدا زا انا بسن ی شگرد‌ینش . در انتسپای زاهرو؛ دستشویی. حمام 
و چند سکوی شیر آپ قرار داشت . 

در گدشته تراهم در اپن بندها پيشتر بود. اسا حالا برای حمام کردن و توالت 
مشئل زیادی نداستيم . 


تخت ها به نسست تعداد زندانیپا تقسیم ميی شد. نخت من با یگ نفر دیگر 
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مشترک بود, که به توبث هر شب یکی از ما روی آن می خوابیت و دیگری روی زمین. بعد از 
مدتی هم تختی من از اثاق ما رفت و سن یه تنسپایی صاحب. بت طبفه از تخت شنتم. نقسسیم 
تخت ها تنظیم «کار گری» و مسائل مربوط به دفتر زندان بعبپدة مسئرل سلول برد که معمولا 
از بین توایپا و از طرف دفتر تعیین ی شد. نظم کار گری » روی چدولی به دیواز نصب 
می شد. انجا برای اولین بار اصطلاح «خانه داری» را بجای کار گری» در جدول دیداز پعضی 
ها این اصطلاح را هم بخار می گرفتند. به نظرم مضحگ و غریب می ام که مفلا کسیی 
بگوید سن اسروز خانه دار هستم.* «ثار گری + قلمه جا افتاده ای در زندان بود. گفتند که 
این تفییس نام در زسان حاجی صورت گرفنه. چون کلمة «کار کر تداعی مرام گمونيستی 
است. پادم امد که در قانون کار بيشنپادي سال ۶۱ از طرف احمد توکلی وزیر کار وفت. 
کلمه گارگر حدف شده بود. با به پاد اوردم که در اوین توابی به دخثری که روی جلد 
دفترش سکس کردک فقبر و ژنده بوشی زا زده بوذ طفته ود سور هنوز نادم نشده اي 
گفاتخشک باقی سانده ای » من هیچوقت نتوانستم اسطلاح «خانه دار» را بشار بگیرم. در 
کذشته این کار بععتی نقض مقرزات بود. اما به تسریج باز دیکر اصطلاح "کار گر جای 
بخایه‌داز * را طرفت. . 

ژود به بند جدیت عادت کردم. بر خلاف تصورم فشار و ارعاب کم شده برد. نسبت 
به گدشت خیلی چیزها تفییی گرده بود. از قدرقدرنی توایپا کاسته شده بوذ. یخی از 
سستولان آموزش زندان که کویا نسبتی هم با منتظری داشت. می گفت: «گزازش دادن یا 
نطایتویتی کار شایکین ت‌بایی یه آن تقیا لت شک هماها شتن او دووت #ت 
خبر داربد.» نما جماعت پا سخنرانی ها بیشتر بعپده او بود. بیانی شوخ داشت و 
در کپایی که از وظیفه توابپا می داد متفاوت با آموزشسهای دوره لاجوردی و حاح اقا بود. 

از طرف دیگر جایی که زژندانی از عمل و حق خرد صریحا دفام می کرد. دیگر 
نیازی به کزارش دادن نبرد. کسی اه نماز نمی خواند. عيی خواست به اينثازشي صراحت 
دهد. ثلا وقتی فروزان ۱۳۳۱ و اشرف ۳۴۱ را که در حیاط ورزش می تردند: به انپام 
تقض مقررات به «زپر ۰۸ بردند, آنپا گفتند که باز هم این کار را خواهند گرد. انپا به 
خاطر این حفوق ماهپا دز اننرادی بودند و به صسراحت گفتند که هیچ تمایلی به شرکت در 
ورزش دسته جمعیی که دفتر و توابپا برنامه زیزی ی کتند. ندارند. 

در شرایطی که بر خوردها اینشدر صریح بود. توایبا ستاصل شده بودند و 


بسیاری از انپا که در کدشته علیه زندانیپا قعال بودند. حالا از تب و تاب افتاده بودند. 


۳ 
یعشی ها حتی از خردشان انتشاد گرده و گفته بودند که فریب وعده های باز جرها را 
خورده اند. يا ایننه ارعاب شده اند. انیا دیگر مثل سایق به تقدس سایی تخلاهر نمی گر دند. 
لباسپای زنکی می بوشیدند : شوخی و خنده ی گردند. به اين ترئیب کمتر تصادم و دعوا 

پیش مب امد. دخالتپا هم کم شده بود و هر کسی نحره زندگی اش را انتخاب گرده بود. 

در ان روزهای رمضان. دیگر روزه گرفتن اجباری نبود. غفایی را که از «سحری» 
برای ما خنار کداشت می شد : موفقم ناهاز گرم سی کردیم . اما از طرف زندان غنای گرم 
داده نمی شت. شنیده بودم که زندانیپای چپ بند ۷ در اعتراض به آن. غذایی را که سحر 


داده می شد., برمی گرداندند. این اعترانی بود به نأدیده گرفتن حقوق زندانی چپ . 


در اینجا بیشتر آرامش داشتم. برای انتخاب نحوه زندگی زر فشار نبودم. هنوز 
کاه به گاه نماز سی خراندم. اما زير فشار نخاهی نبودم . اکتر زندانیپای چپ در اینجا نماز 
سی خواندند. سن خودم پاید در این باره تصمیم می گرفتم ونماز را برای همیشه کتار 
می‌گذاشتم. وقتی احساس کردم برای اعلام ترک نماز و دفاع از خرد آمادگی دارم. حتی اگر 
زیر فشار قرار می‌گرفتم, اين کار را کردم. و با اين تصمیم خرد را از زير نشار روحیی که 
یابت نما خواندن بتحمل می شدم. خلاص گردم. احساس کردم بار دیگر خودم هستم . 


ید ۳ ۹ [ ۳۹ ۳ و ۷ ۳۹ " " سل 


در یکی از روزهانیکه تاژه به اپنجا آمده بودم ,نام مرا از بلندگو خواندند. کمی 
دلواپس شدم چون روز تعطیلی احیای » رمضان برد و بعید بود که در ایتروزها برای 
تارهای اداری تس را تا بزنند. نگران بودم که شاید خبر بدی از خانواده باشی. 

پید از مدتی اتظار مرا به اتاقی بردند و گفتند که «عقوه شده ام. شگفت انگیز 
بود. خشتم زد. چند روز بعد میئم, زنیس زندان, بمن گفت بزودی آزاد خواهم شد بد شرط 
لینثه در حضور زندانیپای دیخر نداستِ کم . تيذيرفتم. نصیحتم گرد و گفت که به 
بختم پشت با نزنم: که فضیه را سختِ نگیرم؛ که همه مي دانند نداست. حفظ اهر و بدیرش 
شابطه ازازی است؛ که هنوز جوان هستم و باید به فگر تشکیل خانواده و زندگ باشم و و و 

مت ابا هعاق بان ارلم را گرا کرش 

روز علاقات موضوع را به خواهرم گفتم. او هم شگفت زده شد و پرسید: »«چطوز : 


هنوز بکسال از محکرسیت مصددت نگذشته. می خواهند ترا آژاد کنند + خوش باوز شباش. 


۳ 
این دای است برای فروشکستن حیئیت تو. اکر می خواستند «عفو» بدهند اصلا جرا 
تجیدید داد گاه گردند؟» برای خودم هم حیرت. اوز سوت آما مي دانستم 1 «داس ی« در کار 
نیست. گر چه نمی توانستم توضیح زوشنی برای قضیه بیدا کثم. اما من که به ضر حال تن به 
مصاحیه نداده بودم پس چرا در حرنپای خواه م نوغی بی اعتمادی مود ؟ با احساس تلخی 
از بل قات بر کشتم و دلیل دلتنکی ام را با دوستی در مان کداشتم. دوستم. اما تلقی دیخری 
داشت. بر خورد خواهرم برایش تحسین برانگیز بود. کفت : «جانیکه اکنر زندانیپا از طرف 
خانواده زیر فشار هستند تا هر چیزی را در ازای ازادی بیذیرند, بر‌خورد خواهرتث جای 
احترام دارد.» خودم هم بی دالستم که خواهرم در کنار محبت عمیشش نسبت یه من ارزش 
کدازری هم می کند. این چنین عشقی است. که به انسان پشت کرمی, بیشتری سي دشد. 
در سلرقات بعدی خواشر م از اینگه نسست بسن ببی اعسادی شنان داده بود» بوزش 
خواست . در مقابل من هم از ارزش کداری او در محبتش سباسکزار بودم. 
چند روز بعد من و چند زندانی دیگر زا به سالن بپداری فرا خواندند. ذر آنجا 

آخوندی که خود را عضر «هیئت عقوه معرفی گرد. بر که عفو با داد که پر کنیم. بعد رو 
به من کفشت: «خانواده ات را ی متا سسیم. یرت دین بزر کي سست به هعد سا و اسلز م ز اشتد 
است. شرم دارم از اینکه برونده دختر حاع ...دا پررسی کنم. چرا فرزندان ان خانواده 
متدین چنیس شده آأند: چسا بایف نو در زندان باشی و - .. ه او زا نمی شتاختم. از 
صبتپاپش تعحب گرده بودم. بدزم سالبا پیش زنانیکه کرد کی بیش نبردم. مرده بود. 
نمی‌فعمیدم دیانت او .جه ربطی بمن دارد ؛ 

زندانیپای دبشگر از اذب و احترام این آخوند نسبت به من و خانواده ام تعجپ کرده 
بردند. سال" برایم زوشن ی شب دلیل اینته قرع عفر به نام سن شم افتاذه بود. چد بوذ . با 
ناباوری متوجد شدم که چندتایی نادم هم نسبت به من حسادت می کردند. نها برای آزاد 
شدن حاشر بودند هر قید و شرطی را بیدیرند. و برای روز ازادی دفیقه شمازری 
مي‌گردند. برای اینکه نامشان در لیست عفو باشد به همین آقای عضو «هیئت غفوه التماس 
می گردند. گریه می گردند. هر بار که او به بند مي آمد. ساعتپا پشت دفتر به انتظار 
می‌اپستادند که کثبی و حضوری به او عریضه بدهند. 

پفین داشتم که چرن شرط مصاحبه را قبول نکرده ام آزاد نمي شوم. اما اسخان, داشت 
محگومیتم کم شود. و همینطور شد. گم من از ده سال به سبه سا کاهش یافت. نسبت به آن 


بی تفاوت بودم. می‌دانستم بعد از پایان حثم بار دیگی برای آزادی‌ام شرط خواهند کداشت. 
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احساس مسی‌گردم به زندگي در زندان عادت شرده ام. خارج از زندان دیکر برايم غیر قایل 
تسوا شنت موش . 

بزودی دوستان جدیدی پیدا کردم. یکی از زوزها سن. شپره و یک نشر دیگر از 
هم سلولیپا که روژه نمی گرفتيم. دو نفر دیگر از ژندانیپا را برای تاهار دعوت گردیم. 
سعره چيبيم : ترشی و باست و هر چه داشتیم. اوز دیع. شپره را از بند ۸ و دوران «گاودانی: 
می شناختم. یاد کدشته ها گردیم, تما این جمم کروچگ «کاودانی » دا تجریه گرده بودیم . 
ابا تنپا شپره که شوخ طبم و باریک بین بود, این قدرت را داشت که تعام تلخیپا و 
سختیپای آن دوره را در قالپ طنن چنان بازگر کند که انسان بتولند به گدشته های 
دردناگ بخندد. ما همه تلم های آن زوژها زا بتماميی حس شرده بودیم و اشنون نیاز داشتیم 
که به آنسپا بخندیم. شپره تعریف می کرد که روزهای رمضان چگرنه برای خوزدن تکه نانی 
زیر پتو می رفت و خودش را به خواب عی زد. حرکات و گفتار حاجی را تفلید می کرد و 
ما از نه دل ی خندیدیم. 

شسپره دانش آموز سال اخر برد و اتروزها خودش را برای امتحان آماذه می گرد. 
سخت شوش بوذ و بالاخره هم با عوفقیت قبول شف. 

ستاره هم آنروز میبپمان ما برد. بار اول که او را دیدم. چشمپایش سرا جذب کرد. 
نمی دائم چه چبزی در چشمپایش بود که در آدم نفوذ می گرد. زیبا برد ؛ پسرش را دو 
سال. پیش خود در زندان ند داشته بود. یک بار او را در رافروی بیرونی بطور کدرا دیده 
بردم . چشمپایش به چشمان اه می مانست . 

اتروز ستازه شاد و خندان بود. ظرافت حرشات و کفتارش به دل مي نشست. این 
میپساتی گرچک فرصتی برای اشنایی با او برد. پس از آن با یکدیگر سلام و احوالبرسی 
داشتيم. دلم می خواست زودتر ندم جلو بکدارم و بگویم : یا دوستان صمیمی هم باشیم . 
اما در زندان ی شد اینقدر سریم بیش رفت . 

شبیپا با شتابی دور دست در راهرو زیر چراغی می‌تشست. دزدانه نگاهش می شر دم. 
کتابی در باره ادبیات ايران به دست داشت . یس او هم به ادبیاث علافمند بود. 

روز عید فطر در حیاط را زودتر از معمول باز گردند. ژندانیپا خود زا برای 
نماز ويزة آنروز آماده می گردند. حیاط خلوت بود. همای خنک سبگاهی نشاط آور بود. رفتم 
به طرف گلپای نیلوفر که روی دیوار خود را بالا کشیده بودند. به ونگپای پنفش و 
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ستازه و دوس هم انا ایشاده بردند. ستاره کتاب فرانبه اش را آورده بود تا به او 
ایتحان بس بدهد. اي هم حالت جدی به خود گرفته بود . ازش خواستم برای باد کبری فرانسه 
کیکم کند. پیش از این در کاودانیپا باد گیری فرانسه را شریغ کرده برديم. در انزبان شتاب.: 
دفتر و قلم نداشتيم. اين بار او متقاضی زیاد داشت و گفت که نمی تراند برای تک تک 
ماکلاس بگنارد. به يادگیری زبانمای خارجی علافه خاصی داشتم. مدتپا بود که انگلیسی 
می‌خواندم و آرژو می 19 زبان فرانسه را هم بیاموزم. با کیری آن را به تدپایی شروغ گردم 

.یا یک کتاپ آمرزش ابتد یی که مناسب تر دیدم . 

اواسط تابستان سالروز اعدام همسر ستاره بود. سر گذشت او را بطور عبپم شنیده 
بودم. تابستان ۶۰ دستگیر شده بود و پس از مدتي گوناه اعدایش گرده بودند. جسد 
ثیریاران شده اش را به خانراده داده بودند. اما آجازه نداده بودند که انپا جسد را در 
گورستان عسمومی شیر دفن کنند. خانواده کلی این در و آن در زده بود, اما در کورستان 
غیر مسلمانان هم اجازه دفن نداده بودند. تاجار او را در باغجه خانه شان دفن قرده بودند. 
ستاره دوست نداشت در باره این داستان غم انگیز حرف برنف., 

در آن روز سالگرد؛ ستاره غمکین بود. چند نفر به دیدنش رفتیم. به رسم یاد کار 
هر کبام هدایایی درست گرده بوديم - شپره و دوستی دیگی برای بسرش که ان مبال مد رسد 
را شروم می کرد نک کیف جاجیمی بافته بودند. من هم گلاهی برایش بافته بردم . 

ستاره با اپتکه کمتي از خاطره هایش حرف می زد. روزی برایمان تعریف کرد که 
هنگام دستگیری, پسرش را هم که سه ساله بود؛ به زندان آوردند. ساهپا آئدو را در راهرو 
نگ داشته بردند و گردگ فگر بیشرد که خانه شان پتویی ابیت کد روی آن با مادزرش 
مي‌نشیند و می خواید. اجاژه نداشت از آن محدوده پایش را فراثر بگذازد. ساعشبای طولانی 
ینگ جا می نشست بدون اینگه وسیله ای برای بازی داشنه باشد. سر گر می‌اش تماشای 
ژندانیپای چسه بسته آش نوت که از زاهرو ی کدفتند. ستاره را شتنحه کرده بودند و 
سدتپا فادز به راه رفتن نبود. برای رفشن به دستشویی خردش را وی زین می کشید و 
گردک که چشم بثف تداشت. راهنسای مادر می شد. سادر دستش را رزوی شانه او سی کفاشت 
و او راه را نشان می داد. چشماتی بزرف داشت همچرن اهو. 

یعد‌ها مرنا که عاشق نفاشي بود. ارزو عي کرد روزی بتوانه این سسنه مادز و 


کودک ۱ نقاشی تشه , 
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با نینا. که به تاژگی از اوین آسده بود. خیلی ژود دوستی نزدیکی برقرار گردم. 
یکی از بپترین دوستانم شد. علانق مششرکی داشتیم و دوستی‌مان خبلی سریع پیش رقت. به 
شمدپگر در حل و شناخت پازه ای از مسایل روائی و شخصیتی کمک مي‌گرديم. دوستی سان 
یکی از زیباترین و خوشترین خاطره‌های زند گیم بشمار می آید. با دوستی او و کسکش بار 
دیکر اعتماد بنفسام تقویت شد و توانستم پایم را محکعتر بر مین بگذارم. در تفاهم با او 
ار امش و شادی می یافتم. با هیدیگر کتاب می خوانديم. به نقد و بررسی گذشته هاي خود 
می پرداختيم و بیم نزدیختر می شدیم . 

دوست داشتم در شادی و لدتب‌ایم او را هم سپیم کنم. یک بح زود وقتی چشم 
باز کردم در ناباوری اسمان را از توری پنحره. پنفش با شاید به رنگ صورتی دیدم. بی 
اختیار به طرف سلول نینا که در ابتدای راهرو برد دییدم و با تکانپای ند ببدارش گرد. 
و او درا که حام و واح مانده بود به سمت در حیاط کشاندم. همان لحظه در باز شده بود. 


فرصت نگرده بوديم ماس شرم بپوشیم انا سربای بانیزی را حسی نمی گرديم. بدون 
کفتکویی سرمان رو به بالا بود. آسمان رنگ به رنگ می شد. بئفش و گاه مخلوطی از رنگ 
صوزتی و بنفش و آبی .به ژودی حیاط شلرغ شد. همه سرشان رو به بالا بود. 

هر وقت فیلم خویی در تلربزپرن می دیدم .دنم می خواست نینا هم آن دا سیند 
هن ای ارف ای ری 

در اي بند» وضع زوحی و جسمی ام اشگارا بپتر شده بود. دیگر عصبیتپای 


گدشته را نداشتم. می توانستم سیی بخندم. از لحظه ها استفاده می گردم. کتاب عي خواندم. 


آموزش انکلیسی زیاد بود که بیشتر وقتم به آن می گدشت. برای مطالعه کناب و روژنامه 


در ایس ساب اس‌تانات سر لت قح ۳۳ م ال . هی ۶ ۷ و وت فیسپای جات ستار شین 


مي‌داديم که از بیرون برایمان خریداری می شد. خیلی چبزها می نوانستیم بخربم. حتی 


یکیار کفتتد که می توانيم انکشتر بخريم. انگشتر عقیق که در اسلام استماده آن تواب نارد 
آنرا به استپزاه گرفتيم. بکی که طلر ظريفض داشت با سداي بلند گفت: »نپا انگشترمان 


کم بوذ . ذقعد دیگر شاید ماتیگ هم سشسروشند .۰ همد خنديديم. همان وفت سپتاز له حالا 


۳۷ 
زندانی بدله‌گو را به خاطر این حرف به «زیر ۸ بردند و «اخطار » دادند. بیش از اين هم 


به خاطی این نوع طنزهایش تپدپدش گرده بودند. 


هواخرری در حیاط بزرگی بود که یگ حوض و ۴ باغجه داشت. در باغچه ها 
کیاهپای مختلشی کاشته بودند. گوچه فرنگی, سبزی و گل های آنتابگردان؛ نیلوفر و لاله 
عباسی. کل های افتابگردان چنان بالا آسده بود, که وقتی بین ساقه های آن سی رفتیم. گویی 
وارد جنگل کرچکی شده ايم. نام این تحه از باغچه را کربا گفاشته بودیم. به یاد سزانرع 
نیشکرش که ذر فیلم ها دیده بردیم. باغچة دیگر سرآسر از کلپای رنگ به رنگ «ناز» 
پوشیده بود, که با طلرع افتاب می شکفتند و هنگام غروب می پژس‌دند. نام اين تکه را 
گذاشته بودیم هلند. شنیده بودیم هلند. کشور کل هاست. اشرف., به کل «جعفری ,نام 
مدادر » داده برد. سي گفت این کل دیر سی برسرد و مرا به یاد مادزم مي اندازد. کل مینا که 
عمری طولانی داشت و روزها و حتی هفته ها شاداب و زییا می ماند» »کل مشاوست» نام 
گرفته بود. می شد ساعتپا گنار باغچه نشست و گذشت زیان را حس تکرد. با ذوق تر ها 
باغچه و گلپا را نقاشي مي کردئد. 

هواخوزی با با بند. دیگری مشترک نبود. تمام ساعات زوز در حیاط باژ بود و سا 
بیشتر کارهایمان را در حیاط انجام مبي داديم. داخل بند حتی با وجود چراغ هم نیمه تازیک 
مید. در تاستان ستحاند و گاه ناهار را هم دز حیاط می خوردیم. عص‌ها که زندان دلئنی 
مي آورد ۰ تقرییا همه زندانیپا برای قدم زدن به حیاط بي رفتند. با ذوق ترها لباس های 
نمیز و مرئپب عي بوشیدند. کاه آدم اخساس می گرد دربارئی قدم می زند. 
آب دادن به گل ها از کار «کار گری » بند جدا برد. تنپا دو نفر اجاژه اپن کار را 
داشنند. بارها هروس گرده بودم من هم شلنگ آب را بدست بگیرم و گلپا را آپ بدهم . 

قبل از غروب آفتاب که هرا خنتک می شد و راه روی لفت بخش تر, در حیاط بسته 
می شد. اعلام «هراخوری را تخلیه کنید» به سنت گدشت جزرو وظایف «کار کری» بافی بانده 
بود که پاید دپانتی ها را هم جمع می گردند. بعدها اين مسئله بین دا بطرح شد که تخلیه 
گردن حیاط جزو وظیفه «کارگری + نیست. زنداتی دوست دارد که در حیاط هميشه با 
باشفد. پس بیرون کردن زندانیپا از حیاط وظیفه خود زنداني ها نیست. تعدادی هم از این 


کار سرباز زدند و مسئول بند مجبور به دخالت شد. در هي حال عسی هم به عرف 


۳۸ 


«کار گرها» توجه نمي کرد و بالاخره هم مسئول بند باید خودش می امد. گاه می شب که 
نرشین. مستول بند به کاری سر‌کرم بود يا فرآمرش می شرد و دز حیاط دیرتر بسته 

چند بار هنگام غروب در آسمان تکه ابی‌هایی را دیدیم که نور خورشید به آنپا 
رنگ می باشید. سرای سا اسمات در این لحظات زیبایی افسانه‌ای دذاشت هر لحظه به رنخی دز 
بی آمد رنگپا در هم می امیشت و امیزه ای زییا می ساخت. ما از دیدن آن همه زیبانی 
انقدر هیحان زده بی شدیم که گاه جیغ می کشيدیم. یک بار در چنین لحظه ای اسمان را 
رها کردم و به تماشاي ژنداتی ها ایستادم. این هم زییایی دیگری داشت. دسته ای که هعکی 


بعد از چند عاء سلرل مرا ثغییر دادند. هر چتف وقت یشبار این تار را میگردند. 
شایهد برای شاف اتداختي دز دوس ها. در سلول ۳ با بیشتر زندانیپا رابطد نرزدیکی 
پیدا کرده بودم و بدون مشکل و دردسر با هم زندگی خوبی داشتیم. البته تفییر سلول 
مانعی بر آن روابط نبود. چون به هر حال در سلرل ها باز بود و با همدیگررا می دیدیم. دز 
سلول جدید هم به زودی دوستانی پیدا کردم. توایپا با هم بودند. ما هم تمایلی به رایطه با 
نپا نداشتيم . گرچه در گدشته با بعضصی از انا دوست بودیم . 

با ترّلا در این سلول آشنا شدم. او را زمانیکه نازه دستگیر شده بود. دذیده بودم. 
آتروزها حال رواتی اش کاملا به هم زيخته بود و بعد از عدتپا اتفرادی حالش بدتر هم شده 
بود. آما در ان مرقم حالش به کمک قرص های قوی آرام بخش اندگی بپتر بود. تفریبا تمام 
ساعات ریز در راهرو يا حیاط قدم مي زد. در اتر راهبیمانیپای طولانی که بامحاسیه خودش 
روزانه تقریبا ده کیلوستر می شد. کف یاهایش زخم می‌شد. می گفت نشسئن در بگ جا 
برایش محال است. شاید بخاطر تشویش های درونی اش بود. تاژه که به بند رفنه بودم: حمله 
ای به او دست داد و سدتی در بپداری بستری شد. پس از آن حالش نسیتا بپتر شد و 
شروخ کرد به مطالعه. بی کمت فلسفه را دوست دارد و در مدت گرتاهی تعامی کتابپاتی را 
که در آين زمینه موجود بود. خواند. 

شم شم با همدیگر دوست شده بودیم. به اسانی به اما اعمساد نمی گرد . بيشتر 
ساشت بود و از خودش چبزی نمی گفت. در دوستی با او فپعبدم که دربانی است پر تلاطم 
که انرا در سکوت چپره به ظاهر ارام‌اش بنپان سس شند. یک شر: فاطفی یا شاید بف 


۲ 
شئست عشفی در زند کیش بوت. که بتضما پگ بار اشاره کوتاهی به آن کرد و دی جیری 
نگشت. اما گویی سایه آن عشق همچنان بر او سنگینی مي گرد. با اشرف دوستی ویژه ای 
داشت. بدون نزدیخی های فخری و تجربی با همدیگر تقاهم داشتند و به هم عذافه مند 
بودند. احساس بیکردم اشرف شور و شادی اش را با نرلا تقسیم مي شند. فقط وقتی به 
ندرت با اشرف قدم می زد: خنده اش را دیده بودم . 
اشرف از جوان ترین‌های سلول بود. چپره اش بسیار زیبا و خنده و نشاطش آدم را 

مجذوب مي کرد. حیرت آور برد که او چطور پس از نزدیک به دو سال انشرادی هنوز آن 
همه نشاط و شور دازد. روحیه مفاوم و سر تش‌اش »اعتماد به نفس. سربلندی و سحبوپیتش 
حسادت توابپا را بر می آنگیخت . این دختر چوان با وجود تجربه کوتاه زند کیش. اما به 
گمک احساس و عاطته شدیدش آدسپا را با زیر و بم هایشان می شناخت و در دوستی و 
عشق با تعاأم اخلاص پیش می زفت. اما خوي سر‌کش و سوداتیش او وا به جستجوي دیگر و 
به شناختبای جدید می گشاند و او در دوستی به رغم پاک باختکی اش پایدار نمی ماند. و 
این با عاطقه شدیدش در تناقض بود. رنجپا و کشمکشمای درونی زیادی با خود داشت. به 
قول نیتا یک سر داشت و هزار سودا. و در این معتا زنعان برايش تیک بود. در دوستی 
ها تنوع می جست و با شور و نوان فراوان اش می خواست که ذیوارها را بدزد. 

زمانیکه دانش آموز بود به عنوان دانش آموز استثنایی ارزیابی شده برد و باید به 
مخرسه تیزهوشان فرستاده می شد. اما او به سبارزه سیاسی رو آورده برد. آن زوزها مشفول 
انتجانات سا اخر بود. اسا. تن به درس نمی داد , به لین قتاعت سپ گرد که شب بیش از 
انتحان را بیدار بماند. آگر وقتی می گرد به دیخران ریاضی و غلوم طبیسی درس می داد. 
اما از کنداموژی بعضی از شاگردانش زود از کوره در می رفت. . 

با وجود فاصله میان زندانیپای مجاهد و چپ. اشرف دوستی و معاشرتش کسترده 
بود. با من و به ویژه با نینا بسیار دوست بود. به او خیلی علافمند بودم. بسیاری از 
تشاقشمپا: همحاتات و سوداهای او را می شنا ختم؛ و لدم انسیا و داشتم. رابطه مان طیعتا در 
چارچوبپای سیاسی زندان نبرد, چون درگپای متفاوتی از سیاست داشتیم. من بر‌خلاف او 
در اتروزژها و ختی پس از آن هم شمشر در ثیر نعالیت های درونی زندان بودم. گاه انقدر 
در گیر کارهای خودش بود که کمتر می دیدمش. گاه روزها و هفته ها سی گدشت و زابط 


مان نتسها ت بسفب ۳۰ 3 احوانس سیی ات از اي ۳۳ سانش . آسا وی او را تن سم 


با 


دیدم یا 


هنگامیکه دنیای دیکری را برای آرایش جستجو می کرد به سراغم عی آسد و آنوقت دوستی 


۳۷۰ 
مان به تایلویی مي مانست که در آن ماجراجوی جوان سرش را بر دامن سادر گذاشته و بادر 
وهای چوانش را نوازش می کند.. 
اما دوستی اشرف و تینا بار عاطفی شدیدنری داشت. انقدر بگدیگر را دوست 
داشتند که من احساس ی کردم ار آن رنج هم می برند, به ویژه اشرف جوان که در عشق 
بی پروا بود. سن در دنیای تفاهم با نینا به این راپحله در نپان رش می بردم .و با این 


احساس بود که به یاد شمپین می افتادم که سال بیش احسیاس اد زا نفپیده بودم . 


در اواخر پپار سال ۶۴ دسترر امد کد برای پیرون رفتن باید چادر مشکی به سر 
کنیم. تا آن زمان استفاده از چادر رنگی مجاز بود و زندانیپای چپ عمولا چادر رنگی سر 
می گردند. پیشتر زندائیبای چپ بند ۲ زیر بار این تحمیل نرفتند. سلاقات. رفتن به 
بپداری و انجام هر کار ادازی دیکر برای آنپا معنوع شد. تنپا در صررت پرشیدن چادز 
سیاه اجاژه خروح از بند را داشتند. به غیر از آن فشازهای دیگر هم بود. چند نفری را به 
باه سرو صدا در فواخوری . شللاق زدند. 

یک روز با تعحپ ديشیم که یک نضر اشفته و بدون چادر از در وازد شد و بشت 
سرش مدای داد و فریاد و تپدید ناسرپان( ۳۵ شنیده شد. نوشین بلافامله از پشت 
میکروفون اعلام کرد که همگی حجاب سر کنیم و در همین ائنا تاصریان وارد شد. پشت 
میتروفون رت و من داد و ثال راه انداخت . شپدید کرد له در مرا کسانی که 
نخواهند قوانین زندان را رعایت کنند چنین و چنان خواهد کرد. خطایش به مینو بود. او از 
جوانترین های زندان بود. هنخام دستگیری به زحمت شانزده سال داشت. با وحود سن کم 
بر خوردی صسریح داشت و شجام بود و همین پرای ناصریان گران ی امد. 

میئو هم چاذر سیاه را نیذیرفته برد. شلاق هم خورده برد اسا قریادی بر نیاورده 
بود . شانواده سیتو که ماهپا نود ملافابشان قطم شده بود. به بستولین زتدان فشار سی آوردند. 
ناصریان به شرط اینکه خانواده مينو او را بابت چادر میاه نست فشار عاطفی بگذارند. و او 
را به پرشیدن آن تانم کنند. به آنپا ملاقات حضوری داده بود. سادر مینو با گریه و التعاس 


از سینه خواسته برد که سرسختی را نار مگدارد و در همین حال چادر سیاه خود راید سر 


دخثرش انداخته بود. مینو تن نداده بود و درعین حال خانواده اش را در جرپان سختگبری 


و شلاق زدنپا و بیرحمی های ناسریان شداشته بود. 


۳۹۷۹ 
بالا خره بعد از کشمتش فراوان مینو از خانواده جدا شده بود. در حالیکه چادر 
مادرش نیم پند روی سرش بود. ناصریان خواسته برد مینو را به بند ما بغرستد. او از داخل 
شدن امتتاع کرده و گقته بود می خواهد. به بند ۷ نزد دوستانش بر‌گردد. ناصریان او را 
با بشت و لکد به داخل بند هل داده برد. مینو هم چادر را از سرش مرداشته روش مسر 
تاصریان انداخته برد. این خبر به سرعت در زندان پیچید. تازه فپمیدیم که علت الپعه داد 
و پیداد و ناسراهای ناصریان چه بود. 
مینو برای با کشت به بشد قیلی اعتصساب دا گرد. پس از چند. روز به کلی از 
حال رفته روی تخت دراز سی گشید . تین که پزشکی می دانست از آو مرافیت می گرد 

اواخر تابستان هبه بای که چادر سیاه را نیدیر فثه بودند. به اوین منتقل شدند. 
آنپا را به اتاق هایی, یا بپتر بگويم به دخمه هایی در ژیرزمین ۲۰٩‏ فرستادند. جالیکه قبل 
از ان شکنجه گاه بود. حالا دم و دستگاه باجویی و شکنجه به محل دیگری که بالای تیه اوین 
فراز داشت و جزو ساختمانیای جدیدالناسیس بود. منتقل شده بود. اما هنوز نخت هایی که 
زندانیپا را برای شلاق روی آن سی بستند. برجا مانده بود. این دخمه ها هیچ پنجره یا 
مثقدی به بیرون نداشت. اگر لاسپ خاموش می شد اتاق در تازیکی فرو می رفت. تعداد 
زندانیپا در غر دخمد انقدر زیاد بود که نه نپا برای تنفس دپار مشکل می شدند. بلکه 
یرای خواپیدن و حتی نشستن فضای کافي نداشتند. ناچار بودند امائیه‌شان را از طریق 
بندهایی که خودشان با جوراب پا پارچه مي بافتند. از سقف یا دیوار اویزان کنند. با اين 
همه هر پار که مجتبی, سعاون رئیسی زندان اوین: از مأمورین قدیمی و دست راست لاجوردی: 
که براي ارعاب یا شطنحه به دخمه ها سر کشی میگرد. بندها را بازد می گرد. 

حادنه سر‌شکستن. یی از وحشتناکترین حوادث زیر زمین ۲۰4 بود. کویا انروز 
مجتبی برای «حد- زدن یکی از زندانیها آمده بود که به اتپام نقض مقررات زندان به ۵۰ 
ضربه شلاق محتوم شفه بود. او را روي تخت خوابانده بردند و زندانیبهای دیشر زا از ذخبه 
ها بیرون آورده برد تا شاهد شلاق خوردن دوستشان باشند. زندانیپا وقتی ترجه باجرا 
شعند از نشستن سریاز زدند. مجتبی نپا را با شلاق به نشستن وادار کرد. زندانیپا 


سرشان را روی زاتواتشان کدا 


خداشتنه و به اين ترتیب خراستند که صحنه را نبینند. مجتبی 
انشدز به سرشان شلاي زده بود کد از سبر و روی بعی ها خون جازی شده بدد. سر یگ 
نقی اما شتاف بر ذاشته بود . 


این همه دز حالی بود که زندانی به تخت بسته در انتظار شلق برد. پس از اینثه 


ِآ#«۳۷ 

محتبی توانسته بود زندائیپای دیگر را نیمه ببپوش بر سر جایشان بنشاند. تاژه شلاي زدن 
او شروع شد. در شلاق زدن کسی ضرب دست مجتبی را نداشت. با هر ضریه تخت به لرزه 
در مي آمد و صدای ژوزه شلاق در چپار دیراری زیر زمین به طرز هولناگی می پیچید. اما 
زندانی که می دانست دوستانش آنجا نشتسه اند هر بار لش را گاز می گرفت که فریاد 

نظیر اپن حادثه در بند ثنبیپی اوین عم اتفاق افتاد. از بلند کر اعدم شد که 
ژندانیپا در رآهرو جمم شوند . انا وقتی دختری زا بسته به تخت دیدند. خواستند به 
اناشپایشان بر گردنه که با شلاق روبرو شدند. تعدادی به این عمل غیر انساني اعتراض 
گردند, مادر از حبله کسانی بود که بایت اين اعتراض به انفرادی فی‌ستاده شد. 

در چنین فضای ارعابی زندانیان را در زیر ژمین ۲۰٩‏ حبس کرده بودند. سلاعتی انا 

با کعبود. هوای تثفسی بطور حدی مورد هدید بود. 

به تدریج تعدادی بوشیدن جادر سیاء زا بغیر فتنش. استد لالپا متفاوت بود: برای 
حجاب اجباری پادز سیاء با غیر سیاه فرق نمی کند؛ اعثراض به این تحمیل با کل هر 
تهمیل دیکر باید محدود باشد و گرنه زندانی در سوفمیتيی نیست که بنواند خواسته و حق 
خود را به گرسی بتشاند. 

بعد از گذشت یکسال تعدادی هنوز مقاوست میگردند. انمپا را بد اتاق دیگری 
فرستادند که آتجا چند رن به انپام فخشاه زندانی بودند. اپ موقعیت جهید را زیر ستوال 
پردن هریت خود تشخیص دادند و در اعتراض به آن اعتصاب شفا گردند. به زنان زنداتی 
متپم به فحشا هم توضیح دادند که عملشان علیه آنمپا نیست بلکه علیه مستولین زندان است. 

اعتصاب انپا که در ابتدا با خوردن سه لیبوان آب همراه برد, از سرز بیست روز 
ه گذشت. پس از اینکه کوچکترپن نغییری در وضعشان داده نشد., انپا اعتعساب خود را 
تشیید گردند و دیگر آپ هم نخور دند. بعث از چند زیز اعتصاب غد‌ای خشکگ» بخلی بیطال 
و نیمه جان شده بودند. خطر مرگ پا گوری جدق بود. بناچار انپا را به بپداری 
قرستادند. اما با جاذز سیاه . 

حادنه چادر رنگی ثه با یک حرثت کروهی و وأکنشی خرد بخودی شده بود. رفته 
زفته تحلیل رفت. زندانیپا از اين حرکت درسپای متفاوت گر‌فتند. تعدادی به نفی حر‌کتی 
که در آن خواسته اي مطرح شود؛ وسیدتد. نظر ابا این ود که تنپا باید به حرکتپای 


اعتراض انیم در شئل محدید دست زد. تعدادی هم نظرشان این برد شه اپن حر فت ننپا 
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اکر چه این اعتراض به نتیجه ملموسی نیانجامید و حتی موجب نوعی سرخوردگی هم گردید: 
۳ مقاوعتی از ز نف مود . 


در فزل‌حصار و به ویزه دز بند۳: زندانیان را به مرخصی ی فرستادند. بيشتر. 
توابمپا از اين استیاز برخوردار بودند, اما در موازدی مانند معالجه یک بیماری حاد و یا گاه 
حوادث خانواد کی. به دیگران شم مرخعسی مي دادند. گر چبه تسانی هم پوذنف که با وجود 
بیباری عاد و تلاش و تفاضاهای متررشان شامل برخصی نمی شدند. یکی از دلائل 
سرخصی هاي استعلاجی. تحسیل هرینه معاینه و معالجه به زنداتی بود. گاه زندانی محبور بود 
دارو را هم از خانواده طلب کتد. سن و بسیاری دیگر مخالف مر خصی رفتن بودیم . 

از بند ما دو تفر ثه برای معالجه بیمازری شان که حجاد تشخیص داده شده بود. به 
مر خصی رفتند , دیگر به زندان بر نگشتند. ملیحه روز دوم سر‌خصي, از کشور خارج شد. و 
اعدلم که به شست مریض. بود و رنگ پری‌ن. بیدسر ولتپا روگ تخت دراز کیش و بود. گفته 
می شد که مبتلا به ترعی بیماری خونی با سفز استخوانی است. کف هر دو پایش سوراخ بود. 
خوشث و پرست پایش در اثر شلاق زایل شده برد. زخم آنقدر عمیق بود که حتی نتوانسته 
بودند یا نخواست» بودند, با عسل پیرند پوست. که روی پای بعضی از زندانیپا انجام 
می‌دادند. پای او را سروسامان دهند. اعظم هميشه چوراب به با داشت. کمتر کسی پایش زا 
دیده بود. نمی خواست دیگران را از ان متاتر کند. او را به یک مرخصی چند روژه 
فرستادند. اما دیگر به ژندان با نگشت . 

تعداد کسانی که ازاد سی شدند. بیشتر می شد. عده ای را خصوصا در بیس آن 
سال عفو دادند. در پایان آن سال از تعداد توایپا کم شده بود. زندان مي رفت که با تفلیل 
و حذف توایپا فعسل تازه ای را آغاز کنه. 


بخشی از حیاط به زمین بای والیبال اختصاص داشت و تمیی هم به هزینه زندانیپا 
تحپیه شیم بود . فروژان که از عیویترپن چعپس 5 ضای زندان نود در بازی والمیال شتة سر 


بوذ. زمانی عضو نیم والیبال دختران شپران بود و حتی رای انجام مسابقه به خارج ۲ 
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کشور هم سفر گرده بود. او که با حوسله و جدیت په زندانیا والیبال باد می داد, کمتر به 
بای در زمین تن می داد. 
در یک عسر تایستان بطور اتفاقی بث بازی جالب شکل کرفت. کسانی در بازی 
بودند که با والیبال آشنای قدیمی بودند. خیلی سریع بای حالت هیجانی به خود گرفت. 
لحظه به لحظه بر تعداد نماشاچیان افزوده مبی شد. که با هورا و فریادهاشان بازیشنان را 
تشویق می گردند. بای فروزان خیره کننده بود. چنان با سپازت سرو ی زد که هیچ 
حریفی نبی توانست آن را بگیرد. و با هر حرکت او هیجان در زمین و تعاشاچیان بیشتر 
خی فانبلبه, 
در اين اثنا سرو کله نوشین پیدا شد که عصبانی و برانگیخته می گفت که هر چه 
زودتر باید هواخوزی خالی شود. 
حتّی دو سال انفرادی هم تفییری در روحیه فروزان نداده برد. بگی از خصوصیات 
قابل تحسبین او دموشرات منشم اش بود. او با وود اعتقادات مذهبي , از تعصبات آن که به 
ویزه در زندان شکل حادتری بخود سی گر فت. دور بود- زمانی که مسعرل لناي, نینا دا از 
بابت «نجس ۰ بودن تحت فشار فرار می داد و ظروف او را جدا مبی گرد. فروزان هسربح و 
با سدای بلئب گفته بود له این مشتل خود اوست نه بشتل بقیه. خوب است خرد او و یا 
هر کس دیگری که این مستله را دارد. ظرفش را جداکانه بشوید. چنین مرضم گپری 
صسریحی انیم در موردی که به مدهب روط ی شد . شمپاعت زیادی ی طلبید و بسپای ان 
سنگین بود. 
در اوائل پاتیز کفتند که برایمان عیرز پینگ بنگ می‌خرند. البته با تأمین هزینه از 
طرفت خردمان. از داوطلبان پول جمم آوزی شد. ایدن میز بینگ پنگ تفریح بزر گی برای 
ما بود. ورقه ای به دیوار زدیم که روزانه گسانی ۹ داوطلب بازی بودند. نام خود با ری آن 
می‌نوشتند و بازی هر ۲۰ دفیقه یک بار می چرخید. در مدت کوتاهی بسیاری از ما این 
بازی را باد گرفتيم. در میان ما تسانی بودند که در این بازی کاماد کارازموده بودند. حتی 
بگ نمی سابقا غضو تیم و سربی ابن ورزش بود. 
در اواتل پاتیز بند را رنگ و تعمیر می‌گردند. تمامی وسایلمان را به حیاط بی‌دیم. 
هر روز صبح قبل از امدن کار کران زنعانی با را به حیاط ی فرستادند. هنگام ظپر اجازه 
داشتیم دو ساعتی داخل بند رویم. و باز تا غروب باید ذر حیاط می ماندیم. چند هفته اي 
کار به درازا کشید. در این عبت نظم زندگی مان. که زندانی به شدت به ان خر می گیرد: 
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خاعلا بیم زیشته بود. شیها ثه به بند داخل می شدیم. بوی رنگ گلافه کننده و سردرد اور 
بود. بعضی ها به شدت عحبی و کلافه شده بودند. یگ شب زنی که نسبتا من بود, از 
کلفیی به گریه افتاد. اما برای من این چند هفته یگ تنوغ بود در یکنواختی زندان. و کمتر 
خسته می شدم . 

بعد از تعام شدن کار؛ بن را که نونوار و روشن دیدیم؛ تاژه موجه شدیم که بیش 
از آن در و دیوازها چفدر گرفته و تیره بود. اين برای همه خوشایند بود. گوبی به معزل 
حجد‌یدی واز د شده بودیم . 

با آزاد شدن ها که از تراگم زندانی ها کاسته می شد. آسبایش مان بیشتر می شد. 
دیضر هر کسی مي توانست یک طبقه نخت مستقل داشته باشد. که همچرن اتاق شخصی آدم 
عحسوب می شد. سن به دبواز کنار تختم چند عکس چسپانده بودم. چپره یک زن 
سیاهپوست که نینا آن را برایم نقاشی گرده بود. چند عکس بچه و تابلویی که از گلپای 


شید شاه شازسست. شنش‌ظ توت . 


در اواضر باتیر سالگرد برادرم بود. دوستان نزدیک که از ان با اطلاغ بردند. به 
یکدیگر خبر داده بودند. صبح آن روز وقتی به حیاط رفتم: دوسنانم را آنجا منتظر دیدم. 
برايم هدیه درست فرده بودند. اشرف روی یک نله سنگ گوچک. یگ درخت سرو 
که کار ک تاره درم یکی ال هر برنوه دزعال پرران ساره بش ایغ ] 
دوستی دیگر بش ماهی کنده کاری گرده بردند و دیگری. روی دستمالی گل‌دوزی گرده‌بود. 
بن خالبلراتی از برادرم شقتم .هر سال در چنین روژي احساس ویره ای داشتم که در شین 
حال نمایانگر تغییرات فگری خردم هم برد. آن سال فکر ی کردم شاید برادرم در آخرین 
ساعات. گدشته اش را مرور کرده باشد. به راستی که چقدر دستش خالی بود. شاید او هم 
به این فکر افتاده باشد که سالپا پیروزی‌های بررف را تنپا در داشتن سلاح. ایمان و اینار 
سی دیده. اما کاززازی که انتخاب کرده بود. به بیش از اینپا نباز داشته است. با خوذ سی 
انديشيدم چه تلغ است اگر او با چنین احساسی زندکی را وداغ کفته باشد. 

زندگی در زئبان به السان اين انکان را مب دهد که با گردهپای متغاوت آدسپا 
آشنا شود و حتی بپشتر از آن. همزیستی داشته باشد. گر چه زندگی مشترک و ننگاننگ با 
کبانی که هر یک فرهنگ و علایق خود را دارند و در شرایظ سنی ستفاوتی هستند: 


مشخلات خاص خودش را نیز دارد. اما در عین حال فرصتی است برای شناخت پیشتی, 


۲ 


دوستیپا و رابطه ها. 

ذو نفر از کسانی که به آنپا انگلیسی مي آموختم. از زندانیان تبمیه‌ی یکی از 
شپرهای کوچک استان بوشمپر بودند. چانیکه مردم همه یکدیگر را می شناسند و خرافات و 
سنتپایی دیریا دارند. انپا نگران آنبه خود بودند. چگونه خواهند توانست با انگ زندان 
رفته. در شپر زنددکی کنند. با لپجه خاص جثویی حرف می زدند. در زندان هم لباس 
محلی شان را حفظ گرده بودند. 

با نی اشنا شده بودم که استاد دانشگاه و تحصیل کرده آسریکا بود. کنسکاو 
بودم که ازتجربیات او در آسریکا بشنوم. در باره مسائل جرانان و روشنفکران امریکا و 
۱ 


جنبش دانشجویی ذهه ۶۰. چند بار بطوز اتفاقی صجت با به این سوضوعات زسید. خود 


او در آن سالپا در آسریشا بود. 

با دخترجوانی آشنا شدم از یک خانوادة زحمتکش اذربایسان با بدری سعصب و 
بسیاز سختگیر . اجازه نداشت جر برای ممرسه زفتن از خانه خارح شود و حال نمی دانستِ 
يعد اژ این سانپا چخونه با بدز زندکی خواهد رد :؟ 

یکی از هم سلرلی ها فریبا( ۳۶ یک سپاجر آباداتی بود. او ماجرای فرارشان را از 
آپادان با دفت و آميخته با طنر برایمان تعریف می‌گرد. 

کر رن ان نیو که چفت انس قتریات کایل به شش تشه ای وا 
تار مي دید. شوهرش را اعدام گرده بردند. اکشر مواقع سردرد و تپوع داشت. نگران 
بینانی‌اش برد , غم دخترش را می خررد که نزد مادرش که بیماز و عسبی بود. بزرگ 
مپی نسف . 

و اما پری» دختر حوان زيبايی که در زندان زوانش بیمار شده بود. چمپره اش 
خاطره دور تصویر فرشته ها را در من ژنده بی کرد. که بر بشقابپا نقش بسته بود. یا 
شاید. تصور کودگی من از فرشته ها چنان بود. لبخند محجریش بی حالت بود. نمی شه برای 
آن لبخنه همیشکی معناپی یائت. بارها دیده بودم که او و نژلا دستان بخدیگر را عي گیرند 
سا تب و بان کی که سا ففه کی شان ری 
همدیگر را تشدید می کنند. گوشش می شد آنپا با هم تنپا نمانند. 

یک روز بري برایم شمری خواند که وزن و قافیه اش بین شعر قدیم و نو بود و 
بیانی زیبا+ر باره طبیست و زندگی بود. پرسید که آیا شاعر آن را بی شناسم؟ نمی شناختم. 


گفت که خودش آن را سروده است. باور نکردم و آن را به حساب تخیلات و پا توهبات 
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ناخوداکاهش گداشتم. اما بعدها وئتي داستانپایی ر! که خود در ذهنش پروزائده بود ؛ بر‌ايم 
تعریف می‌گرد : استمداذش را شناختم. بک هنرسند بود. یگ بار نطات بسیار زیز و ظریفی 
را از کتاب مجان شیفته». که سالپا بیش آن را خوانده بوذ . تمریف کرد. حتی نظر انتمادی 
خود را نسبت به عشق آزاد گفت. فکر کردم شاید واقما بیمار نیسث و دیگران دنیای بزرگ 
و ثخيلي او را نمی فرمند. اما یک بار وئتی او را دیدم که دچار حمله شده و تشنج گرفته 
بود , تنم لرزید. دهانش کج شده بود و سیاهی چشمانش از کاسه چشم فرار می‌کردند. روی 
زمین افتاده برد و می لرزید. به راستی بر اين دختر جوان چه گذشته بود ؟ 
دو سال بیش از آن زماتی که در اوپن بود, با دختری به سین و سال خودش دوست بود که به 
یکدیگر علاثه ای سضت داشتند. کزارش شده برد آن دوه شسپا کنار هم مبی خوایثث و به 
هبدیگی شمایل دارند. بری را به داد گاه پرده بودند و حاشم شرع سئوالبایی در باره نحوه 
خواپیدنش و رایطه با دوستش از او کرده بود. سئوالاتی که بری جوان اصلا نبی دانست و 
نمی قپعیت برای چیست 

یس از آن او را در حضور زندانیبپای دیگر به اتپام انحراف اخلاقی ۰؟! شلاق 


زده بردند و بعد. به انفرادی گرهردشت فرستاده بودند . بسی از ای ین عاجرا بری بیماز شش 


میشو پعه از چند روز , اعتصمابه غدا را شکست و بعد از چند هفته بوشیدن 
جاذدر سساة ۳ تضیر فت.. این تغییر قفوم ناشپانی عبر متتظره سس تضو کت . اسا ۳3 وان او 
سپ ضواست ثه با محیط جدید خو بگیرد و دوستان جبیدی بیاید. غعلاقمند به درس شد. 
پیش من زبان انئلیسی باد می شرفت و من از تیزهوشی و سرعت باد گیری اش لذت 
عی‌بردم. در پند ای ِِِِِ حالا علاقه تفت نی پیدا گرده 
خیلی سریم ان # چدید را ثه با باورهای گذشته اش تناقض د داشت 
سرتب و تمیز لباس می پوشبد. حالا شادابی و جوانی اش بیشتر نمودار بود. ستاره می گفت 
1 عوقای ز ان سور نی را اخیر از ۳ ی شاد ۳ من ی آتر ور توحه‌ای به ان نگریه یوش سره بعاد وه 
فشر میکردم اپن مسثله شختصی خودشی | ست. ابا ساره بعد از عرویهت. زیاد مرا ثانم کرد 
که در این ساره به او تدقر بدهم. استدلال سی‌ کرد که این کار در نان درست تست 


هزار حرف از ان ذر می آید و و و.سی گفت تنپا من می توانم با او صحبت کنم چون رابحله 


بر پا ۲ 

شبن وا 

من در پی اپن کفتکو. شر چه برايم دشوار بود. بدیرفتم با مینو صحبت کنم . از 
تغیپرات سریع او در نحوه زندگی, تامل نکردن در آن و توجه واثر به بوشش و ظاهرشی 
انتعاد کردم . به او هشدار دادم اگر زندگی دا بی آنته در آن عمیق بنگرد. از مس بگنراند 
حتی در بیرون از زئدان هم بشکلاتی برايش ببار خواهد آورد. سرش پائین یود و سگوت 
کرو مرج اقترا ی گرب مابان قیوم رین ان یوق بو دنه باه بیش بش کار 

اکنون که په گذشته بر مي کردم نگرش خودم و ستاره را اشتباه می بینم. عينو 
حق داشت که خردش نسوه زندگی و ارايش اش را انتخاب کند. گر چه بخشی از انتقاد من 
ثه به انتخاب جمید اي. بلکه به واکنشپای خودبخودی و بدین تامل او برد. ابا اشر مرفق 
نشبده بودم این را روشنتر بیان کنم: شاید به دلیل این بود که سظم رایطه مان چنانِ 
وسمتی نیافته بود. حالا فکر می کنم که من بسیار قراردادی و خشک با او بر خورد کردم. 
میئو در زندگی سیاسی اش به کسي بدهثار نبرد. اگر روزی یک چپ افراطی بود. این یه 
خودش مربوط بود که در دوزی دیگر در زند.گی اش رفتاری دیگر داشته باشد. 

یک سال پس از آن اژاد شد. از ازادی اش خیلی خوشحال شدم و برایش صمبمانه 


آرزوی موققیت کردم . هنوز فرستمهای زیاد برای انتخاب در پیش داشت . 


ژستان آن سال نینا را به همراه دو نتفر دیگر به اوین فرستادند. این انتقال تمسادفی 
نبود. آنپا محبوبیت ویژه ای داشتند و لذا شدیدا زیر ذرسین نوشین و توابپای دیگر بودند. 
آتپا را عافلگیرانه بردند و ما فرست خداحافظی نيافتيم. آن روز از تلغ ثرین روزها بود. 
چنان به نینا علافه عند شده بردم که ابتدا زندگی بدون او برایم محال می نمود. وقتی 
لیاسپایش زا جمم می کردم به رسم جدایی های زندان. عزیزترین دارایی ام را که گردنبندی 
یاد اری برد. برایش کداشتم. تمام روز تنپا روی نخت نشستم و به زور جلوی گریه ام را 
گرفتم. شب اما زیر بتر شاهدی بر گریه ام نبود. تا روژها و هفته ها هیج چیز نتوانست 
جای خالي او را برایم پر کند. سر کردان به دنبال کم شده ای بردم و شبسپا که نمی توائستم 
بخوایم در رآهرو قدم می زدم. اشرف را هم سر‌گردان می دیدم. اما هر دو ترجیح می دادیم 
تشپا بمانیم. 
در یخی از این شبپا. دفایقی بیش از خامرشی. از تلویزیون سوزیکگ ینوا بش 


مي شد. زندانیان برای شنیدن ان به طرف تلریریون هحرم آوردند. به در خواست زندانی ها 
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صدا به بلند گر وصل شد. قبلا هم پخشب‌ایی از آن را در لابلای برنامه های تلویزیون شنیده 
بودم. اما اين بار تعأمی آن را پخش می گردند. به اتفاق دوستی قدم زنان آن را کرش گردیم. 
اندوه. هیحان و تانر در درونم سر برآورده بود بي آنکه فرصت و امکان پروز بیرونی داشته 
باشد. در ینوا حل می شسم. گاه می خواستم کریه کنم و دقیقه ای بعد دلم ی خواست 
حیغ بکشم. اما. ارام مشغول قدم زدن بودم. موژیک که نمام شد همراهم گفت: «چفدر رنگت 
ام صوزتم را که تمی دیدم: اما دردي را در بدنم و پویزه پاهايم احساس سی گردم. 
شاید. از فشاری بود که بخودم آورده بودم که چلوی عکس الممل‌ام را بگیرم . 

سسالپا بعت که ديکي در ژندان نبردم ۰ وقتی بار دیگر ینواه را کرش دادم » ساعتبا با 
صدای بلند شریستم . 


سر یی 


در زمستان آن سال من و تعداد دیگری را. گه معروف به ۰سر‌بوضعی» بودیم؛ به سالن 
بپداری داخلی بردند و ورثه ای را جلویمان گذاشتند که به سئوالپاي آن باسخ دهیم. 
سئدالبا براف تنطلس سنجبی بود, یگ سنئوال هم در باره ملیحه بوذ که چتف ماه قمل با استماده 
از مرخصی فرار کرده بود. سن و چند نشر دیگر که این سثوالپا را نغتیش عفیده 
می‌دانستیم. به هیچ سئوالی پاسخ ندادیم و بیرون رفتیم. شایع بود با را به آوین می فرستند. 


چند. ماء بعد این شایعه به تحقق ببوست . 


ار ۷۲ 


نوروز ۴۵ 
نوروژ سرزسید. تحویل سال جدید حوالی ساعت ۲ بامداد بود. آن شب همقی بیدار 

باندیم. ژندانیان مذهیی در نماز خانه: بیپذاری داخلی: مشفول نماز بودند. زاهرو و اتاقبا 
خلوت بود. قدم می زدیم سر به سر هم می, گذاشتيم و می خنديديم. هنگی حنام گرده بردیم 
و لیاسپای تهیز و مرتب پرشیده بودیم. تلریزبون روشن بود گاه بای آن می نشستیم. ترانه 
دلنشينی پخش می کرد در وصف بپار. مردی سی خواند : 

«موسم سرو و چمن مشک فشانِ خواهف شد 

عالم عشق د گر باره چوان خواهد شد» 

موقمی که تحویل سال نو را از تلریزیرن شنيدیم. پخدیگر را بوسیدیم. هنوز پقبه 
دز عبادت بودنه و نت تست آرام نك . 

هماً نبود. چند بار سراغش را گرفتيم. خرابیده بود. یهنی خودش زا به خواب زده 
بود. هرچه اضرار گردیم پائین نیامد. حتی حاضر نشد سرش را از زیر پتو بیرون بیاورد. 

او را از سال ۶۰ می شناختم. آن زمان از شلوغ ترین و اجتماغی ترین بچه هاي اتاي 
برد. اما چمپار سال بعد وقتي او را شوباره دیدم. دیکر آن شادابی را نداشت و سرحال نبود 
و علیر غم طنزها و شادی های لحظه ای. بیشتر اوقات تنپایی و انزوا را برمی گزید. منائر و 
س‌خورده از نداست بسیازی از دوستان معتمدش. کار به همه بدبین شده بود. 

او زا دوست داشتیم که هسشه سادق و صمیمی و مفاوم بود و نسی خراستیم 
تنپاپش بگداريم. حتی اهر او چنین می خواست. اما ان, شب ما را مایوس شرد. با دوستان 
ثرار کداشتيم صبع روز بسد نزدش برویم و او را بیوسیم اک چه هما از زوبرسی بدش 
امت: 

وتی برای انحام کاری کنار تختم رفتم, با حیرت متوجه چند هدیه شدم. تابلویی 
که با خلپای خشک درست کرده بودند. چند کارت نشاشی شده و شتلات. عم برد هس 
یک هدیه دوستی است. اما نام کسی روی نپا نبود. از اتاق بیرون آسدم و به دوستان ساجرا 
زا گفتم. آنمپا هم با این قضیه مواحه شده بودند. حالا باید پید! ی کردیم هر هدیه از آن 
سب کسی اسیت. این معمای شحرین ساغتی ما دا یشود بشفول داشته برد. وقتی هدیه دهنده را 


پیدا می کردیم .از هیحان و شادی بالا سی بریدیم و او را عی بوسیدیم . 


۲ ۱ 


بعه از تمام شدن عبادت سدهبی ها زاهرو شلرغ شد و بار دیگر روبوسی و 
تسریش کفتن ها شروع شد. نیزدیک صبح بود که خوابیديم . 
صبح روز بعد هترز صبحائه نخورده, به سرام هما رفتم , نبود. در حیاط او را در 
حال بازی بینگ پنگ پیدا کردم . به طرفش دویدم .با دیدن من راکت باژی را روف میز 
پرت کرد و پا به فرار گذاشت. چند بار دنبال یکدیر دور میز چرخیدیم . سرانحام تسلیم 
شد و من او را بوسیدم . 
با ایدن بپار و کم شدن سریابار دیگر اوقات بیشتری را در حیاط می کدرانديم. روز 
سیزدهم فروردین ناهار را در حیاط خوردیم. فریبا دختی اباداتی شوخ یک دروغ مهم گرده 
بود که سا آن را باور کرده بردیم و حتی به پخدیضر آن با منتفل عی‌ثردیم . تنپادر بایان 
زوز فپدیم رودست خوزدهايم. 
آن روز از پنحره های مشرف به بند پسران سروصهد‌ای خنده و شوخی می شتيدیم. چند 
نفری کنجکاوانه بالای تخت و کنار پنجره رفتیم. از لابلای نوری انپا را می دیدیم. دیگ 
نامارشان را به حیاط ايرده و همگی یک سفره انداخته بودند. چند نقری با هم کسی دا 
روی دست بلند می گردند و توی حوض می انداختند. هر پار که کسی توی حوض ی افتاد 
سای هورای بقیه بلند می شد. از شادی نپا سا هم می خنديديم . شاید آنمپا هم مترجه 
شده بودند که تماشاچیانی دارند: بلندتر حرف مي زدند. 
یکباره نرشین با بر‌خاش داخل شد و ما همگی عجبور شدیم از در گاهی پنجره ها 
بائین بيانيم. با ترهین و دعوا حرف می زد. ما هم در پاسخش ساشت نبودیم . 
. صیحپای زود که حیاط خلوث ثر بود پا زندانیان ژن بند ۴ حرف می زدیم. با 
کم شدن توأسپایی که جاسرسی می کردند, خود را ازادتر می دیدیم . 
شنیدم دوستم کلی و بقیه زندائیان بند ۷ را به بتد ۴ عنتقل گرده اند. یک هفته 
بسن از ان همگی ما زا هم به یند ۴ فرستادنه و بنه ما را خالی شردند. 
به این ترتیب با ادغام سبه بند در یگ جا. ازدحام و شلوغی خجیبی بوجود اعش.. سا 
وی ی ناک ود تراک مقر که دی ان ار کاافا بان گر 
از دیدار محدد کليی خیلی خوشحال بودم. اما این بار که هر کدام دوستان جدیدی 
داشتيم: فرصت کمتری برای بندیگر می گداشتيم. سن شراره دوستی قدیمی را که از اوین با 
او اشنا بودم. می دیدم. در آين سدت یک سال و نیم او چغدر تغییر کرده بود. بیشتی وقتمپا 


ساکت بود و در طود فرو ی رفت. چپریاش شکسته شده بود. روحیه حساس و عواصف 


۲ ۷۲ 


شدیدش او را بیشتر از دیگران از حوادث ساثر می کرد لدا ضریه پدیری اش هم بیشتر 
بود. احساس مي کردم از عصبیتپای شدیدی رن می برد. که حتی در سخن کفتن‌اش 
تاثیر می گذاشت. در حرف زدن آنفدر دچار هیجان می شد و روی گلمات تخیه می گرد کد 
دیگران فکر ميی کردند. خشمکین است یا خالت ذغرا و اعتراض دارد. و این سوه تفاهم دز 
زوابطش با دیخران تاثیر می شداشت. بيشتر او را تنپا مبی دیدم و مترجه شدم که دوست 
نزدیکی ندارد. به زودی صمیمیت بین ما بیشتر شد. با بکدیگر ثناب مي خواندیم و حتی 
رختپایمان را با هم می‌شستيم. می دیدم که تب و تاب درونی اش را در لیاسپا چنگ می 
زند. آگر ثو نخش مي‌رفنم. من هم عصبی می سدم دیگر تمحب نمی گردم از این که 
لباسپایش زود یه زود پازه می شوند. 

در این بند ذو فرصت طلایی بیش آسد؛ یکی وجود رمان «جنگ و صلح» بود و 
دیگری دوجلد از کتاب سه جلدی آموزش فرانسه «موژهه . «جنگ و صلح» جرو کتابپای 
زندان نبود. چنت ماه بیش از آن. یکی از زندانیان از مسئول آموزش زندان که ضمنا تا حدی 
هم عو د اعتبادش توش : انتقاد گرده عوت ۳۹ جرا کاب زمان ثم ت شش . شت ان اس ری دلبل 
ان زا وجود مسسائل ضه اخلاقی » در ربان ها قید کرده بود که صلاح نمی دید به زندان 
زاه یابد. با ایتیمه جنگ و صلح + را داده و گفته برد که خودش به تاز کي ان را خوانده 
اییت. آن زندانی ازاد شیه مود اعا کتاب باثی سانته توت , 

وقتی کتاب را نگاه کردم از شادی در بوست نعی گنحیدم. خودش بود, فوزا اسیم 
زا در توبت نوشتم شتم. اگر متتظر مي ماندم که در ساعاث روز نویتم بشود: شاید ناهپا طول 
مي کشید. برای نیمه های شب داوطلب شدم . بعد از چند روز کسی که نیمه های شب ان 
را سی خواند + تمام گرد. در ساعتپاپی که همه دز خواب بودند. کثاب را با ولم می خواندم 
ته ی پلعیدم. بر مرگ «اتدرهه گریه کردم , ساتاشای جوان را در جرانی های خودم دیدم و 
مایت هرا تست وه تقاع غاهتفخیا با اقی‌مانان دانتان رش کیش گرد 

فر‌ست دیشر دسترسی به سوژه » بود. یکی از زندانیان ده جلد از آن را داشت اما 
و که شدیدا به دیگران بدپین بود. کثاب را در اختیار دیگران نمی گذارد. تنپا به پک نفر 
کتاب را اساتت داده برد او هم با حوصله و پشتخار فراوان تمامی کتاب را به خطیي خوانا 
نوشتد بود. ستاره هم از نوشته او بار دیگر نوشت. بعدها بازهم این کار تکرار شد. من بارها 


شقترها | «ا خواندم و حتی به دی‌گران یت یس کردم ۰ 
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ماه رمضان آن سال برای اولین و آخرین بار . ناهار بما غذای گرم داده شد‌این 
بای ما خیلی عم بود چون معنی اش رسبیت یافتن فریت چبی ها بود و الیثه این سپمتر 
از مسئله سردی با گیمی غفا بوذ. 

در پکی از بعدازظی‌های جمعه فیلم »عروج» از تلویزیون نمايش داده شد. موضوغ 
آن سرتوشت دو انساتی است که در شرروی سایق هنگام اشفال آن توسط فاشیسشپای آلمان 
دستگیر می شوند. آن که ادهای بیشتر و ظاهری قوی تر دارد. تن به شکست. و خیانت 
می‌دهد و آن دیگری که جثه‌ای ضعیف دارد و گنده کریی هم نسی کند. مقاوست می کند و 
سرانجام هم تی‌بارال می, شود. فیلم برای ما بسیاز ملموس برد. یسنی زندقی خودمان در 
ژندان بود. تفریبا تعام زندانیان بای تلویزیون نشسته بودند. در ردیف چلوی سن سپری 
حیدرزاده نشسته بود که سر گذشت اولی ميي توانست در باره او صادق باشد. کنجکاو بودم 
که عکس العملش را بپینم. اما به نظر می رسید موضوع فیلم را اصلا به سرنوشت خودش 
زبط نمی دهد, 

داتش اموزان ود را برای امتحان اناده ی کردند. سالن بپداری که در ان ععام 
کاس پریاً بود. حایت مدزسه زا یافته بود. 

میز پینگ پنگ یه بند ۴ سنتقل شده بود. برای کگسانی که برای اولین بار با اين 
بازی در زندان و شاید در زندگی آشنا می شدند. جدابیت و کشش زبادی داشت و ما از 
نوبتپای خردمان به تفع آنپا کنار مبی کشيدیم . توپ والیبال داشتيم. در ساعات نما ظسسی 


زير افتابی خرشایند که حیاط خلرت تر بود. بازی می گردیم یا دور حیاط می دویدیم. 


روزی ما زندانیان چیی را بار دیگر برای بازجویی بردند. باز هم نظر ما را در 
باره جنگ «عقدس » اسلام . ولایت فقیه و ... می خواستند بدانند. ما هم باز به سئوالا 
پاسخ ندادیم و گفتیم که جنبه نفتیش عقیده دارد. 
اواتل تابستان آن سال. روزی که هواخوری به علت کاشت باغچه بسته بود و من بیصرانه 
سنتظر باقچه هاش کشت شده بودم من و تعداد دیگری را که حدودا ۰ تفر می‌شدیخ ؛به 
زیر ۸ بردند. آنجا فپمیدیم که به اوین مثتقل می شویم . «زنگ تفریم « به بایان رسبده بود. 
دوز دیگری از زندگی من در زندان شروع می‌شد. زندان درکیی کنشپا هو واگنش های 
یط که ی شد. اما س انرزی و نوان نازّه ای سرا جنگپایی کگد در بیش رو بود: در خود 


احسیاس ی گر دع 


۳۷ 


پایان زنگ تفریم 

آخرهای بپار ۱۳۴۵ بید. در راهروی اصلی ۲۱۶ که چمپار در ورودی بند زان 
در آن باز می شود نشسته بودیم. بجتبی روبرویمان ایستاده بود. شق و رق با اونیفورم 
سبر پاسداری با چکمه هایی که باچة شلوارش را پوشانده بود. اولین باری برد که او را از 
نزدیک ی دیدم. چپره‌اش وحشت انگیز بود. نمی‌دانم به خاطر ریش و موهای ژولیده اش 
بود يا اخم چپرة عبوس اش که ابروها و چشمپا را درهم می آمیشت: یا شاید هم به این 
دلیل که شنیده بودم هر وقت پای تثبیه و شلاق در میان باشد. او هم حضور دارد. بعلوم 
شود در زندان درست چکاره است. کقته می شد. معاون دئیس ژندان است. از سال 8٩‏ 
رئیس زندان چند بار تفییر کرده بود. اما او از چایش ثخان نخورده بود. همه کازه بوذ. 

با صدای نخراشیدهاش بی گفت : »اینجاً فزل حصبار نبست. خوب کوشپایتان را 
باز کنید. اینجا اوین است. دوره هر‌هری‌تان گذشت. تمام شمان زبان درازی ها.- 

افسوس خوردم. سال گذشته دستکم نفس مان به اسودگی بر آمده برد. نگ 
تفریم تمام شد. چه کرتاه برد ادا 

بعد از تپدید و ارعاب دستور داد که برویم توش بند. جرانی پخوث نادم و چند 
تدسی جلو رفتم و گفتم که یک خواسته؛ شخصی دارم. ژست حامی به خود فرفت و سرش 
را باتین انداخت. گفتم که در زندان قبلی اجازه سیگار داشتم و می خواهم اینجا عم سیکاز 
داشته باشم. جنان یکه خورد که مرا هم دسشاچه کرد. با غبظ و تفرت نخاهم گرد و کفت: 
سل اینکه اسلا حرفب‌ای من دز گوشت نرفته؟ بتبه ها دا در بیاور. اینجا قزل حصار 
تیست. حالیت نیست؟ پاتین که رفتی. خودت متوجه قضایا می شوی.« 

اگر اصراز می کردم حشما سروکارم با کتک بود. دتبال بقبه راه افتادم. پشت 
سرم صدایش دا ميی شنینم: «چه غلطپای زیادی. خاک بر سر آنپا که ابنقدر به اینپا رو 
داد عایت ,ه 


‌ ۱ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ و 9 اس [" بد 0 كت ۴ 
از یله ها باتین رفتيم. بند ۴ بود. من و چند نشر دیگر را یه اتاق ۷ فرستادند. 


بار ۲ 

وقثی با نخاسیای گینه توز و ستیزه‌جوی کسانی که به ردیق نار هم ابستاده بودند. ژوبرو 
شدم. معنای تپدید مجثبی را فپعیدم. چند نفرشان را پيشتر دیده بودم. چه نفرت و 
انز جار ی! 

از اتاق زدم بیرون. تا از حال و وضم بقیه دوستان با خبر شوم. غیر از چند 
تفر ثّه متل من از بخت بد به اتاق توایپا فرستاده شده بردند., بثیه در اتاق ۲ و۶ بودند 
که تواپی انجا نبود. خسته و آندوهکین به در کیری‌هایی فگر می‌گردم که بیش رو داشتیم. 

شیام رسید. به اناق خودم. به شکنجه گاهی که نکاهپا شلاق وار بر بدن 
می‌نشست. بر‌گشتم. با چند. نفر مظلوماته گوشة سفره کتار هم نشستيم. نگاهبا کینه توزانه 
به ما دوخته شده بود. همچون غرش خاموش لحظه جپیدن و دریدن قرپانی. اشتپا نداشتم. 
از لتاق بیرون آمشدم. در راهرو خلوت شروغ گردم په قدم زدن. سر گذشت چند نفرشان را 
شنیده بودم. سال ۶۰ دستگیر شده بردند. ذر باژجویی ها چیری بریز نداده بودند, در 
فزل حصار اعتماد حاجي زا جلب کرده بودند و او مستولیت اداره بند زا یه نپا سس‌ده 
بود. طسق گفته‌ها و اغترافپای بعدي خودشان انجا دست به سبازباندهی هواداران مجاهدین 
زده بردند. حاجی » عفت زا قه بیش ار ان مریم نانیده مي شبف : مسئول بش خرده بود. گویا 
او سوپرست تشئیلات داخلی زندان شده بود. حالا عم همچنان سردسته برد. این بار گروه 
توایپای چمافدار را علیه زندانیپا سرپرستی و رهبری می گرد. افراد آن گروه یتسال بعد 
لو رفته و زیر شکنجه‌های فرسایشی قرار گرفته بودند. ده ساهی بازجویی شده بودند, شلاق 
خورده بودند و در «جمبه های مرگ نشسته بودند. در حضوز هم پازجویی و شگنجه‌شان 
می گردند. حاجی و بازجوهای دیگر شب و روز بالای سرشان بودند. تا اينکه مسخ شده و 
به ادسپای دیگری تبدیل شده بودند. به بازجو و شکنحه گرهای سنگدلی د گردیسی یافته 
بودند. از مپان آنپا فرزانه غمویی دیوانه شده بود و چند نفر به رغم تظاهر شدید به تویه 
و تدانت. حاخر به همکاری نشده بردند و مر نظر و گروهشان مانده بودند. 

در این فکر ها بودم که تاتپان بلند گوی پالای سرم. در گوشه راهرو, مرا از جبا 
براند: عبراي رفتشن به حسینیه اماده شوید.+ 

شب جسعه بودودتای کمیل. حداقثل یک. دو ساعتی در نبودشان راحت بودیم. با 
عجله به طرف دستشریی ها دویدند. استین سانئوهایشان را برای وضو بالا زده بودند. چند 
نفری نرفتند و در اتاق ماندند. من هم رفتم به اتال ۶ نزد دوستانم. آنسپا هم مل من پگر و 
گرفته بودند. آن روز سیگار نکشیده بودم. کاش قبل از آمدنم دست کم آن سیگار آخری را 


۳ 

کر هیا هی اه کی رازن ی ری کر میا کته مان بان کب وت 
هم نداشتيم. خسته و درمانده از ماجراهای تلخ و یاس آور آن روز. به اتأق خودم بر گشتم. 
پتو و وسایل شخصی‌بان هتوز نرسیده بود. یگ بتوی سربازی روی سرم کشیدم نا هیچ 
چیز این اتاق نفرث انگیز را نبینم. حای سثازه و گلی خودم خالی بود. اما بپتر که انپا 
را هنوز به این جسبنم نیاورده بودند. 

در خواپ بودم که با سروسدایشان بیدار شدم. بلند حرف سي زدند. یطی 
می گقت: «گافی‌ها. متاثق ها دیگری: «دلم مي خواهد خفه‌شان کنم.» 

می خندیدند. و چه زنتده. لکدی به بایم خورد. باید اعتراضی مي کردم. اما 
تعسادشان زیاد برد وقیح هم شفه بودند. باأیم را جعم گردم داي زشت دیگری کفت: 
«انجاً زویشان زیاد شده. یادشان رفته که ایتسا زندان است.» 

سبع شد. چه غم انگیز! چه تلغ! جنجال بر سر چای صبحانه. بیزار بردم و 
منزجر. لولة فلاسک خرآب بود باید چای را با لیوان از توی فلاسک بیرون مي‌آورديم. ینی 
سر قلاسگ به نکپبانی ایستاده برد تا دست سا چپی‌ها به چای نخورد و چای «تجس» 
نشود کار به دعوا کشید و ما اسان از خیر چای کدشتيم. 

فضای سنکین و انز جاراور اتأق هی روز تحمل نایدیرتر می شت. فقط برای غفا و 
خواییدن به آنجا ی رفتم. در راهرو یا حباط مي پلکیدم و يا وفتم را در اتاق ۶ 
مي‌کنراندم که شراره هم انجا برد و درددلمپا و شپ وگفت هایمان پايانی نداشت. ینا به 
قانون قدیمی زندان. همچنان اجازه نداشتيم بد اتاقپای دیگر برويم. اما دیری بود که 
سربیچی ی گردیم. نوان سرپیچی زنده نگه عان می‌داشت. و ان روز این توان بیشتر شده 
بو . 

از همان روز اول به دفتر زندان و رحیسی» سسئول بند. گفتیم که حاضسر ئیستیم 
با توایپا: هم اثاق باشیم باید. که اتاقسان را عرض کنند. رحیمی با آراسش تصنعي اش 
ی که مهار تایه قیال تخاریر تاتوت موه کی را یر ایب یه با تا 
بالا صحبت خراشم گرد .» 

عثرا اما رفتاری دیگر پیش گرفت. از همان روز اول وارد اتاق ۷ نشد. حتی 
برای خوزدن غدا و خواب. در راهرو نشست نا اختراش‌اش خلنی باشد. و این شستاخی چه 
سنکین تمام شد. اقدس . بادم کته ثرزي که مسترل بندش کرده بودند ‏ سرایش خط و نشان 


کشید. چند روز بمد چند تفرشان زیخنند سر غدرا و او زا بد زور بسمت آتاق 


با 7" 


سیی ششمید نش . عبرا مقاوست می کرد. فحش و بد و بیراه راه انداختند و شروع گردند به 
زدن. اعتراض گردیم که حق این کار زا ندارند و گوشیدیم عذرا را از زیر دست و پایشان 
بیرون بکشیم. اقدس از فیظ و نشرت می‌لرزید و داد می زد: «حق. حق. ما همه حقی 
داریم. شماها را باید دم دیوار گذاشت پا طناپ دار به گردن تان انداخت.. 

به راستی هم در آن لحظه کم مانده بود گلوي عدرا با یکی از ما دا بدرد. 

صدای پاسداری بلند شد که «فوزا حجاب کنید» و پلافصله سروکلة سجتبی بیدا 
شد. دستور داد که همه به اتاقپای خودشان بروند و درها را بست. عذرا زیر مشت و لکد 
او تنبا ماتده بود. بریفه بریده و در حالیکه سدایش از خشم می لرزید. می گفت : سا 
ی کش تس کت ما کین اد یکیو 

در اناق باز شد و عدرا با لکد به داخل انداخته شد. کنار در نشست و چند 
ساعت یمد که دوباره در باز شد عنرا زد بیرون و نلاش عفت و دیگران برای جلوگیری 
بیفایده ماند. بعد از یشک هفته ای با هم دیکر با به آن اتاق, لعنتی نگذاشتيم و به اتاق ۶ 
نقل ستان کردیم. عذرا هم همین کار را کرد. چند روزی جیره غدایی سا را به اتاف ۷ 
سی‌دادند و ما چیری نمی شرفتيم. اما بالاخره جای ما در اتاق ۶ تشبیت شد. مدیون 
شحاعت عبرا بوذدیم. 

از سال ۶۴ خواست جدایی از زندانیپ‌ای تواب رایع‌تر شد. در این مررد 
مجاهدین تندتر از بقیه برخورد می گردتد. این بر‌خورد‌های تند و اعتراضی آنپا کاملا 
مفایر با سالپای بیش بود. در گذشته بر خلاف بیشتر چمی‌ها که مرزشان با توابپا کاملا 
دوشن بود. آنپا تاکیک تظاهر به نداست را ثرجیه می گردند و در نتیجه فشار کمتري را 
بتحمل مي شدند. چپ ها زیر فشار و تیه بیشتری بودند. اما از سال ۶۴ و ۶۵ محاهدین 
خطشان را تغيير دادند و شروع کردند به مقاوست. هر جایی غم که سقاوستی سی گردند. 
وود ال یی ترآ برد 

روزها از انتقال ما به اوين می گدشت اما هنوز وسایل و لباسپایمان را نداده 
بودند. هر روز به پاسدارها پادآور بی شفیم. جوابی نمی دادند و خاموش نگاه می گردند, 
راستی که فحش هاشان تحمل پدپرتر از این سکوت تحقبی امپز بود. شراره و چند نقری 
که ژودتر از ما منتقل شده بودند., لباس و وسایل ضروزی بما دادند. وقتی بالاخره 
وسایل‌سان زسید. بظرر ناجوری درهم ريخته بود. خیلی چیزها را برداشته بودند. کتاب. 


بر گر ۳ 


و کسانی که زودتر از ما مستشل شده بردند؛ کتابپاپی با خرد آورده بودند و آنپا را هرز 


داشتند. بیش ازهر چیز می‌بایست آنپا را مخفی کنیم و دور از چشم توایبیا بخوانيم. 


نویت کار گری از طرف دفتر و پاسدارها تعیین میی شد. این نوع دخالتمبای زنداتبانان 
از گذشته هبچنان بر جای و هميشه هم آزار دهنده بود. کمترین حقوق زندانی؛ حتی در 
بخدوده گوچگ زندگی دز بند هم بایمال ی شد. برای ما اهمیت زبادی داشت که 
خودمان پر سر نسداد و اشخاص برای کار روزاته بند تصمیم بخيريم. وقتی خودمان تصمیم 
سی گرفتیم هیچ مشکلی بیش نمی‌آمد. از زمانی که زنعانبانپا در این کار هم دخائت 
گردند , دردسرها شروع شد. خیلی بیش می آمد که فراموش می گردند اسان کار گری 
زوز بعد را اعلام کنند و صبح که چای می زسید. معلوم نبود چه کسی باید آن را 
بردارد يا سفره را ین کند و چه کسی نان را بکدازد و و و. گاه نام یک نفر در لیست 
پاسدارها از قلم می افتاد و او هنته ها از کار شری مماف می شد پا برعکس کسی چند 
زوژ پشت سرهم محبور مي شد »کار گری» کند. این حرفپابه کوش باسدارها و رحيمي 
نمی رفت. از قبول منطق سادة ما سرباز می زدنت و فریاد سی تشیدند که »قاتون زندان 
لازم به اجراست.» ما از این حق اولیه مان به دفاغ بر‌خاستيم و کفتیم که به آن تن نخواهیم 
داد. روزی که نوبت اتاق ما می شد و آنپا اسسپایی را از بین ما تعبین می کردند, کار 
نی گردیم., به جز یکی دو نفری همه در این سوضم اتشاق نغلر داشتیم. خواسته‌ای که 
چندان هم بزرک نمی نمود. مي‌دانستيم که در بند بالا هیچوقت پای چنین قانونی به مان 
تبآمده برد. اما. ما ماهپا بایت این قانون آزازهای مختلف دیسیم. گرسنگی کشيديم: 
دستشوبی و حمام هفته ها کثیف مي ماند و سا بابت آن هدید و تحقیر می شفیم. چند 
همته اینطرری کگدشت تا اینکه توابپا و زندانیبای سه اتاق دیگر هم از سر لجباژی. دیگر 
کار ثی گردند. همه جا الوده و کثیف مانده بود. اما حق تصمیم گیری را به ما واخدار 
نمی گردند. ایستادکی ما توایپا را به چنون کشیده بود. هر بار که در راهرو با یکی از 
آنبپا و به ویژه با سردسته‌شان اقدس یا شفت زویرو ی شدیم. برایمان خط و نشان 
ی کشیدنه وقحسن می دادند. اقدسی فحشپای ز کیب شم مس داد . عشوا دا بیشتر از هید 
اذیت می گردند. یگ بار که در راهرو تفپا گیرش اورده بودند. دورهاش کرده و 
می‌خواستند او را بزنند. که با صدای داد و قال پیرون دویدیم و نجاتش دادیم. 


نا 


شراره شه زیاد جرش مبی خوزرد. بيشتر از همه از این وضعیت رنج می برد. 


۲5۹ 
لرزش دمتپا و لئنت زبانش بیشتر شده بود. بکروز که به فحش‌ها و دهن‌دریمای اقدس 
شرا کانمن با هه ریب نم کف ره از هت کرو فقو وه تما فویت ی 
آندس چون روسری سرش نبود : همانجا دم در ایستاد به بموبیراه گفتن : «دلم مي خواست 
با همین چرب آنقدر پزنمت که جلری آن دوستپای کافرت . منظررش به زندانیمهای بند 
تالا نود که پشت پنجره ایستاده بودند. خحالت بتشی.؛ 
خندیدیم. آن بالاتی ها هم شروع کردند به خنده. شراره هم خندید. چه تراژدی 


مضحئی! 


شنیده بودیم که مینم به تازگی رئیس زندان آوین هم شده است. ابا تفییری در اوضاع 
پدید نبایده بود. بک روز دسئرر آبد که همگی با حجاب در سالن جلویی بتشینيم. مینم 
خودش امد. ما په ائچه در بند بی گدشت به ضرب و شتمپا. به توهین و بدوپیراه‌ها 
اعتراضن کردیم و حتی یگ نفر گفت که تأمین جاني نداریم. 

رئیس زندان با تاکید گفت که هیچ زندانی حق ندازد دست روی زنداتی دیگر بلتد 
گنت پا توهین کند. اما اين تنپا یک حرف بود. به توابپا سالپا در عمل آموخته بودند که 
سخشش کناهان» و خلاصی‌شان در کرو انتفام گیری از ماست. اگر چه بمد از این 
تأگیدهای صسریح مینم, توایپا کمی دست و پايشان ز! چم گر دند. 

آن روز مشئلات دبگی زا هم پیش کشیديم نا مگر او در مقام ریاست اجرایی کاری 
پکتد. من مسئله کار و کار کری و دخالت دفتر را به بیان کشیدم و گفتم که نمی خوآهیم 
دفتر بای ما مستول حمام و غدا و غیره انتخاب تند. میثم که نمی خواست باسن صریحی 
بدهد. به شوخیی و تمسغر رو به من گفت: «خانم شما هم می توانید عسئول چیزی بشوید. 
من از اين لعئله شما را مسئول نشخ و سوزن ی کنم.» 

پچه ها جلری خندشان را گرفتند و من به تندی کفتم که دقصد شوخی ندارم. این 
شکل شاید بتظر شما بی اهمیت باشه اما اینپا همه مشخل روزانذ ماست. توایپا هم 
حی‌فپایی زدند و از ما شکایتبا گردند که بل هستیم. که نمی خواهیم «بن یه کار » 
بدهیم, که تصهمان تنپا »خرابکاری و آشوب؛ است و ...ما به اين حرفیا می ختديديم. 
تلأهرا سیم هم حرفقشان را جدشی نگرفت. 


پا آمدن میشم. سروگله مجثبی کمتر بیدا می شد. اما چیزی هم در اوین تغییر 


۳۰ 


نگرده بود. کفته ی شد که در اداره زندان با روبه میم مخالفت مي شود. جباری» زن 
یاسداری که مسئول بند‌های زنان برد به روش همیشگی خود ادامه ی داد. یک بار هم در 


حضور پگی از زندانیپا به صسراحت گفته بود: سیتم خر ثی باشد.. 


روزهای بلند تاپستان چقدر ملال آور می گذشت. در اتأق را به روش خود می بستیم 
تا از تگامپای کنجکاو و کینه توژ تایبا در امان باشیم. وقتی در راهرو با انپا رویرو 
می‌شدیم با نفرت به ما ژل می زدند و زیر لب چیزی می‌کفتند. بعد از حرفنپای میشم. 
دیگر اشگارا فحش نمی دادنش. 
سمیده از بقیه بارزتر بود. کی سس می زد پا شاید چپره‌اش زیاد تکیده شده 
بود. آخم و نگاه نفرت بارش تشپا متوجه سا نبود. شویی به هسه چیز‌های پیراسرنش کینه 
می‌ورزید. ابن حس نفرت و انزجار او را زشت تر از آنچه بود. می نمود. با هیچکس حرفی 
نمی زژد. خنده يا حتی لیخندی رضایت بخش هر گز بر چمپره‌اش دیده نمی شد. ی گفتند 
چند عضو خانواده اش را اعدام کرده‌اند. حالتی وآرفته و وحشت. زده داشت. هر نار شد 
در راهرو با او زوبرو می‌شدم. مستقیم نکاهش می گردم. لبپایش به تشرین و ناسزا 
می‌جنبید. دلم برايش می سوخت. اگر خودش می پدیرفت. دلم مي خواست با او حرف 
بر نم بعدها به سرنوشت عم انکیرتری دچار شد. تمادل روائی‌اش را بکلی از دسبت داذ. 


۲ ۳5 ظ 


راهرو. دستشریی و حمام هبچنان کثیف مانده بود. یکی دوپار چند نفری آستین‌ها را 
بالا زدیم و همه جا ر! شستیم. اما اعترافی‌مان همچنان پابر‌جا بوذ و ئمست به چیزی 
نمي‌زديم. باسدارها و توابپا اعتراض با را به شنبلی» و سازپروری» نسبت مي دادند و 
باران متلشکپا و سر کرفتپا هر روز بیشتر برسرمان مي بارید. هنکام گرفتن غدا سر گوفت 
مي زدند که «تسی که کار نمی کند. غدا هم ندارد.۰ چاشنی غدا سر کرفت و خفت بود. 
آگر چه ما هم سگوت نمی گردیم و حرف خوسسان را سی زدیم., اما همین جرویحث ها و 
جنگ و جدنپای روزسره همچرن سوهانی بر اغساب برد و ما را سخت فرسوده می‌شرد. 
چند بار هم با همان متطق اپلمپانه‌شان از دادن غدا خودداری گردند. 


هواخوری برایمان مفری بود. الجا می شه با ژندانیبای بند پالا که پشت بنحرمسشان 


[ ۲ 
یه تمياشاتي ما مپی آمدنف. با آشاره و حرر کت لس و دست خرفب زند. نداتسیا نش باك که به 
«سر مو طشسعی #* ها معروف بودنی. اسکانات مجدو دسر داسسته. به تخرت نت حمام‌شان کم 
می‌شد. امثان خرید خافی نداشتند. با وجود تراثم زیاد حمعیت از هراخرری هم سحروم 
بودند. از اواسط تاستان چشت ساعتی هم آنپا ر! به با عيی آوز دنش. احتیالا از تسمیم 
های میمم برد. سسپهیه غدایشان از یقیه کمتر بود. خیلی هاشان که سالپای طولانتی زندان زا 
در ثنبیه کدرانده بردند» بیمار و ضمیف شده بودند. به تازگی چند نفر را که روزهای 
طولانبي در اعتصاب غدا بودند. به بند بالا منتشل گرده بودند. انیا اخرین بازمانده های 
مقاوستی بودند فه در اعتراض بد سر کردن چادر سیاه شخل کرفته بود . اغتعماب غدایشان 
هم به این خاطر بود که نپا را با ژنداتیپای غیر سیاسی در یت اناق انداخثه بودند. آخر 
سر هم ثه نزدیگ به نت بودند , آنپا ز] به بپدازی فیرستاده مودند. با جادر سیف آن 
زوزها با اینکه یک هفته اي از بایان اعتصابشان مي کدشت. هنوز فادر به راه رفتن و حتي 


سرپا ایستادن نبودند. به فکر تعبیری بودیم تا خرعا. کشمش و نیز کتاب به انمپا برسانيم. 


نینا هم بند بالا بود. هر وقت به حیاط سی دفتم ۰ پشت بنجره می‌دیدسل. يا نگاه و 
لبخنه با همدیشر حرف می زدیم. با اشاره مي گفتم که دلم برایش تنگ شده. شادابی 
گذشته را در او نمی دیدم. غمگین به نظر مي‌رسید و در فک فرو می رفت. شاید. جنگ 
و جدالپای بنپان و اشخار داخل زندان روح صلم جویش را مبی آزرد. جنشپایی که سدح 
مخرب ان سگوت بي اغتنایی و تحفیر بود, سکوت در پرابر سلام دوست ذیروژی و يا هم 
اتافی سابق. حرف نردنپا و رو بر‌گرداندن ها و تحریمپا که درد و تعقیرش هزار بار 
بیشی از دعواهای رایع میان انسانپاست. وائتشای شدید و مخرب به بپانه های ناچیز وٍ 
تاشی از پپتة وسیع تنگ نظری‌ها. 

از وقتی زندانیپای بند بالا را بد حیاط می آوردند. خراشم‌ایی در شیشه‌های رنف 
خورده اپساد قرده بودیم. تعماشایشان چه لنتی داشت. یعضی عریصساینه دور حاط 
عی‌دویدند. عده اي تدم می زدند. نفد از چند روز والیسال هم بد راه اندافتند. تویشان 
صدا نداشت. از بارچه درست شده برد. سد گروه بازی داشتند. بر باپذ مرزيندي های 
سیاسی. ذسته اي که تعدادشان زیادتر بود و نوبت بازی‌شان هم بیشتر. چیی‌های شعب ۶ 
(۱۷ ۳ ) بودند. دو دسته دیکر محاهدین بودند و چسی ها شصه ۵ عده ای هم بودند. که در 


این گروه بندی ها قرار نمی گرفتند که پا منفرد بودند پا از وایستکان حزب رنجسران پا 


۲ ٩ ۲ 


اکثریت موسوم به جناح کشتگر. اینان چون تعدادشان کم برد از بازی محروم بودند. در 
اقلیت بودند و تمام مجدوذیتها و مجرومیتپای «در اقلیت بودن» بر انمپا اعمال مي‌شد. 
منطق ناغادلانه و با شاید هم ساده انخارانه‌ای»؛ اما تنپا در دهن معبودی مبتوال برانگیز 
نیچ 3 . 

برای خود توری بافته بودند. یک تور برای زمین بازی و تور دیگر که روی یاغچه 
مي کگشیدند. چون تازگی چند کل خر ان کاشته شده بود. اشر چه نوپ پارچدای 
نعي‌توانست چتدان اسیبی په کلپا برساند, اما آنپ به نظم و قانون خودشان سخت پایبند 
بودند. در بازی هم قواهد را به شیوه یک مسابقه واقعی رعایت می شردند. ما خه از 
«سوراخی شیر فرنگ» خراش شيشه تماشایشان ی کردیم گویی شه ناظی یک مسابقه 
واقعی هستیم. با اين تماوت که در میان شور و شوق تماشاچی‌ها و هیجان بازیکنان از 
دا تون سر ی مود . 
دوستپانان مي ایدند تا پشت بنجره. که چند ردیف لباسپای آویزان به طناب . انپا را از 
دیدرس دثفثر پاسداران بنپان می ساخت. دهانمان را به درز پنجره مي گذاشتيم و اهسته 
حرف سي زدیم و در اپن حالت شنونده گرش خود دا به درز می چسباند. به اینخار 
سي‌گفنيم تلفن». راه راحتتر, اما کمی خطرتاکتر اين بود که برویم بالای شوفاژ چسبیده 
به لب پنجره و از قسمت باز پنجره با انپا حرف بزنیم. 

بیشتر وئتپا شراره بتلفن» را اشغال مي کرد. دوست او در عیان آنیمه هببتدی و 
همرنجیرانش تنپا بود. به هیچیک از کمونپا راه نداشت چون روش مستقلی بای خود 
انتشاپ گرده بود. شراره از درددلپای دوستش متانر مي شد و گاه آشک به چشمانش 
مي‌نشست. در آن بالا فانون نانوشته‌ای بر همه چیز و همه جا سایه اتداخته برد. قانونی ثه 
مقرر می گرد هر دسته و فردی در جای مشخصی بتشیند. و جای معینی کنار سفره 
داشته باشد. اين قانرن. ابا تشر کُسی دا به اتدیشه و ثامل وای داشت. گروه‌های نار کر ی 
هم خار عم از آن دسته بندی‌ها نسود. اینگه دسته هابی شه در افلیت ناچيري بودند پا 
منفردین. چگرنه خود را با این نظم ناسازکار. سازکاز سازند. دیگی به گسی مربوط 
ئمیشد ۰ مشتئل خودشان محسوب مي شف. متلا سه هواداز جناح تشتکر مجبور پودند بجای 
شش نف »کار شری» سه تایی کار کنند. چرن دیگران حاضر نبودند با انپا ظرف 
پشویند , جارو کنند با حتی کلمه‌ای حرف بزنند. فردي هم که در اکتریت قرار می گرفت. 


قادر موش تفت با سا یه اف ان ی اقلیت تأسل کی , ید یرت اثر منطق‌اش هم تسیا لسن 


۳۹ 
اساس حفائیت خوذش مي بود. فرون بر اینکه تردید و جهل در بارة ان هم به معنای اژ 
دست دادن جایگاه خودش در میأن اکثریت برد و محروم ماندن از همیستگی و امئیت 
روانی. سوقعبت قوی اکشربت و سایذ فوائین مبپمش بر زندگی بند باعث می شد که رفتار 
تحقیرآمیز و اهانت بارشان به ذیگران به ارزش های رادیگال تعمیر شود. حتي اگر فردی 
از همین «یانین دستی ها از یخی از اعضبای اشتربت حاثم در بارة نویت کار کری بررسش 
می کرد و بجای پاسخ با اشاره او به تابلوی روی دیوار مراجه می شد. اسری غیر عادی 


بتظلی سعي ار نسیال , ار آمیجا 


حرف زدن ختی بر مس مسایل روزسره . و نه به قصد ایحاد یک 
دوستی سر‌زهای سیاسی را مخدوش مي کرد. چد دهابط بیر حمانه و ناعادلانه‌ای. خواسته یا 
تاخراسته, بر هم اعمال مي کرديم. 

چنه نفری از طیف نظری خط سه هم بودند. که ستفرد زندگی می گردند. اما اين 
انتخیاب خود انا برد نه اينکه مخالف آن دسته بندی ها باشند پا از طرف دیگران تحریم 
شده باشند. بعضیی ها سایه آن قرائین نائوشنه را انقدر کسترش می دادند که بحز 
خودشان يا يکي ده نف دیگر در آن نبی گنجیدند. چند تفر بودند که مدتبا حتی 
پشت به جمع می نشستند و حاضر نبودند دوز سعره ععومی بنشیتد. 

هميشه سنوالی سرا می آزرد و بارها با شراره در باره اش بحث گردمبودم. چه چیزی 
آنمپا زا به این منزه اتدیشی. خوذپسندی و صدر نشینی يا انروا می‌کشاند؟ آپا ناش از 
تفر سپاسی بود با مشخلات روحی و بی اغتمادی مطلق. این محصول زندان: بود که آنپا 
را در فپعیدن دیگران و کنار آمدن با آنپا ناتوان می ساخت؟ اگر هم در آن سالپا عامل 
روانی. عامل اسلی نبود؛ ابا به مرور و با گذشت سالپا به بحرانپای زوانی منحر شد. 

آن روژهای بلال آور و دلگیر‌کننده هر روز با جتجالي همراه بود. چنجال بر سر 
غدا. حمام گردن,. خار و چیز‌های دیگر. نخاهپای کینه‌توز و نپدید آمیز و فحش های زیر 
ثبی توابپا تعامی نداشت. دیگر کمتر به تنبایی در راهرو ظاهر می شدیم و پیشتر مواظلب 
عدرا و شراره بودیم. یکی از بچه ها برای بیرون رفتن از اناق به مسختره سینی گرد و 
حلبی را همچون سپر جلوی سیثه و صورنش گرفت, راه حلی برای مقابله با دشمن» 

در حپاط, اما کمتر سره کله توایپا پیدا می شد. دل و دماغ قدم زدن نياشتند و 
بيشتر وفتپا به نماز و نیايش مشغول بودند. حیاط اما بی روح بود. گوشه‌ای که می توانست 
باشجد ای ماشف. عشگ و ای افتاده بود. با حسرت از باه های سر قزل حسبار باد 


ی گردیم. مضنعیم داشتم اکر باز دیگر میم بيایب از ابتانات حداقل هم ی یفنم مشلا 


1 

کتایخانه. زندانیپای چپی. اماعسوبا با طرح در خواستپا به سسئولین زندان مخالفب بودند و 
آن را نوعی سازش غیر مستقيم با زندانبانپا می دانستند. عده‌ای هم اسلا مخالفب هر 
حرگتی بودند. استدلالشان این بود که در شرایط نایرابری فوا. هر حرکتی سر‌انجام به 
کوتاه آسدن زندانیپا می انجامد. سپمترین اصل و وظیفه را در حنظ نیروی فردی 
می‌دانستند برای دفاع آشکار از مواضم ایدتولوژیگ. کسانی شه هم دفاع از مواضم زا قبول 
داشتند و هم باره ای جن دس را ثفی نمي گرندند. تعداد نسبتا بیشتری بردند. خود من 
اشکالی نمی ذیدم که چدا از حرکتمیای اعتراضی آن روزها. که بعدها بیشتر هم شد, 

برای عواست های رفاهی و امکانات هم اقدام کنیم. حتی اثر شده از طریق اعتحساب. 
بعد از مدتی چند بوته کل سرخ در کرش حیاعط کاشته شد و هراز گاه اجازه یافتیم 
که برای گرفتن کتاب خودمان به کنایغانه بخش نان در رآهرو ۲۱۶ رجوع کنیم. کار بي 
حاصلی بود. چون خراندن کتایپایی که برای ارشاد زندانیپا بود. از تغسیر قران گرفته تا 
کتابپای سطمبری. طباطبایی و انواغ کتایپای اخلاقی دیگر:. شوقی بر نمی انگیخت. جستجو 

در قفسه ها هم بی فأیده بود . هر چه بود. همان کنایپا بود. دیشر به کتایغانه ترفتیم. 


آن روژها بشدت عصبی بودم و خسته. دیگران هم کمثر ازمن نبودند. ساجده همیشه 
از بیماری اش می نالید و از زیر پتو بیرون نمی آمد. کمر درد داشت. حرف زدنش هم با 
تاله برد. گریی هر لحظه می خراهد گریه کند. دوست نردیکش که بسیار جوانتر از او بود, 
پروانه وار دوزش مي جی‌خید: پرستاری‌اش می گرد و همه شاری برایش مي کرد. لکنت 
زبان و لرزش دست‌اي شرازه هم بیشتر شده بود. 

خیلی وقتبا خستئی ها و نازاحتی مان را بر سر بکدیگر می زيختيم و سر مسایل 
ناچیز به هم خرده ميی گرفتيم. ساجده که در زوزهای سخت. بیماز ی‌اش شمت. می پافت. 
مشگلاتش را سر دوست جوانش می ریخت و عسا او را از شادی و تغریح هاباز 
عپ تداشت. شراره این را به حساب خودخواهی ساجنه مي کماشت و باکنشپايه تشه و 
بیرحماله ای نسبت به ساجده نشان مي داد. از محاهدین که انتظار داشتند وقت نماز. 
تلویژیون خاموش باشد و سفره غد؟ بعد از تماز انداخته شود, آزرده خاطر ی شدیم و 
کازسان به مقایله با آثپا می کشید. نشکی و سختی بود. سا هم نیت به هم نگ نظر و 


طاسب نیج بودیم. 


۲ ۵ 


روزی از روزژهای گرم نیمه میداد بارانی غیر منتظره باریدن گرفت. تماشای آن 
بازش تند احساسی خاسی دار من برانشگیشت. قطره ضای با ان سر خرشبجهای هد همان دم 
ا 


طّ بدید امد و بود , دیوانه وار ثرو می غلطید و دایره هایی که شر دم بر کاس 
می شد؛ شکل ی گرفت. دایره‌های بزر کتر محو می شدند و هر دم دایره ای ديگر بجایش 
ی تشست. یه حیاا ترفتم. دنم ی خواست زیر باران خودم را شستشر دهم. ستسپايم را 
باز کردم و دویدم. شرازه هم آمد. آواز خوانديم و بلند خندينيم. بالایی ها نگاهمان 
مبی شر دند . نینا عم یود و ی خندید. بازش شدیدس شد. سا هم تندتر دویدیم سرمان زا 
بالا ی ثرفنيم. چشمپا را ي‌بستيم و دهان را باز سی خداشتيم. در آن لحظات. هریی از 
هبه بندها و قیدها خلاص شده بودیم. آژاد بودیم. آن روز ۱۴ مرداد بود. 

در تابستان ۶8۵ خبی یک اعتصاب بزرف کار خری زبان به ژیان می خکشت. جزنیات 
ان وا نمی دانستيم. اما فمپن که ی شنيشيم حررکتی اغتراشی یا مطالباتی صوزت فرفنه. 
عشنود ی شدیم. زگرد و تسلیم یعثی مرگ تدریحی. و هر چه طرلانی تر شود. دیگر 
چیزی برای دفاع باتی نمي گذارد. وائنش در برایر آين خبر‌ها ستَماوت بود. عده اي به 
قوه تخیل شان. مسئله را بزرگتر از آلچه بود. می دیهند. در میان مجاهدها حتیی خبر‌های 
غیر واتعی هم دهان به دهان می چر‌خید. اما بخشی از ما بعد از سالپای ۶۲ و ۶۳ توهم 
ها و ذهنی گرایی های سایق را نداشتيم. از گذشته و زندان درسپایی اموخته بودیم و 
وافم‌بین تر شید بودیم. 

شبن اقدام جممی تانواده های زند‌انسهای سیأسی عم دهان به دشان می ششست. شید 
بودیم چند باز به منتظری نامد نوشته و به دنترش رفته بودند. چلری مجلس جمم شده 
بودند تا نماینده ای برای شنیدن داد خوافی‌شان بیاید. یک بار هم جلری ذادستانی اجتماع 
کرده مودند که به پوزرش تاسداز ها و دستگیر کی ها انحاسیده بود ‏ سوانتر‌ها زا دستهس و 
دستگیر می کردند که گاه سر از آوین در مي آوردند. یک بار خواهرم را دستگیر گرده و 
یک روز تعام باز‌جویی اش کرده بودند. 

بعضیی از زندانیپا این اتناسپای خانواده ها را قبول نداشتند. متوسل شدن به 
مسئولین را که خود عامل این وضعیت بودند: شیوذ عجز و سازشفاری می‌دانستند و حتی 
خانواده شیان را از این افداسپا مرحدر مي داشتند. اما پدر و مادرها که همیشه نخران 
سرنوشت ما بودند. چه می نوانستند بکنند ؛ برایشان این وسیله ای بود جمپت انسکاس 


وشم سا و اسلا م وجود زنداتیپای سیاسی که مقامات هميشه ان را انکار مي گر دند. 


۳۹۹ 


در یکی از روزهای آخر نابستان وقتی برای گرفتن غدا رفتیم. ائدس ثه مسسئول 
تقسیم غذا بود. گفت: «تا زمانیکه کار نکنید دیگر از غدا خبری نیست.» اعتراض گردیم. 
پاسدار هم آید و گفت حرف همان است. این بار لحنشان جدی بود. ان روز و روزهای 
بعد قابلمه غدای ما خالی ماند. یشی دو روز از نانپای بافی مانده از روزهای قبل و حتي 
نان خشکی که برای بازپس دادن جمم شده بود. خوردیم. مقداری خربا و انجیر شک هم 
در بساطان بود که یره بندي‌شان گر دیم و تا چشد روزی گرسنگی مان شدید نبوذ. 

کته هی سر انته نود کی یا یه این با مان وا کم کی و 
ندهند. سثلا اگر در بین آشفالپا خرده نانی دیده مپی شد. تا چند روزی از نان خبری 
بود يا به بپانه اعتصاب کار, چند بار از غدا محروم شده بردیم. اما اپن بار قضیه طول 
کشید و ما دیگر چیری برای خوزدن نداشتيم. احساس بی بتاأهی شدیدی می نردیم. چه 
کر اتکی وتان کی راکوت هی یی تال بو هیتتی س 
حاشبر شود که به تحقیر پاسدازها و نوایپا تن دهد. برای رسیدن روز سلاقات روزشماری 
مپی گر دیم: شاید آن روز کاری از دستمان برمی ابد. روز سلاقات هعة ماجرا را گفتیم به با 
ایما و اشازه بلکه با همان دستگاه شرشی تلفن که کفته ها خبط می شد. چیری برای 
بوشاندن نمانده بود. خانوادد ها هم از دیدن چسره های رنش. رده و #۶غرسان سحتب 
نگران شده بودبد . 

شقر خانواده ای به شیوه خوردش سعی کرده بود : وضم ما را منمشین تیب عبهای 
خواستار ملاقات با دنئیس زندان شده بودند. خراهر من به دیدن اقأیی رفته برد ثه عضو 
«هینت غفره بود. آو گفته بود که من طسوح. یگ سرموضشعی خطرناک» و از «عناصر 
خرابکار زندان» هستم و تا وقتی چنین هستم نمی نواند کاري برايم بکند. خواهرم اعتراضس 
گرده بود که قضیه این حرفپا نیست. زندگی عده اي زندانی در خطر مرگ از گرسنگی 
قراز کوفعه استه. 

باز چند روز وضم ادا داشت. نپا مشداری قند برایمان مانده بود که ما آب 
مي‌خوزديم. اما قسی به تردید نیافتاده بود. 

بعد. از پر یکی از روزها خس آمد که عده ژیادی را با بار و بتدیل‌شان در زاهرو 


بیرونی دیدهاند. به یفین بقیه زندالیپای قزل حصار بودند. شنیده بودیم که دارند آنجا را 


با ۱" ۲ 

از زندانیپای سباسی تخلپه عي شنند. مردها را به زندان گرهر‌دشت فرستاده بودند. حالا 
معلوم تبود زندانیای زين دا به کدام بند می‌فرستند. عده ای می گفتند به بند ۳ که 
خالی است. بعضی ها هم می گفتند که آنپا را نزد ما می آورند. بند ما هنوژ جا داشت. 
این پپترین حالت برای سا بود. در تب انتظار وراجی مي کردیم و تشن+ خبرهای بیشتی 
بودیم. 

نزدبک غروب انثظار تعام شد و بپترین حالت پیش ابد. اولین کروه زندانیا از بله 
ها بائین دویدند. شروه‌های دیگر پشت سرشان. شادی حدی نداشت. دوستان تدیعی را در 
آغوش می گرفتیم و از خوشحالی جیغ سی کشیدیم. کلی من هم بود. 

روزهای تشگ و سخت پایان می یافت. ثراژن یرو به نفم سا تغبیر یافته بوذ. در بین 
تازه واردها تنپا چند تواب به چشم می خورد. یفیه ازاد شده بودند. این چند تا هم که در 
یک. سال گدشته در خرششان خوانسه بوذنه به با وثاز و صبر یک »سلمان واتعی» عمل 
کنند . رقداری متفاوت با توایپای اوین داشتنتد. شاید که مسثله کار ری و دیگر چیز‌ها هم 
خود بخود حل عي شد. 

مشغول کپ و کنتخوهای بی‌هیجان با کلي و ستاره بودم. که نامم از بلندگو خوانده 
شد. با تعحپ چادرم را سر گردم و از پله ها بالا رفتم و از دلتر کدشتم. در راهرو میتم 
رئیس زندان منتظرم بود. مرا با نام خانوادگی و »خائم» خطاب گرد. این لحن در زتدان 
غریب بود. کسي را به نام نمی خراندند. کویی که اصلا تام و هويتی ستقل نداريم. در 
باز‌جویی‌ها هم اگر لازم می شد نام گوچک را صدا مي‌زدند. پرسید که چرا غذا را 
تهریم گرده ایم. جواب دادم: سا تحریم نگرده ایم این باسبارهای شما هستند که غثا 
نمي‌دهند.» فرصستي را که پیش امده بود غنیست شمردم و رفتم که همه ماچرا را تعریف 
کنم, حرفم را قطع کرد و گفت : «حالا شما برای گرفتن غذایتان سراجعه کنید. بیینید 
می‌دهند پا نه » گفتم: سسثله تنپا این بار و اسشب نیست. ساپقا هم اين کار را کرده اند. 
چه تضمینی وجود دارد انسپا هر وثت بخراهند چیره با زا ...۰ 

باز گشت : سن می کویم شما امشپ پرای گرفتن غدا مراجعه کنید. هیچکس حق 
ندارد جیره غدابی زندانی را قطم کند.» 

گفتم که من نماینده دیغران نیستم و تنپا خرف خودم وا زدم ابا حرف او رابه 
دیگران منتفل خواهم کرد. بر گشتم. به سختی می شد به راهرو با گداشت که بر بود از 
تا لباز و لیا مارا زا با تیه تن هفخ رواب چار اف 


۲ ٩ با‎ 

مي‌آنديشيديم. هبه افاق نظر داشتیم که در وضع جدید مسئله طرز دیگری شده است. اکر 
چه سیلم به زیر گی خواسته بود از بار سستولیت قطم غدای ده روژه شانه خالی کتد. ابا به 
تاکیه گفته برد که هیچکس حن ندارد جبره غذایی را ندهد و این حرف. بطور عیس 
مستقیم یک تضمین بود. تصمیم‌بان این شد که برای گرفتن قفا جلو بردیم, ابا پیش از آت 
پر‌خوردی هم با باسدار بکنيم. قراز شد من چلو بروم و شفته صریح رئیس زندان را باز کو 
کنم و تاکید کنم که آنسپا مستول این ده روز شرستکی ما بوده اند. پأسدار ایمانی بود. 
بي اعتنا نگاهم گرد یمتی حرفم را اسیلا نشنیده است. به دیگ غدا اشاره کرد و گفت : 
دغذایتان انحاست. 

شام هر چه بود, در ان فضای بر هباهو و شاد ندنی دیخر داشت. بند دیشر سرت و 
گوز نبود. این بار نوابپا در اتاق را به روی خودشان بسته بوند. 

فردای آن روز همگی استین ها را بالا زدیم و سراسر بنه را شستیم. پاسدازها نه 
تتپا آن روز بلکه یس از آن هم دیگی دخالتی نگردند و تقسیم کارها و تنظیم از کری را 
خود در دست گرفتيم. فضای بند تفییی فاحشی گرده بود. توایپا اتزوا گزیده بودند و 
تنپا به نشاهبای کینه توز و حسد آمیز بسنده بی گردند. مسنولیشپایی همچون تفسیم 
غذا. حمام که همیشه به انپا احساس قهر قمرتی مس داد . جرو وظایف ار ثری شده برد. 

در میان وسایل تازه وازدها چیرهایی یافت می شد که در اوین حکم کیمیاً را داشت. 
از چمله کتاب. کتاببای درسی. بارچه. بتری اضافه» ملافه و توپ. کتایپا را با بند بالا 
نقسیم کردیم. دوستی از بند بالا مي گفت که کتایمپا زندگی انپا را از رکود و بکتواختی 
در آورده و همپمه تازه ای به چشم می خورد و رودررویی‌های داخلی زندان خعتر شده 
است. برای ففسه شا بردد دوختيم و اتاقي را سروسامان دادیم. حالا دیشر توب داقعی شم بود 


که با آن بازی سروصدای طبیعی خود را ی گرفت. 


جنب و چوش تازه ای در زندان بدید آمده برد. از طرفی مناونتیا و اعتراضا 
گسترش یافثه بود. با بر گناری لاجوردی و حاح داوود رحماتی و نیرز تجربه «زنگ تغریح» 
ثرل حعبار : سایه رعب و وحشت زرنگ باخته و در عوض جسازت عمومی پر رنگ تر شده 
بود. اعتماد به نشس زندانیپا که با سرکوپ خشن سا ۶۲ و ۶۳ متزلزل شده بود. دویاره 
جان بی گرفت. حالا دیگر زندائیپا وازة «سن». +حق من «و «حق ماه زا اشکار بر زبان 


می راندند. از طرف دیگر تاسل و بازنگری در آن چیزی بود که سالپا کسی به سرافت 


۳۹۹ 
اتندیشیین یه آن نیافتاده بود . تالا شن برای یافتن جاب‌گاه و آندیشد ای بود که بر اعشه ار خوشل 
لرد باشف. تا با صبراحت بتواتد بسگو ید : «آسا من علور دیخگری فشر سپ شنم .۰ .. ».تیه مر 


تا و 
اه ۳ 3 


دیوازهایی که زندانی را در خود مي فشرد. تر کیسهای موزون دا بپم می ریزد و 
چنبذ اغراق به هبه چیر می دهد. طرح کاریکاتوری را در نظر بگیربد که دو دیواز , 
انسانی زا در منکنه گرفته است. اندازه سرو پدن او درازئر. بازیک تر و نحیف تس 
مي‌شود . چمپار دیواری زندان هم گاه اد را در انتخاب سن » و جستحوی هویت خوذ به 
نلرنگه زان قعیاتن افرایهی الق تفیل ارس دی کنو کت خر وی مت کر 
آنقدر گسترش می بافت که حتی عده ای از کارگری یا بخشی از کار روزانه کتار 
می‌کشیدند. قبول نعایم با اتپا حرف بزتم» فراگیر مي شد. گاه کاریکاتوری تلغ از آن 
باتی سی اند و گاه حشرنتی زننده. یک بار در حین دویدن در حباط یکی از زندانیپا از 
عال رفت. در عال افتادن بود و داشت بر زمین بی فلطید که تصادفا پزشکی که کنار او 
بود: زبر بازویش را کرفت. همه چبر در لحظه اتفاق افتاده بود و ان پزشگ نعمپفید: بوث 
کسی که به حال اقا است زندانی موسوم به اگثریت است, وقتی مترجه شد او را ول گرد. 
«قبول ندارم پس آين ثار فمخانی را نمی کنم.» ول دادن جپت روزنانه را قبول ندارم بسن 
روزنامه نمی خوانم» و . 
با همه این واقعیتپای تلغ. چیزهای مطلوب هم فراوان بود. شوق تازه ای برای مطالعه و 
وی وه در قبسا ان کال متیر مان الب ی رتم وی که 
دست ی گشت. رونویسی و یادداشت بردازری می شد و تدابیر بگر و ظریفی برای حفظ 
شان از دید پاسدارها گرفته می شد. 

ان روژها را با زمره های شمر بیاد دارم. شمر‌هایی که به رغم گذشت زمان هنوز 
در خاطره ها بود؛ به روی کاغد می امد و به یاری حافظه دیشگران نکمیل سی شد. قپگاه 
چیز‌هایی در باره ادبیات فلسطین که در محدوده جسپوری اسلامی سی گنجبد. دز 
زوزنامه‌ها یافت مپی شد. در اين جسته و کریخته ها بود که سحمود درویش را که تا آن وقت 
تسبا نامی اشنا برد. شناختم. شمری از او که تصویر زندانی‌ی است که با کلام خویش: 
یز ای اه تانت مکی شرس کیاایش 

چند نفنری شبپا دور هم می نشستیم» شمر مي خرانديم و در بازه ان صحیت 


مب شررديم. عیبر با ناز کی تسس عبی. فیدن لد » 1 سرد عواطف قو ی دز بلس کلمانش خواییده 
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بود. من در میان این بحفل کوچک سر از با نسی شتاختم. دست نویس سنظوبه تارانتابایر 
از ناظم حکست . چکونگی راه یافتن آن به زندان کنجگاوی ما را پر ثمی انگیخت . هسچرن 
تجربه‌ای جدید از آشنایی با شمر خارح از مرزهای وطن برد. بارها آن را خواندم و نوشتم 
و به عزیزترین دوستانم هدیه دادم. با اين اسید که در کشتمای احتمالی. حداقل نسخه‌ای از 
آن بعانت, 

آشنایی و علافه ام به شمر و ادیبات به اشاز دورة جواني‌ام بر می گشت. راه نسبتا 
دراز مدرسه را غنیمتی مبی شمردم که شعری را از بر کنم. از بس‌انداز گردن بولم برای 
خرید ثناب شعری یا رمانی جدید غرور خاسی احساس می کردم. بعف‌ها دز فضای تنه 
و پی جنپ وجوش دانشگاه و محیط تپ آلود سالمپای انفلاب از آن فاصله شرفتم و 
سرودهای حماسی و خبرهای دا زوزنامه ها و اعلامیه ها جای خواندن های گدشته را 
گرفت. سرودهایی همچرن بر با خیز از چا گن بنای کاخ دشمن . .. » بیشتر با 
هیجانپا و روع تب الود من ساز کار بود. با تگذشت سالپا ان تب و تایپا فرو نشسته و از 
ان هیجان‌انگیزترین و ژیباترین دورة زندکيم تنپا حسرتی بر جای مانده بود. تشنذ آن بودم 
که بار دیگر ان سرودهای سپیج مستی آور را بشنوم و بخوانم. اما ذهن را افسوس کاقی 
نبود. چون و چرايي ها و تر‌دیدها داشت. سر‌خرردگی آمده بود و برای حفظ امید زنگ 
ب کحم ی با تخت مد وت فاردای تور چاه فرع کی داین ۸ 
تلویزیون می دیدم. تنپا ماجراها نبود که مرا محفوب می کرد . در پی هزار توها بودم. ان 
روزها. نیمه دوم سال ۶۵ فیلسپای سریال سرپدازان و سر گذشت بوعلی سینا به پرده 
تلویزیون زاه يافته بود. براي دیدن آن با شورو شوقی دیگر و با حسرتی دیگر هفته ها را 
روزشمازی می گردم و انتظار می کشیدم. 
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روژی از بلندگو دستور آمد که همه با حجاپ بیرون برويم. حدسی زدیم باژرسی‌بی ذر 
کار است. شتاب زده دست به کار شدیم. هر شسی چیری را بنپان می شرد. دست 
موشتدای» ختابی. که سنگی, ۳ استخرانی که طر حی ان کنهه شده بود و یا مار چه ای. که 
چبزی رویش دوخته شده برد: همه و همه با عپارت در کوشه ای پا جایی دز اندام و 
لیاسن‌مان مخقی می شد. شدفت ان که در آن اتاق گرچک و با ان اسساب و وسایل محدود . 


دهیا سوراخ و ستبه و جاهای پیش پا افتاده‌ای که شک پرانگیز نبرد. يافتبم. دفترچ 


۳۰ 


شعرم: این عزپزترین داراپی‌ام دا هر طور شده باید حفظ می کردم. آن را در ساق جورایم 
گذاشتم که شلواری هم رویش پرشیده بودم. باز هم کافی نبود. باید کاری می‌گردم که 
پاسداز دا کمراه کنم. از قضا گیر پاسدازی افتادم که به زیر فی بقبه نبود. وقتی دو دستش 
زرا از سروگردنم به باتین سی لغزاند. به شطمم که رسید خودم را چمم گردم و کفتم تلقکی 
هستم. مشکوک شد و انجا را بیشتر کاوید. بی نتیجه. به پاهایم که سید سرسري دستی 
کشید. از آن خران رد شده 

با زا به خیاط بئه فثاری. بند ۳ که از ماهبا پیش خالی افتاده بود, فرستادند. 
ساختپای او با قدم زدن خود را مشفول کردیم. اما با ان سربای پائیزی که از قضا دز 
آن روز ایری سرذتر هم شده بود. معي شد به اپن راحتيی نار آمف.. هیچکدام ثرصبت گرد 
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بوذیم لباس تافی ببوشيم. خودم را با چادرم بیشتر بوشاندم تا 


دست کم از باد و سوز در 
اسان بعاتم, غدابی هم دز از تبود. از سرما و گررسنگی کار فد شده بودیمم. در را هر چه 
عيی کوبيديم. بي فایده بود. توایپا با ما نيامده بودند. برای کشتن وسایل ما انپا با 
اصلی بودید. 

عدس شده برد که ما زا بر گرداندند., بند به شمپری ویران می بانست. هیچ چین سر 
چای خود نبود.. لباسپا پنوها و دیخر وسایل وسط اتاق در راهرو و کرشه و کنارها در 
هم زیخته بر زمین بخش بود. بیش از هر چبرز هر کسی سراغ مخفی کاهپایش رفت. 
چیرهایی انده و چیر‌هاپی رفته بود. خوشحال بودیم برای مانده ها و افسوس خوردیم برای 
به غارت رقت‌ها. پیشتر تتابیایی را که در قرزل حصار خریده بودیم: برده بودند. محفيی 
کردن آنپا سخت تر بود و تاسف برای آنپا بیشتر. فردای آن روز شنیدیم عه از بند بالا 
چیرهای بیشتری برده اند. حتی سواد. خوراگی خریداری شده از زندان را. 

آن روز چند نفر سرماخوره کی شدیدی پیدا کردند و در عرض چند روز به همه 
سرایت کرد. اناق ها سل بیمارستان شده بود. ردیق به ردیف خواپپده بودپم. چند نفری 


که سالم بودند. از پقیه برستاری مي شردند. فسالت از دزو دیواز مس بارید. 


روزها یکنراخت و نسیتا آرام می گذشت. درگیری های ستوه آور تاپستان گذشته 
بود. اما گر‌های در درونم مرا دتم مین داد , اگر چه یعدها ان دا سخت حقيم و بچه‌گانه 


یافتم. دیشالر دوباره کلی که آنسپعه امفلارش را کسید ه بودع: در دی در شا ونم برأنکخته مود . 
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گلی دیغر از آن من نبود. ستاره دوست خوب من او زا از من زبوده بود. تفاهم عمیق و 
گسترده ای چون دریانی آرام بین آنپا بدید آمده بود که واکنش نند مرا نسبت به خودم و 
نسبت به گلی بر می انگیخت. خودم را نسبت به تندخریی‌های گذشته با کلي سرزنش 
می‌گردم. نج عی بردم از اینکه نتوانسته ام زابط؛ ارزشمندي ر! حفظ کنم. اعتماد به نشسم 
خدشه دار شده بوداسا دز قضاوت نسست به گلی هم بي انصسافی بخرج می دادم و 
نم‌توانستم خودم را جای او بخدارم. او را پفپمم و به انتخایش در دوستیپا احترام 
بکدارم. می‌گوشیدم این مه رومن دولان وا به خودم بعبولانم که «دوست همه گوئه حفی 
بر سا دارد حتي این حق را که دیگر دوستمان نداشته باشد» حق انتخاب را هم به او 
می‌دادم و از او می خواستم که اهر دوستم ندارد. به صراحث بگوید و پاسخی جر سکرت 
و رفتار سردش دریافت نمی کردم. بعدها فپمیدم. و با هم دیر, که گاه کلام عریان 
خنجری است بر قلب و عواطف ادمی. کلی از آن دسته ادسپایی بود که در برابر برهتگی 
مسایل روحی و عاطفی ی سیلا ح مپی بل . سئوتش که آن روزها شتاب زده بای می‌تفاوتي اش 
سی نوشتم. سپری بود برای دفاع از خودش. آن روزها در تب و تاب مناسباتم با کلی 
می‌سوختم و نمی توانستم حس خود خراهانه مالکیتی را که به او داشتم. ببینم و بشنمم. فقط 
با گدشت زمان توانستم از آن احساس فاصله بکیرم. خودم را بسیار سرزنش کردم و درس 
و تجریه‌ای بزرگ از آن آموختم که در روایط بعدیام تأثیر فراوانی گذاشت. 

گلي از خود دفاع نگرد. مرا هم به باد حمله تگرفت. دوسال پیش از ان هم در برابر 
رفتار تند من سکوت اختیار کرد. می کداشت انقدر سرم به سنگ سگرتش بخورد و در 
عمق دریایش دست و با بزنم نا سرانجام خود به تاسل بنشیم و احیانا او را یشپمم. شر 
گذشته دوستی و محبت او برایم آسری طبیعی بود. همچون گودکي که تردیدی نسبت یه 
مخبت. بادرش ندارد. مادر هبان ابیت که باید باشد. با به سن هی که می گداريم بسیاو 
بیش سی آید که هسچون کرد کاب خود خواه باشیم. گوبی همه انجبه که بیرامون مابیت؛ برای 
ماست. و چیری چر اینسپم نمی تواند باشب. همانی است که باید باشد. تنپا هنخامیکه ان 
چیرهایی که ال خود سی انگاشتيم. بد گونه ای دیگر جلره می کنتد . خودمضوز بیئی‌مان 
شتاف بر می دازد. 

سرانجام به تامل نشستم و قلی ر؟ آنطوری که برد دیدم و فیمیدم. اززش هاي 
بزرک انسانی اش دا که بر من پنپان مانده بود. با شناختم. ادمیی بود سيی‌شار از عواطف 


۲ 


هش تاج ور خاخضیي (۳۳ این لیر ما بر کف تشان یداد . 
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ان روزها. دو حادثهة سیاسی ذهن سرا بخود مشفول می داشت. شاید اهعیت نپا به 
ایعادی که برای من بوذ مرای دیگران نبرد. اما بار هر حادثه برای هر آدمی به حوژه ذهنی 
او و زمان و سثان مشخص بر می گردد. 

دستگیری سپدی هاشمی به کسان من سبپ تضعیف منتظری در دستگاه حخوستی 
می‌شد و در نتّیجه تانیر مستقیمی بر سپاست زندائپا می گداشت. نصسور باز گشت 
لاجوردی و سیاستپایش وحشت و پاس سر مس‌آنخيخت. آبا توان و بارای از سر کدراندن 
دوبارة آن سالمپای رعپ گذشته را داشنم؛ داشتیم؟ این وحشت هر گز مرا ترگ نگرده بود. 
شاید آن کابرس هوئناکی که هنوز هم فرامرشش نکرده ام. ناشی از همان ترس بود. خواب 
دیدهت بودم بلی از مشاوم ترین چپره های زندان را که مدتی نذدیقه بوديم به بئد 
بر گردانده‌اند. تبدیل به کوتوله ای شده بود. زندانبانان دستش را گرفته بودند و از جلوی 
اتاقپای ما می گذراندش. او به این طرف و آن طرف ور می‌جپید؛ با لبخندی ابلمپانه و 
نگاهی تبی. همان لباس همیشکی به تنش بود. خودش بود و نبود. 

مپدی هاشمی را بفاصلذ کرتاهی بعد از دستگیری به پردة تلویزیرن کشاندند. 
اعتراف کرد که از طربق نفوذ در میاه باسدازان اصشپان. اسلحه جمع آوز ی گرده اسث. 
به ترورهایی در زمان شاه اشازه کرد کد خودشی. در انا اعیت داشتد. به رت اطویديی 
طرفدار شاه وٍ یک زن فاحشه اعتراف کرد. او و دارودسته‌اش ثریانیپ‌ای خود را با 


ظ 


شمشی. آين مر عسل علي ی ششتند. اپن حرادث مربوط به رژیم شاه و ده بازده سال 
بیش بوذ . چرا حالا به میان کشیده می شد ‏ 

این مصاعبه هبچون مصاحبه های دیگر این پرسش را بر عی انگیخت: «چقدر 
شکنصداش کرده اند #» هسراه این سرسش حسی از همدردی در ادم برانگیخته مي شش. اما 
وقتی به ان زن فاحشه فکر می گردم: همدردیام نگ سی‌باخت. قبل از اعدام با دیگر 
در تلویزبرن ظاهر شب و از ابام طلب عفر» گرد. این بار صدایش ببشتر می لرزید و 
گریه فرو خورده ای از بشت کلماتش به کوش می زسید. روزی که خبر اعدایش را در 
روزنامه خواندم؛ بر‌سشی بررگ چنان هنم را گرفت که همدردیام پا سرنوشت آن زن 


فاخشه ۱ یه اه زر انیت , ایا انساتب حي دارند اس" نام یااسته ۴1 «قانون و اب زند کی 
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انسانی دیگر را بستانند ؟ عدالت و قانون در طول تاریخ همواره کونه‌کون شده است و 
حکوعتیا دز هی دورد و نظامی تبیری متفاوت ار ان ارانه دادهاند. همان در گوشه‌ای از 
بی مذهپ. ایا کسی را به جرم قتل اعدام کردن, در نقس خود قتل دیگری به حسباپ 
نعی‌ایت ؟ تا 
عموسی» نیدیرفته بودم. اما تفس اعدام‌یستقل از جرم, مرا بطور جدی ذرکیر نساخته و 


پیش ار ین آ گر چه او لیبق تشرد را حتی برای هدلی جوالاه و برای «استمت 


به نفی ان فخر نخرده بودم. ان روز اما به استدلال و منطق برای تقو اعدام چندان نیازی 
تداشتم. احساسم به تشپایی کافی بود که از ان نفرت داشته باشم. 

موضوع دیگری که ذهنم را آشفته می کرد گزارش کمیسیون حقوق پشر سازسان ملل 
عبلیی بر تشضن حتقوق بش در ایران بود. در تدارگ قطفنامه ای ستتیی بش محتوم ساختن 
چسپوری اسلاسی کشورهایی چون شوروی سایق. جسپوربای ازوپاف شرقی و دیگر 
دولشپای به اصسطلاح صوسپالیستی ان رشان زای نمی داده بودند. دو باوز من در تناتضي 
شدید با هم فرار داشت. باور اول بعنی نقضی حقوق بشر در ایران که واقعیت زژندکی 
زوزسرسان بود و جای تردید نمی کداشت. باور دوم اعتشاد به سوسیالیستی و انقلابی 
بودن دونتپای فوق» این انتظار منطقی را در من به وجود سي اورد که انبا پیشتاز 
حرکتپای دموگراسی و مخالف سرسخت نقضی حقوق پشر و دموگراسی باشتد. این توجیه 
رایجم که آمریتا و غرب در علم گردن تضیه -اهداف امیریالیستی» دارند و این کشورهای به 
اسطلاح سوسپاليستي ذر این مرارد سرت می تنند با هسسو با غرب نمی شوند. اصلا 
قتم کفتناه تبود. تترجیه تکو تن ما هم که اسلام درک ستازکن 5 مرو بر و گزازی 
دارد . استتلال عوام فریبانه‌ای بود که ستکسار و دیگر قوانین تعزیر و قصاص دا نام 
«عنالت اسلامی» بدهد. 

ابا, به نظی می رسید که این هر دو ستله, دهن دیگر هم بندی‌ها را چندان مشفول 
نمی کرد. شایه ذرک بیشتر زندانیپا به قدر کافی روشن بود. یا نظرشان چون خحلی 
ساف و سیم از هد پیج و خم ها و زیگزاکپا به آسانی می کذشت. اما من می, ترسیدم. 


ترسم همه این بوذ که این خط «ساف و روش« چیزی جر ساده اندیشی نباشد. 


در یکی از روزهاي آذر ماه شاهد وداغ تلخ هما بودیم. بنج سال پیش. به همراه د خثر 


۲ 6 


خاله‌اشن دستکیس شده بود. دختر خاله‌اش را بنج روز نفد از دستگیری اعشام گر ده موذنش. 
این برای هما بار سنگینی برد ثه هر گر نتوانست زر ان کمرش را راست کند. در این پشم 
سال بارها از نو باژجویی شده بود و زیر فشاز و تنبیه رفته بود. بعد از «جعبه» ها بود که 
کم کم از همه فاصله گرفت و انژوا بر کزید. سال ۶۴ بس از سالپا دوری بار دیگر او را 
دیدم. بدبینی تلخش ادعی ۳ ۳ ز صانت , به همه بی اعتماث شس‌ق بو . هلر تشسپایی و رن باشی 
از آن, شاذابی و شروشوز اولیه‌اش به خاموشی گرائیده بود و شگفت اینکه اين بدبینی و بی 
اعتمادی اش یه دیکران با احساس و عاطفه شدیدش در تنانض برد و یابت ان جدالمپای 
درونی سختی با شود داشت. از ان دسته آذسپایی شود که بدبینی و بی اعتماد ی‌اش به 
تنني از انسانپا بپانجاند و او را همچون بسیاری دیخر به وازدکی مطلق و برتگاه سقوط 
بکشاند. ارمانشواهی و بایزهایش دا در جنگی بایان نایذیر با خود حفظ گرده بود. 

آن روز که نابش را از بلند.گو خواندند. بایان محکومیتش بود. وداعش. اما طور 
دیگری بود. به حسدای بلند گریه سی کرد و می گفت: «نعی توانم- تک تک ما را در 
آغوش ميي شرفت و گربه اش شدت می یافت. همه گریه می کردیم. برای وداع از دوستانی 
که در بند بالا داشت, به حیاط رفت. نپا پشت پنجره منتظرش بودند. او دستپایش را به 
سویشان کشود. روی چشمانش کداشت و به ففان کت : »دوستتان دارم» نایش چند باز 
از بلند کو ثگرار شد. اما او بازای کتهن نداشت. باسدار امد + او زا که تن و روحش در 
رفتن عردد بود. با خود کشید و پیرون برد و به تشر گفت. : «همه از آزاد شدن خوشسال 
می‌شوند نمی دانم اين یکی چه مرضی دارد.» 


زمستان ۶۵ , ذدو نفر را در راهروی داخلی بند شللاق زدند. رم میتا( ۳۸) این بود 
که چندی بیش در سلول انفرادی شماری روی دیواز نوشثه بود. و جرم شیرین ثپعت 
زدن به پاستاز ها بود. عاجرا به چند هفته قبل پر سی کشت. روزی که دادیار داد به بتد 
آمده بود. شیرین به بازرسی وسایل زندانیمپا اعتراض کرده و گفته برد که در بازرسی هر 
چپزی را که مطابق سلیفه شان باشد یا نباشد. برمی دازند وگاه این اشباء به یفما رفته: 
سرا فر‌وشگاه زندان دزمی اوزد. حداد سخت برافر‌وخته شده و گفته برد که توهین به 
پاسدادها دا تحسل نی شند و شیرین باید برای حرفش دلیل بیاورد. شیرین به عنوان نمونه 


به شيشه هاي آبليسويي اشاره کرده پود که موتع انتقال ما به اوین برداشته شده و بعد جزو 


۲ « 


وسایل فروشی دوباره بعا فروخته شده برد. گفته بود حتی نام زندانی روی شیشه بافی بود. 
حداد خشمناک به گریز و بپاته ای بر سر شیرین فریاد زده بود: «ول موهایت را جمم کن 
از همان اول که اینجا ایستاده‌ای اعضاب مرا با آن خراب گرده ای.- 
شیرین به خونسردی چادر را جلوتر کشیده و به حرفش آدامه داده بود. حداد. با 
تسید‌ید گفتتو زا خانمد داده بود: «السهاخ سنگینی مد ماستداز ها زده اي و باید حزایش زا 
ببیئی.* چنه روز بعد او را به داد گاه برده و به ۶۰ طبربه شلاي بکرم گرده بودند. 
هنکام غروب برد که تختی را در راهرو قرار دادند. اول سینا دا دوی آن خواباندند و 
چند بار اعلام کردند که همه باید در راهرو جمع شوند.» کسی نرفت. بکر تواپپا که قبل 
و بعد از بایان هر ۶۰ ضربه صلوات فرستادند. سدای نیز شلدق را در اتأق مي شنيديم. 
"اما سدایی از میثا و شیرین بر نیامد. 
شیرین که به اناق بر کشت؛ رنخش پریده بود اما لیفند بر لپ داشت. آب و قتد 


آوردیم. سینا زندانی بتد بالا بود. 


در پپمن ماه تیران مدام زیر موشک باران هواپیماهای عراقی پود. یک بار هنکام 
ظپر بود و در حیاط بردیم که صدای شلیک شد هرایی و آژبر خطر بلندشد. لحظه ای 
هیگل سپیب یگ هواپیمای عراقی را دیدم که برای پرتاپ موشک ارتفاع گم کرده بود و 
همزمان صدای انفجاری که چندان دوز نبود؛ به کوش رسید. با دیدن هواپیا دچاز 
هیجاتی آمیخته با تعرت شدم. هر روز با شنیدن ازیر نخراني ها تخرار ی اشنا . 

چند روز بعد شنیدیم دانشگاه ملی را زده اند. آن ررزها در زندان دو شایعه متضاد 
پیچیده بود. یک شایعه اين بود که صدام تپدید کرده زندان اوین را خواهد زد. شایعه 
دوم این بود که شام تطمین کرده که ژندانپ] را نخواهد زد و سایمه اول را خود رزیم 
ساخته تا در این گیرودار خودش بصی در زندان بینداژد. هر چه بود مسئله و نگرانی 
تنپا به جان سالم بدر بردن با زژندانیپا ختم نمی شد. این جنش تا کی باید اداسه 


می‌یافت؟ 


در معایله ۳ توایپا؛ بجاقد‌قای بند بالط دست یه سر گت اعتراشی حدیدی ردند. آظر 


نوایپا قوب ۴ ت سیشر نش , یه یه لا" یی توی. فا ۳ ی گرفتند. ار توابی ار 


با و ۲ 


ید را باز مي شرد. از بیرون اسدن برای هراخوری, ملافات یا حتی باز جويی خودداری مي 
گردند. چندبار بیش آمد که به اعتراض از رفتن به بازجویی امتناع ورزیدند. پاسدارها 
آیدند و با ضرب و ناسرا اتنپا را پیرون گشبدند. کمتر روزی برد که چنین در گیری مایی 
پیش نیاید و از سروصد! و ناسرا. کتک کاری پاسدارها و دادوقال ژندانی ها خبری 
نباشد. 

سالمپا بود خه توایپا در زندتی داخلی زندان. فضای فشار؛ وحشت و بی. اعتمادی 
را دامن بی زدند. نه تسیا حس هبدردی متفابل بعتران زندانی در بیان نبود. بلکه تنمپا 
اعسیاس نفرت دوجانبه بود. خواست تحریم و جداسازی بندها و اناقپا از توایپا خواسته اي 
بود که آن روزها در بین بیشتر زندانیپای زن و همچنین زندانیپای سرد جا افتاده بوذ. 
این خواست ملعوس و منطقی بنظر می‌زسید. اما کسانی که وظیفه زنداتبانی ر! بعصسپده 
گرفته بودند. ختی اگر با ما زیر یک سقف هم بودند. دیگر بعتوان زنداني به حساب 
نمی‌آمدند. پس تفاوتی نمی کرد که ففل در زندان را چه کسی با کند تواب کلیدداز با 
پاسداز. بارها از خود می پرسیدم ایا انخیزه و احساس آن جوان مجاهد تنپا نفس عمل 
گردن نبود؟ دست به کاری زدن؛ عکس العملي در برابی سالپا زور کویی و دم ب‌نیاوردن؛ 
شاید به حرکت نیازمند بودند تا از رخوت برهند و يا شاید هم دچار این بنطق خام 
بودند که تنپا در کسترش در گیریپای روزمره است که سفاوست زندانی عمنا مي یابد و 
چپره خشن رژیم و پاسدارها عرپانتر سی شود. 

شر ده بود این دز یریما و دانو ثالبای زوزانه بر سر امری که برایش سعئایی, 
نعی‌بانتم, ادم را فرسوده مبی کرد و دنیای تدک انسا را تنشتر. بحای این اعتراض‌ها چرا 
نباید. از فضا و روحیذ آماده زندانیمپا برای خواستبای ملموس تری استفاده شود. هنوز از 
حبائل حفوق زندانی بی بپره بودیم. خثاب و مجله نداشتيم. فضای کافی برای خواپ و 
زندگی نبود و هواخرری به پمپانه هایی ناچیز حدف می شد. حتی وجود ما زا بعنوان 
زندانی سیاسی. مخالف سپاسی یا مخالف عشبعتی نبفیرفته بودند. اگرچه حرکت‌های فردی 
برای انعات هویت سیاسی همیشه وجود ناشت. اما حالا شترش یافته بو و سب سف 


تستترده تر طم بگول . 


پنجره پیوند من و نینا را حفظ کرده برد. هر وقت که نوبت هواخوری ما بود. او 


ه ۲ 

پشت پنجر: بند بالا پیدایش می شد و در نویت هواخوری خودشان می‌آمد پشت پنجره ما 
که طبفه اول بودیم. با هم حرف می زدیم و اگر شعری, توجه و احساسم را برانگیخته بود. 
برایش مي نوشتم. 

در یکی از روزهای زستان ۰۶۵ چندساهی که از پایان محکومیت نینا می گذشت, 
آزاد شد. من بائین پله ها ایستاده بودم تا از در که بیرون می رود, برای آخرین بار 
ببینمش. وثی صدایش را شنیدم که گفت: «خداحانظ بچه ها.» از پله ها بالا دویدم و یک 
لحظه در بغلش گرفتم. یکه خورده بود. تا پاسبار بخود بیاید به سرعت بر گشتم و صدای 
ید و بیراهش را پشت سرم شنیدم. 

از رفتن نیناً خوشحال بودم. ابا دلم بطرز غریبی گرفته بود. تنیاتر شده بودم. تا 
هفته‌ها کبتر به حیاط می رفتم. دیگر نگاه علاقه‌مندی بشت ینجره نبرد که تماشايم کند و 


من به او لبخند بزنم و بگویم که دلم برایش یک دذره شده است. بنجره ها چه گرفته برد. 


اواخر اسقنه سال ۶۵ من و چند نشر دیگر را به بند ۲ منتقل گردند. این انتقال 
کاسلد غیر مشرقمه بود. از بیش هی خبر و شابعه ای در باره‌اش نشنیده بردیم. واگندن 
سخت بود. تدپا زندائیپا و دوستانم نبودند که به آنبا علاته‌ند. شده بردم و دوستشان 
داشتم. به درو دیوازها و وسایل‌عان هم وانستد شده بودم. آنجا محل زند کیم شده بود . ازانش 
پیدا کرده بودم. شمری می خراندم و برنامه‌هایی داشتم که راشی‌ام می کرد. 

ابا اين واکندن و جابجایی گاه پگ فرست و گریزی هم بود از بن بستپایی کد دز 
یک زندگی ندگ راه حلی بر ان یانت نمی شود. گاه اختلاف و تناتض با دوستی پا 
هم‌اتاقی, ممکن بود به جایی برسد که آدم تحمل ان دیگری را نداشته باشد. اما انتشابی در 
سین تبود. نه مبی شد خانه را عوشضی گرد نه از دیدن او پرهیر. هر روز به رزوی هم چشم 
باز کردن. تنگ کنار هم نشستن و با هم زیستن. به خاطر حفظ اخلاق و ادب و برهبر از 
کنجخاوی دیکران. احساس خود را. اکراه خود را پنپان گردن. این همه درون آدمی را 
می‌ساید. آن روزژ. اما من چنین بن بستی نداشتم. 

جابجایی ی نوانست یگ ننوم هم باشد. به زغم دوستی ها و خلاقه ها. محیط تشگ و 
محدود زژندان یکنواختی و کسالت حتی در میان دوستیپا و رابطه ها هم به وحود م‌آوزد. 
آنسان ننوع طلب است. سالپای اول این سسئله جلره زیادی نداشت. اما با گدشت زمان که 


دیشر چپره یش زندانی جنید دا بنسرت مي‌ديديم. و سالبا بود که با هم و تنگ هم 
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زیسته بودیم» گاه برای هم خسثه کننده مي شدیم و اين کسالت آشتار و نپان چپره 
سی‌نمرد. در زتدگی تنگاتنگ برای هم همچون کتابی بوديم که بارها و بارها خوانده 
بودیمش و دیگر چیزی برای کشف و نازگی در ان نمی بافنيم. سمحدود بودن حرادث 
زندگی در زندان تغییرات ادمی را هم محدود می کند. وضعيتي بسیار متناقض, از یک 
رف بشدت به همدیگر علافه‌مند و وایسته می شدیم و نیازینه دوست داشتن و دوست 
داشته شدن. سر گدشتیا و سرئوشتپای مشترک سخت ببم نزدیکنان می کرد. از طرف 

دیگر تنوغ و دوستی های نو عی خواستيم. 
آن روز که باید می رفتم. گلي خیلی دلگیر برد. شاید هم در باطن راضی, بودن عن 
آزارش می داد. با همه اینپا سخت دوستم داشت و چون نمی توانست حففم کتد. رنع 


بار ديگر جنگيای کدشته 

بعد از معمطلی‌های زیاد به بند ۲ پانین فرستاده شدیم. بیست و چند نفری بودیم. 
داخل ساختمان هبه چیز در هم ریشته بود. راهرو را آب گرفته برد و چتد نقری مشغول 
شستشو بودند. نتوانستیم وارد اناتی بشریم که برای ما در نظر گرفته بودند. چند روزی 
بیشتر به ترروز نعانده بود و آنپا خانه تکانی می کردند. دیگر زندائیپا در خیاط خسته 
از روزی پر کار کنار دیوار زبر آخرین پرتوهای بی رسق خوزشید نشسته بودند. ما هم 
رفتیم آنجا. پرده ها و سفره ها به طناپ آویزان برد و چند کف پرش شسته شده وسط 
حیاط. چند نفری هنوز با شلنگ آپ و کاسه مشفول شستن کف موش ها بودند. 

یر از چند اشنا بقیه زا نمی شناختم. چشمم به دتبال مپشید. پگ دوست فدیی 
می کشت که دستکیر اش با شنیده بودم و حدس می زدم که ان جا باشد. بیدایش گر دم 
به دیواری که آخرین نفس خورشید بر ان می تأبید, لم داده و چشسپایش را بسته بود. 
جلر رفتم. با شنیدن صدایم بکه خورد و از جاپرید. یخدیگر را در آغرش گرفتيم. قاست 
بلند و کشیده‌اش که هميشه حسرتم را بر عی انگیخت. اندکی تکیده تر شده بود. مائتو و 
شلرار داگستری‌اش که از روز دستگری به تن داشت.. کستي سالت ژئدائی به ار ی داد . 


کتارش برایم جایی باز کرد. نشستم. زیر پاچه شلرازش که بالا زده بود. پایش توجه ام وا 
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جلپ کرد. زخضی شبیه اثر یک سوختگی. دردم گرفت. خم شدم که کف پاپش را هم 
پبینم. بوستش ورانده برد . پایش را جمم کرد و خندید. 
چپل و چتد سالش می شد. از گدشته اش با حسرت اد می کرد که خوشبخت 
یود . شفل: درامد و موقعیت احشماعی خوبی داشت. در خانه‌شان به روی خانواده‌ای بزرگ و 
دایره‌ای از دوستان هميشه باز بود. همه چیز پتمرتبه تفییر گرده بود. برآددش. جوانترین 
پسي خانواده بد عبراء هسسرش دستگیی شده و هر دو را اعدام گرده بودند. این فاجعد 
کسی خانواده را شکسته بود. خود او بدون اينکه مستقیم درگیر فعالیت سیاسی باشد, به 
جرم گیگ و پناه دادن به کسانی ثه فراری بودند. و خانه و سریتاهی نداشتند. دستیر .و 
به شفت شکنجه شده بود. نگران مادر بیمار و برادرزش بود که مادرزاد عشت مانفه نود و 
مراقبت ویره از او زا سپشید با چشم پوشی از ازدوام تقبل گرده بود. 
بعد از دسنخیری. از کار اخرام شد بود و این خیلی ناراحتش می کرد. سالمپا 
با علاقه در دبیرستانپا تدریس رده بود. به باس و تلخی می کگفت باگر نتوائم دیکر کاز 
گنم: دردناگ است.. دلداریش ت دادم که ضرار کار دیشر شست. با تااسفی پیشتر خواب 
می داد که اما او دیگر نواب و انرژی دویدن نبارد. در زندان بیماری ثلبی گرفته بود و 


این بید از شتنجه و بانسن طولانی مست دز انقرادی بود. 


یند. ۲ از تحولات اخیر زندانمپا به دور مسانده بود . توایپ همچنان. تدر قدرتی 
بی‌کردند . مستولیتپای داخلی مانند تقسیم غدا. تنظیم نوبتپای حمام و نظافت و سترلیت 
خرید با انپا بود. اشکارا جاسرسی می کردند و به وقاحت رو در روی زندانيمپا 
بات دزی 

تحمل دوبارة این وشع پرای ما ناسکن بود. باز در کیری ها شرو شد. ما زیر 
بار ثرفتیم ثه نوبت کار گری را دفتر تعیین کند. بار دیگر اعلام گردیم که نظم داخلی 
زندان و تقسیم مستوییتپا سربوط به خودان است. باز هم هر وقت که نوبت ما را دفتر 
نعیین میی گرد آن ریز از کار گردن خودداری ی گرديم. در این ریزها بتد گلیف 
می‌ماند و توابپا به زندانیپای دیشر هم اجازه نمي‌دادند کار کنند. از ما بدگویی 
می‌شردند و درو می ساختند. کوشش مي کردند اقدامپای اعتراضی ما را به حساب 
تنبلی و ضدیت با بقیه زندانیپا بگذارند. بیشتر زندانیبا به اين اقتراها بی اعتنا بودند. 


کسی نبود که از ازار تولیپا در انان بوده باشد. ابا پودند زندانیپایی که به کار سا انتماد 
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داشتند. اعتراض با را چپ روی مي دانستند. استهلالشان این بود که از تعداد تواسپا دوز 
به زوز کم می شود و خواسته ما خود به خود غملی خواهد شد. اما تتبا ثمیت نوایپا نبود 
که این فوانین ازار دهنده و دست و باگیر را تعیین مي کرد و با کاهش یافتن تعداد توایپا 
هم از بین نمی زفت. مر خود ما زندانیپا برای این حق طبیعی‌عان ثاری می گردیم. 
بالاخره هميشه فسانی پیغا می شدند که با پاسدازها عمازری کنند, اگر هم کسی بیدا 
نمی شد حتما خرد پاسدازها دخالتشان را بیشتر ی کردند. 

جتکپا و قشارهای روزانه شروغ شده برد باز هم تپدید سی گردند که جیس:ه 
شذایی‌ان را قطع خواهند گرد. چند بار هم گردند. هر روز با نگاهپای کین توز و 
طعنه‌های توایپا زوبرو بودیم و متلشپای زهر! کین‌شان: متبلپا. فگر می‌کنند بقیه فلفت 
شتا فیسنعنت ره 

پاسدارها هم منتخلر پپانه‌ای بودند که پیفتند به جان‌مان. وقتی برای بپرون رفتن 
از جلوی دفتر بتد می گدشتيم. گاه بشت و لکد و ناسزا تحویلمان می دادند. خشم و گینه 
تاطبه حباری مستول بتدهاي زنان. آنروزها شتل غربپبی بخود قرفته بود. روزی نود که 
کسی را زیر عشت و لکد نگیرد. خالی کردن خشمش را بر زتدانیبپا می شنیدیم یا خود 
سی چشیديم. ذر اینکار تعلیم دیده بود. با وچود جشه خوچکش مشت و لکدهایی که په 
تقاط عساس بدان بی زد. آسیپ زننشه و دردناک بود. یک بار با لکد انقدر به شم ۳ 
از زندانیپا زد که ار دار خون ریزی شهد و مفتپا از درد نمی توانست زاه برود. بد 
ذهن و فحاش برد و زبانتش هميشه به تبدید و ناسا باز. به توایسیا خیلی بروبال سی داد و 
حتی بین آنپا هم تفأوت ی گذاشت و برای خود باند و دارودسته می ساخت. 

بنه» گفتن ها. ایستادگی‌ها و اعتراض های ما در فرماتروايی مجللق باسدارها و 
توابپا خلل ایجاد گرده بود. برایشان خیلی سنگین بود. توابپا به خصوصی حیرت ژده و 
سی خور ده شده بودند. نمی فپمیدند چرا مقامات زندان در برایر «کستاخي سای سا مدارا 
بی گنند و ما را شلاق نمی زنند یا تجدید داد کاهی نمی‌کنند و و و 

ان روزها میثم را هم از ریاست زندان کنار گداشته بودند. گفته می شد آخوندی 
بنام مرتضوی که رئیس زندان گوهردشت هم است چجای او را گرفته است. 

کمتر از اتاق بیرون می آمدیم تا ازطمن و نگاهمپای آزار دهند: توابپا به دور 
بعانيم. اتاق ما همچون منطقه اي آژاد شده بود. زندانیپای دیگر هم قد زیر آزار و فشار 


بودند. به آنأت ما پناه می جسنند و به معنوع بودن رفتن زندانیپا به اتافپای دیشر وقعی 
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ی کناشتتد. گرچه رفت و امه با ما که ستافق » و «کافر» محسوب می شدیم؛ موقعیت 
انپا را به خطر مي انناخت: باز هم به اتاق ما مي‌امدند. نادره حتي رسما به انا سا اسباب 
کشی کرد. کم کم سلیم و سکرت چند ساله در ذهن ها شبتاف بر می داشت. پس می شود 
بجای دم بر نیاوردن و تحقیر را فرو خوردن خطر هم کرد. 

چند روز بعد از ائتقال ما؛ بقية زندانیپ‌ای بند قبلی اء ۴پائین را هم آوردند و 
به بند بالا فرستادند. انجا هم اعتراض و در‌گیری وجود داشت. مجاهدها خرید از 
فروشگاه را به خاطر لین که توابی مسئول ان بود؛ تحریم کرده بودند. سرانجام هم روزی به 
این خاطر که سایع ظرفشوبی نمام شده. از شستن دیگ و قابلم؛ غدا خودداری گي‌دند. 
ظرفشبای شسته نشده از بند بیرون نرفت و به این بپانه غدایشان را قطم کردند. بیشتر از 
یگ هفته وشعیت چنین بود. این موفعیت در عمل به بقیه زندانیپ | تحسیل شده برد, چرن 
عجاهی‌ها در تصمیم شان با دیگران میج مشورتیی نگرده بودند. تسميم نپا برای 
زندانیپای چپ پذیرفتنی نبود. چرن هنرز از مایم ظرفشویی‌شان ياني بود. ابا در عین 
حال هم حاشر نبودنه با شستن قابلمه: حرکت اعتراضی مجاهدین را به زغم همه 

راز پنجره ثلی و دیگر دوستانم را سی, دیدم که گرفته و مر‌دد بودند. بی شا 
ماندن برایشان اصلا مسئله نبود, از بر‌خورد غیر دمرخراتیک مجاهدها ازرده و دودل 
بودند. عده ای از آنپا معتفد بودند نه تشپا نظرشان. بلکه اصولا وجردشان هم نادیده 
گرفته شد» است و دلیلی نمی دیدند که به دنباله روی از بجاهدها گردن نبنف به ویره 
آنکه تحریم خرید را هم قبول نداشتند. 

این شیره بی‌خوردها, تناقض ها و اختلاف نظرها در اشکال حر کت حسعی کد به 
مشورت و توانق جمعی نیازمند بود. همواره یکی از گره ها و کشائش های فی‌ساینده در 
زندان باقی ماند. 
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خستگی ها و فرسودگی های تاشی از در کیریپای روزانه کعتر دل و دماغ برای غیف 

و جشن گرنفتن باقی می گذاشت. اما برای هدیه دادن خود را با کارهای دستی و ظریف 
سر گرم عيی گرذيم و آرایشی هم دز اپتکار ی بافتيم. 

بونا که از دوزی دوستش بعلرز غریبی گرفته و بگر بود. سدام سرش به نقاشی 
گرم برد. تنبایی دا بر گزیده بود و نمی خراست جاتشینی برای دوستش بگزیند. چند ماه 
بیش محکرمیتش به پایان رسیده بود اما چرن شرط «نداست » برای آژادی زا تیدیرفته بود. 
ماندتی شده بود. 

من دسته گلی را به روی بارچه ای دوختم. انقدر زیبا از آب در اسد. که خودم هم 

در شگفت شدم. به گلی هدیه اش دادم. بیشترها به تصریری و طرحی از طبیعت مثل کوه 
و دریا علاقه بیشتری نشان می دادم و طرح دسته گلی تشپا را به نوضی بازتاپ تجمل 
مي‌دانستتم. ن زروزها: اما می خواستم احساسم زا ید دوستم در‌تجملی» ترین شخل بیان کنم. 

تحویل سال نو حوالی ساعت ٩.۵‏ هبح بود. اتاق را مرتب و تعیز کرده بردیم و 
از اتافپای دیخر هم میپمان داشتیم. ازّاده هم مییمان مأن بود. بار سوم بود که 
می‌دیدمش. بار اول در بپار ۶۳ لو را در بپداری دیده بودم که بمد از شکنجه های زیاد 
بستری بود. از درد و اشسطراب بارجویی در خودش فرو رفته بود و توجمبی به اطرافش 
تداشت. پاهایش تا زانو بائنیبچی و به انداژه پای هرکرل بزرگ شده بود, بار دوم در 
تایستان همان سال بمد از ماهپا انفرادی دیدش له مرا نشناخت. هبیشه کتابی دستش 
بود چه نشسته و چه قدم زنان. لسپایش را تند و تند به خواندن تکان سی داد. نگاهش مات 
و میبپوت بوذ و سملوم تبود کجا سیر ميی کند. این بار انا سرحال و بشاش بود. گر چه 
همواره با درد و کلیه درد عذایش ی داد و بايش کمی می لنکید. اما روحیه‌اش آن انداژه 
سالم بود که درد حسم را نادیده بگیرد. ان روژ جند شمر از حافظ خوانف. معلوم بود با 
شمر آشنایی دارد. ریان و با احساس می‌خواند. خوافرش هم بود و مثل همیشه نگران آزادة 
جوانش. پخی از مادرهای سالخورده هم آمده بود ثه برای سلاعتی و موققیت هبه مان تعا 
شرد. بچاهدفا شاید به دعایت ما ثرآن نشواندند. 


بعد از تحریل سال؛ تک نک به روبوسی مادز زفتیم و سکوت اتاق که تتپا ای 
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شمر‌خوانی آزاده در آن بگوش می رسید. در یک آن شکست و از ولولة خنده و تبریگ 
گویی بر شد. هی که به پنجره نردیکتر بود. به شتاب خود را از میله های شوفا بالا 
می‌کشید تا به ژنداتیپای بند بالا که نوبت هواخوری‌شان بود. تبریک عید بگوید. 

سپشید دعوث ما را برای جشن شید قمول نگرد و به اناي مان نياید. بیماری‌اش 
را بپانه گرده بود. احتیاط او را می فپمبدم. رفت و اند به اتاقي ما. توجه توابپا و 
نگاهپای گینه نوز و وفیم‌شان را بر می انگیخت و سپشید نمی خواست دورة چند ساله 
زندانش را با در گیری بکنراند. جسم و روحش فیسوده شده بود و توان اين تشاکشپا را 

شت. من و چند نقر دیگر به دیدازش رفتيم. خوابیده برد و تمایل زیادی به ماندن ما 

نان نساد. 

هر وقت که به اتأفشان می رفتم: دلم بشدت مي گرفت. در آنجا دونفر تاراحتی 
زوانی داشتته. ثاجی همیشه در کوشه‌ای از اتاق سی نشست و هیچوفت حرف نمی زد. از 
ژندان شیراژ به اوین تبعیدش کرده بودند. در آنجا هم تنبیه‌هایی شبیه به «جمبه‌های قزل 
حصار بکار سی بردند. او را پی سشن و بی حرکت در انروای کامل از دنیای بیرون ماهیا 
یکجا نشانده بودند. وجود ساکتش را. اما نمی شد نادیده گرفت. حضورش آدم را آزار 
بی‌داد. سفی مي کردم تخاهش نتنم ابا او همه چا بود: در هر گرشه و کتار اتاق. ب 
چشسپای سبزش که گویی سرزنش از آن می بارید, احساس ميی شد. به ملاثات که س‌رفت 
فقط تریه می کرد و مي خواأست که به خانه بسرندش. 

تاراحتی مینو؛ ابا در بر گریی و برت و بلد کویی بروز می یافت. به بپانه‌هایی که 
بیشتر پروردة دهنش بود , به دیگران فحاشی می گرد. تسبت به سمشید خیلی حساس بود 
و یک بار به او حمله کرده بود. از نگاه سيشید می‌رنحید. 

در اپن مبان نمايندة اتاقشان هم بود که هر بار با نگاهی غضب آلرد فریاد سر 
مي, داشت که دز این اتاق زیادی هستم. 

کیمیا ز! که شنیده بودم همیشه دستشی را به میلذ شوفاژ راهرو دستبند مي‌زدند. 
آن زوزها برده بردند. سال ۶۰ که دستگیر شد هنوز دانش آموز بود. آن وقتبا هیچ رفتار 
غیر عادی بداشت فقط کی شین بي نمود. دو سال پس از آن بود که یگ روز در 
راهرو جيغ کشیده بود و عکسپای خمیتی و منتظری را پازه گرده بوذ. برده بودندش 
اتفرادي. پستها او را گاه در عمومی و گاه در اثنرادی نگه نی داششند. ابا با دستهای از 


پشت بسته شده به میلة شوفاژ. ناآراسی و بیفراری می کرد. من جز همان سال اول او را 
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دستپایی که از پشت به شوفاز بسته شده برد» همیشه زرنحم سی داد. 
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اتاق ما سر راهرو .| مانندی قرار داشت. پیش می آمد که برای دیدن دوستان بد ته 
راهرو هم می زفتيم. انجا بین اتاق ۵ و ۶ هعیشه سحاده بزر کی پپن بود که قلسرو ژیلا 
بحساپ می آمد و تسی جرات نردیگ شفی به آن زا نلاست. قمیشه بشفیل مار و دما 
برد آما چشمپای تیزش اطراف را هم می‌پانید. آگر نگاهی به او دوخته می شد از کرره در 
سی رفت و فحش می داد. گاه از فلسروش بیرون می امد. هیکلش درشت و تنومند بود. 
سینه را جلو می‌داد و دستبپایش دا با بی قیدی تأپ می داد. گویی حریف می طلبید. 
گر چه رفتار و کارهایش مایه تفریم و خنده‌های پتپانی بود, اما آزار دهنده هم بود. یک 
بار بای یک زنداتی را کار شرفت. دلمان مي خواست زودتر آزاد شود نا از دستش 
خلاصی يابیم. انپام عضویت در یک سازمان کمونیستی را با خود یدک می کشید که با 
سجاده و مشنمه داني اش تتاتص مضحئي داشت. سال. ۶۱ دستگیر شده بود و مسبت 
گرتاهی بعد هبخاری را شروغ کرده و خیلی ها را لر داده بود. شرهرش ۲عدام شده و 
خودش به ده سال زبیبان بستوم تسقبه بهول . 
۳ 0 ۳ 
رشن کوچولی. شودگ بند ما بود. شش ساههه بود که هبراه ندز و 
مادزش به زندان افتاد و حا دو سالي داشت. تازه حرف زدن یاد گرفته بود و وراجی ها 
و ستوالمپای کرد کانه‌اش آذم را به هوس می انیاخت که بفلش کند. اما جلوی خردمان را 
مي, گرفتيم که آزادتر باشد. مادرش می گفت خیلی عصبی است. 
ان سال. برای اولین بار در اوین. دانش اموزها ی توانستند در استحاناتی که از 
طرف اموزش و پروزش ترئیپ داده مبی شد. شرکت. کنند. برای ادلین و آخرین بار. در 
اوین بر خلاف قزل حصار ان شور و شوق درس خواندن و یاد ثیری بچشم نمی خورد. از 
یک طرف اوین بیشتر زندان موقت و دورة باز‌جویی ها برد از طرف دیگر در اوین مدام 
پین زندانیپا از یک طرف و نوایپا و پاسدارها در گیری بود. محدودیتپا هم بيشتر بود. 
ابا ژن جوانی برد که به دود از قمة فیاهر و کشمتش ها سرش همیشه به دفتر و 


کتایش بود. چشان با غشق یاد می گرفت که ثریی برای اولین بار فرست آموختن پیعا 


1 


گرده است. خواندن و نوشش را به ببرعت فرا گرفت و در بی ان بود که پنجم ابتدایی را 
امتحان بدهد, که داد. اهل یئی از شپ‌های شردستان بود. شوهرش را اعدام گرده و 
خوذش را به اوین تبعید گرده بودند. هميشه زندگی سختی داشت. ابا غم ها و 
کرفتاریپایش دا در خفا و غیاب دیگران به دوش می‌کشید و ما تنپا صورت خنداتش را 
ی دیهدیم. 
در آن بتد یک آشناي تدیمی دا هم دیدم که به ژبان فرانسمه تساط داشت. خودش 
پیشنپاد آمرزش زبان فرانسه داد و فورا چند نفری داوطلب شدیم. با اينکه پایه‌های ابن 
زبان دا ی دانستم. در گلاس شرفت ی کردم و خارج از کلاس چی‌های بیشتری 
مي‌آموختم. چند شمر فرانسوي یادم داد. در خیاط با هم قدم می زدیم او می خواند و من 
آتقدر تثرار می کردم تا از بر شرم. کار شیرینی بود. شهر بپارتیزان» و «قلاغپاء را تا 
مدتپا از پر بودم و برای خودم زمزمه می گردم. دور هم جمم شدن ما برای یاد گیری یک 
زبان میخانه» اعتراض و چشم غره ولتن توابپا را بر می انگیخت شه وقعی به ان 


نمی گداشتيم: خی به سمش ال آر رافرو دمم عیی, سبث‌یم. 


یواش پراش داشتم به بند تازه عادت مي کردم که یاژهم خبرانتقال ازبلندگو بگوش 
رسید. همه باید وسابل‌مان را جمع بی گردیم. چند ساعت بهد خسته و نخران روی بسته‌ها 
و بفچه‌ها نشسته و مننظر بودیم. سپشید خسته نر و گرفته تر از بقیه به نظر می رسید. 
چنهد زوزی به سالخرد اعدام هر برآذرش بانده بود. دسثه گلی را که روی بار چدای 
دوخته بودم و می خواستم در سالگرد آن روز به او بدهم. تاچار همان روز دادم. دستم را 
گرفتبود کعت: که بی تیسها با زا خی کسد و آر اند و خ بات تفستی گریه مگ 
و می گفت خیلی سشت است اگر ادم نتواند با کسی درد دل کند. فاطی هم آند و 
گذارمان نشست. دوست و پزشکش بود. مپشید اتابه داد: «نازه ازدواج کرده بودند له 
دستگیر شدند. فقط چند ماه. و چفدر بخدیگر را دوست داشتند .» 
نام من و هم اتاتی هایم را خواندند تا بیرون بردیم. سرم را روی شانه های سیشید 
مخفی کردم و هق فق گریه را سر دادم. 
میا دا ساعتپا در زاهروی بیرونی منتظی تضاش‌تنل, باستدار ها دستبا چه زرفت ٩‏ امد 
مي فردند و به نظر می اسد که در کادشان واماندهاند. اگر کسی خسته می شد و دوی 


زمین می نشست. بد و بیراه می گفتنه و می زدند. بپانه‌های دیگر هم بود. اگر چشم 


۳ 


شمان اندگی بالا می رفت و با سرسان را مبی گردانديم: ثورا با فحش و کتک دوبرو 
مي‌شدیم. در انشپای راهرو کسان دیخری هم بودند. تعدادی را به بند ۴ در آخر راهرو 
فرستادند و تعداد دیگری را سبرون آورذند. 

جبازی امد و دستور داد که راه بيفتیم. چند نقری کفنند به بندی که توایسا باشند. 
نخواهند رفت. بد و بیراه و حسله چباری شرو شد. باسدارهای دیگر هم فوری سر 
زسیدند. چند نقر را با لکد از پله ها به پائین بندی که احتمالا بند ۱ بود. پرت گردند 
و بغیه را با هرل و ولا به راه انداختند. بسته ها سنگین برد و نمی شه تند. حرکت گرد. 
پسته ها را یا لخد رزوی سر ما که در راه پله ها بودیم برت می شردند و می خندیدند. ین 
کار برایشان حئم بازی و تفریح پیدا کرده بود و هر اعتراضی را با مشت و لکد و 
تیسشر پاسخ می دادند. 

داخل بندی شدیم که چز ما کس دیگری در آن نبود. راهروها و دستشویی کنیف و 
بو گر امه بود. گوبی مدتب| کم در آن زند کی سکره بوذ. دستوز دادنف به انای ۶ برویم. 
روی کف بوش پر از لکه های چریی بود. شب بود و همه خسته و عصبی . همه چیز را 
گذاشميم برای فرذا. 

روز بعد دست بکار شدیم و همه جا را شستیم. حال که دسترر از بالا نبود, کار چه 
لدتی داشت. نرزدیک ظببر شستشو و تمیرکاری رو به اتمام برد. همه خسته. اما راضی 
پودیم. با اينکه تعدادمان گم بود و شار زیاد: سراسر بند را پرق انداخته بودیم. روز اول 
از دیسیشت بود. تن را به افتابی که لن ریز بی دزیغ می تابید. سپرديم. با حسرت به آن 
زاغییمایی پرشخره سال ۵۸ عی اندیسیشدم. 


یکی از روزهای بپاری را روز خودم و سردی می دانستم گه همدیگر را دوست 
داشتيم. این خاطره به شش سال پیش از آن بر مپی گشت., به یک غروب زیبای بپاری که 
عشق بان را بپم فاش ساخته بودیم. هر سال این روز را براي خودم جشن می گرفتم. 
خصوصی تر از آن بود که در باره اش با کسی صحبت کنم. آن روز تشپا از آن ما دونفر 
برد. لباس نو مي پوشیدم و کر امکانش بود حمام می‌کردم و ساعتپا تنپا قدم می زدم و 
به زیباترین و لطیف ترین خاطره های زند‌گیم فکر می کردم و اگر لبخندی به لبانم 
می‌آمد» پاش امی کردم آن روز مأنّا هم بیینان جشنم شد. با یکدیظر چند سامت راء 
رفتیم و کپ و کفتي داشتیم. 


۳۱ ۸ 


چند روز بعه باز جایجایی‌های ديگريی صورت گرفت. زنهانیمپای بند ۴ بالا را به 
بند بالایی ما اوزدند و زندانیپای دیگری را که بیشترشان از توایمپای بند قبلی بودند» به 
بند با فرستادند. روز از نو. جنگ و دعرا از نو. به بد بیاری خودمان لعنت می فرستاديم 
که چرا ما دا پیش بالایی ها تمی فرستند. معلوم شود ایا این همه نقل و انتفالپا برای آزاد 
ما زندانیپا بود با سردرکمی در کار خودشان. شنیدیم ثه همان روزها خده‌ای را هم به 
گوهر دشت ستتقل کرده اند. از وضع زنسان گوهر ذشت خر زیادی نداشتیم ۱۳ 
مي‌دانستيم که از دو سال بیش بندهای انفرادی را عمرعی گرده اند. کنحکاو بردیم که 
بدانيم چه تسانی را انجا فرستاده اند. خب‌های تشمیلی رسید. انمپا از بند سایق ما بودند. 
در اینکه چرا انپا را انتخاپ کرده آند. تحلیلپا متفاوت بود. ایا برای تنمیه فر‌ستاده بودند # 
شرازه که در بیش‌بینی حوادث شم تیزتری داشت و معمولا هم پیش بینی هایش درست از 
آپ در می آمد. گفت : ساز هم خراهند فرستاد و این بار از میان ما.» 

دلم می خواست مرا هم ببرند. از این وضم دزبدری. در کیری ها و جنخپای دوزانه 
خسته شده بودم. به پفین آنجا دیگر از تواسپا خبری نبود. ضمنا می‌خواستم زندان 
گوهردشت زا هم ببيتم. به شرازه می گفتم حیب است بمد از اینیمه سال . این زندان 
معروف را ندید. او هم در بی گریز بود 

گاه از سر دلعنگی» یکنواختی و خستگی. آرزوی تحولي را می کرديم. به آزادی که 
اسلا تمی شد فگر کرد. در پی سعجزه هم نبودیم. من هم مثل بسیاری دیگر فخر مي تردم 
سرنوشتم با زندان گره خورده است. گره‌ای کور که چه بسا خلاصی از آن نداشته باشم. 
پیشتر آرزوی شرایط بپتر زندان را در سر مي‌یروراندم. وفتی گیر و گرفت های درونی و 
فرسود گي‌ها بیشتر می شبد. گاه حثي آرزوی انفرادی را هم می کرد 

زوژی سروصدایی از سر بند بلعه شد و سابه ان طرف دويديم. پاسدارها 
سی خواستند شیناز( ۳۹ را از پله ها پائین بغرستند و او مضاوست سی رد. دستشی را 
بحثم به بیله ها طرفته بود و از درفتن سرباز سپی زد - ده سه تا باسبارها مرتب او را کتک 
مپی زدند و می خواستند به زور دستش را از میله جدا ننند. شپناز جیغ می زد و 
مي‌کفت به بندي که توابپا باشند. نمی زود. پاسداز سرش داد میی کشید: و نیستی که 

بالاشره او را از بالای بله ها به باتین برت گردند. اه همانها پاتین بله ها نشست و 


خاغیر بشید وازن ایا شود . اعتضياب غضا کرت . چند روز بعد بردندش گوهر‌دشت. 


۳ | 

دو بتحره باییتی را جوش ثاری شرده بودند. و نپا پنحره بالا تمطی رو به بالا باز 
می شد که از شعاف ان هوای کانی به اتاق نمی رسید تماس با ژندانیپای بالا هم که به 
هواخوری می آمدند. از آن شاف مشئل بود. یکی از بچه ها به دقت پنجره ها زا وارسی 
کرد و بالاخره متوجه شد که یگ جایی از جوشخاری را می شود با نیغ مداد تراش پا 
وسیلة نوگ تیزی سانید و پتجره را باز گرد. دست به کار شدیم. اماء انفدزها ثه فگرش را 
مي‌گرديم. کار ساده ای نبود . سراسر روز را به نویت یکی از ما مشفول ساییدن یود بعد 
از چنه روز که یک نخه از جوشتاری را حسابی ساییده بودیم. چتف نفري پنجره را با 
فشار هول دادیم که باز شود. اما چارچوب پنجره از جا در امد. فگر این یکی را دیگر 
نخرده بوديم. هر چه بود غالی بود. فضای اتاق بضاره از هوای تارذ بمپاری جان گرفت. 

۰ ۳ ۳ 

ماه زمضان امد با مشکلات ویژه همیشگی‌اش. ما روزه نمی گرفتيم. اما مجبورمان 
می‌گردند که برنایه غدا غوردن مات دا با ریژه دارفا متطیق کنیم. یا اینثه «سحری.» را 
نکه داریم و ظبر روز بعد بخوريم که سرد می شد و بی‌ساسید و خر قاسد شدنش هم 
بود. بپیتر اینثه وضعیت با زندانیپای چپ هم به زسمیت شناخته نمی شد. تصمیم 
گر فنیم از گرفتن غدای سحری خودداری شنیم. 

نیمه های شب. حوالی ساعت. ۷ نیح بلند کر به کار هی افتاد و دعا و اشعار سف‌هیی 
پخش, می گید. صدای انرا از حد معمول دوز هم بلندس می کردند. نمی شد خرایید. شب 
دوم که حسابی گلافه و عصبانی بودم. از رختخراب بیرون آمدم و گفتم که می روم دفتر. 
شراره و مانا هم آندند. از پله ها بالا رفتیم و در دفتر را زدیم. جوابی نیامد. بلندتر 
كربيديم. بالاخره سروئلذ خراب الرد یخی از پاسدارها پیدا شد. من کفتم : این سروصدا 
را خاموش کنید با حداقل برای اناقپایی پخش کنید که زوژه سی کیرند. بغیه می خواهند 

مات و میپرت ایستاده برد. گویی که اصلا انتظاز این جسارت را نداشت. دوباره از 
بله شا پاتین اعدیم. صعای پاسبار را بشت سربان ی شنیدیم: «همه که منل شما بی دین و 
کافی نیستته.» 

مانا سرش را بر گرداند و گفت : پس در حد همان بقیه صدا را پائین بیاورید.» 

یاسدارغرولند مي کرد: «خاثرها. چقدر بررو و کستاخ شده ائد. . .۰ 


چند دثیقه بعد آبا صدای رادیو کم شد. 


۳ 


زندان کرهر دشت 

بیش بینی ها درست از آب در آمد. دیر وقت شبی که رختخرابپا پپن و آماده خواب 
بودیم: بلندگو به صسدا در امد: اسامی که خوانده بی شود , فردا سبح زود با کلیه وسایل 
آناده باشنده. در میان بیست و اندی نفی؛ نام من هم برد. به پفین سفر به گوهر دشت در 
پیش بود- شرا + که نامش خوانده نشده بود؛ بگی و گرفته بود. از یک سال ببش, در تعام 
جابچایی ها با هم بودیم و الس و الفت و سمیمیت خاصی بین مان برقرار شده برد. متل 
دو خواهر له یخدیگر را دوست دارند و انتظار پیشتری از هم ندارند. دلداریش دادم که 
حتما وضع آنپا هم تفییر می کند. اینجا نمی مانند یا به گرهر. دشت نزد ما می آپند یا 
بند بالا مي فرستنمشان. 

فردای ان روز بعد از وداغ و سنارشپای مخرر «سواظب خودت باش». همراه بفیه از 
بند پپرون برده شدم. ساعتی بیرون ساخشان منتظر باندیم تا اتویوسی امد و سرارمات 
شگرد. از اوین که خازح شدیم دستور آست که چشم ند ها را برداريم اما بردظ ضخیمی که 
رو شیشه‌ها کشیده بودند» انم از دیدن و تماشای خانانسیا بوت. کاه برده را افسته کنار 
می زدیم و بلافاسله پاسداری که جلو نشسته و ما را می بانید . فریادش بلند می شد. 

سرازی حتی اثر بیرون را هم نمی دیدم. لذت غریبی داشت. ی شد سواز ایر‌های 
رویا و خبال شده پرواز گرد. کاش راه کش مي آمد و ما فرسنگپا راه مي‌پيموديم. شتابی 
در زسیدن نداشتم. ژندان هسشه بود. اما این لحظه ها چه گوتاه بوذ. 

پیاده شدیم و اولین چبزی که نظرم را حلپ کرد, دیوار بلند زندان بود. بلندتر از 
دیرازهای وین و فزل حصار. به دیواز سه طرف. پنجره های کوچک چسبیده بود. از پاتین 
به بالا" سه ردیف بود و از عرخی به طرل خیلی زیادتر, نتوانستم بشمارم. اگر هر پنحره به 
معتای یب سلول سيی شت که بود, اینمیصه سلول : و ساختمانپای دیگر هم بود. پس 


مي شواآنسستشد اتتصار ند که سیر کترین ز نان شاوز عیاند» وا دم داز نف نو بو سی که تر فمته: 


در آهنی مشت سرمان با غوغر خسف بسته شد. 
زتسهیای ماسداز سا ۳ داخل سبا یمرن بر دسا و بقف از بالا رفن و بله‌شای دوه 


ساختیان ار راهر‌ویی تب سانش نف , صداهایی اشتا با کوش مج تباید : سا کت سای : از ار هن 


۲ ۱ 

بفاصله دورتری از ما ناسپاي آشنا شنیده شد. یکی دونفر به در نزدیک شند. پاسداری 
در آیْجا نموذ. چند تَقّه به در زدبد. دوستانمان بودند. همانپایی که چند هفته پیش از ما 
چداشان کرده بودند. گفتند به اعثمال زیاد ما را هم نزد آنپا عی فرستند چون در آن 
سالن هنوز جاي خالی وجوذ ذاشت. 

ساعتی دیگر داخل همان سالن بودیم. بزرگ بود و دو طرفش پر از سلول. سلولپای 
انفرادی که ژمانی در آن زندانیبا سالبا تدبایی دا ناگزپر می آزمودند. سالاء اما درهاشان 
باز بود و ان سکرت سر‌کبار جای به ولوله و خنده های زتدگی داده بود. برای هر یک از 
با سلولی دا معین شردند. ابا. ژندانیپای بیش از ما از این دسترر سربیچی گرده و به 
تحنمیم خودشان سلولبا را بر سب تعداد بیاهدها و چپی ها تقسیم گرده بودند. ما هم 
مخالفتی نداشتیم و از این تصمیم تبعیت گردیم. 

وسایل ‏ ساشبا را در سلولب‌ای جداخانه ای کفاشته بودند. با لضاي سلرلب‌ای دیشر 
برای سکونت تحمل بذپرتر شود. به نظر مي ابد که بناسب ترین راه حل را یافته بودند. 
کارهای داخلی زندان وقتی بعپده خود زندانیپا بود. هبيشه نظم تحمل بدیی و متاسیی 
بر‌قرار ی شه. من و دوتضی دیشر داخل یی ازسلونپا زفتيم. 

نزدیک ظپر بود که ناهار آوردند. جا خوردم. شب , پاسدار تعداد کسانی را که 
روزه نمی گرفتند. می پرصید. هنگام ظببر, غذای آنمپا را که همان باقی ماندة سحری بوذ 
وخ وتان نی دلشتتوها در دیص کتاه الب بالاشهیای یا شقن قیل: 
شده بودند. همد خسانی که روزه نمی گرفتيم دور سفر:ة بزرکی در رأهرم به غدا خوردن 


۳ 


دستشويي. و سام دز انتپای زاهرو قراز داشت. چند تا نرالت بيشتر نداشت. 


اه رلئن متسه ترتع باپستیم: طسو نی صیح ها. در خشلاتد: 


مجبوو بوذیم برآش نو 
داغل هر سلولی. یک توالت و روشویی هم وجود داشت. اما بند که عمرمی شده بود. آن ها 
را سرداشته بردند. 

هر روز و ساعت فواخرری داسميم. حییاجا بزرگ بود انقدر که میی شید ذورشی تویث و 
سر گیجه نگرفت. اما در آن از گل و باغچه خبری نبوذ. پاسدار در حیاط را می بست و 
می‌رفت و تا بایان هراخوری چند بار سر کشی سی کرد و کرشزدهایی می کرد از پنحره 
هاي اتاقپای علقه اول که با گر‌کره برشانده بودند, سا را زیر نظر داشتتد. پای یکی از 


دیواز‌ها احازه نداشتيم قدم بزیيم. پشت دیواز بند مردان بود. به هر ژحمت, با ان طرف 


۳ 
رابطه برقرار می گردیم. چند بار کاغد گرچک مچاله شده ای از یکی از بنجره ها به باتین 
پرتاب شد و قکسی که ان نزدیک برد به شتاب کاغه را برداشت. غین نامه و خمر با همذ 
ژندائیپا در میان گذاشته نمی شد. اما بمد از چند روزی چسته و گريخته. گاه با اغراق 
و گاه پا سانسور: خبرها به بقیه هم عی زسید. 
تقرییا همه ورزش می گردیم و می دويدیم. اسا ورش مجاهدها ه تعدادشان هم 
پيشتر بوذ آبسپت دبگری داشت. اول پشت سرهم سی دویدند و قدم چپارم را روی زمین 
مبی گوبیدندگه ضرب ژیبایی داشت. بعه وسط حیاط به ردیف و نظم می ایستادند و با 
شمارش بلند ورش می گردند. پس از سالپا دیدن این صحنه ها هیجان انگیز بود. اما 
این هبه در شرایطی سورت سی گرفت که ورزش جممی ممنوغ بود. حتی ورزش گردن 
دونفره. باسدارها بارها عی امدند و با تپدید مقررات را گوشرد می گردند که توجمپی 
نمی شد. و این سرییچی‌ها بي‌بيامد نبود و بی تنبیه نمی گذشت. 
در ب‌قراری نظم میان خودمان. قرارها و قانونپای ناگفته‌ای خود به خود رخایت 
مي‌شد. دز راهرو به دور سره عسومی که می نشسيم. نظم و مقررائی زا زعایت می‌گردیم. 
زدیف چبی ها از محاهدها جدا بود. ثر میان چبی ها هم مرزهای اعلام نشده اي برفرار 
بود. خط سومی ها آن سر سفره مي نشستند. بعه اقلیتی ها و بصع دیشر چپ ها که 
سپس زدیف مجاهدها شروخ می شد. هر کس جای خود را سی شناخت, 
وعده های غد! فرستی برد برای بگربخندها و شوخی ها. یک بار در میان این خنده 
های سیی هٍ شاد بیاد خواهرم افتادم. از یاداوزی سفره توچک و تشپایی اش چنان دلم 
گرنت که از سفره کنار کشیدم. 
چند سار به همراه غدا. هنبوادنه دادند. معمول نبود. در گدشته کپتاهی از این نو۶ 
دسرها بي دادند متا یک بار شربت ندری داده بودند قه ما چسی ها نگرفته بودیم. آين 
بار دوشن نبود چرا هتدوانه داده‌اند. از پاسدار هم که پرسیديم. اظپار بی اطلاعی و 
تععیپ. شر د. . 
پحث بی سر گرفتن با نگرفتن هندوانه به جایی نرسید. وقتی گفته نشده بود 
«نذری». دیگر بر گرداندن آن بی بعتا بود. ابا هندواتد را بر می گردانديم. چون این کاز 
واست تر از حل مستئله از طریق بحث های خسته کننده و میپم بود. 
غروب فا برای تباشاي اآسان. پتوها دا زیر پاینان می گذاشتيم و خودمان دا برای 


نزدیک شدن به دزیچه بالا ی شیم از لابلای نرده ها. خطی از اسمان زا در رنف 
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آسیزی زیبای غروب بر فراز دشت می نوانستيم بببنيم و اگر چشم را گمی پائین 
مي‌لقزانميم, حز دریچه های کوچگ و دیوارهای بلند دورتا دور زندان چیز دیگری بد 
چشم نمی آمد. 

بر خااف اوین. در گوهر دشت باسدارها اوینعورم یا عانتو نمی پوشیدند. زیر 
چادرشان لباسیای رنخی و راحتتر به تن داشتند. هفته هاي اول بر خوردشان رسمی و 
بودیانه برد. بثل یک باشین تنپا وظیفه‌شان را انجام مي دادند. ظامرا آن روزها اینطوری 
خر کشان کرده بودند. 

شبپا سر پاسداز کشبک و چند پاسدار عرد می آمدند و دستور می دادند که هر 
یک از ما داخل سلولپابی که آنپا تعیین کرده اند. برويم. سر در هر سلول هم اسمپای ما 
را نوشته بردند. از فرسانشان سرييچي سي کردیم. جرو بحت مي‌شد. نپدید و دادوقال 
ی شر نت و ی ز فعند. 

یک روز صبم خبرداز شهیم نادره اعتساپ غدا گرده است. عیس منتظره بود. 
خواستة شعصی سطیح نخرده بود. تا جانیکه بخاطر دارم آعشراض‌اش به مشخئلی همخانی 
بوذ . احتمالادراعتراض به ازاد عبودن انتخاب سلولپا اعتصاب قرده بود. اغتراشض فردی 
بیک چنین سئله‌ای هسکانی بی معنا بود. وانگپی زندانیپا هم که به رغم تمپدید پاسدارها 
به دستورهاي بالا گردن ننپاده بودند. آو حثی اعتصاپ غفای خشک ایسنود گرد بوث. 
تصمیسش زا هم به تنپایی گرفته و همه را غافلگیر کرده بود. 

همیش تنپا بود. در رفتار متناقض‌اش چنین می نمود که از عدم تعادل روحی و 
شخصیتی شدیدی رنج می بید. در گدشته دچار بحران روانی هم شده بوذ. شاید بخاطر 
این تناقض روحی و نیرز شایعه هاپی ثه دز بازه بر‌خوردهای دوره باز‌جویی‌اش پخش بود. 
منزوی سانده بود و به رغم تمایلش نمی توانست با پقیه رابطه برثراز کند. دلش می‌خواست 
با رادیکال‌ترین طیفپای چپ زندان رابطه داشته باشد, اما آنمپا با خشرنت او دا پس 
مپي ز د ند . روز‌های ایل به ناجار و سفایر با تعایل خودش به سلول عا اسف. اما بسن ار مدتی 
نخراست بماند. سن و دونشر هسلرلی دیگرم برخورد نادرستی با او نداشتيم. بلخه بر‌عخکس 
سعی مي‌گردیم از انریا بیرونش بياوزيم. اما او ناشیاند لاش می گرد خود را به چند نقر 
دیگر نردیک کند. به سلول آتپا رفت. راهش ندادند. یکی از انیا که در بند ثبلی کبکی 
رابطه با نادره داشت و معلوم نود که نادره سخت به او وایستته است. با اهانث و تحقیري 


اشخار تاد ره زا پس می زد. 
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یگ دو روز آول قسی اعتصساب نادره را جدی نگرفت. اما او نه چیزی می‌خورد و نه 
چیزی می آشاسید. هر زوز صبع اعتصابش را به پاسدازها یاداوری ی کردیم اما اصلا 
توجپی نمی گردند. روزهای اول بی توائنست به حیاط بیاید و آهسته قدم بزند. چند روز 
که گذشت در حیاط از پا افتاد. او را بغل کردیم و به بند آوردیم. چز اینکه هر روز به 
پاسدارها بایت رسید کی به خواسته و سلامتی‌اش فشار بياوريم. کار دیگری از دستمان بر 
نمی امد. پس از ده روز وضع اسف باری پیدا کرده بود. دهانش خشکیده و ترک خورده 
بوذ. گاه دچار رعشه می شد و بدنش دام مي شف. شبی سبدایش گردنف. سر باستار 
خواسته برد او زا به بپداری بقرستد. ابا او ثم خواست اعتصایش زا یششد. او را دوباره 
به بند بر گرداندند. چند روز بعد شاید زوز دوازدهم پا سیزدهم اعتصساب او بود که همه 
ما را از آن بند به چای دیگری عنتقل گردند و او به اعتصایش بایان داد. 
آن روز یکی از روزهای اآخر ماه رمضان ۶۶ بود که مرتضوی. رئیس زندان همراه 
چند پاسدار دیگر به بند آمد و به شیوة آخوندی‌اش از نصیحت و ارشاد شروغ گرد. ما 
زود حرفش را قعلع ثردیم و از خواسته ها و مشکلاتمان گفتيم. از اينکه نمي‌خواهيم انپا 
در ژندگی داخلی بند دخالت کنند. ند عبربی است و هر کس خردش باید تصمیم 
بگیرد در کدام سلول بنشیند و بغوابد ؛ اين انتعایبا تنپا به خودسان مربوط ی شود». 
ار تپدید کرد و خط و نشان کشید. که مقأنون ژندان واجب الاجراست و سی‌کشی 
زندانی را پشدت سر کوب خواهند کرد یکی از سیان ما یه صراحت گفت: +«خوب پس 
ذیگر حرفی نیست. شما کار خودنان زا بشنید ما هم کار خودان زا 
و ی ان هی اف ای تاه ای یی که و هی وا نوی 
بعشی ها پیش بینی می گردند که در سلرلپا را خواهند بست. فر‌دای ان روز يا جند 
روز بعد که روز عید. فطر بود. ما دا به دو دسته تقسیم گردند و به بندهای دیگر بردند. 
من و چپل نتفر دیگی وا به یک بند کوچکتر که به «فرعی» معروف بود: فرستادند و ان 
دست؛ دوم را به یکی از فرعی‌های دیگر, 
بند فرعی بیشتر به آپارئمانی می مائست. یک سالن نسبتا بزرگ ,| مانتد داشت. ده 
اناقی کرچکتر ویک راهروی باریک. واهرپیی که حمام. یک توالت و ریشوبی در ان فراز 
داشت. کنار هر سالن بند یکی از اين فرعی ها بود که درش به رآهرو اسلی زنبان باز 
می‌شد. بیشتر به خوابگاه نشببانپا شبیه برد. دستوزی برای محل خواب و اتاق ها به سا 


داده نشد. این را یک موفقیت شمرديم. اما تبود. اسکانات اینجا خیلی محدود بود. در واتع 
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با را در وضعیت تنبیپی فراز داده بودند., 

با چبی ها اتاقی را انتخاب گردیم که در انتپای راهرو برد دنج ثی و بزرکتي. اتاق 
دیکر و سالن بزرگ ماند برای مجاهدها و پفبه. فسمت جلویی سالن را هم که مثایل در 
ورودی بود. اخثصاص دادیم به اناق عمومی برآی تلویزیون و غدا خوردن. سجاهدها ضمنی 
اعتراض داشتتد که ما نسبت به جمعیت سان فضای بیشتری را تساحپ کرده ایم و در 
انتخابعان ترافق جمعی صورت نگرفته است. 

سفره غدا در سالن عمومی پپن می شد. چند نشری در اناق با مایل نبودند که سر 
ینگ سره جمعيی و با دیگر زندانیپا پکجا بنشینند. سي گفتند جا ننگ است و سروصدا 
زیاد است. اما بپانه بود. مسئله اصلي هر چه بیشتر جدا شدن از دیگران و محدود گردن 
خود بود. من و چند نشر دیگر مخالف بودیم. بالاخره توافق کردیم که صبحانه را در اتاق و 
دو وعدة غدای دیشر را در سالن عموسی بخوريم. به نظر بن جدا از ایدثه این جداسازیپا 
تسنعی بود. کار و غذا خوردن جسعی صفای بیشتری هم داشست. 

چپل نشر بودیم با یک توالت و روشویی. هر بار مجبوز می شدیم دستکم یک ساعتی 
در صف پاپستیم. شبپا سر کشیک پاسدازها پرای آبار کیری بی‌آند. باید همکی با حجاب 
در سالن جمم می شدیم تا او با زستپای نظانی و گاه با حرکت دادن چوب تعلیمی‌اش 
اش مار شدای نوس باس ناگی سکره کی ارو تفت پلیین حور 
اگر بیمار بود. منتظر بمپانه‌ای بود تا با مشت و چوپ بحان کسی بیفتد. گاه چند نفری با 
هم مي آمدند. بکی از سر پاسدازها پنام لشکري , نامش با گوهردشت عجین شده بوذ و به 
خشونت مشپور بود. در حوادث تابستان ۶۷. او در شکنجه‌ها, دار زدنپا. جسم آوری 
اجساد؛ هبيشه حاضر بوذ. برای امار گیری نوبت او که می شد. دیر وقت شب می آمد. و ما 
مجبور بودیم تا ساغث آمدنش بیدار بنشینم. چند بار به پبپانه هابی ناچیز به سا حملهور 
شد و چند نقر دا با چرب و لکد حسابی زٌذ. 

اتاي ما بنجرة بزر کی داشت با نرده های آهنی. عصسر‌ها بعد از ورزش برای استنشاق 
هوای تازه و تماشای اسمان. بشت ان ازدحام مبی کردیم. اینجا هم سپم عان از اسمان 
پپناور. تنپا بارینه ای بود به فاسلذ دو نر ده 

شبی متوجه شدیم چرا بخی از پنجره های نزدیک در ذیوار ستِ چپ ما روشن 
اسب. سایه ما که به ترده نی افتاد. از بتحرة آن سلول. دستی بیرون مي‌اند و به ما صلامت 
سی داد. یتی از بچه های سلول ما هم شروع کرد به علامت دادن و با حرکت سایةٌ دست 


۳ 

مرس مي زد. از انطرف. اما ماسخعی درپافت نمی کرد یا خسی که بشت ان متجره بود : 
علاست های مرس را ثی شناخت. پا دوست ما علانتپاي رمزی او زا نمی فپمید. شبی 
دیگر سایه دو نفر را بشت آن بنجره ديدیم. کمی مشگوک شدیم. از دوستمان که هنوز 
پی‌نتیجه تلاش سی گرد خواستيم این کار را ول کند. اما او کنجگاو برد و ول نمی شرد. 
شبی دیگر چیری شبیه شلوار را از آن بنحره به بیرون اویختند و تکان می دادند. دیکر 
تر‌دیدی نداشتيم که اینکار باسدار است یا کسی که فصه دست انداختن با را داشت. اما 
از اتاق مجاهدها نوانسته پردنب با زندائی سردی که برای تنبیه به انغرادی آوزرده بودندش. 
تماس مگیرنف. 

هفته های ال هراخوری نداشتيم. بارها به باسدازها پاداور می شدیم و نپا هر بان 
بپانه می آوردند و یا مي کفتند آين بند هواخوری ندارد. 

خشکگ گردن لباسپا در ان فضای بنگ و شمبود هوای شافی. مشکلی جدی شده 
بود . اوایل لباسپا را به ترده های بشت پنجره می بستیم. دسئور آسد که اجازه نداریم چیزی 
به بپرون اویزان کنیم و باید که لباسپا زا جیم کنیم. جمم گردیم. ابا رطوبت لباس ها: 
هوای دم گرده و خفذ بند را که هیچگونه وسیله خنک کننده ای هم نداشت تحمل نایدیرس 
می‌گرد. به فگر دیگری افناديم. لیاسپا را به سر طنابی می بستیم و طناب را از ای نرده 
های پدجره به بیرون اوپزان سی گردیم و سر دیگر طناب دا به نرده مبي بستیم. بعد از 
چند زوزی این را هم متوجه شدند. دستور اید که باید قورا لباسپا را جمع کنیم. اين بار 
نگردیم. یک روز با دای خش لین میله اي که به دیواز کشینه می شد. فپمیديج کد 
دارئد لباسپا را از سر طتاب پاتین مي کشند. ما هم به شناپ طنایبا را با کشيديم. آما 
چند تا از لیاسپا به غارت رفته برد. ابا, مجیور بودیم به اين کار ادانه دهیم: دستکم شبپپا. 
چاز؛ دیگری نداشتيم. هر وقت کسی سدای میله ای را یشت دیوار سی شنید. فریاد می‌زد 
سلیسپا!» و بلافاصله هنه مي دویدیم و طتابپا را بالا می کشيديم. کاه سیله‌ای به طناب 
گیر می کرد و کشاکش سختی بین ما و باسدازها در می گرفت. چند نفره سر طتاپ را 
می‌چسبيديم و به زور و زحمت بالا می کشيديم بیشتر به بازی بر هیحانی می‌مانست. 

در اين بند «فرعی »سر و کازمان با پاسدازهای عرد بود. برای دادن غدا و دپگر 
کارها آنپا در را باز می گردند. زندانیپای افغانی وظیفة حمل غذا. کار‌های نظافت و 
حبل و نتقّل را بعپده داشتند. در روز یک بار پاسدا. ژنی می اند برای دادن وسایل 


بهداشتی و رسیه‌گی به خواسته‌ها و نبازهامان. 


۲ ۲۷ 


روف دز این بند سیراح «چشعی» تعییه نشده بود. دز بند قیلي پاسدارها مدام از این 


سوزاش ما را زیر نظر می خرفتند و هی بار که با چسب جلوی »«چشمی: را می بوشانديم. 


1 


آن را ی کندنه. اینجا دستگم از این پابت خیالمان آسوده بود. یک شپ. اما یکی از 
ژندانیپا که در سالن جلریی نشسته برد. مترجه شد که مردی از شیشه بالای در به تماشا 
ایستاده است. با صدای چیغ او, سرد که ظاهرا برای دید زدن بالای صبدلي با سه بایه ای 
ز ثنه بود . ناید‌یب ضمش . 

پیش می امد که یکمرتبه باسداری بی خبر در را باز سی کرد. زندانیسپایی که معتقد 
به حفظ حجاب بودند., با داد و فریاد و اعتراضی از دز فاصله مي‌گرفتند. یک بار من 
جلوی در بودم که چنین اتفاقي افتاد. بدون دستباچگی و بی انکه برای حجاب بدوم به 


پاسیدار شوش د شردم که باید اول ذز بزند بعبد آتر | با شنت 


بجز معدود کتابپایی که از اوین با خرد اورده بردیم و دیگر برایمان تاز گی نداشت. 
کتاب دیگري در اخنیار نداشتيم. شنبده بودیم در کتابخانه توهردشت تابپای خراندنی و 
جالیی پیدا مي شود. بارها از پاسدارها کتاب خواستيم. نیاوردند. بعدها که مرا از 
آتحایردند: کویا یک بار کناب داده بودنت. زندانیا که به موقت بودن ان وضعیت ی برده 
بودند, به جای خواندن آن کتایپاه شبانه روز وقتشان را صسرف روئویسی هم انپا گردند. 
با خطی بسبار زیر. ارژیایی شان درست از اپ در امد. دیگر از کتاب خبری نشد و بقیه 
زندانیپا را اول به اتثرادی و بعد به اوین منتقل گردند. آن دست نرشته هاي دیزی که 
مخفیانه به اوین آورده شف. بپترین هدیه پرد. مرتب دست به دست می گشت. دیگر چیزی 


چز آنپا برای خواندن نداشتيم. 


زوزی دچار دل درد شدیدی شم ایتدا فخر کردم دل درد معمول باهانه است و با 
پثی دوقرص مسکن رفم می شود. ابا درد شدیدتر از معمول بود. قرص ها زا به بعدهام 
نرسیده, بالا آوردم. درد و استفراغ هر آن شدیه‌تر مپی‌شد. حلری دستشویی زوي زمین 
انتاده بودم و کف پرش را چنگ می زدم. بچه ها در را به شدت می گریبدند. پاسداری 
اسف ؛ جوایی سرسری داذ و رفت. الم بدتر و بدئر می شد. بازٌ شم ار زا گوبیدند و این 
بار با شیدت یشتری خردم را بزحمت جلری در کشاندم تا به محض اینکه در یاز شید 


منتظر جواب نعاتم و خودم را بیرون بینداژم. یخی چادرم را اورد. لحظاتی از حال مي‌رفتم 


۳۳۸ 


ایا شدت درد دوباره مرا بخود می ورد عرق صردی بر پدنم نشسته بود. نعی دنم چه 
زمانی گفذشت نا در دوباره باز شه. خودم را از لای در بیرون کشیدم و چتد نقر از 
زندانیپا به اعتراض فریاد بر آوردند که مچرا متوجه وضم خراب بیمار تیستید؟ چرا در 
را باز تمی کنید ؟» 

پاسشار چیزی نگفت. دیدن رنش پریده ام کافی بود تا مترجه حالم بشود , راه افتادیم. 
چند قدمی ببشتر نتوانستم سرپا بایستم. خردم را چسپاردست و پا روی زین می کشیدم. 
گویا پاستار از این وشم متاتر شد. دوید و یک صندلی چرخ دار آورد و مرا با عجله به 
یپدازر ی از سیانش. 

یکی از کار کنان بپداری آمد و چیزی را که ظاهرا مستن برد. در عضله‌ام تزربق 
کرد . اما درد آرام تشد . رزوی نخت تخود بیچیدم و ناله بی شردم. دز اتاي کسی نبود. 
از مدای ثالة سن, زن باسداری اند و به طعته گفت: بشماها که سمبل مقاوبت هستید 
تباید که از یک درد ساده بنالید. اینطوری می خراستید با ما بجنگیت.» 

حال جراب دادن نداشتم. رفت و با آسبول دیگری بر گشت. اما رگ دستم را بیدا 
نمبی شرد . رفت و دکتری اورد که خودش زندانی بود. دست بکار شد و به زعمت زیاد رگ 
را بیدا کرد و به آرامی امپول را تزریق کرد. بلافاصله دردم تخفیف یافت. سپربانانه نکاهم 
مي گرد. گفت. ؛ چد کارها که با خودنان نعی‌ کنید.» 

خرایم برد. وقتی با صدای آن زن پیدار شدم. چند نانیه طول کشید تا بعیعم کجا 
هستم. باید بر مي کشتم به بند. پنجره را نگاه شردم. عصر بود. چند ساعتی خوابیده 
ان بخ 

روزها پئئواخت و کسالت آور بود. بسا طبق معمول برای مطالمه سکوت برقرار 
می شد. کتابی که نداشتيم. وقتمان بیشتر به خواندن روزنابه می‌کدشت. من با استعناده از 
دمبت نوشته کتاب سوژه. بیکی از هم ائاتی هایم زیان فی‌انسه مي‌آموختم. دستنوشنه را آنفدر 
خوانده بودم که دیگر از حفظ بردم و تیاژی تبرد که حتما دنتر را نگاه کتم, در حالیکه به 
دوخت و دوز سر گرم بودم, به او کوش مي سیردم و اشتباهانش زا نصحیح می شردم. این 
دوستم کمی هم به ورزش پوگا اشنا برد و به بقیه زندانیپا برگا می ابوخت. ورزش بوگا 
پرای کساتیکه درد استخرانی با کسر درد داشتند» موثر افتاده بود. و بسرعث در زئدان 
رواح یافت. ابا من هر چه کردم نتوانستم یا نی حر تعمپای یه کا حقو نام را سباز کار کنم. 


۳۳۹ 
عاطنه که اتپام هواداری از سارمان فداتیان موسوم به کشتکر را یدگ می کشید. از 
طرف دیگرآن تحریم شده برذ. اولین بار در اوين با او اشنا شدم. در بندی که به خاطر 
حشور فعال توابپا. هم و غم همذ زندائیپا مقابله با آنپا بود و رابطة نسبتا خوبی با 
همدیگی داشتيم. اکر چه با مجاهدها فاسلة بتعارف همیشخی برقرار بود. اینجا: اسا وضع 
متفاوت بود. دسته بندی ها در میان زندانیپای چپ زیادتر شده بود و مرزیندی ها و 
فاسله گیری های عمیق تری شثل گرفته بود که به بایذوت هم می انجامید. وابستخان و 
هراداران گروهبای پیرو شوروی سابق و چین و همه کسانیثه در گذشته از رژیم حمایت 
گرده بودند. شدیدا منزوی و تحریم بي شدند. این تحریم ها امر جدیدی در زندان نبود: 
ابا برای عاطفه تاز گی داشت و هر گر هم به ان عادت نگرد. او به زغم خواست و تعایل 
باطتی اش جرات نگرده بود به اثاق سا بیاید. به بقین اگر اين کار را سی‌کرد. کسی هم 
بیدا ی شد که خشتی و رسمی او را از اتاق براند. به ناچار رفته بود به اتاق محاهد‌ها, 
آنجا هم تقاهمی بین شان نبود و مجاهد ها ببخت به او پدبین بردند. عاطفه در اثر 
رفتارهای تحقیرآمیز کسانی که اٍ خودش را هم چر که آنپا می دانست. اعتماد به نفی‌اش 
را به گلی از دست داده برد و دست به کارهای نابجایی می زد. با مجاهدها و پاسدارها 
تید‌خوتی‌های ناجوری مي‌گرد و ناشیانه ثالاش مي کرد ما را متوجه این بر‌خوردها بکند. 
رفتارکا نی تشاتخی بیفا کرده برد. در برقرار کردن رابطة بیشتر با چند نقر از اعضای 
اتاق سا و از جمله سن که در ايین رابطة متعارقی با هم داشتم. سماجت تلخ و زننده‌ای یه 
خرج ی داد. کاري به روحیه و تمایل طرف مقابل نداشت. سماجتپایش مرا هم سی ازرد و 
با پرحرفی ها و بی توجپی به تمایلم به کپ و گفت. مرا خسته می کرد. عدم علاقه‌ام به 
دوستی با او بپیج وحه ربطی به قضاونپای ارزشی حائم بی اتا‌مان تداشت. تفاهعی با او 
نمی دیدم. شضعیت‌اللمس بود و به حطرز حفیرانه‌ای از خود دفاغ سی کرد. رفتارش سرا 
ون 
به خود می بالیدم که هیچوقت خردم را به دیگران تحمیل نگرده ام. لاف زدنی 
خودیسندانه. با ادعا و خودیسندی نه ی توان چیزی را شناخت و ند چیزی را تفییر داد. 
آیا سماجتمبای او برای نزدیکی به دیگران, دفاغ از خودش نبود ؟ عملی طبیعی نبود؟ بشر 
نیازمتد است. به ویزه نیازمند رابط؛ اجتساعی. نمی‌تواند به چشم دیگران «هیچ» بنماید. 
نادیدم گرفت. شود. حذف شود. پس. به دفاع از خود به حبارزه بر می سنیزد. به مبارزه با 


آسیاب بادی, مباززه با خود و شاید هم سر به دیوار کوبیدن و من که در جایگاهی برتر 


۳۰ 


بردم. سر به دیرار کربیدن عاطفه را به حقارتش تعبیر می‌گردم. ناب نگر بیر‌خنی بودم 
من. و آن دیگران سلطه گران بیر‌حمی. دیگرآنی‌هم بودند که دراین معر کة زشت وخشن, 
اعتماد به نفس‌شان خدشه دار نشد و قدرتی را که به عثرت و کمیت و پرتر داستن 
افراطی خود تکیه می زد. به زیشخند گرفتند. اینان با خود و دیگران یگانه ماندند. رفتار 
این نوع کسان. تحسین پنپانی مرا بر می انگیخت. عاطفه و پخی از دوستانش که وضمی 
مشابه او داشت. بگ چنین ظرفیت و قدرتی را نداشتند. دوست عاطعه سرانحام در 
سالپای آخر زندان. در حضور آن «حکام» گوچک داخل بند شرمگینانه از گروهی که در 
رایطه با آن دستگیر شده بود, انتفاد کرد و ورود خود را به گروهي دیگر اعلام گرد, تا 
از نریم در آیف. 

تحریم و سایکوت» هم بند و هم زنجیر سابفه اي طولاني دارد. هم در زنداتپای 
سیاسی کشور ما و هم در دیگر کشورها. اما. در زندان رژیم اسلامی زشتی و نایسندي آن 
برایم بارژتر شد و اين پرسش مشخص را برایم بیش آورد که چرا ما عادت گرده ایم 
درستی پا نادرستی عمل و با نظری را در مقایسه با جایگاه خودمان و با متائع سعین 
خودمان بستجیم؛ و در نتیحه استغلال نسبی نفس عمل و نظر را به قرامرشی بسپاریم؛ 
ج«قتی ميی دیدم که جمعي از افراد تشپا به اتخاء فدرت شمي و افراطی گری از ضسعمفب 
دیگران استفاده مي کنند و با تحریم و بایکوت تحقیرشان می شنند. سخت به فثر فرو 
مي‌رفتم. اينکه افراد ان جمم حاشم چه کسانی بردند؛ برايم سپم نبود. سپم این بود که 
همیشد «حق» ذ اشتتد و هیچ تردیدی هم به خود راه نمی دادند. از خود مي‌پرسیفدم اگر 
روزی توازن تغییر کند و اقلیت تحفیر شده به اکتربت تبدیل شود. ایا همین رفتار را با 
دیگران پيشه نمی کند؟ پس اين دور باعل کی پایان می پقیرد؟ 

این طرز فگر و فر‌هنگ در محبط تنگ زندان تا انجانی بیش رفته برد که حتی در 
ژندگی محدود و روزمرد هم مرزیندی‌ها و خط کشی های سیاسی تعیین کننده بود. ظرف 
شستن. خرابیدن. غدا خوردن. توالت زفتن و .۰-۰ هم زنک سیاسی بخود می گرفت. ففط 
روزی که توانستم خودم را بهای ان تحریم شد‌کان قرار دهم و موقعیت انپا را به دزستی 
بشپمم. قادر شدم به زشتی و ناپسندي این رفتار و مرزکشی‌های غیر انسانی پی ببرم. چه 
فاجعه‌هایی که با اين زفتارها نيافريديم. هر چند به ظاهی بچه‌کانه و مضحت. 

این شمد. الیته به مواردف عربرط می شف که قسیه پر سس اختلاف نهلي و باود‌ها بوه 


ابا. آتحایی که موضیو ۴ همتاری با زندانتانان بیس مي آسف و جیاسوسیی, وٍ خوشی زر تصی: 


۳۳ 
تضیه چیز دیگری بود. توابی که جاسرسی می گرد و به روی زندانی شلاق می کشید. به 
عمط کراه یود کرک زیلانی مرت ای اه ی کر خر فربای 
دستگاه رعب رژیم شده بود. تحریم گردن او بای دفاع از حقرق و حفط هریت زنداتی 
سیاسی: اسر ی ناخریر بت . 
۳ [ 

دو هنعته پشار حق ملاقات داشنیم. تک نک نوی گابین‌های حداگاند به ملاقات 
مي‌رفتيم. آين طرف دیوار به خانواده‌ای بزرگ می مانستيم با علانق و واپستکی‌های سشت‌ک. 
شاید خانوادههامان هم در ان طرف دیه‌ار همین اسساسن زا نسیت بیم ذاشتند. نگاهبپاي 
مپربان و نگرانشان تشپا فرزندان خود رانمي کاوید هبه زامی کاوید. 

بعد از پر بگی از روزهای اوایل تابستان ۶۶ مرا صدا ژدند. سنتظر این لحظه 
بودم. چند هفته‌ای بیشتر بد پایان محکوسستم نمائده برد. به همراه پاسدا, از راهروی درازی 
گذشتم و به راهروی فرعی رسیدم. از بله‌ها پائین رفتم و باز از چنه راهرو تو در توی 
دیگر رد شدم. ساختمان بیچیده و غریب بود. به دهلیزی هزاز نو مي مانست. سرالجام 
وارد اتاقی شدم. چند زندانی دیگر هم آنجا بودند. باید پرسشنامه‌ای زا پر مبی گردم. 
مشختصات کاسل و سنوالپایی در بازة عفاید سدهبی و سیاسی‌ام. در پایان سثرال شده بود 
که ایا حاضر هستید انرزچار خود را نسبت به گروهتپای ضد انقلاب و به ویژه گروهی 
که نشیم به عضویت در آن هستی.. اعلام کنید.» 

پاسخم به این پررسش مثفی بود و در بارة عقاید سیاسی‌ام چیزی ننوشتم و در عورض 
در مقابل سنوالبپا نوشتم که ببه اين نوغ تفتیش عفیده اعتراض دارم.» 

مردی که پشت عیز نشسه بود. بر‌خلاف اتنظارم با خواندن آن از گوزره در نرفت. 
تاسزا هم نگفت. یادم اند چپار سال پیش وقتی در مقابل سترال سصاحبه بی کني ؟* گفته 
بردم نه. بازجر چفدر توی سرم زده و ناسزا گفته بود. اما آن روز فقط با بی اعتنایی 
گفت: »تا شرط آزادی را نیذیری در زندان می سانی.» 

مي‌دانستم. بیرون آمدم. نه دلشوره داشتم و نه نگرانی. محکرمیت ده ساله‌ام تمدید 
می‌شد و من مجبور بودم سالپاي طولانی دیگری در زندان بمانم. بایان ان چه بود؟ پاسخ 
آن براي همذ ما ناروشن بود. به اپن پاسخ نأمعلوم فکر کردن و به انتظار آن نشستن بیپوده 
یرد . زندگی مترقف نشده برد و میارزه هم. ایستاد کی با حداقل عدات را ات خاش آرعن 


مبارزه بود. مثل هر کس دیکري که ارزوی زندگی بپتری را دارد. آرزوی من هم زندانی با 
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دردسر کعتر و قهبری «ازژادی» مود 

خیلی‌های دیخر هم بودند, به ویژه در بین چپ ها که همچنان در زندان مانده بودند: 
تشپ به خاطر این شرط لعنتی. دلایل و انگیزه‌های متقاوتی برای امتناع از ندامت و مقاوست 
وجود داشت. برای خود من مساله تنپا به بحدوده وایستگی به گروهپا خلاصه نبی شد. 
سبعتر از ان متاوست در برابر فشار رژیم برد که هیچگونه حقی برای دگراندیشان ٍ 
مخالفان نظری‌اش فایل نیود. در پرایر این مقاومت توجیه دیکری هم وجود داشت. »با یک 
جمله که فقگي عوض نعی‌شود. همه می دائتد که این ظاهر قضیه است. باید ژرنگی گرد و 
موقمیت زا درست تشخیص داد .» 

بیشتر خانواده ها این استدلال و توجیه زا پیش می کشیدند. خپلي‌ها به فرزندانشان 
قشار می آوزدند تا «حماقت» را کنار بگذارند. زندانبانپا هم طوری قضیه را وانمود 
می‌شردند له شویا این خود سا هستیم که نمی خواشیم آزاد شویم و «لجاخت های بچه شاند- 
نشان مي‌دهيم. دو جامعه‌ای که دمرگراسی و آزادی را تجربه نکرده. تظاهر به اندیشه حاگم. 
دم بر نیاوزدن و تظاهر نوعی «سیاست. تلفی می شود و ممنای »زرنگی» می دهد. حقیعت 
و آزادي تدای زیا و تسلیم مي شود. 

0 تم ۱ 

بند ما تقریبا در انتپای راهرو فرار گرفته بود. کنار بند ماء در آهنی پین. کوتاه و 
مرموزي وجود داشت. چندبار سدابی شنیدیم و کوش یه زیر در خوابانديم. از ان بشت 
سداهای هسپمهوار و گاه سای خف؛ کوییدن در بگوش می‌رسید. روزی که ما را به 
هراخبری پر‌دند. . هفتد آخر دو بار حباط زر فتیم ‏ تصیادفا آن در باز مانده بود. شاید قشم 
تسپا یگ تصادف نبود. هشداری بود و تپدیدی بما. آن طرف در به آنباری یا گاراژی 
می‌مانست با سففی گوناه, دیوارهای بدون دربچه و زمین سیماتی. سرد و ناریک. روشنایی 
راهرو سمتی از دیوار دا روشن ساخته برد و نوشته ها و تصريرهاتی روی آن دبده مي‌شد. 
یس‌ها کلی برابم تعصرپفب گرد که او و دیگر هم بتدی‌هایش را چند ساعتی در انجا انداخته 
بودنه. هوا ستکین برد و غیر فایل تشفس. زندانیها تام اتاق کار به آنها داده بودند.. انپا 
در دا می گوییدتد اما بیقایده بود . بعف از چند ساعت احساس خشئی سی گردنشه. عد‌مای 
یی رمق اتاده بودتد: بالاکتره بند. از اينکه ال شنک شان: خرلب شفه مود دی رای 
رویشان باز گردند. 


گاه صسبآهای دیکری هم از سمت دیکر راهرو به گوش می رسید. سصدای ناله و ففان. 
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زندائیپای مرد را از بند بیرون می کشیدند. و در راهرو سی زدند. 

غیر از پئد ما. سه بند دیگر هم برای زندانیپای زن وجرد داشت بکی از این سبه. 
بند. فرعی» دیگری بود مشابه بند ما بند دیگر سالن بزرگی برد مختص کسانی که بیش 
از ما مشتقل شده بودند. کلی من و ستاره عم در بین انمپا بودند. خبالم واحت بود که با 
هم هستند. خبر زیادی. اساء از ابا نداشتيم. خیلی دور از ما و در انتپای دیگر راهرو 
بودند. بعدهاً از گلی شنیدم که در آنجا چه روزهای سختی را گذرانده بودند. سدام بین 
مجاهدها و باسدارها دز گیری و دعوا بود. مجاهدها شبپا برای آبار کیری حاضر 
نمی‌شدند. و مبتوغیت ورزش جمعی را که زندانباتان حساسیت زیادی رزوی ان داشتند, 
نادیده مي گرفتند. بعد از عفتی در سلولپا دا پسته بودند و زندانیپا را تک نفره یا 
دونفره در یش سلول انداخثه بودند. وفتی انمپا به عنوان اعتراض با براي کاري در را 
می گوبیذنف: تثبیه مي شدند. تعدادی را در رآهروی داخلی بند شلاق زده بودند. کلی 
بی‌گفت: «بحکم می زدند؛ خیلی بحتم. در و دبوار از ضریه‌های شلاق به لرزه مي‌آبد 
نمی‌دانم اشرف چطور توانست فریادش را بخورد ؟* 

بند دیشر زنان عختص دستگي‌شدفان گرح برد . در سال ۶۳ دو هفته‌ای سرا به بند 
آنان برده بودند. همان جایی که بند .سنگ شد‌گان» تامیده بودم. از سال ۶8 آنا را به 
گوهر دشت منتقل گرده بودند. بعدها در اوین: هم سلولي‌ام. دنیا برایم تعریف گرد که او 
را سدتی به ثسه دور کردن از دوستانش به آن بند فرستاده بودند. او در اعتراش 
اعتصاب شدا کرده برد. همان تصویری از انجا سي‌داد که خودم دو سال بیش شاهد‌ش 
بودم. انسانپایی که دیگر خنده را از یاد برده بودند و سراسر بدنشان را تا نرک 
آنکشتان دست و با با لباس تیره می پوشاندند. نمازشان ساعتپا به درازا می کشید و به 
هنخام دعا با گریه هأی سوزناک‌شان وجود هر شنونده اي را به لرزه در می آوردند. دنیا 
می گفت: «دو سه هفته‌ای که انجا بودم از سخت نرین زوزهای زندانم بود .۰ 

انسان چه قدرت غرببی دارد. بودند زندانیانی که سالپا در همان بته دوام آورده و 
۳ نشدند. حتی سای طولانی انقراديی هم مسخ‌شان نکرد. در آن بند تیا این 
چند نشری که مفاوست گرده و تسلیم ان فضا نشده بودند. با دنیا خرف میی زذنگ. 

وقتی دنبا وارد آن بند شده بود ‏ زین میانسالی با وهای جو کندمی جلو رفته و از او 
مس تج بو 4٩‏ عایا ثو هم سی عوشعدی هستی اه و اشافه گردهء بود؛ یه دئال کی 


می‌گردم که مار کسیست علنی باشه تا با او دوست شوم.» خودش آشکارا می گفت که 
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مارکسیست است. باسدازها سر به سرش ی گذاشتند و سخرهاش ی گردند. آن ژن در 
پی سالپا انقرادی و شکنجه تعادل روحی‌اش را از دست داده بود و به قرل دنیا در آن دیر 
خاموش بیماریش تشدید هي‌شد. 

سالنپای دیگر به بند مردها اختصاسص داده شده بود. شپگاه خبرهایی از انا 
می‌زسید.. همه نأخوار. مدام ثنبیه ميي شسند. یکی از بپانه‌های ننبیه‌شان ورزش جمعی 
بود یرای تتبیه گاه زندانی را در دخمه تاریخی قرار مي دادند. چیری کسبه یک لانه که به 
سگدانی» ممروف بود . اندازماش گوچکتر از آن برد که بشود دراز کشید. ارتنان‌اش هم 
کرتاهتر از آن بود که بتوان سرپا ایستاد. دریچه با چراغبی هم نداشت. سالمپابود که نام 
«سکدانی» با ژندان گوهر‌دشت عحین شده بود. از بند ما یک بار یکی را آنججا فر ستادند. 
بعد از چند روز با روحيه‌اي داغون بر‌گشت. بیمار بود و هميشه اعثراض می گرد که به 
بیمازی‌اش رسید کی نمی شود و غدای مخسرص بیمار به او نمی دهند. همین بپانه شده 
بود تا تشیه‌اش کنند و به سخدانی. بفی‌ستندش. 

هرا گاه پاسدارها می ربختند و همه وسایل ما را ژیره زو عی کردند. تشپا به دنبال 
پادداشت. نوشته يا اشیاه »خطرناگ» نوگ تیزی که از حلی دزست ی کگرديم. نسودند. 
بلکه کارهای دستی را هم که با ز حمت زیاد و ظرافت و هتر ساخته شده بود به غارت 
مي‌بر‌دند. پخباز در راهره چند تا از اين خارهای دستي بند مردها دا که به یفما برده 
پودید : دیدع. لشسه هایی از حلبی بئیر ۳ میله هایی از زوزنابه های بپم فش ده و مترانم. 
چند تابلری زیبا هم در آن میان بود. نتوانستم پا نگاه گنرا و کوثاه تشخیص دهم یا چه 
مصالجی ساخته شده بود 

روزی در حباط عشفول دویدن. بودم که پاسدازر تی به سراغم امش ماید میز فتم. به یقین 
به اوین متتقل مي شدم. به هبراه پاسدار بد بند بر کشتم تا وساینم زا بردارم. انجا سی 
حضور ژندالیپا چه گرفته و غمگین برد. با شتاب اسبايپايم را جمم گردم و با در ؛ 
دیرارها و ثمامی خاطرات نلخ و شیرین آن روزها وداع گردم. پاسدار مرا بیرون برد و کنار 
دیوار نشاند. یش ساعتی کدشت. از صبحتپای پاسدار فپعیدم که چند نفر دیگر هم در 
لیست انتقالی هستند. پس از خوردن ناهار, راه اقتادیم. در آتوموبیل جز من سه زندانی زن 


دیگی قشم بولاند. 
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اتفرادی 

داشت غروپ می شد. پدد از سعطلی‌های اداری. هر چپار نشرمان بای ساخشمانی 
بنتظر اپستاده بودیم. در نگاه اول آن دورویی به نظرم غریب مي نمود. معلوم نبود کگسای 
این هستیم. عاطره ای دور و محو از دهنم سر براورد. شاید همان حایی از اوین بود که 
در رژیم شاه بدتی آنجا بودم. صدای هسیعه‌ای زنانه از دور به گوش سی رسید. بند عمومی 
نان بود. در کوهر دشت شنیده بوديم که هم بندی‌های سایق ما را به گوشذ دیگری دز 
اوین بتتشل شرده آند. بخش ۰۳۲۵ 

ما را داخل ساخشمانی فرستادند که هم کف با زمین برد وارد راهروی درازی شیم 
که در پگ سمت آن سلولپای انثرادي نار هم ردیف شده بود. هر چپار نفر نا را به 
یک سلول نسبتا بزر کتر فرستادند. 

دنیا را از فزل حصار می شناختم. ریز نقش برد با چپره کودقانه‌ای و پر از صفا و 
شاد دوست داشتنی. در زندان سسلمان شده بود. نه از سر نظاهر و به تاکتیکگ. خودش 
اعتقاد پیدا کرده بود. بیشتی وقتپا روزه می گرفت. در قرل حصار بک بار به هنگام 
سحر خواب الود اژ جا پریده و ساپم ظرفشویی را بجای آبلییو سر گشیده بود. مدتپا 
دوستانش بایت حواس پرتی‌اش سربه سرش می گذاشتتد. آن روز بسیار تگیده و رنگ 
بریده بود . تاژه اعتحسابش را شکسته بود. می گفت انجا در بند گرجی‌ها رنگ زندئی را 
ندید. دل نگران ان چند نفری برد که به سکون و مرگ آن بند تن نداده بودند. 

یه احتمال زیاد ازادش مب گردند چون بخشی از شرط ازادی زا پذیرنته برد. اما این 
را هم سی دانست در زندان روی هیچ چیز نعی شود حساب کرد. 

بک سال و نیم محکوبیت فرح ۴۰۱ هم آن روزها تمام می شد. با اینپمه ماندنی بود؛ 
چون شرط آزادی را تپدیرفته بود. بتول. هم سلولی دیخربان مجاهد بود. یادم نیست چرا 
آنجاً منتقل شده برد 

ماه وارد سلول شده بردیم که شام آوردند. آش. صبحانه روز بمب را هم که دویسبه 
حبه قند و که کوچکی پنیر و نان بود. دادند. بعد. از خوردن شام شروع گردیم به بازی. 
خم می شدیم و از روق همدیکر می بریديم. سرو سبدا و خنده‌سان بلشد شده بود که 
صسلایی از بییوت تگي فاد ۰ ساگت . 


از این تدثر تعجب کردیم. چون سروکله پاسداری را ندیده بودیم. اما توجمپی به آن 
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نگردیم. خسته که شدیم. نشستیم و میک قل و دوقل» بازی گردیم. دنیا پی آنکه آشگارا بیان 
کند: خرشش نمی آند با فرح: بازی کند. او هم مترجه شد و شروع کرد به قدم زدن. 

پس از چنه ساعت هنوز خبری از دستشویی نبود. فرح و بتول در را زدند. باز 
خبری نشد. تندتر و مجتم تر به در کوبیدند. اصلاً صای پایی در زاهرو شنیده نعی‌شد. 
به تصادف دریچه در با فشار دست باز شبد. فرح دهانش را به دریچه کداشت و چند بار 
پاسداز را صدا زد. حسایی کلافه بود. نمی دانستیم که ناراحتی شدید کلیه دارد. به نوبت 
در را ی کوپينيم و صدا می زدیم: «پاسعار بند! در را باز کنید!ه 

همان سدایی که بما تذگر داده برد؛ دیباره پلند شه که : در نزنید! خودشان 
می‌ایند» و در پاسخ تند گفت که سروصدا اذیتش می کند و اعصابش خراپ است. 
بالاغره پاستاز اند و در برایر اغتراض های ما که «چرا هر چه در می زتیم. جواب 
نمی‌ذهید؟ و ...»با خونسردی پاسخ داد که «اصلا حق در زدن ندارید .. 

ما دا یه دستشویی بررکی بیرون از راهرو برد. یعدها که ما را به سئولپای تک 
نفري قرستادند: دیگر به آن دستشویی تبردند» بلکه به همان دستشویی گوچک انشپای 
راهرو ی فرستادند. در عرض یک ریغ ساعتی کارمان را تمام کردیم و بشقابایمان را هم 
شستيم. اما فرح از روشویی کنده نسی شد. چنه بار سورتش را شسته بود. باز هم 
می‌شست و استینپایش را بالا زده برد . پاسبار گفت: «ابشب نوبتبا دیر شده و زندائیپای 
دیگر هم بیصرانه بنتظر هستند. عجله کنید.۰ 

ما آماذه بوذیم و برای رعایتِ حال زندانیپا نمی خواستیم وقت را کش بدهيم. ابا فرح 
نمی توانست از آپ دل بکند. دنيا حرص می خورد و کار فرح دا به حساب خونسردی و 
خرد خواهی او سی گذاشت. بعدها که سلرلم چندان دور از دستشویی نبود: نوبت دستشویی 
فرح که می شد: سروصدای گلنجارش پا آب و داد پاسدار را می شنیدم: «وقت تمام شد 
خائم. هی . آب مفت گیر آوردی بی خواهی خودت را خفه کنی.» او بی ترجه به اخطارهای 
پاسبار کارش را ادامه مي داد. قصب لجبازی با پا را تداشت. دچار وسراسی بود و سن پا 
شنیدن شلپ و شلوپ آپ می توانستم وسراس رنج آور او را بفشپعم. 

روز دوم و سوم تعطیل بود . روزهای تعطیل در سلول و به ویژه انفرادی سلال‌اورتر از 
هميشه است. نه صدای بایی و نه باز شدن در سلولی که برای شنیدنش شوش مخوابانی. 
ستوت پلیانی ندارد. زنبانی بیصرانه ساعت دستشویی پا غذا دا اتتظاد ی کشد تا 


صسدایی به فوشش بخوزد : تا چرخ کاری: صسدای باسدار: ختي اکر برای رشن و 
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پدوبیراه بلند شرد. ضسدای زندانی که ناخن کیر می خواهد پا به حمام برود. 

ما زا بردند حمام. تارینگ و شنیف بود. آب هم نه چندان کرم. اما در آن هوای گرم 
سردی آب چندان میم نبود. لباسب‌ایمان را هم شستیم و بمد نیم ساعتی اجازه هواخوری 
دادند و لباسپا را هم همانجا به طناب اويختيم. حیاط یک چپار دیواری خالي بود. از نوک 
دیوارضا می توانستيم شباخه های درختان چنار را ببينيم. باد سلایسی مي وزید. ز قص شاخه 
ها و بر‌کپاو صدای خش خش نرم و مذاپمشان در آسمان آبی غروب چه زیبا بود. سالپ 
پرد که شاحه درختی ندیده بودم. پشت دیوار انتپایی حیاط دیوار دیگری از جنس 
ایرائیت» بالا زرفته بود. دیگر یفین داشتم که زمائی در این کوشه زندان بوده ام. آن حیاط 
کوچکتر پشتی را که دپوارش از ابرانیت بود باز شناختم. سال ۵۷ بود و من چند هفته‌ای 
در آنفرادی بودم. زن حسیتی ۴۱۲ چادزش زا سر سی کرد و دست مرا, کد چشم بند بر 
چشمم برد. می گرفت و به این حیاط می آورد. آن روزها چقدر دور می‌نمود. نه سال از آن 
ژسان بی گدشت و همه چیز چقدر عوض شده بود. هم زندان و هم خود من. قدس‌ايم را 
تندتر گردم. دنیا هم کنارم راه می رفت و با صدای بلند به آژادی‌اش فگر می گرد و به 
ثید و بندهای فر‌ازرویش. 

پاسدار دست و دل بای به خرج داده بود و نیم ساعت هواخوری کش اسده بود. 
رنگ آسمان رو به نیلی می رفت که ما را به سلول باژ گرداندند. 

بعد از پر روز پس از تمطیل هر چپار نفر با را با کردند.- سوار میتی - 
بوسي شردند و به یثی از ساختمانب‌ای نازه زندان که روی تبه اوین واقم برد. بر‌دند. 
ساختعان باژجویی از دفتر سرکری و ساختمان ۲۰۹ به آنجا که به آسایشگاه معروف بود. 
منتعل شده بود. باسبار سردی ما را از پله ها بالا برد. از زیر چشم بند هم می‌شد 
نونواری ساختمان را تشخیص داد که دیگر شیاهتی به زندان و محل باژجویی نداشت. 
پاسدار ما را پشت یکی از اتاقبا نشاند و رفت. همه چا سکرت بود و رفت و آمد کم. چند 
بار پاسداری آمد و نام با و بازجوی‌مان را پرسید و رفت. معلوم نبود چه کسی ما را 
احضار کرده است. شوزانگیز! ۴۲) را هم با ما سوار میئی بوس گرده بودند. در راه دنیا و 
اد آيفته حرفپایی رد و بعل گرده بودند. در آنجا دنیا آسوده تر مبی توانست انتغاقات 
کرهر‌دشت را برای شورانگیز تعریف کند. ما مرائب بودیم تا اگر صروکلة کسی پیدا شود 
ایا وا با خيی گرم این دیبار تصادف. چالیی بود. ابا سامتی بسه که ارابی ميي 


سئوال و جوابی باز کرداندند. به تصادفی بودن این دیدار شک کردم. شورانگیز که به بند 
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می رفت. بلاثاصله خبرها دهان به دهان مي‌چرخید و همه خبردار مبی شدند. اما مگر 
خب‌ها چه بوذ ؟ جر تنبیه ها و سخداني‌ها و هفتادضریه شلاق ها؛ 

ساعتی بعد ما را بیرون بردند. چند دقیقه ای که منتظر مینی بوس ایستاده بودیم: 
صدای شلپ و شلوپ آب مرا متوجه استخری کرد. چند سرد داشتند شنا ی گردند و 
بردی هم خود را در حرله پیچپده و آن کنار ایستاده بود. با توهین و تحتم دستور داد 
سرمان زا بانین بيندازيم. 

به بند ۳۲۵ که رسیدیم. شورانگیر را از ما جدا گردند و به ساختمان ووبرویی. محل 
بشد عمومی بر‌دند. خیلی دلم می خواست مرا هم همراه او می‌ثرستادند. مدتی بشت در 
ايستاديم. بعد پک پک ما را به داخل فرستادند. سرا هم که نفر اخر بودم. به یخی از 
سلرلپای انمرادی فی‌ستادند. در که پشت سرم بسته شد. دلم گرفت. معلوم نبود تا خی 
بای ثتمپا بی ماندم. به خودم دلداری ی دادم که بيشتر از یک باه طول نمی کشد و بعد 
به دادگاه می برندم و وقتی بحگرمیتم را تمدید کردند, دوباره مرا به بند عمومی 
ین کی هن 

فرح در سلول کنار من بود. موقع توزیع شام صسدایش را شنیسم. آن شپ حوصله تعاس 
و حرف زدن نداشتم. هیچ انگیزه و شوری در من نبود. فقط دلم سی خواست بشوايم. 

هنوز خواب بودم که در سلول باز شد. خانم یوسفی بأسدار دستور داد: «دستشویی» 
تعجب گردم که چرا این وفت شب ؟ بمد فثر کردم به خاطر وضری نما صبح در را باز 
شرت گفتم که نماز نمی خوانم و دوبازه سرم را زیر بتو گردم. حوالی ساعت ۲ چاي 
آوردند. انتظار داشتم بعد از صیحانه دستشویی سرند. خبری نشد. در زدم و به پاسدار 
گفتم که دستشویی نرفته‌ام. گفت: «ا نویت بعدی باید هسر کنی,* 

به هر زحستی, بود تا ساعت ۳ بعداز ظیر که در سلولم باز شد. صیر گردم. نار 
هم نخوردم. پس از آن نوبت سحر هم به دستشویی می رفتم. 

روز دوم که باز توبت نگپبانی یرسفی برد سلول مرا عرض گرد و اين باد به یکی از 
سلولپای انتپای راهرو فرستاد. دوژوبرم خالی بود و از دیخر زندانیپا کاملا در افتاده 
بودم. ابا سلول چجدید اپن حسن را داشت که روبروی دریچه در خه به دلیل ترمی هرا 
معمولا آن را باز می گناشتند» یکی از پنجره های راهرو قرار داشت. شاخه های درهم 
تنیده درختی در قاب پنجره جا می گرفت. تاپلوی زیبایی بود. خاه وش نسیمی برشمپا دا 


نخان می داد و من بیج و تابشان را نگاه می کردم و سداپشان را کرش می دادم. 
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داحل سلول که پنجره پا منفدی نداشت. نمور و خفه بود. وفتی دریجه را می بستند. 
از شرا و هرای سنگین کل فه ميی شدم. ختما زسستانپای سرد و مر‌طوبی هم ذاشت. هیچ 
وسیله گرم کننده ای داخل سلرل نبود. 

یک ماه گذشت و من هنچتان در سلرل مانده بودم. تنپا. در این مدت تجدید 
داد کاهی شدم. تنپا یک سئوال کردند: یا حاضر به بصاحبه هستی؟» و دوباره حکم ده 
ساله. یمنی بید از شش سیال. هنوز هفت سال دیگر داشتم. یک بار هم بردندتا زیر ورقه 
بحقرسیت ده سالهام بئویسم »زویت شد « 

بعد از چند هفته ملاقاث دادند. خانراده ام بعهاز چند بار رجوع به زندان 
گوهرد شت و وین بالاخره معطلع شده پردند که آنجا هستم و چه روزهایی حق سلاقات دارم. 
به خواهیم کفتم شّه باید بازهم بمانم. تعحبی نگرد. شکبه‌ای هم نکرد فقط گفت: 
«سي دانسشمه. خشوذم هم مي, دانسستم. به یفین هم سی دانستم. اما گاه این یقین ماأنم خبال 
پردازی های شیرین نعیی شد. نا پیش از امضای ورقة «رویت شد. اسیدی مبپم و آرزوی 
معجزه‌ای را در حال قدم زدن در سلول کوچئم با خود اين طرف و آن طرف می کشیدم. 
شاید چون نبا بودم امبدهای واهی به خانه‌ام راه می یافت. «ربیت شد»: یعنی باز هم 
سالبیای دیخر . هفت سال نه شاید هم بیشتر و ایبپام, ابا اين همه نباید مشفولم ميی گرد. 
نگرد. هم. هر چه بود این هم زندگی بود به انتظاز یک زنداثی و نه یک خلا م. 

در تنپایی به مردی که دوستش داشتم» بیشتر فثر می گردم. گذشت سالپا از 
تاز گی آن احساسن نگاسته برد. یک بار پیش از سلاقات کف دستم نوشتم «تشپا نیستم او 
هميشه با من است.؛ و در فرستی متأسپ دستم دا روی شیشه چسباندم. اما اگر می‌دانستم 
که در انی چشمبای خواهرم پر از اشک می شود. این کار را نمی کردم. 

دنیای اتفرادی. دنبای ویژه ای است و ابزار و وسیله خود را می طلبد. هر چه دنیای 
ذهنی آذم وسیع ثر باشد. بپتر مبی تواند مقاوست سمح لحظه‌ها زا بشکند. تلا می کردم 
خاطره‌هایی را با چزنیاتش در ذهنم مجسم کنم. به ویژه تصویر‌هایی از طبیعت که در 
خاطرم تفش بسته برد. اما وقتی ی خواستم ذهنم را روی کتابی با فیلعی که بیشترها 
خوانده يا دیده بودم. متمرگز کنم. مسثله از لدت و فراغ ذهن فراتر می رفت و به مکتب و 
چوب و فقلک می کشید. با وحشت بی می بردم که آن خوانده ها و دیده هایم تنپا در 
اشکالی .پم و هسمچرن قبای کین بی. زده‌ای در خاطرم بای هستت. ذهن رار 
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پشت سرشان تنپا میز مدرسه بوده و خانه. خوشبخت‌ترم. بخت بیشتری داشتم که گوله بار 
خاطرانم سنکین‌تر بود و زند کیم فراز و تشیب‌های بیشتری داشت. 

در دنیایی که سم آدم از آن. چپار دیراری به وسمت یک مترونيم در دو متر باشد. 
حواس انسان که حپاتش تنبا در فعالیت ان است. در همان دنیای کوچک طعمه می‌جوید. 
طعمه‌هایی کرچک و حقیر. آدم کوچفترین صدای بیرون را می شنود. زمان را تشخیص 
سي دهد. سدای یاها را مي شناسد و از حیدای در مي داند که مربوط به کدام سلول است 
که باز و يسته شد. گوش می خواباند که پدابد چه گفتگرهایی بین پاسدار و زندانی رد و 
بدل می شود. در این دئیای کوچک و خرد خودم دا آن بپرزن تضولی می دیدم که راز 
هن هنسایه ها وا تو عن کشد: 

بعد از مدتی. کسی را به سلول کناری من آوزدند. از ضدایش می شد فپعید که 
زئی است با به سن. به رشم رفتار چاکرتشانه و از موضع پائین او در مقابل پاسدارها. 
آنپاء اما مسخره و تحقیرش می گردند و پرای کنجکاوی خود او را به حرف می کشیدند. 
از لابلای این کفت‌هوها دانستم که مدتي در عراق در ازده گاه مجاههین بوده و در باز کشت 
به ایران دستگیر شده است. گاه شبپا از دریچذ در با بکدیگر حرف می زدیم. یک بار 
گفت خردش مریم رجوی را دیده و از زبان خود او شنیده که هميشه به پاد زندانی هاست 
و ... حرفش را قطم کردم و گفتم که محاهد نیستم. لحظه ای سخوت شد. بعد گفت سپم 
نیست هیه زندانی هستیم. در اين میان زندانی سلرد سمت دیگر هم وارد صسحیت شید. 
معلوم برد دیرا دور آن دیگری دا مبي شناسد و مادر خطابش مي کرد ایتدا عن در میان 
ان دو سلول باسطه شده و حرثئپایشان را به همدیگر ننتقل ی کردم. بعد که موجه شدم 
خودشان صبای پخدیشر را ی شنوند. خودم را کنار کشیدم و حتی سمی کردم که 
حرفمپایشان را نشنوم. در باره دستگیری ها حرف ی زدند و چند نام 

آن زن می نوانست ساعتی دیگر برخوردي فاسلا متتافض ذاشته باشد و با پاسدارها 
دم بگیرد: «سرگ بر رجوی» رفتار دوگانه‌اش به نظرم خیلی زننده مي نمود. یک بار از 
روی خیر خوآهی به او هتم که گرم گرفتن با این پاسدارها تأتیری در پروندهاش ندارد. 
تشپا خودش به مسخره گرفته سی شود. گت که باید کولشان زد. بگذار انپا هم خوش 
باشند. او نیز همچرن بسیاری دیگر. به خیال خودش با ابن رفتار متتافض زرنگی بی کرد. 
و لابف سرا شم ۳۳1 ساده لرحی می دانست که ببای این ساده لوحی را می بایست با انوا 


بپر‌دازم. 
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ژئدانی سلرد سمث چیام از قدیبی‌های زندان برد که سامهای طرلئی را هم در 
انفيادي های گوهی‌دشت بسی برده بود. پعد از چند سال آزاد شده بود. اما عمر آژادیلش 
خیلی کوتاه بود. هنکام فرار به خارج از کشور دستگیر شده بود. 

زوزهای اول با مرس با هسببگر حرف می زدیم. اما من ثمی توانستم مثل او سریم 
باشم و زود حرفپایش زا بشپیم. ترجیح می دادم ثه عصرها در غیاپ پاسدارها از دریچد 
سلول حرف بزنيم. این از هعه‌گیر شده بود و تازه دستگیر شفه ها را هم از کسالت و 
تتپایی نجاث ی داد. 

یک شب ائناق یی ظیری افتاد. بگ ساعتی می شت که او. هسابه طرف چپ در را 
مي زد و پاسدار را صسدا ی کرد. ميي ثوانستم وضع او را پیش خودم محسم کنم. که پشت 
در این با و آن پا می شود. شدیدتر زد باز خبری نشد. سبس صبدای اهستة باز شدن در 
را شنیدم و صدای پایش را. تعجب رده بودم که چطور صدای پای پاسدار و 
غرولند‌هایش را نشنیدهام. گاه یوسفی برای مچ گیری طوری می اسد که کسی صدای پایش 
را تشنود. اما آن شب که نوبت او نبود. صداي اپ را از دستشویی شنیدم. بر گشت و در 
پسته شد. چند دقیفه پعد صدای پاسدار دا می شنیدم که از او باز خواست می کرد. ولی 
کار تعام شده بود و باسدازها تا اتوقت به فکرشان خطرر نگرده بود که ممکن است یک 
زندانی دستش به آن اندازه بلند و جسارتش به ان حد باشد که بتواند دستش را از دریچه 
پیرون بیاورد و در را از بیرون از کند. نطقی ساده و آنقدر طبیعی بود که ناگزیر به 
این اکتفا کردند که قفل دبگری که نپا با کلید پاسدار باز سی شد. به در سلرلش 
وتان 

پاسدار اگبري را اولین بار وقتی دیدم که دل درد داشتم و در سلول را می‌زدم چتد 
قیقد ای نخاهم کرد. در نکاهفش چیری بود که ادم را آزار مي داد . گفتم که باید عسکن به 
من تزربق شود. وعده داد که اسمم را به بپداری بدهد. وقتی نام را شتید., لحن 
دلسوزانه‌ای به خود شرفت و سرسید که آپا با فلان الا مسرشناس سذهیی اشنابی دارم 
گفتم نه. قیافه‌اش عبرس و جدی بود. هميشه مانتو خیلی گشادی می پوشید که آستینهای 
مچدار آن نا سر انگشتانش را می‌بوشاند. مقنمه‌اش را از بالا تا ابروها پاتین سی آورد و از 
پاتین چانه‌اش را هم می پوشاند. پاسدارهای دیکر کمتر در این قید و بندها بودند و 
آستین سانتوهاشان دیگر مچ نداشت. اکبری تنبا در سامتپای اداری ی آمب. چشببار اجازء 


داد یه حمام بروم. بفذ‌ها: ابا مقر ار اقسیلی که شر ژندانی لقط هفته‌ای یگ بار ره حمام بروك : 


۳۲ 
هوا کُرم برد و حمام کردن لفت بخش و اراسش بخش. چنعبار از تفییر نوبت پاسدارها 
امتفاده کردم و بیشتی حمام گرفتم. آما بعد زوی دز, هر سلول روز معیتی زا برای: حمام 
نوشتنت که البته پای بندش نبودند و باید برای همان بک بار در هفته هم ندام چانه 

سبیز دیم. 

در زندگی گوچک و محدود زندان. آدم به آهنگ کند و نظم های خرد آن خو 
می‌گیرد و ببم ریختن آن آزارش می دهد و بر سر همین ابرز به ظاهر گرچکگ پای 
شدیدترین در گیریپاً هم سی رود. یگ هفته ستتظر باشی که روز خوش حسام برسد و 
بیست سر آن ثیم ساعت هواخوری. آن روز پاسدار اعتنا نمی کند. پشت گرش می اندازد. 
فردا پاسدار نوبت بعدی می کوید: «روز حمام نیست.»: «اپ سرد است و پا ... ذر 
اخرین دثایق قبل از دستشویی: این وعده‌های خوشبختی, انتظار به مرز گلافگی مبي زسد. 
تنپا می توانی با قدم زدن آن را سیری گنی. ساعت ۲ مي شود, باید سدای باز شدن 
اولین در سئول را بشتوی. نمی شتری. پاسدار دیر رده است. می اید. صدای باز و بسته 
شدنپا را می شمازی. دقیقة آخر ظرفی شه باید شسته شود . باد چی که باید اپ شود. در 
دستانت ستفيني می کنب. پشت در ایستاده‌ای. در باز می شود و نو می دوی: 


كٍِِ ۳ ۰ ط ت اد 
اسیت.. تفر رفتار و طرز پوشش نپا لت 


در انفرادی تعاس زندانی با پاسدار پیشتر 
بی کردم. مدل مانثرها تفییر گرده بود و به جای مقنمه روسری شل و ولی سر می گردند 
که تا بالای بیشانی عقپ رفنته بود. 

صبایری از جوانترین یاسبازها بوذ . ملاست. و زیبایی چپره‌اش بیش از ان توجمیم را 
جلب نگرده بود. از او تنسپا این در خاطرم مانده بود که در کنار جاری دیده بودمش. او 
هم زندانیپا را کتک ی زد. آن روزها به نظرم می رسید رفتارش تعییر شرده است. 
سختگیری کشرمی گرد و گاه خارج از وعده‌های مقرر هم کسی را به دستشویی 
می‌فرستاد. با ورودش به راهرو سرت ی شکست. بلند حرف ی زد. داد کشبدنش هم 
مثل سایق ازاز دهنده تبرد. داي جیر‌چیر دباي هایش به صدای راه رفسن برستارها 
ی سانسست. تن و شتابان راه مي رفت و می کفداشت از هر دو دستشویی استفاده شود. 
نوبت او کارها زود تعام می شد. با بی خیالی خاسی اداسس می جوید. بعضی وقتپا با 
پاسدار جوان دیگری مي آمد. دوتایی توي راهرو می دویدند و با صدای بلند. می‌خندیدند. 


پگ با حرقع داد نی شام به من افش ۲ ب ۳ با ۳ ۹ ۳۹ از ۱ طمو یه ساند.ن 


وی سین نوی بابک 


در زتدان چه فایده دارد. چرا اینتدر سخت می کیری؟* 


۲ ٍِِ 

پرسیهم: »اثر شما بردیه این ثار زا ی تردیی :* 

یا بی قسدچ حواب داد : «عغلرم آنیست., « 

چه سئرال احمفانه‌ای. چند. دقیفه که گذشت ترجه آن شدم. شاید لحن خودمانی و 
هعدلم اش باعث شده بود پک. چنین سئوال د بی ربطی از او بخنم. 

یک شب که در سلول را یرای دستشوتی باز کرد. سرش را به دیوار تکیه داد و همین 
طور ماند تا بر‌کردم. خسته به نظر می رسید و در چپره جوانش هیچ شادابی نبود. 
اعتراشی. جیغ و دادی هم نکرد که باید عحله کنم. آیا از شفل‌اش راشی بود؟ در بئب 
عموسی: اما چپره‌ای ذیگی داشت. با همان بد‌دهنی ها و خشونت های باسداری زندانیان. 
چند ماه بعد از زندان رفت. بسیاری از پاسدارهای رزندان یکبرتیه غییشان می ژد. شنیده 
بودیم بعضی‌شان جرْو سپیه‌های سیاه. بی دزدسی کنکور وارد داتشگاه سی شوند یا 
استیاز‌های دیگر ی کی‌ند. 

نوبت یوسنی. اما انجا حال و هوای دیگری بیدا می کرد. او با زندانی ها کپ می‌زد. 
زندانیپای غیر سیاسی که آن روزها تعدادشان زیاد شده بود. بر‌ایش دزددل مي گردند. 
از «گناه» پا سی کناهی« خود بی کفتند و او آنپا را سرزنش می گرد خودمانی . همچون 
اه و ژني را که عصرها با صدای بلند حی کریست ملامت 
ی گرد که چرا مشل زندائی های سیاسی صبر و تحمل ندارد. برایش چارو مي آورد, 
مجبوزش ی گرد که سلولش را تعیر کند و غرولنه می‌کرد: سدیدم ژنی را که اینقدر 
کنیف باشد» با صدای بلند حرف می زد و دميابي‌هایش را روی زمین می‌کشید. اما گاه 
هم نوک پا و بی صدا. وقتی زندانیبا با هم حرف می زدند, پیدایش می شبد و همه را 
شافلخیی می کرد. پبک دفعه که تصادفا من فقط شنونده کپ و کعتکرهای دیگران بودم. 
بتپم شدم که حرف زده ام و به علوانِ توبیغ دريچة سلولم را بست. آن شب از شدت گرعا 
و هوای خفه نتوانستم بخوایم. 

ژندانیپای غیی سیاسی در باره علت دستگیری شان راحت تر از ما حرف می‌زدند. 
ار شریه صی شرد» می کفت در اتوسوبیل با مردی که آخوند هم بوده. 
دستگیر شده است. آخوند بودن سرد کمقی به وضع زن نمی‌گرد چون در زندان به او 
گفته شده بود او یگ «روحانی واقعی» نوده پلکه خوندتماه برده است. این زن به کس 
دبگري که به ار رابطه با سردی دستکیی شده برد. اندرز میداد که بکوید ع.یذه بودده 


رن با نگرانی پاسخ ب‌داد که سرد زا رده اند و اعترلف شرده است. 


۳ 


زوزهاي اشري که انجا بودم. همه سلولپا بر بود. در بین تاه واردها چتد دختر 
جران هم بود. یکی دو بار آنپا را از دریچ؛ سلول دیده بودم. خبلی کنجکاو بودم بدانم چرا 
دستگیر شده اند. اما انپا دز اين کپ و گفتگوها که تعمولا عص‌ها پیش می امد. شر کت 
نمی ثر‌دند. 

نوبت پرسقی که می شد. می خداشت راهرو شسته شود. دو سد نضر از ژندانیپای 
اتاق او این خار را مي کردند. روزهاي اول به انیا اعتعاد نداشتم. تشپا از دریجه به 
تحاشایشان سی ایستادم. شلوازشان ر؛ بالا می زدنب و با تعام توان موزائیتپا را مي‌سابیدند. 
هوای ختک و مرطوب راهرو ادم زا سرحال مب آورد. بک بار یکی از آتبا روزنامه‌ای را از 
دریچه سلرلم به داخل انداخت. انقدر دستپاچه شده بودم که نتوانستم عکس المعملی نشان 
ذهم. چند دقیفه بعد سدای فرحناز را از چند سلول انطرف ثر شنیدم که ميي برسیب 
یا گرفتی! » هم او بود که برای اولین بار در ساعت نظافت شروم کرد به حرف زدن. 
شاید مطمئن بود که پاسدارها از ترس اینکه «نجس » بشوند, یا به راهرو نمی گذارند. 
بصدها حرف زدن معمول شد. تسانیکه راهرو را ميی شستند, اما در حرئپا شرگت 
نمی گر دنف. حتی یه «خسته نباشید هم پاسخ نمی دادند. تتبا ار صعای یای پاسداری را 
بی شنیدند با سدای بلند و امرانه می گفتند: «ساگت؟! حرف نرتید» 

ریزهای اول ناژی هم با آتپا برد که به اتمپام اشاعه فحشا دستخیر شده و سحئوم به 
اعدام بود. چند سالي از دستگبري اش سي گدشت. پاسدارها دلداریش مي دادند که چون 
ثوبه گرده در حکم او تخفیف خواهنه داد. خوذش هم این امید را داشت. چند بار هم 
داد گاه رفته بود. 

روزی صدای خفه کریه ای از سلولپای جلویی می اىد. چند روز هم راهرو شسته 
نشت. بعد از چند. روز دو زندانی دیگر برای شستن راهرو امدند. نازی در بین‌شان نرد. 


آعدامش شرده بودنت. چه روز گرفته و سنگینی بود. از هیچ سلولی صدایی سس نمی اسك. 


ند شتیته ال مه هل روز نامه نعی دادتف . لس با به باسداز ها یاد اور یی شردم؛ بوانه 
۳ آور دنه که روزناءه کم است. با وعده می دادند که خواهند داد با ۳ اعحتا افبکو یگ 
مي‌گردند. سرانجام بعد ا چند هفته دادند اما ته روزانه. یوسفی به عسد نمی داد. هر بار 
‌‌ کفت ‌ تعام یل » , «أمر ور ۰ روزنامه ماس ب يب دانستم که درو بِ گرید . باه 3 


رفتار بودی‌اش ازارم ی داد . وقتی با ات م بل مي افتاد. چه حبله گر و مور مي شد. 


۲3 

تایستان ۶۶ بود. روزی در روزنامه خواندم که در تجریش سیل آیده و تلفات جانی 
زیادی ببار آورده. شب قبل از خواندن خبر. ریزش شدید باران را از دریچه دیده بودم. 
لرزش شاخه های در ختان زیر بارش نند به هیجائم آورده برد. ابا اصلا به سیل فکر نکرده 
بودم. شپ بعد از حادثه سیل. بار دیگر ریزش باران شدت گرفت. یمید نبود که سیل به 
زندان هم که در دامتة گرهپای شمال ثپران واقع برد, کشیده شود. نمی ترسیدم. فگر 
کردم همه چیز بر هم سی خورد و شاید فرستی هم برای فرار بیدا شود. اگر چه این فکر 
را جدی نگرفته بودم با این همه اماده بشت در ایستاده پول و ساعت یاد کاری‌ام را هم در 
جیبم گذاشته بودم. به نظی سی رسید زندانبانپا هم احساس خطر کرده‌اند. نضا کمی 
غیر عادی مي‌نمود, پاسدازها که معبرلا بعداز ظیر‌ها و شب ها به استراحتگاهشان در 
ساختمان زویرویی مي زفتند؛ ان شب مرشب در رفت و امد بودند. صبهای عردی را شنیدم. 

اما جر‌فپایشان قابل تشخیص شود . 
روز بعت بازان مشف آسته ؛ سناریویی زا که شب سل برای فرار در دشنم پر داخنه بود مه 
سخت ساده توحانه يافتم. شاید ترهسی ناشی از تنپایی بود. نمي‌دانم. زنی که عصرها 
دلتنگ گریه می کرد آن روز از صبم سرگوار می گریست و بچه هایش را هبدا می کرد. 
ایتدا تصور کردم حادثه‌ای برای فرزندانش رخ داده .اما از گفتگوهایش با بوسفی دانستم 
که نگران بوده و پاسدار ترتیبی داده بود که به خانواده اش تلفن بزند. روز سلاقات شنیدم 


که تلغات سیل بیشتر از آن بود که در روزنامه ها خوانده بودم. 


در همان هنته های ارل رری طناب حیاط, لباس دنپا چلپ نظرم را کرده بود. دفعه 
بعد هم همانجا دست نخررده روی طناب سانده بود. یقین کردم آزاد شده است. لباسش را 
برداشتم. این تار رایج‌ترین غلاست بین زندانیپا بود. بعدها دیگر اجازه نعی تدادنث لناسسا 
روی حلثاپ بعاند. برای خشک کردن انپا در داخل سلول باید چاره ای می انديشيدم. اول 
لباسم را به در اویزان کردم. اگبری گفت اجازه اینگار دا ندازم. نفپعیدم دلیلش چه بود. 
شاید سی ترسید با باژ گردن در. غفلتا به لباس خیس بخورد و سجبور شود خودش زا اب 
بکشد. بعد بوچ طناب نازکی شدم که از سوراخی بالای دیرار آویزان بود. حشعا کار 
زندانی قبلی بود. دستم به ان نمی رسید. هر چه داشتم از لباس و پتو زیر پایم گذاشتم و 
نودم را بالا کشیدم و ریسمان دیشگری به ان گر» نردم و به نوگ ان ينك سنبای تشلی. 


مشکل حل شد. 


۷ ۲ 
نیم ساعت هوآخوری بپترین تفریح بود. دور حیاط تند قدم سی زدم تا از همه نحظه 
ها بیشترین استفاده را بکنم. در همان حال با نگاهم دیوارها را می‌تاویدم. خوشه ای نوشته 
بودند: ترجوی ؛ ایران؛ ر جوی» به نظرم مسخره بي‌اید که ادم خطر کند و یک چنین 
شمار بی معنایی را روی دیرار بنویسد. کنارة دری که بعلرم بود سالپا بسته سانده است: 
با خط قشنگی این شعر هوشنگ ابتباج به چشم می خورد : 


"ند کی زژیباست اي زیبا بسند زنده اندیشان به زیبایی رسند 
آنقدر زیباست این بي باز کشت کر برایش سی توان از جان کگدشت. 


زر آن قطمه ای از ی «آی رآهیم دز اتش» شاسلو ۱ نوتم ۱ 


کفیوش سلرل کثیف و بر از لکه های سیاه و چربی بوذ. بتویم را روي آن کشیده بودم. 
سدتی بعد بو را با تنپا سلاقه‌ای که داشتم. عوض گردم. تا روزها از تعیزی و رنگ زوشن 
ملافه لفذت می بردم. بیش خودم می کفتم حتما نعیزترین سلول را من دارم. سوزن و نق هم 
داشتم. در روز یک ساعتی کلموزی می کردم و حراسم جع بود که پاسدار نبیند. 

هر وقت فرصتی پیش می آسد با فرح حال و احوالیرسی می گردم, همدیگر را 
همسقر صبا می گردیم. به واقم هم در این سفر برد که همدیکر را شناخته پودیم. صسدای 
تدسپای محکمش را ی شناختم و شلپ شلوپ آب را وقتی به دستشوبی می رفت. اپن سا 
خاطرة شش سال بیش را برابم تداغی مي‌کگرد. زمانیشه تاره دستگیس شده بردم و برادزم 
هنوز زنده بود. بودئش را هر بار که به دستشویی سی رفت. حس مي گردم. او هم با 
سروصدا رزوی سروسورتش آپ سی زبخت. ان روزها از تصور اینکه صسبایش را خاسوش 
خواهند. کرد؛ بخود می لرزیدم. سالا همه چیز کدشنه و لپا بر دلتنگی و نائر تلخش 
باقی مأییه بود . 


یگ بار برای سمیاشی امدند. به نوبت تک تک ما را به یکی از سلولباي خالی 
مي‌بردند و کار گر مردی سلول سان وا سم می پاشید. نویت یوسفی بود. انقدر دست و پا 
چلفتی کرد که این ثار ساده ساعتبا به درازا کشید. همه چیر یم ریخته بود. شام را 
تیمه شب دادند. دستشویی رفتن هم دیر شد. با این همه تنپا یوسقی بود که به رغم سن و 
سال ژیادش این نرغ کارها دا بعسیده می گرفت. خودش هم با اینگه مرتب فرولند می گرد. 


اسا از این نوخ شلوغی و گاد زیاد لدت مس برد. بفیه پاسعان‌ها به اپن کارها تن نس دادند 
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و از سر باژ ی ثر‌دند تا به پرچانگ‌های خودشان برسند. ما هم از این در هم ریختکی 
تاراضی نبودیم. فرستی شد تا همه با سدای بلتد با هم حرف بزنیم. یک جلسه سار فه 
بود. حتی نازه دستخیر شده ها هم به میدان آمدند. ببشتر نسبت به ما قدیبی ها کنجکاو 
بودند, پاور نمی شردند ثه شسی این همه سال در زنبان مانده باشد. وفتی دئیل ماندن سن 
و فرح را عی شتیدند. ی گفتند «خریت» است. مقاومت با به نظرشان ابلپانه بی اعد. 
زنی که عصرها کریه می کرد و همسایذ فرح برد. شروع کرد به نصیحت کردن او که به 
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نیست.: پر خالاف تصور سن زن تاراحت تشه و از هم با او حرف می زد . 
آن شب پری تند سم سخت اژار دهنده و سردردآور بود. ابا جای ابيدواري برد که 
دستتم چند زوزی از شی حشره‌های سراحم در امان خراهیم بود. 

نزدیکگ به دو ماه می شد که آنها بودم. جواپ داد گاه هم ابا ۶ شهه بود. و قاعهتا 
پاید به بند عمومی منتقل می شدم. دلم می خواست زودتر از اين تتپایی خلاص شوم. 

هبسایه‌ام را برده بودند. سلولش چند روزی خالي مانده بود. در بعد از ظبری 

ژندانی دیکری را به آن سلول آوردند. مدتي که گذشت روی دیوار ضرب گرفتم. خوشش 
ید و تک ضربه‌اي زد. تگرار کردم. باز هم زد. من هم زدم. مرس نمی دانست تنپا دلش 
به این خوش برد که بداند کس دیکری هم آن طرف دیوار هست. نیمه‌های شب فم چننباز 
زد و مرا بیدار گرد. ضریه‌ای برایش زدم. اضطراب. بی خوابی و دلتنگی شب اول زندان. 
هه ایتپا را می شناختم. فردای آن روز او زا بر‌دند. 

زنداني دیگری را آوردند که معلوم بود از سالپا پیش ذر زندان است. باسنارها که 
معمولا از هر ناژه واردی یش بازجویی مفصل مي کردند؛ سراغ او هم آسسند. خیلی ازام 
حرف می زدند و من تنپا کلعة «کمونیست» را شنیدم. خیلی کنجکاو بودم. چند بار به 
دیوار زدم. جوابم را نداد. یک بار له از دستشریی بر مپی کشت. از دریچه نگاهش تردم: 
آستینپایش را برای وضو بالا ژده بود, به نظرم اشتا بي اسد. چند روز بد خودم فشاثر 
آوردم تا بالاخره او را باز شناختم. بنج سال فبل در بند ۴ قزل حصار دیده بودسش. 
کوشه‌قیر و آرام برد . شرهرش را اعدام گرده بودند. در آن روزها او را به شبر زاد کاهش 
در کردستان منتقل کرده بودند. بر خلاف بیش بینی دوستانش آواد نشده و این همه سالپ 
را در ییات مانده برد. چند دوز بعد شنیدم که از پاسدادها خداحائظی کرد و با 
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یک روز پنجشنبه‌ای جباری برای سرفشی امد. حرکات و رفتارش به کسانی 
می‌مانست که اسید رسیدن به مقام بالایی را در سر ی پرورانند و بخرد ی بالت. بعضی 
از زندانیپای غیر سیاسی که تصور می گردند. از او کاری ساخته است. به او عجز و لایه 
مي گردند. بعد از ظمپر ان روز دستور داده شد که وسایلم زا جمم گنم. بند. ععومی در 
انتظارم بود. خوشحال بودم. اما وسایلم زا که جمع گردم. هبانطور که منتظر نشسته بودم و 
به درو دیوارها نگاه ميی کردم یکباره دلم گرفت. با آن لانه تنگ و نمور چه انس و الفتی 
یافته بودم. بمد از رفتن من. زندانی هسایهام. مادر» تشبا می ماند. باز پاسدارها 
ریشخندش می گردند و او به تسلیم با انپا هعصدا می شه «مرگ بر متافتق 


آن دوز جز من چنه نقر دیگر را هم منتفل گردند. 


درختی در حیاط بند 

اول از پله ها پاتین رفتيم, در آن سالپای دور.در زندان رژیم شاه بله‌ای در کار نبود. 
نزن حسینی» دست مرا می گرفت و از این بلمدی که به نظرم گرهی می امد بالا 
مي‌کشید. آن بالا هواخوری بود. چشم بندم تا نوک بینی پائین بود. حالا پیش خود 
می‌انديشيدم چرا آن روزها جرات نگرده بودم کمی آن را بالاتر بزنم. 

وسایلم زا دو دستی چسبیده بردم و تاچار چادر را به دندان نکه مي, داشتم. آبا آين 
بار جرات داشتم که چشم بند را تا روی بینی بالا بکشم. آن روبرو بتد عموبی بود. بأسدار 
که در را باز گرد. شود را میان ازدحام دوستبايم یافتم. یکی سي گفت لاغر شدهام. 
دیگری سرا دوستپایش را می گرفت. از خبرهای گوهردشت می برسیدند و و و. حس 
غریبی مرا به طرف حیاط گشاند. همان ایوان بود و زیر پایم زمین بازی: پشت دیواز 
شاخه های درهم تنیده و انبوه درختان و عسرها بازی والیبال در حیاط. سالپا از آن روزی 
که در میانه بازی پرهیجان والیبال سروئلة نکپبان روی ایوان پیدا شد و اسمپایی راخواند: 
می گذشت. روز سوم آبان ۱۳۵۷ بود. چفدر گریه گردیم. ناباوری بود و هبجان و شادی ٍ 
غم جدایی. آن شب در اوین تنپا یازده نفر باقی عاندیم با چشمپایی بف کرده. آن دیگران 
هم با همان چشسپای سرخ و پف کرده و لباس زندان از زندان بیرون دفته بردند و یا چه 
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به زویا مل مانست. حال, اما سبرخوردگی پرد و پاس. 

همه چیز دوز سرم می چي‌خید و سداها در هم می پیچید. زوی سکوی ایران نشستم, 
برایم چای آوزدند. چندنفری متاثر و نگران نگاهم می گردند. دیگر کسی سئوال ثمی‌گرد. 
بمدها دوستی گفت: «آن روز لحظه ای تصور کردم که تر هم روانی شبدهای. 

حیاط پزر کتر شده بود. بازیخه‌ی با چنارزهای قدیسسی به ته حیاط اضافه گشته بود. 
عص‌ها باریثه جویی از بای درخنپا روان می‌شد و ما باهایمان را توی اب رها ی تردیم 
که خن بود. ساعت ۸ که آنتاب خود را زوی دیواز بالا می کشید.: دویشن الاز می‌شب و 
نا یک ساعت ادابه می بافت. لباسپای دنگ و رو رفته ورزش‌ان را مي‌برشيديم و بشت 
سرهم و با نظمی دقیق می دويديم. اما جا به جا میان صف دونده ها فاصله‌ای برقرار بود. 
ناصله هایی حشود یک مقر . در اضر صفت» تمداد اين فاصله ها بیشتر بوذ و تمداد افراد 
هر دسته کمتر . دسته های دونفره: سه نفره و حتی پث نفره. در تمام عدتی که عی دویدیم 
این فاصسله ها حفظ سی شد و سرعت دویدن نمی توانست آن را در هم بریزد. اگر دسته‌ای 
مي خواست تنبتر بدود. از دسته جلوپی سبقت ی گرفت. اما فاصله دوباره برقرار 
می‌شند. 

شاید به چشم ناظری بیگانه اين ناسله ها بي نظی در صسف با اختلاف در سرعت 
دییدن بنباید. اما زندانی که هبه روژه با این فاصله‌ها زندگی سی کند. با اين فاصله ها 
می تشیند» روزنامه می خواند.. کارگري می کند؛ با اين فاصله ها با دیگران صعبت 
مي‌کند يا اسلا نمی کند. می داند که اپنپا بی نظی پا غشلت نیست. زندانی در زندگی 
تنگ و محدودش چنان با نظم خو سی گیرد که گاه حتی به وسواس هم می انجامد. 

فاصله گیری‌ها و مرزبندی ها سیاسی بود و نبود. معیار تنبا به گروهپای مشخص 
از جمله مجاهدها؛ توده‌ای و اکتریتی‌ها و بقیه چیی‌های شمبه ۶ محدود نمی شد. بعضی ها 
حتی تنپا می دویدند و تنپا می زیستند. فاصله ها بر اساس فراردادهای روشن و تصریف 
شدای هم نبود. هر کس یه تعسیر و تعبیی خوذش داوری و فاصله‌گیری عی گرد. با 
نعی گرد . در گیر شین و مورد سئوال قرار دادن اين مرزها کار میاده ای نبود. کاه ستیر با 
سنثپا و عادات جبا افتاده جاممه‌ای سخت تر از مخالفت با قوائین رسميی آن است و 
محازاتش انزوا. دور زندان نیز چنین برد و هر ثس به ناچار خود را با این مرزها که چون 
دژی گذرناپذیر برد. اللباق سی داد. از روز دوم سن هم میان دوئده‌ها بودم. در ناسله ما 
نا تال ۵ 
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تر کیب اپن بند با بندهای پیشین متفاوت بود. پنج تا اتاق داشت که سه‌نای آن در 
طبفه دوم واقع بود. من هم در یکی از اناق های طبقه دوم بودم. اناق دیکری را برایم تعیین 
کرده بودند. آما می خواستم با شراره و دوستانم باشم و بد اناق ۳ رفته بودم. دو اثاق طیقه 
اول در رژیم شاه به شش سلول انفرادی تقسیم شده بود. حالا دیوار میان سلولبا را 
برداشته و به دو اتاق تبدیل کرده بودند. برای فارهای روزانه از بله ها بالا و پانین 
می‌دويديم و شبپا می‌توانستيم روی بله ها نشسته و کبی بزنيم. چه صفایی داشت 

هر شب باید جلری دفتر پاسدارها صف سی کشیدیم تا حافسر و غایپ کنند. بار 
اول. که پاسدار سرا در صف اتاق ۳ دید. اعتراض کرد شه نام من در اتاق ۲ نوشته شده و 
باید به آن اتاقی بروم. گفتم: «ابن که کاری ندارد عوض کنید چون من سائن اتاق ۳ 
هستیه. چند يار دیگر هم به اعتراض دسترر دادند به اتاقی که انا برایم تعیین کرده اند: 
بروم. نرفتم. قضیه زا ول کردند. در وافع برای انپا هیچ تفاوتی نمي‌گرد. سم آن بود که 
حفظ قدرت کنتد, زندان داشت باشند و زنعانیی‌ای و 

صبحپا که در حیاط باز می شد» توزی ساختمان خلوت می شد., تعدادسان : 





ی 
فضای ساختمان خیلی زیاد بود. دویست و چند نفری می شدیم. بحیوز بودیم در اناقپا 
تنف هم بخوابيم و حتی در راهرو و تا جلوی ترالت هم مي خوابيديم. تعداد ترالتسبا هم کم 
بود. شببا و صبحپبای زود چلری آن صسف مي کشيديم. 

پیش می آمد که تنییه‌مان کنند و در حیاط را به موقم باز نکتند. گاه یک روز و گاه 
چند. روز. پپانه پیدا می‌شد: پیش از غروب به موفم حیاط را ترک نگرده بودبم: با حین 
پازی زیادی شلرغ کرده بودیم. در حباط که بسته می اند روزها کش نمی آمد. جایی برای 
قدم زژدن نمی باند: هه چا نشسته بودیم. برنانه و کارهای روزانه و نظلم‌ان بپم می خورد 
وٍ کسل و بیحوسصله می شدیم. من دیگر آن تحمل و شئیبایی سالپای اول زندان را در 


خودم نعی دیدم. ان سالپایی که خبفیت سل وذه نشرهء زا در اتاقي به ظر فیت بیست. نقر : 


یاشار و زوشن؛ کوچوئوهای 9 بیشتر از همه از این تتبیه‌ها اسیب می دیدند. در 
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هس ی و خنک. شوند. از دیدنشان ندت مي بردیم. ساعتپا سی نشستم و 
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تماشایشان می, تردم. گاه نیز به تلحی, به این دنیای پی انصاف لمنت می لر‌ستادم و دلم 
می‌خواست هیچ کرد کی در ان زاده نشود. 
چشمپای پاشار سبز آبی به رنگ دریا بود. تاه چند کلمه‌اي بر زبان می‌زاند. يکی 
از روژهای سلافات بادر پاشار لباس زیبایی را که برایش دوخته بودیم. تن او کرد و او زا به 
دست ماذرش سیرد و با چشمپای گریان بر کشت. شنیدیم که باشار هفته ها گریه کرده 
بود تا به بیبط حدیف و ماد ۳۳ عیادت کنف . 
روشن تنپا ماند. در خانروادهة بزرکی که هي یک از اعضای آن به میل و نیاژ خود یا 
او رفتار می گرد و کاری به نیازها و خراسثه‌های لو نداشت. این همه را روشن صسورانه 
تحمل مي کرد, اما به بسپای سر کوب میل و نیازهای طبیعی کودکانه‌اش. پدران هر دو 


ماستستتاین ۳ اعدام شستك سب : 


شور و شوت ناژه‌ای پدید امده بود. کار و برنامه زیاد بود و همه مشغول بودیم. به 
کتاب خوانی و کلاسپای ژبان. برنامه‌های ورزشی هم اضاثه شده برد. همه شخایت داشتیم 
از اين که برای انجام کارهامان وقت کم می آوريم. پیش از ظبرها تمرین والیبال داشتیم. 
تمرینمپاً جدی بود و جای سپل انخاری باقی نمی کداشت. اگر کسي از این نمریشپا سوفق 
پیرون مي‌امد» سی توائست در بازیپای جمعی که هفته‌ای چند بار بر گزار می شد. شر کت 
کند. من, ابا همیشه تماشاگر بودم. جزو بقیه می‌نشستم و بازیکنان ها را تشویق می فردیم 
و بیصپرانه منتظر آبشارهای فروزان يا سودابه می شهیم تا بازی اوح بگیرد و هیجان انکیز 


رشضایتی پنپان در فضا محسوس برد. حساسیتپا و رنجشپای همیشکی کمتر شده 
بود و زندگی ارام تر. کمتر کسی از درد و بیساری مي نالید. کذشت‌پا پیشثر شده برد و 
بدخلقی‌ها و عصبیتپا کمتر. روزها تن‌مان را به افتاب سی سپبردیم. چه آرامشی. رقیه که 
بالاخره بیباری سل اش را به رسمیت شناخته بودند, ساعتیا زیر آفتاب دراز می کشید تا 
شاید دوباره سلامتی‌اش را باز یاید. با آن کلاه حصیری‌اش که بالاخره هم معمایش برایم 
حل نشد که با چه چبری ان زا دزست قرده بود. 

رقیه و بتک نف دیگر کلبی‌گپایی را که رو به پلاسیدن بود. چیده و در شیشه هاي 
کی اه ی یتنا تن درشتت چیی کرهتهی تنس کار هه 


گرچگ رنکسازی ار خوشد حیاط از همه کرده نو بط . مکستسا قای گرچگی که به عاح 


۲۵۲ 

می‌مانست و تنبا ما می دانستیم که از استخوان آبگوشت است. حالا دیگر رنگ انیزی هم 
می شد. کردگانی که به ملافات مادرهایشان می آمدند؛ کارنپایی هدیه بی گرفتتد که با 

گلمهای رنگی تزتین شده بود. 
من و چند تا از دوستانم تصمیم گرفتیم به روزنامه خوانی‌هامان نظم و ترتیپ بدهیم. 
و یک از ما بت از سایل میم روز یا آسعابسی گردیم و اعان رل عون آن وا لا 
روزنامه ها و تلویزیون گرد آوری می گردیم و تحلیلی از ان موضوع مي داديم. گاه 
جمع‌یندی‌ها را هم می نوشتيم. اولین بار بود که می توانستم در زئدان فگرم را جمم و جور 
کتم و اندیشهام را به نظم و جدیت وادارم. یکی دوبار این جمم بندی ها وا به چند نفری 
دادیم تصور گرده بودند که از بیرون امده است. این هم پگی از ضعفپای تاریخی ما و مه 


ویزّه سا زنپا بود که از تکیه به خود و اعتماد به نفس کافی بر‌خورداز نبودیم. 


فرزانه همچنان نزدیک در ورودی ی نشست. از همان لحظ؛ ورودم وحود خاموشش 





در آن هیاهری زندگی ازارم می داد. روان او در سالپاي ۶۲ و ۶۳ با نشستن در 
«جعبه‌ها؛ بیباز شده بوذ. سالپا پیش از جمبه‌ها و بعد از آنیم مدشپای طولانی در 
انفرادی پسر پرده بود . دارودسته عفت و توابپایی که متپم بودند با فرژانه در زندان به 
هواداری از سیازعان بحاهدین تشکیلات راه انداخته‌اند, سدعی بودند که لرزانه به غمد خود 
را به دپوانشی زده است. همه مي‌دانستنه اینطور نیست و این ادعا تشپا برای توحبه 
وضمیت خودشان است. داثعیت این بود که خودشان هم به جنون کشانده شده بودنه: 
سنتسپا جتون ضدیت با دیگر زندانیپا. جنرن خشونت و ازار و ادیت دیگران. 

فرزانه را در سال ۰۶۰ زمانیکه چند ماه بعد از آزادیاش دوباره دستکیر شده بود: 
دیده بودم. آتزمان دختر نوژادش هم همراهش برد. توایمپا از او متنفر بودند چون شایم بود 
در یخی از خانه های ثیسی. بحل سکرنت مرسی خياباني دستگیر شده. حتي از بچه‌اش هم 
نغرت داشتند. یک بار به هوای بازی او را برده و با رفتاری هیستریک باهایش را از ده 
طرف انقدر کشیده بودند که بجه کی ازار و آذیت شده بود. 

قرزانه را به قزل حسار برده بودند؛ بعد به انفرادی های کرضردشت و سپس در 
سالبپای ۶۲ و ۶۳ به ان «نابوت»های چپنمی. پس از ان حافظه‌اش را از دست داد و تعادل 
ددانی و جسمی اش یرهم خورد. روزها و هفته ها زیر پتو می‌باند و تفن نمی خررد. حتی 


به توالت هم نمی رفت. بر گرفته برد و از فاصل؛ چند. متری مشام ادم را می آزرد. چند 


۳ 


زوز دست به غدا نسی زد و بسد پکسرتبه از جایش پلند می شد. به همه اتاتپا سرک 
می‌کشید. سرا ظرفپا و وسایل زندانی ها سی رفت و هر چه دم دستش می یافت: 
مبی خوو 3 . دخالت در کارش بیفایده بود. به ندرت به حباط مي رفت. موهایش را از ته زده 
بودند. به هیچ طریقی موق نمی شدیم او زا به حمام بفرستيم. سالپ بعد که در انفرادی 
بوذ یک دوبار زوزه های دردناکش را شنیدم. او را رزوی زین می کشیدند و یهد صدای 
دوش آب. ناله‌هایش به صبد‌ای حیوانی ی سانسست که در یله کر گرنم بباشب . 

یک بار لت شبد و ساعشپا در حالیکه دستش را به گمرش زده بود. در راهرو 
ایستاد. سرش را بالا گرفته بود و به مجسه‌ای از پوست و استغوان می‌مانست, احساس 
زندگی از چپرهاش محو شده بود. رفتار مادر با فرزانه متفاوت بود. او را دعوا و سرزنش 
می گرد و به بمضی کارها وادارش می کرد. آن روز تنمپا دخالت ماذدر باعث شب که فرزانه 
به لیاس بوشیعن می دهتد. ۱۶ بکی دوماه بیش در انفرادی بود. به بتد عمومی که آورفه 
بودتد؛ زندائیا نمی‌توانستد کمکی به او بکنند؛ و او با حمام نکردن و توالت نرفتن اشکارا 
براحم غبه بود. تعدادی از زندانیپا در اعتراضص به وضعیت فرزانه اعتصاب غدا فردند. 
بطور کتبی نوشتند که او بیمار است و مسبب بیماری‌اش هم زندان و باید که جای دیگری 
تحت درمان قرار گیرد. نه در چمم زندانیپا. 

این اعتصاب به نظر بعضی ها اتداسی برد علیه یک زندانی بیمار. کسانی را که 
اعتصاب گرده بودند. به بازجویی بردنه و آشکارا به انپا کگفمتند که اعتصاب و 
اعتراض‌شان تاثپری در تصمیم‌گیری زندان ندارد. سپرش[ ۳۳) و پزشک زنداتی ديگري را 
که به عدم مراثبت پزشتی فرزانه اعتراض گرذه بودنه, به انشرادی فرستادند. چنه هفته 
یعد. ابا فرژانه را باز دیشر به انقرادی بردند. 

تایستان ۶۶ رو به بایان برد. درختان حباط بر‌کپای زرد شب‌شان را با وزش 

بادهای سلایمی که خبر از نزدیک بودن پانیز داشت. از خود می نکاندند. سی‌بای ملایم و 
خنکی هرا بعد از آن روزهای گرم دلیدیی برد. از کوشه و کنار خبر می رسید که با را 
از آنجا خراهند برد. ارزو می گردیم هر چه دیرترباشد. اما ارژومان عملي نشد. در پخی 
از روزهای اول پاپیز دوباره ما را به چایی دیگر سنتقل کردند. خاطره اتجا همچون بیلافی 


تابستانی در زندان در دهنم برجای ماند. پنب ۳۲۵ یام داشت. 


آسایشگاه 

وسایل را جمم و جوز می کردیم و وسط اتاق رویپم می چيدیم. گفته بودند وسایل 
شخصی را جدا از وسایل عمومی, ظرفپا و برده و سمره بخداريم. همه عصبی و برآفروخته 
بودیم و منتظر فرصتی ه از همدیغر ایراد پگيريم, اخر وسیلذ کسی زیاد بود, غرولند 
می‌شد فه مگر یگ زندانی چمدر باس و آت و اشفال لازم دارد؟ در شش. هفت ماه 
گذشت این چندمین جابجایی ما بود. تا به جایی عادت ميی کردیم. بجای دیگر مستقل مان 
سی گردند. خراهرم می گفت؛ این که خوب است. هر چه باشد تنرم است». خراهسم ایا 
تصوری وافعی از زنبان نداشت. آدم به جایی خو می گرفت و در آن یگ نوخ احساس 
امنیت مي گرد. خانه‌اش می شد و بعد باید سی رفت. کجا* سیم بودو زندانی باید این 
اببپام و نخرانی از بک نامعلرم را به همراه وسایلش با خود مي کشید. 

بارو بتدیل‌مان وسط اناق چیده شده برد و ما خسته و منتظر . چادر و چشم بند به 
دست جایی برای نشستن سی جستیم. چند نشری از پنجره بیرون را مي پابیدند. خیر 
رسیده که زندانی فای بند کناری ما دارند وسایلشان را داخل یک اتوسربیل باری 
می‌گدازند. سرم زا روی یکی از بتچه ها گداشت و چشسبايم را بسته بودم. دلم می خواست 
چیزی نشنرم و دز تاریگی و سکروت رها شوم. سردرد غرییی داشتم. یافتن قرصبایم در 
میان آن بار و بندیل. کاری محال بود. خبر امد که اسپاب کشی بتد همسایه تبام شد. 
ستای پاستازها بلئد شد. دستوز دادند هر چه سریعتر وسایل زا بیرون ببریم. روی بله‌ها 
صف بستیم و پسته ها را دست به دست به پائین فرستاديم. نمی گذاشتيم کسانی که آرتروز 
پا بیماریپ‌ای مشابه داشتند: چيز‌هاي سنئین بلتد کنند. 

مینی پوسی در چند نوبت سا را به چایی برد که در بلندی های نهد اوین وافع بود. به 
ساختمان سایشگاهه که بندعایی بزرگ و نبر انفرادی های فرایان داشت. ساختمان آن در 
سال ۶۲ به نیروی کار زندانیپا به پایان رسیده بود. 

در محوطه‌ای که بیدها هواخوری ما شد., ما دا زو به دیوار ایستاندند. باسدارهای 
مرد و زن مخام اسر و ثبی ميی گردند: +چشم بندها بانین!». «خفه شرید . و گاه این 


فرسانپا با مشت و لکد هبراه بود. در آن تاریکی همه چیز به وحشت و رعب امیخته بوذ. 


جهن ۳۲ 

ذر حالیته با چادز و چشم بند زو به دیواز ایستاده بودم, دست زن باسداری از سر تا با 
زوی بسنم لفزید. احساس چندش کردم. سرو بناگوشم را بیشتر کاوید. تک تکسان را 
بازرسی بدنی کردند و در گروهپای بیست و چند نفره داخل ساختمان فرستادند. من 
جزو اولین گروه بودم. از پله های دوطبقه بالا رفتیم. ما را داخل اتاقی گردند و در را 
تا 

در اتأق یک تخت سه طبقه بود و قفسه هایی که همچرن دیراری جلوی پنجره بالا 
رفته بود. برای کنجفاوی. خودم را از فغسه بالا کشیدم. نرده های آهني سراسر بنجره را 
پرشانده بوذ و جای دیدی به بیرون نمی گذاشت. اما روز بعد سوجه فاصله‌ای میان دونا 
از کر کره های آهتی شدیم که می شد از لای آن بیرون را دید. حتی دره اوین را. حتما که 
مردان زتدانی که پیش از ما در آن اتاقي بودند با وسیله‌ای اهرم گوته این فاصله زا بین 
نرده های اهنی ایجاد گرده بودند. 

جنب نفری که پشت در کرش ایستاده بودنب خی دادند که دسته توم شم به اتاق 
کناری فرستاده شد و بعد دسته‌های دیگر. با ضریه به دیوار از همدیگر خبر گرفتيم. 
سبدای دنیایی‌های زندانیپا در زاهرو شتیده بی شد و بعد بسته شدن در. تا نیبه های 
شب چابجایی اداسه داشت. خسته از کنجکاوی‌ها و هیجانپا. شرشه‌ای کز کردم و خودم دا 
نوی چادر بیجیدم. سردم بود و سی‌دزدم شدیدنی شده برد. نه بتوبی داشتیم و نه لباس 
دیگری جر انکه ثن‌مان برد. آن شب نه از شام خبر شه و نه از رفتن به دستشويي. 
زندانیپا در ميی زدیي. کاه بای داد و قال نایدا ی بلند سی شیب که و م میب آ». 

تردید داشتيم که در اتاق براي همیشه بسته بماند. چرا که در این سالنبا+ ذر 
اتاشپای زندانیمای سرد که در گدشته بسته می باند از یک سال بیش بازٌ شده بود. 

از تصور زندگی در اتاق بسته غبکین شمم. باز هم گرفتاریپا. دغواها و 

جروبحت‌های بایان نایذیر با باسدارها. چثث و دغوا برای نیازهای شثوچک و روزعره 
زندگی. نیمی از روز در انتظار دستشویی بودن و نیاز قلیه و زوده که اراده پذیر نبود» هم 
و غم آدمی شدن. 

صیع روز بعد قه در اتاتپا را باز کردند. باورمان نمی شد. از شادی به راهرو 
زيختیم و همدیگر را در آقرش گرفتيم. کویی عفتبا برد که همدیگر را ندیده بودیم. 

وسایل مان در داقیو پخش بود. بپم ديخته و درضم از یازرسی. باید هر چه زودتی 


زندگی‌بان را سرو سابان ی دادیم و دوبازه نظم را برقرار می کردیم. همه جا کنیف بوذ 
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و یک نظافت حسابی لازم داشت. يکي دوساعت بمد همه آماده کار بردیم. قراز بر این شد 
که ایل اناقپا را تمیز کنیم و سپس وسایل را از رآهرو به اتاقبا منتقل کنیم. بعد نویت 
تمبز کردن راهرو, دستشویی ها و حمام برد. از روی لیست قبلی دونفر سر کار گر ه شدنب 
که وسایل نظافت را آماده کنند و به کارها نظم دهند. کارها تفسیم و هر کسی مشفول 
کاری شد, نردة پنجره ها. تقسبه ها دیوارها و کف زمین را شستیم و سابیدیم. 

سر ظمپر پأسدازی در راهرو را باز کرد و اعلان کرد که »کار گرها بيایند و غدا را 
بیرند,ه سرگاز گر جلو رفت. معلوم شد غفا نه پشت در که پاتین پله هاست و از پنه های 
دوطبقه باید بالا کشیده شود. بچ پچ در گرفت. چند نشری به صدای بلتد اعتراض 
کردند: «چرا بانین ؛ بشد ما از این در شریم مي شود و بابد غذا تا اینجا آورده شود.» 

تن یر داد تیه که ترگر شتا تسیود 

همه انپابی که جلوی در بودند؛ مردد اپستاده بودند. بأسدار پا صدای بلندتر گفت: 
میالاخره غذا را می برید يا نه ؟* 

سر کار گر گفت : »اما اوزدن شدا وظیفة شماست.» 

سابقا هم بر سر این موضوغ در بند ۴ بالا تردید و اختلاف نظر وجود داشت. بعضی 

وقنپا تیایپا غدا را که از اشزخانه می اوردند. پشت در دفتر می گداشتند. نه در راهرو 
داعلی پشت در بند. بین زندانیپا بر سر این مسئله اختلاف نظر بود. پاره ای بی کفتند 
که غذا را باید تا پشت در بند ما بیاورند. اين وظیفة زندانبانپاست و اگر ما اين کار را 
بکنیم یعنی بیگاری کرده ایم. وظیفذ با فقط مربوط به خارهای داخل بند است و زندکی 
خودسان, استدلال می گردند که اگر زندانیپا این را بیذیرند: رفته رفته مجبور خواهندشد 
حتی غذا را از آشپزخانه بیاوزند و به بیگاری‌های دیگر کشیده شوند. زنداتیبپایی که آپن 
نطر را داشتند. وقثی نوبت کار گری شان سی شد. غذا پشت در دفتر می ماند و آنپا از 
آوردن آن اىتثاغ می کردند. آن روز بی غدا می‌مانديم. 

هیذ زندانیپا اين نظر را قبول نداشتند. با اینته دستتم در این بازه بی نظی بودند 
و آن را سستلة سیم و با قابل بضی نمی دیدند. در بندهای دیخر : مسلا بند سایق من؛ اصلا 
چنین مشتلی پیش نیاسده بود. به نظر من بیکاری معنای مشخصی داشت: زندانبان بعون 
دستمزد و با اجبار. گاه اجبار غیر سیم زندانی زا بخدست می گرفت. از این بیکاریپا 
فرادان بود. در بخش هجباده ژندانيپاي مرد ر! به کارهای ساختمانی زندان. کشت 


سبزیجات, باغبانی و آهنگری وا سی داشتند و زندانیمپای زن را در کارگاه خیاطی به کار 


۳۵ 


بی گرفتند و غالبا پدون دستمزد. اما آوزدن غذا از دم در دفتر يا پائین پله ها موضوغ 
دیگری بود و به نظر من امتناع از آن وسواس بییپوده و غیر قابل فپعی بود. خیلی ها مثل 
من این استدلالپا برایشان قابل فیم نبود. وقتی اعتصاب ادامه یافت و روزها و هفته ها غدا 
نداشتيم. خانواده ها هم در جریان قرار گرفتند. انپا هم از اين استدلالپای ما سر در 
نعی‌آور دند: آگر هم با ما هندردی سی گردند» بخاطر آن برد که فکر می گردند بالا بردن 
دیخبای سنکین غدا از بله هاي دو طبفقه کار سنکین و دشواری است. در سالیکه با درک 
با ختی اکر قرار بود غدا را در اساتسرر حمل کنیم باز پذیرفتنی نبود. 

آن روز پاسداز در زا پپم کوبید و رفت. خبر دهان به دهان پیچید و به اتاق اخر هم 
زسید. «شدا نداريم» در آن لحظه برای ما نظافت و سروسامان دادن کارها سپمتر از هر 
چیز دیگری بود. بالاطره چیزی برای خوزردن پیدا سی شد. ساعتی دیشر که نظافت اتاق 
ها تعام شد؛ سفره انداختيم. مختصر نانی از روز قثبل داشتیم و چیپزهایی هم از خریدهای 
گذشته باقی مانده بود . 

بعد از ظلپر شستشوی راهرو و دستشویی شروم شد. هبه باید دز اتاق مي‌بانديم. 
کار گر‌ها پاچة شلرارشان را بالا زده و با سروصدا, اما خبلی جدی موزاتیکپا را 
می‌سابیدند, از دم در دیدم ثه در اناقت رویرویی که بسته بود. با فشار چند زندانی 
گنجگاو باز شد. کف راهرو پر از آب بود زدم به آب و خودم را رسانسم به آن اتاق. از 
پنجرة آنجا که نرده نداشت: می شد به راحتی بیرون را دیب. کوشه ای از حیاط بند. مردان 
دیده مپی شد. هوا هنوز تاریک نشده بود و انپا دو به دو پا چند نفری داشتند قدم 
می‌زدند. فاش می نوانستند ما زا بببنند, ابا خیلی دوز از ما بودند. 

شب. لدت دیدن تمیزی و برق درو دیوارها کافی بود که خسنگی ابن ده روز؛ نیمه 
گرسنگی و بینواتی شب قبل را از یاد ببرم. نه آن شب و نه روزهای بعد غذا ندادند. روز 
سوم مواد خوراکی باقی مانده را دویپم زيختيم و جیره بندی کردیم. مجاهدها ترده اش و 
اکثریتی ها هم که کمرنپای خود را داشتند. خوراگی‌هایشان را جیره بندی گردند. اما 
کسبانی هم بودند. که در میچیک از لین کمونبا نبی گنهیدند. به ناگزیر امکاناتشان محدود 
برد و جیر: خوراکی شان زود تمام می شد. یکی از آننپا برای ادابه اعتصایش از ما مواد 
خوراکی خواست. عمون اتاق سا از درخواست او سرباز زد به اين بپانه که باید زوی مساله 
بسث شود. عملی خیر اتسانی بود و ثیح آن دامن همه را حتی من که تواثق نبودم انا کار ی 


علیه آن نگردم؛ در بر مي گرفت. نمی توانستم به تنهایی تصمیم بگیرم. حاضر بوذم جیره 
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خودم را با دیگری تقسیم کنم: اما بگر اين دردی را دوا می کرد ؟ روزهای آخر نکن برد 
چیرسان تنپا یک خرما یا یک انجیر خشک باشد. نانی هم که دیگر نبود. خوشبختانه 
شون اثاق همسایه ما: در نقسیم جيرة غدایی با منفردین و هر کسی ه نیاز داشت خرد 
۳۴ 

چند روزی گذشت و نعدادی تصمیم گرفتند اعتصاپ را بشکنند و غذایشان را از 
پله ها بالا پیاورند. به انسیا پیشنمپاد شد که دلایل‌شان را در همذ اتاقپا به بحث بگذارند تا 
به تصنییی هبکانی مرسیم. اما به انجام زساندن این بحث دو یک روز عملی نبرد. نظرها 
ستفاوت بود. عده اي اصلا حاضر نبودند با رای جمع حرگت کنند. بعضي‌ها اصلا در 
بحث شی‌کت نمی گردند و نمی خواستند نظرشان زا در حضرر دیگران علئی سازند. 
آزسرتی پرد که نشان ی داد فرد فرایی تا چه حد نقویت شده است. بحنپا هم همگابی 
نبود. کمون ها با منفردها از تصمیم همدیگر مطلم نمی شدند مر بعد از اغلام رسمی آن 
پاسدازها. اما جنبذ متناقض و عجیب قضیه این برد که به رغم ناهمگونی‌ها و اختلافپا» 
همه جمعیت تفریبا دویست نفره بیک خمل واحد اقدام کرده بود. شاید به اين دلیل که 
حرکت خود بخود شروع شده بود و کسی به تداوسش فکر نگرده بود. روز اولی که معلوم 
شده بوذ غفا باید از بائین بله ها آورده شود شايب در محبو بیست نف جلو بودند که 
قضیه زا شنیده بودند. 

بمد از اینکه تعدادی تصمیم گرفتند غذاشان را خودشان از پاتین بله‌ها بیاورند بالا: 
به تدریج نداد دیگری هم به آنپا بیوستند. بقیه که اکثریت بودیم. بدون هیچگرنه 
پیش‌بینی؛ به اعتراض ادابه دادیم و غدا نگرفتيم. 

«زمانی» که نماینده وزارت اطلاعات در اسور زندانپا بود, آن روزها به صراحت به 
یکی از زندانی ها گفته بود که اعتراض ما تاثیری در تصمیم کیری آنپا ندارد و حتی اگر 
زوزی به مصلحت ببیننده بخت غدا را هم بعسپده زندانیپا خواهند گذاشت. تصور اینگه ما 
را وادارند که خودمان و به هزین خانواده ها يا بیگاری شم خود را سیر کنیم. وحشتنای 
و یأس آور بود. جانی خوانده پا شنیده بودم که روز کاری دور زندانی ها را برای تمپیه 
خوراکشان به کدایی واسی داشتند و با زنجیر به خیاپانپا می اوز دند. 

بعت های با بر سر ششستن با ادامه حر کت روزها کش آمد. کسبانی که نظرشان بر 
ادابه اعتصاپ بود؛ اندک بودند. هفتة سوم تصمیم گرفته شد که در اعتراض به واداشتن 


زندانیپا به بیعاری: دست یی اعتصاب غدای رسمی تو زوزد بر‌نيم و کار را بایان دهیم. 
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پا این اعتصاب غداي دو روزه می نوانستیم به اعتراض مان رسمیت بخشيم. کاری که در 
آغاز به آن قفر نگرده بوديم. در مورد اینکه اعتصاب غدا چند زوز باشد؛ باز هم نظر‌ها 
متفاوت بود. انا مسثئله منیم به تظر بيشتر زندانیپا اعلام رسفی اعتراض بود. وانگپی بعد 
از بیست و چند روز کمبرد عدایی برای اعتصاب غدای طولانی تر آمادگی وجود نداشت. 
بي سی نطوة اعلام اعتصاب هم اختلاف نظی بود. بالاخره افتریتی از ما بطور کتبی 
اعتصاپ غدا را اعلام گردیم. چند نفری هم جداگانه اعتراض شان را اغلام کردید. چون 
پا حاضس نبردند نامشان در کثار فلان کس يا بپمان کس ترار بگیرد يا دلایل دیگر 
داشتند. که به همه نمی گفتند. تسمیم گيري بدون هماهنگی با کمون های دیگر انجام 
گرفت. کمونپاي دیکر از تصمیم ما انزمانی با خبر شدند که ان را به باسدار اعلام گرده 
بو دیم. 

در آن اعتصاب غدای دو روزه که در خوردن آب هم محدودیت قایل شده بردیم. از 
شیتب جسمی از پا دز ایده بودم. با اینیبه می کوشيدم هر طبر شده چند ساعتی ذر 
رو را در راهرو ندم بزنم. هواخرری که نداشتيم. 

مسرانجام اعتراضی و اعتصاب بایان یانت و نافریر به رغم سیل سان دی غدا را از بله 
ها بالا اوردیم. ابا آن چتد تفری که بخالف گرناه آمدن ما بودند. حاضر نبودند در ثویت 
کارخری شان غدا را از پله‌ها بالا بیاورند. اين کار آنپا البته به قیست اضافه شدن کار 
بقیه تمام می شد, چون بپر حال غذای همه بند از پله ها بالا آورده سی شد. 

بادر , ابا به تنپایی و جدا از دیکر ژندانیمپا به اعتراض خود ادامه مي‌داد. او اصولا 
نخالف برد که کمبود جیرة غدایی را با خرید از فروشگاه چبران کنیم. در تعام مدت عملا 
چیزی نخورده بوذ. بدون آنخه اشثارا اعتصاب غفا کرده باشد. از فروشگاه چيزي 
ئمی‌خرید مگر بعضی وسایل ضروری بپداشتی. معتقدبود که زندانبانان می بایست غفا و 
حتی میوخ زندانی را نامین کنند. با اينکه از بیماری شدید دستگاه گرارش در رنج برد و 
از خوزدن یعضی غذاهای ژندان محروم؛ ابا حاشر نبود خربا با چیزهایی که می توانست 
تمبود غدایی‌اش را تا حدی جبران کند. بخررد. 

یک دنده پرد و سرسخت. هر وقت تصمیسی مي گرفت دیگی حاضر فبود به استدلال 
و منطق دیگران هم بینديشد. دوسه هفته که گذشت مادر تکیده و رنجور شده بود. اما 
پاسدارها و ژندانبانپا هیچ اهسپتی به وخاست حال او نعی «۱::+. .با یک باز او را بي‌دنه 


بپدازی و بی نتیجه بی‌گرداندند. شاهد مرگ تدریجی‌اش بردیم و چه دردناک بود. جنگ و 
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سدلمپای زیادی با او داشتيم. بالاخره بعد از بایان اعتصاب ما؛ بادر هم حاضر شد غذا 
بخورد. انا چون خوذش بایان دادن به اعتراض را قبول نداشت. هیچ وقت در بالا کشیدن 

دیگ غفا از بله ها شر کت نگرد. 

سرسختی و یکدندگی در طول زندگی و تجربه‌هایی که مادر از سر کفرانده بوذ در 
او چا اقتاده برد. یک بار هنکام رفتن به سلاقات زیر چادر روسری سر نخرده بود. 
ناسدار‌ها بتوجه شدند و او را مپان؛ راه بر گرداندند تا زوسري سي کند. ابا از به این کار 
من نداد و از سلاقات محرومش فردند. اگر چه امر و نی باسدازها برای ما هم ستگین 
بود. اما پیش خودمان استدلال مي گردیم که به حجاب اجباری تن داده‌ايم حال روسری هم 
زیر آن باشد پا نباشد. در اسل قضیه تفاوتی نمی کند. براي مادر؛ اما اسر و تبی این 
بچه جفل ها. خیلی گران نی آند. به آنمپا اعتراض مي کرد: «حالا ثو می خواهی به سن 
زن سجاه ساله چادر سر قردن اد بده یه 

ابا از نظر پاسدارها حتی اک لحظه‌اي چادربان عقب می رفت. تباید کردن یا مر 
اشکار سی شد. مادر در ساتل داخلی و متاسیات عیان زندانیپا هم نظرات. رفتار و 
بی‌خوزدی ویژه داشت. نحوة تحميم‌گیری‌ها را غیر دمرگراتیگ می دانست و قیول نداشت. 
نظرش بی این برد که همذ ژندانیپا باید در بحث ها و تصمیم کیرش ها شرکت داشته 
باشند و هی زندانی نباید از تصمیم کیرپپابی خبی بماند. از این جنبه باره اي از 
زندانیپا و از جمله من با نظر مادر موافق بودیم. اما مادر فراتر می رفت و می گفت 
ژندائیپا باید جلسه عبومی تشکیل دهند و بمه از باز شدن و روشن شدن حرفپا رای 
گیری شود. اینجا بود شه داد ما بلند مي شد: مسادر ! اینجا زندان است. هاید بارگ لندن 
که نیست. ایده نو دهنی و غیر عملي است,» 

اسروز. اما در استدلال ان روز خود تردید دارم. چه اندازه دموکراسی را می شناختم 
و به آن بای پند بودم؟ مسائل اجتماعی را نمی شود با یک خط ستقیم بپم ربط داد. 
پدیده های اجشماعی پیچیده‌اند و تو در نو, دسرکراسی و دموگرات بودن از جمله یخی از 
بیچیفه ترین بدیده های احتماعی است. بکگ تصمیم شیر دموکرانیک مسلما کار اسانی 
نیست. بردباری و کنشت مي خواهد و در نضای زندان گاه خطر گردن هم است. اگر به 
دموگراسی باور داریم وبه ان پايبتديم ناگزیی باید پیچبد کیپای آنرا هم بمنیريم و به 
خطراتش تن دهیم. مسلما سپیم بودن در مسایل. حس مسئولیت زا هم تثویت می کند. 
آسروز بر این پاورم که نس شود با توحیه‌های مختلف و به بپانه بشرایط ایجاب می کند 
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افراد را از شرکت در تصمیم گیری‌های جمعی محریم و دامنة تصمیم گیریپا را تنگ و په 
افلیتی محدود کرد و بعد هم انتظار داشت که هبه از آن اطاعت کنند. چه بسا شیوه های 
دیگر و بپتری هم بود شه به انا بپا ندادیم و در باره اش اصلا فگر نگردیم. 

نادر آکر چه نسپت به مسائل مریوط به خودش بکدنده بود؛ ابا نسبت به آنچه مربوط 
به دیگران می شد. ادمی بود دموکرات و بلند نظر. دموکراث بودن را نه انتزاعی و کتابی» 
که از تجربه زنهد‌گی‌اش آموخته بود. 

چند ماه بعد از آن اعتساپ بی سرانجام, دیگر نيازي نبود غذا را از پائین پله ها 
بياوريم. در انتپای راهرو دری به راهرو بیرونی باژ می شد و دیگ غدا از ابن در وارد 
لا : 

زفته رفنه بند به حالت عادی خود باز بی گشت. ضمف ناشی از بیست و چند ریز 
گرسنکی و به ویزه پبوست ازار دهندة پیاید ان داشت کم کم برطرف می شد. ورزش 
دوپاره شروع شد و کتابخوانی ها به راه افتاد. آن روزها چنه کتاب تاژه و جالب برابمان 
رسید. زندانیپایی را که بپار ۶۶ به کرهر دشت فرستاده بودند. دوباره به اوین 
بی‌گرداندند و به طبعَه هم کف و سبه اتاق بتد یک فرستادند و در اناقپا دا بستند. یعه 
از اينکه ما اجازة هواخوری پیدا کرديم. با انپا تماس برقرار گرديم. سوغانی‌های خوبی 
برایمان داشتند, سیکار و کتاب. کتایپای اناتتی کتابخانه گوهر‌دشت را با خطی بسیار ریز 
رونریسی گرده بودند و مخفیاته با خود اورده بودند, که به ما هم زسید. هفته ها کاز ما 
این بود که آنپا را با خطی خرانا بازنویسی کنیم و برای عموم قابل استفاده. 

در این میان ختابی بود از برشت. در بار؛ وظيثة نثاثر و فن فاصله کداری در تثاتر, 
بیشتری ها در این باره هیچ نمی دانستتد. چند نفری هم بودند که انبگ اطلاغاتی در این 
مورد داشتند. اما آن روزها همانند کارشناسان هنری در باره تفاوت میان سبک و روش 
برشت با استلاوینسکی بحت مي گرديم. بارضا در باره اجرای نمایشنامه‌ای در زندان خیال 
پرداژی کردم. شاید که دیگران هم چنین رویایی در سر پرورانده باشند. اگر چنین کاری 
ی شد. چقدر سی توانست سر گرم کننده و جداب باشد. بی تردید زنعانیسپای مسشمد 
برای اجرای آن کم نبودند. اما چنین رويايي هیچوقت عملی نشد. حثی حرفی از آن هم به 
سیان نيامد. دست زدن به چنین کاری بیش از هر چیز مستلزم یک توافق عمومی بود. 

کتاب دیگری داشتیم از باولوف. در بارة واکش مای شرطی و تنوزیپایش در نورد 


آموزش و زمینه های پادگیری. دو- سه نفر که در حوزة کارگرد مقر تحصیلاتی داشتند: 
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برای دیگران کلاس درس گذاشتند. دانستیم بخش چپ مفز چگونه عمل می کند و بخش 
راست چه کارکردی دارد. دائسته‌هامان بحدود بود. منبع مطالماتی نداشتیم و قادر نبودیم 
نازسایي‌ها و تمبودهای مّظری را تشخیص دهیم. ثتاب باولوف پرای هب با هنچون بتی بود. 
ساده نگری پاولوف را در توضیع سایل بیچیده روانشناسی اجتماعی نمی دیدیم و نسبت به 
توضیح های او شکی بل راه نمی دادیم. ایا به زاستی سی شود بیماران روانی دا به دو 
دسته تقسیم گرد و با تجویز برونورها و مراد مخسر . مشئلات روانی انسانپ را یاسخ داد ؟ 
بعدها کتاب تحول نظرات فرویدیسم و رد اين مب روانکاوی هم بدستمان زسید. کتاب 
خوبی بود. اما نه تسپا کافی نبود؛ بلکه مانع از آن می‌شد. که اهمیت نقش فروید را در 
تحلیل ضمیر ساخرداگاده و روانخاوی دوران کودتی سینیم. 

کتاب شعر چکونه ساخته بی شود» دایاکوفسکی شاعر روسی. از ببترین کتابپایی 
بود که آن روزها خواندم. بشی داشت در بارة شمر نو و نیز آخرین سروده بسنین ؛ شاعر 
روس و دوست سایاکرفسفی قبل از خودکشی وی و نیرز پاسخ مایاگوفسکی به او در شعر 
بلند دپگری که زندکی را تقدیس می کند: 

«می‌دن در اين زند کی 
هر گز 
مشئل نمرده است 
ساختن یک زندفی 
به مرأتب مشک تر است.» 

شعفتا که خود مایاخوفسکی هم به فاصله گوتاهی بمد از اين شعر بلند و سرشار از روح 
زندگانی در سال ۱۹۲۶ خود کشی گرد. 

رونویسی کتایپا را با دقت و وسواس انجام می دادیم. جا افتادن یک واو هم پذیرفتنی 
نبود و سپل انگازی نسیت به ائر نویسنده محسوب می شد. چرا که سی ثوائست معنی را 
واژگونه سازد. نوشتن و خواندن کتلیبا نوبنی بود. حنی بعد از نیمه های شب اما احتیاما 
می کردیم که چشم هیچ پاسداری به کتابپا نیفته. 

در آن بند هفته های اول خسته و عصبی بودم. دیگران هم. منتظر بپانه‌ای بودیم تا 
خشم‌مان زا سر دیگری خالی کنیم. به گوچکترین بپانه‌ای هسدیگر را ی رنحانديم. در 
چنین روزهای مادال آنگیز, تنشبایی را ترجیع سی دادم. بروین بیشتر از هبه در خود فرو 
رفته بود. بیششر وفتپا به تنبپایی قدم می زد و غم و خستکی غمیقی در چشمپای زیبایش 
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لاته گرده بود. 


دز این بند: برنانه گروه روزنانه خواتی ما که انسعه رویش حساب مي‌کرديم. از هم 
پاشید.. دلیلش را هم دانستیم و هم ندانستيم. بپانه ها تاچیز بود. اینکه هواخرزی نداشتیم و 
دور هم نشستن و یچ پچ ما احتمالا توی دوق دیگران ی زد. من و دوست دیگری سر 
تعپین جا. کارسان به جروبحث و تندخرنی کشید و او از شرکت در کروه اعلام انسراف 
گرد. دو عضو دبکر گروه هم بي نقاوت عاندند. 

در یکی از روزهای اول انتعالمان به اين پند در ساختمان را با کداشتند. بعتایش 
این برد که مس نوانستیم به حباط سرویم. اما غحیب بود که همن‌مان دز بند ۰۲ طعقه دوم 
زا هم باز کفاشته بودند و زندانیپای ان بند در خیاط بودند. همه تایاور و مردد مانده 
بردیم. تعدادی از زندانیپای بند ۲ از زوی احتباط مر گشتند نوی ساختمان. ممکن بود 
اشتباهی از طرف باسدارها صورت گرفته باشد و انسیا زندانيیپاً را سر‌ژنش کنند. بیشتر 
زندانیپ‌ای بند ما هم به این حادثة به ظاهر تصادفی بدبین بودند و به حیاط نیامدند. 
هواخوری مشترک به معنای تداخل با بندی بود که تواپ هم داشت. 

من و چند نفر دیگر در حیاط باندیم و با زندائیپایی که از سابق می‌شناختيم کپ 
زدیم. ساعتی بعد پاسدار اند و سا را به داخل بتد فرستاد. دوماهی از هواخوری خیری 
نشد. کویی اینطوری بيشتر راضی بردیم و از بار تی‌دید, تصمیم کیری و اختلاف نظرهای 
چاره تاپعیر ازاد. هیچکس هم به محروم ماندن از هواخوری »ابن حق طبیعی‌مان اعتراضی 
نگرد. چند ساه بمب دوباره هراخوری برقرار شد. نیمی از زوزها حیاط دست ما بود و 
نیمی دیگر در اختبار بند ۲. اولیل پاسدار در حیاط کیک می داد گاه که مجبود می‌شد 
برای ثازی حیاط دا ترکگ گند. به پتجره های بند ۱ نردیگ می شدیم و چیزهایی رد ۴ 
بدل مي گردیم. چند هفته بعد. آن طرف حیاط را با دیواری از ایرانیت جدا گردند. 
باقچه گرچک هم ان طرف دیوار باند. پاسدارها دیخر تمتر در حیاط ظاهر مي شفند. ما 
برای برفراز کردن تباس با ان طرف دیوار راه تازه ای جستيم. روی دیوار روزنه‌ای 
زوبروق هر پنجره گندیم: آنقدر گوچشگ که نظر پاسدارها را جلب نمی گرد. می توانستیم 
دهاتمان را به زوزنه بچسبانيم و پا زندانی انطظرف دیپوار صحبت کنیم. حتیی گیره یا 
ستجاقی را به نوک چویی نارگ وصل می کگردیم و چیزهای کرچکی دا از طریق دوزنه زد 
وٍ پدل می گردیم. کار خطرناگی بود. اگر پاسداد سربی زسید. گیر می افتادیم. همیشه 


پگ نقر شیک می گذاشتيم نا به بحض شنیدن بای باسدار ما زا خبر کئد. با اینسمه 
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یک باز بچ کسی را رنه و تلا فاسله مردیف بیرون. مجتبی سرلش او را کتک مفصلی 


زده و بنج . شش ماهی به سلول انشفرادی انداخت. 


یرون یه زندقی حون خانیه داد 


صردن دز این زند کی هر گر چیر تاره اش نبوذه است: 
زندگی در زیستن نیز نیست» 


از اخرین سرود: پسنین شاعر روسی قبل از خود کشی 


شاید بروین خلی ابقناری این شمر را یا تابل بیشتری خوانده بود و شاید حرف 
خودش هم برد. آو در یکی از اخرین شبپای سرد پانیز سال ۶۶ با خوردن دازوی نظافت 
به زندگیش پایان داد. بدون هیچ حرقی و بدون هی یادداشتی. 

اواغر پائیز سال ۶۶ در حسینتیه عیز گردی سازماندهی شده برد با شرکت رهبران 
و اغضای گروهپای چپ که در زندان سر تسلیم فرود آورده بودند. متتپا بود که دیگر 
در زندان از اين برنامه ها خبري نبود و پا شاید سا که به حسینیه نمی رفتيم. از وجرد 
آنپا بی اطلاع بردیم. اين بار نیز به زغم دستورهای مگرر پاسدارها هیچیک از ما به 
حسینیه نرفت. زندانبانان تدییی دیگری کار بردند. برنامه‌های میز‌گرد را همزمان از 
بلند گوی اتانپا بخش سی کردند. به ناگزیر ما هم حرفپا را می شنیدیم. بعضی از 
زندائیپا در آن ساعتبا به عمد از اتاي بیرون می رفتند و در ته راهرو یا دستشویی. جایی 
که صدای بلند گر به وضوع شنیده نمی شد, خود را به گاری مشفول می داشتند. 

این برنانه ها هر روز حیالی ساعت ۳ شروع می شد و تا غروب ادایه ی یافت. 
روزهای اول برنامه سربوط به رهبران خزرب توده بود. از تاریخچه تشئیل حزب کمونیست در 
ایران شروغ کردند و سیس از چنبش جنکل و «خیانت» حینرعمواقلی گفتند و بمد از 
«خیانث»های حزپ نرده در جنش ملی گرایی سدق و سلی شدن نفتِ و دست خر از 
«جاسوسی» این حزب برای شوزوی. این صحبتپا خه گاه به اسناد و نشل قولپای معتبری هم 
ستکی برد , دوهفته‌ای به درازا کشید. گاه در توضیح حادنه‌ای میانشان اختلاف می افتاد و 
بفضا یک نقر از ان جمم موزد حمله و اتمپام فرار ميی خرفت و در فیر کشسکش های 
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لغظی می شدند. عپانوری بیشتر از همه مورد اتپام واقم می شد. برايم شگفت انگیز برد 
که او به رغم مصاحبه های قبلی‌اش, این بار از خود و کپگاه از حزب نوده و گدشتة آن 
دفاع سی کرد. 

کفتگوها که ابتدا حرل و حوش بررسی تازیخی دور می زد: در ادامه به جاهای دیگر 
کشانده شد. همّته های بعد افرادی از گروهپای دیشر صحبت کردند. این بحتث ها بیشتر 
به قصد خراب کردن شخصیتب‌ای سیاسی انجام می گرفت و بسیار زير گانه نام افراد 
طوری در هم ابپخته می شد که تفکییک میان کسانی که مفاوست گرده و اعدام شده بودنب 
با اهسلا ذدمعتگیر نشده بودند با نادم با برای شنرنده مشکل سی شد. دقت و اطلاعات 
خافی لازم برد تا شنرنده نسبت. به همه چپره های سیاسی دچار تردید نشود. »افشاگری» 
مربوظ به سازمان پیکار و نیز مجاهدین بخش م.ل بیشتر حول و حوش روابط ازاد سیان 
سرد و زن دور می‌زد. نام ها را در هم مي اميختند و ریاقارانه قضیه را طوری وانسود 
می‌کردند که کوبی‌سساله اصلی یار کیری ژوجی بوده و نه موضوعات سیاسی و مپارزاتی و. . 
يا اینخه از اين حرفپا به شدت عصبی مسی شدم اسا توعی کنجکاوی باعث می‌شد که به 
آنپا کرش بدهم. در لابلای صیحتپا پیرامون سازمان اکتریت مثلا به صفحه هراروچندم 
یازجویی های انوشیروان لطفی استناد بی گردند و شنونده را سردرکم می کردند که بگر 
یک زندانی در بازجوییپا چند صفحه مي تواند پنویسد؟ مسئول برنامه پیشتر رفته و 
عبی کشت لطفی: که آن سال هنوز اعدام نشده بود » خبد دا داوطلب شرکت در این برنابه 
کرده است. اما آنپا . برنامه یزان ميزگرد به دلیل بیمازی او از شرکت دادنش عنز 
خواسته اند. در حالیه خود لطفی که آن زوزها در اثر شگنحه‌های زیاد با غصا راه 
می‌رفت. این مسئله را تکدیب گرده بود. 

ما با تاسل و احتیاط در قضاوت بیکانه بودیم. به قأعده تجربه‌های هر یک از ما در 
زندان سی بایست بما اموخته باشدکه از دور و چشم بسته داوری کردن در زندان جنابتی 
استِ که چز خواسته رژیم چیز دیگری نیست. اما ما نه تنپا در داوری محتاط تبوذیم. بلکه 
آنجا که پای منافع تنگ گروهی‌مان بود. سنگدل هم می شدیم. آن شب یکی به کنایه گفت: 
«دیبی لطفی هم تق‌اش درامت.» دپوانه وار فریاد زدم که «سن اصلا اين آدم را نه می شناسم 
و نه در بار‌اش داوری می کنم. اما قضاوتم را هم بر پایه حرف و ادعای یک تواب جاسوس 
و سحري پرنامه. نماینده وزارت اسللاعات تراز نمی دهم" 

شبی دیکر نوبت یخی از اعضای راه کار گر رسید. از تناتض های سیاسی این سازمان 
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در باره حاکمیت, جنک و مبارزه سیاسی و تظامی گفت. ضسن حرفپایش ی مقدمه و بی 
زبط به اين هم اشاره کرد که در تایستان ۶۲ با سبران شپاب اندین یکی از رهسران این 
سازمان هم سلول بوده و اينکه سپران سای دونفر دیشر از رهبران ساژمان ر! شناسابی 
گر ده بوش. 

از همان لحظه پروین هبسر مپران شمپاب الدین در خود فرو رفت و هیچ نگفت. بعد 
از پایان برناسه سن و دوستان دیگرش هر چه کردیم با شوخی و طنز, که او را از آن حال 
افسردگی دراوزيم نشد. برای اولین بار سر سفره شام حاضر نشد. خنديدبم و از آش 
ژزندان تعریفپا شردیم شه لمخندی بزند. نزد. شاید اسلا سبدای ما را نمی شنید. در 
دئیای دیگری برد. باز هم مثل هر شب موقم اخبار جلوی تلویزیون نشست. ابا ترجپی به 
اخبار نداشت. نگامش ات و غم آلود بود. بی هیچ گلامی به یکی از زندانیپا در دوختن 
لباسش کمک کرد. بعت از بایان اخبار که همه از چا بلند شدیم. ار همچنان نشسته بود و 
مشفول بافئن. فکر شردم در اين لحظه به تنپانی احنیاح دارد. 

شب که مشفول انداختن رختخوایپا بودیم, رفت بالای کمد و به ظاهر لباسپایش را 
جمم و چور کرد. بائین که اند؛ ساک حمام دستشی بود. بدا گفتم که در اين ساعت اب 
گرم نیست. زیر لب چيرزي گفت که نغپعیدم و رفت. پشت سرش رفتم دیدم داخل یکی 
از کابین ها شد. تصور فردم برای شستن لباس زبرش رفته است. کاری که شبپا 
می‌گرديم. من و چند نفر دیگر مسواگ زدن را کش دادیم تا بياید بیرون. بری داروی 
نظافت می آمد. ین عادی نعی نعرد. کسان دیگری هم در سایر ثابین ها بودند. رون 
آید و رفت طرف اتاق. رختخواب سن و او کتار هم بود. سرش را کرده بود زیر پتو. 
می‌خواستم مس حرف را باز کنم تا او دردش را بخوید. قلاسی مر زبان راند و این سکوت 
ستگین را بشکند. لحظه ای آرزو کردم کاش کلی اینجا بود. شاید با او درددلش باز 
می‌شد. پروین ۶ کلي با هم دوست بودند و همیشه بنظرم رسینه بوة که بخدیگ را وب 
مي‌فپیند. لحظه اي پتویش را کنار زدم و این ارزو را به زبان آوردم. به سرعت بتر را 
کشید. ستاصل بردم که چه بکنم و خوايم نمی برد که صدایش را که به هل هق گریه 
می‌مانست. شنیدم. چند دقیعه بعد استفرا کرد. دانستم صدای کریه نبرده: چیرزی شمیه 
ارو زدن بوده. ابد می‌خواست جلری تپوعش زا بخرد. شدا استفراء گرد, اما بوی تند 
داروي نظافت مي‌داد. با وحشت کفتم: جروین راستشی را بگو چه خورده ای؟ داروی 


نظافت تاه 
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به تندی جواب داد : «مگر بچه ای *« نگاهش را دیدم چنان بیزاری در آن بوذ که تا 
انرقت نه در چشمان مپربان او و نه در هیچ نخاهی ندیده بودم. در تردید عانده بودم. چه 
کنم؟ ظن خود را به دیگران بکویم؟ اگر اشنباه کرده باشم چه ؛ بروین این اشتباه مرا 
می‌بخشید ؟ بچه ها آندتد کمک کنند. بروین گفت که احتیام به کسک ندارد و سرش را 
دوباره برد زیر پتو. چند نفری اب و دستمال آوردند نا زمین را تمیز کنند. از سئول 
بیرون دویدم. فظری سمل چرفه از دهم گدشت. دقیه معمولا فرص پ . دازوی ضد تپوغ 
داشت و شاید بدرد می‌خورد رفتم سراغ رفیه. نوضیح می خواستِ که دارو را برای چی و 
کی می‌خواهم. کنتم که »عجله کن پروین حالش خوب نیستِ و استغراغ کرده است.» رقیه 
خوش سحیت بود و دلش هم پر دزد. مصاحبه را شنیده بود. گفت: پروین چرا خودش 
را اذپت ی کند. گر بچه است که به خاطي مر خرفات یک عده خائن . . .» 

کفتم: این حرقپپا را بگداز برای بعد» رفت پی قرصپا. من هم به دنبالش. چلری 
دستشویی له رسیدم بروین را دیدم که کنار فاأضلاب چمبائبه زده بود و استفراغ می گرد. 
داروی نظافت را که بیرون سی ریشت, دیدم. سپرانگیز بالای سرش اپستاده برد. نایاورانه 
بخدیشر را نگاه کردیم. من دویدم طرف در و کربیدم. چند لحظه پعد فرزانه هم رسید و 
شروغ گرد با لکد در را گوبیدن. وعشت زده فریاد ميی کشیدبم که در را با کنتد. 
دقاپعفی کدشت تا باسدار محسدی در راباز کرد. قبل از اينکه چیری بگوید؛ من با صبای 
لرژان فریاد زدم که یک نمر داروی نظافت خورده و بابد فوری به بپدازی فرستاده شود. 
وارفت. جلو ابب که خوذش ببیند. در راهرو زنداتیپا: وحشت زده و مبسپوت ایستاده 
بودند. خیلی ها از خواب بریده بودند و اصلا نمی فلپبیدند چه انغاتی افتاده است. سروین 
داخل بئی از کابین های حمام رفته و حاضر نبود بیرون بیاید و دستش را با نعام نیرو به 
لول آب گرفته بود. یکی از زندانیپا با نگرانی زیان به خواهش گشود: «پروین جان خراهش 
می کنم . ۰ » مپرانگیر اما با نجربه تر بود. جلو رفت و با ضربه‌ای دست پروین را از لوله 
کنه و پیر‌ونش کگشید. پاسدار دیگری هم آبد. سپرانگیز دست پروین را گرفته بود. سرش 
پانین بود و کسی را نگاه نمی گرد. سر پله ها برایش چادر و چشم بند آوزدیم. سپرانگین 
دست او را محکم ثر قشرد. بعدها برایمان تمرف کرد که متوجه شده بود پروین نگاهی به 
بله ها انداخته و نکاهی به پاسدار و او دست پرپین را محکم تر گرفته بود تا فررست اقدام 
دیگری دا به او ندشد. سر پله ها چرو بحث در گرفت. پاستار نمی گذاشت که محپرانگرز 


هم همراه آنمپا برود . زمان می گذشت و هر لحظه تاخیر کار را خرایتر می کگرد. یک دقعه 


۳ 
یکی از بچه ها با چادر و چشم بتد امد و مصمم و فاطم گفت «من با او می روع». شاید 
ثاطعیت او باعث شب که باسداز چیزی نخوید و او همراه بروین رفت. 

در که بسته شد. مبپوت و وحشت زده هیدپگر را نگاه گردیم. همه می‌خواستند 
بدانتد که عاجرا چه بوده و هر شکن هر انچه دیده بود, تعریف می‌شرد. اینطوری دانستم 
که در ان چند ذقیقه‌ای خه به دتال فرص رفنه بردم: بروین کنار سطلی ثه برایش اورده 
بودند , نشسته و به تلخی و بی هصبنا گرپسته بود. 

از بندانی بزشک نظرش را برسيهيم. دلبان می خراست بگرید که پروین زنده 
قواهد باند. او محاسبه‌ای کرد و کفت متاستانه زمان کافی برای اثر گردن دارو سيري 
شده است. اما باید دید که چه مقدار خورده. این را ثميی دانستیم. فرزانه اشفالپای 
دستشم‌یی را دتبال فکیسه نایلون دازوی نظافت کشت. نمی شد به چیز قطعی رسیف. 
زندانی پزشک گفت جای خوش بینی زیادی نیست اما باژ نمی شود نظر قاطم داد . باید 
امیذوار بو , 

۳ شر چرا» هبه این سئوال ر! بی, گردند و »«چرا پروین؟» که جا افتاده و حسبوز بوذ. 
که در وضیعتپای بحرانی. آرامش‌اش تکیه گاه دیخران بود. به خصوص تکیه خاهی برای 
دوستبای جوانتر ازخود. ایا اتپاسی که در ان غروب لمنتی در باره همسرش شنبده برد , او 
ه خ دکفی رنه یت کی نی دانسقه اباتیگی ان له جقتن اعستست: داست؟ 
هعسرش زا سه سال پیش اعنام گرده بودند و هبه می دانستند که هباري نگرده است. 
واتکپی این نوع تپست زدنپا که در زندان تاز کی تداشت. نسرویی رژیم سود شه هید 
مي‌شناختند. اما! -امایی بزرگ. که عی شناختیمش ولی باز به دامش مي افتاديم. اضر 
همیشه بي اعتماد بودیم به همه کس و همه چین. بی اعتمادی‌ای در ترجه اول محصول این 
ژندان لعنتی بود و در درجه دوم ثمر فرهنگ عقب افتادة سیاسی ما. 

ماهپ بود که پروین مرتب در خود فرومی زرفت. گرفته بود و کمتر می‌خندید. تشپا 
وقتی با مونا و فرژان؛ جوان قدم مي زد. سرحال دیده بودسش و خندماش دا!. آن دو این 
ثدرت را داشتنبت که از فشای تنگ زندان خرد را دور نشپدارند. ان روزهای گرستئی و 
مسایل حول و حوش ان که هعه را تگلافه گرده بود, مونا سر گرم نفاشی های خود بود. با 
رتار ساده و گاه کود کانه‌اش شاید احساس طبیعی ژئد کی ۱ در بروین زنده مي گرد , ایا 
مدتی بوذ که مونا را به بت دیگری فرسماده بودذیب. 


پروین زنددگی سخت و پر مشقتی داشت. از سنین نوجوانی کار و مستولیتمپای 
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سسنگینی به دوشش برد. خانوادءاش غیس از در گبری با شلات اقتتصادی همیثه در خیر 
زندان و این فبیل مسایل هم بودند. سبال ۱ تبام اعضیای خانواده را با هم دستگیر گرده 
بودند. خواهرش ویدا همان لحظل سیانور خورده بود و تا به زندان برسد, سرده بود. 
پرادرش بوزبه و شوهرش را که هنگام دستخیری تنپا یک ماه از ازدواجشان می گفشت: 
اعدام گرده بودند. خودش به حبس اید محکرم شده بود. بی آنکه سالپای پیش رو را 
بشمارد : حساب سالمپای پشت سر را داشت. 

آن شب کسی نخرابید. مثل ارواس در تاریکی اتاق چمبانمه زده پا در زاهرو نیمه 
تاریک سر گردان بودیم. کسي که هسراه بروین رفته بود؛ بر گشت. اجازه نداده بودند همراه 
او به بسپدازی برود. تتپا خی جدید و شومی که به اطلاعات ما افزود؛ این بود که بروین 
پای پله های بپداری خون استفراغ گرده بود . 

دو روز گفذشت و پاسدارها هیچ خبری نمی دادند. روز دوم به بپانة دادن حوله و 
مسواگ پروین به دفتر زندان رفتم. جباری برد با چند نفر دیگر. چیز‌هایی زا که برای 
پروین برده بودم: نیدیرفتند. اصسرار کردم که بروین حتما به این چیز‌ها احتپاج دارد. 
چباری یکباره هرار کشید : «پروین. پروین؛ او مرد. اصلا تو چه کاره او هستی؟» 

حال عودم زا نتیمیدم. جیغ کشینم : «قاتلپا! شما او را کشتید. شبا؛ آدستشپا! 
پروین خوافر من ۰ دوست من ۰ هیه ثارة من بود » 

جیغ هایم به ناله کشید. روی سرم ریختند. سل ترپ این طرف و آن طرف پرت 
می‌شدم. تري سرم می زدند. فقط توانستم سرم را میان دو دست بخیرم. صسدای شکستن 
شیشه را شنیدم و دیدم که پاسدار دیخری چباری زا کشید و دور گرد. 

چند دقیقه بمد با سرورویی شبود و ورم گرده میان بچه ها نشسته بودم. قریه 
می‌گردم. بچه ها می گفنند روی حرف جباری نمی شود حساپ کرد. شاید این حرف را 
تنپا از روی غصبانیت و برای تحریک و ازار سن گفته باشد. عصر ان روز. کسی را که از 
چند روز بیش در سپداری مستری بود. بر گرداندند. بروین را دیده بود. گفت که هنوز 
زنده است. تنمپا کاری که برايش کر ده‌اند» خوراندن شریتپای تپوع آور بود. بروین آنجا هم 
هیچ حرفی نزده بود. 

فردای ان روز ملاقات داشتيم. ایا باید خبر دا به خانواده ها می گفتیم؛ چند نفر از 
دوستان نزدیگ پروین نظرشان اين بود که چیزی نگونيم و بکداريم به سپد: خود پروین تا 


روز که خودسنی خواست در این بازه توضیح دهد. مي گفتتد و زنده است و سح خود 


۲ 
اوست قه چیزی در این باره به خانواده‌اش بگوید یا نگوید. من و دیگران مخالف این 
استدلال بودیم. باید خانوادة پروین هم در جریان فراز ی گرفت. اما تردید هم داشتيم. تا 
سبح تخوابيديم. نمی دانستبم چه باید کرد نمی شه چپزی نگفت. خيد بروین در باره 
علت خود کش اش سکوت گرده بود. وسایل و دفترش را گشته بودیم. بیپرده بود. پیغامی 
نخداشته بود. اگر زنده سی ماند خوذش در این بازه توضیح می داد پا نمی داد. اما خس 
خود کشی را که نبي شد بنپان گرد ٩‏ 

اولین سری که به علاقات وفتند. نمی دائستند چه بگریند و چه نگویند. اما سری 
بعدی خبر را بی کم و بیش منتقل گردند. شنیدیم که مادر بروین عبپرت و ناباور در 
سالن انتظار ملاقات ذر لونابازک نشسته و از هر خانراده‌اي که از سلاقات بر می گردد بی 
خبر جدیدی را می گیرد. آخرین خبری که به او داده بودند و بىا هم رسید این بود که 
ان روز بروین را به بیمازستان لقمان الدوله در تپران منثقل کرده‌اند. می شد این خبر زا 
به فال نیک گرفت؟ چای تردید برد. بعد از سه روز دیگر خیلی دیر بود. آن زو هم 
گذشت. لحظه‌های نلخ و پاس کش ی امد و در سکوت م‌کبار راهره و اتاقپا خمیازه 
و 

عصسی فردای ان روز به یکی از زندائیبایی که براي باز جریی ره بود. خبر دادند : 
ستمام کوششی خود را گردیم. بی نتیجه بود . آمروز سبح مرد » 

پابست و آننوه, دز اناق پروین جمع شدیم. تسی حرلی نمی زد. سگوت سنگینی 
حاکم بود. پاسدار امد و گفت که وسایل او را جمم کنیم و تحویل دهیم. کریه‌های 
فروخوزده چند نقر به ضجه تبدیل شد. چند نغعر از دوستان نزدیک بروین با دستباشی 
لر‌زان وسایل‌اش زا جمع کردند و چند قطمه لباس را به بادگاز برداشتند. ساک بروین را 
بردتد. باور گرديم که او رفته است. گریه ميی گردم. گریه می گردیم, به صسدای بلند یا به 
شق هشق‌های فروخورده. 

و چه زننده نمود در آن لحظة سرک. پیشناد اقدام سیاسی از جانب یکی از 
زندانیپا. من شه ابزار سیاسی نبودم. تبودیم. ائسانی بودم که اول باید با غم و تاشرم کتار 
می آمدم تا بتوانم فگر کنم. نر آن لحظه در برابر پیشتباد اقدام سیاسی همه سکوت 
ی 

چند روز یمد اعتساب غدا شردیم. ثشریبا چسپل ننری می شدیم. رسما نوشتيم که 
۱ 


۲ ۷ 1 

پافشاری نشرد. برای من و شاآید. دیگران نیز. مدت اعتصاب و زمان شروع آن سپم نبود. 
اعتصاب غدا در وهثه اول تسکینی بود بر دلم. قرار بر پنج دوز شد. باز هم چند نغر‌ی 
اعثراضشان را چداگانه اعلام گر‌دند. کمون توده ایپا و اکثریتی ها هم جداگانه. اين بار 
مستقل از دیخران عمل کردم و تصمیم‌مان را قبل از اعلام رسمی با کمونپای دیگر در 
بسا کذلعی نتفای هه کت تا و عیردها در تک تریر قیروع ق: اه 
باسدار با چند نوع اطلاعیه غشسی و شفاهی روبرو گردید. حرفپای شفاهی را یا دقت 
کرش سی شرد که کزارش کند. وقتی برسید: محموعا چنه نفر ؟۰ جواپ روشنی نداشتيم. 
هفته بعد در حلافات هم به خانواده ها رفسپای متفاوت کفته شد. بعضي از کمون ها تتپا 
تعداد اعتسابیرن شنون خود را بی شمرده بودند که برايش مشروعیت قایل بودند. 

این سردر گمی, در باز گر‌داندن غدای اعتصابی ها هم مشود بود. شغذای خود را از 
دیگ غدا برسی داشتيم. در سطلی می ريختيم و پشت در مي کداشتيم. دو سطل و چند 
یشقاپ غدا. می شد هه را یکجا ریخت و بیرون داد. اما این کار «مرزیندی هاي سیاسی» 
را در هم مبی ریخت. کاریخانور بودن قضیه اما کسی را به خنده وا نمی داشت. تصساویر 
کاریخانوروار خود را نی دیدیم. 

پعدها دستگم این جنبه از مشکل را حل گرديم. باز گرداندن غدا اصلا بی معنا بود. 
ما اعتصاب غدا را رسما اعلام کرده بردیم و ژندانباتپا خرد غدای ما را در آن چند روز 
کون خفن اما سل مان اجنین ماه نش با ینت ها طران کقرتی و سکرازی 
همر اه برد. آنجايي هم که نظر مخالثف بس‌چسب مي خررد و مشزوی مي شد. گاه سکوث 
اقتدار هن فت: 

هفته ها سایه سنکین خودکشی و سکوت پروین همه جا را فرا گرفته بود. از 
گفمتگرهای طولانی و حنده خبری نبود. سکوث بود و سخوت به باياني نداشت. هر کسی 
در خود به تامل نشسته برد. بی‌وین می توانست هر یک از با باشد. چند دستنویس و شعر 
با بر‌داشتبا و ارزیای ‌های ستفاوت از حادئه دست به دست ی کشت. نویسنده ها آلبته 
ناشناس می باندند. شمري »در رثای پروین» سردده شده بود که زتدگی او را ستوده برد 
نا ود کش اش زوا تسسکرت کناشته موه ارخ کستر :زا بفتعا با وساطیه فا میک ورین 
پارچه اي دوختيم. همه به آن سوزن زذیم و په دست خانواده اش زرساندیم. 

شعی دیگرش از سسلیم پرهین» سضی می "کعت. با موی تین ۳ اب دیفسکی: 


سردن دز اين زندگی 
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هر گر 
بشثل نردء است 
ساختن پک زند کی 
به مراتب مشگل تر است» 
نوشته عاي دیگر بیشتی انتقاد به سا » بود. همان کوتاهی گرده بودیم. در فضابی 
که ساخته بردیم. آزازش داده بودبم. تنغاتنگ با او زیسته بودیم. اما دزد و تنپايي اش را 
تشناخته بو ذدیم. 
فضبای گرفته و پاس در بندهای دیشر هم میان دوستان و کسانی که پروین را 
مي‌شناخنند.. سایه کسترده بود, روزهای اول بعت از این فاجمه دردنای؛ در توبت هواخوری 
پاسداری در حباط شیک می داد. زندانیپای بند ۱ و ۳ خبر را شنیده بودند و سکوت 
ما که تشپا کشیده شدن دساییپا روی زمین ان را می‌شکست؛ تایید خبر فاجعه بوذ. بعد 
که برایشان دئیقتر گفتیم و نرشتيم انب هم این سئوال آزار دهنده را تکرار گردند: 
«چرا؟» مونا هم که چشمپایش زا برده اشک پرشانده بود؛ برسید: «اخر چرا؟» 
زندانبانان هم در حساپ و فتابپای خود دنبال دلیلی سی گشتند. در باز‌جویی از 
پگی از زندانیپا خواسته بردند که در آين باره توضیح دهد. از من هم بی‌سبدند. یکی از 
مسنولان «کمیته عفر ژندائیان» که خانوادام را می شناخت, مرا به دفتر فرا خواند و با 
احترام دعوت به نشستن کرد و حتی از پاسدار جباری خواست که اتاق را ترک کند. 
ی خواست دلیل این خود خشی را بداند. سي گفت تنپا به اين علت. که خانوادة پروین از آو 
خواسته‌اند که ماجرا! را روشن کند از من سئوال مي گنه و گرنه قصد بازجویی از من را 
ندارد, تشبا می خراهم بدانم آن شب چه اتفاقی افتاد.» گفتم که اول آنبا مسئول خودگشی 
پروین هستند و با اقدام نگردن به سوق برای نجاتش پاعث مر کش شده اند. تانیا در این 
بازه من حرف دیخری ندازم. باز نصیحت و آندرز و دلسوزیپای ظاهری و در بایان گفت: 


ببا این رفتاری که پیش گرفته‌ای هیچ کمکی به آزادی‌اث نمی توانم بکنم.» 


در بستر زمان. فرآموشی بپرحم» قانرن بفا و دوام ژندکی است و چه یاس اور. وقتی 
بیندیشی گه با مرک خرد چه زود می میری. 
آزام ارام روزهای شاد ۳ پکنراختِ ماز اي ات فیاهری همیشگی. وی شدث فرای 


۳۷۳ 
سرد ورزش کردن, خواندن. خندیدن و احساس رضایت از اين که هست و ترس از آنکه 
بستر نشود. ساعت ۶۰۰۵ بیدا شدن, به انتظار رسیدن چای. ساعت ۷.۰۵ حسحانه خوزدن: 
از ساعت ۸ شاکرد مدرسه ای بردن. ظبر با هباهو و شادی به استقبال ناهار رفتن. سنوت 
بعد از ناهار و استراحتی و بچ پچي. شب هنکام نفسی حیس شده را دوباره اژاد گردن: 
سربه سرهم گداشتن, در راهرو جیع شدن. با صدای پلند خندیدن و به تماشای تلویزیرن 
حتبی برنامه‌های کارتوتی نشستش. نظمی یکنواخت و کسل آور؛ اما آرام بخش, اگر نبود؛ اگر 
نداشتيم: زندگی جینسی مي شد. شپری بی آانون می شد. اصلا شیر نمی شد و زندگی 
نمی شد. می شد راهرو زا به حساپ خیاپان شداشت و با دوستی از اتاق دیگر. در 

«خیاپان» قدم زد , به همسایه ها سس کشید. 

جلوی راهرو , نزدیک در ورودی فضای مربع شخلی بود که دورتا دوزش جعبه هایی 
را رویپم چیده بردیم و شماره هر اتاق را با نام افراد روی ان نوشته بودیم. داخل جعیه ها 
سیوه و پیاژ می گذاشتيم. بخچالی هم انجا بوذ که چون ظرفیت استفادة همگانی را نداشت, 
تنپا به بیمارآن اختصاص داشت. پالای یخچال. ری میله‌ای تلریزیون را کداشته بردیم. در 
ذو طرف راهرو اتاتپا وانح بود. اولین اتاق به بپایس ها اختصاسی داشت: که هسيشه در 
زندان با هم در یکجا زیسته بودیم, ظاهرا انپا هم «نجس. به حساب س‌آسدند. انتپای 
راهرو یک تخت سه طبقه فرار داشت که ظرفمبا و وسایل عمرمی را روی آن می چیدیم و 
برده های نمیز و کلدوزی شده دور تخت تشیده بوديم. از این تختپا نقط در چند اتاق و 
از جمله در اتأق ما هم وجرد داشت. اندازه تفریبی هر اتاق ۷ در ۶ بود. تعداد. انراد 
اتاقپا سفاوت بود ٍ با جابجایی ها کم و زیاد می شد. در آن سالپای ۳۶ و ۰۴۷ در هر 
اتاق حدود بیست نفری زنداتی بود و بند پازده تا اناق داشت. 

لاغرها و ریز اتدام ها ی توانستنه خود را در فاصلة سیان نرده‌های آهنی پنجره و 
قفسه چا دهند. برای دفتن به انجا خودم را از قفسه بالا مي‌کشاندم. انجا می توانستم از 
یکنواختی محبط دور شم. سل اپن برد که به آتاق خودم رفته باشم و در را به زوی خردم 
بسته باشم. سرم درست جایی قرار می‌گرفت ثه بین دو نرده فاسله ای ایجاد شده یود و 
از آنجا مبی شد سنظره دره و حتی دهکده اوین را دید. حتماء مردان زندانی‌ی که پیش از 
ما انجا بردند» برای ایحاد اين قاصله بین نرده‌های اهنی زحمت زیادی کشیده بوذند. خانه 
هایی که در دیدرس فرار داشت. بیشتر به خانه های ییلافی سی سانست. پئی‌شان اسا شکره 


خاصبی داشت. روی بشت یام خانه لانه‌اي برای صبوترها بنا شده بود. شوترهای سفید؛ 


غ پا 
فپوه‌ای: دم بلند و .۰ .. که جوان گفتر پاز هر غروب ازادشان مي گذاشت. آنپا فاصله 
گرتاهی دا پرواز می گردند و دوباره به جای خود بر مي گشتند. بروازشان کرتاهتر از ان 
بود که به پنجره هاي زندان نزدیگ شوند. اما من صدای بال زدندشان را در عالم خیال 
می شنیدم. 

زوزهای جممه در خیابانی فرعی که به درکه منتپی می شد. ادسپای بیشتری را 
مي‌شد. دید. تشپاً فسست کرچی از این خیابان در دیدرس ما قرار داشت. شنیده بودم که 
از آنجا هم. ساختمانمپای تازه ساز اوین دیده می شود. حسرت آژاد بردن و به کوه رفتن در 
لفاف شوخی ها بر زبان رانده مبی شد. شوخ ثرین هم اتالی ما خعلاب ید آن عابر‌ها 
مي‌گفت: «ای. صبر گن. پس چرا ما را نمی برید». جنیلپا. حالا وقت کوه رفتن است ما 
که می رفتیم ساعت ۸ بالای قله بودیم- 

چیزهای گوچئی می توانست مایه شادی‌مان باشد. یک بار که با ستاره در ننگنای 
ترده و ققسبه ایستاده بودیم. او عطسه‌ای کرد و سرش چندبار از عغب و جلو به اهتپا 
خورد. از این سسنه سیاعتپا ختديديم. خنده و گفتگو در ساعتپای سکرت قراردادی‌سان 
اعتراض دیگران را بپمراه می آوزد. اعتراضپا گاه خود چرقه‌ای سی شد برای لطیفه 


گریا ً( ند ها یتست : بآمید ی یم ژزندان که پشتد‌يم. سر دواست نار ی اراد عم .۳ 


ای ای لاد خی من یانش کی یت ای ری کی تام 
بودیم. پیش از آن همدیخر را تهیده بودیم. به رغم اختلاشپای نظری. صمیمت و نزدیکی 
خاصی بین مأن ایجاد شد. دوستی میان سا که به سرعت پیش می رفت. شاید به دید 
اطراقیان عجیب می نمود. از بردن با هم لذت مي‌برديم. کشف دنیای ناشناخته دیگری. 
هراران شیریتی و تاز کی داشت. 

دوستی های دیرینه ای که در آن به هم خو یی گرفتيم و هعانند هم مي‌انديشيديم, 
همچون اپته‌ای برد که در آن تکرار و یخنواختی خردم را مي‌دیدم. با گذشت سالمپا دیگر 
حرف تازه‌ای برای یکدیگر نداشتيم حتی خاطرهای ناگفته نمی مساند و اسوخته ها و 
تجربه‌هابان پکنواخت و پشسان ی شد. شتاب و روزناسه هباني بود که همه می خرانديم. 
حوادث بیراموتی هم یکسان بود. اینپا دنیای رابطه‌سان را تخذگ و محدود می ساخت. 
خیلی‌شا می توانستند این تنگی و یکنواختی را به شکیبایی تحمل کنند و آزار نپینند. 


بعضي ها نه. من هم نمی‌توانستم. شوزش ی گردم. یک بار پگی از دوستانم به لحنی تند و 


۳۷۵ 
تتزامق سفتان مار کدن درستنها تتوع طلی عسفه وشن اه کستگفن مان عاطتی 
فراواتی که با سمیرا پیدا کرده و سخت جریحه دار شده بردم, دوست دیگرم به طعنه 
پاداور شد که : «از اول هم تعجب کرده بودم چطور ابن دوستی با این همه اختلاف میان 
شما دونش . شخل گرفته.» اینکه علیه یکنراختی و هعسانی در دوستی ها می شوریدم و در 
ایحاد دوسستی های جدید با اخلاص و گاه ساده لوحی وارد مي شدم. همه برای فرار از 
سخون بود و راه به تحربه‌های نازه. که شادی‌اش با رنج هم اميخته بوذ. چرا که اینیمه با 
نضای زندان که برای انتخاب دوستی ها محدودیت ثایل مي شد. تناس مداشت. 

من و سمیر! با ولم و خوی سودایی مشابپی شناب زندفی بکدیگر را خواندیم و با 
لدتيی ریب به ناشناخته‌های خود و دیخری دست يافنيم. اختلانپای فخری‌مان مانم از 
رابطه عاطفی و دوستی مان نبود. ضمتی توافق کرده بودیم که به دثیای ستقل دیخری و 
نظرات هىدیگر کاری نداشته باشیم. چیزی را با یکدیگر نمی خراندیم مگر یکی دوکتاب 
آموزش زبان. با یکدیکر بحث نمی گردیم. چند بار که خود بخودی پیش امد پکدیگر را 
سخت برافروخته گردیم. 

دوستی شیفته‌وارسان شش ماه بیشتر دیام نیافت و به پکباره به سردی کرانید. سمیرا 
رفتارش به ناشپان تغییر کرد. سرد و شریب شد. هر چه در خود جستجو سی گردم. 
دلیل ان را کشر مي یافتم. عدتی کدشت نا متوجذ تحول و دگر گرنی درونی او شدم. 
جوانه‌های یاس و سرخوردگی که از فضا در ابتسا یکی از لولاهای دیستی مان بود, در او 
بعدی دیگر می یافت. بدبینی. طرد و نقی دیگران را با نوعی چاشنی فلسفی مطلق گرایی 
و چپ روی افراطی سی امیخت تا خود را نوچیه کند. از دگر گونیپا و جنگ دروني‌اش با 
من هیچ نگفت و این بیشتر مرا آزرد. از اٍ خواستم تا دلیل شکسته شدن رابطه مان را 
توضیع دهد. طفره رفت. انکار کرد. من که زخم خورده بردم و عاطفه و احساسم 
جریحه‌ذار شده برد, بایان ذفتر دوستی‌سان را اعلام کردم. براشفت و رفتار مرا بچه‌خانه 
نامید. واکنش سرا دید. رفتار خود دا اما نه. 

مدتپا طول شید تا جراحت این زخم را ترمیم خنم. به بسپای نوعی پیر‌جمی و بی 
اعتناتی زیاد نسبت به او. حتما چنین بایاتی برای او هم آزار دهنده بود. باهپا بعد که ازاد 
می شد. به هنگام وداع سخت کربه می کرد. سرا در باژوانش گرفت و با صبدایی بلندتر 
گریست. تابری نشان ندادم. اطرافیان بر‌خوردم وا به خونسردی تعییر گردند. و کفتند که 


اینطوز ی دم کمتی ازار چپ بیتخ.. اما آتچه در من می گفشت فونسی دی شود . سین در درونم 


۳۷۹ 


مرجودی بنام «بیر حصی» را عي شناختم. پنپان بود. اما آنجا که زخمی بر سی داشتم: مس بر 


سپ آوزد , باز ها یلبق بودحشی. 


روشن گرچولر هنوز با ما بود. یک دوماه اول که هراخوزی نداشتيم؛ بیشتر دلتنگی 
می کرد. ییا دمغ از خواب بیدار می شد. مادزش که او را به دستشویی می برد. دز 
راهرو دهپا نفر چلو می آمدند و با هیجان به او سلام بی گفتند و او به جای سلام نق 
نق می کرد. بعضي‌ها بیشتی پافشاری می‌گردند, جلویش خم می شدند و با هیجاتی, بیشتر 
میلام تتی. گزیقهد: بعید: از عختی اعتراشتی زا سای گنود ریز لایل هر سلام ملونانه 
یاسخ ی داد : تسام ند ره 

برای خود من هم همیشه عدایی بود که وقتی سرم را از بالش بلند مي‌کنم. به دهپا 
تفر لبختد بزنم و سلام کنم و سلام ها رایا لبخندی در خور پاسخ دهم. به دقایقی پا حتي 
ساعتی خلوت و ازامش پس از بیداری نیاز هست تا آدم سرحال و بشاش شود و زندگی را 
شروع کند. دست و رویی بشوید. سویی شانه کند و سپس در انظار عمرمی ظاهر شرد. در 
ژندان, ابا خلوت با خود چه مشتل است. 

وقتی بزا. دختر یک ساله همراه مادزش به پند ما امد فگر کردیم روشن از تنپابی 
نجات می یاپد. نیافت. قادر نبود با کودکی همسن خودش باژي کند. کودکان برایش بیان 
بردنه. حرف زدتش هم به بچه ها نمی مائست. عبارتپاي سلیس و بزرث مابانه‌ای بر زیان 
می زاند شه به عصر کوتاه سه ساله اش نمی خوزد. 

چندی بهد او و مادرش را به پتد ۲ فرستادند. از پنجره تماشایش می‌گرديم. چند 
ماه بعد ماذزش او با نزد مخانواده اش فرستاد. روشن پدرش را تنپا در چند ملاقات گرناه 
توانست بیند. او دا تایستان ۶۷ اعدام گر دند. 

رزا فوق العاده زیبا برد. سمیرا لرطلا صدایش می کرد. این نام با پوست کندسگون: 
چشسپای سبرٌ و موهاي برزش جور در می آند. مادزش از کردهای عراقی بود. ارنی هم 
بود. شاید همه اینپا جرنش را سنگین‌تی می کرد. خودش کاره‌ای نبود او زا به خاططر 
شوهرش به زندان آورده بودند که اتپام جاسوممی داشت. در اتاق بپایی‌ها بود. زوژهای اول 
هميشه عصبی بود و آن را سر دختر کوچخش خالی می کرد. یک بسر بزر کتر هم داشت 
که یرون سانده بود. بعد از مدئیی به ژنسان عادث گرد و کی س‌حالتر شد. دیگر 


می‌توائست کنگی هم فارسی حرف بزند. رزا وقتی باید حرف زدن را شرع می گرد. 


۳۷۷ 


ائده بود ثه کدام زیان را انتخاب کند. ماذزش با او به کردی و ارمتی حرف می زد و ما 
به فارسی. اولین چیزی که یاد گرفت «س» بجای سلام بود. یکبار که در انا ما را با کرد 
و س» گفت بثباره با چنان عکس السلی مواجه شد که پا به فرار گذاشت. هسگی در 
حالیکه قربان صدقه‌اش می رفتیم با هیجانی غیر عادی بظرفش هجوم بردیم. 

عروسک ما بود. از زیبانرین پارچه ها و کانواهایی که در تّه بقچه‌هایمان یافت می‌شد: 
پرایش به مدلپای مشتلف لباس می دوختیم با می بافتیم. تنپا کافی بود آنپا را بیوشه و 
ما تماشایش کنیم. اما. او از اين لباسبا و کلاهپای عجیب و فریب ما خوشش نمی آمد و 
به اشاره می خواست که از تتش در آوریم. عاقل ترها برایش اسباب بازی درست می گردند. 
زژا بحبت پاسدارها را هم برانگیخته بود. حمبدی. پاسدار چوان خیلی دوستش داشت و 
در نوبتمای نشپبانی‌اش به سراغش می امد و او را با خود می برد و برایش اباب بازی 
هدیه می آورد. یکی از پاسدارها هم که پسر کوچولویش را با خود می آورد, رزا را بیرون 
عی برد که با بچه‌اش بای کند. 

بمد از چند باه رزا عرچولو و عادرش زا هم به بند ۲ فرستادند. بنه ساء بند 
منبیپی» ها بود. امکاناتش هم محبودتر. زفتار باسدارها هم فرق می کرد. تا مدشبا جای 
این فرشتة کوچولو چشقدر خالی بود. یمد از آن, گاه با هم در لحظه های شاد بجای سلام 


می گفتيم. «س». 


سال ۶۶ در بایان راه بود. با خانه تخاتی زندان به استفبال سال نو مي‌رفتيم. در و 
دیوارها را برق عی انداخيتم. جرم موزاتیک ها و ثاشی های حمام را با تیزی شیشه‌های 
شکسته سی زدوديم. دستمپامان را زخسی مي گردیم ابا کار وققه نمی پذبرنت. این همه 
آرامشی داشت. گویی جرم سنگینی روزهای سخت گذشته را از تن و روج می سابیم. گف 
پرشپای قپنه و فرسوده تاب امه تعیز‌کاری و شستشو را نداشت. پاره می شد. وسله‌شان 
می زدیم. زنده بودیم و بأید که لختی تن و جان را می زدوديم. ترانه ای که آن روزها از 
تلویزیون پخش می‌شف. سر زبانپا بود: 

نک اندک زین جپان هست و ثیست 
نیستان رنتند و هستان می رستده 


امید تازه ای در درونم سر برآورده بود. زوزهايم نو شده بود. نمی‌دانم چه بود. 


بر ۳۹۷ 


احساسی بود کنگ ثه تنپا به تفيير سال و نوروز مربوط نمی شد. بوی یگ زلزرله. یگ 
تغییر را می شنیدم. شاید این احساس از شنیدن وضمیت بحرانی جنگ ناشی می‌شد. 
همواره گفته می شد سرنوشت حکومت به جنگ پیوند خوزده است. بی تاملی جدی من هم 
تخرارش کرده بودم. آن روزها جنگ در پن پستی سخت قیر گرده بود. هبچ نرسشبی هم 
در سپاست جسپوزی اسلامی نسبت به جنگ شپود نبود. بس چه می شد؛ ان روزها 
معمای کنگ درونم بی من ععلوم نبود. نمی‌دانستم چه در پیش است. شاید دیگرانی هم 
بودند که همین حس مبپم زا داشتند. برای مجاهدها. اما متفایت بود. یک پیش بینی 
سیاسی برد. تحولي بزرگ در راه است. همه چیر تنان خواهد خیرد پس خرد را هر چه 
بیشتی برای آن لحظه نردیک آناده کنیم. فریپ جامة ایمان می پوشد و تشدس بی یایت. 
مژمن کسی است که به ظپوز معجزه ؛ به فریپ «فروغ جاودان» ایمان داشته باشد. انا اين 
احساس و شور تازة خود را بی اعلاتی آشثار بیان مي گردند. 

تقرییا عپل نقری از عجافدها در بتد ما بودند. بیشتر از گذشته متخد و یک نظر 
شده بودند. دستتم انعطور که می نمردند. آن فردیتی که بین چپی ها وجرد داشت در 
اچتماع در هم تنیده آنپا با تفاهم و نوافق همگانی سر گوپ می‌شد. اجتساغ و شروه 
گوچکشان حامی قدرتمندی بود. کسی که داخل کروه برد تناقض ها و تب و تابپای روحی 
نباشت یا کمتر داشت. چرا که همه چیز در جای خود بود. سازمان «قدرتمنده بجاهدین و 
اجتما کرچک آن در زندان. چیز بفرنح و لاینحلی در اين میان وجود نداشت. آینده 
زوشن بود و بپای اسروزی لازمة آن. اما اتکس که این همه داضی‌اش نمی کرد و معترض 
بود. ان که از گروه فاصله مب گرفت. کمتر قادر به ایفای فردیت خود مود. استقلال فردی 
زا نیأموخته بود و چه بسا با تناقض ها و مشثلات فراوانی روبرو می شد. 

در بین نیروهای چپ هم البته چنین وضمیتی وجود داشت اما در شکلی دیگر و با 
شدت و نسبتی کستر. در هم تنید کی: اتفاق نظر جبعی و گروهی پین ما کم بود. اما با 
این حال» تنوع نظری هم کنتر مجال عرضی اندام سي یافت؟ به پس رانده مي شد و به 
سکوت واداشته می شد. چرا که تابوها و دیوارها همچنان بر‌جا بود. دیوارهايی بلند. اما نه 
چندان روشن و استوار, باید با آنچه سقبول عسوم بود. هماهتگ و هسرنی ماند تا از دایرذ 
تنگ به بیرون پرتاب نشد. مقبول عموم چه برد ؟ روشن نبرد. حداقل برای من. قابل بحث 
هم نبرد. با اپنپمه آنقدر وزنه داشت که کسی را در سرگز دایره قرار دهد: دیگرانی را در 
حاشیه و سی را خارح از آن. 


۳۲۷۹ 


نوروز ۷ ۲( 


مقدمات لاژم برای جشن نوروژ آماده شده برد. هشت سین و شیرینی جلوی زاهرو. 
جاپی که هه را متوجة حضور عید بی گرد؛ قرار داده شده بود., سادر و رقیه در انجام اين 
کارها پیشفدم شده و به ایتکارشان حشن جنية عمومی‌تری بخود گرفته بود. 

تحویل سال نو حوالي ساعت ۲ بعدازظپر بود. بیشترمان حسمام رفته, لباسی تعین و 
احیانا نو پوشیده بودیم. با تحویل سال جدید, همگی به راهرو ريختیم و همدیگر زا در 
آغوش گر فتيم. 

جای خالی پروین را به نلغی حس می کردم. یکی از دوستان نزدیکش کریه می کرد 
و دیگری حاضر به دیده بوسی نشد. تصادفا همان موقع نویت هواخوری ما بود. وقتی در 
باز شد. بطرف حیاط دویدم. دیگر تحسل هیاهر و آن شلرغی را نداشتم. هوای آفتابی و نیم 
گرم بپاری نشاط آور بود. یگ توپ بسکتبال تصادفا در حیاط مائده بود. شاید متعلق یه 
زندانیپای بند ۷ بود. برداشتم و در تور فرابوش شده پرئاپ کردم. چند ثفری امد و به 
زودی یک بازی شکل گرفت. خود بخود دوگروه شدیم و وثایت شاد و پرهیجانی میان‌مان 
اغارز شث. 

پس از نیم ساعتی خسته و ناتوان از اين بای پرتحرش, ثوپ را به کناری رها گردیم. 
ابا هنوز شور و هیجان فروکش نگرده بود. عدمای مشفول بازی خرک شدند که بلاناصله 
به تعدادشان افزیده شد. در طول حیاط به بنویت تعدادی نم می شدند و دیگران از 
پشت‌شان می پریدند. سن هم وارد بازی شدم. گاه از شدت خنده زوی گر خم شده 
دیخری گیر می گردیم و نقش زمین سي شدیم. بدنپا برد از چنین شادی خیری نبود. 
نشاط و عشق بنپان به زندگی از بیان خستگی ها و فرسود گیپای فشرده در هم راه 
گریزی ی چست. 

چند ساعتی بمد با تن و روانی شاد و بی رسق زپر آخرین پرتو نرر خرزشیه به 
استراحت نشستيم. یگی آياز می خواند و دیخران همراهی‌اش می‌گردند. فپعیدیم 
زندانیپ‌ای بئد ۱ کوش به آواز دارند. به دیوار نزدیک تر شدیم و بلندتر خواندیم : 


«شخوفه ی زقصد از بات سپار ی . ۳ » ند آواز قدیمی دیگر هم در وسفب بپاز ضوآنده 


+ پقر ۲ 


شد. تا آن روز سدای دلنشین فضیلت( ۴۴) را نشنیده بودم. دلم نمی خراست پایاتی بر 
آوازش باشد. چند روز بعد مرنا از دریچ؛ کرچک دیوار ایرائیت برایم تعریف گرد که 
شنیدن خنده ها. بازی و آواز ما تلنگری بود بر فشای گرفته و اندوهبار اتاقشان. آنپا 
مواخوری نداشتند و او از در گیریبای فرسایشی و همه روزه با پاسدازها و حرکتپای تازه 
و پرهیاهری بجاهدها خسته به نظر می رسید شاید دیگرانی هم سل او. 

روز بعد نیرز فضیلت و چند نفر ذیگر که صدای خوشی داشتند, کنار ان دیوار 
برای زندانیپای بند ! لوا خواندند. همچون عاشقی در زیر بنجره یار . 

روزهای آغازین ۴۷؛ با برشک بازان تپران فمراه بود. هشدار سدام صورت جدي 
بخود گرفته بود. روزها و شیپا مدام سوت ازیر خطر کشیده می شد. گاه صداي محپیب 


انفجار را ما حاشیه تشینان تبران هم ی شنيديم. نگران بشت نحره سین 


1 





یم و به 
شپری که می گفتند نیمی از ساگناتش به دل بیابان زده‌اند. چشم می دوختیم. یک دوباز 
دود هربی شکل ویرانی خانه‌ای را دیدیم. زیاد دور از ما نبود. گوشه‌ای در شمال غرب 
تپران. هوای شپر آن روزها بطرز بیسایقه ای صاف و شناف برد و دود و دم همیشکی 
اتوموبیل ها وا نداشت. از دریچه می شد حتی تا تبه‌های شسپرری زا هم دید. 

روزی اما چپر؛ جنگ گریه تر از همیشه بود. هر ربعم ساعث سرت نفرت انگیز ازیر 
خطر و بمد دای اثفجاری پا بررعکس. در دوری و بی خبری» قاجعه در دهن ما ابعاد 
بزرگتری می یافت. اخبار رادیو و تلویزیرن ابا مببپم و تنپا با اشاراتی کوتاه از کنار قاجعه 
می گذشت. یک بار در حباط بودیم که یگ هوابیمای چنگی عراق را دیدیم که لحظه‌ای از 
اوج پروازش کاست. مرگ بالای سرعان بود. صدای خقه و سنگین انفجار: اوج دوباره غول 
عنگی و سیس آژیر خطر, دستور داده شد که به سرعت داخل ساختمان برویم. 

ریزهای سخت. و نگران کننده‌ای را در انتظار ملافات سبري کرديم. ضیرها تاامیف 
گننده بود. در شمال شرب تیران یگ سپد کودگ زیر خاک زفته بود. می‌شنیدیم که مردم 
بی یناه و ستاصل از جچنگی که حاکمان سقدس»اش می‌نامیدند. سرخوزده و متنشر 
هستند. کساتی که ابتائی داشتند. شپر را ترک گرده و در بیابانبای اطراف تیران یا 
شیرهای شمال سر‌گردان بودنش. 

از گرشه و کنار و لابلای خبی‌های بظاهر فرعی متوجه می شدیم که رژیم برای 
بذیرش قطعنامه ۵٩4‏ زیر فشار است. در لقاف بصاحبه ها و رجزخوانیپا برای ادامه 


جنگ. شکست و بن بست چپره می نموذ. می شد بایان جنک دا پیش بینی کرد اما 


۳۹ 

بیأیدش زا هر گز نه. 
آن روزهای ببپار ۶۷ مقدسات انتخاباث مجلس سوم را فراهم سی گردند. «روحائیت 
مباررز » یا «روحانیون مبارژ»؟ هر چه بود باژی قدزت بودکه نماینده ها در سغنان بیش از 
دستور محلس بر سرش نطق های آئشینی می گردند و هر کس ابتدا سعن خود را از 
ادامه جنگ «سفدس, تا »پیروزی نبایی* ,تا +سرنگوئی صام». تا فتح گربلاه و فی‌مان 
مجانفشانی است و حزب اللهه شرو] سس گرد و سیسی وارد معامله ٍ چانه زدنپای رایج روز 
می شد. این کمدی‌های تلخ و علال آور را از لابلای روزنامه ها دنیال می کيديم. این همه. 


تدپا یک نمایش نبود. باژی واقعی بود و سرنوشت مردم در گرو آن. 


یک روز پیش از ماه رمضان بخشی از زئدانیپا را جایجا گردند. شراره می‌گفت 
هبیشه اینطرر بوده که تبل اژ زمضان ثفییراتی می دهند. درست هم ی گفت. مجاهدها و 
نیز عبهد اي از زندانيپ‌اي بندا زا به انفرادی فرستادند. تعدادی را هم به بنب ما آوردید. 
یکباره همه چا شلوغ شد. آن شب تا نیمه های شب بیداز ماندیم و کپ زدیم. در باره این 
تقل و انتقالپا گمان خاصی نمی رفت. شنیدیم که همان روز در بند مردها هم 
جابجایی‌های زیادی صورت گرفته است و کساتی را که محکومیت ابد داشتند یا در انتظار 
عتم اعشام بودند . به اتفرادی برده انش . 

کلی را گوشه‌گیرتر و شکسته‌تر از کدشته پافتم. بر خلاف تصورم تمایلی نداشت که 
یک بار دیکر خاطرة تلغخ شود کشی پروین را بشنود. بیشتر از آنچه تصور سی کردم: حادنه 
آزارش داده بود. در این سدت عاجراهای ژندان گرهر دشت را که به تنییه هعگي‌شان 
انجامید, از سر گذرانده برد. پیشتر از خود تنبیه. جثب و جوش کور مجاهدها که بعد از 
رگود و سگرث چند ساله بکباره فوزان یافته برد او دا مب آزرد. به نظر گلی ان همه بی 
سعنا بود. نگران آن جرانان برشور و دوست داشتنی بودکه سالپا در کنارشان زیسته بود. 
با ستاره آتقدر نزدیک شده بود که بطرز عجیبی رفتار و لباس پرشیدنشان بپم شباهت 
بیدا گرده برد. حتی بعضی‌ها نامشان را اشتباه ی کردند. هميشه با هم بودند: در قدم 
زدن: سر سفره شذا نشستن, رختشویی: کتاب خوانی و ۰.۰ . ستاره بی‌خلاف گلی سایر 
دوستي شایش را همچنان حفظ کرده بود. با دیگران هم رابطه‌هاپی داشت. گلی ابا در اس 
دوستی و شیفنگی همه چیز را یافثه بود و نیازی به دیگران نمی‌دید. به رغم همدردی 


عمیق‌اش نسبت به آدسپای دیگر. من این روحيه او را خوب می شناختم .اما تمایلی به رابطه 


۳۸ 
با همان انسانپا که کرفتاری‌شان او را گرفتارتر می گرد , نداشت . تنپا با ساره که بود. 
شادی‌اش را می دیدم. رابطه‌شان دیگر نه تنپا آزارم نمی تاد که از آن راضی هم بودم. 
آزایشی را که گلی می خواست من نمی توائستم برآوزده کتم, بلکه آرایشی برایش 
نمی گداشتم. و چه خرپ که با ستاره ارام بود. دوستی‌شان چه زیبا بوذ. 

ان شب مسئله ديگري دم بود که دز کیرمان سی‌ گرد. ها و تعدادی از نداتسیا 
تصسمیم داشتیم دز صورئیثه نخواهند غذفای سا را در همان ساعتپای همیشکی بدهند. از 
گرفتن غدای سحری خوددازی کنیم. به همان دلیل سادة همیشکی که روژه نمی گرفتيم و 
بالاضره ربزی پاید موجودیت ما را به رسمیت مي شناختند. علت دا دز نامه‌ای توضیم 
دادیم و اسم خودسان را زیرش نوشتيم. این بار دیشر مسئله بر شرداندن شدای ما 
اعتصابی‌ها و وچود چند سطل و بشفاپ که مبادا فاصله ها پوشیده بماند. در میان نبود. 
اصلا نیازی نبود غدای خود را بیرون در بکفاريم. انبپا خود با اعلام اعتساب ما میزان 
غدای ما را از کل غدای بند کم می گردند. 

آمدن زندانیپای جدید تنوغ و تازگی در روزهای یک شخل و یکنراخت‌مان بود. 
دوستان قدیعی را دوباره می دیدیم و دوستان جدیدی در بین تازه واردها مي‌يافتيم, دز بين 
آتنپا یک نقر از زندان اهواز بود. چند اه پیش به تبران تبعیدش کرده بردند. هفته های 
او شور و هیحان خاصي نشان داد. در مخنی کوتاه دوستان زیادی دوروسرشی داشت. خرش 
صحت و ختده زو بود و حرفنپای زیادی از زندان اهواز داشت که برای ما تاز گی داشت. 
شببا دورش می نشستیم و آو تصریف می شرد. از ساختمان زندان. سئرلپا, توایپا, 
بازجوییپا: مقاوشپا و غیره. هر شب مثل شپرزاد فصه های هرازویکشب ماجرا را دور 
جایی حساس قطع می گرد و شب بعد ادامه می داد. 

ابا در نگاهی نیز انسان متوجة تنائض هایی در رنتار و کفنارش می شد و ترعی 
پعبینی عمیق به آدسپا در او به چشم می خورد که با رفتار باز و خوش مشربی‌اش در 
تضاد بود. بعد از سلتی دوروپرش کمی خالی شد واطرافیانش با قدری احتیاط با او رفتار 
می, گردند. همراه با خنده زییی و مپرباني اش اه زفتاری بشدت ند و اژار دهنده داشت. 
می ترسیدم که آين وضعبت و تتاقض‌هایش به بحران بیانجامد. ابا بقدر کاقی فری بود که 
حتی در روزهای سخت تابستان آن سال ۶۷ به رغم ننپایی‌اش بر مشکلات غلبه کند. اما 
از ان پس جای ان شادایی اولیه‌اش را رفتاری مایرس و در خردفرورنته گرفت. و لباس بلند 


و همیشه سیاه او که روزهای اول با روحیه‌اش تناتضی چشمگیر داشت. حالا با خوی و 


با ۲ 


روحیه‌اش ههاهنگ شده بود. چند ماه بعد به ژندان اهواز نتفل شد. بعد‌ها خیر آزاد 
شدنش زا نید یم . 

وقتی زهرا را آوردند. خرشحال. ابا بتعجب پعطرفش دویدیم. از مدئمپا پیش او را به 
آنعرادی پرده بودند. شنیده بودیم تعادل روحی‌اش بسپم رپخته است و سخت نگران او بودیم 
و از هر کسی که می آمد. سراغش را می گرفتيم. حالا خودش آسده بود. با شوق و غرور 
زیاد ما را در بازوان قوی خود گرفت و نبریک گفت. مببرت هبدیثر را نگاه گردیم. 
گفت: بچه‌ها! مگر خبر ندارید انقلاب شروع شده. فگر ی کردم شما هم شنیده باشید. 
مردم جلوی دز اوین جمم شده اند و شعار ازادی می دهند. وقتی سرا از بیمارستان بر 
می گرداندند ؛ دیدیشان. چننفری‌شان ریخته بودند داخل محوطظه اوین. دارند نزدیک 
می‌شوند. بچه ها ! تسریک می کویم, همه چیز تمام شد.» آنقدر جدی و طبیمی حرف می 
زد که سخت می شب باور کرد دارد خبالبافی سی‌کند. نتوانستم تحمل کنم. بلند شدم و در 
گرشه اي اشکیم را پاک کردم. شراره هم گریه بی گرد. 

زهرا چپل سای داشت. سال ۶۷ دستهیر شده بود. بعد از باپان محتومیتب 
دوساله‌اش چون شرط آزادی را نیذیرفته بود؛ همچنان در زندان مانده بود. دو سال هم در 
مان شاه زندانی بود. سه خصلت بر‌جسته داشت: مقاوست. سپربانی و خیال پرداژی بجای 
واقم نگری. دهنش قادر برد از خاهی کوهی بسازد و خود باورش کند. سادق و بی دیا بود 
و پر‌خلاف تصور خیلی ها لصه فریب و يا تبییح دیگران را نداشت. تناتض‌های 
شخصینتی‌اش برای خیلی ها پوشیده نبود. اما چنین پایان و سرنوشتی را هرگز کسی پیش 
بینی نمی گرد. گرهی بود که لرژباش هم عظیم بود. 

همان روز او زا بر‌دند آنفرادی. خبر مي رسید فریادهایش را در سلول می‌شتنوند. بی 
تأیی سی کند. شمار سی دهد و پاسدارها مدام او را می زنند يا دستش را به میلة سلول 
سپ بندند. سر‌اتجام آژادش گردند, آبا هیچوقت بپبود نیافت. شنیدم که گاه در خیابانبا و 
معابر پر رفت و اسد شعار می دهد و سغنرائی می کند. چقدر گفتارش خوش و سلیس 
بود. هر پاز که او را بی گیرند به شمبه‌های کمیته یا اوین می برند. برادرش ی اید و او 


را به خانه باز می گرداند. 


تاره واز دا سیاز قاچافی سرغاتی آورده مودنت. در 7 ۷ از ه دای وق سل یه 


۳ 


بار سیگار بخرند. چندتفری خریده بودند, آما هیچوقت فرصتی برای کشیدن پیدا نکرده 
پودند چون همان زوزها به اوین منتقل شده بردند. در آوین سیکار برای ژنپا معنوغ بود و 
نپا مشق _اش شرده مودنت. چند ماه ثبل که چند بسته از آن را بین دادند. استفیال زیادی 
نکردم. بعد از سالپا ترک اجپاری دیکر هرس سیکار نعی‌گردم. وانگبی به تشپایی و آنپم 
مخفیانه به دل نمی نشست. اما یعد که سیگارهاي دیگری هم آمد؛ دیدم که چندان هم تنپا 
نیستم. چندنفري مي‌شديم. شبپاً که چراغپا خاسرش سی شد. کنار هش تسین 3 
یک یا دوعدد سیکار را دست به دست می چر خانديم. دیگران توافق گرده بودنه و دود را 
تحمل ميی تگردنف. لدت عجبیی داشت. بچ بچ کنان خاطره‌هایی از ریزهای ازاد و سیگار 
آزاد تعریف می‌گردیم و به حال خود می خندیدیم که برای چه چیزهایی باید بخفی کاری 
کف 

روزها با آزایش و رضایت نسبی می گذشت. آرایشی قبل از طوفان. طرفان فاجعه ای 
که کسی پیش بیتی‌اش را نمی کرد. چندباه پیش از آن حسین زاده. سديي زتدان همه 
زندانیپای مرد و زن را فراخوانده. نظر تک نک مان را نسبت به جمپوری اسلامی. 
مذهپ و مار کسیسم پرسیده برد. یک سنجش افکاربود. در مقابل پاسخ‌های با که صریح و 
باب طبع‌اش نبود, به طنزی آميخته به نفرت گفته بود: «هرچه می خواهید بگونید. فعلا 
اوضا دموگراتیک است.* و با حنشان خواهیم داد». پا این همه. تپدید‌ها را خیلی جدی 
که پزديم با این اما عرلتاکشن نز رز کش کی کتنید, 

نیمی از روژ را هراخرزی داشتيم. راکشپایی هم گیرمان اسه بود که با ان دنبال توپ 
هاي بار چهای که خودمان درست گرده بودیم. ساعتمپا زبر افتاب بمپاری می دويديم. 

می توانستیم عیره و جنسپایی را که در محدوده فروشگاه زندان می‌کنجید» خریدار ی 
کنپپ. یغچالی هم دلغل بتد مرجود بود که چون گنبدایش کالی نداشته بیشتر پرای 
استفاده بیماران گناشته بودیم. کتایپایی هم از اين طرف , ان طرف می رسید. هفته‌ای 
یک باز بیمارها را به ببداری می بردند. پزشک آدمی سخت «مکتبی » بود و حرنش برای 
همة بیمارها یک چیز: «چیزی نیست عصبی است.» و داروهایش هم ثنپا چند نو قرص 
مسکن و يا ارام بخش بود. اسا چنه نفری ر! که بیماری‌های حادشان برای زندان هم 
شناخته شده برد نرد پزشکان زندانی می فرستادند شه بیشترشان متخصص های تابلی 
بودند پا شبگاه بزشکی از بیرون می اور دند, 


یک پار همان درد شدید پسیرآغم آم. قرص مسکن آز امم نگرد و استفراغ می ی دم. 


۱۳۸۵ 
در را کوبیدند. پاسدار آمد و حالم را که دید, گفت که با چشم بند و چادر پانین بروم. 
مرا به ببپداری داخلی آن ساختمان بردند که مجدودتر و کرچکتر از بپداری مرگزی اوین 
بود و آسپرلی تزریق کردند. ساعشی بمد که دردم ارام گرفت. بیرونم آوزدند. مدتی باید 
جلری دفتر پاسدارها منثظر می ایستادم تا کلیدداری بياید و مرا به بتد بفرستد. در این 
انا مدهای از زندانیپای بند ۱ که ساعت هواخوری‌شان بود, از انجا رد مي شدند. به 
گرمی سلامم دادند. بعد از ساعتپا درد و استفراغ و از تخدیر مسکن قوی . بیحال و دز 
ضود ثر گردی کوشه‌اي ایستاده بودم و توجپی به اطرافم نداشتم. با اینحال با صداهای 
آشتا مسرم را بالا کردم و سلامی کفتم. در همین ین سروگلة خانم بپستی بیدا شد. 
پاسدار مپانسالی که برای ژست «سردسی» بودن انتخابات, او را هم کاندید نمایند کی مجلس 
کرده بودند, بدون هیچ ترضییح و سئرالی یکباره پمن حسله گرد و ژیر مشت و لکد خرد 
گرفت. وامانده بودم و هیچوفت خودم را تا آن حد مظلوم و خواز ندیده بودم. من هم 


چیزهایی سی کفتم . پاسدار دبگري امد و دستوز داد که ساعتی بیحرکت. بایستم. 


۳۳۹ 


« و کورستانی چنان بی سرز شیار تردند 

که بازماند ان را هترز از چشم 

خون آبه زوان است. 
اعد شامله ) 

خبر کوتاه بود. دولت ایران قطنامه ۵٩۸‏ شورای اسنیت را پذیرفته است. آن روز ۲۷ 
تیر, در اخبار ساعت ۴ رادیو خبر را شنيدیم. پایان بافتن جنگ باید خوشسالمان می‌گرد. 
تگرد اما شنوز همه چیر پم بود. بی اعتماد و مضطرب در انتظار بیاعدهای بعدی 
بودیم. بسپای «جام زهر » را از حساب چه کسانی می‌پرداختند؟ 

در روزنانه‌ها هنوز خبر از چنگ بود. در مرزها جنگ حتی شدت یافته برد و آبار 
گشته ها و تلفات بایوس کننده بود. خبری از اتش پس نبود. در لابلای روزنانه‌ها و گوشه 
های بنسپان ان. خب‌های میسیعی به چشم می خوزد. مجأهدین با امکانات نظامی صدام» در 
مرژها ععلياتی را اغاز گرذفاند. 

چنئد زور بعد. خسر قحلع مااتاتبا دهان به دهان ی چرخید. در سالن ملاقات 
لونایارک اغادان شده بود نا اطلاع نانوی فلیدة ملا قاتا قطم مپي شود ». سابقه داشت که 
فردی» دسته اي با حتی یک بند از زندان ممتوم الملاقات شود. اسا قعلم ملاقات کل زندان 
و طبق شنیده‌های بعدی کل زندانپای کشرر پیسابقه بود. چه چیزی در انتظارنان برد ؛ 
دیگر : روژنامه ندادند. شبی او اه رأ قم برذنف. به این ترتیب شام ازتباطبای 
با پا بیرون قطع شد. حتی بیساران را هم به بپداری مرکگزی. در ساختمان قدیم, 
نعي‌بردند. 

از یکی - دوساه بیش عده‌ای از زندانیب‌ای زژن و حرد را یه ائفرادی برده بودند. بیش 
از قطم ماد قاتا خی اعدام چنه نغر از زندانیپای چپ را شنیده بردیم. تیبه شمی صسنای 


سبراندازی از دور اند ۳ من داي سه نک تبر ۱ سیدی لین و دع. 


۳ ۷ 


سفید اذرنگ ۵۱ و انوشیروان لطفی (۴۶) را گریا آن شب اصدام گرده بودند. 
محید علی پرنوی( ۴۷) . برادر یکی از هم بندی هاي ما که سالپا در انتظار حم مانده 
بود, در آخرین باری که از سلول انفرادي به سلاقات برده بودند؛ به خانواد‌اش گفته بود که 
به ژودی اعدامش, خواهند. گرد. 

شبی سه نفر ازمجاهد‌های پند ما را پردند. اولین گروهی بودند که رفتدد و هرکز 
برنگشتند. مریم ۴۸۱) در بین آلمپا بود. لبختد همیشگ‌اش آن شب اما با اضطراب آمیخته 
بود. در راهرو ایستاده بودیم و رفتن و وداع‌شان را تایاور نگاه می کرديم. احتمالا چند 
ساعت بعد در سح‌گاه اعدام شدند. آن شب اما نمي‌دانستيم. باور نداشتيم. از بپت تا 
پاوز و پقین. خاه فاصله چه طولاتی است. 

چند روز بعد گروه دیگری از زندانیپای مجاهد را صبا زدند. سی گوشیدند 
دلوایسي‌شان را بتپان شتند. مر مي شد؟ همه نغران بردیم. ابا تی دانم کدام موحودی 
در درون‌مان. ناجمه را از دهن سا پس می زد تا باور نکینم. آخر به چه چرسی آنپا را 
مي‌کشتند ؟ عصر آن روز که در حیاط بودیم. فرزانط ۴۹ ) بر‌گشت. مضطرب و رنگ بریده 
بود. با هول و شتاب به طرف دوستانش که ساخت در قرشه‌ای از حیاط نشسته بودند» 
رفت. چیزهایی گفت. معلوم بود ششاب‌زده و پریشان است. حرفپایش را نشنيديم ایا 
وحشث را در آن گوشه حیاط دیدیم. هتوز چادر بر سرش بود که پاسداری آمد و او وا 
برد. چشم بندش را که بائین می‌کشید. لبخنه تلخی صورت جوانش زا بوشاند. 

ای وه بوفاگ شی ات و ای اور ی دی تا دا 
بوذند؟ پا که به عمد می خواستند دیده‌هایش را بکوید؟ گواه ی روشن بر فاجعه و ارعاب 
ما آن روز او را برده بودند داد‌گاه. دیده بود که تمداد زیادی زن » سرد در اتتظار 
تشسته داخل اتاقی برده می شوند. چند دقیفه بسد بر می تسد و دز 
صف دیگری نشانده می شدند. در صسف سفر به دیار عدم: پا گلوله‌ای بر سینه و يا سر 
اويخته بر ثیرگ داز. پیش از داد گاه چند بر که هم به هر یک می دادند. باید نظر‌شان را 
نسبت به ولایت فقیه. سازمان مجاهدین و جمپوزي اسلامی سی نوشتند. بمد در داد گاه 
اک قییری یه وال کردا سس گر ز اا راي اشن اما کی کی ی 
مجاهد سعرفی می گرد ؛ دیگر جایی براي سئوالپای بعدی باقی نمی ماند. به زندانیپایی که 
برای اعدام می بردند, وانمود ی گردند. که به زندان کرهردشت منتقل می شوند. بر گه‌ای 


هم نشانشان می دادند. آپا از عکس الععل محکومین به مرگ یی ترسیدزی؟ 


با زر ۳ 

گاه نیمه های شب صدای تیر‌آندازی بی آمد. یکی دوبار هم صدای رژه پاسدارها را 
شنیدیم که با را مستم به زسين سی گوییدند و شمار ی دادند: مرگ بر منافق» سرگ بر 
کافر . 

دو بار خطبه های نماز جمعه را پخش کردند. دلم می خواست چیزی از آن نشنوم. با 
دوستی در راهرو قدم می زدیم و گفتگر ی کردیم. از گذشته‌های بسیار دوز می ففتيم. 
سدای بلندگو ابا همه چا ی پیچید و حرفپای آن ممل پتک بي در و دیوار و فضا 
می‌کویید و راه شریزی بر ما نمی شداشت. رفستنجائی از عملیات مرساد و »قلعم و قمع 
مناقق ها» می گفت. که آنپا با تانک و مسلسل از مرز شاه اباد وارد شدند و ایتپا کل 
منطقه را از هوا بعباران گردند. از پیروژی بي دشمن داد سجن می داد: بهمه‌شان به درگ 
واسل شدند». نی برای اینکه چمپرة کنیفش شناسایی نشود نارنحک را تری صورتش 
کب ی یی تسنیا بسانم ارتیم بن زب ری فا 

جیبه‌ای دیگر سوسوی اردبیلی از تابردی »دشمنان» سغن مي راند و خاشرین دام 
تکرار می گردند: سرگ بر ...مرش ... مرگ و مرگ,» اردبیلی از همدستی و رابطه 
سناففین » و «ضد انقلاپ» با داخل زندان می‌گفت و شمار زندانی متاثق اشدام بایف 
گردده فضا را عي انباشت. 

آخرین زندانیپ‌ای محاهد را هم بردند. عصیر بر گشتند. در ست داد گاه نشسته 
بودتد. ابا نداد زندانیپا انشدر زیاد بود که نوست به آنپا نر‌سیده بود. قبل از داد خاه به 
آنپا هم ورقه‌ای داده بودند که باید به سخوالات آن باسخ می‌گفتند. سئوالپای نظری و 
عقیدتی. گزارش از زندان و اطلاعات. گفته بودند این سئوالبپا به منظور بررسی عضو 
زندانیپا صورت ی گیرد. 

تا چند روز نویتشان نرسید. هر لحظه منتّظر بودند. ی دانستند چه چیزی در 
انتظارشان‌است اما شاید کررسوی امیدی هم داشتند. دلم سی خواست دیگر هیچ خبری 
نشنوم و هیچ اسمی را نخوانند. اما هر بار که پاسدار ظاهر مي شد. دلم فرو می زیشت. 
بالاخره ان لحظه شوم فرا رسید. آنبپا را بردند. و دیخر هی‌گز برنگشتند. هیچ کدامشان. 
نمی دانستیم چگونه پا آنبپا وداع کنیم. بیشتری ها: اصلاً چلر نمی آمدند. من و چند نفر 
دیگر هر بار برای آخرین دیداز در راهرو ی ايستاديم و سخت تلاش سی کردیم تا تاتر و 
اندوهعان را پنمپان مبأژيم. 


سپین ( ۵۰) تشپا مجاهدی برد که هنوز ناسشی را نخرانده بودند و دلرایس ان که از 
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قلم افتاده باشد. از قدییی‌های زندان بود و تمام دوره حبس را در تشبیپی‌ها سر گرده 
بود. به اتپام مجاهد دستگیر شده بود اما در پکی دو سال گذشته طوفانی درونش را ازار 
ی داد و رنج مضاعف او برای بنپان گردنش بی فایده بود. از محاهدها فاصله گرفته بود 
و بیشتر وقتپا تنبا بود. تارهای سفید مویش که با شتاب رو به افزایش بود و چین‌های 
ژودرس چپرهاش او را سالخورده تر از انچه بود؛ نشان می داد . دیگر نماز هم نمی خواند. 
رابطه‌اش با چپ ها خرب برد. ابا با انپا هم فاصله‌ای را حشظ مي کرد. چفدر تنیا بود و 
به خصوص آن روزها که اسیاس «کناه» می‌کرد که هنوز هست و او را نبرده‌اند. آشکارا 
بی ثاب بود و گربه می‌شرد. ثرسش از رفتن نبرد از ماندن بود. تصمیم داشت تا چند روز 
دیگر اگر ناش را نخوانند خودش په پاسدار اطلاع دهد. 
«ما, تفرین به ما 
سا که مرگ را سرودي گردیمه (اسماعیل خوثی ] 
اين شثاب برای چه بود ؛ برای زفتن به قربانگاه * و سپین تو خود می‌دانستی ؟ 


وقتی ناسشي را خواندنك. نفسی به اسود کی کشید ۳ دوان ز لت. 


هر وقت کسی از سلرل مي امد؛ سراغ انپا را میی فرفتيم. نبودند. هیچ کجا. هیچخس 
خبری از انا نداشت تا پائیز ان سال که با شروع حدد ملاقائپا خبر اعدام همگي‌شان را 


روزهای پلند و گرم تابستان ظاهری عادی داشت. هواخوری طبق برنامه بود. میره و 
دیگر چبر‌ها برای فروش می ام زند کی به نظم و رال هبیشکی انامه داشت. تظافت « 
کار گر ی هماتی بود. که در گفشته رایج بود. گم شدن از تعدادمان تفییری در آن اپجاد 
نگرده بود. کلاسپای روزانه سپم نخورده بود. از ۸ صیح مثل بچه مدرسه‌ایپا خلاس را 
شروع می کردیم. زبان. کتاب یا مقاله‌های روزنامه‌هایی را که ارشیو کرده بودیم می خواندیم. 
سکرت الزامی بود تا وقتیکه غدا می آمد. 

اما مشت این زنداگی به ظاهر ارام چین دیخری هم بود. اضطراب و وحشتی که شبپپا 
در کابوس خرد را می‌نمود. با زوزة خفه کسی از خواب می پریدیم به دتبال صدا هاج و 
واج همديي را نگاه من گيديم. رد سا دا ی گرفتیم: مدشن را پیدار ی گردیم و لب 


بط ستتسن ی دادیم. باز خواب موگ 3 بات شاسرس. اخستاس دردناکگ تنپایی د ی بثاهی. لآ 
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این تیه کیوان. میک موق ایا ان طرف دیواریپامی دائستند؟ نه. شاید فاجعة این سوی 
دیوار بر آپ راکد و آرام آن عطرفي ضا. سشه ریز ه ای هم نبود . یا: آبسپای خروشان زندگی 
ببیرون» همچنان درهم می تنید و می تأخت و فریاد کشتازر با به گرشپا نمی زسید. 

غرریپا از شکاف سبان دو نرده آهنی به تماشای ان سوی دیوار مپ‌ایستادم. جوان 
کبوترهایش را پرواز مي داد. انا در پی پروازهای گوتاه دوبازه به خان خود باز 
مپی‌کشتند. جمعه ها همچنان سیل مردم به طرف گوهپا زوان بود. در آن شبپای نابستان 
یدای جیغ و داد شاد کودکان و بزر کترها که با موسیغی پر سروصدای لوتابازگ در هم 
مي امیضت. چندان دور از با نبود. شبریوز ان سبال ۶۷ : وجود چند بالون بس اسمان, 
نشان برپایی عحدد نمایشگاه بین المللی بود. بر بالبی که از همه بالاتر قرار داشت؛ پر چم 
انگلستان خودنمانی می‌کرد. متطق جپان تحارت را غم تنپایی ما؛ بی رحمی طناپ داز و 
درد شلاي که بي انتپا ی نعود؛ بر هم نمی زد. 

در دنيای کوچگ زندان بود که یاد گرفتم وطن برر کتری دارم. در روزنامه‌ها که به 
خبرهای داخلی اغتمادی نمی شد کرد, از دنیاهای دیگر اخبار و مقاله‌های بیشتری بیدا 
می شد. سی خواندم و در اروپای پیشرفته کنار تکنولوژی که سرعت سرسام آوزش گاه 
مایوسم مي گرد: خودم را همراه بعدتچیان آنغلستان مي دیهم؛ در امریگای لانین اسراز 
آمیز. خودم را در تقاهم با ساندنیستپای صلحجو و همدرد با چیه فارابوندوسارتی 
احساس مي شردم: در خاور بیانه: هسدل با خشم و بي دفاعي فلسطینی ها و د ‏ آن 
روزها: آما خودم و ما را ثراموش شدخان عصر ارتباطات می دیدم. هیاهو و بوق و گرنایش 
را با با کاری نبود. فاجعه‌اي بزرگ و عریان در سخبت «ازاد مردبان» جپان و هلپله‌ی 
دولمسردان به باداش بایان جنگ هشت ساله رخ می داد. 

ایا فرشن زا بر اين ی کدارم بی اين بگذاربم که آن زتغاتی در لحظه ای که سختی 
طناب را ب گردن خویش حس شرد؛ احساس تلخ مرا نداشته خه سرودهایی را زمره 
می‌گرد که با شمیر ساه شرو بی شد.. تا وجدانبای «آزادسان از یاس و سرخوزدگی 
دست به انتخار ترزند. 

وقت و پی وقت از طرف مقاسات قضایی می امدند و سئوالپایی م‌گردند که تتپا 
پاسخ اری» پا «نه« می طلبید. یک بار سر ناهار بودیم که آیدند و پرسپعنه: از 
می‌خرانی #* ۰ سصاحبه می کنی #ه 

قاشتمپا را زمین گذاشتيم و یک به یک گفتيم نه» و در صف منتظران مرگ 
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نشستيم. دونفري که باسخ بارش دادند. لحنشان چنان تلخ و خشمگین نود که سفام قضایی 
به گوشمپای خود شک کرد. عصر روز دیگری آیدند و خود را هیأت عفو ععرفيی کردند 
و مأمور زسیدگی به پرونده ها. پیش از اين هم همین ها را کنته بودند. چند مرتبه کسانی 
را که حبس ابید داشتند. بردند. ساعتپا در ساختسان بازجوتی نشانده و سس 
بر گرداندند. اما فردین ( ۵۱) را که سالپا زیر حکم اعدام بود, چند هفته‌ای در یکی از 
سلولمپای انْفرادی ۲۰۹ نگپداشتند. هر شپ در انتظار نوبت خرد برد. شنیده و دیده بود 
که شیپ زندانی ها را می برند و روز بمد زندانیسپای دیگری را بجای قبلی‌ها سی آورند. 
وقتی بر کشت پیش ما. چند. چین عمیق دیکر بر چین‌های چپره اش اضانه شده بو و 

چپز مببمی را در لبشند رنگ پریده اش پنپان می داشت. 

اواخر مرداد بریده روزنابه‌ای از پند ۲ بدست ما رسید. شرو۴ گرده بودند به بند ۲ 
روزناسه دادن. خوانديم که سخنگوی شورابسالی قضایی بعد از فحاشی‌های فراوان به 
کمونیستمپای ی ایرو» برای آنپا «اشد بجازات» در خواست کرده و گفته «حالا بعد از 
مناففین نویت کافرهاست» حرفپا روشن برد و نیازی به تحلیل و غیره نداشت. اما گاه 
اطلاع از چیزی و دانستن آن به بعنای عین باور آن نیست. آدم با خود می جنگد که باود 
تکنب. که از با نیفتف؛ که زنده مبعاند. 

از هفت؛ اول شپریور شلاق زدن زنان چپ شرو۴ شد. خبر با اسدن ژنی به بند ما 
رسید که به اتمپام بسپائیت دستگیر شده بود. باور نمی کردیم تا خبر دیگری از بند ۲ آن 
را تایید کرد. خبر اپن بود: با اولین طلیعه صبحکاهی ساعت #صبع با بلند شدن صدای 
ادان در سلرل باز می شود زنداتی را بیرون می آوزند» روی تختی وسط راهرو 
می‌خوابانتد. شلافش می زنند. بنج ضربه. دوباره در سلول بسته می شود و در دیگری باز 
می شود . زندانی دومی روی تخت می خواید. سوبی: چپاربی و ۰.۰ .یک ساعنی کار ادامه 
می یابد. نوبت دوم بعهد از آذان نیمروز است. بنج شلاق دیگر. وعده سوم حوالی ساعت ۴ 
بعدازظبر. چپازس او شپ حدید ساعت ۸ و آخرین وعده قبل از نیمه شب. بیست و 
بنج شلاف در بنج وعده. 

روزهای اول مجتبی سرلک خوذش می آمد. زندانی هایی که در سلول بودند. سوت 
شلاق شه هوا را می دزید: می شنیدند و صدای جیر‌جیر تخت را وفئی شلاق بر بدن 
زنداتی ی خوابید. روزهاي بمب طالقانی پاسدار زن قدیسی که درشت هیکل ر چپربای 


مردانه داشت. هم می زد که ضرب دستش چندان شم از مجتبی نبود. هفثه‌های بعد مجتبی 


۳۹۳ 

کستر می اسد. و پاسدارهای دبگر از زن و سرد ی زدند. به دست پرسفی, رن پیری هم که 
یاه مب آوزذه بلد تیست؛ شلاي دادیك. 

ایتدا نسی دانستیم چه کسانی را می زنند. ژندانی های تاژه دستکیی شده یا از 
قدیس‌ها؟ خبر تکمیلی هم رسید. از زندانی های قبیمی سلی کش بند! بردند که در دوماه 
گذشتد به انفرادی بنثقل شده بودند. بید از یکی دوهفته چند نفی از آنپا را 
بر گرذاندند به بند ۲. خبر سل برق و باد پیچید. جستیم بالای فغسه و از شکاف بنجره 
دیدیمشان. لاغر و نکیده, و به زحمت فدم می زدند. گویی احساس شرمندکگی می گردند. 
سرشان را برای دیدن ما بلنه نمی کردند. خر رساندند به نما خواندن را قبول 
کرده‌اند: که شود را شلست خورده مس بینند. در داد گاه به انیا گفته شده بود مسازات 
زن کافر مرگ زیر شلاق است یا توبه. می کفنند کاش بجای مرگ تدریحی حکم اععام 
داده بودند. ژیر شلاق امیدی به پابان آن نمی دیدند. چقدر اندوهگین و ایوس بنظر 
یار سمیاب لت « 

تازه, تحلیلپا و قضاوت ها در باره عمل آنمپایی که زیر شلاق نماز خوائدن را پدیر فته 
بودند» شروع شده بود ۰ که اين باز فرعه بنام ما انتاد. منتظرش بودیم. هفت هشت نعری را 
پردند. با نگراتی بدرقه‌شان گرديم. نزدیک ظپر آنپا را بر گرداندند تا خین دقیق را 
بدهند. به داد گاه برده بودندشان و ستوال گرده بودند: -مسلمان هستی :+ «نماز می خوانی #». 
شبه‌شان پاسخ منفی داده بودنف. حاگم شرغ هم حقم مرگ زیر شلاق يا توبه را صسادر رده 
بود. آنمپا همانسا اعلا م گرده بودند که از آن لحظه در اعتراض به این حکم اعتعصاب 
میکنند. اعتصاب غذای خشک. شجاعت بزرگي بود. بویژه در آن اوضاع و احوال. بنظر 
می‌رسید که برای تصعیم‌شان آماد کی دارنی. از زندانی‌های شعبه ۵ بودند که در رایطه با 
عزب توده و ساژزمان فداتيان اقشریت دست‌کيي شد: بودند. 

وقتی صدای اذان بلند شد. انپا را بردند, حاکم شرع گفته بود که از ظبر ان دوز 
شلاق شروغ می شود. پس از آن هر بار با صسدای اذان در جا مبخکوب مي‌شديم. سخرت 
هبه چا سایه می افکند. در ذهن خود مجسم بي گردم که در سلولپا یک به یک باز 
می‌شود . آنپا را بیرون می آوزند. روی تخت مس خوابانند. صفيي شلاق در راهروهای دراز 
می پیچد. به سلول بر می گردانند. انتظار برای نوبت بعدی. اگي بیست و پنج شلاق را 
یکحا ی زدند. کمتر دردناک بود. خودشان می کفتند انتظاد به مراتب بدتی از خود 


شیلای عود . شببا نم توانستند بخوایند. فاصله اخرین شلاق که حوالی ساعت ۱۲ نیمه شپ 
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بوذ تا نویت روز بعد؛ ساشت ۳۸۵ یا ۴ سبح. فوتاه بود. ی گفتند بعدها عادت فردند 
که در فاصله شلاق صبع تا ظلپر که طرلامی ثر بوذ : قدزگ مخوایند. 

یکی دوهفتا بعد. گروه دیگري را بردند. دیگی سی دانستیم برای چیست. بي گشتند, 
ثوبت داد گاه انا نرسیده بود. فردای ان روز حاضر و اناده بودند که دوباره نامشان 
خوانده شود و همین طور چند روز دیگر منتظر ماندند. ماندیم. یکی از آنپا که جوان بر 
شروشوری بود» هر سبح لباسی سرتپ می پوشید. جلوی در قدم می زد و به شوخی و 
کنایه می گفت : ساستار بند؛ پس این شللای ما چه شه؟ه 

بالااخره بر‌دندشان. دوشنبه بود اول با دوم سپر. باز گشایی سدارس, باز آن جوان شوخ 
یه ما که بدرفه‌شان می شردیم گفث : «مبی رویم مدرسه: با قبول می شویم با رده انپا شم 
در اعتراضص به حکم خود. اغتصاب غفا گردند, اعتساب غذای خشک. اب هم 
نمی‌نوشیدند. گرسنکی. نشنکی و شلاق. دیغر برایمان معلوم شده بود که چه روزهایی 
داد گاهی مي کنند. اثر دزست به خاطرم سانده باشد. دیشنبه ها و چپارشنبه‌ها بود. 
روزهای انتظار و دلپره بيشتر. 

دومین گروه هم به غبر از یک نقر. بغیه از هواداران حزب توده و اکنریت بودند و 
اتصاب تصمیم هم ائپا. معلوم نبود چرا آنپا را پیش از ما برده بودئد. دلیل خاصی 
داشت؟ ظاهرا نه. دسته های قبلی که از بند ٩‏ برده بردند» از وابستغان گروهپای سیاسی 
تفت فیس عفانم قاری شمان یه تاعان نع ی بات( 
مبی گی‌د. شراره که دایره النعارفت و حافظ دقیق وثایع ژندان بود و معمولا اززيابی هایش 
درست در می اند نظرش این برد که انتخاب خروه پا سازمان خاصی در بیان نیست. به 
خاظرش مانده بود که در روز تبیه لیستپا نام آنپا ایتدای لیست و کنار هم نوشته شده 
بود. 

در ساغات کند و روزهای سخت انتظار. هر کسی خردش را به چیزی سر گرم می‌ گرد 
و معمولا به تسپاپی. پگی بین دیبیله تخت. دار قالي زده بود و دیگری با حوصله تمام 
طرحی را برای بافتن بر روی خاغد نقطه گذاری می شرد. در آن روزها دو فالیچه بسیار 
زیبا بافته شد. دو نفر هم به فکر دوختن لباس برای من افتادند. از پارچه شلواری که به 
هیچ تدبیری برای یک لباس کفایت نمی‌کرد. هر روز ساعتی بی‌حرکت می ایستادم و اتپا 
پارچه دا به تن من؛ این طظرف و آن طرف می کر‌دند. چیزی دوختند که به تنم ترفت. بعد 
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که لباس نمی‌خواهم: بیمایده بود. آخر سر چپزی از آپ در آمد که هر کز چرأت پوشپدنش 
تفاشتيم. 

در آن روزها کتاب بینوایان تنپا رمان موجود بود. یاد کاری از دوران «زنگ تصریعه 
فزل حصار. ماهپا در تغسبه خاک می خورد چون همه حداقل یک بار آن را خوانده بودند. 
آن روزها دوباره در پورس افتاده و دست به دست می‌چرخید. شبپبا که دیگر تلویزیونی هم 
برای سر ‌گرمی نبود» در بکی از اتاقپا جمع می شسیم. برنامه رسان خرانی بود. قرار شد 
هر کسي داستانی را که در دذهن خود دارد: برای دیخران تصریف کند. کار ساده‌ای تبود. 
سالپای زیادی از خواندنشان کمشته بود. اما لاله این تدرت بی نظیر را داشت که نه تئمپا 
ربائنپایی را که قیلا خوائده بود؛ با جزنیاتش بخاطر داشت, بلکه قادر برد به جداب ترین 
شکل هم بیانشان کند. رمان «گدر از رتجپاه را در شیبپای متوالی «خواند». زمان حوادث 
را پس و پیش نمی گرد. امانت در اثر را سراعات ی کرد و شخصیتپا را انطرز که 
نویسنده پرورده بود؛ شرح می داد. لاله یک هنرمند بود. سوسیقی را هم می شناخت و 
خود صدای گرمی داشت. پس از ان رفت سراغ رمان بلند بژان گریستف» با چه لدنی 
سرایا گوش مي شدیم. دوست دیگری بعد از بپیودی نسبی از اثرات ثرس هايي شه در 
یکی از ان شیپا به فصد خود کشی خورده بود, رمان »خرسکس» را تعربف کرد. در این 
لحظه ها آراسش می بافتیم, از حال بیرون سی آمدیم و واقعیت موجود آن روزها را موقتا 
ثرامرش می کردیم. 

شرخیی هم چاشتی روزهایسان بود. لحظاتی سیر می خندیديم. شوخی روز حول و 
حوش شلاق که سرنوشت بحتوم همه بود و راهپای گریر از آن دور می‌زد. یقی مي گفت 
به پشتش بالشی خواهد بست که جلری درد را بخگیرد و ار به پشت بر آبدم‌اش شکب 
کنند. خواهد. گفت که از اول هم کرژیشت برده است و از ما مي خراست که در صورت 
لزوم ماییستش کنیم. شوت می کفت از بیتبای حلبی برای خودش سیری درست گرده 
است که هر وفت نویتش رسید. آن را به پشتش می بندد. می, گفت صدای کشیدة شلاق 
بر حلبی ظن مجتبی را بر نمی‌اتگیرد, بلکه آن را په حساب ناز شست خود می گنارد. 
می‌گفتند این حکبپا سلمان زاده ها را در بر ی گیرد. اگر کسی اثبات کند پدر و 
مادرش مسلمان نبوده اند. کافر مرتد محسوپ نعی شود. من گشتم دز داد گاء خوافم گفت 
که اصلا پدر و عادرم هم مار گسیست بودفاند. بچه ها پکه خوردند. خندیدم و گفتم : 


متسر بل ییالنها بیش آنمپا ی ۵3 انت و نمی نوانند شلای شبان بزنند.» یکی دخنه گرفلت و 
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گفت: «در اپنصررت سکن است از انکار اجدادت سئوال کنند». فگر این را نکرده بودم. 
پس از قدری مثث با هیحان فریاد کشیدم : «خراهم گفت پدر بزرگ و مادر بزر گم هم از 
سوسیالیستهای تغیلی بردند». روژی شراره و یک نشر دیگر گوشة حباط نشسته بودند و 
پحال عشرت غصه می خرردند. از قدیمی ترین سلی کش های زندان بود. بیساریپای 
مختلفی داشت. برض قبد و ناراحتي شدید کلیه و کمر نرد. شراره نگر اين را سی گرد 
که اگر عشرت را پبرند او با اين بیماریپایش زیر شلاق چه خواهد کرد. تزریق انسولین 
چه می شود ؟ و و و. رقیه سر ميی رسد و انپا عاجرا و نگرانی و اندوه‌شان را برای او هم 
تعریف می کننت. رفیه می زند زیر خنده و داستان زن و مردی را تعریف می گند که 
بچه‌دار نمی ۷ خیال زن حاسله می شود. نه ماه بارداری. دختری 
می زاید. ابش را می شدارند صفیه. در وهم و خیال بزر کش می کنند. شوهرش مي‌دهند. 
حامثه اش مي بینند. نه ماهه. سر ژایمان رو به مرگ می شود و آن وئت زار می زنند و به 
سرو سینه مي گریند که رای صسقیه اگر بمیرد. واي صسفیه . ..* از صدای خندهشان ما 


قح به ان طرف حباط کشده شسف‌ییم. 


فریادهای خاموش 

آن صبع که با سدای اذان از خواب پریدم: صدای گرية ژنی ی آد. از بند ما 
نبود. صدا از ساختمان بائینی بود. سوز و درد غریبی داشت. گریه نبود. همه درد بود. 
دل آدسی را چنان بی فشرد که از شروخ روزی دیگر ببزار می شد. فکر کردم صفا از 
بند ۲ است. شاید زنی خبر اعدام شرفرش را شنیده پا کابوس دیده است. چند ریز بعد 
خبردار شدیم که نازی بود. به تازگي او را از سلول آورده بودند. روزها شلاق خورده و 
ایستاده بود. دست آخر طاقت نیاورده و نماژ خوانده بود. او را با چند نفر دیگی که زیر 
شلاق تن به نما خواندن داده بودند. به یکی از اتاتپای بند ۱ فرستاده بودند. باسدار سر 
هر وعده نما در اتاق را باز می‌کرد و تا انپا نماز نبی خواندند؛ نمی رفت. 

آن سور گریه غریب در آن سحرء درد فرو شکستن بک انسان بود. نازی شش سال 
بیش اه دستکیس شف. نوزده سال بیشتر نداشت. زیاد شکتحه شده و مفاوست کرده بود. 
در دور زندان هم گردن خم نکرده و با غرور. استوار ایستاده بود. سپریان بود و لیخیب 


معبت آمیزش یبد چپرة رگ بریده اش حلومای خاص ی بخشید. سحکرمیتش چشد سال 
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بیش تمام شده بوذ ابا چون به شرط و شروط آزادي تن نداده برد, همچنان در زندان مانده 
نود . نعد‌ها یهد از بایان کشتار هاي ۶۷ .او دا به ند ۲ فرستادند تا از دوستان سایفمش 
دور باشد. به هواخوری که سی آمد؛ از بنجره می دیدمش. تکیده و سخنت اندهگین می‌نمود. 
اواخر همان سال ازاد شید. 

عذرا سپرده روز تمام مقاوست گرد و شلاق خورد. روز سیردهم رگ دستش را برید. 
پاسدارها فپمیدند., او را به بپداری بردند و مچاش زا بخیه زدند. فی‌دای آن روز دوباره 
شلا قش زدند. بعف از چند روزی او هم نماز خراند. 

از یکی دو سال پیش از بخث بد, عفرا مورد توجه و زیر فشار زماتی: سسئول امنیتی 
زندان قراز گرفته برد. وقتیکه محتومیت عذرا داشت تمام می شد و او را به باز جویی برده 
بودند: تصادفا این فا او را دیده برد و جوابپای حسریح و لحن سازش نابدیرش او زا بر 
آن داشته بود. شاید هم با خود شرط گرده بود. این دختر جوان مضرور را فرو بشکند. 
عذرا زیبایی چشمگیری هم داشت. »زمانی» سرتب او را صدا می زد و به بحث می کشاند. 
این شیوه در شرایعا بستذ زندان بی توانست یک دام باشد. عدرای جوان به زودی متوجه 
شده برد و دیگر به دام بخنبا نمی افتاد. اما .زمانی باز او را با می زد و کاد تیدیدها 
و حرفپایش را از طریق عذرا به با مبی رساند. سی گفت که بالاخره عدرا کوتاه خواهد 
آید. او را بارها به انفرادی فرستاده بودند. شلائش زده بردند. دست آخر به بند ۲ برده 
بودند تا از دیستانش ذور یاشف. 
او هم مثل دیگران بلاناصله بعد از آن روزهای سیاه تابستان. دیگر نساز نخواند. اوایل 

سال ۶۸ نود که بعف از یک دورد دیگر انفرادی. آزااش گردند. 

سالیپا بود که سین ثنپا بود. بعنی بعد از ان ده عاهة تصمل «جعبه‌ها. ده باه جمانیه 
زدن بین دونخته با چادر و چشم بند و بدون گوچکترین حرگت و سخنی. نشسته و تسلیم 
نشته بود. بس از اینخه رتیس زندان تزل حصار عورض شتد. او دا از آن تاپرتسپا بیرون 
آوزده بودند. از آن بیفد به تبرت با کسی معاشرت می کرد. به تنپایی غذا مبی خورد» به 
تنپایی قدم می زد به تنبایی چیز ی خواند. ننیا و تشیا بود. پس از چتد سال, دیگر 
اصلا حرف نمی زد. اتاقش کنار اتاق من برد. هر وقت انجا مي رفتم: حضور خاموشش 
فریاد می کشید و را از برگویی ها و خنده‌هايم شر‌ننده سی ساخت. اعثرافی : اما 
نمی کرد . هیچوقت. نه از چیزی خوشحال سی شد و نه غمگین. من اینطود ی دیدم. گاه 


شک ی کردم که اسلا عوادتث بیرون از و 2 زا سیتد. اما می‌دید و می بوئید. در ان 
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روزهای ناستان ۶۷ سخت کلافه بود. در دریای ارام نگاه و صورتش. اشطراب و نگرائی 
سوح سی زد و بعید نبود که دست به خودکشی بزند. چند نفری بی آنکه او متوجه شود. 
دنبالش بی‌رفتند و او را زیر نظر می گرفتند. در دستشویی و حمام بشت در منتظرش 
سی ماندند و اگر کار به درازا بي کشید. به بپانه‌ای در را باز مي کردند. چند بار که 
در را از داخل بسته بود و ياز نسی کرد. از دیوار بالا رفتند و جلری خود کشم‌اش را 
گرفتند. می خواست رگ دستش را بزند. بار آخر که سخت مقاوست می گرد و رگ برید: 
دستش را با خشونت بیرون می ثشید. ناچار به باسدار خبر دادند. تباید اين کار را 
می‌گردند. اما دیگر کسی جلودارش نبود. فردای آن زوز يا چند روز بعد بالاخره در 
بپداری برای آخرین پار رگ خود را برید و خود را کشت. کگشتندش. زندانبانان که 
روانش را ساییده و بیمارش کرده بردند. حتی برای نجاتش کاری هم نگردند. 
چپر:ة زیبای سپین بدویی فریاد بود. فریادی خاموش. 
صبح روژي از روزهای شپریور که اغازش با طلیعه هیچ ایدی هبراه نبود: در 
نا گزیری‌اش ایا پاید از جا بر سی خاستيم. اتای را سرنب می کرديم, به سلاسپای تکراری 
همدیکر پاسخ می گفتیم و کاز گرها سبحانه را آماده مي‌گردند» یک نفر اما بالای تخت یه 
دوز ار جتب و جوش زوزانه همچنان در خواب بود. خودم را از سیله‌های نخت بالا کشيشم 
که ببدارش تشم. در خوایی عمیق بود. صبایش زدم., جرابی ندانء. تخانش دادم باز بیدار 
نشد. ان وقت موجه نفسیپای غیر عادی‌اش شدم. پتو را کنار زدم. چسپره اش ورم شرده و 
زنکشبه پیز کی مروه: با وضفت پالین آستی درگرا درم نویه تلسرا میتی باتاسل ود 
را کوبيديم. پاسداز فرری سررسید. کویا آن روزها آنمپا هم انتظظار حوادث غیی عاد‌ی را 
داشتشد. به هر زحمتی بود, او را که لخت و نیمه بیمپوش بود: از تخت بائین آور دیم, چاذر 
و چشم بتدش را زدیم و چون از برانکارد خبری نبود. پاسدار گداشت چنه نفری او را 
پاتین بيرند. او را به بپداری داخلی ساختمان در طبقة اول که فاقد لرازم ضروری پزشکی 
بود, فرستادند. آن روزها کسی را به بپداری مر کزی اوین نمی بردند. 
معلوم شه او از چنه روز بیش بی آنکه شک کسی را برانکیزد, مقدار زیادی قرص 
مسکن و خواب اور از اين و آن جبع آوری کرده و آن شب هم آنپا را خورده بود. دو سه 
روز بعد او را بر گرداندنه. صوزتش همچنان آماسیده و به کبودی می زد. حالت یأس و 
تلغی نکاهش آنقدر ناراحتم می کرد که تا چند روز پارای نتزدیک شدن به ار را نداشتم 
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یانت. دوستی که انسان را تشبا نک ساشین سیاسی می دید . چند روزی از او دور نعی‌شد. 
ی یکی اس کی تاش که ای وتان کی کدی اه هت 
دوست در ذهن او پرورد. اعلامش نگرده بود. اما نیاژ به توضیح نبود. نأگفته بپتس 
همدیگر را بی فپميديم. هر یگ از عا ميی توانست جای او باشد و چه بسا که به عمل او 
هم انديشیده باشد. یاس هم یک احساس انسانی است. همه آثرا می قپمند بفیر از آنماتیکه 
از انسان سیاسی نپا یک تصویر ارسانی دارند. 

در آن مرداد شوم بود که خبر آمد رئعت در بند ۲ با داروی نظافت به ژئدگی خود 
خاتمه دادماست. تا چندی بیش در بند ما بود. او را هم هسراه زندانیپ‌ای بحاهد برده 
بودنت. درو ظفته نعت بر گشته بود . مس هسیشه کلمه‌ايی نکعته برد. آنبا زا کصا برده توذدیف ؟ 
چه‌ها اتفاق افتاده بود؟ به سر بقبه چه آمده بوذ؟ قبل از خوردن داروی نلافت هم هیچ 
حرفی نرزده بود. 

اختل لات رواتی شدیدی داشت. همیشه تنسا + ساکت بود. با درد وسواسص. بیشتر 

اوقات در دستشربی پا حمام بود. آستینپا و باچذ شنداز بالا زده مشفول آب کشیدن 
خوذش, لباسی پا ظرفی. تابستان بیش از آن برادرش در زنعان خود را دار زده بود. اما 
سابقه اقسرد گی رفعت به پیشتر‌ها برمی کشت. شاید یه دوزه های باز جویی محدذش. جزو 
آن دسته از مساهدهایی بود که با تظاهر به نداعت و همکاری, اعتماد باجرها را جلب 
گرده و کارهایی به نقم سازمان نجاهدین ی گردند. ملا رساندن خبرهاي داخل به 
بیرون. این عاجرا لو رنته بود و همگی‌شان را ژیر فشار و انفرادی‌های طرلانی مدت برده 
بودند. عده‌ای از انپا را اعدام و به بقیه حئم ابد داده بودند. رفعت هم محئومیت ابد 
گرفته بود. 

چشمپای ابی و غمگین رفعت بیان رنگ مات چپرة کود خانه‌اش, خود را در لایاای 


روز ۱۴ سپر خبری سل برق و باد بیچید: «رئیس زندان عوض شده است.» شاید 
سن هم مه تایاور این مان را داشتم و در مقابل شظایر مشسینانه اه که ۱ کار نا ژنتانیپا 


را پکسره نکتند؛ شلاق و مرگ انامه خواهه یافت»؛ دلیل می‌آوردم که ین غورض شدن 
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رنیس زندان در این شرایط چه معنایی دارد» اما خافل بودم که آنبا کارشان را یکسره 
گرده بودند. هزارها زنداتی را کشثه بودنه و بغیه را مرعوب و شئسته به حال خود وا سی 
گداشتند. حال مي خواستنه زندان را دوباره به «حال عادی » بي کردانند. 

ده هفعه اي می شد که کسی را برای داد گاه صفا نزده بودند. چند روز بعد فروتن: 
رئیس چدید خودش آمد به بند. قبلا هم او زا دیده بودم. در نیمه دوم سال ۶۳ بعد از 
رفتن لا جوردی چند ماهی مصدر کار شده بود. از حلوی تک نک اتافپا گد‌شت. سلا ی 
گرد. پاسضی نشنید. به سردي نکاهش گردیم. برسید: »خواسته‌ای ندارید ؟* سکوت گرديم. 
پس از آن روزنامه و تلویزیرن آسد. شنیدیم که دیگر شلاق نمی زنند. خود فروتن جلوی 
سلول تش تک آنسپایی که محئوم به شلاق بودند» ژقته و گفته بود که دیگر حد نخواهند 
زد و آنمپا اعتصایشان را بشکنند. نپا تضمین خراسته بودند. فروتن گفته بود حرفش 
حهیفت. دارد و رحیمی مسئول پاسدازهای پخش زنان هم حرفش را تانید گرده بود. 

آنبپا اعتصابشان را شکستند و ففا خوردند. بیصرانه منتظر باز گشتشان بردیم. در 
پخی از شببای اخر مپرعاه انپا را آوزدند. هعگی‌شان تکیده و ضعیف شده بودند. ابا 
وضع سپتاب و نادین چیزی وزای لاغری برد. تنپا بوست و استخوان از الپا مائده بود. 
چشمپا فرورفته. استخوان گونه ها بی آمده و پوسته صورت ترک برداشته بود. چه به 
روزشان اورده بودند؟ با دیدن حال انسپا سخت عتانر شده برديم. بگي از بچه ها که اشک 
در چشمپایش حلفه زده بود, می گفت: «تصورش دا بکنید یک هفته پیش که هنوز شفا 
نج خور دید و شیلاق بود . چه وضعی داشتد #ه 

ان دو. بیست و دو روز و هر روز بنج بار شلاق خررده بودند. تنبا روزهای عادت 
ماهانه شلاق فطم می شد. بیست. و دو روز بدون خوردن و اشانیدن. هفته آخر بیپوش 
بودند و در وعده‌های شلاق آنپا را با لکد يا تازیانه به موش می‌آوردند. روزهای آخر که 
قادر به ایسنادن و رفتن نا پای تخت نبردند» در سلول می زدندشان. سپتاب تعریفه کرد 
که روزها و شبپای اضر دیشر چیزی نمی فپعید. تنپا به این هوثیار بود که هر بار 
می‌پرسیدند سماز می خرانی؟» پا حرکت سر بفپماند که نه. سی گفت گرسنگی همتر 
آزارش داده برد تا تشنگی. شیر آپ داخل سلول مرتب به او چشمک می زد. سعی می گرد 
به آن ناه نکند. یک بار در حال نیبه بیبپوشی گویا بطرف شیر آب رفته بود. نمی‌دانست 
که اپ خورده پا نه. خیسی چادرش هم چيزی دا دوشن نمی گرد. ام و دهاش هچدان 


خشک بود. شاید به سروٍ صورنش آپ زده بود. ترک های پوستشان از بی آبی بود. 


و + 


باورش اسان نبود. بیست و دو روز اعتصاب غدای خشیک و 88۵۰ ضربه شلاق! 
رکورد بیسابقه ای بود. اتسان در زنده ماندن چه قدرت عجیبی دارد؛ اگر زندگی را 
بغعواهد. عپتاب شبي از شسپای بیپوشی: صدای مردی را شنیده بود. شاید از سلرلبای 
بالا کسی ال ناژه را می خواند. یقتی برای ما تعریف می‌گرد. هنوز مطمتن نبود که 
صدا را واقعا شنیده باشد شاید یک رویا بود؟ اما در لحظة شنیدن دای آواز باور 
می‌کند که هنوز زنده است. غميشه اسیدی گوشه دلش را ریشن می گرد. سالاخره روزی 
تمام سی شود " راز زنده ماندنشان همین بود. یثی از انپاتیخه بعد از ده روز شلاق» تماز 
خوانده بوذ : سی گفث که امیدی به پایان ان تعی دید. 

سیید( ۵۲ ) ابا دز میات آنپا شود. همه بر کشته بودند جن او. او را هم صللاق 
سي دنه اما از دو سبه هفته بیش کسی صدایش زا نشنیده بود و خبری از او نداشتتد. 
خیری در سلولپا بیچیده بود که یگ نفر خود را دار زده است. قطما او بود. شاید هم 
ژیر شلاق مرده بود. بعدها که ملاقاتپا شروع شد., مادرش از هر کسی که از ملاقات بر 
می گشت. سرا دخترش را می گرفت. شاید هم به مادرش گفته پردند اما باور تکرده و 
منتظر خبر جدیدی بود. با اين ابید که دخترش در کرشه‌ای از زندان زنده باشد. اما 
سپیلا رفته بود. همیشه ساکت و آرام بوذ و اثر در چشمپایش دفیق می شدی؛ اندوه 
خفته‌ای را در ان می دیدی. وقتی بروین خود کشی کرد او آرام و بیصدا یک غالم گریسته 
یوگ - 

در روزهای آخر مپرماه» باسدار زندان شماره ثلفن یا نشانی خانواده‌هایمان را گرفت 
که براي بلاقات به آئلپا اطلاع دهند. خبی تسکیتی بود بر آشفتگي‌هاي چند ماه گدشته. 
ابا هنز یفین هم نبود که تابستان مرگ بسر آمده باشد. همه با بک نوغ نگرانی و ابسپام 
بتتظر سلاثات بودیم. از زندانیپای مجاهدی که برده بودند. تنپا تمداد اتدکی از انمپاتی را 
که از متد ۲ بودند» باز گردانده بودند. بقیه گحا بودند ؟ هیچ خبر یا نشانی از اشپا تموت. 
به در انفرآدی‌ها کسی صیایشان را شنیده بود و نه در حای دیگری: 

ملاقات اول سر رسید. خانواده ها سخت می کریستند. نگران بودند و به زنداني‌شان 
التماس ی گردند که «کوتاه بيایید و خودتان را بیپوده به کشتن ندفید!» آلمپا در سبه ماه 
گدشته مشام سی آمدنت جلوی در زندان و مایوس بر مبی کشتند . 

شنوز هم فاجعه بتعامی روشن نبود. تتپا به تعدادی از خانواده های اعدامی ها اطاد ‏ 


داده بودند که برای تحویل گرفتن وسایل زندانی‌شان مراجمه کنند. خانواده‌هاتی که هنوز 


۰ 

سلا قات نداشتند. منتظی بودند. منتظ بودیم. نمي‌_شود که همه شان را کشته باشند!» در 
ملاتانپای دوم و سوم؛ دیگر جای خرش خیالی نعانده بود. خبر هولناک را رفته رفته پخش 
می کردند. از واکنش خانواده ها می نرسیدند؟ هر هفته به عده‌ای از خانواده ها وسایل 
ژندانی اعدام شدشان را پس بي دادند. وسایلی در هم ریخته و بدون نام و نشانی از 
صاحب ان. دیگران هر روز می آمدند جلو زندان» به امیدی. خبر هولناک به انمپا هم داده 
سی شد: زندانی شما اعدام شده است وسایلش را بخیرید» در شپرستانپا با بیر حمی 
سیشتری اعداسپا را به خانواده شا خبي می دادند. مسلا. شبانه وسایل اعدام شده را از 
دیوار خانه‌شان به داخل برتاب عی شردند. بپعین ساد کی و نلخی. 

خانواده های ما بشت شش ملاقات گریه عی گردند و اسامی زندانیپابی را که اعدام 
شده بردند؛ یگ به یک بماً می گفتند. هر که از سلافات بی بی‌کشت. ناسپای جدیدی را 
به لیست رثثه ها اشافه می کرد. بیشتر آنپابی که برادر يا همسر زندانی داشتند؛ در 
بپتی سوکواز از ملاقات باز می کشتند. خیر‌ها را می شنیدیم؛ -وسایل همسر شپلاً زا 
دادند ». بوسایل همسر زهره» بیرادر فاطی» «همسرغفت» مپرادر نازلی»: «هسسر عریم»: 
«هسر فریده* و ۰ .۰ بوسایل فرح وفایی را دادند». وسایل شررانگیز کریمی را ؛ ب«سپری 
قنات آبادی راه. بزهره حاج آقایی را . . هر خبر پتکی بود در ستوتی خفه کننده و یاس 
آمیز . به تلخی از هم می بر‌سیدیم: «آخر مگر می شود ؟ اسم های جدیدتر می امف. وسایل 
طیلا حاجیان زا هم دادنه» »وسایل قمر ازکیا را معفت خوپی راه» سریم طالبی زاه: 
سپیلا ر حیمی راه و 

یعنی باید بایر سی کردیم که همه انپابی را که از بند ما و بند ۱ برده بودند. 
کشته‌اند ؛ نه ؛ به خود بی گفتم اما هنوز عده ای هستند. اخر دلیلی ندارد که لا طیبه 
را کشت باشند. او که محکومبتش تمام شعه بره و باید همین تابستان آزاد بی شد. او که 
تازه عروس برد و همسر جوانش در اتتظار او. طیبه که اهسلا کاره‌ای تبود یک فرادار 
ساده. معلول هم بود. طبیه؛ جوان را خيلي دوست داشتم» منل دختر با خواهر گوچک من 
بود. اتگلیسی یادش مي دادم و گاه کپ و گفتی. به کلی گفنم نه: اٍ باید در گوشه ای در 
یکی از سلولپا زنده باشد. نام او و صحبت وسایلش را هر کز نخواهم شنید. شنیدم. همة 
بتجاه و چند بحاهدی که از بند ما رقته بودند و حدود دویست نفری از بندهای ۱ و ۲ 
اعدام شده بردند. 


زعن.شا رها تکمیلی است . بدا رشان و ۵.۵ ای -ه مجاهنماپی که در حوأب اولین سخوال 


۲ب 
اتپام ؟ می گفتند مجاهد. و نمی گنتند منأفق, یک راست می رفتند در صف امدامیپا. 
اشرف هم گفته بوذ که مجاهد است و شاید چیز‌های دیکر هم. همانجا حسابی زده 
بودندش. فضیلت را قبل از اغدام شلاق زده بودند. بکی از زندائیپای بند ۲ را که بس از 
یک ماه بر گردانده بودند» تا مدتپا حالش خراب بود. کایوس می دید و از خواب مي برید. 
او طتاب داز را بر کردن شوهرش و دو زن دیگر که چادرشان را به دور گردنشان 
پیچیده بودند, دیده بود. بمد طنأب پالا رفته بود. ترار بود او را هم با آنبا دار بزئند. 
نزده بودند. در زندان به همه گرنه هتتاری تن شاده نودب 
از زئمانیسای کمونیست سئوال می کردند که مسلمان هستند يا نه * نماز عی خوانند 
یا نه # ائپایی را که پاسخ منفی یا دویپلو داده بودند, اعدام گرده بودند. در گوهردشت 
آنپا را پس از بایان دادگاه چند دقیقه‌ای» بسمت چپ راهرو می‌ایستاندند. درسف 
متتظرین اعدام. پاسداری را دیده بردند که کاری دستی بر از دمبایی مخصوص زندانی ها 
را سی کشید. ناصسریان را دیده بودند که با دستگاه سمپاشی دور و بر کامیونی می پلکید., 
برای تار زدن از دستگاه جربقیل هم اسشفاد: گرده بودند که ندام بالا و پائین ی رفت. 
در زندان گوهردشت بای رسول را شنیفه بودند که بشباره وئتی نپمیده بود برای 
اعنام مي‌برند؛ فریاد کشیده بود: تخر چرا مرا مي گشید. من دوتا بچه دارم. من که 
کار مای نبودع.» 
گریه نگردیم. حتی انپانیکه همسر يا برادرشان رفته بود. ناباور به انچه اتفاق افتاده 
بود و تردید در زنده ماندن خود. کمربان را شکستند و صبایمان را و از آن پس دیگر 
زندان صبتای خنده های بلنت و بازیبپای شاد بخود ندید. دیطر چیری خرشحالمان نگرد. 
در خود فرورفتيم. تنبایی قدم زدن را ترجیح داديم. کاش می شد بلند گریست. 
روزها از بی هم می گذشتند. صبحپا تلخ و دردناک زندگی اغاز می شد. احساس 
خستکی بی کردم از همه چیز و از زندکی و شاید از دیگران نیز. چند نفر اخساس 
بیتاري قلیی یکره تاراسقی کت تاه ابا کلم کشت تسا رک است که 
آدم با سکنه بمیرد. مرگ آرژوی پنپان من هم بوذ. چقدر خودم را پیر و شکسته حسن 
عبی گر نم. 
دیکر روژنامه مي دادئد. می خوانديم و سطري از ان وا جانبي انداختيم شاید 


بود ؟ آیا آنیمه «تشپا یک کابوس بود؛ 
پاتیز آن سال دثتر ساأمی را ترور گردند. نوشتند یکی از بیمارانش او را کشته 

است. شنیدیم که در مراسم تشییم خیلی ها شرکت کردند. کوشپایمان را تیز گردیم. 
نشنپديم اسا+ که کسی گفته باشد. اعتراض کرده باشد که زندانیپا زا هم گشتند. 
خانراده‌هامان مبی اىدند. از پشتِ شیشه نبا کریه شان را می‌دبديم و از گوشی تنبا 
دای الماس شان را : سه خودتان رحم کنید شما را هم مي کشند.. 

زمستان آن سال پاسخ سقاسات وزارت خارجه به گزارش سازمان عضو بین الملل و های 
وضوي آن را خواندیم: همه و همه دروغ است» مگر آن گزارش چه بود؟ روزنامه کیپان 
چاپش گرد. تمحب گرديم. چاپ گرد تا پاسخ وزارث خارجه را در رد آن همه »اتپامات 
دزوغ. سستدل» سازد. به اعدام و غیره اشاره شده برد اما چيزي در باره آن کشتار 
عمومی نبود , نمی دانستند ایا + 

زندائیپای کوهردشت را که دیگر تعدادشان خیلی گم شده بود» به اوین منتشل 
گردند. هیر چند تفر از انیا همبندی سا بودند. ملاقات دادند. حال جسعی و روحی‌شان 
بدثر از ان برد که فخرش رای کردیيم. فبلا هم تایه ای از انمپاً رسبیده بود که حکایت 
اندوه و سر خوردگی شان بود. اينکه انا را در صف راست راهرو قرار داده بودنه دلیل 
بي پاپان ساجراها نبود. سه بار در دوز شلاق مبی زدند و پس از آن پاسدارها دسته جمعی 
آنپا را زیر عشت و لکد خود مبی گرفتند. آنقدر زده بودند تا مجبور شوند نما بخرانتد. 
در رفتن دوستانشان سئوت عرا بود. چند نفری هم تعادل روانی‌شان یاک بسیم خوزده بود. 

اما انپا ول کن نبودند. باز هم ورقه می دادند و از زندانیپا انز جارنامه می‌خواستند. 
از با هم هبین را می پرسیدند. دز شیپای سرد بپمن ۸۷ + «زمانی» به دفتر بند در طمته 
اول ی امد و تش به تک صدایمان می کرد و در مفأیل پاسخپای منفی ما با خونسردی 
مسخره بان می گرد و تپدید به اعدام. از شوکت پرسیده بود که آیا حاضر است از گرده 
شبطاتی خود توبه کند و او بساد کی حواب ذاده بوذ: «فشر نمی کنم خازٍ دی انجام دادم 
باشم که تیازی به توبه باشد هر چه پرده در راه مردم بوده» و زمانی به تمسخضر پاسخ داده 
بوذ : «پس برو» قردا اجرت را در آنْ دنیا می گیری.» 

همان شب تعدادی را بردند و وسایل شان را گرفتند. با نگرانی بدرقه‌شان گردیم. 
شاید دیگر هیچرقت نمی دیدیم‌شان. چند شب پیش از آن هم تعدادی را بر‌ده بودند. 
نیمه‌های شب بود. از بند ۱ هم بودند. از خود می برسیدیم که انتخاب آنپا بر چه معیاری 
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بود * یک حسس این برد که پایان محکومیشان نزدیک است چون بیشترشان از زندانیهای 
ملی کش بوذند اما کساني هم در بین نپا بودند که هنوز به بایان سخکومیتشان مانشه بود 
و کسانی هم بودند که بحکومیتشان رو به پابان بود, اما در لیست نبودند. کلی می گفت 
مسیخودی دنبال منطق برای اعسال ایتپا هستید. چیزی از آن سر در نمی آوزید.» شاید شم 
هبه این کازها به منظور فرسایش زندانیپا بود. یک فشار روحی بود. ان روزها سایه مرگ 
۳ الق شا تا سر شم نو . 

شپی دستور آىد که وسایلمان را چمم کنیم و آماده باشیم. به نظر چندان جدی 
نمی‌رسید. ابا آن روزها هبه چیز امکان داشت. با دقت و وسواس هی کسی رخت و لباسی 
را که برایش عریز بود « در ساگ جامی داد « به همدیگر مي گفتيم بيشتر از بگ بسته به 
خانواده ها تبی دهند. پس باید از بعضی چیزها صرف نظر کرد. هر کدام نام خود را 
درشت و خوانا روی بسته پا ساک می نوشتیم پا می دوختيم. خانم محمدی گفته بود که 
جرو وسایل شوهرش که به خانواده بس داده پردند: یک ساعت زنانه هم بود. ی تفتند 
وسابل اعدامیپا درهم و برهم و چه بسا در ِِِ بود. برایمان سپم بود که وسایل 
خودمان به خانوادسان داده شود. هر کدام از این نقه رخت و لمامسپای شینه « داراپی و 
یاد گازی از زند کی زندان ما بوذ. 

در آن فضای اندوه و تاامیدی: یک نو هیجان و کونه ای تردید و ناباوری هم بود. 
شاید همه اینپا بازی و فریپ بود. آزار روحی ما اینکه آن شب پاسدار ورقه بخصوص نابه 
آورد که بعثی می توانیم به خانواده هایمان نامه بنویسیم. پاز تردید‌ها را روشن نکرد. شاید 
اصبلا اين تاه حکم وصیت نامه را داشت. شاید جم اصلا ارثباطی با این قضیه نداشت. 
بپر حال ماهی یک بار اجازه نوشتن نامه داشتیم. 

بعضی ها ننوشنند. من نوشتم . نوشتم که وقتی به گدشته باز می گردم., زندکی زا به 
رغم تمام سختی ها و تنخناهایش زیبا و دوست داشتنی می بیئم و افسوس چیزی را 
نمی‌خورم» حتي افسوس عشقام را که در اين سالمپا پا وجود ان تنبا نبوده‌ام. شم انگیز 
بود. خودم هم که حواندیش. گربه ان و زیر ر ختخضواب بودم:. 

ثه تنپا نامة بن؛ که تایة هیچکس دیخر هب به دست خانباده ها ترسید. فردای آن زوز 


هم کسی را نبردند. پس از چند روژ ساگپای بسته شده را دوباره سر چایش گذاشنيم. 


اغلرم شید خمیتی به متاست ر‌ بیپسن به ژنتانیپا تلو داذه امست. مصلوم نود که 
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عفر شامل زندائیپای سیاسی هم هست یا نه * اشاره شده برد بجر نسصه و چنب نفر 
اشرار. آنپا هميشه وجود دهپا هزار زنداتی سیاسی را تتذیب گرده بودند. 

پس از آن بدا گفتند. آزادی ما زندانیپای چپ. حتی اکر محکومیتمان هم تعام شده 
باشد, متوط به اعلام کتبی انزجار از گریهیا و تعید به عم فغالیت است. پرای خبلی از 
ما این چیز جدیدی نبرد. از سالپا پیش هم همین شرط بود و خیلی ها به خاطر تن 
ندادن به آن هنوز در زندان مانده موذنه. 

تعبادی از زندانیپای سرد را یرای مراسم نمایشی به بیرون از زندان بردند و 
فیلم‌شان را از تلویزیون نشان دادند و در روزنابه عشی شان را انداختند. زندانیپا جلوی 
دوزبین صورنشان را مضفی می گردند. خیلی هاشان را سی شناختم. نادم نبودند و هميشه 
ایستاده بودند. آن رو در فضایی تن به این کار داده بودند. که سرپیچی از آن را اعدام 
مي‌دیدند. در حفیقت آنپا را مور به این کار کرده بودند. بعد از تابستان ۶۷ به ویده 
در بند مردها: که تعداد بیشتری را کشته بودند روحیه‌ها دآغون برد. همه چیز را تمام 
شده مب دیدند. آن جمع و دوستان گذشته, آن امیدها و حرکتپا بخباره به زیر خاک رفته 
بو۵. «زسانی» و دادیار زندان» ناصریان هم مدام انبپا را زیر فشار مي گذاشتند و از عطرف 
دیکر شرایط آزادی را کمی هموار کرده بودند. 

بيگ باه بعد : تسانی را که شبانه در فضابی رعب انگیر برده بوذند» بر گرداند‌ند. 
در اتفرادی بودند. دو نفرشان را به بند ۲ فرستادند ثا از دوستانِ هم رای‌شان جدا 
بیفتند. آنپا در اعتراض به آینخه در ان بند توایپا هم هستند» اعتصاب غفا کردند. ان ده 
از جوانترین و قدیمی ترین های زندان بودند و بیشترین دورة زندان انب در تنبیپی ها و 
انفرادی های مختلف سپری شده بود. از سال ۶۱, که در بند تنبیبی ۸ قزل حصار بودیم؛ 
سی شناختم‌شان. یک از آن دو بیشتر از یک سال ذر کوهردشت در انفرادی بود و دیگری 
ده ماه در «چمبه‌هاه نشست و گوتاه نیأمد. موضعشان همیشه صریح و روشن بوذ. 


اعتصايشان گر چه در آن روزها و شرایط سال ۶۷ شحاعت بزرگی بود. اما 





نسنجیده بود. ثابل بیش بینی بود که نتیجه ای نخواهد داد و آنپا سحدودیتی هم برای 
اعتصابشان قایل نشده بردند. می شنیدیم که روز به روز حالشان بدتر می شود و دیگر 
حتی قادر به ایستادن هم نیستند. خیلی نگران حالشان بودم. می دانستم بسه از هفت سال 
زندان؛ تشیپی ها و اعتصایپای لت ,نوان جسس شان تحلیل رفثه است. 

اوایل بسپاز سال ۶۸ بود که من در انشرادی شنیدم اعتصایشان را ششته‌اند. همیثه 


بل > و 

ذهنم رسید که فروزان عبدی باید آن را نوشته باشد. بس او هم ذر این سلول بوده. قبل از 
اعدام یا بیشتر‌ها: شاید له نیمه شبی از همین سلرل برده باشندش. خنده سپربانش ۰ 
چابثی‌اش در زدن توپ والیبال و . 

به راه رفتن ادامه دادم‌هفت قدم؛ دیوار. بر‌گشتم. هقت تدم دیوار. قدم‌ها و باز 
دیوار. تمی دانم چه بدت قدشت که سروصدایی شنیدم. صتای جیرجیر کاري غنا که به 
تاله ی مانست. صدا نردیک شد. در سلول کناری باز شد. »یک مدد نانء بر غذا 
خوشاینته. نبود. با شاید من بی اشتپا بودم. در سلود سن باز شد. طالفانی با نکاه 
عبوس‌اش ایستاده بود. صدایش اما چقدر ریز و زنانه بود. برسید: «چند تا نان؟ه گفتم که 
یک عدد و بشقاب را جلو بردم. خوراک بود. چند تکه لوبیا. هویج. سیب زمینی. استخران 
و آپ فراوان. سیه حبة قند هم داخل نان کداشت و داد. که برای صیحانه روز بعه بود. 
پثیر خواستم. که گفت یک روز در بیان بی دهند. ناپلونی خواستم که نان را در آن ببیچم. 
گفت: «باشد.» و در را بست. دوبازه تال؛ کاری و سای خشک بازشدن دری دیگر. 

روي موزانیک سرد نشستم و چند فاشفی خوردم. بعد استخوان و مائده های غدا! را 
در سطل ریختم. تباید اینگار با می کردم. نی کداشتند سطل را ببرم بیرون خالی کنم 
وسن تا چند زوز از موی قاسد سطل خلاسی نباشتم. طالفانی برایم تخه نایلونی اورة. بوی 
تند نفت مي داد. با تکه صایونی که در روشویی بود» ان را شستم و تکاندم. حالا بوي 
نفت تمام سلول را گرفته بود. پتوها را باز کردم که بنشینم. بخباره گی‌دوخاک بلند شد. 
زوی بتوها لکه های چریی بود و بوی نند و زننده‌ای داشت. تکاندم‌شان. گردو خاک بیشتر 
شد. با نخه پارچه آی که زیر روشویی بود. گرد و خاک زمین را جمم کردم و پتوها را 
پپن کردم که بخوابم. آنقدر کلیف بود که رغبت نمی کردم زیر آن بروم. خودم را توی 
چادر بیچیدم و بعب زیر پتو وفتم. سرما تا مفز استخوائم نفرد مس ترد. تا سبح سریا بود 
و من مچاله شده. جا یه جا که می شدم. بوی تئد پتو و نفث را مي‌شنیدم. سم بشحت 
تزتاشی کید 

صبح شه و چای آید. طالقانی آن را در لیران بلاستیئی قرمزی ریخت و داد. کفتم 
که پتوها کئیف است و سفره هم الوده به نفت. جوابی نداد و رفت. نان را یس که طعم و 
بوی نفت می داد . نئوانستم بخورم. چای رم را با لدت سر کشیدم. چشسپايم می خارید. 
گردوخاگ غلیی زوی ابروها و مره هایم تشسته بوذ . بلئت یمه بابید به سول سروساماني 
می دادم. بالای میله رفتم و پنجره را کشودم. اندگی رو به بالا باز شد نه کامل. دوباره 
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پتوها را نخاندم و خاک زمین را جمم گردم. چند بار اين کار را تکرار کردم اما از کرد 
و خاک پترها کم نمی شد. ول گردم. چممشان شردم و کرشه ای رویپم چیدم. سفره را 
دوباره شستم. روشویی و توالت را هم با تکه اسشنجی که آنجا بود شستم. لیران و ظرف دا 
هم شستم و بالای هره پنجره گذاشتم. تطره های آب که از آن می‌چکید. زوی دیوار سیمانی 
سی لفزید و آرام آرام پائین سی رفت: بعد یباره سرعت می گرفت. قطره های بزر گتر از 
بقیه سبفت می گرفتند و ژودتر به زمین سی زسیدند. باز تطر: دیگری از ظرف می‌چکیه 
و دوباره مسابشه شروع می شد. مدتی محو تماشای اپن صحنه شده بردم. سیس شرو کردم 

به قدم ژدن. کنار چارچوپ در این شعر حافظ نوشته شده بود : 

دیاز آی و دل تدش سرا مونس جان باش 
وان سوخته زا محرم اسرار شپان باش » 

دلم بشدت گرفته بود. اگر او. شوفت اینجا بود. اینمه تنپا نبودم چشدر به او علاقه 
بیدا گرده بودم. شروع دوستی مأن تدریحی بود. لاک پشت وار جلو رفتیم. با احتیاط و 
ستن باایی افعنادند ابایل یا شا بو هتفای عمل و محاط پیی‌نان زد و بهلد ند 
خردش به کنایه مي گفت که «جذاسی» است. دیشران طردش گرده بودند. در زندان به 
حزب توده تصایل بیدا شرده بود و از ان یس دوستپا و جمعی که به آن تعلق داشت. از او 
رزوی سر گردانده بودند. خیلی ها حتي تحریمش رده بودند. تنسپا مانده بود . نخواسته بود 
داخل مون نوده ای ها هم بشود. شاپد چون دربست قبولشان نداشت. منفرد زندگی 
می‌گرد. به تنبایی خرید می کرد. تنپا ورزش می کرد و ننبا سی دوید. در بازیبای 
جسعی هم که طبعا راهی نداشت. اگر هم اعتصابی با اعتراضی بود و او می خواست 
شرکت کند؛ باید تامش را جداکانه اعلام می کرد. قاغدتا اين تنپایی اهانت بازٍ باید او زا 
در هم ميی شکست و او روحبه اش را از دست مي داد. نداده بود. دستتم زمانی که من با 
ار آشتا شم به این وضعیت دودناک عادت کرده بود و ظاهرا ازارش نمی داد . اعتماد به 
نفس‌اش فوی بود. به تنپایی پک جمم برد. همین خصوصیتش بود که سرا به خود جدب 
می گرد. نگاه و لبخند مفرورش که ته رنگی از استپزا هم داشت. مرا بر می انگیخت که 
ممئوغه‌ها را زیر با بخدارم. زندگی انفرادی‌اش البته به معنای این نبود که دوستی نداشته 
باشد. نک و ترک دوستان صمیمی و بایدازی هم داشت. بپانه برای شروع دوستی زیان 
من قدم بیش کباشتم قرار شد. هفته اي یک روز با هم درس انگلیسی داشته 


باشیم. من به انگلیسی حرف بزنم و او اشتباههای مرا تصحیح کند. به زبان انگلیسی نسلطط 


انکا. ۳ بوز لد 
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داشت. آن روزها سیرسرد و دریاه هم به زبان اصلی به بند راه یافته بود. من برای تصرین 
آترا تر‌جمه کردم و او کارم را تصحیم کرد. پس از مدتی خودش آن دا ترجمه گرد. 
انصافا هم تر‌جمه خویی شده بود و کسانی که این شاهخار ادبی را نمی توانستند به زبان 
انکلیسی بخوانند. تر‌جمه او زا می‌خواندند. 

پس از مدتی دیگر نیا به بپانه نبوذ. در حیاط يا راهرو قدم مبی زدیم و هیچرقت 
حرف کم نمی آورديم. در بودن با او احساس شادی و تحرگ می گردم. یک نرع حس 
پشپان ایستاد گی هم بود که مرزهای مبنوع را پشکنم و در برابر ارزشپای حاکم» که به 
نظرم نتیجه بد فپسی ها و کج فپسی های بارزاتی و سیاسی بود» بشوزم. دوستی مان پیش 
رفت و به علاقه و الفت شدیدی انجامید. 


از سرما نکاسته بود. با ایتحال روزها چند ساعتی لیذ پنجره را باز می‌گذاشتم. اسمان 
را نمی دیدم و به نظرم می رسید که هرا هميشه ابری و گرفته است. به خودم دلداز ی 
بی‌دادم که تا چند روز دیگر يا چند هفتة دیگر بپار سر می‌زسد. هرا گرمتر می شودو 
من دیگر سردم نشواهد برد. روژی یگ قمری امد پشت بنحره ام. صدای بغ بغوی اش 
نفد نزدیکگ بود که دست و پایم را کم شرده بودم. آرام ی ارم زا بالاي میله کشاندم و 
خواستم خرده نانی برایش بریزم که بر ششید و رفت. 
هر روز به پاسبارها اعتراض ی کردم که لباسیپا و پتویم را بدهند و توالت را 
درست کنند. نمی گردتد. ار لباسپايم را می دادند, همه‌شان را یکجا ی‌برشبدم. شاید 
تدری گرم می شدم. از بخت پد» سیغون هم خراب بود و مجبور بودم با هزار زحمت تیوان 
لیران آب بریزم. سطلی هم که داشتم بوگرفته بود. یک روز طالفانی -بزرک منشی» بخرح 
داد و ناکت که سطل نا عالی کنم. هیا موقع غولب چنشم بند: نی بستم فا چشمبايم از 
گرد و خاک پتر در امان باشد. با اینیمه صبحپا چشمپابم از ورم و ترشع چرک به 
سختی باز مي شد. بعدها که سلولم را عوض گردند و وساینم را دادند» دانستم که این 
از یه تفای ی بر اهب کیت یی از رات واتیان وت و ای تا 


بر‌گزیده و آن پتوها تنبیبپی از طرف جباری . 
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عبید ۱۸ ميهمانانم خاطره ها بودند 
زوژی که بحساب خردم آخرین روژ سال ۶۷ بود. برای ملاقات فرا خوانده شدم. انتظارش 
زا نداشتم. فگی می کردم سسنوع الملاقات هستم. شادیم بی حد بود, از ساختمان که خارج 
شدم. فپمیدم ضوا افتایی است. در حالیخه در سلول هوا همچنان ابری سی نمود. زنداتی 
دیگری کنار دستم ایستاده برد. ناسش را که گفت. شناختم. سرم دا کمی بالا گرفتم و 
سل مپی ختم. ستوجه چباری نشده بودم که همان نزدیخمپا ایستاده برد . سخت نگرفت فقط 
به تمسخر گفت: «چشم تان روشن!: 

قزر هن ول که صبخیت فتاه با کش وتات اقاشتی: فاشییی کر اسلا بتک سرا 
ندارد. چون شوفاز سلونپا هنوز روشن است. فقط سلول مرا سرد نشپداشته بودتد. 

خواهرم وقتی فپمید در انفرادی هستم. دلش گرفت و گفت: هر لحظه که پادم 
بیاید و نپا هستي؛ جشن عید و سسافرت بر من زهر می شود.» دلداریش دادم و برایش 
آرژوی سشری خوش گردم. غمگین بود, به هم قول دادیم که هنگام تحویل سال نو بیاد 
یکدیگر باشیم. از سالن ملاقات برایم شاخه کلی خریده بود. اما ثبل از رفتن به سلول 
جبازی کل را از من گرفت. 

خولهرم گفته برد تحویل سال نو. حوالی ساعت ٩‏ شب است. دلم بی‌خواست چیز نو 
و ویژه ای برای آن شب داشته باشم. چه بی شد کرد؟ لباسی غیر از آنکه به تثم بود 
نداشتم. یک هفته ای بی شد که حمام نکرده بودم. موهای سرم در هم ريخته و روسری به 
سیم بو . میوه و تنقلاتی هم نداشتم. بخود وعده دادم که شاید غذای مخصوص بدهند. اما 
همان آبگرشت همیشگی بود. قدم می زدم. بتوها را گوشه ای جمم گرده بودم و با دمیایی 
راه می‌دفتم. اگر می‌نشستم: سردم می شد. برای چندمین بار. کوشه و کنار دیوارها را 
وازسی شردم. شاید نوشته اي زا جا انداخته باشم «کسکم کن که شمم فروزان . . .» سال ۶۷ 
را به شادی آغاز کردیم. مجاهدها زوحیه دیگری داشتند. جور دیگری امیدوار بودند. گویی 
رهایی همین فردا خواهد بود. سرود و آواز می خواندند. «اندک اندک جبم مستان می 


رسند». بازی گردیم وخنديديم با صدای بلند. همه چیز به یکباره انفاق افثاد. با شریع 
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فصنل رما انپا را بی‌دند و تا بایان نصل هبه چبز تبام شده بود. کشتندمان. دیگر خنده 
و شادی نبود. سائت و خمیده تدم سی زدیم. تند و تند. گریی مقصدی هست که باید 
برایش شتاب کرد. 

حالا دیگر گریه می کردم. قطره های اسشسک رزوی کونه هایم از شم سبقت می ظرفت. 
اندوه خفته سال را ی کریستم. طیبه بایان سال را ندید. ندیدند. 

ساعت نداشتم. ابا حس ی کردم که هنوز به تحویل سال سانده است. ساعتم از دست 
ابینه افتاده برد توی توالت. ساعت خربی بود. به دیوار سی زدمش تا شب زنده دارها دمیدن 
سییده را پا ان بخوانند. یاد کار وٍ پپوندی بود از غزیزی که دوستشی داشتم. حتعا او هم. 
بچه ها سپل انثاری امینه را سرزنش گردند. سن هیچ نگفتم. چرا. گفتم که سم نیست. 
ابینه با من دغرا گرد. اخم و تخم. که سپم است و چند روزی با من حرف نزد. بانیز سال 
قگدشته برد. روزهایی که مدام از هم بی برسيدیم: میاورت سی شود ؟« » آخر سگر می شود ؟» 

اسینه دوستم بود و هم گبرتی. با شخصیت انراطی اش می توانست قپرمان سوفق 
رمانی باشد. محبت و تندی اش که به رنگپای شدید ظاهر بی‌شد. دو روی یک سکه 
برد. در حین تندی و مشاجره به یگباره شدیدترین سپر و عواطف را از خود بروز می‌داد. 
آولین شخنجه کرش مادرش برد. وحشیانه و خشن می زدش بعد شروغ می کرد به گریه و 
دخترش را می بوسید. همدیگر را می پرستیدند اما بايهٌ عذاب بخدیگر هم بودند. در 
بلاقاتپا کارشان به دعوا می‌کشید. مادر حاضر نبود استقلال دخترش دا پیفیرد و امینه 
حاضر نبود آن را از دست بدهد. در رابطه با همسرش نیز استقلالش را حفظ کرده بود 
و به نظر می زرسید هسبرش: که هر بار به ملاقاتش می اسد. به این استقلال طلبی او 
احترام نی کدارد. امینه سخت مغرور برد. راه که می رفت شانه هایش را راست و رو به 
عشب ی گرفت. گردنش صاف و سرش رو به بالا. گریی کرز: آبی را روی سرش می برد. 
به هر آنچه در زندگی دشوارش آموخته بود, سخث پای بند بود. مبی توانست خيلي زودثر 
آزان قبوه لا انستانه بگ تشعفی به افسوا.ي ان تاه عایش قاه عگان وس ع 
ساده‌انگارانه بخود سی گرفت. ازاد انبیش برد و از تحجر بیزار. به راستی که انسان را با 
زیر و بم هایش می شناخت. جز, معدود کسانی بود که برخلاف ارزشمپای جمم. تن به 
سمئوشه ها و تحریم ها نداده بود. طبق منطق خودش که تحربه زند کبش هم در ان دخیل 
برد : رفتار بی کرد. شحاعتش قابل تحسین برد. بیشتر وقتپا عصبی بود و این سال اخر 
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اطرافیاتش سخت بدبین بود. به من هم- خیلی وقتبا تحسلم را نداشت. از او دوری می‌جستم 
تا کمتر آزارش دهم و کمتر آزار ببینم. اين کار من بیشتر او را می‌آزرد. می دیدم که تحمل 
خردش را هم ندارذ. مرا مستاصل سی کرد. به دوستی من و شوکت رش می ورزید و آن 
را به حساب نادیده شرفتن خودش ی گذاشت. یگ بار کفت که در دوستی ها آدم تثوع 
طلبی هستم. گفت هه حسایی به دردم آورده باشد. برایم سنگین و ناگوار بود و مدتپا با 
خود درگیر بودم. تا حدودی درست دیده بود اما بیر‌حبانه عرپانم گرده بود. 

دوباره شروع کردم به گریستن. سدای باز شدن درها به گوشم خورد و اشکپايم را 
پاک گردم. پرسفی جلوی در بود. ورقه نابه و خودکاری داد و گقت یک ساعت دیشر 
نامه‌ها را جمع مي شند. باورم نمی شد. ان را به قال نیک گرفتم و به حساب ویر گی آن 
شب و عیدی خردم کداشتم. با خودکار می شد غیر از نوشتن نانه, روی دیوارها را هم 
نوشت. گرچه در درز چادرم یگ تکه زغال ستاد. ذاشتم که فنوز از ان استفاده نکرده 
بودم. دستم به نوشتن نمی رفت. چه پابد بی نرشتم ؟ همان بپتر که ناعه‌ای ندهم. 

باز قدم زدم. هشت دم. دیوار. گدز زمان را حس مي شردم و ی توانستم حدس 
بزنم که تحویل سال نزدیگ است. خودم را بالای پنجره ششاندم. تردید داشتم که بخرانم پا 
ثه ؟ از بیرون غیر از نوای باران. صدای خش خشی هم سی آمد. شاید باسداری بشت 
دیوار در کمین بود. سل ان سال؛ عیب ۶۴ که پاسدازرها تله گذاشته بودند. در رآهرو بودند 
اما دم بر نیاوزده بودند. گناشته بودیك سرود خوانده شود. حتی خودشان بعضی بیت ها 
را همراهی گرده بودند. سپس آنپایی را که سرود خرانده بودند: بیرون کشیده و شلاق 
زده بودند. در حضور دیشر زندانیپای انفرادی. 

شروم کردم. صدایم ریز و گرفته بود. «هوا دلپذیر شد کل از خاک بر دمید» 
دویاره گریه ام گرفت. ساکت شدم. اما کسی دنباله‌اش را نگرفت. شاید جر سلول کناری: 
کسی سدايم را نشنیده برد . پکباره صدای بلند زنانه ای گفت : سچه ها! غیفتان سارک » 

يکه خوردم. در آن سکرت سنگین: آن صدای غافلگیر کننده همه جا پیچید. کسی 
جرایش را نداد. پانین آسدم و روي پترها کر کردم. یکباره در سلول باز شد. یرسفی این 
پار هم بیصتا آنده بود. با همان نگاه موذیانه‌اش برسید : »خودت بودی؟ه 

جرآب دادم : «چه می کونید از چه حرف می زنید ؟ه 

گفت : سي دانم که خردت بردی.- شمپایش بر زنتده‌ای داشت, در را گوبیت و 


رفت. ساده تر از آن بود که بشپمد کسی که بتواند به صفایی چتان بلند به همه سلرلا 
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پیغام بفرستد, چنین درمانده گوشه ای گز نعی کند. لحظه‌ای دلم کرفت. اما بعف خندیدم 
و خی سرخال آندم. کسان دیگری هم بودند. هستند. به سدای یینواخت باران گرش 
دادم. بسپار می‌آید و گرد گذشته ها را می روبد. دیروز: گذشته سی شود امروز می‌رود و 
فردای تازه می آید. غم گذشته تلع است. اما ضرورت فردا شیرین. همین ها را روی ذیوار 


کنار دستشویی نوشتم و با زیانی دیشر در نامه. هفت سطر کیناد. 


چند روزی بود که سرت به باسدار ها یادآوری س‌ گردم که مرا حمام عفر ستشف . بعل 
از ظبر روزی, پاسداری مرا از سلول بیرون برد. چند دفیقه بعد در سلول دیگری بودم. 
چشم بند را که برداشتم. همه چیز را زیبا دیدم. اناق روشن بود و می شد از بنجره آسمان 
زا دید. حتی چند شاخة درخت در قاپ پنجره جا گرفته بود. هوای سلرل گرم برد. وسایلم 
و لپاسپايم دوی زمین ولو بود. زین کشپوش داشت. باورم نمی‌شد. به خودم گفتم که 
می‌توانم هميشه اینجا بماتم بی‌آنکه لحظه ای دلم بگیرد. خندیدم. اول باید لباسپايم را مرتپ 
گنم. نه, سلول را پاید تمیر کنم. نه. چیزی باید بخوزم. چقد خوراگی داشتم. در باز شد 
و پاسدار گنت حام. اه ! چقدر خوشبخت بودم. آب گرم. صابون و شامپو. همانطرر که 
دوش آب باز بود. دیوارها را از نظر گفراندم. نام‌هایی برد و تاریخ هایی. اسسپا وافمی 
تبرد: پرستوه صتربر ۰ ۰ . آن روز اسلا متوجة کئیفی حمام نشدم. لباس تمیز که بوشیدم 
خردم زا خوشکل احساس کردم. 

در سلول نشسته بودم و وسایل ولر شدة دور و برم را تک به نگ پررسی می‌گردم. 
مال من بود. دازایی‌ام. و چقدر وابسته شان بودم. در کوشه ها و لای درزهای لیاسم سوژن 
و زغال نداد بیدا کردم. کار کنامیک بود ؟ امیئه. کل با ستاره؛ همه چیز‌ها با حوصله 
جع و جور شده بود. ایشیمه خوراکی کاز کلی بود. بی دانستم. همیشه با من دخوا می‌گرد 
و سی کفت که یگ مرتاض غفب مانده هستم. توی یکی از لباس زیرها؛ یک بار چة نقاشی 
شده مغفي گرده بودند و بشداری نخ برای گلدوزی و چند تکه بارچه که نخشان به درد 
دوختن ی خررد. این یکی حتما کار امینه بود. ایا فقط شیرین از این طرح من خبی 
داشت. چه کسی طرح را کشیده برد * حتما داده بودنه زهره. این نفاشی ترو نمیر تنپا 
می‌توانست کار او باشد. 

خوشبخت بودم, آب نباتی خوردم و به گلی گفتم که سرتاض نیستم. اینکه با خودم 


حرف می زدم و می خندیدم برايم عجیب نبود. نمی دانم» ولی حدس می‌ژنم همة زندانیپا 
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در انفرادی اين کار را بی کنتد. پا خوصله لیاسپا را چمع و جور کردم. حالا آيي آسمان 
به تیرگی می زد و لاجوردی شده بود. چقدر ان رتگ را دوست داشتم. در قزل حصار 
که پودم هر وقت سردرد داشتم. عصر‌ها در حیاط دراز می‌کشیدم و به آبی آسمان چشم 
می دوختم. دزدم ثم می شد. 

هوا دیگر مسرد نبود. لول؛ گنار دیوار گرم بود. آب هم گرم بود. توالت خراپ نبود. 
پتوها تمیر بود و انتعام گیری جماری تمام شده بود. شاید. اما دبگر در زنعان نعیدمش, 
شاید او هم رقته برد که با استفاده از سپمیه سباه بزشبک مکتبی شود. 

اعتمالا روز ششم فروردین بود که باسدار طفت وسایلم زا جم کنم و اماده باشم. 
توضیح بیشتری نداد. يعیه می نمود که مرا به این زودی به بند بر گردانند. شاید 
سی‌خراستند به گوهردشت ننتقلم کنند, دلم گرفت. وسایلم را جمم و جور کردم. اینجا 
خیلی راضی بودم. چادرم را سرم انداختم و نشستم. خبری نشد. صدای رنت و ابد و باز 
و بسته شدن در ی آند. عده ای را با وسیله شان می بردند. به احتمال زباد آزاد 
مي‌شدند. لحظه ای شمان پر‌دم که شاید مرا هم ازاد عبی شنشد.. در تنپایی این تصوز بخلی 
غیر واقعی در دهتم بزرگ و بزرکتر و به یقین نزدیک شد. سرا آزاد می کنند». 

ایا انتظارش را نداشتم و نمی دانستم که باید خوشسال باشم یا نه ؟ نوک مداد را 
پرداشتم و روی دیوار نوشتم قه بعت از هفت سال و نیم آزاد سی شوم. تاریخ هم نوشتم , 
انتظار کشنده بود. دو زندانی با یکدیگر حرف می زدند. همسابه های من نبودند. اما 
صسدایشان را می شنیدم. مي شناختم شان. می‌گفتدد که آن روز نلانی و بپعانی آزاد 
شدند. خود انا هم متتظر ازادی بودند. بالای بتيها رنتم و دهانم را به کوش بنحره 
چسباندم و گفتم که اعتمالا من هم آزاد بی شوم. پرسپدند که ابا سراحل اداری کار تنام 
شده است؟» سئوالشان مرا به واتعیت نزدیک شرد. کدام مراحل اداری ؟ من که اصلا شرط 
آزادی را قبول نگرده بودم و ناصریان گفته بود که آنفدر در سلرل ی انم که بیرسم. 
سکوت شد. از راهرو صبای پای پاسدار آد و من پائین امدم. 

ناهار آوردند. از بردن من خبری نبود. عصر بود که مطمئن شدم رفتئی نیستم. 
وسایلم را دوباره سر‌جایش گداشتم. شاید اشتباهی در کار بوده یا قصد آزارم را داشتند. 
ابا من چرا گر‌فتار خوش خیالی های واهی شده بودم؟ خودم را سرزنش می‌کردم. کناه من 
نبود. عارضه تنرایی بود که برنده خیال وا مه پرواز باءی «اشت. 


آن شب بعد از ساعتبا قدم زدن حسابی خسته شدم و زود خواییدم. نیبه های شب 
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با سبدای خش خش کیسه نایلونی که از راهرو بی آند؛ بیدار شدم. صبدای دبیایی زندانی 
ی را شنیدم. دلم به ناگپان فرو دیخت. لرزیدم. زندانی دا سی بردند. با وسایلش. نیمه 
شب. تعیرش هولناک بود. از زیر در نگاه گردم. چیزی ندیدم. صدا دور شد. دیگر 
خوابم نبرد. آیا اشتباه گرده بودم؟ چند هفته بعد در یکی از روزهای سلاقات از یکی از 
همیندی های سایق شتیدم که فردین اعدام شله است. شخودش پود. مطمئی سم ات شب 
رفت و قسی نبود که بدرقه‌اش کتد. 

ماهمپا بعد: شوکت برایم تعریف گرد که فردین و مادر تنپا کسانی بودند که برای 
غیه سال ۶۸ تدارک سیزی و هفت سین دیده بودند. خراسته پودند بچه‌ها خرشحال 
باشند. نشده بودند. همه ساکت بودند و تنپا قدم بی زدند. ساجده گریه را شروغ کرده 
بود . همسرش را تایستان ۶۷ اعدام گرده بودند. چقدر هىدیگر را دوست ذداشتند. بقیه 
دتبال گربه را گرفته بودند. بپث و ناباوری سال دهشت تر‌کبده بود و همه با هم گریه 
گرده بردند. به شرکت گفتم که آن شب من هم گریستم. دو سه روز پعد از آن عید بود که 
فر‌دین را برده بودند. 

پشت پنجره سلولم محوطه باغ مانندي بود. بارها از آنجا گذشته بوذم و دریچه‌های 
گوچک سلولپا را دیده بردم و برای زندانیمپای تنپای پشت این دریچه ها دل سوزانده 
بوذم. روزهای سلاقات که دسته جمعی از آنعا مس گذ‌شتیم. کسی از بین ما به صتای بلند 
چیزی می گفت به این امید که انغرادی ها بشنوند. می‌شنیدند و گاه جواب هم ی دادند. 
حالا من هم می شنیدم. یک بار هم صدای امینه را شنیدم که به زبان ترکی حال و 
احوالیرسی گرد. با من بود. دوست بدخلق و دوست داشتنیام. 

اکر بایم را روی لولة کرمکن می گداشتم. می توانستم از لابلای نرده ها یک بازیکه 
بیرون را ببینم و گاه عبور زنپا و سردهای زندانی را. صیجیا و عصرها صفشان طولانی 
بود. صسبحپا هبدای گفتخرهابی از بیرون می امد. نزدیکتر از ان بودند که در چشم انداز 
نرده های سن قرار بگیرند. ابا صدایشان را خوب می شنیدم. پس از چند روز. آشنای من 
پودند. چنه زندانی جپادی و بیرسردی که شاید برای مراثبتشان سی اسب. کارشان 
زسیدگی به باغچه و درختبا بود. خیلی حرف مي زدند. در حین کار و در سوقع 
استراست. پیرمرد نصیحت شان سی کرد از خودش و «جاهلی» جرانی سی گفت. کب‌کاهی 
هم تشر می زد که چرا تنبلی می کنند. که «کار وظیفه‌ای است که از بار کناهانشان کم 


می‌کند.» جوانپای زندانی سریه سرش سی شداشتند. یگ بار پیری‌اش را به رخ او 


از 
کشیدند. ساکت شد. ناراحتش کرده بودند. پس از سکوتی سنگین حوانپا تلاش گردند از 

دلش دز بیاوزند. نشد و بیرمرد ان روز کمتر حرف زذ. 
چند روز در هفته. بعد از ظپرها دسته‌ای از زندانیپای سرد را برای هواخوری 
مي‌آوردند. بی شد دیدشان. پیشتر انپا پیر و مسن بودند. چند نفرشان لباسپای مرثبی 
مي پوشیدند. به تصویری که از شخصیتممای سلی کرا داشتم, شباهت داشتند. چنه زئداتی 
خارجی هم بین شان بود. راجر کوپر, تاجر انکلیسی که به جرم جاسوسی زندانی بود. را 
شناختم. شمتر قدم سی زد. بیشتر وقشپا با پاسدار شرخی سی کرد و با کلمه‌هایی زا یه 
انگلیسی به انپا می‌آموخت. آن دیگران که من ملی گرا ررض شان می‌کردم: تند وجدی 
ندم می زدند. یکی از آنپا که ریش بزی داشت, دور حیاظ می چرخید و از حاشیه زیر 
سلرلپای ما رد مي شد. ظاهرا عمترغ بود. دیگران به دیوار سلولمپا نزدیگ نمی‌شدند. یک 
پار که تند از جلو سلول من سی گذشت. و صدای نفس‌اش را می شنیدم. سلامی گفتم. 
جوابی نداد و رد شد. چنه نفی‌شان لباس آخوندی به تن داشتند. یی از آنپا پیرمردی 
بوذ که در یکی از حاشیه‌های کنار باغچه, اهسته بالا و پاتین مي زرفت. در هر نویت 
هراخوری: یک بار دقایقی می ایستاد, سرش را بالا می گرفت: دستش دا روي کرش 
می‌گداشت و سپس شمارهایی را پشت سر هم ردیف سی شرذ: «سرگ بر کافر: مرگ بر 
منافق, مرگ بر آمریگاه مرگ بر شوروی و روحائیت طرفدار آن» و در پایان, جمله‌ای را به 
غرپی اضاله می گرد که به معنای طلب امام زسان بود. یک بار پاسداز به او تشی زد که 
نخوید. چند روزی پیدایش نبود. دوباره آمد. باز شهار داد ایا با حذف جمله روحانیت 


طرفدار شوروی و آن جمثْة عربی. حدس زدم از طرفدارهای انجمن حجتیه باشد. 


ملا قات بعدی نیمه های فروزدین بود. در سالن بلاقات دو شاه کلی خریدم. یکی زا 
دادم برای خراضرم ۳ یکی را خودم برداشتم. این بار توانستم آن را داخل سلول بیرم. آن 
روز کارت تبریخی هم برایم رسید. از نینا دوستی رها شده از زندان که دلم هوایش را 
کرده بود. عکسی بود از درخثان پر شخرفه و خورشید از لابلای برگپا می‌در خشید. 
خوشحال بودم و تصمیم گرفتم ان شب را جشن بکیرم. عصر که صداي کاری غذا شنیده 
شد, سفره را انداختم و کل را کنار بشفاب و فاشق قرار دادم. کارت را هم داخل سفره 
گداشتم و گفتم که اس میپعان دارم 

دای کاری قطع شد و صدای مردی را شنیدم. پاسدار با عجله در سلولپا را پاز 


۲ ۱ ۸ 

می گرد و مي گفت: «حجاب » زندانی سلول اول در بازه بیماری صده و وضعیت 
تیلست کری صقات فایت که ی خی ای پیز از کی هت ی از 
با و بسته شدن چند در دیگر نوبت به در سلول من رسید. آخوندی که چند پاسدار 
هسراهی‌اش می کردند: جلوی در ظاهر شد. یوسفی و زن دیگری که رویشان را سخت 
گرفته بودنه. کنار ایستاده بودند. آخوند بالا مقام که سخنگری شورای عالی فضایی بود؛ 
پرسید که چه سدت در زندان هستم. پاسش دادم. دوباره سسئوال کرد: «اتمپام ؟» باسخ دادم. 
پرسید که آپا حاضر به نوشتن انزجار نامه هستم. کفثم «نه. لحظه‌ای در من خیره شد 
یعد رفت . در بسته شد. سدای حوا را از سلول روپرو شناختم. او هم گفت, ه. 

نشستم پای سفره. منتظر غدا. آن روزها تصاد زندانیپای انفرادی زیاد نبود. 
کارشان زود تمام شد و رفتند. بوسفي و آن باسدار دیگر پشت در سلرلم گفتگو 
می‌گردند. «چشمی» در تبره شد. نخاهم سي‌کردند. یوسفی گفت: «حتی آگر شبی هرار 
توسان هم بدهند: حاضر نیستم در این هلفدونی یک شپ هم سر کنم. اینپا چه جانورهایی 
هستند که بیخود و بی جمپت خودشان را در اين یک وجب لانه اسپی کرده اند. بابا, یک 
بار بگو غلط گردم. خودت را خلاص کن.* 

دیگری گفت : «کافرند» 

چند روزی برد که عتوجه تازه وارد سنول زوبرو شده بودم. سوقم دادن غدا: بعد از 
من: در سلول او باز ی شد. سرم را زیر درز می گداشتم که چیزی پبینم. اما تتبا می‌شد 
تا وسط راهرو را دید. گوشپايم را تیز کرده بودم. ابا بسن که آهسته حرف ی زد؛ چیزی 
ذستگیرم نشده بود. آن روز که صدایش را شنیدم؛ شناختم. 

دو هفته بهد در دراه بر گشت از ملاقات با هم بوشیم. باسداز که لحظه اي از ما تور 
نمی شد. بسانم شد. که با هم حرف برنيم. به راهرو که رسيديم. پاسدار ایستاد و سا هر 
کدام بطرف سلول خود زفتيم. داي باسناز از سي راهرو بلند شد که در را پشت مس 
خود بیندیم. نبستیم و لحظه ای بکدیگر را دبدیم. کوتاه گفت که شیپا به وقت خواب 
پاسنازها؛ از زیر در حرف برنيم. پاسداز که صدای بسته شدن در وا نشنیده بود. با 
عحله خودش را زساند و در را پست و غرولنهکنان گفت : «صاف ساف راه مي روند و 
عارشان می آید کاری بکنند» قراردادی ضمنی بود که زندانی وظابف زنداتبانی را به یج 
رو انجام ندهد. چيزي که سالپای اید به آن توجپی نداشتيم و کسترش فعالیتبای 


زندانبانی توایپا می رفت که مرز وظیفه زندانی و زندانبانی را مخدوش کند. اين زندانبان 
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است که مثلذ با وظایفی چون کلیدداری و بستن در هریت مي یابد؛ و نه زندانی. 

حوا را از قزل عصار سیي شناختم. همدم یکپای سیشاز سس بودیم. رابعطه خیلی 
نزدیقی با هم نداشتیم. دورادوز دوستش داشتم و احترامش سی گذاشتم. خنده های ریز او 
در سوزت نگران و اندگ عمگین‌اش به دل می نشست. هنشام دستگیری با وجود بارداری 
حسایی شکنجه‌اش شرده بوند. ماهپا بعد با زايبان سغتی که امکان مر کش می رفت. 
بچه‌اش را در زندان بدنیا آورده بود. تا یک سالی خودش او را بزرگ کرده بود. روزهایی 
که در یک اناق شش در هفت ستری. نود تا سد زنداتی را جا می دادند و زندانی فقط 
اجازه داشت در جایی خاص و زیر کیره ای که وسایلش را به آن می آویخت. پنشیند. از 
نظی پاسدان‌ها و توایپا گردک ماذر «کافر» هم نمی توانست »پاک باشد. مسکن بود بشاشد 
و مادر که «اعتفادی به نجس و پاگی ندارد» اهمیتی ندهد. حوا را اذیت می گردند و به 
ثرزندش که تازه چپاردست بو پا راه سی رفت. اجاژه نمی دادند از عحدرده کوچکی فراتر 
زود. حوا هر وقت مجبور می شد به دنبال گاری از اناق بیرون برود. بای بچه را با 
ریسمانی به میله شوفاژ ی بست تا نتواند دورس برود. 

خوشحال از اپدثه دوست تازه ای یافته ام. منثظر شب نشستم. همیشد دلم سی خواست 
به آو نزدیگ شوم. بیش نیامده بود. شاید هم بخاطر آن برز کشی‌های داخل زندان. عصسر 
همان زرز او را بردند بند. من باز تشپا ماندم. 

هر روز به باسدارها باداوری می کردم که بمن روزنابه بدهند. طالقانی چنه بار داد. 
بقیه اعتئایی نی کردند. بپانه سی آوزدند که روزناعه کم است؛ که نامم در لیست خریش 
زوزناب» نیست. اما باید صبر کنم. پس از یش ماه و نیم دیگر سرتب روزنامه داشتم. 
بپترین دوست زندانی تنپا. 

در اولین روزنامه اي که داشتم. نامه افشاء گرانه احمد خمینی در بازه منتظری چاپ 
شده برد . خبر بر کتاری متتظری را در ملافات شنیده بردم. در آن نامه ها از اختلافپای او 
پا خمیتی پرده برداشته شده بود. با خواندن انپا: منشظری را صاحب شخصیتی مي یافتم 


جر انچه سابقا در تصرر داشتم و در بازهاش شایم برد: رک و صریح. 


زوزهابی که هبه عصبی بردیم و آئم۱ سر بکدیگر خالی می کردیم؛ تنبایی قدرء خوشایند 
هم بود. با طولانی شدن ان, ابا: عارشبه هایش بیرون مي زد. پاسدارها تنپا آدسپایی بودند 
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که می دیه‌مشان. ابا سروکله زدن با آنپا بیشتر حسته‌ام می کرد. برای هی نیاز ابتدایی 
باید بارها و بارها به آتپا یادآوزی سی گردم. چانه می زدم و دعوا بی کردم. طبق ضایطه 
خودشان باید هفته ای یش بار حمام می بردند و ناخن. فیر می دادند. نمی بردند و 
نمی‌دادند. یکبار هفته ها گذشت و ناخن گیر ندادند. بس, که کُفْتّه بودم. خودم را خواز و 
زبون ی دیم. نمی دانم جرا تاخنهاي بلنه انقدز کل فهام گرده بود . مساله به ظاهر بی 
اهبیتی برد انا ازارم می داد. گره روزهایم شده بود. به فگر جویدن ناخنپا افتادم. عادت 
به این کار نداشتم. چندش اور بود. بالاطره سنگ با را گره کشا یافتم. وقتی ناخنپايم را 
با آن سانیدم. احساس رضایت کردم. اما برای حبام باید همیشه چانه می زدم. هوا رو به 
گری می رفت و ورزش و هوای بسته سلول. حسابی خرقم را در می اورد. گر چه ایی به 
تنم می زدم و حتی سرم را بی شستم؛ آما دوش حمام چیز دیخری بود. ادم وا سیک 
مي‌گرد. هر هفته باید برایش ی چنگیدم. 

روزها چن ساعتی راء سی دفتم و در حین قدم زدن دست و بایم را نیز حرکت 
مي‌دادم. روز اگر فاسلا خسته نمی شدم. شب نمی توانئستم پخوابم. در خن اینکه راه 
می‌رفتم. حرف می زدم. مطلبی پا مقاله ای از روزنامه را برای دوستان ناسرعی تعریف می 
گرم با سعی می کردم به زبان انگلیسی حرف برنم. این کارها را پا زحصت زیادی 
می‌کردم. لگام زدن به ذهن فرار و تمرگز ری چیر‌هایی که از من دور بودند. کار آسانتی 
واگ » 

سلولم شئل اتاق زیبایی را پیدا کرده بود. یک اتاق نقلی. پنوها را گرشه ای می‌چیدم 
و رزوی آن بارچه‌ای می کشبدم. یک جمبه کارتون سقوایی را که ظالقانی داده برد کمدی 
گرده بودم و ظرف و لیوانم را داخل آن می گذاشتم. پردهای هم برایش دوخته بردم. از یک 
پارچه به رنگ کل ببی: که زمانی لباسم بود. روشویی و ثوالت از تعیزی برق می زد و 
کثار: توالت قلزی اینه‌ام بود. بخودم می گفتم مطمتنا در میان همه سلولپا. زیباترین سلول 
را من دارم و اکي بای مسایقه‌ای در مبان باشد: حتما سلول من اول می شود. 

عصی‌ها دلتنگی ام بیشتر می شد. دلم هوای یک دوست. یش هم صحبت را ی گرد. 
هوای شوکت را سی کردم. خاطره‌اش همه جای سلول بود. با او حرف سی زدم. دانسته 
هایش زیاد بود. کتاب زیاد خوانده بود. یکبار رمان «خرس» را برایم تعریف کرد. شبسپای 
سرد زستان بود. ما زو به دریچه کوچک پنجره مي نشستیم و سوسوی چراغپای شپر را 


نماشا می کردیم و او هر شب قسمتی از داستان را تمریف مي کرد. آنرا نیسشدیدم. کاذب 
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بود. یک فضا سازی تبلیفی از جامعة سوسپالیستی شوروی. نظرم را نسبت به آن داستان 
خاص و نسبت به ادبیات و رمان بطور عام به شوکتِ کفتم: گر ادبیات نقش اتتفادی 
نداشته باشد و تنپا وسیله‌ای برای توجیه وضم حال باشد, خلاق نیست « بعدها در 
تابستان ۶۸ نوانستیم خود کتاب را با هم بخوانيم. فاچافی آسده بود. همانی برد که شوکت 
نقل کرده بود. نظرم نسبت یه کتاب شوکت را بر اشفت. شاید در تعریف هثر و ادبیات 
هم نظر بودیم؛ ابا او تسیت به هر آنچه مربوط به بلوک شرق آن زمان می شد, تعصب و 
یخسونگری خاضصی داشت و خاضسر نبود هیچ آنتقادی را سذیرد. در این مواقم هر دو 
سخت بر آشفته مي شدیم و گاه لحن سأن به تمدی مي کشبد. برای اجتناب از اصطناشبا و 
تشنج در رابطه‌مان هر دو سمی می کردیم از بحث خودداری کنيم. آن روز که در تنپابی 
به او می‌اندم‌شيهم یه لو می گفتم که دیگر چنین صحبتبایی را با او نخواه گرد؛ که او را 
تخواهم آزرد. 

غروب روزی گز کرده نشسته بودم. که در باز شد و زنی با چادر و چشم بند جلوی 
در ظاهر شد. از چا پریده و سلام کردم. لیخندی زد و بلافاصله در را بست. صدای 
پاصداز از سر زاشرو بلند شد : «حواست تجاست خانم ! برو جلوتر. انجا که نه.» 

کاش آىدنش اشتباهی نبود. سی نشست و برایم حرف می زد. نمی شداختمش. حتما 
تازه دستگیر شده بود. می توانست از سردم: خیابانپا و اتویوسپا بکوید. 

یک بار در راه بپداری با زندانی دیگری آشنا شدم. کفت سه ماه بیش دستگیر شده 
است. از اینکه سن ایئپبه سال در زندان مانده بودم. کنستاو شده برد. نایاورانه سی گفت: 
«چرا نمی خواهی ازاد شری؟ نوشتن یک جمله که مسئله‌ای نیست.؛ 

موثع توزیم غدا, باز شدن در سلولپا را می شمردم. تعداد زندائیپا بیشتر شده بود. 
گاه صباهای آشنا بی شنیدم که چند روز بعد» دیگر نبودند. روزهای سلاقات؛ خبر آزاد 
شین انپا ی رسید. بخبار صسدای مانا را شنیدم که از پاسدار شائه می خواست. مرهای 
ساف و زوشنش را همیشه پشت سرش می بست. می گفت دوست دارد وقتی باد ی وزد. 
شزهایکن وا انا کت که باودنر نا سید 

روزی در بر کشت از بازجویی - ناسریان صدایم کرده بود که بداند هنوز از 
لحاچت دست بر‌داشته‌ام پا نه‌گه مانا زا دیهم. گفت به اراد ميی شود . آن دوز دلم گرفته 
پود و سدایم نیز , که هفته ها می شد به صدای بلدب حرف نزده بودم. متوجه دل گرلتگی 
من شت. لحظه ای کوتاه دست هم را فشردیيم. پاستار آند و زد توی بر من. مائا: اما 
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اعتراضن کرد. 

یک روز ملاقات. که آماده جلوی لول منثظر ایستاده بودم. زندانی دیگری دا در 
قسمت ورودی راهرو دیدم که بسته و وسایلش کنارش بود. با اشاره دست می‌خواست 
چیزهابی بگوید که متوجه‌اش نمی شدم. بعد دو طرف چادرش را قدری از هم کشود. 
لباسش را که دیدم, شناختم. ازاد می شد. دو فرزندش آن روز جشن بزر کی داشتند. من 
هم چادرم را کتار زدم و دستی برایش تکان دادم. 

صدای غرفته؛ دوستی را از یخی از سلولپای جلویی می شنیدم. او دا پیش از من به 
سلرل اورده بودتد و من تصور می کردم تا آن وقت آژاد شده است. یک بار با همان 
صداي گرفته‌اش به صست زندانیمپای بند قبلی‌ان. که برای ملاقات برده می‌شدند: سلام 
داد. شنیدند و جوابش دادند. پس از چند هفثه دیکر صدایش را نشنیدم. خبر آزاد 
شدنش را شنیدم. 

چند روزی بود که یک نشر با صدایی بلند و کشدار عطسه ی کرد ان صدا زا 
قبلا از بند. ۲ شنیده بودم. انکار فسی عمدا عطسه‌اش را در هوا ول می دهد و دئبالش را 
می کشد. ان روزها: او و عطسه‌اش در یکی از سلرلپا حضور داشت. شاید حساسیت 
داشت که انقدر عطسبه مبی گرد. بس از سر ععلست آو: صتای باستاز در می آمد: لبق , 
درکه. سابا همه فپیدند نو اینجایی« , «خشه !«. هر بار خندهعام ميی گرفت. شایه 
زندائیپای دیگر هم سی خندیدند. يکي دوهفته بعد. دیگر عظست‌اش نبود. 

توزیم غدا که شروع می شد. سرایا کوش می شدم که سدای زندانیپا را بشنوم. 
صدای زندانی اولین سلول را مي شناختم. اینظور بي نمود شه جواني زا بشت سر کداشته 
باشف. بیان سلیس و موذبانه‌اش با باسدارها مرا کنجگاو کرده بود. یک بار که از زاهرو 
می گذشتم. دیدش. در سلولش را نعی بستند. مریم فیروز بود. وهای کوتاه و عجعدش 
کاسلا سفید برد. وقتی غذا مي آسد؛ اول می برسبد که غفا چیست. بعد تصمیم می گرفت 
که بگیرد يا به بثیر اتَقا کند. به حساب من. هفت سالي می شد که در انفرادی بود. 
مي گفْتند خودش خواسته است. 

فرزانه عمویی هم انجا بود. سلول کناری من. حضوزش را وقتی فپمیدم که پرسفی 
وادازش ی گرد ظرفش را بشوید و سلولش را تمیز کند. او را سرزنش می‌گرد که 
سلرلش بوی تنافت ی دهد. با اصرار ی خواست او را به حمام بفرستند. فرزانه از 
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پورسعی, ما مت باز ي کفت : نو خودت بحه دار ی زن.ه 

به او وعده می داد که اگر «دختر خوبی » بشود. ی برئد که مادرش را ببیند. بعد 
از ان چند باز اهسته به دیوار زدم. جوایی نیامد. بعضی وقتپا بوسفی مجبورش می گرد 
که غدایش را بخورد. یک روز عصسر نوبت نگپبانی او برد. که فرزانه را کشان کشان به 
حمام بودند. دو نفر از زندانیپای غیر سیپاسی که برای تعیز کردن راهرو مي آىدند: او 
را دوي زین سی کشیدند و فرزانه با سروسدا مقاوست می کرد. بهد صبای آب و زوزة 
خفة او را سی شنیدم. پس از آن » دیگر همساية من نبود و سهایش زا نشنیدم. احتمالا 
سلولش را تغییی داده بودند. گویا هر چند وقت بکبار که سلولش خیلی کنیف می, شد: 
جایش را عوض مي‌ گر دند. 

مدتی بود که هی بار صدای پاسداری می آمد يا دز پیای غذا باز می‌شد. یک نفر 
با التماس و کریه سیکار می خواست. سه عدد چیره داشت. اما آن را به موقم نمی دادند. 
پا سپکارش را روشن نمی کردند. پا صدای گرفته و زمخنی که حکایث از اعتیادش داشت. 
مدام التباس بی کرد. یک روز ظبر» موقم نوزیع عدا وقتی در سلولش باز شد. بیرون امد 
و در راهرو نشست. بي گفت تا وقتی سیگارش را روشن نکنند آن «توه نمی رود. پاسدار 
با زیر و لکد او را به داخل گشاند و فحش و ناسزای فراوانی نثارش کرد. او همچنان 
التماس سی شرد. انقدر از این باتعه ستاتر و ناراحت شدم که تصمیم گرفتم حتی اگر روزی 
سیگار داشتم. دیگر نکشم. بمدها. البقه در دنیای خارج از زندان که از آن روزها ناصله 
گرفته بودم. عپد آن. روز را شکستم. 

سلول طرف راست من دیگر خالی نبود. پی دا و ارام غذایش را می گرفت. 
صدایش را نشنیده بودم. یک بار که به دیوار زدم, تند و تند جوایم را داد که چون من 
سی‌عت لازمه را در گرفتن مرس نداشتم خوب تفپمیدم و نامش را با کس دیخری که قبلا 
اعتصاب غدا کرده بود؛ اششاه گرفتم. پکی دو هفته بعد که در راه ىلاقات چمپره‌اش را 
دیدم. متوجه سپو خود شفم. پیشتر‌ها به رغم اينکه عدتپا در بگ بند بودیم رابطه 
خاصی بین بان نبود. گاه سلامی و گاه آن هم ته. دو آدم متفاوت بودیم, او به رادیکالیسم 
بسیار افراطی نمایل داشت. مفاوست زیاد گرده بود و تنبیه‌های فراواتی هم کشیده بود. 
خود را یک سروگردن بالاتر از دیگران می دید. با نظر مخالف خود و پطوز کلی با 
آدسپای متفاوت با خود رفتاری بسیار خشک داشت و روشپای تحریم و نادیده گرفتن 
تحفیر آمیز دیگران را پیش می برد. مطمئن هستم اگر همسایه یکدیگر نبودیم و بگانه 
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شروع رابطه مان با مرس های کوناه بود. حس مي کردم از ناشیگری من آشفته 
می‌شود. هر وقت خودش می خوأست قطم بی گرد و می رفت. روز بمد هر موقم که دلش 
مب خواست دویاره می زد. چند روز اول این کاز او را به حساب دوران نقاهت بعد از 
اعتصایش ابتدا او دا با کس دیشری اشتباه گرفته بودم . شذاشتم. خوشحال بوذم که غنا 
می گرفت. یک روز که باز هم در میانه مرس قطع گرد و رفت. با خود عپد کردم که 
دیشر هیچ وقت با او سرس نزنم. خیلی زنجیده بودم و احساس مسی کردم او تحقیرم 
می‌کند. عصر فردای آن روز باز زد. جرابش را ندادم. روز دوم دوباره زد و تکرار کرد. 
جواب ندادم این تلانی و انتقام از زنجش من سی کاست و مرا سبک می کرد. روز چپارم 
زد و زد. رزوی توالت بودم. انقدر زد که از رو درفتم و جرایش را داد م. گفت این چند روز 
کجا بردم. 
شین صاأ. 
فگر گردم تو را برده اند. اسروز صستایت را شنیدم. پس چرا جواب نمی دادی. 
. دلم به این کار نمی رفت. وقتی تو ارزشی برای طرف مقابل قایل نیستی و هر وقت . 

سصحبتم را قطع کرد و زد که نگرانم شده برد. آیا من اشتباه کرده بودم و اين تنپا 
یگ سوه نفاهم نود ؟ دیشر تعاس ما فطع نشد. هر روز شصر می زذدیم. اول عبت ان گوتاه 
برد بعد بیشتر شد. همان هفته سرعت من به پای او دسید. دیخر اختیاجی نبود کلمه ها 
را تا آخر بزنيم. در همان دوسه حرف اول و گاه در حرف اول با یک ضربه اطلا 
مي‌داديم که عشپوم را گرفتیم و سرعت رابطه زیاد می شد. شرم حادثه ای را که باعث 
انفرادی او شده بوذ. مفصل برایم توضیح دأث . طماتن سر عیشت من و خیلی, های دبگر بود. 
پدرش دا آوزده بودند دادیاری. او زا هم برده بودند. تاصریان در حضوز بذرش او را به 
اعدام تپدید کرده بود. پدرش گریسته و النماس گرده بود که هر چه می کریند قبول 
کند. او را برای پذیرفتن شرط آزادی تحت فشار گذاشته بودند. 

فنگر عی کرد ثپدید ناسربان حدی است. بس. با این وهم روزهای سختی را 
گذرانده بود. شاید اشفتگی‌اش از این بود و آن روزهای اول قصد کوچک گردن سرا 
نداشت. کفتم که برای بدرش خیلی ناراحت هستم. بارها از بشت شیشه دیده بودمش: 
چپره شریفش را. که نزد خانواده ها حایگاه و اسشرام شاصیی داشت. گفتم تسوا 
ناصریان را که گفته برد این آخرین ملاقات آنسپاست. جدی نگیرد. ابا بنظر خودش موردی 
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استئبایی بود. روز ملاقات اید و او هم ملافات داشت, 

بید از کشتار تابستان ۰۶۷ خانواده های ما شدیدا نگران بودند. در ملاقاتپا کریه 
می کردند. التماس می کردند: دعوا و نفرین می کردند که مشررات و شروط مسئولان 
ژندان را بيذيريم. مسئولپای ژندان هم از این روحیه خانواده ها برای فشار اوردن بما 
استفاده می ثردند. پدر یکی از زندانیپا را به دادیاری آورده و او در حضور ناصریان به 
بای دخترش افتاده و گریه کنان التماس کرده بود. اين صحنه طبعا زندانی را خیلی متاثر 
ساخته بود؛ ابا او خودش را سپار کرده: نگریسته بود و روی عنهه خود مانده بود. دادیار و 
حتي پدرش این را به حساب بیرحسی و شمبود عاطفه او گداشته بودند. 

همسایه‌ام زوزنابه نداشت. خودش هم به باسدارها نمی شفت. مطمئن بود که نخواهند 
داد . اینطور نبود. من خبر‌های سپم و حتي گاه خلاصه‌ای از مقاله‌ها را بر‌ايش مبی زدم. آن 
روزهای بپار ۶۸ حرخت اعتراضی دانشحویان در بکن برای ازادی و دمکراسی مجور 
اسلی خبرها و مقاله ها بود. آن دا پا تعاسی جزئیاتش دنبال می‌کردم و برای ار هم می‌زدم. 
وقتی خبر اعتصاب غدای دانشجویان در میدان سین آمین» را می زدم. حرقم را قطع کرد و 
پرسید سحتود پا تأمحدود ؟ه خنده ام گرفت شه همه چیز را به قیاس زندان و مساتل ما 

به شدت به او اتس گرفته بودم. نزدیک و در دسترس بود. هر وقت می‌خواستم با او 
حرف می زدم و از تدپائيم می کاست. دنیای درونی حساس و ظریفشی را آن روزها که 
نمی دیدش شناختم. بیشترها ان را بشت چپره خشک و قرازدادیش ندیده بودم. بیشتس 
سن بودم که می زدم. نه تلپا از خبر‌هاي روزنامه که از اوضاع دورویرمان تیز. کوشپا و 
شاختپای سل حساستر بود. می زدم که صدای فلانی را شنیدم؛ که پاسدار این را دفت؛ 
که فرزانه اینجاً بود؛ فردین را اعدام گردند؛ فلانی آزاد شد و .۰ ..روزهای ملاقات حرفبا 
ببشتر بود. هي یک از سا غیر از حرفپای خانواده از اين در و ان در خبرهایی داشتیم که 
بپم منتقل مبی گردیم. دلم می خواست بدانم تنبایی‌اش را چکونه می کذراند. نمی گفت. 

پالای سر ما بخش مردها برد. گاه سروسدایشان را ميی شنیدم. غروب روزهای ماه 
رمضان, مردی قرآن می خواند. نماز شپ و صبح را هم به صدای بلئد می‌خواند. این صدا 
مرا به دوران کوهکی و خاطره هایی از پدرم می برد. 

ینک بار از لرد؛ دستشریی صدای سردی را شنیمم. اول یه فوردم. سا خیلی 


نزدیک بود سل اینثه خسی در سلرل حرف می زند. دانستم خه لوله های دستشویی بپم 
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راه دارد و این ی توانست راهی برای تماس گیری باشد. دهانم زابه سوزاخ فاخضلاب 
گذاشتم و سلامی گفتم که اکر کسی پاسشم را داد اداه دهم. جوابی نیامد. نمی دانم 
لرله‌ای که از دیوار من سی گذشت, یه کدام سلولپا دراه داشت و چه کسانی حرف سرا 
می‌شنیدند. ره مطنتنی نبود. پعدها هم وقتي حدس می زدم اسینه در یخی از سلملسپا 
پاشد» سدایش زدم. باز جرابی نگرفتم. 

اوایل بپار یدای تسدادی از سرذها را سی شنیدم که شبپا ماهرانه با هم تماس 
مي‌گر‌فنند. از بنجره به سدای پلند حرف سی زدند. به انکلیسی مي‌گفتند و شمی هم 
تفییرش مي دادند که من خوب متوجه نمی شدم. ابا غیر آژادی دوستانشان را ی دادند. 
نپمیدم زندانیپای قدیمی کوهردشت هستند که بمداز کشتار تایستان ۶۷ به اوین متثقل 
شده بودند. عده زیاذی از آنپا را همان روزها آزاد گردند. خواستم با آنپا حرف بزنم. 


حسدآیج ۳ میتی بل . 


خمینی مرد 

صبع روز ٩۴‏ خرداد صدای حزن انگیز ثرآن می آمد. از چند روز پیش در روزنامه 
نوشته بودند» که میتی سریض است و روز پیش خرانده بودم که او از سردم خواسته 
برایش دعا کنشد. به همسایه‌ام هم خبر را سرس زده بودم. آن روژ صبع صدای ثران 
نعی‌توانست تصادفی باشد. من صسدای گریه باسداز زا شنیدم و صدای دیگری را که 
می‌گفت «هیس ؛ به دیوار زدم که وضع غیر عاأدی به نظر می رسد. او هم از سلولمپای بالا 
صبدای مردها را شنیده برد که به بخذدیگر می گفتند: »خمینی سر ذه*. 

نگران و دلوایس بودم. به او نکمتم. زدم که باید متعظر پاشیم. ساعت ۸ صبع صسدای 
«اناله و اتاعلیه راجهرن» ی آمد و صدای هلی کوپتری که در آن نزدیکپا می چر‌خید. 
بالای لوله رفتم وگوش به صداهای بیرون دادم. بدجوزی دلم شود می زد. نمی دانستم چه 
پیش خياهد آید. رفت + آندي در زاهرو نیرد. سکیت بود وسکیت. تتپا یدای قرات 
خوانی و تکرار «انالله ۰ .. » سوت را ی شفست. 

هوا داغ بوت. اقتاب در سلولم ذیگر دلچسپ نبود. بار چه ناز تی روی بنحره کشیدم. آن 
روز اکبری نبود والا زود سروکله اش پیدا بی شد و دستور می داد که ان دا پانین بتکشم. 


خلپر که باسدار برای غدا امد. حالت خاصی دز اد نیود . معل شعیشه زوسری و مانتو سیاه 


روک 


به تن داشت. عصر پاسدار دبگری با دسته ای زوزنامه سي زسیت. انتظار روزنامه را 
نداشتم. جلری در ایستاد و با یک حرکت نائپانی صفحه اول آن زا جلوی رويم گرفت. با 
خطی درشت که تا وسط صنفحه را گرفته برد نوشته شده بود «غمینی از میان سا رفت» 
پاسدار بمن زل ژده بودتا عکس الععل‌ام را بییند. ثمی‌دانست که خبی زا شنیده ام. بدون 
عکس العمل جاصی روزنامه را گرفتم. 

صفحات اخبار داخلی حرل و حوش واقعه دور می زد و صفحه‌های بياني مشل 
هميشه به مقالات تر‌جمه شده و اين ثبیل چیزها اختصاص داشت. معلرم بود بیش از این 
والعه صفخه بندی شده است. تصبادذفا معاأله‌ای س داشت از سووی‌سر: در بازه تر‌های 
گورباچف و تشدم مبارزه برای ارزشپای عمرم بشری بر ببارزه طفاتی, که چند بار 
خواندعش تا بشپسم. 

یک هفنه غزای عمومی اعلام شده بود. روزنامه چند بار بصورت ویژه نامه. حاوی 
گزارش تشییم جنازه و دفن با عفس و جرنیات چاپ شد. تمام ریز صسدای قران پخش 
یش و اه بای اخیار زادیو دا بلند ی گردنه که تنبا صباي گریه و عزا بود. 
لحظات تلخ و ملال انگیز کش می آمد. هر چه بود دلتنگی بود و پاس و نه هیچ چیز 
دیگر. در سلول انقدر فدم می زدم که سر‌گیجه می گرفتم. شمری را که روی دپوار بود؛ 
آنقدر خواندم که از بر شدم. به سیک شعرهای برشت بود: کار گر رو به کارخانه ایستاده 
که سر برآوردن خورشید او را بخود می تشد. پشت به کارخانه می کند و می گوید که 
حیف نیست چنین روزی افتابی زا به رئیس بفروشد. این شعر هم نمی توانست مرا از آن 
فضبای غم دور سازد. 

نیمه شبی در بیرون گربه‌ای می نالید. سیس جنگ دو گربه و جیفپای وحشتناک 
آنپا که به ناله؛ُ نی می مانست. از خواب پریده بردم و قلبم به شدت می‌طیید. هسسایه ام 
صدای گربه ها را نال؛ زنی تصور کرده برد. فردای آن روز گفت. در آن فضای سکوت 
رعب و پأس ؛تدپا وعشت و نگرانی مایه های خیالبانی ادم می شد. 

ابا همه چیز تنبا گمان و وهم نبود. یمدازظپر بکی از همین روزها تسی در می زد. 
ژندانی اجازه نداشت در را بکوید. اگر کاری داشت. د کمه ای را بای فشار می داد تا 
لامپ گرچک سر در سلرل روشن شود و اگر دست بر فضا باسداری آن را می دید و 
حرحله داشت. در را پاز بی کید گوپیمن در اداسه یافت. عادثه به نظرم فیر سول 


عی‌آم.. سرایا کوش بشت در نشسنم. صدای طالفانی آسد که با او حرف می زد. از 


۸ 

راهروی انتپایی بود و حرفنپایشان را نشنیدم. پس از وففه‌ای زندانی دوپاره در ی زد. این 
بار بلندتر. می گفت : ساسدار بند؛ در را باز کنید.: 

چنین بیانی را که امرانه هم بود. تلبا قدیمی ها بخار می گرفتند. ابا صدا را 
نمی‌شناختم. می گفت که می خواهد یکی از مسئولپای زندان را ببیند. بار دیکر صدای 
پای پاسدار, باز شدن دربچه در و گفتگریی. باز صدای کربيدن در. شب هنگام صدای 
مردی را از سر راهرو شنیدم. گوشی خواباندم. صدای زمانی و آن زن زندانی را شناختم. 

عصر فردای آن روز. دوباره زندانی در می زد و می گفت : »در را باز کنید. ان 
روز نوبت نگپبانی بوسمی و دیگر پاسدار چوانی بود. از سر راهرو داد می زدند: «خقه ! 
در نزن !۰ زندانی محکم و مخکم تر می زد. ضربه ها از گلافکی» استیصال و خشم او 
حکایت داشت. داد می زد: در زا باز کنید!» پوسفی و باسدار جران رفتند جلوی سلول او 
و از دریچه یا چشمی نکاهش می‌کردند. نشپبان جران می گفت : «کمونیست بی خبا. از 
موهای سفیبدش خحالت نمی کشد.» 

. «یدیخت !نو که رفته بودی. چرا دوباره بر کشتی #* 
«چشدر هم بدتر کیب و زشت است. هبه شان همینطررند. اما این یکی مدتر .- 

زندانی تکرار مبی کرد: «در را باز کن * صدایش امرانه و قری بود. چند دقیقه بعد 
که در را باز گردند. زنداتی پرید بیرون. یوسفی با هول وید طرف دفتر. چشمم را 
چسبانده بودم به درز زیر در و گاه بایی پا سایه‌ای را که رد سی شبد: می‌دیدم. کوشمایم 
ابا؛ همه چیر را می گرفت. پاسدار جوان با زندانی کلنحار بی رفت. کویا او را گرفته و 
روی زمین خرابانده بود. زندانی می کفت : «دستم را شخستی, ازادم کن ۰ با کنید 
زنجبرها راء. صسدایش می‌لرزید. معلرم برد که باسدار روی بشث او نشسته و دستش را از 
بشت. گرفته و می بیچاند. می گفت : سرا هم بکشید. مثل مزاران نفی دیگر که کشتید» . 
«علی اگس بینوشه . سسفود پیتوشه «هنوز حای شتتحه هاتان زوی باهايم است.» 

گاه باسداز موفق می شد با دست دهانش را بکیرد و تا قطم می شد. بعد تهان: 
خود را خلاص می کرد و صدا بیروژ می شد. که قری و شمرده بود. به صدای بازیگرهای 
تثاتر می مانست. مردی یا الله کنان وارد شد و به آن طرف دوید. زندانی را داخل سلول 
کردند. چگونه ؟ سدای چرینگ جرینف دستبند را شنیدم. دستپای او را از پشت به 
لولة گرنکن سلول بستنت. بعد از مدتی سکوت. دوباره فریاد زندانی در سراسر راهرو 
بیچید: از کنید درها را: باز کنید خیابان را باز کنید کوچه ها راء 
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بعد از ساعتی, به فاصله هایی کرتاه و کوتاهتر داد می کشید. صدایی بر از درد و 
رنج. اما فریاد ,باز کنید درها راه همچنان رسا بود. بعد از مدتی جیغ‌هایش تبدیل به ناله 
شد. یمه شب دای مردی امد و زن پاسدار به زندانی دستور داد که «حساپ !» باز هم 
دای حرینگ جرینش. زندانی گفت که در را ببندند. نغپیان زن ناسرایی گفت. 
دستپایش را با کرده بودند که روی توالت پنشیند. 

تا نزدیک صبح فریادهای هیستریک و درداور او ادابه داشت. کمتر می‌گفت: «یاز 
کنید. . .»اما گاء پا صدایی نه خیلی بلند با خود شعر می‌خواند. پئجره سلولش را بسته 
بودند. گرما و خفگی سلول حتما حالش را بدتر می گرد. 

در رختخضواب دراز کشیده بودم. او کی بود؟ سدایش اشنا نبود. اما تمام دلایل 
حثایت از این داشیت که او از ژندانیپای قدیمی است که دوبازه دستگیر شده است. 

صبح روز بعد دیگر صدایش را نشنیدم. هعسایه ام به دیوار زد و ضریه‌هایش چه 
آهسته و غمگین بود. پرسید : او را می شناسی ه 

حراب دام : هه . تر می شناسي ۶« 

او هم نمی شناخت., اما چرا. من حدس ی زدم. بطمتن تبودم ابا. جن زهرا چه کسی 
ی توانست باشد ؟ بشت آن هندا: سن او زا مي دیدم. یک سال بیش 1 تعادل روحی اش 
بپم زیشت, ازادش شردند. شنیده بودیم که گاه در خیابانی بر رثت و امد عبی ایستف. باز 
و روشن حرفش را می زند. می آیند. دستگیرش می کنند. برادرش این در و آن در می‌زند 
او را پیدا می کند و به خانه باز بی گرداند. آیا او که دیگر, تحمل اپن سکوت سنگین را 
نداشت, دیوانه برد یا آن سردسی که هاج و واج نگاهش سی گردند و سکونشان آن آرامش 
راکد برد؟ گاه بطرر جدی در نرسپای خودم و حاکم بر جامعه که آدسپا را در چارچوب 
خود: سالم پا بیمار سعنی می کند. شک می کنم. محگ درستی يا نادرستی, لزوما 
ارزشپای حاشم نیست و سنجش طبیعی پا غیر طبیعی بودن نیز هميشه به سعتای درست 
پا نادرست بودن نیست. آیا فریاد عاصی از کنید درها را. باز کنید گرچه ها راء در آن 
تنبایی بی انشبا در آن خیابانپای خانوش, بیبار بود يا سکوث افسرده و خمیازه های 
ناظراآن خاعوش : 

او زا برده بودند. دیگر با فریادش آنحا حضور نداشت و باز سکروت برد و عزا. 

به نی مي رسید در آن هفته کنترل زندان بیشتر شده است. زمانی,نود یا مسئولی 
دیگر هر شب به آنجا سی می کشید. آن روزها تعداد ژیادی را دستگیر کرده بودند. یکی 


۰ 


از آنپا که به نظر سی رسید دختر جوانی باشد. خیلی ناارامی می کرد. مادرش دا عی 
خواست. بلئد می گریست و می کفت : «غلط کردم, خدا, غلط کردم.» 

صدایش به صدای پسر بچه های نوبالغ می مانست. انطور که از سرزنش پاسدارها 
مبی نمود؛ با «غریبه‌ای» دستگیر شده بود. داد ی کشید و می‌گفت که ثحمل تنیایی را 
تسارد. بای خدا! مُردم. تجاتم بده.» » سامان می‌بیتی به چه زوزی افتادم.* 

باسدارها دعوایش می کردنه : «خفه خون بکیر.» 

اعتناین تتی کرد وه از سووضتایان بلند پروه اکن شاگن فون انا الشداسن بت تیوه 
1 
ابتدا کریه کرد و نالید. پاسدار می گفت : متا صدایت را ثبری همین وم هست». پس 
از ان کعتر مد‌ایش ی آمید. یک یار تصادنا در بر کشت از علاثات دیدمش. نزدیکگ در 
حیاط ایستاده بود و من و دیخر زندانیپا را با کنحفاوی نگاه بی کرد. چشمپایش از 
شدت گریه سرخ بود. خیلی جوان بود. 

زوزها چه کند می گدشت. لحظه ها به رنگ کدر اندوه و سیاه تلغ بود. ماسدارها 
سراسر سیاه می پوشیدنت. روزنابه نراز سیاه داشت. مراسم دفن خمينی از زبان ناطق نوری 
با جزتیات نوشته شده بود. از کرت جسعیت و شدت هیجان مردم نمی توانستند جنازه را 
از هلی کویتر بائین بياورند. بالاخره وفتی پائین اوزدند بردم هجوم بردند و کفن زا به 
این طرف و ان طرف ی کشیدند. عده ای بیپوش شده بودند. از هلی کریتر بر سی 
عردم آپ ی پاشیدند. آدسپا بر سر و روی خود می‌گوپیدند و داد می زدند : مزا , 


عراست ارو . 3 و عا و وه تمامی ات ۲ شاواس)۲۳ 


حلق آویز 

غروب دلتنگ زوژ جیمه برد . نوزیع غدا شروع شده بود. غدای من داده شف. و معل 
هميشه سدای دور شدن ارابه عدا را شنیدم. در سلولپا بک به یش باز سی شد تا اینکه 
دیگر دری باز نشد. صدای قدسپای تند نشپبان را شنیدم که بر گشت. مطمئن بودم که 
هنوز تعام درها باز نشده . اگر هم به همه سلولپا غفا داده شده ؛ پس چرا طبق معمول 
کاری به سر بند بر گردانده تشد ؟ 

پس از چند دقیقه صدای سردی آند. از زیر در کفش کتانی او را دیدم و پشت 


بسرشن ساية جادز نشپبان را. دای رفت و بر کشت ارایه‌ای ۴ تِ ایا کاری عن[ نضو ث , 
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پس از ساعتي . دوپاره صسدای چراغ کاری غدا و باز شدن در باقی سلولمپا. چه انفاق 
انتاده بود * حدسی نمی توانستم بزنم. به نظرم سیم هم نیامد. 

فردای آن روز؛ پایان روزهای تعطیل بود. رفت و آسدها زیاد بود. درها باز و بسته 
بی شد و زندانیپا دسایی های بزر کتر از بایشان را روی زمین می کشیدند. باسدازها 
سخت مشغود بودند. زندکی دوباره به حرکت افتاده بود. دای ملیکا. دختر بنج شش 
سالة پاسدار ساداتي را شنیدم. ذختربچه ای بسیار زیبا. فرز و چابگ که مسمرلا مادرش او 
زا همراه خود می آوزد. هميشه برایم سئوال بود که مادر و پدرش باس کنجکاویپای او را 
چه می دهند" از چلوي سلول من که رد ی شد. سدایش را واضم شنیدم که مي, برسید : 
ءخاله . زندانی خود را دار زد :ه 

باسداری که مادر او نبود. گشت : «هیس» بعد صدایشان را از حیاط شنیدم که بازی 
عی, گردند. بچه ها خیلی چیر‌ها را می شنوند و ی نپعند. بس آن حادنه غبر عادی شب 
گدشته. خودکشی زتی بود. باسدار وقتی در را برای دادن غذا باز گرده با جسد آويخته 
روبیو شده بود. بی گشته بود که خبر را برساند. نشپبان سرد آسده بود, حسد ژن را پائین 
آورده بودند سوار ازابه کرده و برده بودند. سباعتی بعد وظیف توزیغ غذا ادامه یافته بود. 
کويی اپ از لب تگان نخررده . 

شب گدشته ترجه شده بردم که ساعتی یک بار ساپه ای روی چشمی می‌افنتد. اول 
مان ترده بودم قصسد مچ گبری دارند و تعجب گرده بودم که مرا در سین مرس زدن 
دیدنه اما جنحالی بیا نشد. برای چه با را سی باییدند ‏ که گر یکی از عا خود را دار 
زد قبل از وقت غذا متوجه شوند؟ کی بود او ؟ از سلولبای راهروی درم بود. شاپد همان 
ژنی بود که می‌خواست درها و خیایانسپا باز شود. ابا نه. او را برده بردند وگرنه صدایش 
را سي شنیدم. هر که پود در سکوت و با سکوت خود را کشته برد. با چادر با دوسری؟ 
روسری عملی‌تر بود. از کجا خود زا آویخته بود * گیرهای که بالای پنجره بود آیا می‌توانست 
ورن یک اذم را دوام پیاورد * چقدر نتپا بود و سپیلا ؟ شاید سال گذشته. او هم با 
روسری خود را از گیره آويخته برد. 

هفته پعد رزوی دیوار حمام خواندم: روز ۱۸ خرداد در یکی از سلولپا زنی 
خردکشی کرد بعدها از زندانیپای دیکر هم در باره او ستوال کردم. کسی او را 
نمی‌شناخفت. لول کناری ار گفت که تازه دستکيي شده روه 


۳ 
پس از آن هفته عزا» روز سلاقات رسید. شور و شوق همیشه را نداشتم. وقتی پاسدار 
دنبالم آند: با بی تفاوتی چادرم را سر کردم و چشم بندم را بستم. صدای ناصریان از سر 
بند می آند. تدیده بودم کسی آنتقدر بد دهن بآشد و صدایی چنین نخراشیده و کریه 
داشته باشد. وقتی از آنجا رد می شدم» شنیدم که به پاسدار گفت : لو را نگه دازید. 
گارش دازم.» 
نگپبان مرا کنار کشید و رفت. چند دقیقه یعد تاصریان اسد. با لحنی تعسخر آمیز 
گفت: «هنوز هم که انفرادی هستی.» بعد پرسید «چه سدت شده؟» گفتم که پنعم ماهی 
می‌شود. گفت: »«هنوز سي عقل نيامده ای ؟» پاسخ ندادم. از زیر چشم بند پیرآهنش را که 
روی شلوازش افتاده بود, سی دیدم. سیاه بود. 
. این هه به نو وقت دادم شه فثر شتی. دلت برای خردت شه نمی‌سورزد. فخر 
خانوادیات هم نیستی, ؟ خودخواهی هم حدی دازد .» 
حرفی نزدم. تحصیلاتم را برسید. چه ربطی به موضوع داشت ؟ کفتم. دوباره شروع 
کرد به سره بازی. کفت : »خانم لیسانسیه هم تشريتب دارند. خانم لیسانسیه یموته تو 
سلو پپوسه تو سلول,» بعد بنای تپدید را کباشت : «فکر نن که سی تواني از دستمان 
قسر در بروی». می دائی که با زندانیپایی مثل تو چه کردیم. یادت که نرفته ؟» 
گفتم که همه چیز را دیده‌ام و چیزی را فراموش نمی کنم. ادامه داد: «فظر نکن همه 
چیز تمام شده. باز هم هر وقت بخواهيم. بی کشیم. همه ان را.» 
بعد برسید که آیا تا بحال ملافاث حضوزی داشته‌ام. گفتم نه. گفت : «بر‌گرد سلرل. 
خبرت ميی کنم. خانواده‌ات را مي آورم که حضوری ملاقات کنید.» 
ترصیف چنین سلافتبایی را که در حضور خود او صورت می گرفت. شنیده بودم. 
گفتم ملاقات حضوری نمی خوامم. در حالیکه بی رفت کشت : «اين دیکر به تو نیامده » 
بر کشتم به سلول و متتظر نشستم. اما گذشته از همه جنگ و دغواهايي که در بیش 
بود. پس از اپن هبه سال یک بار خواهرم را در !غوش می گرفتم. چشدر دلم برايش تنش 
شتشته بو , 
نخان تور نب ساعتی یه قرارا کت تاهان ی امفدقلی رن سن وی اقا تاش 
تونامت بخف, مرا پردنت. یه به دفکر داذپاری که به سالن ابلافات که نیک کاسلا تفالی 
شده بود. به آن طرف شيشه ها بردند چایی که خانواده ها مس ایستادند. دو نیمکت 


رویروی قم قرار داده شده بود. روی یکی از انپا ناصریان نشسته بود. اشاره گرد که روی 
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نیمکت زوبرویی بنشینم. چند تذگر هم داد. خواهرم وارد شد و طرف من دوید. دقایقی 
يکديگر زا در افوش گرفتيم. می‌لرزید و کگریه اش را فرو می خورد. عقتعه و مانتویش 
خیس بود. تاهمریان به صفا در آمد : «پس کنید و بنشینید» 

کفتم که هنت سال است خراهرم را از نزدیک ندیدهام. گفت: ستقصیی خودت بوذه » 
نشستيم و آن وقت بود که متوجه رنگ پریده و نگاه سخت نگران و مائم زده خراهرم شدم. 
پرسیدم چرا لباسش خیس است. گفت که چیز سپسی نیست و چشمپایش پر از اشک 
شد. اصرار گردم. گفت که چند ساعت منتظر برده, گفته پودند کناري بایستد. فپمیده 
برد که می خواهند بپاورندش داخل اوپن. دفتر دادیاری. به او گفته بودند که برود حجاب 
کند. خرآهرم گفته بود که چادر همراه ندارد و مگ مانتو و مقنعه حجاب نیست. یاسدار 
جایی تلفن زده و گفته بود: برادد: حجاب اسلامی ندارده. آن طرف خط که ظاهرا 
ناصریان بوده. گفته بود. صبر کنند. خودش می آید. وقتی می خواستند خیر اعدام کسی 
را به خانواده اش بدهند. دثیقا همین صحنه ها اتاق مي افتاد. خراهرم دیگر طائت 
نیارزده بود و بیپوش افتاده بود روی زمین. زن باسداری آنجا نبود. مرادرهاه که 
نمی نوانستند دست به او بزنشد. پس تنپا کاری که کرده بودند این بود که رویش آب 
بريزند تا به هوش پبپاید. 

حالا بعد از آين کابوس وعشتناک کنار هم نشسته. دست پخدیخر را گرفته بودیم و 
نگاه از هم بر نمی داشتيم. اهسته و زیر لب می گفت. که کوتاه بیایم؛ که دوزد بدی اسست؛ 
که ما را هم سی کشند. می گفت او هیچرقت در تصمیم کیری سن دخالت نگرده اما الا" 
وضع فرق می کند. به زیان ثرئی حرف مي‌زديم. ناصریان که ستوجه حرفپای ما نمی شد؛ 
داخل صحبت شده و گفت که من «لحوح و سر موضنعی ضید انقلاب» هستم و از این ثمیل 
حرئپا و تپدیدهای دیگر. به خواهرم می گفت که مرا نصیحت کند که بر که آزادی را 
ابضاء کتم: «قول سی دهم بفرستمش خانه» خواهرم گفت : اقا, حالا که زهبر جهیث آمده: 
چرا دیگر اینپا را در ژندان نگه داشته و آزاد نمی کنید ؟« 

از این حرف یه خوزدم. ناصریان عصبی و برانگیخته گفت : »خواهر» شما چرا این 
حرف را ی زنید. یجای اینکه اوٍ را نصیحت کنید. از ما طلبکارید؛ اینپا ضد. انفلاپ 
هستند چه ربطي به آسدن رهیر جدید دارد.» 

جاییی له خانواده های دیگر در چنین مواتعی زنداتی دا سرژنتش ميی‌گر‌دند پا به 


1 
ناصریان حتی زودتر از وفت معمول ملاقات. پایان وقت را اعلام کرد. به وقت وداع. 
خواهرم مصرائه سفازش می گرد که مواظب خردم باشم. وقتي رفت؛ ناسریان با لجن نندی 
گفت: نمی دانستم که خانوادمات هم ضدانقلاب است. از چنین خانواده‌ی بپتر از تو 
بیرون نعی آیت» 
ساعتی بعد در سلول بودم. خسته از هبجانپای ان روز بر ماجرا. در یکنواختی و 
زرکود زندگی انفرادی: حوادث غیر روز مره؛ ادسی زا بيشتی از معمول خسته و تپییج 
مي‌کند. رخدادهای ان روز در دهنم تگرار بی شد. قیافه نگران و رنگ برید: خراهرم و 
لباس خیسشی نی از ذهنم نمی رفت. اما از یاداوری حرفی که به ناصریان زده بود. سخت 
خنده‌ام گرفت. همسایه ام به دیوار زد. دلوایس بود. حادثه ان روز را برایش گفتم و کی 


اکبری سستول پخش انفرادی ژنان بود. که بعدها مسئول تسام بخشم‌اي زنان شد. 
بیشتر از دیگران در بند حجایش بود. خشک و بد اخم. نگاهش کینه نوز و زهراگین بود. 
به ویژه اگر با کسی در می افتاد. اولین بار او را تابستان ۶۶ دیدم که تاژه آمده بود. باز 
دوم پس از پایان روزهای تمطیل و سکوت عید بود که بسیار تاشپانی و غافلگیر کننده در 
سلول را بارٌ کرد. من روی توالت نشسته بودم و کلدوزی می کردم . انصا از دیدرس 
+چشمی » در امان بودم . سوژن و پازرچه را گرشه ای برت کردم و بریدم وسط سلرك. 
شرورانه نخاهم کرد و لبخندی به تمسخر و تحفیر زد و رفت. 

نپا در ساعات اداری می است. پکبار دیگر هم به سراغم آمد و از وضم خانواده‌ام 
برسبد و اينکه چرا شرط آزادی را قبول نمی کنم. انتطار داشت که با انسرزهای احمقائه‌اش 
از نظرم بر گردم. پس از آن بنا گذاشت به ادّیت کردن. هر یقت از جلوی سلولم رد 
می‌شد » بحگم به در می گوبید. اوایل از جا می بریدم بعدها به صدای پایش غادت کردم و 
خود را برای ضربه هاي احتمالی آماده سی‌کردم. معمولا از +چشمی » مرا می پانپد. در 
سواقسی شه او حضرر داشت. سوزن و قلم بدست نمی گرفتم و رس نمی زدم. منمظر بود 
چپزی گیر بباورد تا اذیتم کند. بعدها در پند غمومی. دز هر مساله‌ای که بیش می آید. 
پای مرا به میان می کشید. در نگاه و کلانش کینه برد و حس انتفام. از قضما شب اخری 
که منتظر بودم از در زئدان بروم بیرون؛ مرا دید با لسنی حسه ابیز و بودپانه گشت: 


ب فا حافط «. شاید هم سگوت ۳ اسلا وحرد من سر او وا از ار صی داد . 
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وقتی نوبت طالقانی بود. راحتتر بردم. بودیم. به خواسته هاي زندانیپا می‌رسید. اگر 
توست ناخن گیر پا حمام بوذ خودش یدون تدکرهای مگرز ما انجام سی‌داد. بر‌خوردش آرام 
و تسبتا مودبانه بود. روزهای اول نمی توانستم در صورنش ناه کنم هر بار که می آسد؛ 
شلاق به دست می دیدمش. شپرپرر ۶۷ پای اصلی شلاق زُدن ها بود. حالا تشپا او بود که 
کار زندانیپا را سروسامان می‌داد. بقیه تنپا برای نوژيم غذا. بردن زندانی ها به باز جوتی 
پا سلاقات در دا باز می گی‌دند و کار به نیازهای روزسره زنبانی نداشتنب. طالفانی 
مسئول فروش عنس هم بود. کپگاه عصرها که صداي چرخ کاری خارج از نوبت غفا 
شنیده می شد.. می دانستم اوست که چیزهایی برای فروش اورده است. ذر سلولپا را یک 
به یک باز سی کرد و ی گذاشت که اجناسي را تماشا کنیم و خودمان انتغاپ کنیم. لحظه 
خوشی بود. جلوی چشم اد چین‌های زنخارنگی چیده شده بوذد: مسراگ. خمیر دنعان. 
سابرن., شامیو. شائه و این قبیل چیزها. خرراشی نداشت. یک بار تون ماهی در وسایلش 
موجود بود که خردش نشانم داد. ندیده بودم. با آن گوشت ماهی چنه روزی رغبت به 
غدای زندان نداشتم. خاغدی سی داد که لیست جنسبای خریداری شده را بنویسم و 
فییتپا را جمم بزنم. خود او سواد نداشت و در این امور به زندانیمپا اعتماد کاس داشت 
یگ دو بار سبزی و میره آورد. بار اول با دیدن سبزی. که مدتپا رویش را ندیده بودم. 
دبستباچه شدم و معدار زیادی خریدم پدون آنکه فخر نکبداریش پاشم. بلافاصله بعد از 
خوردنش مسموم شیم پا انکه با نینک شسته بودم. تا صبم استفراع کردم دل درد و سر 
درد شدیدی گرفتم. بوی سبزی که روییم تلنبار شده بود؛ حالم را بدتر می کرد. صسمع که 
ذر را برای چای باز شردند. ریختمشان دور. 

یک بار که از حمام بیرون امدم خودم راه سلول را در پیش گرفتم. حمام ابتدای 
راهرو پرد و من باید پنجاه قدمی می رفتم. با چشم بند, ابا نیازی به چادز نبود. طالقانی 
پشت سرم نیاید. داخل سلول که شدم صدایش را شنیدم که گفت «در را ببند!ه نیستم. 
بخاطر همان فرارداد ضمئی بین خود زندانپپا. دوباره پلندتر گفت. وقتی صدای پسنه 
شدن در را نشنید. خودش غرولندکنان آمد. گفت که سر نباز برده: سکر بستن در براي 
جهن کباش اس اوه وت فارد که بای میا ها آنن چن رافری نگشانی ‏ #توشتع داوم 
که زندانی طبیعتا دوست ندارد در اتاقش پسته باشد. پس چرا خودش در را به روی 
خوذش ببندد. نگاهم کرد و چیز4, نگفت. ده دا پست ر دفت, 

پنج عاهی می شد که در سلول بودم. ابتدا فکر می کي‌دم بیشثر از یک ماه طول 
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نکشد. دوساه کدشت و ببه عاه . بعد‌ها فکر گر دم شایدهم دیگر هیچرقت به عمومی نروم . 

طالقانی چند پار مرا به هراخوری فرستاد. حیاط کوچکی بود که با ایرانیت از حیامط 
بزرک پر از کل و درخت جدا می شد. اما حداقل سه چپار برابر سلول بود. اسمانی هم 
بالای :رم بود و تابن براید رفن به نها از در وستط راهرواسی گنشتم که.دو ساول 
انظرقف تر بود. 

یک روز طالقانی از من خواست که روزنامه روز قبل را بر‌گرداندم. می خواست آت را 
به زندانی دیگری بدهد. گفت تعداد روژنابه ها کم است. زوزنابه را خوانده بودم. این 
مشئلی نبود. اما جدولش را حل کرده بودم. برای داشتن مداد چه جوابی باید می‌دادم ؛ 
کفعم تا لیر روزنابه را پس می دهم. باید برای پاک گردنش چازهاي م‌انديشیدم و گرنه 
وسابلم را بازرسی ی کردند. به تمأم چیز‌هایی که در سلول داشتم؛ فکر کردم. ابا راهی 
برایش نیافتم. با تکه صابون خشکی ور رفتم ابا کاری از ان ساخته نبود. 

در همین حین مرا به هواخوزري فرستادند. آفتاپ خوشبی بو . با ناامیدی قشم عی زرم 
و سر‌گردان به بک معجزه گوچگ می آنديشیدم. شاید که در مان سنکریزه‌ها تکه باگ 
کنی بيابم. به خود گفتم اگر خدایی وجود دارد این شیثی ناچیز را سر راهم قرار خواهد 
داد. چشمم زین را سس گاویت فه زاه حلي در دهنم جرقه زد. لاستیک کش شلوار 
می‌توانست نوشته مداد را پاک کند. هیچ وقت به چنین نیازی وفکری نیفتاده بردم. حثی 
ولتی هفت ساله بودم و پاک کلم را کم فرده بودم: ممصومانه کنار مادرم که سرنماز 
هیشه طولانیش بود: نشسته بودم که فاجعه زا برايش بخريم. 

خندیدم و شاد و بیکبال قدم زدم و به خود کمتم که انسان خود خداست. شمری 
شم خواندم و دستئپايم را ان داد م- از ماهپا پیش عادتم شده بود که انديشه‌هايم را به 
ژبان اورم. به سلول که بر فشتم. تفه ای از کش شلوارم را از روکش آن جدا گردم. یک 
پاک گن واقسی بود. 

به تصداد زندانیپا افنزوده شده بود. بیشترشان را سس شناختم. کپگاه صدایشان را 
می ششیادم. روزهای علافات که بشت سر هم راه ی افتاديم. آهسته با همدیگر حرف م‌زديم. 
به همسایه‌ام گفته بودم که دای پخی از دوستانش را شنیدمام پاید در یخی از سلولمپای 
نزدیک ما پاشف. با خضسربه های بلند به دیوار کوبید تا او را بیدا کند. دوستش شتید و 
جواپ داد. اما این ضربه های بلند دوز از احتیاط بود. پوسفی طرری امد که کسی دای 


بایش را سید لر سلول شمسایبه ام زا باز کرد و گفت. : «خسته تشدی بیساره. که این 
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قدر به دیوار می ژنی. بابا جان, انکه دنبالش می گردی ایتجا نیست.» 

این طرف دیوار مدتپا خندیدم. 

دوخئن تابلویی که لابلای لباسپايم از چشم پاسدار دوز مانده بود: عزیزترین 
سر کرمی‌ام بوذ. تصویر دریا بود با شاخه‌های نی و چند نیلوفر اپی. در چشم انداز دور 
کسی پسوشی خفوزشید قایق گ‌ راند و سایه خوزشیه در اپ بنعتس بود. دلم مي خواست 
دوختنش هر کن تعام نشود. تبام شد. کلپای دیگری روی بارچه نقاشی کردم و باز دوختم 
و بارها لباسپايم را تثک یا کشاد کردم. جدول روزنامه که کم شدن در سعمای کلماتش 
لدت عجبيیی داشت, بزر کثرین سور شبانه‌ام بود. در بشی از سفحات سیانی روزنامه: 
نویسنده‌ای: علی آکبر کسمایی. خاطرات سفر خود به سوئیس را در چند شماره پایرقی 
می‌نوشت. بعد از ظپرها دراژ می‌کشیدم و با خواندن آن به بزیباترین کشور حپان» سفر 
می کردم. کنار دریاچذ ژنو قدم می زدم و بیای پرنده های دریایی دانه می پاشیدم. شبببا 
دریاچه در پرتر چراشپا همچرن نگینی می در خشید. در خيابانپاي تمیز لوزان دراه می‌رفتم 
و خانه های قدیمی را تماشا می کردم که شناسنانه‌ای بر سر درشان بود. 

زمه‌گی‌ام نظم وسراس گرنه‌ای پافته برد که خلل در آن بشدت کلافه‌ام می‌کید. اگر 
روزی که توبت حمام بود؛ نمی بر‌دند. بشدت عصبی و غصه دار می‌شدم. سرزنش خودم 
هم چاره سازم نبود. در دنیای تنگ سلول خلاصی از آن سکن نبرد و هی روز که 
عی‌گذشت, این سختگیریپا و وسواس ها بیشتر عی‌شد. ثلا دیگر قدم زدن به تنبایی را 
کافی نمی دیدم. باید دستبا و سرم نیز حرکت مي‌گردند؛ در حین راه رفتن دستپا و سر 
را به عقب و جلو, پائین و بالا حرکت مي‌دادم. در حین نشستن پاها دا تا اخرین حد باز 
مبی کردم و دستپا را روي نوک با قرار مي دادم یا به یکی از حالتبای بوگا می نشستم. 
بعدها در اتاق عمومی هم از اینگونه عادتپا خلاصی نداشتم. گر‌چه توی ذوق دیگران 
مي( ۵ . 

نزدیک به شش ماه می شد که در انفرادی بودم. گرچه به آن عادت کرده بودم. اما 
عازشه‌هایش مثلا بیخوابی اذیثم ی کرد. یکنواختی آدم را دیرانه سی‌کند. نیاز به زندکی 
در میان دیگر اتسانپا. وحشیانه همچون حسی غریزی در من سر بر مي‌آورد. خودم را دز 
میان شراره و دیگر دوستبايم می دیدم که برایشان از تجربه های این چند ناه حرف 
می‌زدم. خودم را سی دیمم که کدار شرفت نشت ام و از تحربه‌های به ظاهر ناچیز این 


دوران انشرادی تعریف می کنم. 


4" 


اتای عمومی 

در ماه ششم انفرادی. در یکی از بسدازظپرهای پنجشنبه ناصریان برای سر‌کشی 
ابد. صدای باز و بسته شبن درها را شنیدم تا ایتبکه ثبر سول من باز شب. پیش از ان 
لپاس زیرم را که به میله آویزان بود. جمم گرده بودم. با تگاه بی پروايش همه کوشه و کتار 
را می کاوید. به دستور پاسدار چادر سر گرده بودم. ناصرپان بعد از چند سئوال و جواب 
همیشگی, این پار با ژستی منت گدار و خیرخواه فرسان انتفال مرا به بند عموسی ابلاغ 
گرد. با خوشحالی وسایلم را جمع می کردم و به لحظاتی دیکر که پیش دوستانم بودم» نکر 
سی کردم. ابا وقتی در و دیوارها را نگربستم. دلم گرفت, احیياسی داشتم شبیه آن احساسی 
گه زمائی دور به هنگام ترک خانه دوران بچکی در من ایجاد شده برد. همسایه ام تتپا 
مي‌ماند و من این پتحره. دريچة س به زندگی دیگران و آسمان را از دست می دادم. 

ساعتی دبک در یکی از اتاشپای بند بک. واقع در طبقه اول نشسته بودم و دوستان 
دوز م. اب 
قیافه ها در هم مي رفت. شوشت. ساشت گوشه‌ای جدا از این جمم نشسته برد و با شیفتگی 
ی کرو 

از چند ماه بیش آنپا را از بند سه؛ در طبقه سوم به انجا متتغل گرده بودند و در 
اتاقپا را عیی بستتد. دیگر نمی شد ازادانه در رآهرو قدم زد به حیاظط رفت و با 
زندانیپای اتاقپای دیگر تناس داشت. ابا سخترین و فرسایشی مرین آن: مشئل دستشویی 
بود. کنترل کلیه و روده باید تابع نظم نخپبانپا می‌شد. غیر از اتاق ما که حدودا ییسست 
نفی در آن بودیم» بنج اتای دیضر هم وجود داشت که دو اناي به *علیی خشن فا اختصساسن 
داشت که انا وا از دو سال بیش از ىا جدا گرده و به اتاتیای دریسته اوزده بودند. 

روزانه سه پار نوبت دستشویی بود. در دو وعدة آن اجازه شستن ظرفپا و لباسپا و 
حمام گردن هم داشتيم. سیهپا نیم ساعت هواخوری بود. بنجره اتاق ما و دو اتاق دیکر دو 
به باغچه باز می شد که بوسیله دیوار ایرائیتی از حیاط مجرا شده بود. ابا جلوی ینحره 
اتاقپای روبرویی: دیوار بلندی که به ساختمان بازجویی راه داشت. بالا رفته بود. کپگاه 
سروصناهایی از آنجا می آمد. یک شب فریادهای مقطع زتی را شنیدیم که می نمود زیر 
شلاي باشد. تا بح فریاد زد . 


۳۹ 


نوی دیوار ایرانیت سوراخي ياز شرده بوديم که راه تعاس با زندانیسای دیگر بود. در 
انتپا و پانین اين دیرار مصنوعی؛ سوراخ بزر گتری هم درست کرده بودیم که در نگاه اول 
نمی شه حدس زد انسانی بتواند از آن رد شرد. رد می شدیم و پاسدارها عم به آن ظتین 
نمی شدند. خلی و ستاره در اتاق دیگری بودند. گاه برای هم نامه می نرشتيم. بدر و مادر 
علی در فاصلة کوتاهی پشت سرهم مرده بودند. آو شم از دست دادن آنپا را با آرانش 
همیشی‌اش بدیرفته بود. خواهرانش. اما نه و کلی از اين طرف دبوار ماية تسلی و دلدازی 
آنبپا بود. سی داتستم برای حفظ ارايش ظاهری‌اش, بپاي سنگینی از درون می بردازد. به 
من چیزی نمی گفت. اما از ستاره شنیدم که تقریبا همه روزه, او که از بیماری شدید 
گرئیت رنح عي برد. بشت در به انتظار باز شدن ان ی ماند. 

غیر از ساعتپایی که ما هواخوری داشتیم. در حیاط به روی زندانیپای بند ۲ باز 
بود. در اتائباي انپا بسته نبرد. ابن بند غیر از ممدود زنداتی چپ. شاسل سجاهدها و 
تعدادي تراپ بود. 

از سي تصادفی نیک. با شوکت هم اتأقی شده بودم. روزها چند ساعتی با هم برنابه 
داشتيم. من در پادخیری زبان فرانسه کمکش می کردم. اين بار, اما تکرار دهپا بارة آن 
درسپا نه تتپا کسالت اور نبود» بلکه با شوق و ذوق پای آن می‌نشستم. هر بمپانه گوچگی 
مبی نوانست مایذ خنده بان بشود. ناکنته های بکدیشر را کشت ی گرديم که لنتی 
تاگفتنی در آن نپفته بود. زسان «جنگل» اتر سینخلر, نویسند؛ امریخایی دست به دست 
می کشت. با هم آن وا می خوانديم. کتاب سراسر فقر و بدبختی زندگی کار گران را شرح 
سی داد . جایی در کثاب, شرکت انفدر عتاتر شد که من اشکپایش را که رري کتاب ریخت, 
دیدم. هر گاه در بحت و صسحیتیا اختلافی بیش نمی اند: خوشحال و راضی بودیم. اما 
جاهایی که پای اختلاف نظر بیش مي آمد: سخت بیر حم می شدیم و سپس از ترس خراب 
شدن پلپای دوستی, سدوت سی کزيديم. 

دوستی مان در بپترین و زیباترین دوره هاي خود برد. که ناشپان رفتارش تفییس 
گرد. پر خرردش سرد و غیر صمیمی شد. خود را از من کنار می کشید. وقتی برنامه به 
اصطلاحم کلاس فرانسه شروغ می شد: می اسف و می نشست. اسا گویی به او تحمیل شده 
اسست. یگ حتی نمایلی به کفتکر و يا هسا شدن در حیاط هم نداشت. هر چجه ذر خود و 
در روزهای اخیم جستجو سی شنم دلیلی ب. این تفییر نمی یافتم. احساس آنددکی و 


تحقیر می کردم. خودم را مقصر مي‌دیدم که شاید دوستی خوب و متاسب برای او نبودطم. 


ه۰ 

به خودم سخت بی اعتماد شده بودم. تلاش مي کردم احساس خراریام را پروز ندهم نه به 
او و نه به دیگران. ابا بعید بود که در آن زندگی تنگاننگ که هبه چیز برای دیگران ده 
می شد. توائسته باشم آن را بوشیده بدازم, شبپا په بالای قفسه پتاه می بردم که از 
سروصدای گفتگرهای بلند و تلویزیون اندگی در امان باشم. برای اولین بار در زندان, به 
فکر نوشتن افتادم. طرم رمانی از زنع‌تی برادرم و دوران کودکیم را زیختم. شروغ نوشته 
پس که خام و بي ارزش بود, مایوسم گرد. به طرح دیگری انديشيدم. داستانی کوناه و جمع 
و چور. گفتگری دو شخصیت عتفاوت زنداتی در یک سلول. انمپم بمپتر از اولي نشد. بجای 
بحشپای فلسفی که در نظر من بود. صحبتپا از سطح فراثر نرفت: 

آیا پالای قفسه رفتن و ساعتبا خود را مشفول کاری به ظاهر جدی گردن: جلب 
نظر دوست زمیدهام نبود با شاپ فرار از یاس و شکستی بزرگ؟ بس از مدتی غول 
غرور شفته به میدان آمد دست در دست شول انتقام. به شوت گفتم که دیگر مبل ندارم 
کلاس زبان قرانسه را ادابه دهم, به دوست های قدیبی ترم بیشتر نزدبک شدم و حالا این 
من بودم که سمی مي کردم وجود او را نادیده بگیرم. جا خورده برد و مي دیدم که 
تاراحت است. اما غرور او بيشتر از من بود و در این مپان تنبا دستیاچگی من نمود 
می‌پافت. اعتیاد به بُفس ترگ خورده؛ درونم را سخت به درد ی آورد. آن روزها از سردرد 


و دل دردهای شدیدی رنج می بردم. 


از چندی بیش با دست بردن در قانون اساسی و تحفیم قدرت مقام رباست جمپوزی 
مقنمات را برای ریاست. جسپوزی رفسنحانی تدارک می‌دیدند. این بار هم نتیحه انتخایات 
از ثبل بعلوم بود. روز انشخایات از ما هم خواستند که رای بدهیم. هیچکس در آن شرفت 
نگرد اما از بند ۷ به حز بصدودی بقبه شرکت کردند. از روزنامه ها اپنطور استنیاعا 
مي‌شد که به باور عده‌ای. رنئیس جمپور جدید رفاه به ارمفان مي آورد. حرف از بازسازی 
پود و +حمایت از سرمایه گذاریبپا و شناور کردن ارزه و .۰ .. گاه مقاله هاي انتفادی و 
صحبت از «راء حلپای جدید» هم به روزنامه ها راه می بافت. مشاله ای از سعیدی 
سیرجانی در ستون سیبقالة اطلاعات همه‌ان را غافلکیس گرد. «راه حل بابد از طریق 
دموگرانمزه گردن صورت بگیرد«. در روزنامه های دیگر حملات ند غلیه او و اين قبیل راد 
حلپا و حمایت از «خط اسامء شروغ شد. نناتری در تلریزیرن به نمایش در آمد که 
استمارتا ش هیحان ما را بر می انگیخت. در سرزمینی نامعلوم. دبشتاتوری حطوست مي‌گرد 


ام 


که عینا خصوسیات دیختاتور‌های س‌زمین ما را ذاشت. 

روزی لاجوردی. یخی از اين دیتتائورها ظاهر شت. سدشها بود که در اوین دیده تشده 
برد. ان زان ریاست کل زندانیای کشور زا بعمپده داشت. ضاهرا بدون اطلاع قلی امده 
بود. ما که در اتاق اول بوديي در ان بیاعت هواخرری داشتيم. بد اتاق ۲ سر زد؛ سلاعی 
گرد که کسی جوایش را نداد. بعون ایتگه گفشمپایش را در آورد. قدم داخل اتاق گذاشت 
و دستی روی قفسه‌ای که کنار در وافع بود. کشید. سپس در حضور بی اعتنای زندانیپا 
مصلحت زا در فرار دیده و از سر ردن به اتاشپای دیگر چشم بوشید. 


وکتی قرنت کین ما بزوم کایمی ماش از دیوان تالا ای ترغری ق 
جثب دستشویی برد تعاس بخبريم. عاطفه در آن اتاق بود. از سرنوشتش خبر داشتیم. 
تعادل روحی‌اش را پکلی از دست داده بود. اصلا ادم دیگری شده بود. از دیگران نفرت 
داشت و برای هم اتاقی هایش سراحمت ایجاد می کرد. ساعتپا به نماز مي ابستاد و انتظار 
داتت که دقر قن مخت قراخ کرت هار کل عفانی مهن و علزه کی نت 
شمار عي داد. 
در سرئوشت غم انخیزش سا هم مسئول بودیم» که تنسپایش گذاشتيم. که تحفیرش 
گردیم. از او رو بر گردانديم و لاش ناشیاه او برای بیان خود و نزدیکی به جر که‌مان را 
ببرحمانه رد کردیم. وایسته به گروهی بود که زمانی از رژیم حمایت کرده بود. حتی اکر 
نظرش هم نغییر می کرد, این اتمپام تا اید با او می‌ماند. همچون نقدیری بر پیشانی. و تلغ 
تی آنگه کمتر کسی ازما به رفتار و نگرش های خود تردید بدل راه می داد. شاید هم 
سرنرشت آن روز عاطفه که در یک عم تعادل روحی به تنفی از دیگران کشید. ما را در 
دید خاهپایبان محق تر می گرد. 
ابا تلبپایی نسیبه از نوغ دیگری برد. بعب از حوادث «جعبه ها و کاودانی» در سالپای 
۳ و ۶۳ خود او اين تنپایی دا بي‌گزیده بود. آن زمان مقاومت کم نظيري نشان داده بود 
و به دلیل وجپه‌ای که از ثبل هم در بین زندانیپا داشت. می توانست اسلا از طرف 
دیگران پدیرفته شود. اما او سکوت ماهپا نشستن در «أبوت‌ها زا بعدها در هیاهری 
زندگی عمومی هم ادامه داده برد. این عمل که با بی اعنمادي به دیگران و نگرشی تحقیر 
آمیز به بقیه شروغ شده بود. بعد از سالنیا عمیق نر و بفرنجتر شده و عارضه‌های زوانی و 


جنمی آن سروز می, یافت. 





۵ ۲ 


تنشپا نسیمه نبود که از دیگران مطلفا دوری بی گزید. این یک نگرش سیاسی بود 
که در سالبای ۶۳ و ۶8 داسن خیلی ها زا گرفت و سایه سشکین آن بر دیگران هم که 
ظاهر! مخالف با آنپا بودند. تاثیر گذاشت. زندگی فردی و قردگرایی اغراق شده گسترش 
یافت و با توصیف بررژیا و خرده بورژوا دانستن آن دیگری ها دیواری ضخیم میان 
زندانیپا کشیده شد. 

به نظر من رواج دادن مرزبندی میاسی به افراد, بایکوت و تحریم انیا در اساس 
همان نگرش مذهبی سجس, ها و پاک" ها برد. آنپا با دیگران کنار سفره مشترک 
نمی‌نشستتد و چز در موارد ضروری آنپم بسیار کرتاه وارد صحبت بادیگران نمي شدند. 
این فضای سنئین که انم بحث و تبادل نظر ی شد؛, ضربه‌های پزرگی به پیکرسان زد. 
خیلی را خسنه و سي‌خورده کرد. در عدة زیادی از جمله خود من اعتماد به نفس زا 
مثزلز کرد. ب‌خوردهاي غیرانسانی زیادی را سبب شد. فقط در سالپای آخر بود که 
سنگینی آن فضا اندکی سبکتر و رقیقتر شد. چند نفری اي سکرت تحرپم را شکستند و 
به دنیای زند: حمعی بیوستند. تسییه اما ادابه داد. سالپای آخر نشانه های تلع و دردناک 
وسواسی و بریشانی را ذر او ی دیدم. در قشم زدن. رخت شستن و هر گازي هرل و 
اشطراب داشت و دیگر . گلاش منظورش را نمی رساند. توانایی حرف زدن در او کاسته 
شده بدت, سخت نگرانش موذم. گاه خود کشی دردناگ سپین جلوی چشمم تلاسر سی شد پا 


خنده های غم انگیز دختر جوان دیخری که او هم خود. تنپایی و انزوا گزیده برد. 


پاژ اسیاپ کشی 

صبعم یکی از روژهای سپر سال ۶۸ بود که دسئور اند وسایلمان را جمع کنیم. 
خبردار شدیم به اناقپای دیگر هم همین دستوز داده شده است. بار دیشر نگرانی از 
جداشدنپای احتمالي و ابپام و باژ مختل شدن نظم زند کیمان. در جابجایی ها هميشه 
خطر تفتیش هم بود. هر کسی نکه کأغدهایی زا بازه سی کرد و کتابپا مخفی می‌شد. باره 
کردن ثصه‌های ناتمامی که به تازگی شروغ کرده بودم دلم را به درد ی آورد. قدیعها 
نوشتن خاطرات روزانه‌ام دا با اين فکر مبیم که وشتن چیزی بیمپوده و بی مصنی است؛ ول 
کرده بودم. آن روز باز آن حس مبپم و ناانید در من پیهار شب. چه سود از نوشتن 


احساسی که در دفتری می مپرد ؛ اسیب می بیند.» موزد بی حرستی قرار ی گییرد. 


۳ 

یگ دو ساعت عه کار تمام بود. وسایل جمع آوری شده بود و هس شسی حاذر ۳ 
چشم بند به دست چایی برای نشستن یافته بود. بازار حدس و نظر داغ بود. حوصله 
فن کت در بحث ها را نداشتم حتی اگر می شد گوش‌پايم را می‌گرفتم که چیزی نشنوم. 
در آن لحظه یرای من اهمیتی نداشت که کدام گوشذ زندان می روم. کدازی ساکت نشسته 
بودم. شرکت هم حرفی نمی زد. 

بعت از ناقار با را بیرون بردند. مبنی بوسی منتظرمان بود. وقتی بیاده شدیم؛ 
ساختمان بتد‌های قدیمی را شناختم. همه کوشه و کنارش برایم آشنا بود. از چند راهرو تو 
در ثر عبی گدشتيم از پله ها بالا سی رفتیم. طبفه اول بسپداری مرگزی بود که از آن به 
سلو نپا ۲۷ و بخش باز جویی ساپق راه داشت. پله ها را ادامه می دادیم و وازد رآهرویی 
می شدیم که چپار بند داشت و هر بند شامل دو بند. بالا و پانین. ده سال و نیم قبل که 
زندانیپای زن را از انا بردند» مودها را آوردند. حالا مردها را پرده بودند و ماوا 
سی‌اوز دنب . 

ابتدا ما را به بتت ۴ اتاق ۶ فرست‌ادند. سپس بقیه را آوردند. زنداتیبپای بند ۲ قیلی 
را به بنف پاتین فرستادند. عده ای روی شوفاژ رفته بودند و چند نفری از زیر در گوش 
ایستاده بر دنه تا از خبرها بی اطانغ نمانیم. من دیوارها را دتبال نوشته‌ای و پادداشتی 
جستجو کردم. چیسزی نیود. در آن اتاق خالی همه سردمان بود. چادرم را دوز خردم 
پیچیدم و گوشه أی نسشستم, 

پاسدار اید و گفت نیمی از ما بیرون برویم. بیسابفه بود. انتخاب نکرد به اخثیار 
خودسان گذاشت. من جزو کسانی بردم که بدون تامل پلند شهیم و بیرون رفتیم. شراره و 
دیگر مچه شات شمون‌عان هم بردند. نگاهی به شوکت نردم. به وداعی, نه دعوتی که با هم 
بر‌ویم و نه مشورنی که با هم بمانیم. تلافی بود؛ نمی دانم. فرصتی هم برای تاسل و تردید 
نبود. فرار نود با شاید احساس می‌گردم دیگر دوستی گذشته وجود ندازد * هر چند 
سمیبانه دوستش داشتم. 

عا را به اتاق ۴ بردند. نداد ديگري از زندانیپای قدیمی نیز که ماهیپا از هم دوز 
افتاده بودیم. أنسا بودنف. ستاره هم بود. اما کی من نود . اخیرا که بحگرمیتش بایان پافته 
بود. او زا یه انفرادي برده بودند. 

هیاهر در اتاق زیاد برد. عده اي در سی زدند. وقت دستشویی دیر شمه بود. لباس و 


بشوها را تاد ق و ای و ضباآ یاه یر در بو ۵ + یاسدازها توجپی به ما تل اسجتیت . صدای رفت و 
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آیبشان و باز و بسته شدن درها را می شنيديم. خبر آید که نس دیگر اعضای اتاق 
قبلی سا را هم با زندانیهای اتاق دیگر ادغام گرده اند. یعنی سه اتاق قملی. حالا دو اتاق 
شده بود. عده ای با اتاق دبگر با مرن تماس ی گرفتند و خبر‌ها را ی زساندنه. 

نردای ان روز کسی که با اتاق دیگر تماس مرس داشت, بمن اطلاع داد که هر وت 
سس رنه بیه دیاز زدنده سر بو جا ی من است. قطیا ی ک سفن بو ۵ . ایا باوز نمی کردم که 
خوذش در حفظ رابطه‌ای که فگر کرده بودم بابان بافته, بیشقدم شده باشد. چه 
سی‌خواست بگوید ؟ تشران بودم. 

هنرز جایجایی ادامه داشت. دوپاره ما را بردند. این پار به بند ۳. آن اثاق دیگری دا 
هم آوردند. دیگر برای هميشه همسایه دیوار به دیوار بودیم. شاپعة ضمیفی برد که در 
اتاتپایمان را باز ی کنند وگرنه چه دلیلی داشت که ما را از ان بند که اتاقپای کانی 
داشت؛ بیاوزند. حدس‌سان اشتباه بود و درها همچتان بسته ساند. ساکتین ان بند تتها سا 
دو اثاق بودیم و مطمئن نبودیم که باز خانه به دوش تشریم. 

مبه ضبربه به دیوار. مثل اينکه تلفی زنگ زده باشد. گوشم را به دیوار چسباندم. 
کویی که گوشی تفن را بر‌داشتم. من هم سه ضسریه زدم. یعنی هستم و رابطه وصل شد. 
تلیم شدید می زد . ستوال گرد: «چرا رفتی :» سوت کردم. دوباره پرسید: «چرا بدون 
خداحانظی رقتي ؟ «چرا بی خبر رقتی ؟ و هپع نگفتی» ان لحظه نمی ترانستم حوابی 
بدهم. اشخپايم سرازیر شد. پس رابطه تمام نشده بود و من برایش بی‌تفاوت نبودم. بعف از 
مدتپا احساس ازایش می کردم. بعد‌ها باز هم این سنوالپا را کرد و مرا مقصر دانست. 
سرزنشم گرد که ريشذة بی اعتمادی را در فلیش کاشته‌ام. توضیع دادم که در آن لحظه 
فرستی برای تامل نبود؛ گفتم ثه به مسب ب‌خورد لو دوستی ان را شکست خورده 
دیشم. أما هیچرقت قانم نشد و هر گز در بارة تفییر رفتارش توضیحی نداد. آنگار کرد . 
گریی که آن همه تنبا توهم من بود. این سئوال بزرگ همیشه برای من باقی ماند که چرا در 
حین اینثه بخدیگر را دوست داشتیم از هم فراز کردیم و بعد این دیوار حدایی بود که 
دوباره با دا بپم نزدیک کرد. نردیتتر از گدشته. زیباترین و لطیف ترین بر ثپای دفتر 
دوستی سان تتپا به یمن دیوار جدایی بود. آن روز گریه گردم. می‌دانستم او آن شوکت 
سفرور هم گریه می کند. گفت که دلش شکسته. نگفت. خودم قپمیدم. طتین غم انکین 


ضربه هایش اين زا می گفت 


۵ 

درو پنجره ها و کب بوش اناق ۰ دستشویی و حمام که ظاهرا مدتپا خالی مانده بود؛ 
گرد گرفته و کلیف برد. اگر چه مطمئن نبودیم آنجا ماندنی باشیم اما بپر حال باید 
دست بقاز می شدیم. پاسدار چند ساغتی در اناق را باز کداشت. و در این ائنا. دستشویی 
و خمام زا نیز شستیم. بعد از گفتن های مترر. برای شستن کف پوش و لباسپا؛ چند 
ساعتی هراخوری دادند. هوا سرد بود و آب سردتر؛ که تا عفز استخران نفوذ می کرد. پس 
از کار , ساعتی زیر آفتاب بانیزی که دیگر رسفی نداشت, لم دادیم. شوکت برای دیدن من و 

کفتگر به آشازه, بالای بنجره رفته بوذ. 
پس از ان شستشوها, سی‌مآخوزد کی شدید و سمجی گریبان بیشترمان را گرفت. 
پاسدار می کُفت نتبا چند مریض را می تواند نزد پزشک بفرستد. زندانیپا و پزشک 
اتاق بي سر نعداد اصرار می کردند. من هم از بیساری در امان نماندم. اما تام خودم را در 


ان ننوشتم. فایدهای هم نداشت. سعی می کردم خودم را سرپا نگپدارم و از 


لپست بیماز 
خوابیدن خودداری کنم. در حقیفت ریزها برای خوابیدن جا نیرد و انباتی که سالم 
بودند, فضای کافی برای نشستن نداشتند. بعضی ها بیماری خود را بزر کتر از انچه بود 
جلوه ميی دادند. سکانیسم این رفتار اقاهانه تسود : بلکه از نیا به توجه و جلب عاطفة 
دیگران بر می خاست. به ویژه در تنکتاها. خبلی از ما به ویژه شراره و خود من هم میت 
به این رفتار واکنشپای خشن و سرحمانه ای داشتيم. گاه حتي از ترس ایشثه خودم به دام 
این کنش. که آن را نشائ؛ ضعف ادبی می دیدم نیفتم. در مواقع بیساری مراثبت و توجه 
دیگران و به ویژه دوستبای نردیم را بس سی زدم. آما چه بسا خردم و شراره نیز در 
اشکالی پیچیده ثر از این حالتبا و کنشبای انسانی بری نبودیم. ایا همان تندخوتی ها و 
امتناع ها نسبت به مراقیت دیگران ريشه در همان نیاز و ضعف نداشت: منتپا در جنگی 
خشن يا آن. 

تنمپا بزشی انتان که تصادفا خود بیمار نشده بود با ان زا می بوشاند؛ دلسوزانه از 
پقیه مراقبت سی کرد. شربت سینه را جیره بندی کرده بود و بچعه می‌داد. سفارش 
می‌کگرد دهان و کلویسان را با آب و نمک بشوييم. با تنپا حرارت سنجی که در اختیارش 
بود؛ تپ هبه را اندازه سی گرفت. شبپا که تبم شدت می‌یافت, در دستشویی باهایم را با آپ 
سرد می شستم. ابا پس از ساعتی دوباره ناارابی شروع می شد و تا صبح در تب و لرزی 
شبدید به خود می‌پیچیدم. جاه, ثانی هم براع. غلت ندت نبود. از ایتثه کسی حتی آذنکه 


کنارم می خوایید. مترجه حال من نبودء اخساس تلخ تنپایی ی گرذم. در حفیفقت دز 
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خیل بیمازان کم بودم. شبی پزشک اتاق. متوجة گر گرفتگی و بیقراری من شد و تبم را که 
گرفت, بخه خورد و برسید چرا نامم را در لیست بیساران ننوشته ام و چرا شربت سینه 
نمی کیرم. گفتم که سیم نیست باید دورهاش بکدرد. اسا تنبا همین ترجه برای دلداری و 
تسلی‌ام کافی برد. به وبزه آنکه او در گدشته من و دیگر زندانیپا را تحریم کرده بود و 
بقول مصروف ما را به حساپ نمی آورد. آن روز رفتار مپربان و احترام اسیز او مرهتی هم 
بود بر ترکگ های اعتماد به نشقس‌آام. 

صبحپا پاستار ایباتی بی آمد. متیر برد. شاید چون قشنگ برد و یا شاید هم به 
اين دلیل که کریا شومرش از افراد با نفود دادستانی بود. روسری رنکی بسر می گداشت 
و چین داسش که از زیر مانتو بیرون می زد , حالت شیک پوشی به او ی داد. اما رفتار و 
ژستپای تخوث امیرز و طرز لباس پوشیدنش با وظیفه نجپبانی تتاقضی بضحگ داشت. 
ستاره می گفشت «حتما وقتی در آن گرشه راهرو ميی نشیند که توالت دفتن ما را کنترل 
کتد» خود را در صندلی منشی رئیس قل تصور می‌کتد». در جواب سئوالبا و خواسته‌های 
زندائیپا بیشتر اوقات سکوت مي کرد انا برای خواسته ها اتدام هم سی شرد. قطما نه از 
سر دلسوزی: که در حفظ برتری و سروری خرد. از پاسدارهای با تفود برد و زندائیمپا 
معمولا عرفشان را به او می‌گفتند. ابا اثر با کسی چپ مي‌افتاد یا سر لح داشت. انوفت 
ثضیه فرق می گرد. من جزو دشمنان شخصی او به حسیاب می امبم. که هر چیزی از او 
می خواستم بیفایده بود. چند بار به بپانه‌های کرچک ننبییم کرد. یک بار ساعتپا در 
دستشویی را برویم پست و یگ ذفعه که بالای بنجره گرم انداخت, ساعتپا مرا در 
گرشه‌ای ایستاند. 

اینثه چرا در سالیخه در بند ۴ بقسز کافی اتاق خالی وجود داشت. ما را به این بند 
آوردهاند» معما بود. اما پس از چتد هفته دوباره با را به بند قیلی بر گرداندند. اتاق ۶ که 
شانل سل کشا زرد ای بانر تاک ندز قست فتپایی راهری وان پر ناف ۱ ار 
سعت. جلريی راهرو قرار داشت و تعیاد اند کی زندانی در آن بود. مفلرم نبود. جرا امسها 
همجن حزیره ای جدا افتاده‌اند. 

با شوکت همچنان هسایه دیوار به دیوار بودم. دپوار نفش سناتضی برای سا داشت. با 
وجود آن نه تنپا بحران دوستی مان فرابوش شد. بلکه نزدیکی مان بیشتر شد. با گوبیدن 
به ذیوار کپ و کفتئرهایمان پیشتر و باژتی شده برد. حالا مي‌نوانستيم به هم بگوتيم که 
لمات برآ هی تفه انتت: که بکیگی زا دیشت قاری و با عماسای لظیت رقدیگر 
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ازش کنيم. تنپا آن دیوار بتوبی میی توانست معجره کنه و وحشت و شرم ما را در 


را تو 
خود پبلعد. که اگر نبود آن جنگ بزرگ با خرد و با دیگری همچنان با برجا می ماند. 
شاید هم نا بای بیزاری مي. تشید. ننمبا اسروز که از ان فاصله گرفته ام» سی توانم با 
روشنی بیشتری آن احساس و ان رایطه را بیان گنم. 

عصرها قرار تعاس مان بود. سرعت او هم در مرس زدن بیشتر شده بود. به سیب 
تردیکیپای روحی زیادی که داشتيم حرف اول کلمه را نزده. آن را تشغیص مس دادیم. جمله 
زا تمام نگرده, مضمون زا می قپميبيم. گاه نیازی به حروف رابط و حتی انعال هم نبود. 
نیا شیفته وارعان به همدیکر وسیله های دیشری هم یرای زابطه مس جست وم پانت. نامه 
توشتن. کاغذ نیرز می ترانست صافی ترس و شرم حضوز باشه و در فرار از دتیای واقعی؛ 
تخیل و رویا را بیرورد. نامه را در گرشه اي از دستشویی که ظن باسدار زا بس 
نمی‌انگیخت. قرار می دادیم. کاغدهایی به کروچکی یک پا دو برگ سیگار را می شد به 
آسانتی مخفی کرد. بمد از مدتی که دوباره نیم ساعتی در روز هراخوری داشتیم. برای 
دیدار همدیگر بالای پنجره می ر فتیم. 

اما اپن دوستی که گاه به لطافت ابریشم ی شد: سخت اسیب پذیر هم بود. 
کرچکترین بپانه‌ای. خراشی بزرگ به آن می داد. دوستی‌ان در ایج شیفتگی می‌توانست با 
بیر‌حمی‌یی که در خودم و او غریپ می نموذ» از هم بدرد. بپانه ها گاه انفدر کرچک و 
تاچیز بود که تنپا کردکان زا می تراند به گریه و قپر بکشاند و ما را می کشاند. هر کز 
با دوستپای دیگرم چنین نبودم. او هم نبود. ظرفیت اختلافمپا و دعواهای تئدتر را داشتیم. 
می آزردیم اما پای گسست رابطه به میان نمی آمد. اما من و شوکت با هم مثل بچه ها بودیم. 
پکبار که برای دیدنش بالای قفسه نزدیک پنجره نرفتم؛ انقدر زنجیب که با کربیدن 
ضربه‌های تند به دیرار دعوا گرد. من هم. کابوس روزی را که من بی تگاهی آشنا به او» از 
اتاي رفته بردم. فرابوش نمی گرد. اعتماد ععیق مان به یکدیگر: اما سختِ شکننده بوذ. او 
مرا بایت ان نقصر می‌دانست و من او را. اما چرن هیچوقت موفق به اقناغ هم نمی‌شنیم. 
لطالت رایطه جای خود را به زبری و خشونت سی داد. زوح یخدیگر را زخم می زدیم. درد 
کشتفیم و ریسا مها دار یکی او ییا کر ابید اتسار 
وحشت از دست دادن دیگری, دوباره رنشپای خوش و زندة دوستی نمابان می شد. با 
زیر گی‌های پوشید, شه نلاهرا با خرور سم هر دوی ما تداقشی نباشت؛ دوباره به پکدیخر 


نزدیک می شدیم و اآين بار با سرستی بیشتر, در تابه‌ها بر زخمپایی که بیم مي‌ژديم؛ 
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سرهم ی گذاشتيم نه اینکه از خود انثقادی بکنيم يا موردی را که به دعوا کشیده بود. 
روشن کنیم, انطور که در رابطه های دیگر ی کرديم؛ نه. پا سخنان مپرآمیز روح حریص 
و گرسنه دیگری را نوازش می گردیم. 

ابا چدا از آين جدالپای عاطفی. اختلافپای دیگری هم بود که با را تا حد چنون به 
اذیت و آزار همدیگر می کشاند. اختلافنپای سیاسی. هر جا که پای شوروی سابق و 
اتمارش و اصولا هر چه که مربوط به آن سی شد. بمیان می آمد. به دلیل یک اختلاف 
بیتشی کارسان به حنصال می کشید. اختلاف. قبل از اينکه بر سر دفاغ با ضدیت پا ان 
باشد. بر سم دو نحوه تگرش ستفاوت بود. من برخورد او را در این زمیته تعصسب 
می‌نامیدم و هبوازه از خود می برسیدم او که در جنبه های ديکر اجتیاعی و سپاسی بدون 
پیشداوری های خشک و تعصب گرنه: بر خوردی باز دارد. پس چرا در این زسینه اینقدر 
کوز و بسته می شود ؟ 

پانیز آن سال ۶۸ تحولات بزرگ در اروبای شرتی برق آسا در حال‌بيشروي بود. 
حداقل پرای من و خیلی های دیگر این دگر کونیپا غیر منتظره و مفایر با باوری بود که 
از -ردوگاه سوسیالیسم» داشتيم. با دقت و موشخافی تعام. خرهای فروباشی دیراز برلین. 
تظاهرات در دیگر کشورهای ارویای شرقی و فیام رومانی را از روزنامه ها دتبال می گردم. 
پادداشت برمی داشتم و پرونده‌ای جداگانه برای هر پک درست گرده بودم. برای من این 
انفجار سریم تر. غیر مدتظره تثر و تلغ تر از آن بود که بتوانم هضمش کنم پا اصلا در کش 
کنم. یکی از تجربه‌های سن در دوره های بحرانی زندگیام که هميشه با نوعی غرور به 
دیگران هم ترصیه گرده‌ام. این بود که حل سبایل بقرنج و بحرانتی را به خدشت زمان 
موگول کنم. این درس که زندگی آن را بمن آموخته بود: سکانیسم ازادی نفداشت و خود 
بخود در سن عمل می کرد. اینکه آن اسر پیچیده و بحرانی, باز و روشن سی شد یا به دیاز 
فراموشی ی رفت. بستگی داشت به این که چشدر با ستله در گیر بودم. که بودم. طرفاتی 
که در شرق می وزید. نسیمی از ان باوزها و دهنیت سرا هم تکان سی داد. زلزله شرق در 
من حسن تلخ و پاس می‌آفربد و کاه بیشاروی خود خلا, يا پرتگاه می دیدم. شخوه ها. 
شکایتپا. نااسیدی و احساس سرخوردگی خود را برای شوفت می نوشتم. هسدردی و 
تسلی‌اش را می‌خواستم و گرنه آن روزها هیچکس نمی نوائست سر کشتخی برا پاسخی ذهد. 
ابا او نقش مربی هبور و جپان دیدهء را بازی سی کرد.گویی اصلا بادی نوزیهه. له در 


جپان و نه در دنبای او. بی احساس و چون سنگی سی نوشت هر آنچه که سی قدرد. 


4 2 


پیشرقت سوسیالیسم است نئه در تناقض با آن. دیرکراسی لازمه سوسیالیسم است و 
در پاسخ فریاد می کشیسم قلم را روی کاغف فشار ی دادم و می نوشتم: سر تو این حرف 
را می زنی که دبروز هیچ نقصی در آن ساختمان نبی دیدی. نبود دموگراسی دا نیز . . ب» 
یک بار برایش نوشتم که او تصبا ترجیه‌گر هر آنچه اتفاق مب افتد می باشد و ذهن 
تسلیل کری و منتفدانه ندارد. در مسایل دیگر داشت. نکته سنج و ثیز بین بود. در این 
بارهه اما کنعذهن می شد. فریاد نمی‌خشید. سرد و بیروح می نوشت. از سرلزل و »خامی» 
من می گفت و مرا «دخترم »نی نامید. این خطابش که مواقم دیخر به دلم می تشست و از 
لذت گرمم مي گرد در لابلای سخنان کرر و تعصب آمیر او مرا از کوده بدر می‌گرد. 
پ‌نرشت با ایمان و یتین می داند که سوسیالیسم در شوروی بی کشت نایفیر است و زنده 
خواهد ماند. مي توشتم که «هیچ يقيتي را یفینی نیست.» 

گاه در اراسش و خونسردی‌اش تردید می کردم. شک می کردم که در آن بخش از 
باور‌هایش هیچ لرزه‌اي روي نداده باشد. شاید در طرح سبایل جدی نظری‌اش بسن اطمینان 
نمی کرد ؟ شاید همه چیر را می دید اما نگران از «خامیعام به من دروغ می گفت؟ این 
جنکبا گاه آنقدر فرسودسان سی کرد که با توافقی پرشیده و سطهی سکوت اختیار 
می‌گردیم. ای بس می دادیم و بار دیگ در لطافت ای‌یشم وار رابطه‌تان: ارامسش 


می‌طلبیدم. تنپا زوبا و تخیل اشیان اس دوستي‌مان بود . 


روزمرگی های فرسایشی 

سه پاز در شبانه روز دستشویی. سیستم اراده ناپدیر باید تابم فانون سی‌شد و این 
فرسایش جسم و روح بود. جنگی هه روزه برای و با نیازهای طبیعی بدن. دثیقه شماری 
برای باز شدن دد. روی توالت نشستن. این چیر بی مقدار شاه نپایت آززو و خواسته 
سی‌شود. ولتی هوا سرد و مرطوب بود؛ دردسرها هم بیشتر بود. آنپا که تاراحتی کلیه 
داششند. شال و هر چه در دسئرس برد. ذور کمرشان می‌بسنند. بک. دو ساعتی قبل از 
وعده های شیرین» چند نقر پشت در منتظر می نشسنند. با باز شدن در, زندگی به 
تلاسر شفته متفر ی تب تن ضوع دنبال مدتي عاحل س دوید. عدهايی در راه 
دستشویی. چند نفم ظر ف و سطل بدست به طرف حمام می دویدند. ظ قیا بٍ «ختبا هم 
باید شسته مي شد و اکر اب گرم بود حمام هم به آن اضافه می‌شد. نفر اول این مسابقه 


د 


اگر متوجه گرم بودن آب می شد. بقیه را خبر می کرد و آن وقث هیجان و سرعت بیشتر 
مي‌شد. بسیار اتفاق می افتاد دز میانه. اب به سردی ميی گرایید با قطم می‌شد. در فاصلة 
بیست دفیقه ای که هر کسی مشفول کاری بود. درها بسته می‌شد نا دوباره برای باز گشت 
به اتاق و پایان این همه هیجان و شتاب باز شود. 

این صسحنه های روزانه همچون فیلمی ثه تند شده باشد, ی توانست برای تماشاچی 
فرشی؛ فیلمی کمدی بنماید. بچه یکسالة یکی از پاسدارها که گاه در بغل بادرش می امد؛ 
به اینپمه عی خندید. سیر می خندید. گریی این همه دویدن ها و عحله ها تنپا بای بی 
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بنفشه بیشتر از دیشران رن مییرد. نازاحتی شدید کلیه و عنانه داشت و چند 
ساعتی از روز و شبش را در اضطراری شدید, بشت در به انتظار سی نشست و با حالتی 
هیستریک ثکان می خورد. خرد را جمع می کرد. غقب و جلو می‌برد. خاموش می نشست 
که ناراعتی اش مزاحسمتی برای دیگران نباشد. ساعتی بعف پاز او بود و خنده‌های بلندش. 
طنز‌ها و نیز سادکیپای به غایت خام و بچه‌گانه‌اش که بر فاست کشیده و چپره نکیده‌اش 
خود طنز دیگری می آفرید, می خندید و می خندیديم. خاطره‌های زیادی تعریف می‌گرد. 
ابا هیچوقت از یادواره‌های تلخ و دردناک نسی‌گفت. نداشت یا فی‌آموششان کرده بود * پشت 
چپره تکبده آش که با سن و سالش در تتاقض بود. چه چیزی را پوشانده بود * جراحشای 
سالپای زندان ؟ زخمپای دوران کودئی که ظاهرا چیزی از آنپا در خاطرش نمانده بود؟ 
جای بای تحفیرها؟ ؟ ؟ 

هلال کی و واگدس نی مرهوش با تیش اند رو یه رز انس ۱ 
مي فرسود. انتظار برای باز شدن در و سپس هجوم براي کارهای روزانه. ایتدایی ثرین 
ازادیبپا و حق انتخایبا وقتی از آدمی سلب شود و زندکی خصوصي و فردیت معنای خود 
را از دست بدهد. انسان خود را حقیر شده می بیتد. سحر‌گاه که هنوز خواب پایان نیافته 
و روز بتماسی آغاز نشده., در برای دستشویی پاژ می شود. قانون مذهب است حتی اگر 
هیچیک از ما نماز نخراند. چند ساعت بعب چای می‌اید. اما وقتی فشر کنی حداقل مه 
ساعت باید دز انتظار دستشویی باشی. لدت نوشیدنش از بین سی زود. 

وقتی سیدان زند کی تنکتر می شود و ارادة نگپبان نفش بیشتری سی کید حوزة 
میارزه هم گوچک و کوچکتر سی شود. جنگ و دعوا. بحث و جدل برای حق شستن 
ظرثپا: نظافت دستشریی, به رسمیت شناختن بیماران کلیه ای و طلپ دو وعده بیشتر 
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دستشویی براق انپاء چگ و چانه برای هراخوری و .. . خواسته‌ها هم در همین چیرها 
خلاصه می شود. آدمی انقدر در گیر مي شود و دور خرد می چرخد که هر آن بیم غرق 
شدن در لحظه ها و روزسرگی ها تپدبدش می کند. دربرابر فشارهای برزکتر اگر تاب 
آورده. اما آين فشارهای به ظاهر خرد اورا از درون می ساید. 

روزانه نیم ساعتی هواخوری غنیمت بزرکی بود. پاها فرصئی برای حرکت می‌یافت. 
نند قدم می زدیم تا لحظه ها هدر نرود. رختپای شسته زا به هوای آژاد می سيرديم. در 
نوست هواخوری اتاقپای دیشر از درزهای باگ شدد« شیشه های زنگ خورده يا از بنحرة 
بالایی به تعاشاي زندانیمپای دیگر می ايستاديم. یک بار ایمائی در را ناغاقل باز گرد و مرا 
دید. ساغتپا با چادر و چشم بند در راهرو ایستادم. فکر می کردم به انفرادی خواهئد 
فرستاد . نفرستادند. دیگر دور تنیه‌های بزرگ برای این سربیچی های شوچک بسر امفه 
بود. سالپا سرپیچی کرده بودیم که زنده بمائیم و انپا هم آنقدر تتبیه گرده بودند تا 
بالاخره دستی‌شان شده بود که جلری این تافررساتیپای به ظاهر گرچک را نمی توأتنی 
بگیی ند , 

در اناتپای بند پائین و همچنین درحیاط مميشه به رویشان باز بود. از تعدادشان 
گاسته شده بود. چند نفری از تواپپا هنوژ بودند که دیگر قدر ثدرتی سایق را نداشتند. 
زندانیپای مجاهد بعداز کشتار سال ۶۷ دیکی ان روحیه و شور گذشته را نداشتتد. در 
خود فرورفثه و دیگر به هیچ مقأومتی نمی انديشیدند. گاه چپره های جدید زندانی هم 


در بین شان می دیشیم. 


بای آوردن غدا از بند. بیرون می دفتيم. ثیمی از طول راهرو را می بيمرديم. از 
آشپزخانه فرعی دیگ غذا را که با اسانسور باری بالا کشیده می‌شد. بر می‌داشتيم سوار 
چرخ می کردیم و می آوردیم. هر بار که نوبتم می شد و این کار را باید انجام می دادم. 
احساس ناخوشایندی بمن دست ی دا.. نما دیگران هم همین احساس را داشتند. دو 
سال پیش از اين کار سرباز زده بودیمه چون آنرا بيگازي مي‌دانستيم. به اعتراخی بیست و 
چتد روز فم اعتصاب کرده بودیم. آنروز موافق ان حرکت نبودم. اما چون. حرکتی جمعی 
پوده اکن قن فدرکته کرده برم ,وتا پایاتشن عم رف بري دنت کی که این برع ترش 
جمع ترا دا قبوا. نداشتند و عسل فردی خود دا حئی اگر به پپای ضربه زدن به حرکت 


دیگران می شد. انحام می داذند. چند نفري هم که با همین درک خواستار ادامه حر کت 
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بودند» . تا بینپایت ؟ . همچنان خودشان از آوردن غذا امتناع می کردند. اما چون بپس 
حال غذا ی اسد» آن زا تحریم نمی کردند. البته پاسدازها هم متوجه امتناع آشپا نمی شستد. 
چون در هر صورت دیگران این کار را سی کردند. 

آن نو چمم گرایی یا اين کونه قرد گرایی ؟ کدام درستتر بود؟ ارزش گذاری را کنار 
بگذاريم و اول آن فرد گرایی اغرای شده وا بشتاسيم. فردیتی که از یکطظرف سدام تحت 
شرایط و قوانین زندان قرار گرفته برد و از طرقی هم در متاسیات زندگی جمعی سر کوب 
حی شد. گاه خود را در شئل افراطی بروز می‌داد. یک نفر به اعتراض روزنامه نمی‌خواند. 
دو نف خرید هر نرغ مواد خوراکی را تحریم گرده بودند. چون به نظرشان همه اینپا را 
زندان باید تأمین می‌گرد. چند نفری بخشی از عار کار گری و با نظمی را که به ترافق 
خود ما بوجود ایده بود؛ ژیر با می گذاشتند. این کونه اغتراض های فردی در سناسبات با 
زندانبانیا البته بروز نمی یافت. چرن بپر حال روزنامه و چیزهای دیگر خریداری می شد. 
کار گری هم که در حوزه خود ما بود. از تحلیل سیاسی و ارزش کداری این عمل های 
فردی که فراتر برویم» ایا آن» عکی‌العمل فردیت زندائی نبود که عدام سر گرب می شد ؟ 

چندی بعد دیگر نیازی نبود که برای اوردن غنا تا اشپزخانه برویم. اين خارها را 


بدوش زندانیسپای غیر سیاسی انداخته بودند. 


بازدید نمابنده کمیسیرن حقرق بشر 

زستان سال ۶۸ بار دیگر ما رایه بند ۳ فرستادند. گفنتد انتغال موقت براي زنگ 
زدن دیوارهاست و لازم نیست همه بسایل را پا خود ببریم. این نوسازی جای تردید و 
تععب داشت. دیوارها جنب سال بیش رنگ شده بود و مسئولیس زنسان هیحرقت از اینگونه 
ولغر جی ها برای زندانیپا نمی گردند. 

در سردترین روزهای زستان. شوفاژ اتاق جدیب خراب بود. هر چه لباس در 
دسترس بود: می پوشيدیم. سر‌تا و رطوبت رختپای شسته شده توان آدسی را مي‌برید. 
قانون گذاشتيم که دیگر کسی رخت نشوید. مگر برای اضطرار . این جایجایی‌های تخراری 
همه وا گلافه کرده بود. آن را سر یکدیگر خالی می کردیم. همدیگر را مشیم سی گردیم به 
این که رعابت دیگران را نمی کند و شستن رختپای خود را به بپای سربای اتاق و نقضی 
راحتی دیگران تر‌جیح می دهد و غیره. 


بند پاتین بختص زندانیپای غیر سیاسی بود که بتازگی از قصر به انجا سنتفل شده 


ن 1 


بودند. ساعتبا از پنجره تماشایشان می کرديم. رنگارتکی و پرهیاهر بودنشان آدم را جذب 
می کرد . چقدر متنوع بودند. پیروجوان و بچه های خردسال. لباسپای یکسان نمي‌پوشيدند. 
اگر آفتاب برد. به حیاط مي آمدند. راه نمی‌زفتند می نشستند و با صدای بلند, مثل اینکه 
با هم دعوا می کنند. حرف می ژدند: سریه سیر هم می گذاشتند و پلند بی خندیدند. 
تعدادشان به نسبت آن یک بند خیلی زیاد بود. روژهای اول سی ترسیدند با ما حرف 
پزنند. لبخندی مي‌,زدند يا دستی تخان مبی دادند. پمذها چند نفرشان کوتاه و بریده 
چبزهایی می‌گفتند و اشاره بی‌گردند که بين شان جاسوس هست. 

یک بار که از آن مبالا» تماشایشان می کردم پاسدار نزدیک در حیاط ظاهر شد و 
کفت ایک موزد قتل دارند. بیایند دقتر. بشت سرش عده ای راه افتادند. تصویری که 
از یک ثانل در دهن داشتم. در انپا نبود. چند نفرشان بسیاز ریز اندام بردند. مپانسال: 
پیرو جران . 

یکی از این زندانیبا که برای شستن راهیو می آمد؛ روژی دریچه اثاق را باز گرد. با 
سلام گرم او به طرف دریچه دويديم. بریده بریده و با هیجان گفت نماینده سازمان ملل 
برای بازدید زندانیپا ميي لید و رفت, 

از مدیا پیش شایعه امدن کالیتدوپل. نماینده کمیسیون حقوق بشر پیچیده برد. این 
که ایا رژیم به او اجازه بازدید از ايران و زندانپا را بدهد. سا شک داشتیم. یازده سال برد 
که چنین اجازه‌ای به کمیسیرن داده نمی شد. حال این رنگ کاری بی مرقع. شایعه را قویتر 
ميي گرد . ژنی که در هیجانش امید موج می زد. ایا می‌دانست که آمدن گالیندویل و بطور 
کلی فمالیت کمیسیون حفوق بشر ارتباط زیادی با وضعیت او ندارد؛ و اگر می دانست که 
آنپا کناهکاران و مطرودین هستند. باز امیدوار می برد ؛ شمور سیاسی‌اش آنقدر بود که 
کالیندوپل و احتمالا حقوق خودش را می شناخت, گرچه مبمپم. امیدواری‌اش متائرم گرث و 
هم شرمنده که با سیاسی ها محور تبلیغات بودیم و آنسپا نرابرش شد‌گان. 

یک هفته بسد سا را به بند قبلی بی‌گرداندند. بوی تند رنگ و ربا در پرابی 
سقیدی تازة دیوار ها سپم نبود. چند روز بعد از راهروی اصلی صدای تق تق و بنابی 
می‌آمد. روزي که برای ملاتات بیرون سي رفتیم: راز آن سروصداها برایمان روشن شد. 
دیواری جلری بنث با بالا رفته بود و ما را از در دیگری که از اشیزخانه می‌گذشت. بیرون 
بی‌دند. به این ترئیب مه سا به کلی از ان ساختمان حدشب شده بود, اگر کسی که نجا را 


نمی شناخت. وارد ساختمان عيی شد. تنبا سه در مشرف به سه بند زا می دید. ما از 


ف 

موجودیت زندان خط خورده بودیم. ان را به طنز به خانواده ها گفتيم. بفین بود که 
گالیتدویل به دیاز زندان ایده است. اما تردیدی هم نبود که او زا برای بازدید از بئد سا 
نخواهند. آورد. صحنه را طوری ترتیب خراهند داد که تنپا زندانیپای نادم را ملافات کند 
و نپا بگویند. که هیچ مشکلی ندبارند. 

پاسدارها و مستولپا دستیاچه بودند. با عجله ژئدانیپا را جابجا سی گردند. کسانی 
را که در انفرادی بودند به اتاقپای عمومی بر گرداننند. سه تفر از ژندانیپای چبی سر 
موضمی بند. پائین را به اناق ٩‏ بالا فررستادند و بغبه نپا را به استشنای فرزائه عمريي و دو 
نفر دیگر به جای دیگری منتقل گردند. فرزانه و آن دو ماندند تنپا. او گاه به حباط 
مب آمید.. سرهایش زا از ثه ژده بودند. مات و نگران اینطرف و آن طرف را ناه عی کرد 
بعد گوشه ای بی نشست. 

ژندانینها به ادن کالینسوپل س‌ اعتفا مودند. بدبر قنه شده بود که نماینده خسسیون 
حقوق بش که متافع بورژواژی را نمایندگی می کند. در اساس جانب جمپوری اسلامی را 
بی گیرد و اين اختلافپا تشبا زد و بند و باژی است. » نظر بیشتریپا این بود که به 
قرض هم آگر او را برای بازدید از ما بیاورند» حرف با او ندازيم: برای ما او تفاوتی با 
بسئرلپای زندان ندارد. این بی تفاوتی و خشک آنديشی مرا اذیت می گرد به ویژه انکه 
نظرشان چرن آیه‌ای نقدس بود که جای بحث و تردید نمی گداشت. سن, ابا بحث 
می‌گردم: که نمی توان به سازمانپای بین المللی و بیانیه حقوق بشر جپانی که حاصل 
سارزات ازادیخواهانه مردام ایست. بی اغننا ساند. مبی کفتم اگر انتقادهایی هم به این 
ساژمانپا داشته باشیم نحی توانیم ساده از کنارشان بگدریم. آنپا نه تنپا اهرم فشار به 
دولتپا که سپمتر از آن حاصل هوشیاری الکار عسربی و جپانی هستند. می‌گفتم مخالفان 
دولتپای دپکتاترري هميشه تلاش می کنند آين سازمانپا را بترجه وضعیت خودشان بنند 
و آنوقت ما می خواهيم به فرض چنین فرست خوبی سکرت کنیم: اگر رژیم موضع ما را 
می دانست بیشگ دست به این هبه دوز و فلک برای پوشاندن ما نمی زد. بچه‌ها از وازد 
شدن در بخث اگراه داشتند. به نظی‌شان موضوع حل شده‌ای بوذ و جای گفتگر نداشت. 
تشپا شراره و چند نفر دیگر با من هم نظر بودند. در اقلیت مطلق بودیم و بالاثر از آن 
متپم به راست روی هم می شدیم. ما چند نفر تصمیم داشتیم به فررض بعید اگر گالیندوپل 
آست. آنیچه را که در ژندانپا کدشته و می گدرد ستفیم و بدون وجود متر جم رسمی باز گر 


کتيم 
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گالیندویل اند و با حضورش را از دیواری: که جلوی پند ما کشیدند. از دیوار زنگ 
شعه اتاق از حایضا گردتپاي عجولانه و دستباچيي باسدازها فپميديم و رفثن اش را با 
پرداشتن آن دیراز. ریختن رنش کچی دیوارها که عسرشان تنپا همان چند روز اقاست 
کالیندوپل در تیران برد. و باز گرداندن زندانیپای بند پائین, دانستیم. 

در یکی از آن زوزها. فرزائه و یک تفر از اتاق ما را که مسسرش اععام شده بود. 
صبا زدند. بعد از ساعتپا انتظار در راهرو دوباره انپا را بر گرداندند. به انپا هیچ 
سفنت که برای چیه فراخوانده شده اند. سن بعدها در کفتخویی که با اقای کالیتد‌ویل 
داشنم, از خود او شنیدم که او در ان زمان بستبال گزارشپایی که از اين دونفر و نیز 
بیسازی زوانی فرزانه داشته. خواستار ملاقات با اين دو زندانی شده بود. مقاسپای زئدان 
دونفر را به دیدارش مرده بودند که خردشان را فرزانه و آن دیگری ععرفی گرده بودشد. 
رنگ چپره شاد و کلعلونشان شمترین شباهتی به زندانی نداشت. سی خندیدند و 
می‌گفتند که در زژندان راضی و خوشبخت هستند. خود گالیندویل هم ستوجه اين نبایش 
شده بود. بعدها به من گفت او سی دائست بند پا بندهایی از اوين را از او پنپان کرده‌اتد. 

زندانيپايی را که از بند پاپین برده بودند. سدت چند دوز به یی از سالنپای 
بندهای جدید آسایشگاه فرستاده پودند. قبل از بازید به آنپا گفته بودند که اجازه صحبت 
ندازند. دوسه نفر از توایپا که نود را نمایتده یفیه سهر ی خرده بودند. اجازژه پافته بودئد 
از زندان تعریف و عجید کنند. 

چند بار خانواده‌های اعدام شده‌ها و زندانیپا جلوی ساختمان محل اقاست گالیتدویل 
تجمم گردند نا حضوری با او گفتگویی داشته باشتد. نه نتپا اجازه چنین ملافاتی به انا 
داده نشد. که پاسدارها به قپر آلپا دا می پراگندند و عده‌اي را هم دستگیر کردند. 

چند ماه بعد گزازش تماینده کمیسیون حقوق بشر از آن اولین دیدار منتشر شد. 
روزنامه ها بدون اینکه اصل آن را چاپ کنند. نوشتند که کالیندویل «حسن نیت » داشته و 
+واقعیتپای عبت » جانعه و زژندان را منصکس کرده است. با دقیقا ندانستيم گزارش چه 
بود. اما گالیندوپل از جسپوری اسلامی تشکر کرده برد که اجازه داده بعب از سالبا این 
بازدید صورت گیرد و آن را نشانة حسن نیت دانسته بود. گویا مجموعة گزارش طرری 
تنظیم شده بود که رژيم توانست با بوق و کرنا آن را به نفم خود تلسداد کند و این 
جربه‌اي هم شد که دوستان زندانی مان به دزد و بده و بازی» بردن این رم دیعار‌ها بیشعر 


انکاء کنند. خرد را محق‌تر؛ و «خوش بینی» ما دا به اين کونه هینشیا سادگی» نلقي کنند. 


ا و 3 


ده ماه بعد. در مسپرماه ۱۳۶۷ دوبازه کالیتضویل و هیثت او از ايران بازدید گردند. 
این بار گزارش آنپا در نقض حقوق بشر و سایی وافعیتپای تلخ زندان و جامعه طوری 
برد که جسپوزري اسلامی دیکر هر گر اجاژه ورود و بازدید به آنپا نداد و کالیندویل را 
لت دست منافقین» خواند. 


آخرین نوروز من در زندان 

سال ۰۶٩‏ حوالی ۲.۵ نیمه شب سال تحویل سی شد. چنه نفری بیدار بودیم. چون 
رختخوایپا همه روی زمین پپن بود و جای نشستن نداشتيم. توی رختخواب خود دراز 
کگشیده بودم. تلویزبون روشن بود اما صدایش زا بانین آورده بودیم. این باز برنامه‌فای 
کیدی و نسبتا شاد بخش می کرد که بیشترها نبود. در فگر‌های بریشان و براگنده خودم 
حرق بودم: به آخرین عیدب در منزل خودنان می انديشیدم. شب برد و فضای خانه چه 
گرفته. سن و خواهرم که تازه از مزار مادرم بر گشته بودیم هر کدام سبر گرم کار خود بودیم 
و افیجیکف جزالت کنیا آن اقشیای عم و سگرن وا مباشییی رن فن بیکرت یکین یجان 
را شکست. دو نقر از دوستانم با خود هدیية کتاب و گل. شیرینی و شادی به خانه اوردند. 
به عردی که دوستش داشتم. فگر ی شردم. پس از اینسمه سال دوزی, هنوز زویاهای 
شیفته‌وارم ثرو تازه بود. از باذآوری‌اش شمله ای در درونم سر می کشید و گرمای آن زیر 
پوستم, گونه و اندامم ی دوید. 

دوتفر از زندانیپا دفترچه‌اي بدست داشتند آهسته سر گرم گشت‌گو بودند. هنگام 
تحویل سبال نو چند نشر بلند شدند. در سئروت همدیگر را برسیدیم. بنفشه که کنار من 
مبی خوابید» سفازش کرده بود که بیدارش کنم. لباسی دور کمرش پیچید تا »اضطراری» 
نشود. یک از زنداتی ها از لباس خواب من و بنفشه که عرق گیر منسرسی بود: سخت به 
خنده افتاده بود و اصراز می کرد که زودتر به رختخوایمان بر گردیم. 

ایلین روز سال نو با سراسمی شگفت و غافلگیر کننده همراه بود. آلپام که از روز‌ها 
پیش دام سرش وی دفتی نقاشی‌اش بود؛ تصویی هر یک از ما را کشیده بود و انپا دا 


هنگامی که شمه قرانب بودیم پواشخی یا کیک رازه یه دیوازرها چسانده و سفایشسگ ع, 


رها 

ترتیب داده بودند. شور و هیجان غریبی به راه افتاد و هر کسی اظپار نظر می کرد. 

الپام استعداد و غلاقه اش به نقاشی را چند ماب بیش از آن در انفرادی کشف گرده 
بود. یک بار در جعب؛ شیر خشکي ترجپش را جلب گرده یود و برای کششی اوثات ملال 
آوز و سمج تتبایی؛ تصویر خودش را بر روی ان حلبی نقاشي گرده برد. چند بار طرح‌اش 
را تکرار گرده بود و بار آخر تصویر را شبیه خودش یافثه بود. برای نقاشی‌هایش از 
بقوای قوطی خمیر دندان و مداذی استناده می گرد که لا درز چادرش بنپان داشت. 
کار را ادامه داده و در و دیوارهای سلول را چند. بار نقاشی کرده بود. با دیدن چپره اش 
در حاشید فلری توالت که خطوط صورث کشیده تر می نمود و از حالت طبیعی به در 
می‌آسد. تواتسته بود کاریتاتوری هم از چپر؛ خرد بکشد. بیدها که به بند بر کشت و 
کاغد و قلم بقدر کافی موحود بود. هر روز چند ساعتی غرق نقاشی می شد. هم؛ گوشه و 
ژولیا را می کشید: تصوير سا را و شاخد کلی را که روز سلاتات مخفیانه از پاغچه چیده 
شده بود. خوب هم بی کشید. می گفت با اين کار ارامش مبی یابد. اگر چه طیع آرام و 
توذار او تب و ناپپ‌ای درونی اش را حاشا نمی کرد. اما لبخند اندوهگین. تنپایی و 
سکرتشن حکایت از چیز دیکری داشت. 

آن روز وفتی زندانیپای اتاتپای دیگر را به حیاط بردند؛ همه به نربت از بنجره و 
قعسه برای دیدار و تبریگ سال نو بالا رفتیم. چند نفری بی تفاوت ساندند: حتی نسبت 
پیا که هم اناقی شان بودیم. به این نوغ برخوزدها عادت گرده بودم. همه در رفحار , 
نظرشان آزاد هستند و آگر به من و دیگران به ديدة تحقیر می نگرند. گیرو کگره جای 
دیخری است. شاید در حمل تداقضی در وجودشان. 

تعداد زندائیپای اناق ۶ که از زندانیپای ملی کش بودند: پیشتر از بقیه اتاقها بود. 
آن روز در حباط شور و ولوله ببا کرده بودند. بعضی‌شان لباسپای شاد و نو بوشیده 
بودند. لیلا با داين چین دار و کلدارش به شادی مبی خندید. ساغتی قبل در اتاقشان 
رقصیده برد. به آصراز ما از پشت پنحره. پار ديگي رقصید. در گوشه ای از حیاط که 
زوبروی اتاق ما و پنپان از بنجره پأسدارها بود. 

رقص لیلا و نفاشی هاي الپام آن روز را از یکنواختی روزمرگی های دانسی و 
کشعکش‌های لفظی با باسدازها بدر آورد. 

دیگر کسی نه دك و دماغ تسپیه خفهد. سین را داشت. و نه شرق زیادی برای گس و 


۶ ۵ ۸ 


تعریف خاطره های تگرازی را نداشتم. بعد از سالپ زندگی تنگاتنگ خودم و دیگران را 
پخنواخت و تگراری می دیدم. به یفین خودم نیز برای بقیه چنین بودم. اگر حادثه جدیدی 
اتفاق می افتاد, برای همه بود. حتی زوزنامه. کتاب و تلویزیرن. این متأیم بحدود با+ که 
ور رز ۳ ۳ ۱۳ 
در میان نبود: انشدر په برداشت‌های رایج همیشکی تظاهر می کردیم که اسر به خودمان هم 
مشبه می‌شد. اختلاف نظرها. تردیدها و شگ در تقدس ها یشپان و مسکوت مي مائد؛ 
چرا که اشازه به هر یک از اینپا می نواسست شخافی بزرگ در اعتمادها و دوستي ‌های 
دیریته ایجاد کند. پشتگری آدسی را سست کند و انزوا و تنپایی ببار آورد. چگونه 
بی‌توانستم سا از سئوالبا و تردید خودم بکویم؟ از درک خودم از تحولات چپانی حرفی 
به میان اوزم؟ سئوال بیاترینم که شاید کیر وگره در دیکتاتوری پرولثاریا باشد؟ چگونه 
می‌شد مثل برذاشت خودم را از زندگی خصوصی لئوناردو داوینچی به زبان بیاورم؟ که آن 
روزها برای دیدن فیلم زند کیش همکی با علافه بای تلویزیون می نشستيم. حتی در قالپ 
سئوال هم شده پبرسم ایا ار او همجنتس گرا هم بوده باشد(اگر چه به نشانه های روشن آن 
در فیلم هیچکس ترجه نکرد) خللی در هنر و دانش‌اش ایجاد می‌شود؛ با صدای بلند 
پیرسم که اصا حقوق فردی انسانبا چیست؟ اخلاقیات چیست و از کجا آمده؛ 

ایا تردید به سقوط می کشاند؟ به ویژه در زندان در لبذ پرتگاهپای خطرناگی قرار 
می گیریم؟ آزی. واقعیتی بود که گاه تردیدهابی که بی اساس و بایه هم نبودند. زندائی وا 
په سقوط گشاندند. در درم‌ای غلطیدند که نه تسپا جرابگوی شک و تردبد‌هاشان نبود بلکه 
به تباهی و مطلق نخری وایسگرای مدهب حاکم کشیده شد. آن رهروان خسته‌ای که رامش 
پایان راه می جستند. دیوار بن پست را در آغوش کشیدند. 

اما: اين چپری است ؟ ما خود برتکاهپای زیادی را بشت سی گداشته بودیم و عمق, 
دره را تنب به نگاهی بسنده گرده بودیم. پس این بی اعتمادی مطلق به خود و به آدسی چه 
ثمری جر رکرد و سکرن داشت: آب راکد چه در بالای قله و چه در ته دره. می گندد. 

سوهیی دا بی جستم که آن را نمی یافتم. ختي در کسانی که آنبمه دوستشان داشتم. 
خودم را. فکرم را و رفتارم را نیز نو مي خواستم. ایا ان بر در شوکت پشت دیوار: 
دوست نامه ها و رازهايم بافت می شد؟ با او ان سن همیشفی و سل کننده بردم. این 
دوستی قم؛ اما شکنتده بود. شاید یگ سراپ برد. شاید د ۱ ک 


۳ ت_ نوخی دو ات جو 3 


اگر نبود پس چرا به حادثة حقیری چنان به لرزه می افتاد که به سادکی می توانست به 
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نی و طرد ِِِ پا علاقه, لذت و ظرافتی که کشر در خود سراغ داشتم. دفتر چه 
پادداشتی برایش درست کردم که به روی جلد آن تصویر شبخوفه های بپاری می در خشید. 
نکر کردم که بعنوان عیدی خوشحالش خواهد کرد و به کار نوشتن شعر و یادداشتایش 
می‌اید. در اولین زوژ سال نو وقتی نوبت هواخوری شان بود. بالای قفسه رفتم با این امید 
که او هم انتخلارم را می کشد. حضور مرا عیدا نادیده گرفت. حتی سلاسی اشنا نگرد. 
بعد هم هیچ توشیحی نداد. پار دیخر ان احساس درد آور تحفیر در وجودم سر پرداشت 
من هم سرد و سنش شدم. چند روزی به دیرار نخوبيدیم. پس از آنْ براشفت. برآشفتم. با 
ضرپه های تند و عصبی به دیوار؛ یا هم دعوا گردیم. گفت که هنوز کابوس می بیند که 
ترکش می کنم. اما در باره بی تفاونی‌های دوره‌ای‌اش سکوت کرد. واکنش مرا به باد. حمله 
گرفت. که تنپا سلاح دفاعی‌ام بود و او آن را نمی دید. گفتم که اين دیستی برای هر دو 
با تنپا زنج به همراه دارد, بپتر که خانمه‌اش بدهیم, 

ابا ته دوستی سان. که آن حادثه عقیر پعف از کشاکشپای فرسایشی خاتمه یاقت. 
بارها کته شماتت آمیز دوست سایقم سبیرا را به خاطر اوردم که به طرز زننده ای گفته 
بوذ ثو هنوژ یک بچه هستی» ند تنپا هن دیکران هم گاه به کردکی می مانستيم. ان 
یحرآن هم گدشت و بار دیظر با نباز و شیفتکی پیشثری دوستی‌بان ادامه پافت. 


بعداز ظپر روژ جععه‌اي دل درد شدیدی گرفتم. گرم نکه داشتن و مسکن آثرا 
تخفیف نداد که شدیدتر هم شد. غروب عاصی و دلتنگ جمعه و صدای بلند تلویزیون 
تمامي نداشت. یه خود می گفتم با بایان این روز دلتنگ درد من هم آزام خر اشد. شد . نشك. 
شب اسپال گرفتم. اين مرش پیش پا افتاده برای زندانی محروم از دستشویی بدترین و 
دردناکترین بیماری به خساپ مي اید. به باسدار گرفتاریام را کوشرد گردم نا شاید بطور 
استثنایی در را پرویم باژ کند. با تذان دادن سر قولی داد که فرامرش شد. شب نیاز و 
اضطرار شدید گلافه‌ام کرده بود. گوبیدن در هم فایده ای نداشت., تنب مزاحستی می شد 
۱ "7 خوردم که شاید ارگانبای داخلیام را چند ساعتی فلج کند. یک دو 
ساعتی خواییدم. خوابی خوش. نیمه های شب اما درد اضطرار شدییتر شد. تا صبح 
هنوز چند ساعتی باتی بود. لحظه ها را ی شمردم. کلافگی ام به دردی مي مانست که 
زیر قیان شکنجه از سی گدرانده بردم. ارژریم هب این شدء برد باگر این در باز شردا. 


دمیدن سبیده مرا به آرژويم نزدیک می کرد. اما اگر اروز هم بثل بعضی روزها 
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پاسدار خواب باشد و در دیرتر از معمول پاژ شود نه. صدای باز شدن در اولین اثاق را 
شنیدم. دومین اتاق» که سیس نویت ما بوذ. خودم را نزدیک در رساندم. ابا قبل از لحظه 
خوشبختی دیگر نوانی در من نبود. استفراغ کردم. مایم سیاه. پاسدار خود دید. گفت چند 
ساغت دیگر مرا به بپدازی می‌فرستد, موقم دادن چای گذاشتند که پاز دیگر به دستشویی 
پروم. 

در بپداری پزشک که خود زندانی بود. با مشاهد؛ حالم گفت قه مرا بستری کنند. 
ازمایش هم کردند و تزریق انتی بیوتیک و سرم شروغ شد. چند ساعنی آرام خرابیدم. بعد 
از ظپر شه بزشک رفته بود» مرا به بئد بر گرداندند. اما قرار شد در ساعتپای سعین 
دوباره سرا برای تزریق به بپداری ببرند. صیح هم مترجه شده بردم که پاسداز بپداری 
اگراه دارد مرا بستری کند. ابا ظاهرا به تجویز پزشک گردن نپاده بودند. 

دو وعده دیگر تزریق که عصر و نیمه شب بود؛ با تاکید مکرر من به پاسدارها اتجام 
شد. فردای آن روز ساعت ۶ صبع باز هم تزریق داشتم. در را که برای دستشویی با 
گردند, سرا بیرون فرمت‌ادند تا متتظر بمانم. انتظار به درازا کشید. اتاق باسدارها چتدان 
دور نبرد و صدایم را می شنیدند. حرف می زدند و ی خندیدند. وجود من فرآمرش 
شده بود. بر‌دن من به بپداری تنپا چند دقیقه وفت می برد. خافی بود یک رد یف بله 
باپین برویم و به بپداری برسیم. شیفت باسدارها غوض شد. باز اعتدایی بس نگردند. 
پلندتر صدا زدم. جوابي نيامد. خودم راه افتادم از اتاقتي که به پله ها دراه داشت» گذشتم 
کلرن در را کشییم و از پله ها بائین دفتم. در بپداری یکمرتبه با توپ و تشر پاسداری که 
نقش پزشی را هم بازی می کرد رویرو شدم. داد می زد: +خودت اسده اي ؟ چه غلطیاه 

باسنار بند را صنا گ‌دند. چند نفری جیم و داد می کر‌دند. میماری من اصلا از 
ا تفه بزخ ین ی سامت پابیتاوس و چین عرحن هنن کاهه بافلهای کنافته بر 
آورد و دستور داد به بند بر‌کردم و قرصسیا را بخررم و دیگر نیازی به تزریق و غیسه 
نیست. پنا به تجویز پزشک تا چپار روز تزریق باید ادامه می پافت به همراه سرم. که 
حدنش گرده بودند. این سپم نبود, اما قطم انتی بیوتبگ یمتی ادامه بیماری. ثرص ها را 
تگرفتم و کفتم معالچام باید طبق دستور پزشک بیش برود. دعوای دیگری که جدی تر 
از اولی برد. فریادها در هم قاطی سی شه و سرم را به دوران مي آورد. بیرونم گردند. 
وقتی به راهرو ۰۲۱۶ بخش زنان وارد شدم پاسدار مومتی گویی منتظرم بود که تمرپن های 
جودو و کارانه‌اش را به نمایش بخدارد. سل توپ اینطرف و انطظرف پرتاپ ی شدم. سرم 


ا: 
را گرفته بودم که بیشتر از همه موزد ضرب بود. صدای پاسد‌ار حمیدی را شنیدم که به 
بومنی می گقت : «سریض است» و او دا دور کرد. باید چند ساعتی در راهرو می ایستادم. 
تسه بودم. ضصفب شدیدی ذاشتم. زانوانم سست می شد و می‌نشستم و هر باز با تشر 
یأساری که از آنسا رد می شد. دوپاره روی با می‌ابستادم. 

چند ساعت بعد داخل اناق بردم. بچه ها با نخاهپای نگران و همدردیشان تسلی‌ام 
می دادند. چای آوردند با قند فراوان و پثریی رویم کشیدند. سرم دا زیر پتو کردم و 
اشخپايم سراژیر شد. اخر چرا باید مریض ميی شدم؟ لعنت به هر چه بیماری است. 

تا چند روز هیچ غدایی نخوردم. با اینیمه هنوژ اسپال اتابه داشت. هفته ای یکباز به 
همراء غدا ماست مي دادند. آن روز مایت خوردم و بچه ها مقداری دیگری از مسیم 
خودشان را برایم عنار گداشتند. روزی که حرات کردم و معقداری برنح خوردم؛ باز اسپال 
آید و درد. چند روز دیگر هم نخوزدم. الپام بار دیگر تصویری از من کشید تا در 
بلاقات حضوزی که قرار بود یکی از هم اتاقی ها با خانواده اش داشته باشد. آن را رد 
کند. وقتی تصریرم را دیدم بتوجه کودی ترسناک گرنه‌ها و چشسپايم شدم. یمدها هم 


هیچوقت در زندان بپبود نیافنم. 


آشیان ویران 

بپار برایمان هديه‌اي اورد. پشت بتحره؛ در آن بالا کنار لول کرلر گاه برنده‌هایی 
ظاهر می شدند. گنجتگپا تند و ند جیگ جیگ می گردند. گریی در پرواز , در 
نشستن. نوگ زدن به خرده ریزهای نان شتاب و اضسطراب داشتند. انکار که خارهای زیادی 
پیش رو دارند و وقت تنگ است. قمری ها اما: تنبل سی آمدند و بی دغدغه بغ یفو 
سی‌گردند. یکی شان بیشتر می آمد. می‌نشست. دوروپرش را می‌بایید و به نانبا نوک 
مي‌زد. رفته رفته هر بار که سي آند؛ چوب و خستی هم به بنقار داشت. لانه‌ای برای خود 
تدارک می دید. سياي بلند یاهو یاهوی او در سکوت اتأي طنین دلنشینی داشت. لانه‌اش 
را پین دهانه کولر و پنجره ساخت و رویش نشست. و دبگر برنخاست. تخم کداشته بود و 
پاید بیست و چند روزی می نشست. فعری نر مي آمد و برایش دانه می‌آورد. 

جر «, ان مرجود دیا زندانی ات که شییشه دنت رروازشی وا رخ شوو؟ - ات ووز 


ی بیش ج ی و اد را به زندکی بست؛ مسا سردیکگ گرده بوذ . با شبحان دز باره اش صجیت 


ِّ«َِ 

ميی‌گردیم. سپین نگران بود که از دست گربه در امان شاشد. هفته‌های گذشته کربه ای را 
دیده بود که از بالای یام بریده بو روی لولة کولر. می گفت بپتر است مرتب یک نفي ان 
بالا نکپیاتی بدهد. حرنش را جدی نگرفتيم. نمی شد که در قانون طبیعت دخالت کرد. 
حتما قمری می توانست به هنگام خطی از خود دفاع کند. دیغر بالاي قفسه آن طرف اتاق 
نمی زرفتيم و لباسپا را به سیله‌های ان پنجره ني‌آويختيم نا اراسش برنده سپمان را برهم 
نزنیم. در باره تمداد روزهایی که ری باید روی تخم می نشست, اختلاف نظر بود. کسی 
از آن اطلاع دقیقی نداشت. الپام به ارابی زوی شوفاژ خزید و چند تصویر از قمری ارام 
تسه در ذیه تسسیی. 

چند روزی کدشت و ثم کم خطر کربه را به فرآمرشی سپرده بردیم. که نیمه شبی با 
صدای مپیب افتادن چیزی سنکین روی لولذ توخالی از خواب پربديم. در یک ان صدای 
جیفیی بر خاست. سپین در یش چشم بپم زدن خودذش را زرسانده نود تالا ثفتته. ایا 
فاجعه در یک لحظه اتفاق افتاده برد. گربه تمری را با خرد برده بود. گرفته و مایوس در 
ر ختخرابپاسان نشسته بودیم. چند نفری خراپ بودند. سخوت را نباید بپم می زدیم. شراره 
با صدایی گرفنه ی گفت ای‌کاش حرف سبین را کرش گرده بودیم. سبین اهسته آمه 
پایین و در جای خود دراز کشید. خوابيديم. 

در روشنایی روز بعد, لاتة خالی چه عمکین برد. چند پر در اطراف لانه و زوي 
تخبپا براخنده بود. از سه تم یی شکسته و دو دیشری سالم بانده بود. الپام تصویر 
آشیان ویران را هم کشید. 

خبر ناخوار را به شرفت دآذم. گفت قأنون طبیعت است. کربه هم خود شکار حیوان 
دیگری می شود. اما نسل قمری و نسل گربه از بین ثمی رود. اما طبیعت چه بیرحم بود 
هم برای قمری که به غریره کم دفاغ بود و آشبانش را بر بلندیپا و روی شاخه‌های پر 
ارتفا نمی ساخت و هم برای انسانپا که محدود به غریزه هم نیستتد و مي توانند حخانه 
های امن بسازند. اما در وودبار و عتحیل انسائپا چه ساده و چه وحشتناک زیر اوار 
ماندنت. 

نیمه شبی از شبپای آخر بپار ۶٩‏ با لرزة زمین زیر سرم بیدار شدم. صرم را بالا 

گرفتم. هنوز مي لرزید. مپین هم که کنار من مي خوایید, بیدار شده برد. به پقبن 
دیوارهای بترنی زندان پا اين لرزه ها ترو نمی دیخت. شاید هم درجه لرزش پاتین باشد 


۳ ۹ 


نی افتاد و فراسرش می شد. فرابوش کردم و دوباره خوابیدم. 


ثر ور بمك سر ضیخاته 





ت از زمین لرزه شب بل برد. چند نفر دیکر هم آنرا 
حسن گرده بردند. آبا وقتی صدای سرزناک فران خوانی بخش شد. کسی انتظار فاجعه را 
نداشت. دای تشار و باس برانگیر قاری خب از حادنه‌اي شوم می داد. لحظه‌های 
سنگینی را به انتظار ماندیم که خبرشی از نلویزیون بشنويم. صبحبا تلویزیرن برنامه نداشت. 
ساعتِ ۲ از اخبار ثلویزیون که به زبان عربی بخش می شد. جسته و گریخته فپعيديم که 
در شمال ابران زلزله امده: که تلغات داشتته: که هنوز همه چین روشن نیست و دولت خزای 
عمومی اغلام کرده است. ساعت ۴ خر‌ها تلخ تر بود. تعداد ثشته ها زیاد است. یخی دو 
شپر بخلی ویران شده وماموران اندادهنوز به بسنیاری از دهات راه نیافته آند. راهپا پسته 
و ... دولت تفاضای کمک و خون گرده است. 

خبرهای بعدی از فاجعه‌ای بزرگ حعایت داشت. شپر رودبار بخلی ویران شده. 
متجیل و بسیاری از زوستاها وضعیتی مشابه داشتند. شب رشت هم خسارت دیده بود. 
دیاز ترک خوردد عمارت تاریخی شبپرداری در تلویربون نشیان داده شبد, زگم کینه‌ها که با 
چند هزار شروع شد: هر روز ایماد بیشتری بخود می گرفت. گفته مي‌شد دهپا هزار . 

و ما چه می توانستيم بکنیم؟ اگر این دیوارها نبودند به یقین راهی منطقه می شدیم. 
گاری می کرديم. شاید کودکی را که هنوز نغس می کشید. از زیر آوار بیرون ی کشیدیم. 
شاید . . . بپت و سفوتی مر‌گبار اتاق را بر کرده بود. از بلندکو گفته شه داوطلبین 
اهدا خرن به دفتر براجعه کنند. از پنجره, زندانیپای طبقه پائین را دیدم که بطرف دفتر 
می رفتند. چند دقیقه بمد پاسدار آند و اژ ما هم سثرال کرد. سن, شراره و یک نقر 
دیکی پرای دادن خون اعلام اماد کی کردیم. تنشپا کاری برد که از دستمان بر سی ایت. به 
سنطق» دیگران نينديشيديم که خون را نه برای زلزله زده ها. که برای نیاز سیاه پاسداران 
پمپ تا نش یا سپی فر‌وشند. به حشم خشسن این ترعی همتاری اسست» شم تشر نکرديم. 
احساس دردالود ما فرمان دا داد. نپا اما از ما خون نگرفتند. 

از ژمانی که برنامه‌های تلویزیونی شروع می شد» آن وا روشن سمی گردیم. پیایی از 
منطقه زلزله زده گزارش می داد. تصاویر سوزناک آدم را در چنگ خرد می‌گرفت. چیزی 
کلریم را می فشرد. از همه چیر بیزار می شدم. بعضی ها اهسته اشک می ريختند. شرازه 
پيشتر از عمه. تلویزیرن صفپای طولانی سردم با نشان سی‌داد که پتو و وسایل به دوش 


عی کشیفشانه: ند همیازی و همدردی بزرگی بود. بعدها شنيديم که بیشتر این وسایل 
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امدایی سردسی سر از بازار در آورده است. بس گمکپای پولی هم نمی توانست سرنوشت 
بمپتری داشته باشت. 

روزها سکوتی سنگین حاثم بود. که عصر‌ها و شبپا با پخش کزارشپایی از زلرزله 
می‌شکست. روزهای غم و اندوه بیشتر کش می آمد. اينکه دبگر هراخوری نداشتيم: فرابوش 
شده بوذ. غرویپا با شوکت از اندوه تلخ خود می‌گفتم. تاراحتی او هم کمتي از حن نبود. 
سکوتی سنگین بر اتاق آنسپا هم سایه انداخثه بود. با سررس برايم می ژد: «. . . دیگر زیتون 
بر من زهر خواهد شب هر‌گاه به باغپای ویران و خالی رودبار فکر کنم.» و من با 
ضربه‌های آزام به دیوار می زدم : «خانه را خواهم ساخت. آب حوض خاک گرفته را عرض 
خواهم کرد. ماهی ها هنوز زنده فستند. باغپای زبترن را بازور خواهم گرد .» 

قطمه بالا زا در یخی از بی‌نامه های تلویزیونی از زبان زنی که شوهر و فرزندانش را 
از دست داده بود» شنیده بودم. پیام آن رن سرا پاری داد تا از یاس و اندوه عمیق فاصله 
بگیرم و بخود بگويم که زندگی ادامه دارد. برای آن بازمانده‌ها, من و ما. کلام زن با 
تصویرهای دردناگی همراه بود: پیرسردي بر خرابه‌ای می‌گریست. دختر بچه‌ای خودکی را 
بقل کرده و ی دوید. دفتی مشفی روی آواری همراه باد ورق می خورد. آن شب گریستم. 
تفای رن با هکره تکر و ریت پاری از ورس اشه: عشات وا فا اشفا 

زمان وقوع زلزله مصادف بود با یکی از جنجالی ترین مسابفات جمپانی فوتبال آن 
دوره. عدة زیادی از جوانان و مردان برای تماشای آن هنوز بیدار بودند. خیلی ها به موقع 


از خقانه خارح سیلت یور تیلب , 


عسبر روزی از روزهای اول تایستان هعه سا را بردند بیرون. پیشوا. رئیس جدید 
زندان در دفتر بود و به نویت ما را فرا می خواند. سئوالمپایی مابه از هه می گرد : 
«دحاضر هستی در خواست سرخصی بدهی « «دلت سيی خواهد ملاقات حضوری ذاشته 
پاشی؟» در بارة مرخصسی. بیشتر با پاسخ منفی دادیم. به نظر من می دسید در شرایطی 
که حداقل حقوق زندانی سیاسی را به رسمیت نمی شناختند و با را بخاطر عفیده و 
انديشة سیاسی مان تحت فسارهاي شدیه قرار ی دادند و از نبازهای ایشدائی محروم 
می‌گردند: دیگر مر‌خصی معنایی نداشت جز تبلیغ و عوامفریبی. حتماً مصلحت رژیم آن را 
ایجاب می رش : بیشتربان اپنطور فگر می کردیم و دلایل بشایسی داشتيم. در بادذ ملاقات 
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حضوزي پبینم. 

بعد از ظبر فردای آن روز. اسامی نیمی از اعضای اتاق را خواندند که وسایلشان را 
جمع کنند. ولوله افتاد: آتپا را کجا می برند؟ و بعیار انتخاب چه بود؟ باسپایی را که به 
پیشوا داده بودیم» دوبازه برررسی کردیم. به نظربان تمی‌رسید که انتقال بر اساس آن 
جابپا باشد. ابا تثریبا همین بود. بیشتر کسانی که به ملاتات حضوری هم پاسخ رد داده 
بودند: جر لیست اسایی بودند. 

سه ضربه. دویدم کنار دیوار. شوخت هم می رفت. از اتاقٍ آنپا هم تعدادی را می‌بردند. 
چیزی در دلم اوار شد. خاش نام سرا هم خرانده بودند. احساس میبیمی داشتم که دیگر 
هیچوفت در زندان نخواهم دیدش. گفت که پاید برود و اسبايش را چمم کند. با اندوه وداع 
کر دیم. 

آنپا را بر‌دند. با عول و شتاب. پس از آن, اتاق چه خالی و دلگیر شده بود. وسایل و 
بسته های درهم ريخته در کسی شوي کار و حرکت بر نمی انگيخت. حنی باز شدن در 
اتاق هم کسی را خرشحال نکرد. کسی از این «زادی بزرگ». که بتوان در راهرو قدم زد و 
آزادانه به ثرالت رفت. استقبال نکرد. با ناباوزي و احتیاط قدم در رافرو گذاشتم. هه 
زندائیم‌ای بلی تش اتاق ۶ را برده بودند و بازبانده های اتاق ۱ و ۴ رابه آنحا فرستاده 
بودتد و در چپار اتافی را که خالی مانشفه برد قفضل گرده بودند. فضای زاهره براي نا 
چپل نفری که مانده بوديم بزرگتر به نظر می رسید. شوکت همه جا بود و نبود. دوستان 
هم اتاقی اش همدلانه گفتند که چقدر دلش می‌خواسته مرا ببند. دیگر او را ندیدم. خبر 
داشتم که به همراه دیگران به اتافی در خوشه ای از انفرادیپای آسایشگاه منتفل شده است. 
اتاقشان بسیار کوچک و تعدادشان زیاد بود. بقیر از انپا, کسانی که محخومیتشان پابان 
یافته بود و تعداد دیگری از زندانیمپا در سلولپای انشرادی بودند. کلی هم انفرادی بود. 

فی‌دای آن روز تلخ و ملال آور دوباره آهنگ شاد زندگی فضا را پر کرد. اتاق مرتب 
شد. راهرو و دیوارهایش که مدئپا کمیف مائده بود؛ بر افتاد. کار شور می‌آفرید. زندان 
بود و جدایی هایش. همیشه همینطوز بوده. دیگران و چی‌های دیکری هم وجد دارند. 
ژندکی ادامه دارد و دلیستگی هايش . . 

احتمال ملاقات حضوری ما زا به تب و تاب انداخته بود. می خوامسم دست خالی 
نباشم. تابلویی درست کردم که ام ه ای یبد از نقاشی و گلدوزء. دد شبیه دنگ دوستی 
کمکم گرد. با زردچوبه و رنگ پرگرفته از گل. از پارچه‌ام صحرایی ساخت و من برستویی 
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زا که از بیان زنبق ها ایج می گرفت بر آن دوختم. تکنیکش ستفاوت و بیشرفته تر از 
کارهای قبلی بود. باید آن را مخفیانه در جیب لباس خواهرم می گذاشتم. 

روز مرعود فرا رسید. هر یک از سا را به اتاقکپایی که در سالن ملاقات با تخته‌هابی 
باز یگ ردیف هم ساخته بودنت» فرستادتت. روی ژبین هم کف پوشی انداخته بودند. خانواده 
ها با هیاهو آسدند. هر کسی زندانی خود را می جست. هر دو خواهرم و بچه‌هایشان آمده 
بردند. همدیگر را در آغوش گرفتيم و نشستیيم. پاسدارها ازادمان گذاشته بودند. هر از 
چند. دقیقه‌ای ی آمدند؛ اما دخالتی نمی‌کردند. چه لحظه شیرینی بود. آرامش در حضور 
آنپانیکه تملفات گذشته و حال تو بودنه. سالپای جدایی از محبتبا نکاسته. که به آن 
افزوده بود. دستبای دوخواهرم را گرفتم. سی خواستم از نگرانی های گذشته و آینده هیچ 
نخوئيم. لحظه زییا بود. اندرزم بی دادند که .دوران آن آرماتسهای خیالی پسر امده »: که 
«دئیا تغبیر گرده »! که سرسپالیسم فرو ریخته و سازمانیای سیاسی از هم باشیده انده. 
نصیحت ی گردند که پافشاری من و ما بر عقیده گذشته پی ثم است. مسیر گفتگو را 
عوض می کردم و بی پرسیدم که چه خبر است. پی خبرهایی بردم که در روزنامه‌ها 
نمی‌نویسند. می گفتند «هیچ» بی گفتند »در ال خاشتر به اتقلاب دیگر دل ستن ایند 
عبتی است.» باز دیگر موضوع صحبت را تفییر مي دادم. اما باز به آن نقط؛ یاس آمیر 
می‌زسید. می گفتند قصه دخالت در تصمیم گیری سن و اعمال فشار بر من را ندارند. اما 
باید. تفییر اوضاع را بفپمم. قبل از اينثه فاجعة دیخری نظیر سال ۶۷ رخ دهد. 

من هم حرفی برای دفاغ از خود داشتم. سی گفتم بعد از نه سال زندان, این حداقل 
چيزي است که نخراهم حرف دیکته شده‌ای را تکرار و امضاء کنم, بخواهم که عقيدام مال 
خودم باشد. حرف زا گوتاه عی کردم. دلپرهام همه این برد که این لحظه‌های خرشختی 
زود تمام شود. بچه های خواهرم نیز اسده بودتد که ایئدا با تمحپ ٍ نااشنا نکاهم 
می‌گردند. بعه که به من و آن فضا عادت گردند. شروغ گردند به لطیفه گویی که مرا 
بخنداتند. ربعم ساعتی بعد آنپا را بیرون پردند و ما را از در دیگری بردند داخل زندان. 

در اتاق دور هم نشسته بودیم. هر بک با هیجان از اين سلاقات بی نظیر چیزی 
مي‌کفتيم. اندرز هبه خانواده ها مثل هم بود. گویی که از بیش با هم ثرار گذاشته بودئد 
که چه ها بگویند. ابا چنین تبود. حرف آنپا بازتاب نظر عموسی در جاسعه بوذ. جاسعه‌ای 
سیاست کریز و سر خورده. چجامعه‌ای که خرد را بازنده مي بنداشت. حق با که بود؟ گاه 


در دهتم تردید جرقه می زد و من آن را پس می زدم. 
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چيزي در محاسبات مسنولمپای زندان تفییر کرده بود. بمد از کشتار تابستان ۶۷ 
گر چه تپدیدها. نشازها و محدودیتپا بیشتر شده بود, ابا هبه در جپت حول دادن ما به 
بدیرش شرط ازاد ی بود. این شرط. حداقل برای زندانيپاي چپ حثی سپل نر شده بود. 
دیگر صحبت از مصاحبه نبود. تنپا «انزجار نامه از گروهتپاه و تعسپدنامه می‌خواستند. به 
نظی سی رسید این سلاقاتپای حضوری همه در جیت همین سیاست باشد. دبر نمران 
ديدازهاي حضوزی نبودند. خانوادم‌ها خود دز جریان تمابی حواذث زندان بردند. وانشیی 
پعب از سالپاً دیگر چیرزی براي رد و بدل بئپانی وجود نداشت. آن روزها حرف مرخصی 
دادن به زندانیپا هم بعیان امده بود. ابتدا زندانی باید برای آن تقاضانامه‌ای می نوشت. 
خیلی بیش آمده بود که زندانی را برای نوشتن چنین در خواستی به اتفرادی می‌فرستادند: 
تحت فشاز قرار می دادند و در حضور خانواده‌ها تپدید و ارعاب سی کردند. بعد‌ها این 
پیش‌درامد برای مررخصی حذف شد, تعداد ژیادی از زندانیمپایی را که محکرمیتشان پایان 
یافته بود و عده ای از بین سا زا به مرخصی فرستادند. مرخصی چند روزه که قابل تعصید 
ِ 

عدای بعد از چند روز یا یک هفته مرخصی شرط آزادی را پذپرفتند. هر روز 
خبرهای جدیدی از آزاد شدن نلان دوست و بپمان کس می زسید. از شنیدن بعضی 
اسامی پخه مبی خورديم. در کدشته سخت بخالف با این کار بودند. رفته رفته به اینگونه 
مارد عادت گردیم و دیشر غاللکیر نمی شمیم. نظر هر کسی می‌نواند. تفییر کند. از 
طرف دیگر وضعیت و شرایطی در زندان وجود داشت که در بیرون نبود. مثلا آن پشتوانه 
جمم پا نوعی توهم و خوش باوري به اوضاع سیاسی جامعه و ۰.۰ . شاید انپا در زندان هم 
تردید‌هایی داشعند. اما سگوت می‌گردند. الپام را سب" زدند. نیم ساعت بعد. برای جمع 
اوزی اسمابشی بر کشت. براي همیشه آزاد می شد و بما هیچ نگفته بود. دیگر: دوره 
رنجش‌ای فردی و فضاوتبای غیر منصفانه گذشته بود. بدیدهای عمومیت مي یافت. شاید 
چیزی نفییر گرده بود ؟ شاید دوری پایان می یافت و دوری نو آغاز مپی شد " 

روزهای گرم و بلند تابستان رنخی دیشر داشست. فراغتی بود بسه از آنپیه 
کشبکشپای فرسایشی. تعام راهرو و ان دو اثاق در اختپار سا بود که تعدادمان به زحمت 
به چپل نفر می رسید. همه چیز را آنچنان نظم و سامان داده بودیم که به تزئین یک خانه 
می مانست. پترهاي اضسافی را که ديگي دد, کیما قابل استفاده !وود , ب4 کل کادایه در اور ده 


بودیم ‏ دز ز اهرو کات بودیم. کت کلدان هم که به وق و ایتتار سپین دزست یال 
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بود. در گوشه و کناری گذاشته بودیم. چند جعبه تخته ای را در راهرو به ردیف و منظم 
روییم چیده و شگل گید به آن داده بودیم که مواد خوراگی دا ذر آن مي گذاشتيم. این همه 
می توانست حس گکینه و بخل پاسدارها را بر انگیزد. مومتی, پاسدار جوانی که بتاز گی به 
یمن سختگیری و خشونشمپایش به مشام سسئولی ارتفا یافته بود» چند بار شبانه بپمراه 
پاسداری دیگر آمد. با تمسخر به کانایه ها و جعبه یره ها لکد زدند و با صدای بلند 
خندیدند. یک شب هم قیچی بدست آمدنتت و بترهایی زا که بپم دوخته بودیم بازه گردند: 
جعبه ها را بپم زیختند و همه را بر‌دند. قبل از رفتن به کلدانپا و میوه‌ها و وسایل 
سر‌گردان لگد زدند و همچون توپ با آتپا بازی گردند. اعتراض با را به هیچ گر‌فتند. 


کویی ال و سعوراد ند‌آشیتيم. 


از ماهپا قبل. زندانیپای «عادی» قصر و کوهر دشت را به آوين منتقل گرده و هسکی 
شان را به بتد ۳ پاتین فرستاده بودند شش اتاق برای انبمه آدم» که وقتی به حیاط 
آندند» خیاظ پر می شد. چطور ی شد ایسیمه انسان در شش اتاق جا بخیرند ؟ فقط 
کگسی که خود ذر زندان جسپرزی اساای بوده: می تواند پاسخی براي ات بیایت, 

با چند نفر از آنپا که برای نظافت راهرو بیرونی؛ دفتر و آوردن غدا می‌آسدند. به 
دور از چشم پاسدارها تساس داشتيم. ژئی در بین شان برد که دو بچه اش را هم به زندان 
آورده بود . لازع نود دقیقا بدانیم چه گذشته‌ی داشته است. تن خمیده و کوچک و چپره 
تکیده‌اش خود حکایت از زندگ اش داشت. سی‌سال بیشتر نداشت. بول می‌دادیم تا برای 
بچه‌هایش موه بخرد. برای کوچولوهای او و بچه های دیگر لباس می دوختيم. آن زوزها هر 
چه بارچه و لباس نو در ته بقچه‌هامان یافت می شد. بیرون اسد. لباسپای دخترانه و پسرانه 
در اننازه ها و مدلپای بختلف ثپیه کرديم. آن زنپا به بپانه درددل با ما و متاتر از 
گشاده دستی‌مان م برای کار گرد ذاوطلب صبی شاداند و بن مسر آن رقایت شبیدي در 
میانشان در گرفته بود. اما تنپا چند نفر بای ثابت این نوع کار گری بودند. آن مادری که 
روزی پسربچه‌اش را هم با خود اورده بوذ؛ دیکر پیدایش تشد. 

با سپری که از ماهپا پیش براي حمل و تفسیم غذ! می آمد؛ آشنا بودیم. تول داد که 
لباسپا را بین تمام ان کرچولوها ته تقسیم کند. اما انپا چی‌های دیگری هم لازم داشتند. 
اسیاب بازی. سپین استاد این کارها بود. ۷ سپر و حوصله مي‌نشست. چویپا را با نیزی 
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بازی مي ساخت. من به فک تپیه ختاب شودکان افتادم. داستانش بر کرفته از قفصسه‌های 
کودگی خودم بود و تصاییر از الپام. کتابي از آب درآمد که دست کمی از کتاب راقعمی 
نداشت و حتعا می توانست بچه ها را جلپ کند. به یقین کسانی آنجا بیدا ميي شبند که 
سواد خوانمن داشته باشند. 

زنبان برای آنپا گلاس سواد آموزی و قران خوانی گداشته بود. سراد از طریق 
باد گیری قرآن. معلم شان ایمانی برد یا پاسداری دیگر. شر کت در کلاسبا اجباری بود. 
بیدها که با اين زنپا در یک بند زندگی ی گردم. متوجه شدم که چیری از این کلاسپا 
یاد نمی گیرند. اما در هر حال شر‌کث در آن را به کار کردن اجباری در کارگاه خیاطی 
تر جیم سی داذنه. 

مپری ۱۷ سالش بوذ. زیبا و دوست داشتنی. ثه کلاس درس خوانده برد. زیر و 
زرنتف. و از عپده مسئولیتی که به او داده شده بود, به خوبی بر سی آمد. کارهای تقسیم 
غذا و نتظیم خریدها با او بود. نظافت دفثر و راهرها را هم سازماندهی مي فرد. 
محجوب و گم حرف بود. بیشتر حالت بگ دختر مدرسه‌ای را داشت. محکوم به سنگسار 
برد. آما قول داده بودند عفوش کنند. وقتی داستان زند کیش را شنیدم. از شحاغتش در 
شگفت شدم. در حالیثه عاشق سردی برد. به دیگری شرهرش داده بودند. او پا محیوب 
خود فرار کرده بود و در شپر دیگری زندگی مشترک ی گردند. «کتاهه گرده بوذچون 
بر نی که یرای رایس یی کر ردنت تور موادم برد کون ی تکار بوه 
چون جسارت و صدائت داشت. یگ بار با لاله که طبع ادبی و هنری داشت, در باره 
شخصبت مپری صحبت می گردیم. از او برسیدم که به نظر او آیا اين دختر جوان انقلابی 
نیست؟ اگر در رعانپا مي خواندیم ابا ستایش‌اش نمی کردیم؟ انتظار این سئوال و این نوغ 
نگرش را نداشت. بعد از مدتی تامل پاسخ داد: اکر او قپرمان یک درام عشقی ميی شد و 
داستان هم خوب پرورده می شد؛ ما خواننده حق را به او می دادیم. اما اتقلابی ؟ این 
اغراق است.» گفتم انقلابی کسی است که با شپنه برستی ها و معیارهای حاکم بستیزد و 
سپری می ستیزد و بپای سنگینی بابت ان بی پردازد. لاله نظرم را نیدپرفت. در نظرش 
انقلابی کسی بود که تنپا به قپر با سیاست حاکم در گیر باشد. اسروز می بینم تعریف لاله 
و تقسی‌های با از بسیازی مفاقيم چه تنگ و محفود بوذ. 

نگران سپری بودم. نه تنپا نگران سنکسارش, بلکه خطر‌های دیگری هم آين دختر 
جوان را تپدید سی گرد. چند ماه بعه دیگر آن روشنی و سادگی اول را نداشت. به 
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خودش خیلی می زسید و لباسپای رنخارنگ می برشید. اینپا با طبع جوانی او ناساز کار 
تبود و طبیعی بود. آما او در محیط درنده و نااستی زندگی مي کرد. مي‌ترسیدم مورد سوه 
استفاده قرار گیرد. آن روز باسدار چران جلف و تاژه واردی که خیلی سریم در مراتب 
زندانبانی و ضدیت با زندانی پیش ی رفت.: به سبری نزدیک شده بود. گاه شبمپا با هم 
در حیاط قدم می زدند و مپری بيشتر اوقانش را در خارم از بند می کذراند. خودش را 
از با و بقیه زندانیپا کنار ی قشید. شایعه‌هایی در باره اش سر زیانمپا افتاده بود . 


تاستان آن سال. ۶٩‏ اسرای جنگی ایران و عراق آژاد شدند. صدام حسین بعد از 
لشکر کشی به کویت. پطور ینجانبه شروع کرد به ازاد سازی اسرای جنگی ابرانی. متقابلا 
دولت ايرانِ نیز به این اقدام پاسخ داد. 

در گذشته به دلیل نفرث از جنگ با این پیشداوری که بيشتر زننده‌هاه. خود 
داوطلب شرکت در چنک برداند. و همان حزب اللپی‌های پرنفرت و گکینه توژی هستند که 
با همان نفرتی که با عراقیپا می جنکند. علیه با هم غمل می کنند. توجسپی به مسئله آنپا 
نداشتم. چه نسبت به اسرای ایرانی و چه نسبت به آسرای عراقی حس همدردی نداشتم. از 
طرف دیگر فکر می کردم با وجود بازدیدهای صلیب سرخ و زیر نظی قرائین بین العللی. 
وضمی بمراتب بپثر اژ عا دارند. آن روز که آنپا را با آن انجامپای تکیده پر صفحه 
تلویزیرن می‌دیدم. قضاوتم تغیبر کرد. بعضی ها بی کریستند. یکی از آنبا بسرش را که 
به امتقبال او آسده بود, نشناخت و پرسید .آفاژاده کی باشند +» هر چه بود حس همدردی 
بود. سي دانستم اجبارهای بستقیم و غير بستقيم خیلی هایشان زا به جنش تشاند. 
بی‌خی‌شان نه با ده سال در اسبارت بردند. اتپا را به هنگام اشفال خرعشیر و آیادان یه 
اسیری ترفته بودند. تعدادی شان هم سرباز وظیفه‌هایی بودند که نه بازئی داشتند و نه 
پود تا به خط بقدم جبپه ها فرستاده نشوند. اخیرا که خاطرات اسیری [۵۳) را 
بي‌خواندم ناباررانه بترجه شدم انپا هم در اردوکاهپای عراق بسیاری از مشبکلات ما را 
داشتند. از یک طرف فشار دولت عراق و از طرف دیخر فشارها و تحریم‌های وایستغان 
حزب. اللپی و ملاها. به کسانی که نباز نمی خواندند. چه فشارهایی می اوردند.. از بایئوت 
گرفته تا کتک زدن. در دفتر خاطرات این اسیر ایرانی خواندم که در شیبپای جمعه در 
گر دانپای جلودار چه‌ها ی گذشت که تبلیقات رژیم همیشه انپا دا بنپان داشته بود. 


عدمای با خوزدن دازو عیدا وت زا مریضی می گردند تا به وقت عملیاتی که غالبا تام 
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گردان را به هلاکت می زساند» می‌خصی بگیرند. جرانی به خود تیی زده بود تا به عنوان 
مجروح از جنگ مماف شود. 

دور زوزنامه‌ها کبفاه کله‌عا ۳ آرزد کیپای این »داوطلین شمپادت * ستمگسن, هی شش 
انپا +جانباژی» گردند و دیگران ترش را می خورند. درد فریب. درد هشیاری به باژیچه 
بودی درد بزرگی است. اما بزرکتر از آن درد پی بردن به خود لریبی است. هم فریب 


سقو از له 3 بطم فریبکاز ست یقرت تخس ین تار یج سس وم له نوات نا<انی مان. 


شپرپور ماء ما را به اتاق ۱ در ابتدای راهرو فیرستادند و بخشی از زندانیپایی زا که 
به تازگی ازقصر و گوهردشت آورده بودند. به اتاشپای دیگر منتفل کردند. یکباره تمام آن 
نظم و سکوتی که سالپا سخت به ان خو شرفته بودیم. بابان یافت. ابا با خود نااراسی: 
هرح وسرم به ارمفان اوزدنت. هیاهوشان زا تا نیعه‌های شپ مي‌شنيديم. بعد از سالبا 
انسيانپايی را عی دبدیم که زند گیشان و دنیایشان متفاوت با ما بود. خلوت در خود. تمر کز 
روی کاری یا چیزی که در کدران زندان یاور آدمی اسث. برایشان بیگانه بود. از اتاقشان 
بیرون می زدند و هميشه در راشرو جمم می‌شدند. با سروصدای بلنف حرف مي زدند: 
شوخی می گردند و سر بسر هم می گداشتند. پرای جلب ترجه ماء دیگران را مقصر این 
همه سروهیدا می دانستند و با هیاهوی بیشتری هىدیخر را سرزنش مي کردند که 
«سراحم» ما نشوند. روزها بیشترشان باید سرکار مي رفتند و بند کبی ارام می شد. 
عص‌ها با غوغا و شلوغی باز می کشتند. هیچ کاری سنلا شستشر يا نظافت. خیاطی, 
پافتنی. خواندن و حثی تماشای تلویزیرن. نمی‌ترانست آنپا را جلپ کند. تتپا مایة 
سر گرمی شان حرافی برد و حرافی که دلتنگيی‌شان را باسخگر نبود. هر وقت دروازه 
عبله‌دار پغش بسته مي‌شت : بشدت کاد فد عبی شفتد. بشت در که حلوی اناق عا بود : جیم 
سی‌شدند و پاسدار را صدا می ژدند تا قفل در را باز کند. به پاسدار قول عی دادند که 
پایشان را از داهرو بیررن نمی گنارند و اگر کسی قسی بیرون ی گذاشت جلریش 
ایستادند. همین که می دانستند در بسته نیست کافی بوذ. در گذشته بارها در اتفرادی 
گریه‌های بی- تابی کسانی را شنیده بردم که از بسته بودن در و تنپایی وحشت داشتند. 
چه پرد این وحشت و اضطرا.. ؟ نه از پاسدار که از خردد.ان و «ایه شان هم یسدنه 


نمر چه برد این بی اعتمادی عمیق به همدیگر و به همه چین؟ 
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پاسدارها دعرا و تحقیرشان می شردند و هیسکونه حرمتی زا در کلامشان با آتپا 
رعایت نمی کردند. اين زنپا را سکبای نجسی می دانستند که باید به «زور و شلاق وادار 
به اطاعت گرد .» 

چند نفر از بين ما در اعتراض به ادغام ما با زنفانیسپای غیر سیاسی اعتصاب غدا 
گردند. پنج ریز. نوشتند که سئولمپای زندان با این عسل خود. هویت زندانی سیاسی دا 
زیر سثوال مییرند. تاکید کرده بردند که اعتراضشان بپیچ وجه مترجه این نپا نیست: 
بلخه اساسا سیاست زندان زا محکوم می کنند. 

من مخالف آن حرکت بودم. آپا به رغم تاکیدشان, نفس عمل نفی و تحقیر آن 
زندانیپا نبود؛ شاید به همین دلیل بود که انپا چیزی از اعتصابشان به این زندانیپا 
نگفتند. چطور می شد به آسپا توضیع داد که اعتصابشان تحقیر آنپا نیست؟ من تاکید و 
پافشاری به حقوق زندانی سیاسی را که همواره از طرف رژیم سورد انکار و نفی بود؛ 
مي‌پدیرم. ابا این تناقضی با همزیستی در کنار زندانیپای دیگر نداشت. نمی توانستیم یک 
رابطه انسانی با این زنان معروم. قرپانیان بیعدالتی های جامعه برقرار کنیم؟ قّه همچون ما 
زندانی بودند. زندگی با انپا سخت بود. می دانم. در آن یکماه آن را تجریه کردم. اما آیا 
این تلیل اعتر اض بود # 

از رایطه با ما استقبال می گردند. به راحتی سر گذشتشان را تعربغب ی کردند. گاء 
آنقدر تلخ بود که نمی توانستم مهضمشان کنم. شبپا در تاریکی اناق. هر کدام ماجراهایی 
را که آن روز شنیده بوديم. برای هم باز گر می کرديم, اشک به چشممان سی نشست. 
حسابی کلافه بودم. شبیا آن ژند کیپا به من هجوم مبی آورد و نمی گذاشت بخوابم. شراره 
جرشی بیشتر از همه زنج سیبرد. 

بیشترشان ششنحه شده بردند. نازی قبل در گوهردشت بود. پس از شاد قپای زیاد. 
تا مدتپا قادر به دفع ادرار نبود. پس از آن هم همیشه از درد کلیه رنج میبرد. شبی چند 
نفري را از بین شان برده بودند و چند ساعت بمد. اجساد به دار اویخته‌شان را در 
حضور سای ژندانیپا بتمایش کناشته بودند. زندانیپا حالشان بد شده و استنراغ 
مي‌گردند. تازی می گفت حتم او هم اعدام بود و هر شب ستتظر نوبت خود. تا آینکه او و 
چند نفر دیگر شامل عفر شده و حئم ابد گرفته بودند. جرسش خرید و فروش مواد 
مخز بود - شوضر و دوستپای شوهرشن که اعدام شده بردند : طرح کار را می دیشتند و او 


مواد را به اینجا و آنجا می رساند. می‌گفت سن و بفیه قربانیان جامعه هستیم اگر سواد و 
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اسخانات داشتيم. هیچوقت دنبال اپن ثارهای خطرتاک نمي‌دفتيم و ایروننبانه زندگی می 
گردیم.» 

اثر چه پاسدارها انپا را از گفتگو با ما منع گرده بودند. اما انپا بی‌اعتنا به این 
دبیتور همچنان با ما شرم می گرفتند. نازی مي کفت ترسی از پاسنار‌ها ندازد. ایا 
می‌تر سیدند. اگر سربیچی ها زیاد سی شد. با مشت و لخد و شلاق نبا را می‌زدند. ینک 
بار خرد پیشوا. رنیس زندان در حضور بقیه, چند نفری را در بند دیگری جسابی با 
شلاي زده بود. به گفته خودشان در بين شان جاسوس بود. نشانم دادند. حالت فلاکت بار : 
لیاسمپای ژنده و اندام تکیده‌اش دلم را فشرد. نکاهش را از ما می دزدید. 

در بین شان زن جران بلرچی بود که بدون هیچ چشم داشتی- بیشترشان بعد از 
چند پار کپ و گفت پولی پا لباسی از ما سی خواستند . تماپل زیادی به دوستی با ما 
نشان ی داد. ۷۸ یا ۱٩‏ ساله بوذ. دو فرزند داشت که در زابل نرد خانوادهاش مسانده 
بودنتد. هميشه لباس محلی می پوشید. غرور نفاه و رفتارش به چپر: سیه چردة زیبایش: 
جدابیت ویزه‌ای می داد. در ۱۱ سالکی به عقد مردي در ابده و در ۱۳ سالگي خانه 
شوهر رفته و بلافاصله بچه دار شده برد. از گذشته‌اش با حسرت یاد می کرد می گفت : 
«خوشبخت بوذیم+ در خانواده‌ای بزرگ و در خانه‌ای بزرگ , که فامیل و قبیله با هم 
زنهگی می‌کنند؛ بدنیا آمده بود. داد و ستّد مراد مخدر سثت جا افتاد؛ خانواده و فامیل 
بود. نسبت به این کار هیچ پشیمانی با احساس فریب خوردگی نداشت. منتظر بود په 
زندان شپر خودشان منتقل شود تا بتواند بچه‌هایش را بیشتر ملائات کند. بی باک بود. 
حتي ذر حیاط هم که دور از دیدرس باسدارها شبود. با ما قدم می زد. با هم دوست شده 
بودیم. از عروسی اش, مراسم و سنتسپای خانواده شان تعریفمای زیبایی می‌کرد. 

زن چوان دیکری بود احتمالا ۱۶ یا ۱۷ سلله. خوشغل و خوش لباس. تنپا با زن 
دیشری ثه سی نسود هم سن و سالش باشد, معاشرت داشت. اعتنایی به دیگران نداشت. 
بشیمی نشیمی خود را یک سروگردن بالاتر از دبگران می دید. شاید هم خطر محیط را 

چند روزی بود که سریض شده برد. جز بردن نزّد بزشک داخلی زندان کاری 
برایش نکرده بردند. از شمت سوزش و خارش آراسش و قرار نداشت. شبی بشت دفتر 
مشنلی پاسدازها نشسته بود شه شاید تادع: پرایس بکنند. بای درددلی نشستم. حالش 


وخیم برد . بپش کفتم که از اصبراز دست برندارد: که باید. او را نرد دشتر دیگری سرند. 


۷ 


در همین ائنا هبان باستار تازه واردی که بسرعت باور نکردنی ژاه و زسم باسدار «خوب» 
بودن را باد گرفته برد آهسته و بی آنکه ما متوجه شویم. بعا نزدیک شده بود. ناگپان 
شروع کرد به دعوا و م‌زنش آن زندانی که احتیاجی نیست حرفپایش را بمن بگوید: که 
مگر من دکتر هستم و از اين قبیل حرفپا. اگر دخالت نمی کردم در حق این زن بیمار 
بی‌انصافی بزر کی بود. صدايم را بلند کردم ولا اپن من بردم که با او حرف زدم. تانیا 
بجای اپن سرزنش ها به حالش رسید‌کی کنید. مگر متوجه بیمازیش نیستید ؟» 

پشعت می لرزیدم و صدایم هر ان بلتدتر می شد. هم آتاتي‌هايم سر رسیدند و دورم 
زا گرفتند. دیگران هم از شنیدن سر و عیدا انساً جمم شده بودند. باسدار کمی دادو قال 
گرده و سیس ما را داخل بند فرستاد و در را بست. فردای ان زوز زن را به بیعازستان 
خازح از زندان پردنفه. 

یک روز صبع زود در حیاط متوجه کسی شدم که خودش را در چادر پیچیده. 
زانوانش دا بغل گرفته وسرش را در آن مخفی کرده بود. هق فق گریه می گرد. شراره 
رفت بالای سرش اما او سرش را بلند نمی کرد. زنداتی دیگری به شراره گفت که فازسی 
حالیش نمی شود. شرازه سرا من آد که بروم و با او حرف بزنم. وقثی زبان آشنایش را 
شنید » سرش را بلند کرد. وارفتم. یک دختر بچه بود. دلدازیش دادم که گریه نکند. گفتم 
اکر چیزی احتیاج دارد. بمن بگرید. وحشت زده پرسید ایا مردها اینجا هم ی آیند. به او 
اطمینان دادم که اینجا بند زنان است و مردها تمی ایند مگر برای کاری که آن وقت بما 
اطلاغ می دهند که حجاب داشته باشیم. به بالای دیوار اشاره گرد که هیگل مردی را انجا 
دیده بود. گفتم نشپیان است و کاری بما ندارد. قانم نشده بود. دوباره پرسید: شیبا 
چه!» توضیح و دلداری‌اش دادم تا ارام بگیرد. به او گفتم که در اینجا تنپا نمي ماند. 
بالاخره کمی ارام گرفت و ماجرایش را برايم گفت. از یشی از دهات وراسين, می‌آسد. چند 
روز بیش: در کوچذ جلوی خانه‌شان روی اتش رب کوجه فرنگی می‌جوشانده و با چوبی آن 
را هم مي زده که ناشبان یخی از بچه‌های همسایه که ان دور و بر بازی ی گرده . داخل 
دیش افتاده و جایها سوخته بوت. 

بایان این ساجرای وحشتنای تا مدتپا آزارم سی داد و کابوسش زا مي‌دیدم. نی دانم 
خودش, چه احساسی داشت. چیری در این باره نمی کفت. فقط مي گفت «نقصسسر نداشتم.» 
چند. روز در زندان ورانین بود بعت به شیران, منتقل شده بود. قبل از آبدن به بند. داد گاه 


رفته بود. نمی دانست کجا هستیم و این وحشتش را بیشنر می‌کرد. سپرده با چپارده 
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سالش بود. آخر مگر مي شد به ذهن تسی خطور کند که اپن دختر بچه. پسربچ؛ سه 
چپار ساله ای را درون دیگ جرشان هل داده باشد؟ 

از چند روز بیش غدایی نخوزده برد. صبحائه رتکبنی از نان و بنیر. انجیر و الوی 
خیس خورده که حهم مریا داشت. داخل یک سينی شداشتم و برایش بردم. آرام و با 
احتیاط خورد. سس گفت که مي خواهد پادرش دا بشرید ابا چادر دیگری نداردکه 
سوقت سرش بیندازد. داشتم. اما نکفتم. برایش طشت اوردم و کفتم سل بقیه چادرش را 
بردارد و بعد از شستن کمی زیر افتاب راه برود. آن روز تدپا کسی بردم که به او اعتماد 
شرده بود و حرف می زد. روز دوم به حیاط نیامد. وقتی او را دیدم. نخاهش را ازنن 
دزدید. چند بار در ظرفقشویی دیدش. ظرفپایی ثه می شست. بیشتر از ظرف یک نفر 
بود ‏ برای دیگران خستکاری می‌کرد. 

بر خلاف ما؛ رسم این زندائیپا ان نبود که کار و ظر نشویی را بین خودشان تفسیم 
کنند. تک به تک کار می کردند. بعضی ها اسلا کار نمی گردند و زنداتیپایی زا که 
ملاقات نداشتند و پولی بدستشان نمی رسید. به یسپای ناچیزی بخدمت می‌گرفتند. یکی از 
اين زندانیپای «متمول» زنی بود پا به سن گداشته. می گفت «اصل و نسب, با را خوب 
مي‌شناسد. زسان شاه هم زندان بوده و چند نفر از زنداتیپای سیاسی آن دوره را دیده 
بوذ. سی گفت اشرف دهقانی زا هم می شناسد. سا را ادمپای شریفی می دانست. اما نزد 
دبگران به ویزه جوانترها سا را خطرناگ توصیف می شرد: «گمونیست و بی دین:. 
پاسدارها هم آن زندانیپا را با اين القاظ از ما می ترساندند. وقتی آن دختر بچه روستایی 
از سن برسیده بود: «فمونیست یعنی چه؟» نتوانسته بودم جواب فانع کننده اي به او بدهم. 
ففط گفته بودم که یک عقیده سپأسی است که برایری همه مردم زا می‌خواهد. تردید دازم 
او حتی عشپوم کلمة سیاسی را دانسته باشد. اينکه چه تصویر هولناکی از شعونیستپا به او 
داده بودند که دیگر نردیک سن نشد, نمی‌دانم. 

دختر بچذ دو ساله‌ای بود که زیاد به اتاق سا سی امد و حاضر نبود از ما و اتاق 
تمیزمان دل بکند: که برایش خوراکی داشتیم: که با او بازی مي‌گرديم. مادزش هم می امد 
و می نشست. جوان و کم حرف بود. بعد از چند روز دیگر به اتاق قدم نمی گذاشت. دم 
در می ایستاد و دخترش دا که حاضر به جدا شدن از ما نبود به زور می برد. بعد از 
چند روز مانتم اسدت بچه به اتات شد. سبین دوستی اش نا با بچه حفظ کرد. دد. حیاط او دا 


سی دید. پاژي می گردند و دنبال هم می دویدند. سپین عص‌ها کاسه آبی به دست بچه 
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مي‌داد که در آپ دادن به باغچه نکش کند. دیگر زندانیپا هیچ خلاقه ای به آبیاری 
باعچه و گلپا نشان نمی دادند. تشویق ما هم اثری نداشت. نگران بودم که اگر ما را 
بیرند. که انتظارش میرفت. باغچه و ان چند کلدانی که به هزار زحست پرورده بودیم, 
خشک. شوند . 

تمام آن چیزهای ظاهرا بیش افتاده مثل بثر, بالش و لباس که بعد از رفتن دوستانمان 
اضانی سانده بود , آن دیگران را بسیار خوشحال می گرد. در عرضی چند روز وسایل لثاق 
کم و کمتر شد. داشتن بالشپای ابری که بیشترها زندان داده بود و پنوهای غیرسربازی 
که خانواده‌ها برایمان آوزده بودند؛ برای آنپا تجمل بزر کی محسوب می شد. هر روز برای 
گرفتن چیزی به در اتاق می آندند پا نیازشان را در راهرو آهسته در کرشمان می کفتند. 
ابا عدة انمپا زیاد بود و دارایی ما کفاف همه را نمی‌داد. آن روزها از خانواده هایمان لباس 
گرفتند. . سالی دوبار به خانواده ها اجازه سی دادند برای زندانی پرشات بیاوزند. س 
زیباترین لباسی را که برایم لورده بودند؛ به مادری هدیه دادم تا به دختر توجوانش که به 
ملاقاتش می امد, بدهد, انقدر دستیاچه شه و مرا دعا گرد که من خحالت زدهتر از او 


تِِ_ 


چند نفر از هم آتانی ها از زیاده روی ما. در بذل و پخشش که طبما بخشی از ان 
متوجة اموال غمومی اتاق نود انتقادو با ان مخالفت مي شردنف. نگراني شان بیمورد بود. 
هنوژ به قدر نیاز بتو. بالش و ظرف داشتیم. وانگپی معلوم ثبود اینده‌سان چه خواهد شد. 

گاه بک داراتی گوچک. چند نکه لباس, ملافه و پتویی آدمی را چنان بخرد وابسته 
می‌کرد که دل کندن از آن سخت بود. گاه خیلی بیش از تباز ناه و سال لباس 
مي‌اندوختيم. ترس و نگرانی از دوره هایی بود که لپاس و پوشاک برای گرم کردن خود 
نداشتيم. ابا سپمتر از آن عامل روحی ظریفی هم در اين بیان عمل می‌کرد. جایی که 
زندگی خصرصی سمنائی نمی‌یافت. ادسی چنگ آویزی می جست که چیزی را هر چند 
حقیی و کرچگ در حیطه سالکیت و فردیت خود داشته باشد و رابط؛ عاطفی با آن 
برقرار کند. در زندان که سرز پین زندگی خصوصی و عموسی سخدوش می شد: بروز 
فردیت انسانی عرئب با موائعی زوبرو بود. زندانی چیزی بنام دایره خصورصی نداشت. 
حتی اگر ببوست., اسپال پا عادت ماهأنه داشت, بقیه هم بنپی نقپعی در جریان آن فرار 
می گي فتند . 


لحظله‌هایی هست که ادمی ازژو می کند در خلوتی باشد که دیخری نبیندش. اگر 


و فرط 
کردک باشد, زیر میز می خرد. بزر کپا اناق خالی یا خیابانی خلوث جستجو می‌کنند. آدم 
شخلک در آورد و ۰ . .سا در زندان دهپا نفاه علافه‌سد. همیشه مترجه تو بودند. ایشپا 





خانواده‌های بر جمعیت بزرگ شده بودند. راعتتر می توانستند خود را با اين جنید زندان 
انطپاق دهند تا تسانیکه فردیت و زندفی خصرصی قویتری داشتند. 

برای زندانیپای غیر سیاسی. مسئله به بغی‌نجی ما نبود. آنپا می توانستند با حذف 
يا کاهش زندتی عمومی و اشتراگی. فردیث خود را به گرسی بنشانند. با جنگ و دعوا: 
نمض حقوق دبگران و هرج و مرح 

تفاونسرای فاحش شیورد زند‌گیشان ما را عاصی و کلافه می کرد. نظم و نظافت که 
چنان نفش مپمی دز زندگی ما داشت. که سالپا عادت به آن حتی در عده‌ای زنگ 
وسراسی بخود گرفنه بود. از طرف ان زندائیپا بیر‌حمانه و پکشبه به یفما رفت. نه تنپا 
نمی شید یه شرکت در کارگری پنب وادارشان کرد. که کار را بی اززش و حقیر 
می‌دانستند . بلفه اصولا با رعایت بمپداشت عمرمی و اين تبیل چیز‌ها بیگانه بردند. توالعپ 
و حمام را زوزانه دو بار می شستيم اما ساعتی بعد همه چا کثیف بود. برای حلرکیری از 
بیماریپای عمونی واگیردار که اکنرا به ان عبتلا بودند. مجبور شدیم توالت و کابین حمام 
خود را جدا کنیم و شیر‌ها و آقتابه ها را بيشتر از بل کلریزه کنیم. این هرج و مرج 
یعشس از با را بیشتر طلافه بي کرد., ساجده که سخت ستاسل و کلافه بود, شمتر به 
دستشویی می‌رفت. هر پار مجبرر می شد افتاب و شیر اب دا با گلر بشوید و با ایتیعه 
هیچوفت آرایش خیال نداشت. هيه جا را الوده و هعه کس را بیماز می دیف. 

من چنین وسواس درداوری نداشتم. اما ناتواني و خافی نبودن اراده و منطق در وادار 
کردن آنپا به اینخه حداثل سیفون را بکشند, آزارم می داد. رابطه‌ام با نپا زیاد بود و 
تلاش می گردم که حدافل‌های ملزومات بک زندکی جمعی و نبز ابتدایی‌ترین اصول 
بپداشت را برایشان توضیح دهم. بی نمر بود. با شراره و چند نفر دیگر سخت کار 
بی‌گرديم. زآهرو را نمیز می کردیم و نه تنپا کابین هاي توالت و حمام خود. بلطه همه جا 
زا ی شستیم که شابد شرة کاد و دعایت بعضی آداب نظافت هم در آنپا ایچاد شود. 


ی 


طرف یگ درد و فقر زند گیشان, فقر در تمامی جنبه ها. روحم را می خراشید و ناتوان 
از کرچکترین کمک و تائیری شیبا خسته و مایرس به اتأق بر می گشتم. به رغم تسام 
خستگی‌های روز نمی نرانستم بخوابم. لاغر و بی اشتپا شده بودم. الپام این توان را داشت 
که به رغم همدردی اش آرامشش را هم حفظ کند. پندم می داد که باید واقعیت را 
پذیرفت و دانسث که اباده و احساس ما به تنپایی چیزی دا تفییر نمی دهد. 

شبی احساس سرخورد کی و تنپایی به نمپایت خود رسید. آن پاستار جوان که گویا 
بابوزیت داشت زندانی ها را علیه با بشوزاند. هنگی شان زا در حیاط عم کرده برد و 
وادازشان ی کرد که شمار بدهندسرگ بر کمونیست» مرگ بر کافر». عده ای دز دایره 
قراز گرفته و سینه می زدند. سرشان را رو به اتاق ما گرده. خنده‌هاي زننده ی کردند و 
عریده چویانه و با صدایی ناهنجار شماز می‌دادند بستن دز و پنجره و بلند گردن صداي 
تلویزیرن کافی نبود. صدا نیش‌وار دوم را بی خلید. پس از پایان اين بازی. به آرامی وارد 
بئه شدند. در اتأق با بسته بودیم تا عمارتشان را نبینیم و انسیا آزرد کی ما زا سسیتن. 

فرداي ان روز بمضی هاشان از ما رو بر می کرداندند. چند نفرشان گفتند که انپا 
را جوز گرده بودند که در حیاط جمم شوند. از ما عدرخواهی می‌گردند و تقضصیر زا به 
گردن دیگران می انداختند. 

همان شب بر صفحه تلویزیرن شاهد برنامه‌ای بودیم که باداوز زیبای‌های زندکی و 
وجود دنیاهای دیگر بود. جمپان بزرگ است و همیشه چیزهایی وجود دارد که بتوان به آن 
ابید بست. مراسم افتتاح بازیبپای آسیایی بود در پکن. انش بازی. حر کات هماهنگ جوانپا 
با لباسپا و بر‌چمپایی که بپمراه سوژیک شکلب‌ای زیبا سی‌آفرید و رژه ورزشکاران در 
استادیوم بپسراه شم تماشایی بود. اس انخاً شم چیزی بود که ضمن اینکه ادم زا به 
استپرا و خنده وامی داشست ت» تلخ و تاسف بار هم بود. بشت سم ورزشخاران سرد ایرانی 
چند زن چادر بسر رژه می‌زفتند. بعد از سالپا که بالاخره زنپا هم به اين کونه مسابقاث 
واه یافته بودند: تنپا اجازه داشتنی در رشعه شمشیر بازی که با داشس ل حجاب هم عملی 
برد . شر کت. کنند. 

زندانیبای غیر سیاسی را غیر از چند نغری که انمپاماتی نظیر سوء استفاد‌های 
سالي داشتند: به یند بانین پیش بحاهدها نفرمتادند. شاید برای زعایت «سایل شرعی» 
زندانیپای مجاهد بود. يکي از این زندانیپ که به بند پانین فرستاده بودند. زني بود قه 
ساهپا حادثه جنجالی سوه استفاده های سالی گلانش صدر اخار روزنامه‌ها بود. تروت 


اک گ 

زيادي داشت. در زندان هم اتاق ستقلی در اختبارش مي کداشتند. می گفتند بابت آن به 
زندان اجاره مي بردازد. 

نیمی از روز که ما ضوآخوری داشتيم. در بند آنپا را قفل نمی کردند؛ اما اجازه 
وی هم هقی ما رام شوت ان بت ما ان که انیا قزر ان 
بودند: نمی بستند. در این وفتپا ما خود را مقید به اجرای آن قیود نگرده و به حیاط 
مي زر فنمیم. 

ذر بین زندانیپای بنه باتین. حضور زئي که به تاز کی آسده بود؛ توجسپم را جلب 
گرد. بی تناسبی در لباس پوشیدن و انتخاب رنگ. حجب و پرشید گی‌اش همان بود که 
اکثر سا در سالپای اول انقلاب داشتیم. بفه پیراهنش را زیر گلر محکم می‌بست و آستین 
لباسپا را تا مج دست پانین سی کشید. داس بلند چین داری به تن ی کرد و زیر آن 
بیزاسای زنگی دیگری. موهای جر گنسی‌اش را پشت سر سفت می بست یا می بافت. تنپا 
و در خود فرورفته به حیاط می‌آسد. هميشه ریزنامه‌ای بدست داشت یا طشتی که ندیده 
بودم چیزی در آن پشرید. ساجده از سر کنجتاوی سر صحبت را با او با گرده بود. 
ث آنییتیم که تازه دستکیس نشده بلنه از چند سال بیش در قگوهردشت بوده است. از شنیدن 
سرنوشتش با سر کدشث کسی که سه سال پیش از آن از دنیا شنیده بودم. مشابسیتی بافشم. 
همان کسی برد که سرنوشت غم انگیز عدم تعادل روحی اش را دنیا برايم گفته بود. 
علالمند. شدم به او نزدیک شوم. از فضا او که در سیان مجاهدها سخت احساس غربیی 
می‌کگرد. از ایحاد رابطه با من استقبال گرد. خوش داشت از گذشته اش: دوره های 
باز جویی و زندان تعریف کند. از تنانض تفته ها و استدلالپ‌ای عجیب و غرییش گیج 
سی‌شدم. شنیده بوذم شوهرش اعدام شده است. تکذیت می کرد و ی گفت بازحرها و 
خانواده‌اش هم همین را می‌گویند اما اینپا همه دروغ: و تشپا برای آن است که روحبه او را 
يشکنند. در باره برادرش ی گفت معلمتن است که دستگیی شده و در زندان است انا 
خانوادهاش می گویند از کشور خارج شده است. در وهم و خیالی که خرد ساخته و در 
توجیه‌های سخت غیر واقعی‌اش مسر بود و واقعیتپای بیرونی هم تردید و خللی در آن 
نمی‌آفرید. در باره مفاوستش نیز حرفبپای متناقضی می زد. عموما می گفت از اول مقاوست 
رو هه ی تاجن مارکشو قفا ره اس هار کی ها ۱3 
#رپ» دادند. و او رو دس خووه و چدندایی وا کگذد. که نبایه ی کفت. شاید به سین 


دلبل باور نداشت که سرادرش دستفیر تشه باشد. خود زا زیادی و غبر واقعی مقصر 
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بی‌دانست . سعی می کردم صحبتها را به حال و مسابل پیراسوتی بکشانم. بی تفاوت بود با 
همه چیز را به خود نسبت می داد. سفره اش را از بقیه جدا گرده برد می گفت : 
سجاهد ها مجبورم کردند که سر سفره آتبا ننشینم چون نماز نمی‌خوانم. » 

ثبل از آسدن به بند چند هفته ای در انفرادی بود و آنجا پا زندانی مجاهدی هم 
سلولی شده برد. این ترهم را داشت که ار زا تشپا برای خر چینی و آزار او اورده بردند, 
در صحیتی ديگي ی گفت که آنپا. بجاهدها احترامش را دارند و از بودن با آنسا 
تاراضی نیست. 

معلرم برد در زندکی روژسره مشکل افرین است. وسواس داشت و این سانع یی شم 
کار گری بیهد و کار کند. لباسپایش را نمی شست و عوض تمی کرد. روي لباسی که 
تعیب می شد. لباس ديگري سی پوشید. ندیدم که هیچ وقتِ روزنامه‌هایی را که همیشه 
همراه داشت. بخواند. خودش به آن اعتراف کرد و گفت که اصلا نمی‌تواند ذهنش را روی 
چیزی متمر‌گز کند. چند بار او را در حال ورزش دیدم. در آن حالت هم از لباسپایش کم 
نگرده بود و هیچ ارایش و سبئی در حر‌گانش دیده نمي‌شد. 

به سر‌شدشت من و کل ساجراهای اوین که همیشه از آن دور بود؛ با هسدردی گوش 
می داد. ابا بعد ناگپان با پرسش بی ربطی از موضوع دور می‌شد. نگاهش مپربان بود و 
برای من و هم اناقی‌هايم خه بنظرش سختی, کشیده بودیم» اظباز دلسوزی مي کرد و مدام 
ی گفت : «قربانتان بروم» نسبت به زندانیپای غیر سیاسی هم احساس انسانی ژرفی 
ذاشت. رویپم خیلی دوست داشتنی بود. یگ بار که دونفری کنار دیواز حباط نشسته 
بودیم: سروکله همان باسدار تازه وارد پیدا شد, انتظار داشتم که برخیزد و برود. بودن سا 
با هم برای باسدار مستله برانکیز بید. اما او ثرفت. شجاغ و روزاست بود. پن از اینثه من 
و دیگر هم اناقی‌هايم را به انفرادی فرستادند» دیگر ندیدمش نا شبی که جلوی در اصلی 
زندان منتظر خانواده بودم تا از زئدان بریم بیرون. او از ماشین پیاده شد و دنبالش چند 
بقچه و بندیل» پتو و حتی طشت بزر ثش را آوردند پانین. آن شب هم حواسش بریشان بود. 
سی گفت چتد هفته بیش که بدزش عرده بود , در مر خصیي برده. زنانپا را اشتیاه می کرد 
و روزهایی را که با هم بودیم؛ در س‌خصبی فرض می کرد. یرای یکدیگر آرژوی موفقیت 
کردیم. خوشحال بود و می خندید. از خود پرسیدم آیا در بیرون از زتدان خواهد توانست 
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در یگی از روزهای مپر ماه به تمام اعضای اتاق ما دسترر داذه شه که اساسپایمان 
را جمع کنیم. این بار کجا؛ خانه به دوش هایی بودیم که هر بار سر از گوشه اي دز 
می‌آور دیم. بیش از همشه احساس خستکی و فی‌سودتی می گردم. 

ساعتی دیگر وقتی در سلول به زویم بسته شد, دلم نگرفت. تنپایی را استقبال کردم. 
با تن و دوح خسته شب و روزی سیر خواییدم. روزهای بعد هم اعتراض و شکایتی نکردم 
که وسایلم را نیاورده بودند؛ که حمام نمی فرستادند. تمام ان روزمسره‌گییا که سالبا برايش 
چانه زّذه بودم. دیگر سپم نمی نعود. ترجیم ی دادم حنی غذا را از زیر در بدهند تا با 
پاسنارها روبيو نشوم. از همدیخگر بشدت خسته شده بودیم. بر‌خلاف گذشته, در بارة 
سلولپای دور و برم نیز کنجخاو نبودم. سلول زوبرويم مپسا بود. صدایش را شنیفه بودم. 
شبایف او هم حال مرا داشت که برای گپ و گفت بیشقد نشده بود , اما بعث از جنث روز 
که تنپایی و سوت بر گردسان سنگیتی کرد یخدیکر را مي خواستيم. سلولمپای ما در 
اتتباي راهرو واقم بود که رفت و آمدها زیاد نبود. صورئعان را روی زمین نزدیک شاف 
در سی گداشتيم و آرام حرف می زدیم. یک بار محسنی مع‌سان را گرقت. زرنگی 
پاسداز‌هاي دیگر را نداشت. اما بالاخره او هم را و رموز را یاد گرفته بود . آهسته از وسط 
راهرو آنده بود؛ اگر از کنار دپوار می آمد» قبل از رسیدن بایش را می دیدم. وقتی در را 
باز کرد, هنوز قرست نگرده بودم خود را از زیی در دور کنم. بدو بیراه قفث و رفت. 
روز بعد با حرف زدیم اما در شیفت محسنی احتباط می کردیم. مپسا می گفت : "زور 
دارد که یک باسدار خرفت مج‌نان را بگیرد.» 

از یکی از سلولمبای کمبی دورتر یکی از زندانیپای قدیمی خبر آزادی قریب‌الوقوغ 
خود و چند نفر دیگر را داد. یکی از انسپا همسبایه و دوست عرس من در سال ۴۸ بود. 
پابه عیلی جا می خوردم. دور از انتظار بودکه نپا ازاد می شدند. ابا دیگر هیچ چیز 
خافلگبرم نمی کرد. 

شوکت و دیگرانی که از چند ماه پیش در یک اتاق توچک و تنگ ی بودند. 
حالا در سلول بودند. دو نقی در یک سلود. بیشترشان در راهروی آن طرقی بودند که 
صدایشان را نمی شتیدیم. گلی و خیلی‌های دیگر را هم به عرخصی لرستاده بودند. 

در سلود کنارم رن جوانی بود تاژه دستکیر شده. عصرها غالبا با صدای بلند گریه 
سی کرد. اما ساعتي بید که شب می رسید. پا سلوا. طرف دیگرش از داه پنجره کي 


وگفت بی کرد. کپگاه می زد زیر آواز. یک بار صدای مردانة خشنی از بیرون نیب زد 
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شببپای دیگر باژ می خواند. شادی. خنده‌ها و شوخی‌هایش با آن زندانی دیگر , مرا 
هم سرحال میی آورد. شبی که ظاهرا خود را بالای بنجره کشیده بود, سرد رهگنری از 
بیرون. که طبعا از سردان دادستانی با باسدار بود. سربه مسرش کداشت: سنا هستی ۰ 
صیبایت., ابا تشنگ بنیسته 

زندانی داشنگ هم با خنده پاسخپ‌ای سرسری داد. ی خواستم فریاد بخشم که با او 
دهن به دهن تشود» که او خودی نیست. این را باید خودش دائسته باشد. فرداي ان روز 
گزارش برد عابر پاسدار زسیده بود, حمیدی امد و با فحش و ثوهین ژن را زیر مشت و 
لیکد. گرفت. زن به عخرز بی گنت : «فلط گر دم." 

حمیدی او را فاحشه و نائحیب ی خواند. می گفت «حابت» را از زندای کثاری‌اش 
و اسنال او یاد بگیرد که به رغم تمام غیبپاء حداثل باگ هستند. بيشش سسنظورش من بودم. 
برایم نفرت انگیز برد که بی‌ای ان زن سرشار از شادی و شور زندگی. الکوی «جابت و 
پاکی» باشم 

حمیدی. این پاسبار کم سن و سال. به رغم جیغ و فریادش. هیچرقت با توهین نگرده 
بود. دستکم من نشنیده بردم. به نظرم می زسید نسبت بدا حتي یک حس پنپاتی احترام 
هم دارد. اما آیا در بن ر با چین‌های دیگری جر نحایت» نبود که احترابش را برانکیزد : 
بیشگ در دنیای کرچک و سکتبی او نه. 

تا چنه روز بعد از زن جوان هسایه دیگر سنایی نمی ابد چرز قشریه های شروب 
فتاه 


احساین می کردم من هم باید پروم. تسصمیمی در اين باره نگرفته بودم. ابا حسن تازه 
و بیسایقه‌ای در این زندگی نه ساله بود. برای اولین بار به زمدئی بیرون از زنبان 
مي‌انديشیدم. نمام روز راه می رفتم و فگر مي کردم. گاه افکارم زا به زان سی آوردم. ایا 
و ۲فلنهسی ات مد که هرت دم با دق ان مشک و سارت رت سر کرت 
جمعی باشد پایش ی مانم. به نظرم حرکتی بود هر چند محدود. علیه تفتیش نفاید. 
برای بعضي‌ها مسئله سپم حفظ و بافشاری بر سر عقیده خرد بود. به آپن دری احسرام 
بي‌کفاشتم. اما برای من مستله اصلی آن نبود. سالپا پیش در دادگاه گفته بودم که نظر 
سازمان را تبول تدارم و اين سالپا مرا سخت ازرده بود, ابا حالا با رفتن خیل غظلیمی از 
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زندانیپا این حرفت جمعی شکسته بود؛ از زندانیبای مرد وایسته به گروهپای چپ. تنبا 
چند نشر مانده بودند. بعد از کشتار ۶۷ انسپا پافشاری ما را در تبدیرلتن شرط آزادای 
نادرست و چپ روانه می دیدند. آیا می‌خواستم جرو آخرین نفرهای زندانیپای قدیعی 
یاشم؟ آیا اگر پشتم خالی می ماند. توان ادامه راه زا داشتم ؛ اما چطور می شد بعد از نه 
سال همین طرر راحت گفت که شرط آنپا را می پذیرم. سخت بود. سالپای آخر تشپا به 
خاطر همین در ژندان مانده بودم و اهپا انفرادی کشیده بودم. 

باید می ماندم. هنوز مقاومت تداوم داشت. هنوز دیگرانی بودند در همین سلولمپا. 
تصمیم مبی گرفثم که بمانم. اما وقتی پیش خود تصور می گردم که یکی از مسئولپای 
زندان بیاید و بار دیکی ستوال کند, نمی دانستم دقیفا چه خواهم گفت. آیا همچنان مشل 
آخرین باری که به ناصریان نه گفته بردم؛ باز خواهم گفت «نه» مطمئن تبودم. آخرین بار؛ 
همان دو سبه ففته پیش بود قبل از انتقال مه انفرادی. تاسریان ما را خواسته و با نظر ما 
را در باره شرابط آزادی و مرخصی بربیده بود. 

چفدر عجیب و باور نگردنی بود. سن» دیخری مستقل از خودم به صحنه آمده بود. 
چه تند می رفت و اراده مرا به هیچ می گرفت. ابا سر‌خصی چه؟ می‌شد با رفتن به 
سرخصی موافقث کنم. ان وقت چه؟ بعد از چند روز بر‌گردم و آن ورثه لعنتی را امضاء 
کنم؟ این تردیدها را در سلول با خرد اینطرف و الطرف می کشیدم؛ که عصر یک روز 
چپارشنبه. دسئور آمد که چادر ببوشم و در همان لحظه پیشوا. رنئیس زندان جلوی دز 
ظاهر شد. باید قبلاً پا صدای شنیدن صدای مردانه متوجه آمدنش می شدم. نشده بودم. 
سرم گرم خواندن داستان بوسف از قران بود. با عجله آن را بستم. اسا فرصنتی نشد که از 
دید انپاً دورش سازم. پیشوا نخاهش کرد و به تسخر گفت : «پسی قرآن هم می خوانید» 

کفتم : »اولا کتاب در سلول برد و من تقاضایش نکرده ام ثانیا خواندن آن دلیل چپز 
خاسی نیست. نظلرم در پاره اسلام و جسپوری اسلامی تغییری نگرده است,» 

کشت : یله سا در هر سلولی آن را می گذاريم و شما می خوانیدش دور از چشم ما." 

گقتم : «خوب طبیعی است یرای اینته تظاهر به آن نگرده باشیم و بابت خواندن آن 
شما حسایبای دیگری با نکنید.» 

گفت که از اين حرفپا بگذریم؛ که بی خراهد همان شب نا را بفرستد خانه. برسید 
تصسمیم من چیست. نمی خراستم بگريم. شاید هم فنرز نمی خماستم بگويم. اما گفتم. گفتم 
که شرط ازادی را می بفیرم. پرسید پس حاشر به مرخصی رفتن هم هستی؟» جواپ 


3 
بثبت دادم شماره تلفن گرفت که به خانواده ام اطلاع دهند. 
قزر یبای دی هم تال تفه اه کم مناسک ره ی سترق مراب کرفقی بش 
باید می رفتم؛ با این شتاب؟ نمی ترانستم باور کنم. وسایلم چه؟ باسدار گفت هیچ وسیله‌ای 
با خود برندارم. حتی بول. بول سپم نبود. اما چطرز باید از آن چشد تکه لباس که داراي ام 
بود؛ که خاطره هابم بوده دل می گندم. این دست و آن دست می گردم. نمی داتم 
دستپاچکی بوذ ؟ تردید برد ؟ پشیمانی بود ؟ یا خرشحالی ؟ هنوز باور نمی کردم. اما پیراهنی 
زا که بیشتر دوست داشتم. پوشیدم. 
پاسداز برای دادن شام که آمد . با تعجب گفت که هچرا بیرون نرفته‌ای! بقیه رفته 
بودند. رفتم بیرون. بأید می رفتم. در راهرو نزدیک در خروجی متتظر نشستم. باسباز . آن 
شب لخنش چه موذبانه بوده نو دیر کرده ای» بقیه رفته اند.» باید سرزنش می کرد. نگرد. 
به جأیی تلفن گرد که دنبال من بفی‌ستند. در همین ائنا دو نفر دیگر هم آمدند. وقتی 
تاسکان فیری رام هیا بای کر قهرهه هشن تایای موی ره هه پ زوین 
لابد آنپا هم تردید داشتند. خانم مسنی که از سالبا پیش هسندی بودیم, کنار من نشسته 
بود. با وجود آماد گی‌اش برای رفتن به سر‌خصی, آن شب کازش درست نمی شد. چون تلفن 
پا عضو خانوادهاشی جواپ نمی داد. به پاسدار شفتم این ثه سسئله‌ای نیست. او مي‌تواند 
آن شب میپعان خانوادة من باشد. باسدار قدری نردید کرد. اما نگفت که دخالت نکنم؛ که 
بمن سربوط نیسث. تلفنی سئوال کرد. گفتنه که نمی شود چون مسئله وثیفه و ضائت در 
مار مات 
نیم ساعتی انجا نشسته بودیم. هئوز چشم بند داشتيم. صدای زندانیپایی را که 
دونضره بودند» از داخل سئولمپایشان می شنیدم. خرب بود حداقل تشبا نبودند. هنوز 
احساس ثمي کردم که آنپا هستند و من سپ روم. گاری غفا در راهرو ول سانده بود. 
پاسدار فرست نکرده بود , دادن غذا را ادامه دهد. زنی که چند دقیفه بیش از باز جویی 
بر کشته دنبال باسدار راه افتاده بود که به سلول برود. با صدای خشن و نخراشیدهای که 
شاید عارضه اعتیاد بود. می گفت : «آخر چرا سا را آوردماند ایتجا. اینجا اوین است. 
زندان کموتیستپا. ما که کمونیست نيستیم. سا را اشتباهی اورده‌اید. به خدا من گمونیست 
نیسشم.» سلانه سلانه می رفقت. گویی سبي خواست رفتن‌اش را به لانه به تاخیر بینسازد. 
پاسفار به تحقیر چواپش را داد: سطمتن باش تو یکی دا با کمو‌نیستا اشتباه نمی گیی‌ند .» 


۵ 


داد کشید و زن خود را سرزنش گرد «دست خر گواه: 

سپس من و آن دو نضر دیگر را با مینی بوس به اتاقی تزدیک در خروحی فرستادند. 
هنوز خیلی ها بودند. بیست نفری می شدیم. باید منتظر آمدن خانواده می‌مانديم. وقتی 
خانواده‌ای با مدارک لازمه می رسید. نام زندانی‌اش را می‌خرآندند. خبری دهن به دهن 
چرخید. دوباره گالیندوپل به تپران امده است و شاید همین روزها به اوین بیاید. خیر 
درست برد و شاید بپمین دلیل ان شب چنان با هول و بدون سخت کیریپای اداری سا را 
بیرون فرستادند. این بار هم به کالنیدویل اجازه نادند همه حلي زژندان و از جمله از 
انثرادی‌ها بازدید کند و با زندائیپابی که تنبا به دلیل عفیدتی در زندان بودند», ملافات 
نف . 

احساس ناباوری و متخی هنوز فرست خوشحالی نمی گذاشت. هنوز تردید داشتم. آیا 
کار درستی گرده بودم؟ و ایا به راستی دفتر این ژندگی نه ساله بایان می یافت؟ با چند 
نفری قرار دیدار می گذاشتيم. قول ی دادیم که همدیگر دا فراموش نکنیم. با شکرفه: 
دوستی دیرین ساجرای تصمیم خود را در میان کذاشتم. سرزنشم کرد که چرا اصلا حرف 
آزادی را بمیان کشیده‌ام. می گفت ماد گی برای مرخصی دفتن گافی بود. می گفت «چرا 
باید دفتر این زنهد‌تثی نه ساله رایه اين ساد کی نفی کنی؟ « نگرده بردم. همان بردم که 
خودم بودم و همان هم سانده بودم. احساس بهی نیز نداشتم. ان شب. اما توان استدلال و 
بحث تداشتم. 

یک شب پائیزی بود. حوالی ساعت ۱۰ شب. بر که مرخصيی را امضاء گرده بودم و 
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زیرنویس‌ها: 

۱ -سوزان نیگزاد , اعدام آبان ۶۰ , در ارتباط با سازبان چریخهای فداتی خلق ‏ اقلیت 

۲ باستار معروف اوین و از اعضای کارد ویوة لاجرردی. که بهد‌فا کته ش.. در مراسم 
سو کش در اوین توابپا برایش اششپای بسپار رپختند. 

۳ . مجمد گچوتی. زنئیس زندان اوین: تیر اه ۶۰ در براسم اعدام زندانیپا با شلیگ 
باسداری تشته‌شد. 

۴ بعد از شلاق رنداتی زا مجبرر می‌کنند که در جا برنده. پمنی در چا قدم زدن به 
حالت نظامسی. اين کار ضمن اینکه دردتاک است, باعث بی‌شود که ورم باها کبتر شده پاها 
مرا شدداق عحدد آماد کی داشته ماشش. 

و سیما دریانی اعدام آذر ۶۰.در ارتباط با چریک‌های فداتی خلق 

۶ . ناهید محمدی, اعدام اذر ۶۰ در ازتباط با ساژمان چریت‌های فدائی خلق , اقلیت 

۷ . آذر لطیفی, اعدام اذر ۶۰ , در ارتباط با سازمان چربک‌هاي فدانی خلق . اقلیت 

۸ . فرح نعستی: اعدام آذر ۶۰ محاهد 

٩‏ . شسپره سدیر شاه چی: اعذام دی -۳ فرادار براو کار کر ه 

۰ ژینوس ؟ اعدام ژنستان ۶۰ .یه انسیا ببپائیث 

ای تتری که یه اسان زانیا از بل فرط کی دوستت اس متا اسان 
ضروری و برای پریدن میوه, بازچه و غیره استفاده می‌شد. مجبور بودیم ان را از دید 
نخپیاتان دوز نکه دازیم. 

۲ شیرین بظاهری, اعدام زمستان ۴۶۰: مجاهد 

۳ شپره و هبسرش فرشید کشاوزز اعدام اسیّند ۶۰ به اتپام رابطه با سازمان 
چریکای فدانی خلق . اقلیت 

۴ مریم فاطمی و همسرش, اغدام اسغنه ۶۰ از اعضای سازمان بیتار در واه آزادی طیقه 
کار گر 

۵ نیزه هداتی: اعدام بپاز ۶۱ بیژن هدانی اعدام پانیز ۶۰ در ارتباط با سازعان بینار 
فاد اراد نی کار گر 

۶ جیکاره ای. اعدام بمپار ۰۶۱ از رهبران سازان بیتار در راه آزادی طبقه کار گر 

۷ زهرا سلیسی و خواهرش سیما سلیسی: اعدام بپاز ۴۱, ارتباط با سازمان پیکار دز راه 


۷ 
ازادی طبقه کاز شر 
۸. نسترن اخلاقی: اعدام شمپریور ۶۱ ارتباط با مبازمان پیکار در راه ازادی طبعه کار گر 
1 شپره شیرزاد. اعدام زسستان ۴۱ ارتباط با ساژمان بیتار در راه ازادی طبقه کار گر 
۰ فرح ولائی, مجاهد. اعدام تاپستان ۴۶۷ 
۱ سیمین تانکنی:؛ ستاهد: اعدام تایستان ۶۷ 
۲ نسرین نیک سرشت په جرم ازتباط با چریخپای قدانی خلق در سال۶۲ اعدام شد. 
۳ رحیم صبوزی در زمستان۶۰ در درکیری با پاسفازان کشته شد. 
۴ نقیسه ناصحی به جرم رابطه با سازمان چریکبای فداتی خلق . اقلیت . امدام شد. 
۵ نسرین بقانی و همسرش حسین فاضی اعدام بپار ۶۲ جرم همکاری پاهراه کاز گر » 
۶ نورالدین ریاحی به جرم همکاری با سازمان عراه کار گر » زمستان ۶۲ اعفام شت. 
۷ وحید سریم‌القلم و برادرش فرید سریه‌القلم به جرم همکاری با «انحادیه کمونیستپا» 
اغدام شدند. اولی با باز جرها هعکاری کسترده‌ای کرده برد. 
۸. آزاده طبیب , مجاهد, اعدام ثابستان ۶۷ 
٩‏ یتنا شوه عبدی ؛ بجاهد., اعدام تابستان ۶۳ 
۰ در بپین ۶۰ اعضای اتحادیه تمدنیستپا جنگ سلحانه‌ای را در امل آغاز کردند. در 
اپن نبرد چند ساعته تعدادی از حزب‌اللپی‌ها و باسدارها کشته شتند.. در سال۶۱ بیشتر 
اعضای این گروه دستگیر شدند. تعداد زیادی از آنپا با در حضور خانراده‌های کشته 
شدکان حزب‌اللپی امل و در فضای ارغاپ و خشونت مساکبه کرده همخی را به داز 
اویختند. 
۲ این اصطلام‌ها از زندان زمان شاه رایج بود و به وضمی گفته بی شد که زندانی پس 
از بایان حکوبیتش همچنان در انتظار آزادی تر زندان می‌باند. در بند زنان 
اسطلاج» گلابی» سرسوم یود» که قصه‌اش این بود: روزی مقداری انجیر به دخو نشان 
مي‌دفند و از او می‌برسند که چیست؟ دخو چند تاتی را باز می‌کند نکاهي به انسا 
مي‌آندازد و می‌گوید: «انگور بوده چلاندن. توی آفتاب خشکاندن. خشخاش به آن باچاندن. 
چرب تو کونش چاندن. تازه شده خلایی» 
۳ , ۴۴. فروزان عبدی و اشرف قداتی, مجاهد. تابستان ۶۷ اعدام 
۵ ناصریان. دادبار اوین. که زنمانیپا را با بدترین شیرمعا زیر فشار سی‌گناشت. تابستان 


۷ در مراسم اعدام و به دار آویختن ژندانیپا حضور فمال داشت. 


1۸ 
۶ قرییاً دشتی. محاهد. تایستان ۶۷ اعدام 
۷ بازجوهی از گروه‌های چپ در دو شعبه ۵ و ۶ انجام می‌گرفت. شعبه ۵ به وابستگان 
حزب توده و سازیان فدانیان (اکنریت) اختضصاص داشت. دیگر گروه‌های چپ: له معتقد 
به سرنگونی بودند, دز شعبه ۶ بازجرتی می‌شهند که روشپای خشن‌تری با آنپا اعمال 
می‌شد . 
۸ مینا لطفي . محافت, تایستان ۶۷ اغدام 
4 شمناز ؟ محاهد. اعدام تاستان ۶۷ 
۰ . فرح پشوئن,. هوادار سازمان فداتیان خلق (اکنریت). چند. سال پس از آزادي در سال 
۴ در ایران به زندگی خود بایان داد. 
۱ حسین + شکنحه گر زمان شاء. بعد از انقلاب. بد هنگام دستگیری خودکشی کرد. 
۷ شورانگیز کریمی؛ سجاهد. اعدام تابستان ۶۷ 
۳ دکتر سپوش کشاورز. که همراره در زندان بغاوم و معترض ماند و بیشترین سال‌های 
حیس را در تلبیپی گفراند. او که می‌توانست خیلی زودتر آزاد شود» نه سال بدلیل 
نیذیرفتن انز چارنامه: شرط ازادی . در زندان ماند. سپوش ده سال بعد از ازادي موقت از 
زندان در سال ۱۳۷۱ خودکشی کرد و همه ما را در بت و غی عمیق فرو پرد. 
۴ فضیلت غلایه محاهد. تابستان ۶۷ اعیام. 
۵ سعمیه آذرنگ: از اعضای حزب توده. اعدام تابستان ۶۷ 
۶. ائوشیروان لطفی: به جرم همکاری با سازمان فدائیان خلق اکتریت. اغدام تاستان ۶۷ 
۷ محدعلی پرتوی» از اعضای حزب کموتیست ایران. اعدام تابستان ۶۷ 
۴۸ سریم گلزادة غنوری محاهد. اعدام تابستان ۶۷ 
1 فرزأنه ضیاه ميرزانی سحاهد. اعدام تابستان ۶۷ 
۰ - مپین قربانی مجاهد. اصدام تابستان ۶۷ 
۱ - فاطمه (فردین) مدرس تپرانی؛ از اعضای حرّب نوده . فروردین ۶۸ اعدام 
1 - سروز(سپیلا ) درویش کپن , هوادار سازمان فدائیان خلق (اکتریت ] 


۵۳ - ستاره های کیشده با نام بستمار نويسندة آن شیون بانداد 


نشر نیما منتشر کرده است 


۸ عنوان از علی میرفطروس : 
۱-رودررو با تاریع 

به همت فرخ جهانگیری: ستاره درخشش» 
سیماً سمندریان و حسین عمهری ! مجموعا 
چند گفتگو در بارة روشنفکري و روشنفگران 
ابران؛ تاریخ: فرهنگه» دیسن؛ سیاست» علل 
تاریخی عدم رشد جامعبة مدنی در ایران ؛ 
۳ سس ؛ چاپ لول ۱۹۹٩‏ : ۱۳ مارگ 
۲عغمادالدین نسیمی ساغر 3 متفگ 
حروفی 

تحقیقی علمی و مستند در پارة شباعر و 
متفگر جنبش حروفیان در قرن ۱۲ میلادی 
که به خاطر اعتقاد به اصالت انسان مانند 
حلاج به دست زاهدان و شریعتمداران عصر 
به فتل رسید ! ۲۲۷ صس؛ چاپ دوم با تخدید 
نظر و اضافات ۱۹۹۹ ۲۰ مارگ 
۳مقدمه‌ای خر اسلام شناسی جلد۱ 
نگاهی نو و مستند در یب‌ارة زمینسه‌های 
اجتماعی بیدابشن اسلام ! ۱۷۷ ص : جاپ 
نوازدهم ۱۹۹۹ ! ۱۸ مارک 

۲-مقدمه‌ای ذر اسللام سناسی جلد ۲ 
بحتی در بار: اسلام. اسلام راستین و 
چگوتگی تعاليم آن ؛ ۱۲۶ ص ؛ چساپ سوم 
٩‏ ش۵امارک 

۵-گفنگوها - به همت ایرج ادیب زاده و 
نشریة کاوه 

شامل سه گفتگو در بارة تاريغ اجتماعی 
ایران» فرهنگ؛ سپاست» روشنفکرانوب ؛ 
۹ مس ؛ جاپ اول ۱4۵۸: ۱۰ مارگ 


وید گاهها- به هست بهروز رفیع 
گفتگویی بلند در بارا تاریخ و تاریخ اجتماعی 
ایران» غرفان و جلوا سدارا در فرهنگ ابران: 
بنیاد گرابی اسلاهی » انق الاب آیوان : 1۳۵ 
ی : جچاپ نوم ۲۱۷۱۸۷۲ ۱۰ مار ک 
۷ملاحظاتی در تاریخ ایران 

علل تاریخی عقب ماندگی‌های جامعة ایران» 
زمینه‌های پیدایش و فلسفا سیاسی اسللام 
راستین ؛ ۲۰۲ ص ؛ چاپ سوم با تبجدید نظر 
و اضافات ۱۹۹۷: ۱۲ مارگ 

۸سحللاج 

در میان عارفان آزاد؛ ابران شاید هیچ‌یک به 
معروفیت و محپوبیت حلاح برای نسل آمروز 
ثیست. این علاوه بر شخصیت افسانه‌وار خود 
حلاج و نقل زیبای عطار از سرگذشست وی. 
پی‌آمد انتشار کتاب فوق از علی عیرفطروس 
است که از اردیبشت ۱۲۵۷ تاامروز 
بی‌انقطاع سباه و سفید تجدید چاپ و خوانده 
می‌شود. ؛ ۳۱۲ ص ؛ چاپ|رسمی! چهاردهم 
۸ ۷۷ سار کب 

اسلام در ایران ( از هجرت تا پابان قرن 
نیم هجری) ؛ ایلیاپاولیج پطروشفسکی 
ترجمة کريم کشاورز: اين کتاب یکی از 
اولین تحقیقات تاریخی اسللام در ایران؛ که 
با دیدی غیر اسلامی و در عصسر حاشر نوشته 
شده است.در این کتاب با تاریخ و نطورات 
تعالیم اسلاعی: و نهشت‌غابی که سردم در 
بطن اسللام برپا کرده‌اند و به ویزه با تشیع ذر 
ابران آشنا می‌شویم. ؛ ۵۶۸ ص ؛ چجاب لول 
خارج از کشور ۱۹۸ ؛ ۲۵ماری 


هنوز در برلن قاضي هست 

ترورودادگاه میکونوس 

مهرآن پاینده. عباس خداقلی, حمید نوذری 
پروژهای از آرشبو انساد و بژوهشی‌های ایران - بران 
کتاب حاصل تلاش جمعی است که از بلو 
ترور تا پایان دادگاه بعنی زمانی بیش از ۴ 
سال با پیگیری خاص و کنجکاونه به جمع 
آوری استاد و یادداشت برذاری از جلسات 
دازگاه پرداخت اند ۲۰۲ ص قطع ۲۴*۰۱۷ 
سانتیستر؛ چاپ اول زانبیه ۲۰۰۰ چاپ دوم 
ابربل ۲۰۰۰ ! ۲۵ عارک 

سای سال‌ها 

اسرگذشت ژاله اصفهانی 

از پیشگفتار: این سر گذشت زنی است که در 
مسیر جر و مدشای عظیم سیاسی- 
اجتصاعی ایران و جهان در مهاجرت‌های 
ناگزیر روزگار گذرانده است. ۴۲۰ عی ؛ چاپ 
اول؛ ۲۵ عار ک 

بادداست‌های محنون خاند 

الاهه بقر اط 

مجموعه داستان با عنوان‌های: بادداشت‌های 
مجنون خانه. خطابة نانونته. بتبتاه سوا تغاشي 


خاتل» اسعی ۳ تیار دا, متس : پر سوتا:؛ ٩‏ 5 


ص ؛ جأپ اول؛ ۱۰ مار ک 

خرتوخر با جیهان‌بینی خر 

ابوالقضسل ارذو‌خانی 

طنزنامه سیاسی- اجتماعی با ۲٩عنوان‏ 

۰ ص ! چاپ اول؛ ۲۰ سارک 

در بشت برده های انقالاب . اعسترافات 
جعفرشفیع زااه فر مسسالله پیشسین واجسد 
محصوسی انقلاب اسللامی و محاقاً آیت الله 


خمینی در نوفل لوشاتو و تهران » جعفرشفیع 
ز اه چا لو ه ۰ ی و« مار که 
معروفی: ۶ آس : ۰ سار کب 

مرگ به مر خصی می‌رود : حبیسب 
جوادی. تذاص , ۱۵ مار گ 

نیستانی بر مسرداب غربت . منصور 
سایل نسباهنگ (شاعر ققلیا: اس 1 ۰ 
مارگ 

ناگفته ها ... در پرونده ی قتل صای 
ز کیره ای(جلد دوم اعترافات سمید اسأمی 
و قتلهای زنجیره ای)؛ علیرضا تسوری 
واده؛ ۲۶۴سی؛ چاپ اول- اکن ۲۰-۰ 
۳ مار ک 

در خلوت دوست نامه های بزرگ علوی 
به باقر مومنی؛! 

باقر مومنسی؛ ۲۰۴ص؛ چاپ اول- اکتبر 
۰ ۲۵ مار ی 

گر خشد ه: دخسستر فر مساندا,؛ علسی 
سیرازی؛ ۱۷۲عی؛ ۱۲ عاری 

۱156۱۱٩ ۷۵ ۵‏ (تر جمة | شتار 
سیمین بهبهانی به المانیا؛ سترجم بهرام 
چوبینه و بوایت وست ,۵۱۱6۲۱ 212 
78,90 

سيستم جنایتکار: اناد تسرور 
میکونسوس! تصوبری دقیق از ساختار 
مدرک و سند , پروژه ای از ارشیو اسناد و 
پژوهش های ایسران- برلن! نیما آلمان 
۲۰۰ص ! ۲۴ مارگ 


از موح تا طوفان ؛باقر ممنی 

کاب به بررسی انقلاب آیران در طی ۸ سال 
رویدادهای سیاسی قبل از آن پرداخته است: 
از بهمن ۱۳۳۹ تا بسهمن ۱۳۸۷. فهرست 
کشاب ثر بر ند این مط الب است:د 
سرنوشت انقلاپ اپران و مسالة حاکمیت : 
انقلاب بهعن: زمیته‌هاو هدف‌ها! تفش 
توده‌ها در تحولات ایران ؛ انقلاب لمپن‌ها و 
تحغیرشده‌ها و انتقام تاریخ ؛ اتفقلاب ابران 
قربانی بک توطْة همگانی؛ جس‌وری 
اسلامی ایران , معجزه با شعبد؛ قرن بیستم 
؛ درس‌های انقلاب ؛ جمهوری اسلامی 
ایران و ابوزیسیون سیاسسی آن ؛ ۴۰۶ مر ؛ 
جاپ اول ۱۹۹۸ ؛ ۳۷ مارگ 

بازشناسی قرآن اد کستر مسسعود 
انصاری 

این اتر که با دبدی اثترویوسوقی نگاشته 
شده به شناخت و پیدایش قرآن و اسلام 
می‌پردازد و به بدیمیاتی خاص می‌رسد که 
قابل نأمل است : ۳۲۰ ص قطم ۲۴*۱۷ 
سانتیمتر ؛ جاپ ششم ۹۹۹۹: ۲۵ مارگ 
کوروش بزرگ و محمدبسن عبسدالله؛ 
دعر مسعود انصار ی 

کتاب پژوهش و مقایسه‌ای بین ویژه‌گی‌های 
اخلافی» زنداگی خصوصی و اجتساعی و 
کشورداری کوروش هخامنشی و محمدین 
عبداله است ؛ ۳۲۸ ص قطع ۲۴:۱۷ 
ساتیمتر ؛ چاپ چهارم ۱۹۹۸؟ ۲۰ مار کب 


ژِ 


شیعه‌گری و امام زمان؛ دکتر مسعود 
انصاری (روشنگر] 

۳۲ ص قطم ۲3*۱۷ سائتیمتر ؛ چاپ سوم 
۹ ۲۰ عار که 

تاریخ مشروطه ایسران ؛ اخمد 
کسروی 

۲ جلای ؛ ۳۹ مارگ 

پیکر فرهاد ؛ عباس معروفی 

رما ؛ ۱۵۲ حی؛ ۱۵ سار گ 

سال بلوا ؛ عباس معروفی 

رسان : ۲۴۸ سی؛ ۲۰ مارگ 

پیرامون یک اثر 

گردآورنده فرزانسة سسیانپور مجموعة 
نقدهای رمان سنفونی مردگان آثر عباس 
معروفی * ۳۳۷ ی ؟ ۲۰ سار ک 

موع : مور تون ری ؛ ترجمه فرشسته 
خسروی 

آزمایشی پداگوژیکی از یک معلم تاریخ در 
امریکا برای درک پیدایش و تحکم فاشیسم 
در خاععه که به شبههٌ داستانی نخارش شده 
است ؛ ۱۷۲ جن ؛ جاپ بل ۱۷۸؛ ۱۵ عار کب 
دیوان عشقی 

شمراه با شرح حال شاعر به قلم علی اگبر 
سلیبی از رزوی نسخه سال۱۳۲۱: ۲۰۰ صضن 
( ۸ مار کی 

پرنده دیگر؛ نه! مهرانگیز رسا پور| م. 
پگاما 

دق تر شسعر| 2۱۲۷۸ ۱۳۷۲۴ ]: ۱۷۴ من 4 
چساب اول زانویسه ۱۷۱۲۰۰۰ مسسارک 
۱۲-6 1-9807 ۱5۲۱۳۷ 





پخش کتاب‌های زیر به عهدة 
نشر نیما است 


آیه‌های شیطانی ! سلمان رشدی جلد 
اول و جل خوم, 

ترجمك روشنگ ایرائی؛ ۳۲۸ ح؛ ۵۰ مار 
فونکسیون اور گا سم 

روانشناسی در عمق 

دکتر ویلهلم رایش 

ترجبه دکتر آسنپان سیمونیان 

این ببان رايش مدخل آثار او است: عشق» 
کار و دانش سرچشمه‌های حیات‌اند پس بابد 
فرمانروای آن نیز باشند.کتاب فوق از 
کتلبهای بنیادی نظریات رایش است که 
عبلکرد اورگاسم و اهمیت آن را در سلامت 
روائی و اجتماعی انسان بررسی می‌کتد 
۸ص آمریکا. ؛ ۳۲ مارک 

مدینة فاضلذ ایرانی 

( از امام زمان تا امام زمان) 

دکتر رضا آیرملو 

کتاب طرح جامسه شناسی اپران از نگاه 
اتوییا شناسی است و از آتجا به توضیح تغبیر 
و تحولات معاصر اپران می‌پردازد ! ۲۷۲صی؛ 
آینواندلیت سود چاپ دوم ۲۰۰۰؛ ۱۵ 
مارک: *-91-630-7589 1513۴1 

سیعی گری و ترقسی خواهی نقش 
روحاتیت در نهست سلی ابران ۱ 
مهدی قاسمی 

کتاب دارای سی قصل استد نقش روحائیت 
در تر کیب هسرم استبداده مقابل روحالیت 


شیعه با هر گنه نوگرایی؛ نسبت باییگری به 
مشروطه خواهان از کجا ربشه می‌گرفت؟» 
اتحاد ناعقلس|دربار -روحافیت س 
خارجی...)! ۲۹۰ سس قعلع ۲۳۱۶ سانتیفتر؛ 
چاپ آمریک۱۹۹۱! ۳۶ مارک -0 ۱۹8 
7-14-0 93634 

کاهناسةه پنجاه سال ساهنشیاهی 
پهلوی 

سحاع‌الدین شفا -مجمود رجاء 
قیهرست روز بروز (گرونولس‌وزی) وقایع 
از ۳ اسفند۱۳۹۹ ت ۳۰ اسفند ۱۳۵۵. کتابی 
که در استانة انقلاب آمادفپخش یود ولی 
تماما به کوره‌های کتاب‌سوزی قرهنگ 
سنیزان اسلامی سپرده شد و از روی تنها 
تسخة موجود که تصادفا نرد شحاع‌الدین شفا 
بود به چاپ رسیده است.؛ ۵ جلد ۳۴۶۷ ص 
سانتیعتر ؛ قرانسه * ۱۱۰ مارگ 
تولدی دیگر ! سحاع‌الدین فا 
(ايران کیهن» در فزاره‌ای نو| 

گفتخویی ضروری با نسل سازندة ایران فردا 
در بارة واقبت‌های غالبا ناشناخته ایران 
دیروز و اسروز! ۶۲۴ ص! فرانسه چساپ 
چپپارم ۳ عار ک 

کمدی خدایان(هفت خوان آخسرت) 
هونبینگ معین زآده 

رمان تخیلی ؛ آذرخش- فرانسه ؛ ۲۷۶ ص؛ 
۵ مارگ 

در پیکار آهریمن ؛ سحاع‌الدین شفا 
یارزة هزار ال قرهنگ ایران با مکسب 
دکانداران دسن *برگزیده‌های از اشمار و 


نوشته‌های ۲۲۵ شاعر و نويسندة نامی ایران, 
از فردوسی تابه اسروز ؛ ۷۸۰ص قطع 
۶ سانتیبتر ! ای انشسهر قرانس 4 ؛ ۲۰ 
مارگ 

حماسة سکوت؛ شسروین؛ ( برداشتی 
داستان گونه از قیام( نقاب) که به غلسط. بد 
کودتای نوزه هرت یافته است. لشتن ۰ 
۶ص:۲۱ مارگ 

شاه مصدق؛ سپهبد زاهدی ؛ نسور 
محمد عسگری , سوند , 

بیست داستان از مولانا جلا ل الاین 
محید بلح |فولوی|ابه نتر فارسی و 
انگلیسی , دکتر علی مجمد اربابی : 
گروه مطوعانی ایران پست * لندن ۰ ۱۴ ای 
مارگ 

اخرین شاهکار نقاش و سیزده 
داستان دیطر 

دکتر علي محمد اریابی , لد . ۱۲۴۳س 
, را هار ک 

حکومت اسللامی . اب له العطمی اه 
سید روح الله خمینی + چاپ خارج ۰ ۲۰۸ جی 
, ۵ مارگ 

کات الا تیم آر وافا یی سا ارم 
فا 

اسلام و میسلمانی , اسن ورای : :شم 
مسعود انساری(روشنگر) , آمریشا: ۷۲۹ص » 
۵ مار کی 

کارنامه کورش آریامتش جدد اول , آله 
دالفک . پارسی . ۴۲۲ص : ۲۵ مارک 


زند گانی من . اخمد کسروی . مهر- 
آلمان , ۴۶ص . ۱۵ مار ک 

تشیع و قدرت در ایران 

دکتر بهزاد کشاورزی؛ خاوران- فرانسه؛ 
۲- ی : ۲۰ مارگ 

نگاهی دیگر به دوم خرداد 
چنگیزپهلوان 

کفتارهایی در شتاخت تصولات کنونی در 
ایران: * ستبله - آلمان؛ ۱۲۰ص؛ ۱۰ مار ک 
ده گفتار - <افتادبوانه سرسامی* با * 
فرزانة جاودانی" ما و "غرب زدگی" آل احمد؛ 
دلارام من‌هور ی؛ خاوران- فرانسه: 
۴س+؟۱۳ مار ک 

فرهنگ بیست هزار مشل,. حکست و 
اصطلاح: صادي عظیمی؛: ارش- سسوند؛ 
«قاسی؛ ۶۰ دارگ 

من ... سید اولاذ پیفمبر. نوادد... وز بر 
جنگ آمریکا. سرگذشت شگفت آور ببک 
دبیلمات آیرانی؛ دکعر پرویز عفدل؛ سرکت 
کتاب- آمریگا؛ ۲۰می: ۳۰ مارگ 

رضا تساه کبیر در ايينة خاطرات به 
انضبام زند گینامه؛ ابراشيم صفابی؛ ام یگا؛ 
۰آتین؛ ۴۳ ماری 

القه | کسیر؛ د کستر مسسعود انسبار ی[ 
روسگر): آمریکاء ۱۶ص:۵۰ مارک 

کارل مارکس که بود؟ 

شرع زندگی حصوصی کارل مار کس؛ 

دکتر عبدالعلی مقسل؛ امریگا؛ ۷۰۴می؛ 


۰ مار ک 


گروگان خمینسی: راسرت دریفوس: 
آمریکا؛ ۲۱۱می؛ ۱۶ مارگ 

ول خسون! د کستر سود 
انصاری(روشنگر)؛ آمریکا؛ ۲۶۸س 

۵ مار کي 

زمین و زمان: تادر تسادرپور؛ آمریکا؛ 
۲ص؛ ۲۸ مارگ 

بها نیگیری: احمد کس‌روی؛ انتشارات 
هرد امروز؛ شامی؛ ۹ عار که 

نیز و مدارا- تسد حکومت اسلامی: 
را مین کامرانی؛ باران- سوئد؛ ۴۳۱سص! 
۵ مارگ 

عادران ودحسنران. کشاب نوم: نده قدم 
خیر! مهشید امیر شاهی؛ باران - سوند؛ 
۲ص ؛ ۲۰ مارگ 

صاذق فدایت فساده ده نامه به 
حسن شهید نور الی؛ 
هید تورانسی؛ مقدمة ناصر پاکدامن: 
پاربس؛ ۰ آسسن؛ ۰ سار گ 
سلمان رشدی و حقیقت در ادییات؛ 
سادق جلال العظم؛ 
تراب حق شناس؛ سبتبله- المان؛ ۱۹۳ص؛ 
۲ مارگ 
پدیده سناسی بنیاد گرایبی دیسی؛ 
منوچهر سالحی؛ ستبله- المان؛ ۱۹۲ی! 
۰ مارگ 
تاریخ مختصر زمان از انفجار بسزرگ 
تا تشکیل سیاهچالها 

اسستیفن شاه کینگ۱۹۸۸: ع. بسا ؛ 
۷ص ؛ ۱۲ سارک 


در دفاع از دیدگاه عار کس؛ مر تفسی 
محیط؛ سنیله- آلمان؛ ۱۰اس؛ ۱۰ مارگ 
شاه ایران چسهرهای قرن بیستم؛ 
مصور؛ باریس؛ ۱۶۲ص؛ جلدز رگ وپ۴۰ 
بارک ؛ جلا چرمی ۵۲ مارگ 

تسرازدی دموکراسی در ایران. باز 
خولنی قتل های زنجیره ای؛ عمسادالدین 
باقی؛ نی؛ اجلدی ۲۸ مار ک 

فیلم احمسد ساملو(ش اعر بزرگ 
آزادی) افیلم مستند بلند در بارة هنره انديشه 
و زندگی آحسد شاملو! کارگرتان مسلم 
عنصوری! ۲۹ مار گ 

توضیح المس‌ائل / پاس‌تهاتی بسه 
پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی! 
شحاع الاین شفا/ فرزاد/ چاپ پنجم- 
۸صی! ۲٩‏ سار که 

آذربایجان در مسیر قاریخ جلد اول و 
دوم از آغاز تا اسلام؛ جلد سوم در دوره 
اور و توسعه اسالام ! رخیم رتیص نیا 
مببا/ جلد اول و دوم انا مارک» جلد سوم 
۵ مارگ 


